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ذأ - كتاب: کارهای ۇق 00000000000000000000000000000000000000000000000 ۹ 
۴- باب: حرام بودن غيبت و امر به حفظ زبان Nr‏ 


۵- باب: حرام بودن كوش دادن به غیبت؛ کسی که غیبت حرامى را می‌شنود؛ 
بايد آن را رد كند و گوینده‌اش را از غيبت باز بدارد و اگر نتوانست يا غيب تكننده 


قبول نكرد. مجلس غيبت را ترک كويد ا E‏ 
۲۵۶- باب: انواع غیبت‌های مباح که ی خی هی ی ا ۱۳۱ 
۷ باب: حرام بودن سخن‌چینی که عبار تست از نقل سخن در ميان مردم 
بەقصد دو به‌هم‌زنی کب یراع شتا ی 
۸ نان نینی از تقل سخن: و احوال مردم به زمام‌داران در صورتى که ضرورتی 
چون نگرانی از ييامدى منفى و امثال ان وجود ندارد 108 1 21011111 
6- باب: نکوهش افراد دوروی 00033 Fe‏ 
۳۶۰- باب: حرام بودن دروغ مه بببب000100 زود تاد | ۶ 
١ع”‏ باب: دروغ‌هایی كه جايز است ی 1[ 1 ANS‏ 
۶۲ باب: تشويق انسان به دقت كردن و حصول اطمينان درباره‌ی سخنى که 
می كويد با از دیگران باز كو می كند 100000 0 
۳- باب: شدت حرام بودن شهادت دروغ ORO‏ 
۴- باب: حرام بودن لعنت كردن انسانى معين يا هر جانوری e‏ 
۵-باب: جايز بودن لعنت كردن گنه‌کاران به‌طور كلى و بدون تعيين اشسخاص.١١١‏ 
۳۶۶- باب: حرام بودن دشنام دادن به مسلمان. به‌ناحق 117 
۷- باب: حرام بودن ناسزاگویی به مردگان به‌ناحق و بدون مصلحت سرعی ۱۳۷ 
۸- باب: نهی از مردم‌آزاری 0001 ۱ 
9" نهى از كينه توزىء از هم بريدن و روی گردانی از یک‌دیگر ا 


۰- باب: حرام بودن حسد 100001 


۲ شرح ریاض‌الصالحین 


۱- باب: نهی از تجسس و كوش دادن به سخن کسی که دوست ندارد به 


سخنش گوش داده شود VON Ss‏ 
۳- باب: نهی از بد گمانی به مسلمانان بدون ضرورت ای VEE‏ 
۳- باب: حرام بودن تحقير مسلمانان ل كد الم انق م د و 1۳۳ 


۴-باب: نهی از شماتت مسلمان و اظهار شادی در گرفتاری‌ها و مشکلاتش ۱۷۱ 
۵- باب: حرام بودن طعنه زدن بر نسب‌های ثابت‌شده در ظاهر شریعت ۱۷۲ 


ع/ا؟- باب: نهی از تقلب و دغل بازى 1 2 2 0 12 1 ز 12 1 ۱ 
۷- باب: حرام بودن پیمان‌شکنی و خيانت اا 
- باب: نهی از منت كذاشتن در برابر عطا و بخشش اا 
۹- باب: نهی از فخرفروشی (خودستایی) و ستم و كردن کنسی دی VAD‏ 
۰- باب: حرام بودن قهر كردن مسلمانان با یک‌دیگر بیش از سه روز؛ مگر به 
سبب مشاهده‌ی بدعت با فسق آشکار از کسی كه با او قهر کرده‌اند ۱ 


۱- باب: نهی از درگوشی صحبت كردن دو نفر در حضور شسخصی دیگر بدون 
كسب اجازه از او مکر به‌ضرورت؛ منظور از در كوشى صحبت کردن» اين است که 
دو نفر به صورت آرام و پنهانی با هم حرف بزنند که سومی نشنود يا به زبانی که 


شخص سوم نمی‌فهمد. با هم سخن بکویند 8-بببب 0 
۲۳ باب: نهی از زدن زن و فرزند» و برده و حیوان بدون سبب شرعی يا افزون 
بر حد تأديب 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2121212121212 121 121 121212 1 121 1 12 2 2 1 1 مه تا ۲ ۶ 


۳- باب: حرام بودن شكنجه و آزار هركونه حیوانی. حتى مورجه و امثال آن با 
آتش ااا 0 ا 


۴ - باب: حرام بودن تأخیر توان گر در پرداخت بدهی‌اش (در زمان سررسید 
أن يا) هنگامی که بستانکار حقش را مطالبه کند EES‏ ۲ 


۵- باب: کراهت يشيمان شدن انسان از بخششی که هنوز آنرا به شخص 
مورد نظرش نداده است؛ و نیز کراهت يس گرفتن چیزی که انسان به فرزندش 
بخشیده است. جه آن‌را به او تسلیم کرده و جه تسلیم نکرده باشد؛ هم جنين 
خریدن چیزی که انسان به‌عنوان زکات يا کفاره و امثال آن به کسی داده است. 


از خود آن شخص کراهت دارد؛ ولی ایرادی ندارد که آن‌را از شخص دیگری که 


به او انتقال يافته است» خریداری کند OR E‏ 
۶- باب: شدت حرام بودن مال بتيم فد و ا ا ۱ 
۷- باب: شدت حرام بودن ربا a‏ 
۸- باب: حرام بودن ریا TN‏ ی ۲۱ 
۹- باب: آنجه به‌استباه ریا قلمداد می‌شود. اما ريا نیست TVs‏ 
۰- باب: حرام بودن نگریستن به زن بیگانه و نوجوان زیبا بدون ضرورتی 
550 ااا ا رد 
۱- باب: حرام بودن خلوت كردن با زن نامحرم 0 گوس :۱ ۳۲۸۱ 
5- باب: حرام بودن همانند شدن مردان به زنان و زنان به مردان در لباس و 
وا کر AES O‏ 
۳-باب: نهی از شبیه كردن خود به شيطان و كافران YAN SSAA‏ 
۴- باب: نبهى مرد و زن از رنگ كردن مو به رنگ سياه 0 0000 0 000000000 
6- باب: نهى از تراشیدن بخشى از سر و گذاشتن بخشى ديكر؛ و مباح بودن 
تراشیدن تمام سر برای مرد. نه برای زن TNT SSE‏ 
۲۹۶- باب: حرام بودن وصل موء خال کوبی و تراش دندان و ی سوه ۲۹۳ 
۷- باب: نهی از کندن موهای سفید ريش و سر و دیگر موهای سفید؛ و نیز 
نهی نوجوان تازه‌بالغ از كندن موهای تازه‌روییده‌ی ریش خود TINS‏ 
۸- باب: کراهت استنجا و لمس شرمگاه با دست راست بدون عذر ss.‏ * ۲ 
4- باب: کراهت راه رفتن با یک لنگه‌ی کفش يا یک موزه (جوراب) بدون 
عذر؛ و نيز كراهت پوشیدن کفش و موزه در حالت ایستاده بدون عذر e Tio‏ 


۰- باب: نهی از روشن گذاشتن آتش در خانه به‌هنگام خواب و امثال آن» جه 
آتش جراغ باشد و جه آتشی دیگر ۰ص ۳۰۵ 
با دشواری انجام شود 7«ض+ضظ<ظ]| |1[ و توت 2 1 


۴ شرح ریاض‌الصالحین 


۲- باب: حرام بودن نوحه‌خوانی و شيون بر مرده. و نیز حرام بودن زدن به 


سر و صورت و چاک دادن گریبان و گندن موها و سر دادن آه و واویلا ۱ 
۳-باب: نهى از رفتن به نزد کاهنان منجمان؛ فال‌گیران؛ و رمالانی که با ریگ 
و جو و امثال آن» رمالى می کنند ا دببب 00101‏ 0 OTS‏ 
۴ باب: نهی از بدشگونی يا فال بد زدن هه وی ۲( ( 
۵ باب: حرام بودن تصوير موجود زنده بر روی فرش سنكء لباس» پول» 
بالش و امثال آن» و امر به از ميان بردن آن Ûd EE‏ 
۳۶- باب: حرام بودن نگه داشتن سگ» مگر برای شکار يا نگه‌بانی كله با 
زراعت ببب1ب002020 0 ا یز - 
17+ 7- باب: كراهت بستن زنگوله در كردن جاريايان و كراهت همراه داشتن سک 
و زنک در سفر 0 FF‏ 
۸ باب: کراهت سوار شدن بر شتری که نجاست می‌خورد؛ و چون علف پاکی 
خورد و گوشتش پاک شد. کراهت از ميان می‌رود 000000 0 کته هم ۳ ۳ ۱۳ 
- باب: نهی از انداختن آب دهان در مسجد. و امر به پاک كردن مسجد از 
آلودگی‌ها اه ا ا ی نی ۱۲۱۳۷ 
۰-باب: کراهت دعوا و درگیری در مسجد و بلند كردن صدا در آن و اعلام نشانی 
گم‌شده برای یافتن آن و نیز کراهت خرید و فروش و اجاره و ساير معاملات ی 
0١‏ باب: نهی از ورود به مسجد يس از خوردن سیر پیاز تره و ديكر 
خوراکی‌های بدبوء مكر به‌ضرورت 31111111010100 ۳۵۵ 


۳- باب: کراهت چمباتمه زدن در روز جمعه در حالی که امام خطبه می‌خواند؛ 
زيرا اين حالت. خواب‌آور است و كوش دادن به خطبه از دست می‌رود و ترس 


۳ باب: کسی که قصد قربانی دارد. از این که در دهه‌ی نخست ذی‌الحجه و 
پیش از قربانى کردن. موها و ناخ نهايش را بكيرد. نهی شده است انار 
۴ باب: نهى از سوگند خوردن به هر مخلوقی مانند پیامبر» کعبه» فرشتگان؛ 
آسمان. نیاکان» زندكىء روح و...؛ و از سوگند خوردن به امانت» بیش از همه نهی 


۵- باب: وعید شدید بر سوگند دروغ 1118 هتفه 2 ۳ ( 


۶- باب: اگر کسی سوگند ياد کند و سپس خلاف سوگندش را بهتر بييند» 
مستحب است که به آن‌چه بهتر است. عمل نماید و به‌خاطر شكستن سوگندش 


کفاره بدهد 00[ ای ایدم 1۲۱۳/۲ 
۷ باب: بخشودگی سوگند لغو و این که کفاره ندارد؛ سو گند لغو, 

سو گندی‌ست كه بدون قصد بر زبان جارى مى سود TVs‏ 
- باب: كراهت سوگند خوردن در معاملات» حتى اگر راست بکوید PVF c.0...‏ 


6 باب: مکروه است که انسان با توسل به وجه و ذات ذوالجلال الله» چیزی 
جز بهشت را درخواست کند؛ و نیز کراهت دريغ داشتن از کسی که به نام الله 


چیزی را درخواست می کند و نام او را به ميان می‌آورد هه ما وی ۳۳ ۱۳۱۷ 
۰- باب: حرام بودن به‌کار بردن واژه‌ی «شاهنشاه» يا «مّلک الملوک» برای 
سلطان و غير او؛ زیرا اين صفت» تنها ویژه‌ی الله متعال است يي ۲ 
0١‏ باب: نهی از مورد خطاب قرار دادن فاسق و بدعت‌گر و امثالشان با عنوان 
سرور 9 آقا 0ك ۸9 
۳ باب: كراهت دشنام دادن به تب بب00000 ااا TAY‏ 
7377 باب: نهی از دشنام دادن به باد؛ و بیان دعايى كه در هنكام وزيدن باد 
کفنه می سود 7بببب11ذدذ112010 AT ESO‏ 
۴-باب: كراهت دشنام دادن به خروس SAV SES‏ 
۵-باب: نهى از كفتن اين سخن که به بركت و اقبال فلان‌ستاره بر ما باران 
باريد 001 ا 
۶ باب: گفتن «اى كافر» به مسلمان» حرام است 0 ا 
۷- نهى از گفتار و کردار نایسند و بدزبانی اه هت ما توا تا ااا 
۸- باب: کراهت ادیبانه حرف زدن و تکلف در سخن گفتن با عوام با به کار 
بردن واژه‌های نامانوس 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 1 1 1 1 1 نم TNO‏ 
6- باب: گفتن «وضعيت درونىام يليد و خراب است»» كراهت دارد ........ FAN‏ 


۰- باب: به کار بردن عنوان «گرم» برای انگور» كراهت دارد Sa‏ 


۶ شرح ریاض‌الصالحین 


۱ باب: نهی از وصف زیبایی‌های زن برای مرد. مگر آن که به‌ضرورت و با 


هدفی شرعی مانند ازدواج باسد E E‏ ۰۰ ۱۳ 
۲- باب: اين روش دعا مکروه است که انسان بگوید: «يا الله! اگر خواستی, 
مرا بیامرز»؛ بلکه بايد قاطعانه و جدی درخواستش را مسألت کند ۴۲ 
۳- باب: کراهت دارد که انسان بگوید: «آن‌چه الله بخواهد و فلانی بخواهد».۴۰۷ 
۴ باب: کراهت سخن گفتن (يا مجلس کردن) يس از نماز عشا 00001 ۳ 
۵- باب: حرام بودن سر باز زدن زن از هم‌خوابی با شوهرش. أن كاه که او را 
بدین منظور فرا می‌خواند؛ مگر آن که عذری شرعی داشته باشد SS‏ ۱( ۳ 
۶ باب: حرام است که زن در حضور شوهرش بدون اجازه‌ی وی» روزه‌ی نفل 
بکیرد 0000098 1 اد یه ۱۳۰۰۱۰ 
۷- باب: حرام است که مأموم (مقتدی) سرش را پیش از امام از رکوع يا 
سجده بلند کند PN CORDES‏ 
- باب: کراهت گذاشتن دست بر کمر با بهلو در نماز 0 FNS‏ 
۹ - باب: کراهت نماز گزاردن در حالی که غذا حاضر است و انسان اشتهای 
خوردن دارد و نیز در حالی که انسان» تنگوضوست FIN‏ 
۴۰- باب: نهی از نگاه كردن به سوی آسمان در نماز DE O‏ | 
۱- باب: کراهت نگاه كردن به اطراف در نماز بدون عذر تن مت ۹ ۲۰۱۰ ۱۳ 
۳ باب: نهی از نماز خواندن به سوى قبرها OOS‏ [ ۱۳ 
۳- باب: حرام بودن عبور از جلوی نماز گزار اش هه bd‏ 
۴- باب: کراهت آغاز كردن نماز نفل يس از شروع مؤذن به اقامه‌ی نمازء جه 
سنت راتبه‌ی همان نماز باشد و جه نماز نفل ديكرى 0003 0 FIN‏ 


۵- باب: كراهت تخصيص روز جمعه برای روزه و شب جمعه برای نماز و قیام‌۴۳۸ 


۶ حرام بودن روزه‌ی وصال يا به‌هم‌پیوسته؛ بدين سان كه کسی دو روز 


۸- باب: نھی از كجكارى قبر و ساختن بنا بر آن م bd MA‏ 
98 باب: شدت تحریم گریختن برده از آقایش یه FPN‏ 


۰- باب: حرام بودن میانجی گری و شفاعت در حدود (مجازات‌های شرعی)۴۳۹۰ 
۱ - باب: نهی از قضای حاجت در راه مردم يا در سایه‌هایی که زیر آن 


می‌نشینند و نیز در مجاری آب و امثال آن wecseeseccseessecseseccsecssseseccscessecssssseess‏ ۴۴۶ 
۲- باب: هی از ادرار کردن 9 امثال آن در آب راكد ۱[ ۴۳۷ 
۳- باب: کراهت این که يدرء برخی از فرزندانش را در هدیه و بخشش بر 

برخی دیکر برتری دهد 001012121 FEE‏ 
۴- باب: حرام بودن بیش از سه روز سوگ‌نشینی زن و ترک آرایش در عزای 
مرده» مگر بر مرگ شوهرش که جهار ماه و ده روز است FOF ea‏ 


۵- باب: حرام بودن واسطه گری شهرنشین برای روستانشینی که کالاهای خود 
را به منظور فروش به شهر می‌آورد؛ و نیز حرام بودن دست گذاشتن روی معامله و 


خواستکاری شخصی دیکر مگر به اجازه‌ی او يا يس از رد شدن وی همع F۵۹‏ 
۵۶- باب: نهی از مصرف كردن مال در راه‌های نامشروع يا در راه‌هایی که 

شریعت اجازه نداده است یی اه اج دک و یه افو ری کاس هک یت EEO‏ 
۷- باب: نهی از گرفتن اسلحه و امثال آن به سوی مسلمان. جه جدی باشد و 
جه شوخى؛ و نهى از به دست كرفتن شمشير برهنه ال لطا مط وم نت 
۸- باب: كراهت خروج از مسجد پس از اذان؛ مگر به عذر تا آنكه نماز فرض 
را به جای آورد FN ese ROSS‏ 
۵۹- باب: کراهت رد كردن ریحان بدون عذر FNAL‏ 


۶۰ باب: کراهت مدح و ستایش فرد در پیش روی او اگر بيم آن باشد که فرد به 
خود مغرور شود و جایز بودن آن برای کسی که اين خوف درباره‌ی او وجود ندارد. ۴۸۰ 


۶۱- باب: کراهت خروج يا فرار از شهر و منطقه‌ای كه در آن وبا شیوع بيدا 
کرده است؛ و نیز کراهت ورود به آن SL‏ ل 


۳- باب: شدت حرام بودن سحر و جادوگری FT SERS‏ 


۸ شرح ریاض‌الصالحین 


۴- باب: نهی از مسافرت با قرآن به سرزمین کافران, در صورتی که بيم آن 


برود كه قرآن به دست کافران بیفتد یت اا 
۶۴ باب: حرام بودن استعمال ظروف طلا و نقره در خوردن و آسامیدن» 9 

طهارت و ساير موارد استعمال Q۶ wceccccccccccscesoscsccccccscssssesccscscsseseccccccscscscscscceees‏ 
۶۵- باب: حرام بودن پوشیدن لباس زعفرانی‌رنگ برای مرد AE‏ 
عع 7- باب: نهی از سكوت در طول روز تا شب E‏ ۵۱ 
۷- باب: حرمت نسبت دادن انسان به غير پدرش يا انتساب برده‌ی آزادشده 
به غير آزادکننده‌اش 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2021202 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 و ۱ ۵ 


۸- باب: برحذر داشتن از ارتكاب جيزهايى كه الله و رسولش# از آن منع 


۸- کتاب: موضوع‌های پراکنده 9 نکات ملیح 9 دل نشين ©600000000ه ۵۹ 


۰- باب: احادیثی درباره‌ی دجال و نشانه‌های قيامت OTs‏ 
48 کتاب: استغفار (طلب آمرزش) ©e000000000606006006006060606006006000600006060‏ ۶۹ 
۱- باب: امر به استغفار و فضیلت آن ای ارف ات هقی 00 0 اا 


۲- باب: آن جه الله در بهشت برای مومنان آماده كرده است FD Vessco‏ 


۷- کتاب: کارهای ممنوع 


۳ باب: حرام بودن غیبت و امر به حفظ زبان 


شرح 

مولف له در کتابش بابی پیرامون حرام بودن غیبت و وجوب حفظ زبان» گشوده 
و تعدادی أيه در این‌باره ذکر کرده است. 

پیامبر یل برای اينكه غیبت را برای يارانش تعریف کند. از آنان پرسید: «آيا 
می‌دانید که غیبت چیست؟» عرض کردند: الّه و رسولش بهتر می‌دانند. فرمود: اذ كرك 
أَخَاكَ بما یگرهة؛ یعنی: «درباره‌ی برادرت سخنانی بگویی که خوشش نمی‌آید». 
شخصی پرسید: اگر آن‌چه مىكويمء در او وجود داشته باشد. چه؟ فرمود: (إِنْ کات فیه 
ما تقُولُ فَقَدِ اغْتَبّْته وان لَمُ ین فیه ما تَقُولُ فَقَدْ هته يعنى: «اگر آنچه می گویی 
در او وجود دارد. غيبتش را كردهاى؛ و اگر آن صفت در او نباشد. بر او بهتان 
بسته‌ای»؛ افزون بر این که غیبتش را هم کرده‌ای. غیبت جزو گناهان کبیره است که با 
نماز و روزه و صدقه و دیگر کارهای شایسته بخشیده نمی‌شود؛ بلکه در نامه‌ی اعمال 
انسان ماندگار می‌ماند؛ مگر اينكه انسان با رعایت شرایط توبه. از اللهك آمرزش 
بخواهد. ابن عبدالقوی جه می گوید: 

وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وکلتاهما کبری على نص أحمد 

يعنى: «گفته شده که غيبت و سخن‌چینی جزو گناهان صغيره هستند؛ اما احمد بن 
حنبل له به این که هر دو گناه کبیره‌اند. تصريح كرده است». 

همان‌گونه كه بیان شدء ييامبر الكل در تعريف غيبت فرموده است: «زكيك أَخَاكَ بما 
يحكرةًا. يعنى: «درباره‌ی برادرت سخنانى بگویی كه خوشش نمىآيد)؛ و اين» شامل 
بازكويى هر عيب اخلاقی. جسمى و دينى مىشود. به عبارت ديكر: هرجه كه 
ا او ر مرش عونا باك شو هار 


)۱( مسلم ش: ۲۵۸۹ بدنقل از ابوه ريرهظك. 


۸ شرح ریاض‌الصالحین 


فى وود ماد اک موا نے کا کرو با ا با قد کر تاه مس ناش انیم 





غیبت است. و همین‌طور در زمینه‌ی مسایل اخلاقی؛ مثلاً بگویید: فلانی. چشم‌چران 
است يا عیبی دینی از او را بازگو کنید؛ به‌عنوان مثال: خارج از ضوابط شرعی بگویید: 
فلانی» بدعتی‌ست؛ يا بگویید: فلانی با جماعت نماز نمی‌خواند. یعنی هر عیبی كه از 
او در غیاب وی بازگو کنید. غیبتش را کرده‌اید و علت نام‌گذاری غیبت بدین نام 
همین است كه در غياب شخص عيبش را باز کو م ىكنند؛ اما اگر پیش روى او عيبش 
را بگوینده این ناسزاگویی به‌شمار می‌آیده ثه غیت ماک فرمود: هاگر انج 
می‌گویی در او وجود دارد. غیبتش را کرده‌ای؛ و اگر آن صفت در او نباشد. بر او 
بهتان بسته‌ای»؛ يعنى: علاوه بر این که غیبتش را کرده‌ای» بر او بهتان نیز بسته‌ای. بحت 
غیبت در اين بخش حدیث از آن جهت ذکر نشد كه ناگفته پیداست که در چنین 
مواردی» غیبت زیرمجموعه‌ی بهتان به‌شمار می‌آید. نظیرش را می‌توانيم در اين 
حدیث نبوی ببینیم که باری بيامبركك فرمود: «وَیذث أن قَدْ رین إخوائتا؛ یعنی: 
«دوست داشتم برادران خود را می‌دیدیم). اصحاب مد عرض کردند: «ای رسول‌خداا 
آیا مگر ما برادران شما نیستیم؟» فرمود: (أَنُْمْ ضحَایی» ی لیوا بعد 
یعنی: «شما دوستان و ياران من هستید؛ و برادران ماء کسانی هستند که هنوز 


نیامده‌اند». این از اصحاب هل نفی احوت نمی‌کند و بدین معنا نیست که اصحاب له 
برادران رسو لالهو به‌شمار نمی‌آیند؛ بلکه آنهاء هم ياران پیامبر یل بودند و هم 
برادرانش؛ ولی نسل‌های بعد. فقط برادران پیامبری و اصحاب او محسوب 
نمی‌شوند. اين جا نيز كه فرمود: «بر او بهتان بسته‌ای». بدين معناست كه هم غيبتش را 
كردهاى و هم بر او بهتان بستهاى. به‌هر حال. غیبت» حرام است و یکی از كناهان 
بزرگ به‌شمار مىرود و هرجه ييامدهايش شديدتر باشد. قبح و گناهش نيز بیش‌تر 
است؛ به‌ویژه غيبت حکام و علما؛ زيرا غيبت این‌هاء پیامدها و آثار منفى بيش ترى 
دارد. غيبت علما از ارزش و اهميت علمى كه در سينه دارند يا به مردم آموزش 
می‌دهند. می‌کاهد و در نتیجه» مردم» از آنان حرف شنوى نخواهند داشت و این؛ برای 


دين زیان‌آور است. غيبت حكام نيز از هيبت آن‌ها در جشم مردم مىكاهد و آنان را 


باب: حرام بودن غیبت و امر به حفظ زبان ۱ 





به سرکشی در برابر حکام» وا می‌دارد و آن‌گاه که مردم» بر حکام بشورند. هرج و 
مرج و ابسامانی به وجود می‌آید. 

اگر دلی جوشان پردرد و آکنده از خشم دارید. بيش از آن‌که آن را بر سر ديكران 
اقا مهن ری SIE AR‏ 
حبك انه عور یی دن فيا لقيو اشير بصي شق انیت كه أو عاها و 
حكام مسلمان بدكويى كنيد. برخی‌ها می‌گویند: هدفمان امر به معروف و نهى از منكر 
است. می گوییم: آفرين؛ جه نيت خوبى! اما هر کاری» راهى دارد و راه امر به معروف و 
نهى از منكرء اين نيست كه كاستىها و معايب مسؤولان و زمام‌داران خويش را پخش 
ونر کنید؟ زترا ايز اهر کامنه‌ی,مکرات. وا كسترده دز من كودانة ی بز کاس ها 
می‌افزاید و دیگر. مردم به همه بدبین می‌شوند و آن‌گاه سنگ روی سنگ بند نمی‌آید. 
اگر عالمی بگوید: اين. کار ناشایستی‌ست. مردم حرفش را نمی‌خوانند و می‌گویند: 
بی‌خیال! او یک چیزی گفت! هم‌چنین مردم از حاکم يا مسژولی که به او بدبین 
شده‌اند. اطاعت نمی‌کنند و نتیجه‌اش آشوب و نابسامانی خواهد بود. شگفتا از کسانی 
که فقط کاستی‌های علما و مسؤولان را می‌بینند و نیمه‌ی پر ليوان را نگاه نمی‌کنند و از 
خوبی‌هایشان هیچ نمی‌گویند تا نقد و انتقادشان منصفانه باشد؛ الله متعال می‌فرماید: 

ییا الذي ءامو کوئوا ومين له شْهَدَآء بانط ولا بتکم شتقان 

توي عَلّ یلوا » [المائدة: ۸] 


ای مؤمنان! برای الله به داد برخيزيد و به عدالت گواهی دهيد؛ و نبايد دشمنى كروهىء شما 


را بر آن دارد كه عدالت نورزيد. 

یعنی كينه و دشمنی با کسی» شما را بر آن ندارد که نسبت به او عدالت را رعایت 
نکنید. شگفتا از این‌ها که هیچ‌گاه و در هيج جلسه‌ای» از زبانشان نمی‌شنویم که بگویند: 
ای مردم! خداترس و باتقوا باشید؛ دروغ نگویید و از حیانت و فریب‌کاری و كلاه 
برداری پروا کنید. این‌ها يك بار هم جام خشم خويش را برای اصلاح آحاد جامعه به 
روی مشکلات توده‌ی مردم خالی نمی‌کنند و به‌رغم این‌همه خیانت و دروغی که در 
داد و سعدها رایخ شته است» یک پار هم براق اصلاتی فراگیر در.سطح شهروندان 
جامعه. دهان نمی گشایند يا قلم نمی‌فرسایند! به‌راستی جامعه‌ی رشدیافته» جامعه‌ای‌ست 


كه شهروندانش به وظایف فردی و مدنی خويش در چارچوب آموزه‌های دینی عمل 


۲ شرح ریاض‌الصالحین 


می‌کنند؛ زیرا جامعه از یکایک شهروندانی تشکیل شده است که اگر درس تكار باشند» 





جامعه نیز جامعه‌ی شایسته و رشدیافته‌ای خواهد بود؛ پس حقيقت اصلاح اين است 
كه در متن جامعه صورت گیرد؛ ولی گویا برخى از مردم بیمارند و حتماً بايد مشکلات 
و کاستی‌ها را فاش کنند؛ در صورتی که اگر شخصىء واقعاً قصد اصلاح يا امر به 
معروف و نهی از منکر دارد بايد به جای ریختن آبروی علما و مسژولان يا پوشاندن 
خوبی‌هایشان. سر بحث و گفتگو را باز کند و با كمال بی‌تکلفی و به‌دور از هرگونه 
اشکال‌تراشی, در حضور علما و مسژولان به واکاوی و بازگویی مسایل مورد نظرش 
بيردازد؛ ولى برخی‌ها باز هم بی‌توجه به خدمت‌های ا عادت کرده‌اند که 
خوبی‌ها و خدمت‌های زمام‌داران و مسؤولان را كتمان کنند و از کا كوه بسازند! پس 
عدل و انصاف کجاست؟ در صورتی که نباید از مسیر حق و بیان حقیقت خارج شویم. 
الم در تعامل با مشرکان نيز حق را می‌ گوید و راه درست را نشان می‌دهد؛ همان‌گونه 
که درباره‌ی مشرکان می‌فرماید: 

«وذا لو َة قَالُوا وَجَدَنَا عَلَيَْآ َابَآءَنَا ره مرا بها 4 [الاعراف: ۲۸] 

و چون کار زشتی انجام دهند» می‌گویند: پدرانمان را بر اين کار يافته‌ايم و الله ما را به انجام 

أن دستور داده است. 

آن‌ها از این جهت که مدعی بودند که «ما نیاکانمان را بر اين روش يافتهايم و از 
آنان پیروی می‌کنیم»» راست می گفتند؛ لذا الله متعال صحت اين موضوع را پذیرفت؛ 
اما در اين ادعا كه به‌دروغ می‌گفتند: «الله. ما را به انجام آن دستور داده است» 
تكذيبشان كرد و فرمود: 

لفل إن له لا مر ِالْقَحْمَاء 4 [الأعراف: ۲۸] 

بگو: الله به كار زشت فرمان نمی‌دهد. 

لذا جه خوبست که ما نیز عدل و انصاف داشته باشیم و هر دو نیمه‌ی لیوان را 
ببینیم؛ به‌ویژه زمانی که پیرامون مسأله‌ای سخن می‌گوییم که ارتباط مستقیمی با آبروی 
مسلمانان دارد؛ بهحصوص درباره‌ی حکام و علما. از ياد نبريم که هركس در پی 
ریختن آبروی برادر مسلمانش باشد. الله متعال نيز دير يا زود. او را- حتی در خانه‌ی 


مادرش - رسوا می گرداند. 
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خلاصه اينكه بر ما واجب است كه از غيبت دورى كنيم و زبان خويش را از 
غيبت ديكران بازداريم و بدانيم كه با هر غیبتی. از نيكىهايمان كاسته شده بر 
نيكىهاى کسی که از او غيبت می کنیم» افزوده می‌شود. جنانكه در حديثى آمده است 
EG‏ أكد ناهن انس اليس ؟ نا مطاف که کم فلس 
است؟» الباق دادند: کسی كه ثروت نقدى و غيرتقدى ندارد. فرمود: ان الْمْفْلِسَ مِنْ 
أكق مق بان یرم القيامة بضلا: وصیام ورگ ویأتي وقد كك هذاه وتف هذا وأكل مال 
هذا» وسفك دم هدّاء وَضَرَبَ هذاء فیعطی هدا 7 نغ حستاته» وهذا من حستاته» ان 
سا قبل أن يفوي ما عليه ادي عط خَطَايَاهُمْ فطرحث عليه ثم ظرح في التارا۱4 
یعنی: «مفلس در امت من» کسی‌ست که روز 2 با انبوهی از (اعمال نیک. مانند) 
نماز و روزه و زکات. حاضر می‌شود؛ ولی اين را هم با خود دارد که فلانی را دشنام 
داده و به آن یکی تهمت زده است؛ مال اين را خورده و خون آن یکی را ريخته و 
یا تقو اس کر ان ای يه هوک ای یحو ی هگ 
نیکی‌هایش پیش از ادای حقوق حق‌داران تمام شد. از بدی‌های آنان کسر می‌گردد و 
به حساب او منظور می‌شود ۲ شعن او زا فان امن دوزخ می‌اندازند». به یکی از 
سلف عا كفتند: فلانی» غيبت تو را كرده است. آن بزرگوار پرسید: مطمئنید؟ 
a‏ قراف “فيك که رشان وى مدي رن كه او ان حفن 
غيبت كرده و اوء هدیه‌ای برايش فرستاده است! هديهدهنده به غيبت کننده فرمود: تو 
ES‏ اسه هن ذف رو لتك ها اند قاقز انا متا کم نکر 
داده‌ام از ميان مىرود و جيز ماندكارى نيست. این» پاداش هدیه‌ای است كه به من 
داده‌ای. ببينيد كه سلف صالح د جه بينشى داشتهاند. 

لذا از روى خيرخواهى از خواهران و برادران كرامى مىخواهم كه از غيبت 
دورى كنيد و خود را در ورطه‌ی بدكويى و غيبت از علما و مسؤولان كرفتار نكنيد. 
اگر قصد اصلاح داريد و امكان ارتباط با مسؤولان وجود دارده مسايل و مشكلات را 
به كوش آن‌ها برسانيد و يا از طريق مجارى و راه‌های دیگر مسؤولان امر را در 
جريان مشكلات و نارسايىها قرار دهيد و بدين نكته توجه داشته باشيد كه مكر 


(۱) ر.ک: حديث شماره‌ی 577. [مترجم] 


۴ شرح ریاض‌الصالحین 





غیبت علما و مسؤولان جه نفعی دارد و گره از كدامين مشكل می‌گشاید؟ بلكه بدبینی 
مردم نسبت به علما و زمام‌دارانشان را در ب بى دارد. همان‌گونه که پیش‌تر گفتم» > نقد و 
انتقاد رو در روء بايد منصفانه نيز باشد؛ يعنى خدمتها و كارهاى انجامشده از سوى 
مسؤولان را ناديده نكيريم و اگر به نشر و پخش کاستی‌ها دچار شده‌ایم لاقل 
خوبی‌ها را هم بیان كنيم. 
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و از يكديكر غيبت نكنيد. آيا هيجيك از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده‌اش را 

بخورد؟ بی‌گمان از اين كار نفرت داريد. و تقواى الله بيشه كنيد. به يقين الله. توبهيذير 

مهرورز است. 

شرح 

پیش‌تر بیان شد که بازگویی هر ویژگی دینی, اخلاقی و جسمی برادر مسلمان- 
در صورتی که راضی نباشد- غیبت است؛ لذا هیچ‌گاه در غیاب برادر مسلمانتان 
چیزی که خوشش نمی‌آید. نگویید. هم‌چنین یادآوری شد که غیبت. جزو گناهان 
کبیره است و نماز» زکات» روزه و حج» باعث بخشش آن نمی‌شود؛ بلکه هم‌سان 
کارهای نیک و شایسته. مورد سنجش قرار می‌گيرد. اين نکته هم بیان گردید که قبح 
و گناه اين عملء به میزان پیامدها و مفاسد آن بستگی دارد؛ لذا از آن‌جا که پیامدهای 
منفى ناشى از غيبت غلما و مسؤولان» شدید استء كناهش نيز بیش‌تر مىباشد. و اما 
تسخن آیبای که مرلت ل مور این بات رواک ا ال مر فرباید: ولا 
يَعْتَب بعکم بَعَضَا)؛ يعنى: «و از یک‌دیگر غیبت نكنيد). این معطوف به 


دستورهایی‌ست که در ابتدای اين آيه آمده است: 


باب: حرام‌بودن غیبت و امر به حفظ زبان ۵ 





یی لدي ءامو كيبو كيرا نان بغض لسن ولا تسوا 
رذ اه و وه 
فَكُرِهَثُمُوه وا ال ِن آله توّابُ رَجیم 43 [الحجرات:؟١1]‏ 
ای موّمنان! ۲ بسيارى از گمان‌های بد بيرهيزيد كه بی‌شک برخی از كمانهاء كناه است. و 
به کنجکاوی و تجسس (در کارهای دیگران) نپردازید و از یک‌دیگر غیبت نکنید. آيا 


هیچ‌یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟ بی‌گمان از اين کار نفرت 
دارید. و تقوای الله ييشه کنید. به يقين الّه» توبه‌پذیر مهرورز است. 


بدينسان الله متعال از غيبت منع فرموده و سپس بدی غیبت كردن را به کاری 
1 است که همه از آن می‌گریزند؛ چنان‌که می‌فرماید: حب 

حدم أن ن یأکل کم آخبه مَیتا كك هْتُمُوهُ4؛ يعنى: «آيا هيجيك از شما دوست 
تاره کف راد شاف یت دا كنات از این كان تفرك دربن وم 
است که هیچ کس حاضر نیست گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؛ بلکه از اين کار 
نفرت دارد. ولی اين جه ربطی به غيبت دارد؟ می‌گوییم: کسی كه غیبتش را می‌کنی؛ 
حضور ندارد و نمی‌تواند از خودش دفاع کند؛ مانند مرده‌ای که اگر او را قطعه‌قطعه 
کنید. هیچ واکنشی از او سر نمی‌زند و هیچ کاری از او ساخته نیست. علت نام‌گذاری 
فون وین مه همین ابه که در سا قم اسفن تاک زا باز ونم كه ابا اک 
پیش روی او عيبش را بگویند. اين ناسزاگویی به‌شمار می‌آید. نه غیبت. الله متعال در 


تام ۳ 


ادامه‌ی این آیه می‌فرماید: وأكقوا الله إن الله لله توب ریم یعنی: «و تقوای الله پیشه 
سازید؛ به‌يقین الله توبه‌پذیر مهرورز است». الله متعال يس از این که از غیبت نهی 
فرمود» به تقوا و پرهیزگاری دستور داد. اين اشاره‌ای‌ست به اينكه آنان‌که غیبت 
می‌کنند. تقوا ندارند. لذا اگر عیبی در برادر مسلمان خويش دیدی و آن را فاش کردی 
و آبرویش را ريختىء بدان که الله متعال کسی را بر تو م ىكمارد که در زندگی يا یس 
از مرگت. تو را بدنام و رسوا نماید؛ زیرا بيامبريّة فرموده است: لا وا الْمُسْلِمِينَ 


ولا نیوا عَوْرَاتِهمْ فان من تتبع عَوَْاتِم فضحة الله وَلَوْ في بَيْتِ اَمَو یعنی: 
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«مسلمانان را ميازاريد و در يى عیب‌جویی و ريختن آبروی آن‌ها نباشید؛ بهيقين 
هرکس» در پی ریختن آبروی برادرش باشد الله متعال او را رسوا می‌گرداند؛ اگرچه 
در خانه‌ی مادرش باشد». 

گفتنی‌ست که اگر غیبت از روی خیرخواهی و بیان حقیقت باشد. اشکالی ندارد؛ 
مثلاً شخصی می‌خواهد با دیگری معامله‌ای انجام دهد؛ لذا نزدتان می‌آید تا از شما 
نظر بخواهد و ازشما می‌پرسد که آيا با آن شخص معامله کند يا خیر؟ شما آن 
شخص را می‌شناسید و می دانید که آدم بدمعامله‌ای‌ست. در اين صورت بر شما 
واجب است که عيب آن شخص را از رت حیرخواهی به مشورت گیرنده بگویید. 
بدين دلیل كه فاطمه بنت قيس © برای مشورت و نظرخواهی نزد پیامبر کل آمد و 
عرض کرد: اسامه بن زید. معاویه بن ابی‌سفیان و ابوجهم از او حواستگاری کرده‌اند. 
پیامبر ی به او فرمود: «ابوجهم دست بزنی دارد و زنان را می‌زند؛ معاویه فقیر است و 
چیزی ندارد؛ با اسامه ازدواج کن 

بدین ترتیب پیامبر ی از دو نفر نخست ویژگی‌هایی را بیان کرد كه ذکرش برای 
آنان خوشایند نبود؛ اما رسو لاله اين را از روی خیرخواهی بیان فرمود و قصدش 
رسوا كردن يا عیب‌جویی نبود. اين دو با هم تفاوت دارد. هم‌چنین اگر کسی نزدتان 
بيايد و با شما مشورت كند که نزد فلان استاد تلمذ نمايد يا نزد فلانی؛ اگر استاد 
مورد نظر اين شخص.ء انحراف فکری داشته باشد. بر شما واجب است که حقيقت را 
به او بگویید و به او مشورت دهيد که از درس خواندن در نزد چنین کسی صرف 
نظر کند. نمونه‌های فراوانی در این‌باره قابل ذکر می‌باشد؛ اما مهم اين است كه ذکر 
معایب دیگران از روی خیرخواهی و در چارچوبی باشد که بیان شد. در ميان مردم 
چنین رایج شده که می‌گویند: «غیبت فاسق» ایرادی ندارد»! اين» نه حديث است و نه 
سخن قابل قبولی؛ بلکه غیبت فاسق نیز مانند غیبت كردن از دیگران می‌باشد؛ البته اگر 
9 برحذر داشتن مردم از عقیده يا اندیشه‌ی انحرافی‌اش باشد. نه تنها غیبت از 
یه قفي دی رد لكر امب بات 


واه واد ولع 


(۱) ر.ک: صحیح مسلم, ش: ۱۴۸۰. 
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ES 0‏ > 2 5 4 ۱ ور 2 2-6 ور ر موه و ر مم 
«وّلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ إِنَّ المع وَالْبِصَرَ رواد كل أؤلتيك کات 
عَنْهُ مَسُْولَا 8 4 [الاسراء: جم 
و از جيزى يبروى مكن كه دانشى به آن ندارى. بی‌گمان كوش و چشم و دل» همه 
بازخواست خواهند شد. 

و می‌فرماید: 
«مَا یلفظ من قَوْلٍ الا لَدَيْهِ وَقِيبٌ عیید ©» [ق: ۱۸] 
(انسان) هیچ سخنی بر زبان نمی‌آورد مگر آن که نزدش, نگهبانی (برای نوشتن آن) حضور 
دارد. 

شرح 
دومین آیه‌ای که مولف چغ در اين باب ذکر کرده اين است که اللهك می‌فرماید: 

e 1‏ > 2 ج 2 ]2۱ ور 2 را ا س وه وي ر م 
«ولا تقف ما لیس لَكَ به عِلْمُ إِنَّ ألسّمْعَ وَالْبَصَرَ رواد كل ولتك کات 
عَنْهُ مَسَكُولا 8 4 [الاس اء: <۳] 

و از چیزی پیروی مکن که دانشی به آن نداری. بی‌گمان كوش و چشم و دل» همه 

بازخواست خواهند شد. 

اين نهی. شامل همه جيز می‌شود؛ یعنی درباره‌ی چجیزی که دانش ندارید. سکوت 
آگاهی باشد؛ و گرنه» بر خطا هستيد و اشتباه م ىكنيد. نسبت دادن سخن يا گفتاری از 
روى ناآگاهی به الله و فرستاده‌اش. جزو بزرگ‌ترین كناهان و عملى حرام است. مثلاً 
اگر بگویید: «اللّه متعال» جنين و جنان فر موده) و در حقيقت آن گونه كه شما 
می‌گویید. نباشد يا آیه‌ای از قرآن را خودسرانه و بدون علم و آگاهی تفسير کنیده بر 
لله دروغ بسته‌اید؛ از این‌رو حدیثی بدین مضمون خواهد آمد که: امن قَالَ في الفُرآن 


رَأَيه ا مقعدة من الكار»”" یعنی: «هرکس درباره‌ی قرآن مطابق برداشت‌های 


)00 رفعش» ضعیف می‌باشد و راجح» موقوف بودن ان ات روایت: ترمذی (۲۹۵۰)؛ و ان در 


مستدش وى شنائی:در الکبری (۳۱/۵ [و ابوغمر] دانی. در الستن 07471و ابن‌هزم 
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شخصی خویش سخن گوید. جایگاه خود در دوزخ را آماده سازد». به عبارت دیگر: 
رفتنش به دوزخ» قطعی‌ست. برای کسی که مفاهیم قرآنی را نمی داند. جایز نیست که 
آیه‌ای از كتابالله را تفسیر کند يا اينكه آن‌را بر اساس حدس و گمان يا برداشت 
شخصی خويش تفسیر نماید؛ زیرا تفسیر قرآن اهمیت فراوانی دارد؛ از آن جهت که 
وقتی آیه‌ای را تفسیر می‌کنید. در حقيقت گواهی می‌دهید که مفهوم مورد نظرتان, 
همان مفهومی‌ست که اللهك خواسته است و اين» مسأله‌ی کوچکی نیست. از این‌رو 
بر انسان واجب است که درباره‌ی مسایل شرعی و احکامی که آگاهی ندارد. با 
شتاب‌زدگی اظهار نظر نکند. الله متعال چنین روی‌کردی را در كنار شرک» ذکر فرموده 
است: 

«فل ما حرم ر الموج ما هر منها وما بطق وألاثم ولب َير احق وآن 

رو باه م رل بو سلتا ون تفولو عل آله ما لا تخلنون @) 

[الاعراف: ۳۳] 

بگو: پروردگارم» کارهای زشت - جه آشکار و جه پنهانش - و گناه و تجاوز ناحق را حرام 

کرده است؛ و نيز این که چیزی را با الله شریک سازید که دلیلی بر درستی أن نازل نکرده 

است و این که چیزی را به الله نست دهید که نمی‌دانید. 

درباره‌ی انسان‌ها نيز نباید هر حرفی را که می‌شنوید. بدون دلیل و بدون آگاهی 
از صحت آن. بپذیرید؛ به هر سخنی که به دیگران نسبت داده می شود اعتماد نکنید و 
تا زمانی که مطمئن نشده‌اید نیذیرید؛ به‌ویژه در شرایطی که بگومگو و اختلافات در 
ميان مردم افزایش یافته است. چه‌بسا امکان دارد که انتساب آن گفتار به دیگران, 
بی‌پایه باشد؛ زمانی که اختلافات افزایش می‌یابد. مردم یک كلاغ را چهل کلاغ 
می‌کنند و از كاه. كوه می‌سازند. 


در الاحکام (۲۱۰/۶). چاپ: دارالحدیث, از طریق سفیان ثوری از عبدالاعلی از سعید بن جبیر از 
ابنعباس ا به‌صورت مرفوع. گفتنی‌ست: عبدالاعلی» همان ابنعامر ثعلبی‌ست که قوی نیست و 
اپوزرعه درباره‌اش گفته است: در حدیت» ضعيف است و كاه حديث را مرفوع تيان می‌دارد و كاه 
موقوف». ابن‌ابی‌شیبه نیز (۱۳۶/۶) اين حديث را از وکیع از ابن‌عامر به صورت موقوف آورده است. و 


ان جه به‌درستی حفظ و ثبت شده. اين است كه اين روایت؛ موقوف می‌باشد. 
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سپس مولف له به اين آیات اشاره کرده است که الله غللا مى فرمايد: 

۳ م2 م2 011 م رم 1و مر فرح و 2 5 مد 7 1 
ي#إوَلِقَدَ خَلقتا الاذسن وَنعْلم ما توشوس بو تفشه, وحن فرب إِليّهِ من حَبّل 
آلورید © إِذْ يلق اَلْمْتلَقِيَانِ عَن لین وَعَن آلتّمال قعید © ما یف من 
ول الا لَدَيّهِ رقیب عتید ® ۱۹ ۱۸] 
نزديك تريم. أن كاه كه أن دو فرشته‌ی نشسته در راست و چپ (آدمی. نیکی‌ها 9 بدی‌هایش 
را) دريافت می کنند (و مىنويسند). (انسان) هيج سخنى بر زبان نمی‌آورد مگر آن که نزدشء 
نكهبانى (برای نوشتن آن) حضور دارد. 


البته مولف. فقط آيهدى هجدهم را ذكر كرده است و اگر همه‌ی اين آيات را ذكر 
می کرد» بهتر بود. الله متعال خبر می‌دهد كه اوء انسان را آفريده است و این» امری‌ست 
طروي بو قطفی که کاملا هو داسك ها ال ك ادر تلم ات و افده سرا 
رموز آفریده‌هایش را می‌داند؛ همان‌گونه که می‌فرماید: 

«ألا يَعْلَمُ من خَلَقَ وَهْوَ اللطیف آقبیر 8 » [الملك: 6 ۲۱ 

آيا ذاتى كه (همه جيز را) آفريده, (اسرار و رموز را) نمی‌داند؟ و اوء باریک‌بین آگاه است. 

يس اللهعلة از احوال. نيتهاء و آینده‌ی ما و نيز از همه‌ی جيزهايى كه به ما 
مربوط می‌شود. آكاه است؛ از اينرو فرمود: يإ وَتَعْلَمُ ما موش به- تَفْسُهُد): «ما از 
وسوسه‌های درونی انسان آگاهیم». پیش از ان که سخن بگوییم. الله متعال می داند که 
در درون ما جه می گذرد؛ اما آيا ما را به‌حاطر اين وسوسه‌های درونی مژاخذه 
می‌کند؟ اين» موضوعی مفصل است؛ اگر به وسوسه‌ی درونی خويش توجه كنيد و در 
نتيجه اين وسوسه به یک پندار و باور درونی تبدیل شود بايد به‌خاطر آن در برابر 
اللهك پاسخگو باشید؛ وگرنه» هيج گناهی بر شما نیست؛ زیرا بيامبركّةة فرموده است: 
إن الله جاو عه أي ما حدّنّتُ به آنفشها ما لَمْ تَعْمَلُ ا گل(“ راه 
وسوسه‌هایی را که در دل امت من خطور می‌کند» معاف فرموده است؛ البته تا زمانی 


که اين وسوسه‌ها را عملی نکنند يا سخنی درباره‌ی آن, به ميان نیاورند». 


)۱( صحيح بخاری» ش: ۰۲۵۲۸ ۴ ۹ و ع مسلم ش: ۱۳۷ به‌تقل از ابوه ريرهظك. 
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مثلا اگر کسی به طلاق دادن همسرش سند نشل "انا همسرش طلاق مىشود؟ 
حتی اگر در درون خويش تصميم بگیرد که او را طلاق دهد؛ مگر این که تصمیمش را 
بر زبان بیاورد یا بنویسد یا به‌گونه‌ای به تصمیم خود اشاره نماید که نشان از قصد و 
گفتار او داشته باشد. الله متعال می‌فرماید: 

«(إذ یی ليان عَنِ آلییین وَعَنِ ال قعبد © ما یلفظ من قول لا 

اديه رقت ع [ق: ۰۱۷ ۱۸] 

و ما از رگ كردن به او نزدیک‌تريم. آن‌گاه که آن دو فرشته‌ی نشسته در راست و چپ 

(ادمی» نیکی‌ها و بدىهايش را) دريافت می کنند (و مىنويسند). (انسان) هيج سخنی بر زبان 

نمی‌آورد مگر آن‌که نزدش» نگهبانی (برای نوشتن آن) حضور دارد. 


الله متعال دو فرشته را بر انسان گماشته است که همواره با او هستند؛ یکی از 
آن‌ها در سمت راست اوست و دیگری در سمت چپش؛ اين دو فرشته همه‌ی سخنان 
3 کازهای: اسان زا قیته هی کت وف توس با انم‌رق لامعال وميد و ما حارط 
من قَوّل الا لبه رقت عنید ‏ یعنی: (انسان هیچ سخنی نمی كويد مگر آن‌که نزدش 
نگهبانی (برای نوشتن) آن حضور دارد». با وجود حرف #مِن» مفهوم آیه اين است 
كه همه‌ی سخنان انسان» ثبت و ضبط می‌شود. #إرَقِيبٌ »» یعنی مراقب و نگهبان؛ به 
عبارت ديكر: فرشتهاى كه هر لحظه انسان را زير نظر دارد. و (عتید 4 يعنى 
فرشتهاى كه هميشه با توست و هيجكاه غايب نمىشود و همه‌ی سخنانت را 
مىنويسد. اكر یک ضبط صوت با خود داشته باشید. در كمال تعجب خواهيد ديد كه 
گاه از روی بی‌فکری سخنانی گفته‌اید که خودتان هم انتظارش را نداشته‌اید! كاه 
كفته می‌شود: امام احمد بن حنبل لله بیمار بود از شدت درد می‌نالید؛ یکی از 
ييروانش به عیادتش آمد و گفت: فلان تابعى مى فر مود: فرشتهدى نگهبان حتى آه و 
نال‌ی بيمار را هم مىنويسد. امام احمده كه از اين بابت ترسيدء ديكر آه و ناله 


باب: حرام‌بودن غیبت و امر به حفظ زبان "۳ 





نکرد. از این‌رو شایسته است که انسان» تا آن‌جا که می‌تواند سکوت کند؛ زیرا 
پبامبر ¥ فرموده است: ام گان یوم باه رازم الاجر قلیفل را أو یی مث»(" 
یعنی: «کسی که به الله و روز قيامت ایمان دارد. سخن نیک بگوید و یا سکوت 
نماید». به‌عبارت دیگر: انسان سخنی بگوید که در ذات خود نیکوست يا نتیجه‌ی 
نیکی داشته و مایه‌ی الفت و محبت دوستان و هم‌نشینان با یک‌دیگر باشد؛ زیرا اگر 
در مجلسی بنشینید و هیچ نگویید. سکوت شما هم‌نشینانتان را آزار می‌دهد؛ اما گفتن 
سخنان مباح» الفت و محبت می‌آورد و این خوب است. لذا سخن نیک دو جنبه 
دارد: پا در اصل خود نیکوست؛ يا سخن مباحی‌ست که نتیجه‌اش نیکوست. 

خلاصه این که غیبت كردن نيز مانند ساير سخنان انسان. ثبت می‌شود؛ از اينرو 
به‌هوش باشید که مبادا چنین چیزی در کارنامه‌ی شما ثبت گردد! زیرا اگر از کسی 
غیبت کنید. روز قیامت از بهترین و ارزشمندترین دارایی شما در آن‌وقت» یعنی از 
تكو هاقان بود امه شیم له کی که :نورين وهاي اوه تن رما اكز عور 
از نیکی‌هایتان باقی نماند. از بدی‌های طرف مقابل برمی‌دارند و روی بدی‌های شما 
می‌اندازند و آن‌گاه نتیجه‌اش چیزی جز دوزخ نخواهد بود. يناه بر الله. 

بدان که شایسته است که هر مکلفی زبانش را از هر گفتاری حفظ کند؛ مگر 
سخنی که مصلحتش آشکار باشد. و چنان‌چه مصلحت سخن گفتن و سکوت برابر 
بود سنت اين است که انسان از گفتن آن سخن خودداری نماید؛ زیرا چه‌بسا سخن 
مباح به حرام يا مکروهی می‌انجامد و اين» در روند عادی زندگی» مشهود و فراوان 
است و هيج چیزی با سلامتی از گناه برابری نمی کند. 


8- وعن أ هريرة عن الَو قال: «مَنْ کال یمن باللّه وَاليَومِ الآخر قَليمُل 
خر او لصتا [متفق علیه]۲۲ 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۶۰۱۸ و...؛ صحیح مسلم ش:۴۷. 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۶۰۱۸؛ و صحیح مسلم. ش:۴۷. اين حدیث پیش تر به‌شماره‌ی ۲۱۳ گذشت. 


2 شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: ابوهریره تب می‌گوید: رسول‌اله 3 فرمود: «هرکس به الله و آخرت ایمان 
دارد. يا سخن نیک بگوید يا ساکت باشد». 

[اين حدیث. به‌روشنی بیان گر اين است که انسان فقط بايد سخن نیک بگوید؛ 
سخنی که درستی و مصلحتش نمایان است و هرگاه در آشکار بودن مصلحت شک 
کرد. نباید سخن بگوید.] 


ا 


۶۰ وعن ی موسی:#. قَالَ: قلث: یا رسول الله ی المُسْلِيِينَ أَفْصَلُ؟ قال: «مَنْ 
سوم ماو وتو ی E‏ 
ترجمه: ابوموسی ف می‌گوید: عرض کردم: ای رسول‌خدا! جه مسلمانی برتر 
است؟ فرمود: «کسی که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند». 
شرح 
مولف له در باب حرام بودن غیبت و امر به حفظ زبان. می‌گوید: «بدان که 
شایسته است که هر مکلفی زبانش را از هر گفتاری حفظ کند؛ مگر سخنی که 
مصلحتش آشکار باشد»؛ یعنی منفعتی دنیوی یا دینی داشته باشد. این سخن, برگرفته 
از حدیث ييامبريّ می‌باشد که خود مولف چغ نيز در اين باب آورده است: «هرکس 
به الله و آخرت ایمان دارد يا سخن نیک بگوید يا ساکت باشد». پیش‌تر بیان شد که 
سخن نیک دو جنبه دارد: يا در اصل خود نیکو باشد؛ مانند قرائت قرآن. تسبیح» 
تکبیر تهلیل. و آموزش علوم شرعی و امثال آن؛ و يا سخن مباحی باشد که نتیجه‌اش 
نیکوست؛ مانند سخن مباحی که انسان برای انس و الفت در ميان جمع می‌گوید؛ زیرا 
اگر انسان در مجلسی ساکت باشد. سکوتش برای هم‌نشینان وی رنج‌آور است و 
مردم دوست ندارند که رفیقشان, مثل امو و ترش‌روی باشد. البته هنگامی که سخن 
می گوید» سخنان درست و EE‏ مباح بگوید؛ نه اينكه برای خنداندن مردم 
هرجه می‌تواند. حتی سخن دروغ بر زبان بیاورد! برخی برای خنداندن دیگران» به 
زبان «طنزه دروخ می‌گویند. اين» اشتباه است؛ زیرا پیامبر فرموده است: ويل لِلَّدِي 


2 


يحَدَّثُ فَيَكُدَت لیْضحك الق لله یعنی: «وای به حال کسی که برای 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۱ و صحیح مسلم, ش:۲ ۴. 


باب: حرام‌بودن غیبت و امر به حفظ زبان ۳۳ 





خنداندن دیگران دروغ می‌گوید! وای به حالش! وای به حالش!» اگر می‌خواهید 
دیگران را شادمان کنید. سخن درست و مباح بگویید و به‌یاد داشته باشید که دروغ 
كفتن» حرام است. 

سپس مولفج: حدیثی بدين مضمون ذكر كرده است که ابوموسى اشعرى 5ه 
می گوید: عرض كردم: اى رسولخدا! جه مسلمانى برتر است؟ فرمود: «كسى كه 
مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند»؛ يعنى با زبان خويش به ساير مسلمانان 
تعدی نمی کنده نه با غيبت و نه با سخن‌چینی يا ناسزاكويى و امثال آن؛ و نيز با دست 
خويش به ديكر مسلمانان آزار نمی‌رساند. اموالشان را نمی كيرد و کتکشان نمی‌زند و 
رفتار خشوت‌آمیزی با آنان ندارد؛ بلكه خویشتن‌دار و عادل است و همواره به دیگران 
خير و نيكى می‌رساند. مسلمان» این گونه است؛ یعنی بايد دست و زبان خويش را 
حفظ كند و از بندكان اللهك فقط به‌نیکی ياد نمايد و به اموال» آبرو و حرمت آنان 
تجاوز نکند؛ به‌عبارت ديكر: رفتار سالمی دارد و ساير مسلمانان از او راضی و 
خرسند هستند؛ چنین کسی. بهترین مسلمان است. 


واه واد ا 
AT‏ و 


۱- عن سهل بن سعد قَالَ: ال رسُول اللد: «مَنْ يَضْمَنْ لي ما بَيْنَ یه وَمَا 
بَيْنَ رجْلیه ضقن له الَنَّةَا. [متفق عليه“ 

ترجمه: سهل بن سعد می‌گوید: رسول الله فرمود: «هركس برايم ضمانت كند 
كه پاره‌گوشت ميان دو فک و پاره‌گوشت ميان دو يايش را حفظ نماید. من نيز بهشت 
را برای او ضمانت می كنم ). 

0 وعن أَبي هريرةت: أله سَعَ التي يَقُولُ: (إنَّ العَبْد تم بالَِة ما يتين 
فیها یل بها إل النَارِأَبْعَدَ مما بَيْنَ العشرق والَغرب». [متفق عليه]”" 

ترجمه: از ابوهريره#* روایت است که او از بيامبرية شنید که می‌فرمود: «بنده با 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۶۴۷۴. 


۴ شرح ریاض‌الصالحین 





که به موجب آن از فاصله‌ای بيش از فاصله‌ی ميان مشرق و مغرب در آتش دوزخ 


می‌افتد». 


۳- وعنه عن اليك قال: «نَ لب کم بالكلِمَةِ ین رضوان الله تَعَالى ما يلقي 
لها بل ره الله با رجات وان العَبة يكلم لین سح الله َال لا يلقي لها 
الاد يهوي بها ني جهن [روایت بخاری]"" 

ترجمه: ابوهريرهه می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «بنده بدون این که فكر کند. سخنی 
در جهت رضایت الله متعال می‌گوید كه الله به موجب آن» بر درجاتش مىافزايد. و 
ما كر ی E‏ اسان الب و و سيقن 
در دوزخ سقوط می كند). 

شرح 

اين سه حدیث, درباره‌ی اهمیت زبان است و نشان می‌دهد که زبان یکی از 
مهم ترين اندام بدن است که نقشی جدی در فرجام انسان دارد؛ در حديث نخست 
آمده است که پیامبر ا فرمود: «هركس برايم ضمانت كند كه پاره‌گوشت ميان دو فک 
و پاره‌گوشت ميان دو يايش را حفظ نماید. من نيز بهشت را برای او ضمانت 
می‌کنم»؛ يعنى هركس زبان و شرمگاهش را از گناه و معصيت حفظ کند. به ضمانت 
رسو لالهو به بهشت مىرود. حفظ زبان بدين معناست كه سخن حرام نكويد كه 
شامل دروغ. غیبت. سخن جينى و امثال آن می‌باشد. و حفظ شرمكاه اين است كه 
مرتكب زناء لواط و مقدمات آن نشود. لذا لغزش زبان» همانند لغزش شرمكاه و بسيار 
زشت می‌باشد؛ زيرا بيامبرةة اين دو را با هم ذكر كرده است. زبان نيز شهوت سخن 
دارد؛ جنانكه بسیاری از مردم. با لذت درباره‌ی آبروی ديكران سخن می‌گویند! يناه 
بر الّه. 

ود بو آغلهم انقبواً تکهین 45 [الطففین: ۳۱] 

و آن‌گاه که نزد خانواد‌ی خويش باز می‌گشتنده به ناز و نعمتی که داشتند (و به سبب 

مسخره كردن موّمنان) شادمان می‌گشتند. 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۶۴۷۸ 


باب: حرام‌بودن غيبت و امر به حفظ زبان ۵ 





لذا چنین افرادی خیلی دوست دارند كه آبروی دیگران را به‌بازی بگیرند؛ برخی 
هم علاقه‌ی فراوانی به دروغ گفتن دارند؛ در صورتی که دروغ گفتن» یکی از گناهان 
بزرگ است؛ به‌ویژه اگر کسی برای خنداندن دیگران» دروغ بگوید. رسول‌اله 5 
فرموده است: ول لِلّدِي يُحَدّتُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ به الْقَوْمَ ول له ول ۱:4 یعنی: 
«وای به حال کسی که برای خنداندن دیگران دروغ می‌گوید! وای به حالش! وای به 
حالش!» ۱ 

دومین موردی که با شهوت سخن ذكر شده است. شهوت و تمایلات 
جنسی‌ست. اين تمایلات در دوران جوانی شدیدتر است؛ لذا پیامبر 5 برای کسی که 
اين دو شهوت را در کنترل خويش درآورد و زبان و شرمگاهش را از حرام حفظ 
کند. بهشت را ضمانت کرده است؛ یعنی بهشت. پاداش کسی‌ست که زبان و شرمگاه 
خويش را گناه حفظ می کند. 

در حديث دوم آمده است: «بنده با بی‌فکری- و بی‌توجه به این که سخنش درست 
است يا خیر- سخنی بر زبان می‌آورد که به موجب آن از فاصله‌ای بیش از فاصله‌ی 
ميان مشرق و مغرب در آتش دوزخ می‌افتد»؛ یعنی سخنی می‌گوید که نسبت به 
درستی آن مطمئن نیست يا هر سخنی را كه بشنود. بازگو می کند؛ رسول‌اله ی فرموده 
است: گی امه كَذِيًا أَنْ دت بل ما سم یعنی: «برای دروغ‌گو بودن 
شخص, همین کافی‌ست که هرچه می‌شنود. بازگو کند». آدم با فکری حرفی می‌زند 
و نگاه نمی‌کند كه حرفش جه نتيجه یا بازتابی خواهد داشت؛ لذا به موجب آن از 
فاصله‌ای بیش از فاصله‌ی ميان مشرق و مغرب در آتش دوزخ می‌افتد. فصاله‌ی ميان 
مغرب و مشرق. بسیار طولانی و به‌اندازه‌ی نصف کره‌ی زمين است؛ با اين حال یک 
حرف که انسان به آن توجه نمی‌کند. باعث می‌شود که آدمی از فاصله‌ای بیش‌تر از 


فاصله‌ی ميان مشرق و مغرب در دوزخ سقوط کند. يس بايد مواظب حرف زدن خود 


)۱ حسن است؛ ترمذی» ش: T10۵0‏ اپوداود. ش: ۳۳۹۰ دارمی در سنن خود (۲ ۲۷۰ و احمد در 
مسند خود (۵0۷/۵) و... اين حدیث را از طریق بهز بن حكيم از پدرش از جدش به‌صورت مرفوع 
رویت کرده‌اند. 


)۲( مسلم در مقدمه‌ی صحیح خود؛ و ابوداو ش: ۴۹۹۲. 


۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 





باشیم و سنجيده و درست سخن بگوییم؛ جه آن‌گاه كه سخنی را از کسی نقل می كنيم 
و جه آن‌گاه که سخنی را به دیگری می‌گوییم؛ در هر دو صورت. با صبر و تأنى رفتار 
نماييم و شتاب‌زده سخن نگوییم پا با عجله و شتاب و از روی بی‌فکری حرفی را 
بازگو نکنیم. وقتی خوب دقت کردیم و برایمان روشن شد که نفع يا مصلحتی در آن 
سخن وجود دارد. آنرا بر زبان بياوريم؛ و گرنه سکوت کنیم که پیامبر ی فرموده 
است: «هرکس به الله و آخرت ایمان دارده يا سخن نیک بگوید يا ساکت باشد). 

در سومین حدیث آمده است: «بنده بدون این که- به نتیجه‌ی سخنش- فکر كندء 
سخنی در جهت رضایت الله متعال می‌گوید که الله به موجب آنء بر درجاتش 
می‌افزاید»؛ یعنی قرآن می‌خواند. تسبیح می‌گوید. امر به معروف و نهی از منکر 
می‌کند. ميان دو نفر آشتی برقرار نموده يا دانشی را به دیگران منتقل می‌نماید و 
فکرش را هم نمی‌کند که عملش جه نتیجه‌ای خواهد داشت يا گمانش را هم ندارد 
که با جنين اعمالی این‌همه بر درجاتش افزوده خواهد شد. هم‌چنین «بنده با بی‌فکری 
سخنی بر زبان می‌آورد که موجب خشم الله متعال است و به سببش در دوزخ سقوط 
می كند). چنین مواردی فراوان به چشم می‌خورد؛ بسیاری از مردم همین که سخن از 
یک انسان گنه‌کار به ميان می‌آید» می‌گویند: ولش کن؛ اصلاً فلانی را نام مبر؛ او که 
اد ی واه شتا شک و دنت وی )یت عه كد دن مت ران 
کجا می‌داند که خداوندطك آن شخص را نخواهد بخشید؟! چنان که در حدیثی صحیح 
از پیامب رت آمده است كه شخصى درباردى انسان گنه‌کاری می‌گوید: «قسم به الله كه 
او فلانی را نمی‌آمرزد». و اللهك می‌فرماید: من دا الذي یی ع آلا آغفر لِقُلانِ وقذ 
عَمَرْت لِفُلان » وأبطلت عَمَلك2”" يعنى: «چه کسی به نام من سوگند ياد م ىكند که 
من فلانى را نمی‌بخشم؟ حال آن‌که من او را بخشيدم و عمل تو را باطل و تباه 
گردانیدم». فرمانروایی و حکم‌رانی از آن كيست؟ آری؛ از آن اللهكّك. يس تو چه حقى 
کار کا ھی كزين : ند كن نه | فلانی را : اھر هرکه پا از كليم خود 
درازتر كند و در اين زمينه كه هيج ربطى به او ندارد. اظهار نظر نماید. در حقيقت در 


(۱) صحيح است؛ علامه آلبانی لغ اين حديث را در السلسلة الصحيحة» ش: ۱۶۸۵ صحيح دا 


انيت 
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زمینه‌ی فرمانروايى و سلطه‌ی الاهى نزاع كرده است و الله متعال جنين کسی را خوار 
و زبون مىكرداند؛ از اينرو اللهك فرمود: «جه کسی به نام من سوگند ياد می‌کند كه 
من فلانى را نمی‌بخشم؟ حال آن‌که من او را بخشيدم و عمل تو را باطل و تباه 
گردانیدم». آن بيجاره سخنى كفت كه با آن» همه‌ی اعمال نيكش تباه شد. يس بايد 
نسبت به لغزش زبان هوشيار باشيم. یکی از نمونه‌های لغزش زبان» اين است که 
فردى می گوید: آقای فلانى! همسایه‌ی ما نماز نمی‌خواند؛ اگر نصيحتش کنید. اميد 
است که نماز بخواند. اما اين شخص می‌گوید: «امکان ندارد که فلانی هدایت یابد؛ 
اوه سرکش و فاسق است». يناه بر الله؛ مگر دل‌ها در دست کیست؟ همان‌گونه که 
بيامبري به ما خبر داده» دل‌ها در در دست الله متعال است: (إِنَّ لوب بني آدم که بين 
إِصْبَعَيْنٍ مِنْ أَصَابع الرَخن کتلب واحد يُصَرّفَهُ حَيْتُ ما۱ یعنی: «دل‌های همه‌ی 
انسانها همانند یک قلب در ميان دو انگشت از انگشتان پروردگار رحمان است و 
هرگونه كه بخواهدء آن را دگرگون می‌گرداند». 

اين. امری مسلّم است؛ حتی گاهی اوقات انسان در قلب خویش چیزهایی 
احساس می کند که خودش می‌داند که از سوی شیطان است و اگر الهو او را ثابت 
و استوار نگرداند. دچار لغزش می‌شود. وقتی دل‌ها به دست الله متعال است. حكونه 
و بر جه مبنایی می‌گویی که فلانی هدایت‌بشو نیست و نصیحت و ارشادش فایده‌ای 
ندارد؟! اين» سخنی نارواست؛ بلکه دعوت بده و ناامید مشو. مگر در اين امت کسانی 
نبودند که بیش‌ترین سرسختی و دشمنی را داشتند. اما مسلمان شدند؛ آن‌هم جه 
مسلمانانی؟! دومین پیشوای اين امت يس از رسولاللهة و ابوبکر صديق 4 کیست؟ 
آری؛ عمر فاروق©#» همو که ابتدا در برابر اسلام سرسختی می‌کرد و از آن 
می كريخت و جزو سرسخت‌ترین دشمنان اسلام بود؛ اما الله متعال او را هدایت کرد 
و بدین‌ترتیب دومین خلیفه پس از رسو لالهو گردید. مگر خالد بن ولید و عکرمه 
بن ابوجهل در جنگ اد در برابر مسلمانان جه کردند؟ آن دو سوار بر اسب‌هایشان 
با دیگر سوارکاران قریش. مسلمانان را از يشت سر غافل‌گیر نمودند و به صفوف 
مسلمانان تاختند و مسلمانان را تا آستانه‌ی شکست به پیش بردند؛ ولی در نهایت جه 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۴۷۹۸ بدثقل از ابن عمرو ن 
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برادر و خواهر دعوت گر! خسته و ناامید مشو و در مسير دعوت. از پا منشین. 


اه واد ما2 
AT i‏ و 


-١664‏ وعن ي عبد الرحمن بلال بن الحارث المرّن:: أنَّ رسول الله قالّ: «إنَّ 
اَل تم بالكِمَةٍمِنْ رضوان له تَا ما کین أن تلع ما ما بَلَعَتْ ینب الله لَه 
بها رِضْوَائَه إِلَ بوم یم وان الرَجْلَ لَيَتَكلَمُ بالِمة من سَخَطِ الله ما ان ین أنْ تَبَلعَ 


اہ ها اس هو و 


ما بَلَعَتْ يَحُنْبُ الله له بها سَخَطَهُ إِلَ یوم يَلْقَاه. [روايت مالک در الموطاً؛ و ترمذى 


ترجمه: ابوعبدالرحمن, بلال بن حارث مُزنى#ه می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: 
«شخص سخنی در جهت رضایت الله متعال می كويد که خودش گمان نمی‌کند که 
اق A‏ اس کش رسك یی سای اش ]دوعا مك ون و سا 
وى تا روزی که پروردگارش را دیدار کند. می‌نویسد. و شخص سخنی می‌گوید که 
مایه‌ی خشم الله می‌باشد و خودش گمان نم ىكند که اين سخن به درجه‌ای برسد که 
می‌رسد؛ بدین ترتیب که الله به سبب آن خشم خويش را بر او تا روزی که با 
پرورد گارش دیدار کند. حتمی رک 

۰- وعن سفيان بن عبد ال قال: قلث: یا رسول الله سر مر أعْتَصِمْ په 
قال: «قل: ری الله ثم استقم؛ قلث: یا رسول الله مَا أَخْوَفُ مَا ناف 1 فد پلسان 


تفه قال: «هذا). [ترمذى ضصمن روايت اين حديث فة ی حسن 
)۲( 


1 


مى باشد. ] 
ترجمه: سفيان بن عبدالله كه می كويد: عرض كردم : ای رسولخدا! به من كارى 
بفرماييد كه به آن چنگ بزنم. فرمود: «بگو: يروردكار من الله است و سپس - بر اوامر 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۱۶۱۹؛ و السلسلة الصحيحة. از البانى چ2. ش: ۸۸۸. 
صحيح مسلم با اين لفظ آمده است: «قل: آمثث الله اسْتَقِمْ». 


باب: حرام‌بودن غیبت و امر به حفظ زبان ۳۹ 





_ 


بیمناکی؟ آن بزرگوار زبان خويش را كرفت و فرمود: «این». 


7- وعن ابن عمرَ قال: قال رسول الله «لا تُخُيْرُوا الکلام ِعَيْر ذ کر اللّه؛ 
ان کرة اللام بعَْرِذِكْرٍ الله تا قَسْوَة یلقلب؛ وان أبْعَدَ الَا مِنَ الله تعالى القَلْبُ 
القّاِي). [روايت ترمذى”" 

ترجمه: از ابنعمر» روايت شده است كه رسول الله فرمود: «جز به ذكر الله 
بسيار سخن نگویید كه زياد سخن گفتن به غير ذكر الله متعال. موجب سنگ‌دلی‌ست 
و دورترین مردم از الله متعال, افراد سنگ‌دل‌اند». ۱ 

۷- وعن ی هريرة#ه قال: قال رسول اللديلك: امن وَقَاهُ الله شم ما بين ی 
وَشَّرَّ ما ین رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنََّا. [ترمذی ضمن روایت اين حدیث گفته است: حديثى 
حسن می‌باشد.] " 

ترجمه: ابوهريره#» می‌گوید: رسول‌اله 4 فرمود: «هرکه الله او را از شر 
پاره‌گوشت ميان دو فکش و نیز از شر پاره‌گوشت ميان دو پاهایش حفاظت کند. وارد 


بهشت مى شود). 


۸- وعن عقبة بن عامره ال فلت ا سول الله ااا قال: اسف 
عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بت وابلب عل حَطِيئَتِكَه. [ترمذى ضمن روایت اين حدیث 
که تاه شرك ا 

ترجمه: عقبه بن عامره می‌گوید: عرض کردم: ای رسول‌خدا! نجات در 
چیست؟ فرمود: «زبانت را از گفتن سخنان زیان‌بار حفظ كن و خلوت و عبادت 
خانه‌ات را بر خود لازم بگیر و بر گناهان خويش گریه کن». 


(۱) ضعیف است؛ ضعیف الجامع. ش: ۶۲۶۵؛ و السلسلة الضعيفة. از آلبانی 2 ش: ۹۲۰. 
(۲) صحیح الجامع» ش: ۱۳۹۲؛ و السلسلة الصحيحة, از آلبانی له ش: ۵۱۰. 
۶ با این لفظ: «أَمْلِكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ». 
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8- وعن ۳ سعید الخدري ف عن اي قال: «إِذَا َصْبَحَ ابن دی ان الاعضاء 
ها تُكَمَّرْ اللسان. تَقُولُ: انق الله فیته فَإنْما تحن بات؛ فان اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْته وان 
اعوَجَجت اعْوَجَجنَاا. [روايت ترمزی] 

ترجمه: ابوسعید خدرى#ه می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «هر روز صبح اندام انسان 
به زبان او خواهش و التماس می‌کنند و می‌گویند: درباره‌ی ما از الله پروا كن که 
پاداش و کیفر ما به تو بستگی دارد؛ اگر تو راست باشی, ما نیز راست هستیم و اگر 


تو کجی كنىء ما هم دچار کجی می‌شویم». 


E 0‏ ره مر و وی سس ® که ١‏ 

۰- وعن معاذذه قال: قلث: با سول الله» اخبزیی بعمل یذخلنی الجنة ویباعذنی 

من التار؟ قال: «لَقَدْ سالت عَنْ عظیم ونه لَيَسيرٌ عَلَ مَنْ يَسَّرَهُ اللّهُ تَعَالَ عَليه: تَعبد 

1 ۳ عدف ره ركه a < EAN «o‏ ة ا“ 1 

الله لا تشرك به سَيْئاء وَتْقِيمُ الا وئوتي الک ونَصُومُ رَمَضَانَ ونج البیت» نم قال: 
۱۳| 


(ألا لت عل آبواب المَيْر؟ الصَّوْمُ جَنَه وَالصَّدَقَةُ تُظِفِئٌ التَطِيَةَ كما يُظْفِئٌ المَاءُ الا 
وصلاة الرجل من جوف الليل»» ثم تلا: َة تَتَجَاف جنوبهم عن اك لمضاجع» حق بلغ 
یِعمَلون 4 [السجد:: ۱۷۰۱۲] ثم قال: (ألا أخبرك دران الام وعموده وَذُروة سنامه؟) 
لت بل 5 رول الل ال ) رش الأمْر الاسلام وعموذه الصلای وذروة سنامه الجهاد؛ 
تم قال: «آلا أَخْبِرُكَ بملاك ذَلِكَ کله قُلْتُ: بل با زسول الله فَأَحَدَ بلسانه قال: «کف 


ا 


َكب الناش في التار عَلَ وُجُوهِهِمْ الا حَصَائِدُ آلستتهم؟» [ترمذى ضمن روایت اين 
حدیث گفته است: حسن صحیح می‌باشد.]۲۹ 

ترجمه: معاذه می‌گوید: عرض کردم: ای رسول‌خدا! مرا از عملی آگاه كن که 
مرا وارد بهشت سازد و از آتش دوزخ دور کند. فرمود: «درباره‌ی امر بزرگی پرسیدی؛ 
و به‌راستی اين امر بر کسی که اله متعال آن‌را بر او آسان بگردانده سهل است: این که 
الله را عبادت کنی و هیچ چیز و هيج كس را شریکش نگردانی. و نماز بگزاری, زکات 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۳۵۱؛ و صحیح الترمذی, از آلبانی ْه, ش: ۱۹۶۲. 
(0) صحيع الجابع؛ ش: ۱۳۹۲؛ و السلسلة الصحيحة. از آلبانی چ ش: ۸۹۰؛ آلبانی در الارواء. ش: 
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دهی. ماه رمضان را روزه بگیری و اگر توانایی رفتن به حج را داشتی» حج بیت‌الّه را 
به‌جای آوری»؛ سپس فرمود: «آيا تو را به سوی دروازه‌های خير و نیکی رهنمون 
شوم؟ روزه سپر ی (در برابر آتش دوزخ) می‌باشد و صدقه آتش گناهان را خاموش 
می‌کند. آن‌گونه که آب» آتش را فرو می‌نشاند. و نماز خواندن شخص در دل شب 
(نیز جزو دروازه‌های خير و نیکی‌ست)». سپس اين آیات را تلاوت کرد: 

«تجَاق جُنُوبْهُمْ عن آلمضاجم يَدْعُونَ رهم فا معا وَمِمَا رَرَقْنَهُمْ يُنَفِقُونَ 

© قلا تلم تفش ما آخفی لهم من فرة آغین جرا بما كانُوأ يعْمَلُونَ 49 

[السجدة : ۰۱ ۱۷] 


(شبانگاهان) پهلوهایشان از بسترها دور می‌ماند و با بیم و اميد پروردگارشان را می‌خوانند و از 


آن‌چه نصیبشان کرده‌ايم انفاق می‌کنند. هيجكس نمی‌داند جه پاداش‌های ارزشمندی که 

روشنی‌بخش چشم‌ها (و مایه‌ی شادمانی) است برای آنان به پاس کردارشان» نهفته شده است. 

سپس فرمود: «آيا تو را از اساس دین» و ستون و بالاترین بخش آن. آگاه گنم؟» 
عرض کردم: بله» ای رسول‌خدا! فرمود: «اساس دین؛ اسلام (- شهادتین) است و 
ستونش» نماز؛ و بالاترين بخش آن» جهاد می‌باشد». سپس افزود: «آيا تو را از پایه و 
زیرساخت همه‌ی اين امور, آگاه سازم؟» گفتم: بله» ای رسول خدا! رسول الله 5 زبانش 
را كرفت و فرمود: «مواظب اين باش». پرسیدم: ای رسول‌خدا! مگر ما به‌حاطر 
سخنانی که می گوییم» بازخواست می‌شویم؟ فرمود: «مادرت. به سوگت بنشیند! مگر 
مردم را چیزی جز سخنانشان بر چهره در دوزخ» واژگون می‌کند؟» 

شرح 

این احادیث درباره‌ی زبان و آفت‌های آن هشدار می‌دهند. كاه انسان با بی‌پروایی 
و از روی بی‌توجهی سخنی می‌گوید که او را تا روز قيامت سزاوار خشم پروردگار 
می گرداند؛ از این‌رو چه به‌جا گفته‌اند که: «زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد)! 

برخى از مردم در كمال بی‌توجهی و ناآگاهی. بر ضد خود و اموال خويش و حتی 
بر ضل" فرزند يا دوست خود» دعا می‌کنند و اصلاً به عواقب کار خويش توجه ندارند؛ 
زیرا ممکن است که اين بددعایی با لحظه‌ی اجابت دعا از سوی الله هم‌زمان گردد و 
آن‌گاه آن دعا پذیرفته شود. در حديث معاذ بن جبله آمده است که پیامبر ی به او 


فرمود: «آيا تو را از پایه و زیرساخت همه‌ی اين امورء آگاه سازم؟» یعنی آيا به تو 
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بگویم که همه‌ی اين امور به چیزی بستگی دارد؟ سپس رسولالله# زبان خويش را 
گرفت و فرمود: «مواظب اين باش» که همه‌ی این امور به زبان بستگی دارد. معاذ4 
e,‏ | ما به‌خاطر سخنانی كه می‌گوییم» بازخواست می‌شویم؟ 
پیامب رگ فرمود: «بكويم: خدا جدكارت كند؟! مگر جز محصولات زبان (يا سخنانى كه 
مردم می گویند)» چیز دیگری آن‌ها را بر جهرههايشان در دوزخ واژگون می‌کند؟» حفظ 
يناف شین ممتاست کیان از درو غ گویی» سخن‌چینی» غیبت و هر سخنی که او را از 
الله متعال» دور می‌کند يا او را سزاوار عذاب می‌گرداند. پرهیز نماید. 


واه واه ولع 
AT i‏ و 


۳- وعن أي هري رة أنَّ رسول الله قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَه؟ قالوا: الله ورس 
أَغْلَّمُ قال: «ذ كرك أَخَاكَ بما يَكُرَها؛ قیل: إن گان في أخي ما آفول؟ قال: «إِنْ گان فيه 
ما تَقُولُ فقد اغْتَبْتَهُ؛ وان لم يَكُنْ فيه ما تول فد هه لراك | ۳ 

ترجمه: ابوهريره#* می كويد: رسول‌اله 2 فرمود: «آيا مىدانيد كه غيبت چیست؟) 
عرض كردند: الله و رسولش بهتر می‌دانند. فرمود: «درباره‌ی برادرت سخنانى بكويى 
كه خوشش نمی‌آید). شخصى يرسيد: اگر آن‌چه مىكويم, در او وجود داشته باشد. 
جه؟ فرمود: «اگر آنچه مىكويى در او وجود دارد» غيبتش را کرده‌ای؛ و اكر آن 
صفت در او نباشد. بر او بهتان بسته‌ای». 

- وعن أي بَخْرة:: أنَّ رَسُولَ الله قال في خطبّته يَوْمَ خر يى في حَجَةٍ 


8۶ ا و ه 


لوداع: (إنَّ دماءكُم مالک وَعْرَاضَحُمْ > حرام عَلَيَكُمْ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هذا في 


مورك هَذَاء في بَلَيِكُمْ هَذَاء ألا هل بَلَغْت). [متفق علیه ]۲۱ 


ترجمه: ابوبکره [نفيع بن حارث ] می‌گوید: رسول‌اله 36 در حج وداع» در 
خطبه‌ی عيد قربان در "منا" فرمود: «همانا جان و مال و آبروی شماء همانند اين روز 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۵۸۹. 


حديث پیش تر بهدشماردى ۲۱۸ آمده است. 


باب: حرام‌بودن غیبت و امر به حفظ زبان ۳۳ 





و این ماه و اين سرزمین» حرمت دارند و تعرض به جان و مال و آبروی یک‌دیگن 
بشما تام انيت گرا باشید که اناف عردم 


۳- وعن عادشة وكا قالت: قلت للتيكة: حسبك من صَفيَةٌ كدًا وگذا. قال بعش 
الرواة: : عي قصيرة فقال: لد فلت مه و مُرجث بماء خر لَمَرَجَنهُ! قالت: : وکت 
لَه اسان فَقَالَ: ما E‏ وإِنَّ لي گذا ET‏ و کمن 


ترجمه: عايشه» می‌گوید: به پیامبر یا گفتم: برای شما همین بس که صفیه. فلان 
عيب را دارد. برخحی از راویان گفته‌اند: منظورش. اين بود كه صفیه هي کوتاه قامت است. 
پیامبر #5 فرمود: «همانا سخنی گفتی که اگر با آب دریا آمیخته شود آن‌را تلخ و نامطبوع 
می‌گرداند». عايشه* می‌گوید: و ادای کسی را برای ایشان درآوردم. فرمود: «دوست 
ندارم که در قبال مالی فراوان. ادای کسی را درآورم (يا عيب کسی را بازگو کنم)؛. 

[اين» یکی از رساترین فرموده‌های نبوی در نهی از غیبت است؛ الله متعال می‌فرماید: 


وما نطق عن الْهَوَىَ © ان هو الا وخ وی © » [النجم : ۳ ]٤‏ 
(پیامبر) از روی 2 نفس سخن نمی‌گوید. سخنشء چیزی جز وحی نیست که به او نازل 


سے مر سم 


۳- وعن انی قال: قال رسول :الما غرج بي مَرَرْتُ قوم هم أظمَارٌ ین ناس 
شون بها وُجُوهَهُمْ وَضْدُورَهُم؛ ققلث: مَنْ هوّلاء ي جریل؟ قَالَ: لاء الَِّينَ یا کون 
وم التاس وَيَفَعُونَ في آعراضهما. که ال 

ترجمه: انس ذه می‌گوید: رسول الله فرمود: «آن‌گاه که مرا به معراج بردند. گذرم 
به گروهی افتاد که ناخن‌هایی از مس داشتند و با آن. صورت و سینه‌ی خويش را 
ی کفت:: ای عير ]نا آین‌ها. کی كشك ايها ای ,تیاه که 


)۱( صحیح الجامع. ش: ۱۴۳۰ ۵؛ و صحيح أبى داود از آلبانی ل ش: ۴۰۸۰. 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۵۲۱۳: و السلسلة الصحيحة, از آلبانی جه ش: ۵۲۳. 


۳۴ شرح ریاض الصالحین 
۵- وعن بي هريرة#ه أنَّ رسُولَ اللي قَالَ: 01 المسلم كَل المسلم خرام: دمه 
َعرضْه وَمَالَهُ). [روایت مسلم]٩‏ 
ترجمه: ابوهريره#* می‌گوید: رسول‌اله 2 فرمود: «آبری مال و خون (عجان) هر 
ای اجا سهان رام ايم ۱ 
ضرع 





زبان آورده است. پیش‌تر بیان شد كه غیبت. شامل بازگویی هر عیب اخلاقی. جسمی 
و دینی می‌شود؛ مگر آن‌که بازگویی عيوب كسىء از روی نصیحت و خیرخواهی 
تال سا کش تارف اد دو ما فص كو نان ها تیم اه وتا 
می‌دانید که آن شخص اهل معامله نیست؛ مثلاً کلاه‌بردار يا دروغ‌گوست. در اين 
صورت بايد عيب آن شخص را به کسی که از شما نظر خواسته است. بگویید؛ بدین 
کرد: اسامه بن زید. معاویه بن ابی‌سفیان و ابوجهم از او خواستگاری کرده‌اند. پیامبر 5 
به او فرمود: (ابوجهم دست بزنی دارد و زنان را می‌زند؛ معاویه فقیر است و مالی 
ندارد؛ با اسامه ازدواج کن»."" اين از باب نصیحت است و ایرادی ندارد. 

در احادیثی که اینک بیان شد. به حرمت خونء آبرو و اموال مسلمانان نسبت به 
یک‌دیگر تصریح شده است؛ پیامبر یل اين موضوع را در بزرگ‌ترین جمعی که ميان او 
و يارانش شكل گرفته یعنی در حج وداع بیان نمود؛ زيرا در أن حج نزدیک به 
صدهزار نفر جمع شده بودند. پیامبر ٤‏ فرمود: «همانا حجان و مال و آبروی شماء 
همانند این روز و این ماه و اين سرزمین» حرمت دارند و تعرض به جان و مال و 
آبروی یک‌دیگر, بر شما حرام است؛ گواه باشید که آیا تبلیغ کردم؟» و سپس افزود: 
«يا الله! تو شاهد باش». 

در حديث عایشه هه بیان شده است كه ذكر مسایلی كه به خلقت شخص مربوط 


می‌شود. غيبت است؛ چنان که عايشه د به پیامبر #9 گفت: «نزد شما همين عيب براى 


(۲) ر.ک: صحیح مسلم, ش: ۰۱۴۸۰ 


باب: حرام‌بودن غیبت و امر به حفظ زبان ۳۵ 





صفیه(#) کافی‌ست که قامتی کوتاه دارد». رسول‌الله 6 به همسرشء عايشه ها فرمود: 
«همانا سخنی گفتی که اگر با آب دریا آميخته شود. آن‌را تلخ و نامطبوع می‌گرداند». 
اگرچه سخنت به‌ظاهر کم‌اهمیت بود اما اثر بدش این‌همه زياد است! چه‌بسا اين 
سخن باعث می‌شد كه پیامبر## نسبت به صفیه* طور دیگری شود و از او خوشش 
نیاید. هم‌چنین پیامب رل در شب معراج مشاهده فرمود که رم غیبت» بسیار بزرگ 
است و عذاب بزرگی دارد؛ چنان‌که در آن شب از كنار گروهی گذر فرمود که 
ناخن‌هایی از مس داشتند و با آن. صورت و سینه‌ی خود را می‌خراشیدند. از 
جبرئیل اط پرسید: «این‌ها کیستند؟» پاسخ داد: «این‌ها کسانی هستند که گوشت مردم 
را می‌خورند و با آبروی آن‌ها بازی می‌کنند». لذا بر انسان واجب است که که از 
سست‌زبانی و يُركويى و غیبت دیگران و دیگر آفت‌های زبان بپرهیزد و جز به‌نیکی 
سخن نگوید؛ همان‌گونه که ببامبريّ فرموده است: ١مَنْ‏ گان يُؤْمِنُ الله وَاليَوْمِ الاخرِ 
تل نكا E‏ ی خی یدزی رو تا ابماة دار بقن ی 
بگوید و یا سکوت نمايد). 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۶۸ و...؛ صحیح مسلم, ش:۴۷. 


۵- باب: حرام بودن كوش دادن به غدیت؛ کسی که غيبت 
حرامى را می‌شنود. بايد آن را رد كند و گوینده‌اش را از غيبت 
باز بدارد و اكر نتوانست يا غيبتكننده قبول نکرد. مجلس غيبت 
را ترك كويد 


الله متعال مى فرمايد: 

دا سمغوا للعو عضو عَنْهُ» [القصص: ۵0] 

و چون سخن بیهوده‌ای بشنونده از آن روی می‌گردانند 

و می‌فرماید: 

(وَلدِينَ هم عن لو مُْرِضُونَ 4 [الومنون : ۳] 

و آنان که از کارهای بیهوده روی گردانند. 

و می‌فرماید: 

نامع والبضر والفواد کل ولبات كن عنه مسغولا @) [الإسراء: ۳۱] 

بی‌گمان كوش و چشم و دل» همه بازخواست خواهند شد. 

و می‌فرماید: 

وڌا ریت آلذین يَحُوضُونَ ف عاییتا فأغرض عَنْهُمْ حى یُوضوً فى حَدِيثِ 

عبرو وا یدیل لین فلا تقد بغد الذِكْرَئ مَعَ آلقوم آلشریین 45 
[الأنعام: 1۸[ 


و چون کسانی را دیدی كه درباردى آیاتمان بر خلاف حق سخن می‌گویند. از آنان روى - 
بگردان تا به سخن و موضوع دیگری بپردازند. و اگر شیطان تو را دچار فراموشی کرد پس 
از یاداوری» با ستم‌کاران منشین. 


باب: حرام بودن كوش دادن به غیبت؛ کسی که غیبت حرامی را می‌شنود. ... ۳۷ 





-۵۳- وعن أن الدرداءه عن المع قال: «مَنْ رَد عَنْ عِرْضٍ آخیه رد الله عَنْ 
وجهه الَّارَ یوم القيَامَة). [ترمذى ضمن روايت اين حديث كفته است: حديثى حسن 


می‌باشد ]07 


ترحمه: ابودرداء ذه می گوید: پیامبر 4 فرمود: «هر که از آبروی برادرش دفاع کند» 


ال روز قيامت آتش دوزخ را از او دور می‌گرداند». 


۷- وعن عِمَبَانَ بن مالك في حدیثه الطویل الشهور اي تقدّمَ في باب الرّجاء 
قال: قام الکئ ص فقال: «أيْنَ مالك بن الدَّخْشُم)؟ فقال رح دك مُتَافِقٌ لا يب 
الل ولا رَسُولكُ ال ائ «لا تفل دق ألا ترا قد قَالَ لا إله إلا الله رید بل وَج 
لب وان الله قد رمع الا من قال: لا إله إلا الله يَبْتَي بدَلِكَ وَجْهَ اللها. [متفق 
E‏ 

ترحمه: در حديث طولانی و مشهور عتبان بن مالک اه که پیش تر در باب «امید» 
گذشت. آمده است: پیامبر ی برای نماز ايستاد و فرمود: «مالک بن ذخشم کجاست؟» 
مردی پاسخ داد: او. منافقی‌ست که الله و پیامبرش را دوست ندارد. پیامبر #4 فرمود: 
«چنین مگو؛ مگر نمی‌دانی که او لاللالااللّه گفته و از گفتن أن تنها حشنودی الله 
متعال را خواسته است؛ همانا الله» کسی را که به‌خاطر خشنودی او لاإلهإلاالله بگوید. 


بر آتش دوزخ حرام کرده است». 
شرح 

مولف. نووی له پس از ذکر آیاتی از قرآن كريم درباره‌ی حرام بودن غیبت و ذکر 
پاره‌ای از پیامدهای منفی و گناهان اين عمل» بابی درباره‌ی حرام بودن كوش دادن به 
غیبت گشوده است؛ یعنی اگر یک نفر» غیبت شخصی دیگری را بگوید. بر انسان 
حرام است که به اين غیبت كوش دهد؛ بلکه بايد او را از غیبت كردن باز بدارد و 
بکوشد که رشته‌ی سخن را به سمت و سوی دیگری بکشاند و موضوع را عوض 
کند. چنین کاری» اجر و پاداش فراوانی دارد؛ همان‌گونه که در حدیث ابودرداء هل 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۶۲۶۲؛ و صحیح الترمذی, از آلبانی حلم ش: ۱۵۷۵ 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۴۲۵؛ و صحیح مسلم ش:۳۲. اين حديث بيش تر به‌شماره‌ی ۲ امدهاست. 


۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





آمده است. اما اگر غیبت‌کننده هم‌چنان بر غیبت كردن پافشاری کند. بر ما واجب 
است که آن مجلس را ترک کنید؛ زيرا الله متعال می‌فرماید: 

وقد تب کک ف الکتلب 5 ِا سَمِعْتُمْ ءاییتِ الله يُكَفَرُ بها وت وا 

بها فلا تعدوأ مَعَهم ی مر ره مخ( تن 

]١5٠ : [النساء‎ 

و اه (اين حکم را) در قرآن بر شما زل كرده كه جون شنيديد كروهى آيات الهى را انكار و 

استهزا مى كنندء با آنان ننشينيد تا آن که به كفتار ديكرى بيردازند؛ زيرا در اين صورت شما 

نيز همانند انان هستيد. 

لذا اگر انسان به گفتار حرامى كوش دهدء در كناهش با گوینده‌ی آن شریک 
است؛ بلکه ترک آن ا بر او واجب می‌باشد. مول فطله چند آيه درباره‌ی 
روی‌گردانی از سخنان و کارهای بيهوده ذكر كرده است؛ منظور از کارهای بيهوده. 
سخنان و اعمالی‌ست که هیچ نفعی ندارند. الله متعال در توصيف بندگان نیک خويش 
می فرماید: 

ودا مرو بلغو مَدُوأْ کرام @) [الفرقان: ۷۲] 

و آنكاه که بر گفتار و کردار لغو و بيهوده می‌گذرند با بزرگواری و متانت می‌گذرند. 

یعنی: به لغو و کارهای بیهوده مبتلا نمی‌شوند؛ نه بدان كوش می‌دهند و نه 
مرتکبش می‌شوند. مولف جه سپس حدیث عتبان بن مالک ظ4 را درباره‌ی مالک بن 
دخشم طق آورده است که مردی درباره‌ی آبروی مالک بن ذخشم سخن گفت. 
پیامبر یل آن مرد را از اين كار نهى نمود و فرمود: «مگر نمىدانى كه او لاإلهإلاالله گفته 
و از گفتن آن, تنها خشنودی الله متعال را خواسته است؟» این نشان می‌دهد که اگر 
کسی این گونه نباشد. حرف زدن يشت سرش غیبت نیست؛ یعنی: کافر در زمینه‌ی 
غيبت» محترم نمی‌باشد و غیبتش جایز است؛ مگر آن‌که غیبتش نزدیکان و 
خویشاوندان مسلمانش را دل‌آزرده کند كه در اين صورت از کافر نیز غیبت نمی‌شود. 
پیش‌تر بیان شد که غيبت از آدم فاسق و بدكارء درست نیست؛ مگر آن‌که در بازگو 


كردن فسق او. مصلحتی وجود داشته باشد؛ زیرا این از روی خیرخواهی‌ست. 


باب: حرام بودن گوش‌دادن به غیبت؛ کسی که غیبت حرامی را می‌شنود. ... ۳۹ 





۸( وعن کعب بن يمالك اي حدیثه القلویل فٍ قصة وه وقد سبق لي باب 
التّوبة؛ قال: قال لو ر هو جالش في الوم بتَبُوكَ: «ما فَعَلَ كعبُ بن مالكِ؟ فَقَالَ رَجل 
ين بي سلمة ذا رول الله خن ا و و ی ال له معاد بن جبلن: 

ما فلت واللّه یا رسول الله مَا علمنا عَلَيْهِ إِلذَ یره قسکت رسُولُ له [متفق 
Es‏ 

ترحمه: كعب ر و طولانی‌اش که درباره‌ی توبه‌ی اوست و 
پیش‌تر در باب وب " كذشتء گفته است: بيامبركة در حالى كه در "تبوک" در ميان 
مردم نشسته بود. پرسید: «کعب چه‌کار کرد؛؟ مردی از بنی‌سلمه گفت: ای رسول‌خدا! 
او را لباس‌های زیبا و نگریستن به آن‌ها از آمدن بازداشت. معاذ بن جبل 4ه گفت: 
سخن بدی گفتی؛ ای رسول خدا! به الله سوگند كه ما جز خير و نیکی» چیز دیگری 
از او نمىدانيم. و رسولالله ی سکوت کرد. 

شرح 

نووى له در باب حرام بودن شنیدن غیبت. داستان توبه‌ی کعب بن مالک را 
یادآوری کرده است. كعب#ه یکی از سه نفری بود که بدون هیچ عذری از شرکت در 
غزوه‌ی تبوک. تخلف ورزيدند؛ اين سه نفر مراره بن ربيع» هلال بن اميه و کعب بن 
مالک هد بودند که به فرمان رسولالله# برای شركت در جنگ تبوک كوتاهى کردند. 
هنگامی که ييامبريّة از تبوک بازكشتء كسانى كه در اين غزوه حاضر نشده بودند نزد 
يبامبروة آمدند و سوگند ياد کردند که عذر داشتیم و نتوانستیم در اين غزوه شرکت 
کنیم. پیامبر ی نیز آن‌چه را كه در ظاهر به‌زبان می‌آوردند. از آنان پذیرفت و باطنشان را 
به خدا واگذار نمود؛ ولی کعب بن مالک و دو دوستش راستشان را گفتند و اظهار 
داشتند که ما بدون هیچ عذری از حضور در اين غزوه تخلف کردیم. پیامبر 5 به مردم 
دستور داد که با اين سه نفر قطع رابطه کنند؛ لذا مردم به‌پیروی از فرمان پیامبر 35 به 
هیچ‌یک از اينها سلام نمی کردند و پاسخ سلامشان را هم نمی‌دادند؛ چنان که کعب تفه 


)۱( صحیح بخاری. ش: ۰۴۳۴۱۸ ۴۶۷۷)؛ و صحیح مسلم» ش: 2" اين حدیت پیش تر به‌شماره‌ی 
]مده انیت 


نیت ريشن تر فا رمع ۲ داشگ 


۳ شرح ریاض‌الصالحین 





می گوید: «وقتی رسول الله پس از نماز می‌نشست. نزدش می‌رفتم و به او سلام 
می کردم و با خود می گفتم: آيا لبهايش را برای جواب سلام حرکت می‌دهد يا خیر؟ 
آن‌گاه نزديكش نماز مىخواندم و زیرچشمی به او نگاه می‌کردم. هنگامی که نماز 
می‌خواندم» به من نگاه می‌کرد. ولی وقتى زیرچشمی» نكاهش می‌نمودم» صورتش را از 
من برمى گرداند». يس از چهل و هشت روز پیامبر #5 به همسران اين سه نفر دستور داد 
که از شوهران خود كنارهكيرى کنند؛ اما از آن‌جا که هلال و مراره بن ربیع ديك به همسران 
خود نیاز داشتند. پیامبر# به همسرانشان اجازه داد که نزد آن دو بمانند؛ ولی همسر 
کعب #ه نزد خانواده‌ی خويش رفت. اين داستان شگفت‌آور در قرآن كريم نيز آمده 
است که انسان آن‌را تلاوت می‌کند و با هر حرفی که می‌خواند. ده ثواب می‌برد. این 
بیان گر اهمیت اين داستان است که تاريخ و سرگذشت يك انسان» در قرآن كريم می‌آید 
ی 


«وعل لاه E‏ خُلَهُوا حَيَّ زذا صاقت علي ا موم حُبَتْ وضاقّث 


۳ کاب ب عليه يويد إن 

الله هو الراب اَلرَحِيمُ ®{ [التوبة: ۱۱۸] 

و به آن سه نفری که پذیرش توبه‌ی آنان به‌تأخیر افتاده لطف و احسان نمود؛ آن‌گاه که 

زمين با همه‌ی گستردگی‌اش بر آنان تنگ شد و از خود به تنگ آمدند و دریافتند که در برابر 

a 2‏ سپس رحمتش را شامل حالشان کرد تا توبه نمایند. همانا 

oS‏ تشریف داشت. در حالی که در ميان مردم نشسته 
بود سراغ كعب بر بن مالک ذلك را كرفت او ترسيل: «(كعب چه‌کار كرد)؟ مردی از 
بنی‌سلمه گفت: «اى رسولخدا! او را لباس‌های زيبا و نكريستن به آن‌ها از آمدن 
بازداشت». بدون شک اين سخن» غیبت کعب #5 بود؛ زيرا آن مرد درباره‌ی کعب ذه 
سخنی كفت که کعب فك راضی نبود؛ اما الله متعال به معاذ بن جبل 4ه توفیق داد که از 
کعب #5 دفاع کند؛ چنان‌که معاذكه گفت: «به الله سوگند که ما جز خير و نیکی. چیز 
ديكرى از كعب نمی‌دانیم». و رسول‌اله 5 سكوت کر ده از اين حديث حنين برداشت 
غيب تكننده را ساكت كند و به او بكويد: ساكت باش؛ از الله يروا كن. و اگر حرفش 


باب: حرام بودن كوش دادن به غیبت؛ کسی که غيبت حرامى را می‌شنود. ... ۴۱ 





تأثیری نداشت یا نمی‌توانست این کار را بکنده آن‌جا را ترک نماید؛ زیرا هنگامی که 
انسان در جلسه‌ای نشسته که در آن از افراد نیکوکار غیبت می‌شود. ابتدا بر او واجب 
است كه به دفاع از اهل خير و صلاح برخيزد؛ و اگر نمی‌توانست» جلسدى غيبت را 
ترك كند؛ و گرنه در گناه غيبت» شريك است. 


واه واد ما2 
A i‏ و 


۶- باب: انواع غیبت‌های مباح 


بدان که غیبت با هدف درست و شرعی که دست‌یابی به آن جز با غیبت ممکن 

یکم: دادخواهی؛ پس برای ستم‌دیده جایز است که نزد سلطان و قاضی و دیگر 
کسانی که قادر به گرفتن حق او هستند از ظالم شکایت کند و بگوید: فلانی به من 
ظلم کرده است. 

دوم: کمک خواستن برای تغییر منگر و بازگرداندن گنه‌کار به راه راست؛ 
بدین‌سان که به آنكه به توانایی‌اش برای از ميان بردن منگر اميد دارد. بگوید: فلانی؛ 
مرتکب فلان‌کار شد؛ او را توبیخ و از اين کار منع کن»؛ يا چنین چیزی بگوید و 
هدفش رسیدن به از ميان بردن منگر باشد و اگر هدفی جز اين داشته باشد. حرام 
نشت 

سوم: استفتا (فتوا خواستن)؛ مثلا به مفتى می‌گوید: پدرم. يا برادرم» يا همسرم يا 
فلانى به من ستم كرده است؛ نظر شما جيست و چگونه مىتوانم از شر او رهايى 
يابم و به حق خود برسم و دفع ظلم كنم؟ اين به‌نحاطر ضرورت. جايز است؛ اما بهتر 
و احتیاط» اين است كه بگوید: نظر شما درباره‌ی مرد يا شخص يا همسرى که جنين 
كرده است» جيست؟ بدينسان بدون ذكر نام شخصء به هدف خويش می‌رسد؛ البته 
ذكر نام فردء جايز است و انشاءالله اين موضوع در حديث هند خواهد آمد”" 

چهارم: برحذر داشتن مسلمانان از شر» و نصيحت و خيرخواهى برای آنان می‌باشد 
كه چند وجه دارد: 

* بیان عيوب راويان و شاهدانى كه خدشدهايى بر آنان وارد است؛ اين به‌اجماع 

مسلمانان» جايز و بلكه بنا بر ضرورت. واجب می‌باشد. 

۵ مشاوره در زمینه‌ی ازدواج با کسی» يا در زمینه‌ی شراكت با او در کاری» يا 

نظرخواهی درباره‌ی به امانت گذاشتن چیزی در نزد او و يا مشورت خواستن 

درباره‌ی معامله يا همسایگی با او و امثال آن؛ در جنين مواردی بر مشاور واجب 


)۱( ر.ک: حد بت شماره‌ی ۳ 


باب: انواع غیبت‌های مباح ۳۳ 





است که وضعیت طرف را پنهان نکند؛ بلکه بايد به نيت خیرخواهی. بدی‌هایی را 
که در آن شخص وجود دارد بیان نماید. 

* وقتی دانش‌پژوه يا طالب علمی را ببیند كه نزد یک بدعتی يا فاسق می‌رود و از او 
دانش فرا می‌گیرد و اين نگرانی وجود دارد كه طالب علم از آن شخص اثر 
بپذیرد و بدین‌سان به عقیده و اخلاق او آسیبی برسد؛ در اين صورت بر انسان 
واجب است که وضعیت آن شخص را بیان کند؛ البته به‌شرطی که قصد نصیحت 
و خیرخواهی داشته باشد. و این» از مواردی‌ست که در آن» اشتباه‌های فراوانی 
روی می‌دهد و گوینده قصد اصلاح ندارد؛ بلکه از روی حسادت چیزی 
می‌گوید و شیطان او را در اين امر به‌اشتباه می‌اندازد و اين پندار را در ذهنش 
می‌اندازد که اين کار خیرخواهی‌ست! يس بايد در این‌باره هوشیار بود. 

* یکی از این موار این است که شخص مسوولیتی دارد و چنان که نايك شاید 
انجام مسژولیت نمی‌کند يا شایستگی آن مسژولیت را ندارد؛ مثلاً فاسق يا 
سهل‌انگار است. ذکر ویژگی‌های او نزد بالادست وی واجب است تا او را بررکنار 
کدی این مسوولیت را به كبيج ندهد که شا ستكن اش را دار يا براض آنن که 
مقام بالادست. عيوب اين مسوول را بداند و با او به مقتضای وضعیت وی تعامل 
کند و به او فریفته نشود و او را به اصلاح خود و انجام وظیفه تشویق نماید يا 
شخص دیگری را جای‌گزینش بگرداند. 

پنجم: کسی که آشکارا مرتکب فسق و فجور می‌شود و بدعتی می‌گزارد؛ مانند: 

باده‌نوشی» غصب اموال مردم. باج گیری و(فساد مالی) و اشتغال به کارهای بیهوده؛ لذا 
ذکر آن‌دسته از عیوبی که آشکارا انجام می‌دهد. جایز و بازگویی دیگر عیوبش ناجایز 
کات إن کک ام وبا که اکن و 
داقن با شهرت کبس اه شاه آگر کی N‏ تا تسیل 
کر» کون لوج و مانند این‌ها معروف باشد. درست است که با اين القاب معرفی يا نام 
برده شود؛ اما اطلاق چنین القابی به‌قصد تحقیر يا استهزا و خرده‌گیری و امثال آن» حرام 
است. البته اگر معرفی يا ذكر نام شخص با غير اين القاب ممکن بود. بهتر است. 
a‏ تست ها دک تن تا ف مور تفای ابیت 


۴۴ شرح رياض الصالحين 





مرج 
نووى لله در کتابش «ریاض الصالحین» بابی را به بیان غیبت جایز اختصاص داده و 
شش مورد در اينباره ذكر كرده است. سخنش جامع می‌باشد و روی آن هیچ حرفی 

نيست؛ مواردی که ذكر كرده است. دلايلى دارد كه ان‌شاءالله در اين باب خواهد آمد. 

وی ان دلایل را آورده است و به خواست الله متعال پیرامون اين دلايل سخن خواهيم 

گفت. از الله متعال می‌خواهیم که نووی را ببخشاید و همه‌ی ما را وارد بهشت برین 

بگرداند. 

۹- عن عائشة: أنَّ رجلاً اسْتأدَنَ عل التَّودَيِةِ فقال: «انْدَنُوا 4 يئسّ أَخحُو 

العشیرة!». [متفق علیه ٩۱۲‏ 
ترحمه: عايشه ذا می گوید: مردی از پیامبر 5 اجازه‌ی ورود خواست؛ ييامبر وَل 

فرمود: «به او اجازه دهید که بد آدمی در قبیله‌ی خود می‌باشد». 
[نووی: بخاری در جایز بودن غیبت از فاسدان و گمراهان به اين حدیث استدلال 

کرده است. ] 

6۰- وعنها قالت: قال ۳ الله : «مَا اظن فلاناً وقلانا یعرفان من دینتا شَیناا. 

(۲) : 

[روايت بخاری]"" 
قال: قال اللِيّتُ بن سعد أحَدٌ زواة هَدّا الحديث: هذان الرجلان كنا مِنَ النافقیت. 
ترجمه: عايشه دا می كويد: رسو لالهو فرمود: «گمان نمی كنم که فلانى و فلانی 

از دين ما جيزى بدانند). 


)۱( صحيح بخاری» ش: ۲ و صحيح مسلم» ش: ۲۵۹۱. 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۶۰۶۸ 


باب: انواع غیبت‌های مباح ۴۵ 





| وعن فاطمة بنت قيس قالت: أَنَيْتُ للع فقلث:‎ -١ 
خطبانی؟ فَقَالَ رسول اللمية: «أمّا مُعَاوِيَه فَصعْلُوكَ لا مَالَ له وأا بو امجهم قلا يَصَعْ‎ 
العصا عَنْ عانقه». [متفق عليه"‎ 

وفي رواية لسلم: «وَأمًا أَبُو اجهم فَصَرَابٌُ لِلنّساءِ) وَهْوَ تفسير لرواية: الا يَضَعٌ الصا 
عَنْ عاێقه». 

ترجمه: فاطمه بنت قيس # می‌گوید: نزد يبامبركّة آمدم و گفتم: ابوجهم و معاويه 
از من خواستكارى كردهاند. رسو لالهو فرمود: «معاويه. فقير است و مالى ندارد و 
ابوجهم عصا از دوش خويش بر زمين نمى كذارد). 

و در روایتی از مسلم آمده است: «ابوجهم. زنان را زياد کتک می‌زند» و این 
تفسیر برای روایت پیشین است. نيز گفته شده که منظور از این که «عصا از دوش 
خويش بر زمين نمی‌نهد. اين است که او زياد به مسافرت می‌رود. 

645- وعن زيد بن رقم قَالّ: : خرجنا مَعَ رسول ال في سَمَرِ أَصَابَ التّاس فيه 
ده فَقَالَ عبد الله بن أى: لا و عل من عند رسو ال حت يَنَْصُوه وقال ین 
رَجَْنَا إا ية 2 لَيُخْرِجَنَ در ۳ فَأَنَيْتُ رسُول اللهك فَأَخْبَرْتَهُ بذلت فَأَرْسَلَ 
1 بن أي اد هد بمیته: ما فعل فَقَالُوا: ا 
فيي ما َال شِدَّة > عق اوق | الله تَعَالَ عل نَبِيّهِ تضييتي: «إِذَا جَآءَكَ الْمْتَفِقُونَ) 
[النافقون:١]‏ ثم دعاهم ای لِيَسْتَغفِرَلَُمْ قَلَوَوا رُؤُوسَهُمْ. [متفق عليه]!" 

ترجمه: زيد بن ارقمه مىكويد: همراه رسول‌اله ی به سفرى رفتيم كه در آن 
مردم سختی‌های فراوانى ديدند. عبدالله بن أَبَى گفت: به آنانكه نزد رسولالله هستندء 
انفاق نكنيد تا پراکنده شوند. و افزود: اگر به مدينه بازگرديم بهقطع اشراف و 
عزتمندان. ذلیلان و فرومایگان را بیرون می کنند. لذا نزد رسول‌اله ی آمدم واين را به 
اطلاع ايشان رساندم. آن بزرگوان به دنبال عبدالله بن ابی فرستاد. عبدالّه بن ابی با 
تأکید فراوان سو گند ياد کرد که چنین نگفته است. تا جایی که دیگران گفتند: زید به 


)۱( صحیح مسلم, ش: ۲۰ و در صحیح بخاری نیست. 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۹۰۳ و صحیح مسلم» ش: VY‏ 


۳۶ شرح رياض الصالحين 





رسول‌اله #5 دروغ گفته است. اين سخن مرا سخت آشفته و غمگین کرد تا این که الله 
ال دن دن مو ر جاک المشتون ربعن ری اونا را قرز 
فرستاد. سپس ييامبريّة آنان را به حضور خواست تا برایشان درخحواست آمرزش کند؛ 
ولی آنان نپذیرفتند و- متکبرانه- سر تافتند. 
شرح 

نووی کله در باب «انواع غیبت‌های مباح» حدیثی بدین مضمون آورده است که 
عایشه ‏ می‌گوید: مردی از پیامبر ¥ اجازه‌ی ورود خواست. پیامبر ی فرمود: «انُدَنُوا 
مس اعه الم واه وی ردان امه اه شش نی الق رت و راز 
اجازه دهید که بد آدمی در قبیله‌ی خود می‌باشد». آن مرد» بداندیش و فاسد بود؛ لذا 
پیامبر له اين را بیان فرمود تا مردم اين را بدانند و به او فریفته نشوند. از اينرو اگر 
شخصی بدکار و گمراه دیدید که با گفتار و نوشتارش مردم را جادو کرده بود و مردم 
بدی‌های اين فرد را بیان كنيد و به مردم نشان دهید که خیری در او نیست تا به او 
فريفته نشوند. چه‌بسیار کسانی که سخنورند و زبانی رسا و كيراء و ظاهری فریبنده 
دارند و هرجه بگویند» يذيرفته می‌شود؛ ولى هيج خيرى در آنها نیست. يس واجب 
است که وضعیت این‌ها برای دیگران بیان گردد. 

مو لف طلم حدیئی بدین مضمون نیز آورده أشنت که عایشه ذا می گوید: 
رسول‌اله # فرمود: «گمان نمی‌کنم که فلانى و فلانى از دين ما چیزی بدانند». آن دو 
مرد. از منافقان بودند؛ از این‌رو پیامبر ا از آنان به بدی ياد كرد و بیان فرمود كه آن 
دو چیزی از دين ما نمی‌دانند؛ زيرا در قلب منافق چیزی از دين اسلام وجود ندارد؛ 
هرچند چیزهایی از اسلام به گوش او می‌رسد؛ اما قلبش آن را درنمی‌یابد. يناه بر الله. 
منافق به‌ظاهر ادعای اسلام می کند» اما در حقیقت. کافر است. الله متعال می‌فر ماید: 

وین الاس من يول ءامَنا بالله وَباليَوّم الاخر ومَا هم بموّمنین © 


يو 


يُخَددِعُونَ الله الذین اما وَمَا یعون إلا نسم وَمَا يَفْعْرُونَ ©) 
[البقرة: ۰۸ 4] 


باب: انواع غیبت‌های مباح ۳۷ 





برخی از مردم می‌گویند: ماء به الله و روز رستاخیز ایمان آوردیم» اما مومن نیستند. می‌خواهند 

الله و مؤمنان را فریب دهند؛ اما بی‌آن که درک كنندء کسی جز خود را نمی‌فریبند. 

مولف له هم‌چنین حدیث فاطمه بنت قيس © را در باب مشاوره با رسو لال ل 
آورده است: فاطمه بنت قيس #ك نزد رسولاللهي آمد و عرض کرد که اسامه بن زيدء 
معاویه بن ابی‌سفیان و ابوجهم از او خواستگاری کرده‌اند. پیامبر 5 به او فرمود: 
«ابوجهم دست بزنی دارد و زنان را می‌زند؛ معاویه فقیر است و چیزی ندارد؛ با اسامه 
ازدواج کن». پیامبر ی درباره‌ی معاویه اه فرمود که فقیر است و مالی ندارد؛ معاویه ذه 
اگرچه بعدها به حکومت رسید. اما در آن زمان فقیر بود. درباره‌ی ابوجهم نیز فرمود: 
قراب للنساءا و در روایتی دیگر آمده است که فرمود: الا يَضَعٌ الصا عَنْ عانقه؛ 
هر دو یک مفهوم دارد و بدین معناست که «ابوجهم. زنان را زياد کتک می‌زند»؛ 
يعنى دست بزنى دارد و با زنان» خوش رفتار نيست. كفتنىست كه کتک زدن زنان 
جايز نیست. مگر به سببى كه الله متعال بیان فرموده است: 


صد 
ا هی 6 


«(وآلتى خََافُونَ دْمُورَهْنَ فَعِظُوهْنَ وَآَهْجُرُوهْنَ في التضاجع وآضربوهن فَإِنْ 

عنم قلا َو عَلَيَهِنَ يل إن EO‏ کبیرا 8 [النساء: ؛۳] 

و زنانی را که از نافرمانیشان بیم دارید. ابتدا نصیحت نمایید و آن‌گاه از هم‌خوابی با آن‌ها 

دوری كنيد و (اگر مطیع نشدند) تنبیهشان نمایید؛ آن‌گاه اگر از شما اطاعت کردند. برای 

ستم به آنان در يى بهانه نباشید. همانا الله بلندمرتبه‌ی بزرگ است. 

اما این که به هر بهانه‌ای دست روی همسر خويش بلند کنید. اشتباه و نارواست؛ 
زيرا الله متعال مى فرمايد: 

إوَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَعْرُوفٍ » [النساء : 19] 

و با زنان به نيكى رفتار كنيد. 

ولی اگر او رای همسرت بيم داشتى و در انجام وظايفش كوتاهى می کرد به 
ترتیب ذیل عمل کن: 

نخست: او را نصيحت نما و حقوق شوهر را به او یادآوری کرده. برایش بیان كن 
که کوتاهی در ادای حقوق شوهر برایش جایز نیست و او را از خشم پروردگار و 
عواقب نافرمانی بترسان. اگر سر به‌راه شد که جه بهتر» و گرنه گزینه‌ی دوم را در 


پیش بگیر: 


۴۸ شرح ریاض‌الصالحین 





BOONES EE 

با او حرف بزن؛ ولی اين رخصت برایت وجود دارد که تا سه روز با او حرف نزنی و 
بيش از سه روز. جایز نیست که انسان با هم‌کیش خود قهر کند. چنان‌که در حدیث 
آمده است: الا یل لزمن أَنْ يَهْجُرَ أَحَاُ وق تلا يَلْتَقِيَانِ فیرش هَذَاء وَيُعْرضُ هدّاه 


ر هو ورام 5 


رش ۳ بالسّلام4'" «براى هیچ مؤمنى جایز نیست که بیش از سه 
شبانه‌روز با برادر مسلمانش قهر باشد؛ به‌گونه‌ای که وقتی هم‌دیگر را می‌بینند. از هم 
روی می‌گردانند. و بهترینشان کسی‌ست که سلام (و آشتی) را آغاز می‌کند». 

سوم: اگر اين دو گزینه افاده نکرد می‌توانید کتکش بزنید؛ البته کتکی که شدید 
نباشد و به او آسيب نرساند؛ زيرا هدفء تنبيه يا ادب كردن است. 

در روايتى آمده است كه پیامبر درباره‌ی ابوجهم فرمود: «لا يَضَعٌ العصا عَنْ 
عَایِقه. پیش‌تر بیان شد كه مفهومش, اين است که او زنان را زياد کتک می‌زند. و نيز 
گفته شده که او زياد به مسافرت می‌رود؛ زیرا در آن زمان سفرها با شتر انجام می‌شد 
و مسافر نیاز داشت که با خود. چوب‌دستی يا عصایی داشته باشد. گفتنی‌ست: از 
آن‌جا که روایت‌ها یک‌دیگر را شرح و توضیح می‌دهند. از جمع‌بندی اين دو روایت 
بدين نتيجه می‌رسیم که مفهوم نخست» صحیح‌تر است. سپس رسو ل الله به فاطمه 
بنت قيس # پيشنهاد کرد که با اسامه بن زيد ازدواج کند؛ و همین‌گونه هم شد و 
فاطمه. از اسامه خير فراوان دید و با او خوش‌بخت شد. در هر حال اين حدیث نشان 
می‌دهد که اگر کسی برای مشاوره و نظرخواهی درباره‌ی شخصی نزدتان آمد و شما 
برسم این که مشورت نوعی امانت است. عيوب آن شخص را گفتید. ایرادی ندارد و 
غیبت محسوب نمی‌شود؛ زیرا اين به‌حاطر خیرخواهی و نصیحت است و هدف. 
رسوایی و فضیحت نیست و بين کسی كه از مردم غیبت می‌کند تا بدی‌ها و عیوبشان 
را فاش کند و بين کسی که از روی خیرخواهی سخن می گوید» فرق فراوانی وجود 
دارد. 

و اما حدیث چهارم. حدیثی بدین مضمون است که زید بن ارقم می‌گوید: 
همراه رسول الله به سفری رفتیم که در آن مردم سختی‌های فراوانی دیدند. عبدالله 
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بن ایی گفت: به آنان‌که نود رسولالله هستند انفاق نکنید تا پراکنده شوند. الله متعال 
در سوره‌ی «منافقون» به همین سخن منافقان اشاره دارد؛ چنان که می‌فرماید: 
هم الذین يَقُولُونَ لا تُنفِقوا عل مَنْ عند سول آله حى یَنمَضوا4 [النافقون: ۷] 
آنان» همان کسانی هستند که می‌گویند: به آنان که نزد رسولالله هستند انفاق نكنيد تا 
يراكنده شوند. 


حَْ در این‌جا برای تعلیل است و برای غایه نیست؛ ولی اين سخن منافقان 
بی‌پایه بود؛ زیرا امکان نداشت که مسلمانان حتی اگر از ان ۲ بمیرند» 
پیامبر #5 را تنها بگذارند. «کافر همه را به کیش خويش پندارد»؛ منافقان همین که 
چیزی از اموال و غنایم به آنان می‌رسید. خشنود می‌شدند و چون به چیزی دست 
نمییافنند» حشمگین شده ا رده می گرفتند! 

این» همه‌ی حرف عبدالله بن ابی نبود؛ بلکه الله متعال در تأييد زيد#ه خبر می‌دهد 
که: 

ريَقُولُونَ لين يَجَعْئَآإِلَ الْمَدِيئة لیِخرجَن َو منها ال 4 [النانقرن:۸] 

(منافقان) می‌گویند: «اگر به مدینه بازگردیم. به‌طور قطع عزتمندان, ذليلان (و فرومایگان) را 

بیرون می‌کنند». 

زيده می‌گوید: لذا نزد رسولاللهية آمدم و سخنان عبدالله بن ابی را به اطلاع 
ایشان رساندم. آن بزركواريّ به دنبال عبدالّه بن ابی فرستاد. عبدالّه بن ابی با تأکید 
فراوان سوگند ياد کرد که چنین نگفته است. تا جایی که دیگران گفتند: زید به 
رسول‌اله بل دروغ گفته است. اين سخن مرا سخت آشفته و غمگین کرد تا این که الله 
متعال در تصدیق من. سوره‌ی «منافقون» را فرو فرستاد. الله متعال مى فرمايد: 

2 م و رم 7 و غه 
«(هُمُ لین يَقُولونَ لا تُنَفِقُوا عل مَنْ عند رَسُولٍ الله حى يَنمَضوا وله خزاین 
سوت ولاز وحن آلْمْتَفِقِينَ لا يَفْقَهُونَ © یفولون لين رَجَعتا إلى 


ے ےج 


لمَدِيئَةٍ ليُخْرِجَنَ الاعَر مِنْهَا الادل ويله مر وَلرَسُولِِ- وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَحِنَّ 
آلمکفقین لا يَعَلَمُونَ 4 [المنافقون: ۰۷ ۸] 
آنان. همان کسانی هستند که می‌گویند: «به آنان که نزد رسولالله هستندء انفاق نکنید تا 
پراکنده شوند». حال آن که خزانه‌های آسمان‌ها و زمین» از آن الله است؛ ولی منافقان درک 
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نمی کنند. می‌گویند: «اگر به مدینه بازگردیم. به‌طور قطع عزتمندان» ذلیلان (و فرومایگان) را 
بيرون می‌کنند». حالآ نكه عزت» ازآن ن الله و پیامبر او و مؤمنان ۰ است؛ ولی منافقان نمی‌دانند. 





دقت بفرماييد كه الهو چگونه اين سخن عبدالله بن ابی را ياسخ گفت. عبدالله 
بن ابی گفته بود: «اكر به مدينه بازگرديم به‌قطع اشراف و عزتمندانء ذليلان و 
فرومايكان را بيرون می‌کنند». الک در ياسخش فرمود: وله الْعِرَهُ وَلِرَسُولِهء 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ»؛ يعنى: «عزت. از آن الله و پیامبر او و مومنان است» و نفرمود كه الله 
عزيزتر است؛ زيرا در اين صورت جنين بهنظر مىرسيد كه منافقان نيز عزت دارند؛ 
حال آنكه هيج عزتى ندارند. 

از این آيات و نيز از حديث زيده جنين برداشت مىكنيم كه نقل قول منافقان به 
زمامدار مسلمانان جايز است تا اقدامات لازم را براى برخورد با آنان انجام دهد؛ و نيز 
نقل سخنان افراد تبه‌کار به مسؤولان جايز می‌باشد تا از تبه‌کاری مفسدان جلوگیری 
کنند؛ البته بايد دقت کرد که آن‌چه گفته می‌شود. مستند و قطعی باشد؛ زیرا اگرچه در 
دوران رسول‌اله ی در تأييد زيد بن ارقمه و گزارشی که داده بوه وحی نازل شد؛ 
ولی اینک که وحی نازل نمی‌شود. 

مولف #ه مسایل و ضوابطی را در بیان انواع غیبت‌های مباح ذکر کرده و سپس 
دلایلش را آورده است. 


مره أي سفیان لت رن آبا سفیان وجل 


۰ ۰و 


شَّحِيحٌ لیس يُعْطِيق ما يَحُفِيني ووليي | ما خذث مِنُْ وه لا یَعلم؟ قال: « خذي 
ما َفيك وَوَلِدَكِ بالمغروف». [متفق عليه]' " 
ترجمه: عايشه می‌گوید: هند. همسر ابوسفيان به ييامبريّة گفت: ابوسفیان, مرد 


-١54+‏ وعن عائشةك قالت: قالّت هند امرأةٌ 
ا 


بخیلی‌ست و مخارج من و فرزندم را به‌اندازه‌ی كاف نمی‌دهد؛ مگر آنكه خودم بدون 
اطلاع او از اموالش بردارم؟ فرمود: «طبق غرف و به‌اندازه‌ی نیاز خود و فرزندت بردار). 


واه واد ا 
AT i‏ و 


۷- یاب: حرام بودن سخن‌چینی که عبار تست از نقل سخن در 
ميان مردم به‌قصد دو به‌هم‌زنی 


الله متعال می‌فر ماید: 

«هنَاز مَشَاعٍ بتمیم )4 [القلم: ۱۱] 
و از هیچ عیب‌جویی که به سخن‌چینی در رفت و آمد استء (فرمان مبر). 

و می‌فرماید: 

اما یلفظ من قوّل إلا لدَيْهِ رفیت عَتِيدٌ 468 [ق: ۱۸] 


(انسان) هیچ سخنی بر زبان نمی‌آورد مگر آنكه نزدشء نگهبانی (برای نوشتن آن) حضور 
دارد. 


4-وعن مه قال: قال رسول له «لا يَدْخُلُ الجن نام ۶ [متفق علیه ٩۱]‏ 
ترجمه: حلیفه طا می كويد : رسول‌الّه 96 فرمود: «سخن‌چین وارد بهشت 


نمى شود). 


۵- وعن ابن عباس : أن ن رسول الله مر بِقَبْرَينٍ قَقَالَ: نما يُعَذَيَانِ وَمَا 
يُعَذَبَانِ في كبيرء بل اه گبیه أمًا أَحَدُهْمَاه فَكَانَ يَمْشِي بالَمیمةه وأمّا الآخَرُ فان لا 
یستتز من وله [متفی عليه؛ این» لفظ یکی از روايتهاى بخاری‌ست.]"" 

ترجمه: ابن‌عباس ا می‌گوید: رسول الله از كنار دو قبر عبور کرد و فرمود: «ا 
دو نفر عذاب می‌شوند. آن هم به‌خاطر كناهى 5 آن را بزرگ نمی‌دانستند؛ در 
صورتى که گناه بزركى بود: یکی از آن‌ها در ميان مردم سخن‌چینی مىنمود و 
دیگری» از ادرار خود يرهيز نمی کرد». 


)۱( صحیح بخاری» ش: #۶۲« و صحیح مسلم» ش:۰۱۰۵ 
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شرح 

مولف خن در باب ييشين به بیان انواع غيبتهاى مباح پرداخت و شش مسأله در 
این‌باره ذکر نمود و دلایلی آورد که پیرامونش سخن گفتیم؛ از آن جمله: دادخواهی 
بود که انسان نزد قاضی يا حاکم. از کسی که به او ستم کرده است. شکایت کند. 
یعنی در چنین موردی ایرادی ندارد که درباره‌ی ستم جفاکار سخن بگوید؛ زیرا حق 
اوست که دادخواهی کند و دق خود را بگیرد؛ دلیل جوازش, اين است که هند 
همسر ابوسفیان نزد پیامبر ی آمد و گفت: ای رسول‌خدا! ابوسفیان مرد بخیلی‌ست و 
مخارج من و فرزندم را به‌اندازه‌ی کافی نمی‌دهد؛ مگر آن‌که خودم بدون اطلاع ای از 
اموالش بردارم؟ فرمود: «طبق غرف و به‌اندازه‌ی نیاز خود و فرزندت بردار». تخل 
صفت نکوهیده‌ای‌ست که هند به شوهرش نسبت داد؛ اما چرا؟ هدفش دادخواهی 
بود؛ یعنی می‌حواست حق خويش و فرزندش را بگیرد و از خود و فرزند خویش؛ 
رفع ظلم کند؛ زیرا بر مرد واجب است که نفقه و مخارج همسر و فرزندان خود را در 
حد متوسط و مطابق غرف و بدون افراط و تفریط تأمين نماید؛ همان‌گونه که الله 
متعال می فر ماید: 


5 
سے 


ودين ِا آنققوا لَمْ مُسَرِفُوا وم یروا رن بَيْنَ ذَلِكَ اما( 4 [الفرقان: 0۷] 

و آنان كه چون انفاق می‌کنند. زیاده‌روی نمىنمايند و بخل نمی‌ورزند. و انفاقشان همواره 

ميان اين دو حالت» در حذ اعتدال است. 

کسی که در نتیجه‌ی بُخلء ستمى بر أو برود» می‌تواند به شخصی که توانایی 
گرفتن حقش را دارد» شكايت ببرد؛ چنان‌که هند. نزد رسولاللهي شکایت كرد كه 
شوهرش, مخارج او را به‌اندازه‌ی کافی تأمين نمی‌کند. رسولالهك او را از این که 
شوهرش را بخیل نامید. منع نفرمود؛ بلکه از آن‌جا که او خواهان گرفتن حقش بود. 
رسولالله سخنش را تأييد و او را راهنمایی نمود و فرمود: «طبق غرف و به‌اندازه‌ی 
نیاز خود و فرزندت بردار». اين حدیت. حاوی مسایلی‌ست؛ از جمله: 

جایز بودن غیبت برای دادخواهی و گرفتن حق خویش؛ البته به‌شرطی که اين 
غیبت. در قالب شکایت در نزد کسی باشد که توانایی رسیدگی به موضوع و گرفتن 
حق را دارد؛ و گرنه» دادخواهی فایده‌ای ندارد. 


باب: حرام‌بودن سخن چینی که عبارتست از نقل سخن در ميان به قصد  ...‏ ۵۳ 





کی هیر كه ان ايف وی و ا شو كوف ای اس كه تفا و تام 
مخارج زن و فرزند. طبق غرف و به‌اندازه‌ی نیازشان» بر مرد يا سرپرست خانواده 
واجب است؛ حتی اگر خود زن» ثروتمند باشد. باز هم بر مرد واجب است که 
نفقه‌اش را بدهد. 

اگر زنی معلم باشد و ضمن شرایط عقد. قيد شده که مرد او را از تدریس منع 
نکند» در اين صورت مرد حق ندارد که چیزی از حقوق دریافتی زن را مطالبه کند تا 
بر اين اساس به همسر خويش اجازه دهد که هم‌چنان شاغل باشد؛ یعنی با پذیرش 
اين شرط در هنكام عقد ازدواج. دیگر حق ندارد که زنش را از تدریس منع کند يا 
این که چیزی از حقوقش را برای خود بردارد؛ ولی اگر در زمان عقد. چنین شرطی به 
میان نیامده باشد» مرد می‌تواند زنش را از تدریس منع کند یا لين كه با توافق یک‌دیگر 
بخشی از حقوق زن از آن مرد باشد تا به همسرش اجازه‌ی اشتغال و تدریس بدهد. 

از اين ما ی ک اوق می‌شود که اگر کسی. نفقه‌ی زیردستان خود را طبق 
غرف و به‌اندازه‌ی کافی ندهد. آن‌ها می‌توانند طبق غرف و به‌اندازه‌ی نیازشان بدون 
اطلاع سرپرست. از اموال او بردارند.؛ جه سرپرست بداند و جه نداند و نيز فرقی 
نمی کند که اجازه دهد يا ندهد؛ يعنى زن می‌تواند به‌اندازه‌ی نیاز خود و فرزندانش از 
جيب شوهرش يا از گاوصندوق وی يول بردارد. حال اين پرسش مطرح می‌شود که 
حسن. سی هزار تومان از سعید بستان‌کار است و سعید انکار می‌کند؛ در عين حال 
اين امکان برای حسن وجود که با گرفتن بخشی از مال سعید. طلب خود را وصول 
کند؛ آيا اين کار برای حسن که بستان‌کار است» جایز می‌باشد؟ می‌گوییم: خیر؛ زیرا 
مسألهدى نفقه با اين موضوع تفاوت دارد؛ در بحث نفقه» تأمين نیازهای ضروری 
مطرح می‌باشد و اين» سببی روشن است که صورت‌مسأله‌ی مذکور را جایز می‌گرداند 
و همه‌ی ما می‌دانيم که فلان زن» همسر فلانی‌ست و بر او واجب است که نفقه‌ی 
همسرش را بدهد؛ بر حلاف بستانكار که اين‌گونه روشن و واضح نیست و ثبوت آن 
به دليل و مدرک نياز دارد و بايد از طريق اك قضایی و حقوقی پی‌گیری شود؛ 
هم‌چنین رسول‌اله كه فرموده است: ١اد‏ الاما إل من اتك ولا کن من اتك" 


(۱) این حدیث» طرق و شواهد زيادى دارد که پیش ثر بان شد. 


۵۳ شرح ریاض‌الصالحین 
«امانت را به کسی که آن را به تو می‌سیارد» بازگردان و به کسی که به تو 
حیانت کرده است» خیانت مکن». علما از این مساله به‌عنوان سساله‌ی «ظغره اد 
می‌کنند؛ ر يعنى اگر کسی به مالى از بدهكار خويش دست يافت» آيا مى تواند آنرا در 


قبال بستانكارى خود براى خويش بردارد يا خير؟ ياسخش اين است كه برداشتن ٠‏ آن 





مال در مقابل نفقه‌ ی واجب» ايرادى ندارد؛ اما در برابر بستانکاری» بنا بر فرموده‌ی عام 
و فراگیر رسو لالهو جایز نیست که فرمود: «به کسی که به تو خیانت کرده است. 
خيانت مکن»؛ بلکه بحث تأمين اموال موضوعی‌ست که از طریق مجاری قضایی و 
وی مق ترد 


واه واه ولع 
AT‏ و 


- وعن ابن مسعو أنَّ لت قال: «ألا أَنَشُم مَا العَضْهُ؟ هي الم 
القَالَةُ َيْنَ التاس». [روایت مسلم]" ۱ 

ترجمه: ابن‌مسعودتله می‌گوید: پیامبر کل فرمود: «آیا به شما خبر دهم که "عضه" 
(حدروغ و بهتان) چیست؟ همان سخن‌چینی و دوبه‌هم‌زنی در ميان مردم است». 

شرح 

لوخ رو بس مار حو يي ی 
ابن مسعود چ می‌گوید: پیامب رت فرمود: «ألا أَتبّقَكُْ ما العَضة؟ هي الكمَيمَةُ؛ الاب 
التاس» يعنى: «آيا به شما خبر دهم كه "عضه" (-دروغ و بهتان) جيست؟ همان 
سخن جينى و دوبه‌هم‌زنی در ميان مردم است». 

واژه‌ی «عضه» به معناى بريدن و پاره‌پاره كردن يا بخش‌بخش نمودن است و 
هم‌خانواده‌ی واژه‌ی ۶ عض عضيل ) می‌باشد كه در قرآن كريم آمده ۵ اننيت: 

«ألَذِينَ ل َلْقُرْءَانَ عضین ©)» [الحجر: ]٩۱‏ 

آنان که قرآن را بخش‌بخش قرار دادند (و بخشى از قرآن را سحر و بخشى را شعر ينداشتند). 

يا به بخشى از قرآن ايمان آوردند و به بخشى ديكر كفر ورزيدند. سخن‌چینی نيز 
این گونه است؛ يعنى آدم سخن‌چین حرف برخى از مردم را به برخى ديكر مىرساند 


)۱( صحیحج مسلم, ش: ۶۶ 


باب: حرام‌بودن سخن‌چینی که عبارتست از نقل سخن در ميان به قصد ... ۵۵ 





تا دوبه‌هم‌زنی کند؛ اين. جزو گناهان بزرگ است؛ چنان‌که ييامبريّة از كنار دو قبر 
عبور کرد و فرمود: «اين دو نفر عذاب می‌شوند. آن هم به‌نعاطر گناهی که آن را 
بزرگ نمی‌دانستند؛ در صورتی که گناه بزرگی بود: یکی از آن‌ها در ميان مردم 
سخن‌چینی می‌نمود و ديكرىء از ادرار خود پرهیز نمی‌کرد». برخی از مردم علاقه‌ی 
عجیبی دارند که حرف اين و أن را به یک‌دیگر برسانند و حتی بدین منظور 
پیازداغش را هم بیش‌تر می‌کنند؛ نزد اين یکی می‌روند و می‌گویند: فلانی» چنین و 
چنان گفته است. و نزد آن یکی می‌روند و می‌گویند: فلان‌کس چنین و چنان گفته 
است! كاه حرفی که نقل می‌کنند. راست است و كاه دروغ. تازه اگر راست باشد. باز 
هم حرام است و سخن‌چینی به‌شمار می‌آید و جزو گناهان بزرگ می‌باشد. اللهكك از 
پیروی از چنین کسانی منع نموده و فرموده است: 
ولا طع کل حلاف مَّهِينٍ © از مام بكمب 49 [القلم: ۰۱۰ ۱۱] 


و از هیچ سوگندخورده‌ی فرومایه‌ای فرمان مبر؛ (و نیز) و از هیچ عیب‌جویی که به 


شاعر جه نیک و به‌جا گفته است که: 
هرکه عيب دگران پیش تو آورد و شمرد بی‌گمان عيب تو پیش دگران خواهد برد 

هم‌چنین کسی که حرف دیگران را نزدت بازگو می‌کند. شک نکن که حرف تو 
را نيز پیش دیگران می‌برد؛ يس از چنین کسانی تحویل نگیر و نسبت به آن‌ها 
بی‌تفاوت باش. 

در اين حدیث به يك شیوه‌ی آموزشی بسیار خوب اشاره شده است؛ چنان که 
رسول‌اله 36 برای جلب توجه مخاطبش و برای این که توجهش به موضوع را بیش‌تر 
کند. آن‌را در قالب یک پرسش مطرح می‌فرمود؛ اين روش باعث می گردد كه حواس 
مخاطب به سوی موضوع کشیده شود و موضوع را با توجه بیش‌تری دنبال کند. لذا 
به کارگیری چنین روش‌هایی در آموزش, نیک و به‌جاست؛ زیرا هدف. اين است که 
كاوس اس و وان ستاو 

حال اين پرسش مطرح می‌شود که اگر دیدیم که فردی به دوست خود آن‌قدر 
فریفته شده که اسرار و رازهای خود را با او در ميان می‌گذارد » ولی دوستش اسرار 


او را فاش مىكندء آيا بايد به شخص اول خبر دهيم كه فلان‌دوست تو آدم رازدارى 


۵۶ شرح رياض الصالحين 





نیست و سخنانت را پیش آن و آن بازگو می‌کند؟ پاسخ» مثبت است؛ آری؛ بايد به آن 
شخص بگوییم که حواست به فلانی باشد که آدم رازداری نیست و درباره‌ی تو چنین 
و چنان می‌گوید. این» از باب نصیحت و خیرخواهی‌ست و هدف. اين نیست که ميان 
دو طرف را به‌هم بزنیم؛ یعنی هدف. اصلاح است. نه دوبه‌هم‌زنی؛ الله متعال 
مى فرمايد: 
واه یلم ألْمْفْسِدَ من أَلْمُصْلِح» [البقرة: ] 
الله» مفسد را از مصلح می‌شناسد. 


۸ باب: نهی از نقل سخن و احوال مردم به زمام‌داران در 
صورتی‌که ضرورتی چون نگرانی از پیامدی منفی و امثال آن 


وجود ندارد 
ولا تَعَاوَنُوا عَلَ آلاثم وَاَلْعْدْونِ» [المائدة: ۲] 


و همديكر را بر انجام كناه و تجاوز يارى نكنيد. 


مو انق نانك فان اد نان او اتنا زه كرد 


۷- وعن ابن مسعود ديه قال: قال ول اه ت.. رله بغي أَحَدٌ من آضحای عن 
أَحَدِ مین فإ أَحِبُ آن آخرج نکم وآنا سلیم الصّدْر). [روایت ابوداود و ترمذی](" 
ترجمه: از ابنمسعودكه روایت شده است که رسول‌اله 5 فرمود: «هیچ‌یک از 
اصحابم هیچ خبری از دیگری برای من نیاورد؛ زیرا دوست دارم که وقتی نزدتان 
می‌آیم» در دلم نسبت به کسی چیزی نباشد». 
شرح 
مولف ‏ در کتابش «ریاض الصالحین» باب بدین عنوان گشوده است: «نهی از 
نقل سخنان و احوال مردم به زمام‌داران. در صورتی که ضرورت و نیازی به اين کار 
نباشد»؛ زیرا اين امر نوعی دشمنی با کسی‌ست كه سخنش بدون ضرورت به 
مسؤولان منتقل می‌شود يا این که ممکن است زمینه‌ساز بدبینی مسژولان باشد و باعث 
شود که اين تصور را در ذهنشان تداعی کند که مردم به آنان ناسزا می‌گویند يا از آنان 
راضی نیستند؛ از این‌رو خبرچینی برای زمام‌داران. کار شایسته‌ای نیست؛ مگر آن‌که 
به‌راستی مصلحتی در اين گزارش‌ها وجود داشته باشد؛ مثلاً به‌حاطر جلوگیری از 
اتفاقی ناگوار. لذا اگر شخصی در مجالس از حکام و مسوولان به‌بدی ياد می‌کند يا 
به آنان ناسزا می‌گوید. شایسته نيست که خبرش را به مسژولان برسانند؛ زیرا اين . 


(۱) ضعیف است؛ ضعیف الجامع. ش: ۶۳۲۲؛ و ضعیف بی داود. از آلبانی چند. ش: ۰۱۰۳۵ 


۵۸ شرح ریاض‌الصالحین 





جفایی در حق آن شخص می‌باشد و نیز سبب می‌شود که مسژولان گمان ببرند که 
مردم از آنان راضی نیستند؛ در نتيجه در انجام وظایف خويش دل‌سرد شده اقدامات 
لازم را در جهت خدمت به مسلمانان انجام ندهند. ولی اگر کسی بی‌مورد به بدگویی 
از حکام و مسؤولان می‌پردازد و چنین به‌نظر می‌رسد که هدفش ایجاد آشوب و 
گسترش دامنه‌ی نارضایتی در سطح جامعه می‌باشد و می‌خواهد مردم را نسبت به 
مسوولان بدبین کند. بايد خبرش را به مسژولان بدهید؛ زیرا این» خیرخواهی برای 
خود آن شخص به‌شمار می‌آید؛ چراکه مسوولان جلوی او را می‌گیرند تا بیش‌تر در 
آشوب گری و هجوم بر ضا زمام‌داران و مسژولان» فرو نرود؛ افزون بر این» سکوت 
در برابر تبه‌کان مفاسد بیش‌تری در پی خواهد داشت و این بر خلاف نصیحت و 
خی رخواهی ست. 

لذا اگر خبرچینی برای حکومت اسلامی به‌تصد جلوگیری از آشوب باشد. ایرادی 
ندارد؛ البته اين امر نيز بايد با دقت انجام شود و مبتنی بر دلایل و مدارک کافی باشد 
تا مسوولان از اقدامات فتنه‌گرانه جلوگیری کنند و در جهت بسط و گسترش 
رضایتمندی شهروندان بکوشند. 

سپس مولف لم در این‌باره به یک آيه و یک حديثء استدلال کرده است و در 
همان ابتدا اين آيه را یادآور شده است که الله تعالی می‌فرماید: 

ولا تَعَاوَنُوا عَلَ الم وَاَلْعْدْونٍ» [المائدة: ۲] 

و همديكر را بر انجام كناه و تجاوز يارى نكنيد. 

یکی از نمونه‌های تعاون و همكارى در مسير گناه و تجاوزء اين است كه انسان 
بدون ضرورت خبر کسی را به مسؤولان برساند؛ زيرا اين امر جهبسا ممكن مى شود 
كه مسؤولان بدون دلیلی شرعی» با آن شخص برخورد كنند. و اما حديثى که 
مولف جه در این‌باره آورده. حدیثی‌ست بدین مضمون که از ابنمسعودكه روایت 
شده است که رسو لالهو فرمود: «هیچ‌یک از اصحابم هیچ خبری از دیگری برای من 
نیاورد؛ زیرا دوست دارم که وقتی نزدتان می‌آیم» در دلم نسبت به کسی چیزی 
نباشد). 

این از حکمت و فرزانگی رسول‌اله 6 بود كه نمی‌خواست در دلش چیزی نسبت 
باراكي اتاد سره ره فان داحه اس که گاه اساق یک تم رز ویس امد 


باب: نهی از نقل سخن و احوال مردم به زمامداران در صورتی كه ... ۵۹ 





او را فردی بزرگوار می‌پندارد؛ اما درباره‌ی آن شخص خبری به انسان می‌رسد که مهر 


بايد دقت کنیم که مصلحت در سکوت است يا در انتقال خبر يا موضوعی به 


0). 8 


واه واد ولع 
AT‏ و 


«دو چیز طره‌ی عقل است: دم فروبستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی». 


«اكرجه پیش خردمند خاموشى ادب است؛ به وقت مصلحت أن به كه در سخن كوشى». 


4- باب: تکوهش افراد دوروی 


الله متعال مى فرمايد: 
«يَسْتَخْفُونَ من آلتّاس ولا يَسْتَخْفُونَ من لله وَهْوَ مَعَهُمَ إِذْ يُبَيَنُونَ ما لا 


یی من ألْقَوْل وکا الله يما يَعَمَلُونَ طا © » [النساء : ۱۰۸] 


آنان کارهای زشتشان را از مردم ينهان می كنند؛ ولی نمی‌توانند کارهای ناپسندشان را از الله 
آن‌هاست؛ 9 الله به اعمالشان احاطه‌ی کامل دارد. 


۸- وعن ابي ريرك قَالَ: ال رسول اللّه#: دون الاس مَعادِنَ: خِيَارْهُم في 
المجاهِلِيّةَ خیَارَهم في الاسلام إا فهو وتجذون خیار الاس في هدا الشَّأنِ نأَمَدَّهُمْ له كَرَاهِيَةَ 


سے س مھ سے 


سے 


دون مر الاس دا الوَجْهَينِء الّذِي ياي هلا بوجه وَهَوَلاءِ وج [متفق عليه]!" 
ترحمه: ابوهريره#» می گوید: رسو لالله 5 فرمود: «مردم را مانند معادن (طلا و 
نقره) می‌یابید؛ آنان‌که در جاهلیت بهترین مردم بودند. در اسلام نيز تین مردم 
هستند البته به‌شرطی که شناخت و دانش دینی بيدا کنند. و بهترین مردم را در امر 
خلافت کسانی مىيابيد که پذیرش آنرا ناگوار می‌شمارند و بدترین مردم را افراد 


دورویی می‌بینید که پیش این‌ها یک رو و پیش آن‌ها رویی دیگر دارند». 


۰ وعن محمد بن زیر oS‏ ۴ 
سلاطینتا فَتَقُولُ لَهُمْ خلاف ما نکم ذا خَرَجْنَا من عندهم. قال: كُنَا ند هَذَا نقاقا ڪل 


عَهَْدَ رسول الله [روایت بخاری]!؟ 


ترجمه: از محمد بن زيد روايت است که عده‌ای از مردم به جداش عبدالله بن 
عمر ا كفتند: ما هنكامى كه نزد حاكمان خويش هستیم» سخنانى بر زبان مىرانيم كه 
بر خلاف سخنانی‌ست كه در غياب آن‌ها مىكوييم. عبداللهه فرمود: «ما اين را در 
دوران رسول الله 5 نفاق می‌دانستیم). 


(۲) صحیح بخاری» ش: ۷۱۷۸ بی‌آن‌که در آن لفظ «عَهّدٍ رسُول اللهي» آمده باشد. 


باب: نکوهش افراد دوروی ۶۱ 





شرح 
مولف نه در کتابش بابی در نکوهش افراد دوروی گشوده است؛ افراد دوروی به 
کسانی گفته می‌شود که پیش این‌ها يك روی و پیش دیگران. رویی دیگر دارند؛ مانند 
منافقان که الله معتال درباره‌ی آن‌ها می‌فر ماید: 


ودا لو آلَّدِينَ عَامَيُوا الوا ما ولا وا رل میطینهم َالو لا مَعَكُمْ 

نما خن مُسْتَهْرِءُونَ 469 ال ] 

و هنگامی که با مؤمنان» روبرو می‌شوند می‌گویند: (ما نيز همانند شما) ایمان آورده‌ایم؛ و 

چون با شياطين و دوستان گمراهشان» تنها می‌شوند. می‌گویند: ما با شما هستیم و تنها 

(مؤمنان را) به استهزا و ريشخند می‌گیریم. 

خصلت دورویی كه از ویژگی‌های نفاق است. در بسیاری از مردم دیده می‌شود؛ 
چنان که پیش شما چاپلوسی می کنند و حتی در تعریف از شما گزافه می‌گویند؛ ولی 
يشت سرتان شما را نکوهش کرده. از شما به بدی ياد می‌کنند و حتی ویژگی‌هایی به 
شما نسبت مىدهند كه در شما نيست. اين» دورويى و ویژگی کسانیست که پیامبر ۶ 
درباره‌ی آنان فرموده است: «بدترين مردم را افراد دورویی E‏ كه پیش اينها یک 
رو و پیش آن‌ها رویی دیگر دارند». اين» جزو گناهان بزرگ است؛ زرا پیامب لد ۳ 
کسانی که دارای چنین خصلتی هستند. به بدترین مردم ياد فرمود. بر انسان واجب 
است که رک و صریح باشد و تنها همان چیزی را که در دل دارد. بر زبان بیاورد؛ اگر 
سخن نیکی باشد. ستوده می‌شود و اگر غير از آن باشد. نتیجه‌اش خير و نیکی خواهد 
بود؛ ولى این که پیش هر كسىء رويى داشته باشد. جايز نیست؛ فرقی نمی‌کند که در 
عبادتش چنین روی‌کردی داشته باشد يا در تعاملش با مردم؛ در هر صورت دورویی 
وو هافك و وسار هاف طون وهای اس 

سپس مولف جه اين آيه را یادآور شده است كه الله للا مى فرمايد: 


موه 


تإيَسْتَخْفُونَ من الاس ولا يَسْتَخْفُونَ مِنَ له وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيَُونَ ما لا 
د ر ل نت ها لقو ع ا ا ۴ 

یرضی من القَوّل وَکان الله بما يَعْمَلونَ حيطا 4 [النساء : ۱۰۸] 
آنان کارهای زشتشان را از مردم پنهان می‌کنند؛ ولی نمی‌توانند کارهای ناپسندشان را از الله 
آن‌هاست؛ 9 الله به اعمالشان احاطه‌ی کامل دارد. 





هم‌چنین از اين نمونه. كسىست که پنهانی مرتکب گناه و معصیت می‌شود و از 
ارتکاب گناه در برابر مردم خجالت می‌کشد؛ در حالی که از الک شرم نمی‌کند! 
چنین فردی نيز در مفهوم اين آيه می‌گنجد؛ اما اين بدان معنا نيست که کسی که 
مرتکب گناه شده و توبه کرده است. أن را نزد مردم بازگو نماید؛ زیرا پیامبر ی فرموده 
است: ١ل‏ مي ماق إلا لمجاهرین*۱ یعنی: «همه‌ی افراد امتم بخشیده می‌شونده 
مگر كسانى که گناهانشان را آشکار می‌کنند» بدین‌سان كه «شخصی» شب‌هنگام 
مرتکب گناهی شود و صبح. در حالی که الله گناهش را پوشانده است» (آن را برای 
مردم بازگو کند و) بگوید: فلانی! من دیشب چنین و چنان کرده‌ام. اين» در حالی‌ست 
که الله گناهانش را پوشانده بود؛ ولی او صبح که می‌شود پرده و ستر الهی را از روی 
خود برمی‌دارد». 

خلاصه این که انسان بايد یکرو و رك باشد و ظاهر و باطنش. یکی باشد. از الله 
متعال مى خواهيم که باطنمان را از ظاهرمان بهتر بگرداند و به همه‌ی ما توفیق کردار و 
گفتاری بدهد که خود می‌پسندد؛ به‌یقین او بر هر کاری تواناست. 


ای واد ا 


(۱) رک: حديث شماره‌ی ۲۴۶. [مترجم] 


۰ باب: حرام بودن دروغ 


الله متعال 2 

«وَلَا تَفف ما لَيْسَ لَكَ به و [الاسراء: ۳] 
و از چیزی پیروی مکن که دانشی به آن نداری. 

و می‌فرماید: 

فما يلفط من قول إلا ده رفیث عَتِيدٌ 48 [ق: ۱۸] 
ن) هيج سخنی بر زبان نمی‌آورد مگر آن که نزدش» نگهبانی (برای نوشتن آن) حضور 
دارد. 


مر 

مولف. نووى لله بابی درباره‌ی حرام بودن دروغ گشوده است؛ دروغ به سخن 
خلاف واقع گفته می‌شود؛ مثلا کسی می‌گوید: چنین چیزی روی داد؛ در صورتی که 
روى نداده است. لذا دروغ همان خبرىست كه واقعيت ندارد. 

گفتنی‌ست كه دروغ بر چند نوع مى باشد: 

من ألم من آفتر ی على أللّهِ كَذِبَا یْضل الاس بعَيْرٍ عم ان أله 

یهّدی َو أَلطَدلِمِينَ @{ [الأنعام: 54 ]١‏ 

هیچ کس ستم کارتر از كسى نيست كه بر الله دروغ مى بندد تا مردم را بی‌دلیل و ناآگاهانه 

گمراه کند. همانا الله ستم کاران را هدایت نمی‌بحشد. 

حرف «لام» در «َیْضلٌ» برای عاقبت است. نه برای تعلیل؛ چنان‌که الله متعال 
درباره‌ی موسی 5 می‌فرماید: 

فالَمَطهر ءال فزعون لیکون لَهُمْ عَدوا وَحَرَنَا) [القصص: ۸] 


بدين ترتیب فرعونيان» موسی را از آب برگرفتند تا دشمن و مایه‌ی غم و اندوهشان باشد. 


۶۴ شرح ریاض‌الصالحین 





حرف «لام» يا حرف «تا» که در ترجمه‌ی فارسی اين آيات آمده است» برای 
عاقبت می‌باشد؛ نه برای تعلیل. فرعونیان» موسى را از آب كرفتند و الله متعال در 
هانک او را دشمن و مایه‌ی غم و اندوه اتشان قرار داد؛ همچنین کسی که بر ال 
دروغ می‌بندد, با این دروغ و افترا مردم را به گمراهی می‌کشاند. 
دروغ بر الله و پیامبرش بر دو گونه است: 
* اينكه کسی که‌دروغ بگوید که الله چنین گفته است؛ یعنی سخنی را به اللهك 
نسبت دهد كه اللهك نفرموده است. 
* کلام الاهی را به معنا و مفهومی غیر از ان‌چه اه متعال خواسته است. تفسیر 
کند؛ زیرا مقصود از هر کلامی» معنا و مفهوم آن است؛ مثلاً بگوید: مراد از اين 
آیه. اين و آن است و آيه را به چیزی معنا کند که منظور پروردگار نیست. 
گفتنی‌ست که اگر کسی از روی اجتهاد در تفسیر آیه‌ای دچار اشتباه شود 
این گونه نیست و الله متعال از او درمی گذرد؛ زیرا خود می‌فرماید: 
«ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى آلزّین من حرجح4 [الحج : ۷۸] 


و در دینتان هيج سختی و تنگنایی برای شما نگذاشت. 


و نيز می‌فرماید: 
(1 كان له تسا الا E‏ [البقرة: ۲۸۲] 


اللهء هیچ كس را جز به اندازه‌ی توانش تکلیف نمی‌دهد. 

اما کسی که به‌عمد و به‌پیروی از امیال و خواسته‌های نفسانی خويش پا به نفع خود 
و بر طبق باورها و پیش‌داوری‌های خويش و امثال آن. کلام الاهی را به مفهومی غير از 
خواسته و منظور پروردگار تفسیر کند. در حقيقت بر الله دروغ بسته است. در 
درجه‌ی بعد. دروغ بستن بر رسول‌اله 5 قرار دارد؛ بدین‌سان که شخصی بگوید: 
رسول‌اله ی چنین فرموده است؛ حال آن‌که رسول الهو چنین سخنی نگفته است. 
هم‌چنین اگر حدیثی را به مفهومی غير حقيقى وت شتا اس : 


05 


آن بزرگوار ٤‏ فرموده است: «وَمَنْ كَدَّبَ عل متعه معدا ليبا مَفْعَدَ مَفْعَدَهُ من التّار " يعنى: 


(۱) اين حدیث» جزو احاديث متواترىوست كه در صحيحين و دیگر كتابهاى حديث آمده و شمار 


فراوانى از صحابهك: آن را روايت كردهاند. 


باب: حرام بودن دروغ ۶۵ 





«هرکه به‌عمد دروغی بر من ببندد» تشيمتكا هش را در دوزخ آماده کند». مفهومش اين 
است كه هرکه بر رسو لالهو به‌عمد دروغ می‌بندد. جایگاه خويش را در آتش دوزخ 
آماده کرده است. لذا دروغ بستن بر الله و پیامبرش بدترین نوع دروغ است. 

اهل بدعت رتبه‌ی نخست را در دروغ بستن بر رسول‌اله 38 دارند و همان‌گونه که 
حدیث‌شناسان و علمای مصطلح حدیث رحمهمالله گفته‌اند: در ميان اهل بدعت. هیچ 
فرقه‌ای به‌اندازه‌ی این‌ها بر بيامبرقّة دروغ نبسته است و کسی كه نیم‌نگاهی به 
کتاب‌های روایی آن‌ها بیندازد. اين را به‌روشنی می‌بیند. 

دوم: دروغ بستن بر مردم می‌باشد؛ یک نوعش بدین‌گونه است که کسی چنین 
وانمود می‌کند که اهل خير و نیکوکاری و بنده‌ای مومن و پرهیزگار است؛ در حالی 
E‏ ون تسا لک اه کیش کف ی ادكه ها تقاف کرش اش ار 
متعال درباره‌ی منافقان مى فرمايد: 

وین الاس مَن يَقُولُ ءامنا باه اليو لاجر وما هم بِمُؤْمِنِينَ @) 

[البقرة: ۸] 

برخی از مردم می‌گویند: ماء به الله و روز رستاخیز ایمان آوردیم» اما مومن نيستند. 

آن‌ها اين را به‌زبان می‌گویند و به‌دروغ سوگند می‌خورند و خودشان هم می‌دانند 
که چه وضعیتی دارند. در قرآن و سنت دلایل فراوانی درباره‌ی دروغ گفتن منافقان 
مبنی بر ادعای ایمان در نزد مردم وجود دارد. نمونه‌اش را می‌توان در سوره‌ی 
«منافقون» می‌بینید که الله متعال در ابتدای همین سوره پرده از دروغ منافقان در ادعای 
به پیامبر 2 برمی‌دارد و می‌فرماید: 

دا جَاءَكَ الْمُتَفِقُونَ قالوا نَمْهَدُ إِنَكَ آرسول آله 4 [النافقون: ]١‏ 

هنگامی که منافقان نزدت می‌آیند. می‌گویند: «گواهی مىدهيم كه تو فرستاده‌ی الله هستی». 

آن‌ها نزد يبامبريك می‌آمدند و به ایشان می‌گفتند: «نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله 4 سه 
تأكيد در اين عبارت وجود دارد: انشهدا؛ (إِنْ) و حرف لام در «الرسولاللّه). لذا ادعا 
می‌کردند و می‌گفتند: ماء گواهی مىدهيم كه به‌طور قطع. و بهيقين» تو فرستاده‌ی 
خدا هستی. ولى پروردگار متعال كه از راز سينههاء آگاه است. فرمود: 
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(وَألة غك ئك رشو و ین فين تگذلرن © لاهرد: ۱ 
دو كواهى در برابر هم قرار دارد؛ یکی سخن منافقان كه می‌گفتند: «إدَشْهَدُ د إنكَ 
ول آله 4 و دیگری. فرموده‌ی اللهكِكَ که می‌فرماید: واللهُ و مهد يَشْهَدُ ان القن 


لَكذِبُونَ 4. به‌یقین سخن پروردگارء راست و درست است که گواهی می دهد منافقان 


م 


در اين ادعا که «شهادت می‌دهیم: محمد. فرستاده‌ی خداست». دروغ می گویند؛ به 
عبارت دیگر, اگر جه در رسالت و حقانیت پیامبر یگ شکی نیست. اما آن‌چه منافقان 
می‌گویند كه ما رسالتش را قبول داریم. دروغ و ادعایی بيش نیست. 

سوم: دروغی‌ست که در ميان مردم. رواج دارد؛ مثلاً شخص می‌گوید: به فلانی 
چنین گفتم؛ در صورتی که نگفته است. يا می‌گوید: حسن چنین سخنی گفت؛ حال 
آن‌که حسن چنین سخنی بر زبان نیاورده است. يا می گوید: سعید آمد؛ در صورتی که 
یش یامه تین هم رام زج نوكن إن EERE‏ اک كان کرو نی 
پیامبر كف فرموده است: «آيه 'الثتاقق كللاثة |ذا عدت د...4 ٠‏ یعنی: «نشانه‌ی 
منافق» سه جيز است: هنكام سخن گفتن. دروغ می‌گوید...» 

سپس مولف لله دلایلی درباره‌ی حرام بودن دروغ ذکر کرده است؛ از جمله اين 
آیه که الله متعال می‌فرماید: 

«ولا تقف ما یش لَك بده عِلَةٌ إن المع والیضر لواد کل أؤتنيك گان 

ا ©{ [الإسراء: ۳۲] 

و از چیزی پیروی مكن که دانشى به آن ندارى. بی‌گمان كوش و چشم و دل» همه 

بازخواست خواهند شد. 

در اين أيه از دنبال‌روی و پیروی چیزی که انسان به آن علم و آگاهی ندارد» منع 
شده است؛ پس درباره‌ی آن‌چه که انسان نسبت به آن آگاهی دارد و خلافش را 


(۱) رک: حدیث شماره‌ی ۶۹۳۴. [متر جم] 


باب: حرام بودن دروغ ۶۷ 





درمی‌يابيم كه اگر انسان از روى آگاهی و مطابق واقعيت سخن بگوید. سخنش در 
اصل. مباح است؛ البته مشروط به اين که مفسده يا پیامدی منفی در سخنش وجود 
نداشته باشد؛ ولی اگر انسان آگاهانه چیزی را بر زبان بیاورد که واقعیت ندارد اين 
دروغی آشکار است. و سومین حالت بدین صورت می‌باشد که انسان به چیزی علم 
ندارد و نمی‌داند که واقعیت چیز دیگری‌ست؛ از این هم نهی شده است: ولاف 
ما لیس لك به علْمٌ یعنی: «و از چیزی که دانشی به آن نداری» پیروی مکن». لذا 
از سخن گفتن در دو حالت منع شده است: از سخن گفتن درباره‌ی جيزى که انسان 
به آن آگاهی ندارد؛ و نيز از سخن گفتن درباره‌ی چیزی که انسان می‌داند که بر 
آكاهىستء گفتنش ايرادى ندارد. 

مو لف ل آبه‌ی دیگری هم ذکر كرده است؛ این که اللهك می‌فرماید: ما رافظ 
من قوّل إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ): یعنی: «انسان هیچ سخنی نم ىكويد مكر آن‌که نزدش 
نگهبانی (براى نوشتن) آن حضور دارد). 

یذ يى لین عَنِ ای زعن آَلقّمَالٍ قَعِيدٌ © ما بلفظ من قَول إلا 

یه رقیب عَِيدٌ 4 [ق: ۰۱۷ ۱۸] 


می‌کنند (و می‌نویسند). (انسان) هیچ سخنی بر زبان نمی‌آورد مگر آن که نزدش» نگهبانی 
(برای نوشتن آن) حضور دارد. 


2 یسیو أن لا لا سمغ ی هم بل وَرسلتا لدَيْهُمْ یکنبون ©)» 
[الزخرف: ۸۰] 


يا كمان می کنند كه ماء رازشان و سخنان دركوشى آن‌ها را نمی‌شنویم؟ آری؛ (می‌شنویم) و 
فرشتگانمان نزدشان (هستند و) می‌نویسند. 


۶۸ شرح ریاض‌الصالحین 





با شبات بد هع ما ياه وان بساك تعد و کشت مر کرد وتووز ات از وا 
مى بينيم؛ همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 
جر فیک هک مرو ماه و 
ول إن رنه له ظِيرَُء فى علقه. ونخرج له يوم أَلْقِيَمَة كما بلق : مَنَشُورًا 
© فا کتبك ئى بتفیت یوم عَلَيْكَ خییبا ©)» [الإسراء: ۰۱۳ ]١5‏ 


و کردار هر انسانی را به گردنش آويخته‌ايم و روز قيامت نامه‌ی اعمالش را برایش بیرون 
مىأوريم و أن را گشوده می‌بیند. (گفته می‌شود:) کارنامه‌ات را بخوان؛ امروز خودت بر 
خویشتن به عنوان حساب‌رس کافی هستی. 


يس انسان. خود حساب‌رس خويش است؛ یکی از سلف صالح می‌گوید: الله 
متعال نسبت ما با انصاف و عدالت حکم فرموده که هر يك از ما را حساب‌رس 
خويش قرار داده است. 

خلاصه این که الله متعال می‌فرماید: ولا قم ما لیس لَكَ بوه عِلَّم)؛ یعنی 
CC as‏ 
است که همه‌ی سخنان انسان» ثبت و ضبط می‌شود. #إرَقِيبٌ » یعنی مراقب و 
نگهبان؛ به عبارت دیگر: فرشته‌ای که هر لحظه انسان را زیر نظر دارد. و ع عَتِيدٌ 4ك 
یعنی فرشته‌ای که هميشه با توست و هیچ‌گاه غایب نمی‌شود و همه‌ی سخنانت را 
می‌نویسد. گفته می‌شود: امام احمد بن حنبل له بیمار بود از شدت درد می‌نالید؛ یکی 
از پیروانش به عیادتش آمد و گفت: فلان تابعی- که به كمانم طاووس لله را نام برد- 
می‌فرمود: فرشته‌ی نگهبان. حتی آه و ناله‌ی بیمار را هم می‌نویسد. امام احمدهه كه از 
اين بابت ترسيدء دیگر آه و ناله نکرد. از این‌رو شایسته است كه انسان تا آن‌جا که 
می تواند و کند؛ زیرا بيامبريّة فرموده است: امن کات يُؤْمِنُ باه وَاليَوْم الآخِرِ 
از را يعن كين که به الله و روز قات آنمان ارد سک تیک 
بگوید و یا سکوت نماید. 


واه واد 4 
AT i‏ و 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۶۸ و...؛ صحیح مسلم, ش:۴۷. 


باب: حرام بودن دروغ ۶۹ 





۰- وعن ابن مسعود قال: قَالَ رسول اللّويك: «إنَّ الصَّدْقَ يَمْدِي ال الب وان 
الب يَهْدِي ال ات وإنَّ الرَجُلَ لَيَصْدُقُ حى يُحْتَبَ عند الله صِدَّيقا؛ وإنَّ الگذِبَ 
يَْدِي إلى المُجُورِ وإنَّ الفُجُورَ ي 0 وإنَّ البَجُلَ لَيَكْذِبُ حى یب عِنْدَ الله 
كَذَاباً). [متفق عله 

ترحمه: ابن مسعو داه می گوید: رسول الله 5 فرمود: «همانا صدق و راستىء انسان را 
به‌سوی نیکی رهنمون می‌شود؛ و نیکی» انسان را به بهشت می‌رساند. و شخص. پیوسته 
راست می‌گوید تا این که نزد الله» به عنوان صدیق و راس تكو نوشته می‌شود. و بی‌گمان 
كذب و دروغ. انسان را به فسق و فجور می‌کشاند و فسق و فجور انسان را به جهنم 
می‌رساند. و شخصء همواره دروغ می‌گوید تا این که نزد اه به عنوان کذاب و دروغ‌گو 
نوشته می‌شود). 

شرح 

مولف 2 يس از ذکر آیاتی که شرح دادیم حدیثی بدین مضمون آورده است که 
ابن مسعود ذه می كويد: رسول‌اله 6 فرمود: «همانا صدق و راستی» انسان را به‌سوی نیکی 
رهنمون می‌شود؛ و نیکی. انسان را به بهشت می‌رساند. و شخصء پیوسته راست 
می كويد تا اينكه نزد الله» به عنوان صدیق و راس تكو نوشته می‌شود. و بی‌گمان کذب و 
دروغ انسان را به فسق و فجور می‌کشاند و فسق و فجور انسان را به جهنم می‌رساند. 
و شخص, همواره دروغ می‌گوید تا این که نزد الله به عنوان کذاب و دروغ‌گو نوشته 
می شو د). 

پیامبر یل از دروغ گفتن منع نموده و فرموده است: (إيّاكم والگذب» یعنی: «از 
دروغ گفتن پرهیز و دوری نمایید» که اين» شامل تمام دروغ‌هاست؛ يس به نادرستی اين 
گفتار پی می‌بریم که: «اگر دروغ به ديكران زيانى نرساند ايرادى ندارد» و ا 
اين» پنداری نادرست است؛ زیرا در هیچ‌یک از داده‌ها و آموزه‌های کتاب و سنت» چنین 
قیدی نیامده؛ بلکه دروغ به‌طور مطلق حرام شده است. سپس پیامبر بیان فرمود که 
«كذب و دروغ انسان را به فسق و فجور می‌کشاند»؛ يعنى: انسان آن‌قدر دروغ می كويد 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۶۰۹۴؛ و صحیح مسلم ش: ۲۶۰۷؛ اين حديث بيش تر به‌شماره‌ی 00 آمده 


ابت 
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كه در نهايت به فسق و فجور مىرسد و سر به طغيان و سركشى مىنهد و دست از 
اطاعت و فرمان‌برداری می کشد و نتيجهاش» دوزخ است. الله متعال مى فرمايد: 

(كلآ إن كتنب لجار ی مج © وما ات ما یج © کب مز روم 

ويل يَوْمَيذِ ِلْمْكَدِِينَ © آلذین يُكَدَبُونَ بيرم آلّین ©» [المطففين: ۰۷ ۲۱۱ 

جنين نيست ١‏ كه می‌پندارند)؛ به‌راستی نامه‌ی اعمال بدکاران در «سجين» است. و تو جه 

مىدانى كه «سجين» جيست؟ كتابى كه (در «سجين» است. كتابى) ممهور و نوشتهشده 

(در مورد سرنوشت بدكاران) می‌باشد. درآن روز واى به حال تکذیب‌کنندگان! آنان كه روز 

جا را انکاز می‌کنند. 

سپس فرمود: «و شخصء همواره دروغ می‌گوید تا این که نزد الله به عنوان کذاب و 
دروغ‌گو نوشته می‌شود؛؛ یعنی به دروغ گفتن عادت می‌کند و درباره‌ی هر چیزی دروغ 
می گوید؛ آن گاه وصف مبالغه. یعنی کذاب و بسیار دروغ‌گو درباره‌اش مصداق می‌یابد. 
واه و رای سا ره عاق زاس كوي وی موی مس اس 
ين 9 یعنی: راست بگویید ‏ و هرگاه دهان به سخن می گشایید 


گب كب ار ل ین © وق زاك ما لون © کنت نزو 
FE e‏ ن ©{ [المطففين: ۰۱۸ ۲۱] 


هرگز؛ (جنين نیست كه می‌پندارند). به‌راستی نامدى اعمال نیکان در «عليين» است. و تو 

جه می‌دانی که «عليين» چیست؟ كتابى (كه در «علیین» است» کتابی) ممهور و نوشته‌شده 

(در مورد سرنوشت نیکان) می‌باشد. و فرشتگان مقرب» شاهد آن هستند 

کسی که به صدق و راست‌گویی عادت کند. به‌سوی خير و نیکی رهنمون می‌شود و 
نتیجه‌اش ره‌یابی به بهشت است؛ به عبارت دیگر: راست‌گویی, انسان را به بهشت 
دارد. همان گونه که الله متعال می فرماید: 


باب: حرام‌بودن دروع ۸ 





«وَمن بطع أللّة وََلرَسُولَ ولتك مَعَ آلذیی أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم مِنَ ابیت 

یهن واه وَلصَّلِحِينَ وَحَسْنَ وليك رَفِيقًا 48 [النساء:1:] 

آنان که از الله و پیامبر اطاعت می‌کنند. هم‌نشین پیامبران. صدیقان. شهدا و صالحان 

خواهند بود که الله به آنان نعمت داده است؛ و جه رفیقان نیکی هستند! 

گفتنی‌ست که هرجه پیامدهای دروغ شدیدتر باشد. قبح و گناهش نيز بیش‌تر است؛ 
لذا دروغ‌گویی در معاملات. از گفتن خبر دروغین يا غیرواقعی: بدتر است و گناه کسی 
که در داد و ستد دروغ می‌گوید. بیش از گناه کسی‌ست که سخنی دروغین بر زبان 
می‌آورد؛ زیرا دروغ گفتن در داد و ستد» برکت معامله را از ميان می‌برد؛ پیامبر ی فرموده 
است: «الْميّعَان بالخيار ما لمیتفرّقاه فإن صدقًا وبيّنا بؤرك لهُما في بیفهماه وان گتما با 
يقت بركةٌ بیعهما» " يعنى: «فروشنده و خريدار تا زمانى كه از هم جدا نشده‌انده اختيار 
فسخ معامله را دارند. اگر راست بگویند و عيب كالا را بیان کنند. در معامله‌ی آنهاء خير 
و برکت خواهد بود» و اگر عيب كلا را پنهان کنند و دروغ بگویند. معامله‌ی آن‌ها بی 
برکت خواهد شد». 

درآمد حاصل از دروغ‌گویی در داد و ستد. کسبی حرام است؛ زیرا مبتنی بر دروغ 
می‌باشد و دروغ, جایز نیست و هرجه مبتنی باطل باشد نارواست. هم‌چنین دروغ‌گویی 
در توصیف يا معرفی کالا؛ مثلاً انسان سعی کند که كالايش را به‌دروغ؛ کالایی مرغوب 
معرفی نماید؛ اين هم حرام‌خواری‌ست که به عنوان نمونه می‌توان به برخى از دلالان و 
فروشندگان خودرو اشاره کرد وقتی می‌خواهند ماشینی را بفروشند. چند عيب 
جزئی‌اش را بیان می‌کنند تا خود را صادق نشان دهند و عیب اصلی‌اش را نمی گویند؛ 
اين» حرام است که فروشنده. عيب ماشینش را که از آن اطلاع دارد» کتمان کند؛ ولی اگر 
واقعا ی که وا ن عه عبن زرد اراسي بخان می‌ترسد که ماشینش عیبی 
داشته باشد كه او از آن بی‌خبر است. می تواند از خود. رفع مسؤوليت كند و به مشترى 
بگوید: ماشین همین است که می‌بینی و من» عیبی در آن سراغ ندارم. 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۲۰۷۹؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۵۳۲. [ر.ک: حدیث شماره‌ی ۶۰ (مترجم)] 
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و9 مه 


۱- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص# أن اللي قَالَ: ار مَنْ کُنّ فيه 
گان مُتافقا حالصا وَمَنْ گات فيه حَضْلَةُ مهن کانث فِيهِ حَضْلَةُ من فاق ی يَدَعَهَا: 
دا اتن خانَ» وَإِذَا حَدَّتَ كَذَّبَ» وَإِذَا عَاهَدَ غَدَنَ وَإِذا خَاصَمَ فجرا. [متفق عليه]' " 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص مىكويد: رسول‌اله ی فرمود: «چهار 
ویژگی‌ست که در هركس وجود داشته باشد. او منافقى خالص و تمامعيار است؛ و 
هركس یکی از اين ویژگی‌ها در او يافت شود. خصلتى از نفاق را دارد تا آنكه آن را 
ترك کند: هرگاه امانتی به او بسپارند. در امانت» خیانت می‌نماید؛ هنكام سخن گفتن 
دروغ می‌گوید؛ وقتی وعده می‌دهد» لف وعده می‌کند؛ و هنكام فصو ان ق کی 
می‌نماید). ۱ 

شرح 

نووى له در باب حرام بودن دروغ حدیثی بدین مضمون آورده است که: عبدالله 
بن عمرو بن عاص د می‌گوید: رسول الله فرمود: «چهار ویژگی‌ست که در هركس 
وجود داشته باشد» او منافقى خالص و تمامعيار است»؛ زيرا با وجود اين چهار 
ويزكى در اوست. در حقيقت مرتكب همه‌ی اعمالى می‌شود که منافقان انجام 
می‌دهند. گفتنی‌ست که منظور از نفاق در اينجاء نفاق عملی‌ست که از منافقان 
اعتقادی سر می‌زند و منظور» نفاق اعتقادی نیست؛ زیرا نفاق اعتقادی» كفن است و 
شخص را از دایره‌ی اسلام خارج می‌کند و منافقان اعتقادی, کسانی هستند که به‌ظاهر 
ادعای اسلام و ايمان می‌کنند؛ اما در باطن کافرند. ولی افرادی که دارای چهار ویژگی 
کرو هل واقها له اقا ارف اسان ازیو از این همان توف 
می‌شوند؛ اگرچه بخشی از نفاق در آن‌ها وجود دارد. یکی از نشانه‌های نفاق شخص 
نونف اناك وف نان الات باه دام یات 
خیانت می‌کند»؛ یعنی اگر مردم او را امین اموال يا اسرار يا فرزندان خود يا هر چیز 
در ان مهافت N‏ سا را و ليله 


نزد شخصی به‌امانت می‌گذارد و از او می‌خواهد که آن را برایش نگه دارد؛ ولی آن 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۴ و صحیح مسلم» ش: ۵۸. اين حدیت پیش تر به شماره‌ی ۶۹۵ 5 انتت:* 
و همین طور حدیثی به همین مضمون از ابوه ريرهظيه بدشمارهدى ۶۹۴ گذشت. 


باب: حرام بودن دروع ۷۳ 





شخص از آن وسیله استفاده‌ی شخصی می‌کند يا از آن» آن‌گونه که بايد و شاید 
نگه‌داری نمی‌کند و به حفظ آن اهمیت نمی‌دهد. هم‌چنین کسی راز خود را با 
شخصی در ميان می‌گذارد و به او می‌گوید: اين» رازی‌ست که فقط بين من و توست 
و نباید آن را به کسی بگویی؛ ولی نخود در دهان آن‌شخص نم نم ىكشد که می‌رود و 
راز آن بنده‌ی خدا را فاش می‌کند. متأسفانه برخى از مردم علاقه‌ی عجیبی به شهرت 
دارند و وقتی یک مسؤول يا عالم رازی را با آنان در ميان می‌نهد» برای این که نشان 
دهند که با افراد نام‌دار و سرآمد نشست و برخاست دارند. هرکه را که می‌بینند. به او 
می‌گویند: من با فلانی نشسته بودم که به من چنین و چنان گفت؛ اين هم نوعی 
خیانت در امانت است. خیانت در ولایت و سرپرستی نیز یکی از اواع انت 
می‌باشد؛ بدین‌سان که شخصی سرپرستی یتیمی را بر عهده می‌گیرد و در نگه‌داری از 
وان ان رز ند دن مر کی وروی تاش تن کت وتات را 
به خوبی انجام نمی‌دهد؛ مثلاً از اموالش برای خود به‌عنوان قرض برمی‌دارد و نمی‌داند 
كه آيا توانایی بازیرداخت آن را دارد يا خیر؟ يا آن‌گونه که بايد به او نیکی نمی کند و 
نان ره اب شش اين هم خیانت است. یکی از نمونه‌های خیانت اين است که 
انسان وظیفه‌ی خود را در قبال تربیت خانواده و فرزندان خويش انجام ندهد؛ زيرا 
آن‌ها امانت‌هایی هستند كه الله متعال به انسان سپرده و فرموده است: 


0 أ 


ییا آلذين ءَامَنُوا فوأ أنه نسم وَأَهْلِيكُمْ تارا وَقُودُهَا الئاس وَالْيِجَارَةُ» 

ای مؤمنان! خود و خانواده‌ی خود را از آتشی كه هيزمش مردم و سنگ‌ها هستند, حفظ كنيد. 

الله متعال آنان را تحت سرپرستی تو قرار داده است و روز قيامت درباره‌ی اين 
مسژولیت پاسخ‌گو خواهی بود؛ حتی در آن روز آرزو می‌کنی که ای كاش هیچ 
ييوندى ميان نو و بت نت نداشت! الله متعال می فرماید: 

کک من a o O‏ وَبَنِيهِ © کل أَمْرِي 

مِّنْهُمْ يَوْمَيِذٍ مان يُغْنِيه @) [عبس : ۰۳۶ ۳۷] 

روزی که آدمی از رز فرار می‌کند. و از مادر و پدرش مىكريزد. و نيز از همسر و 

فرزندانش. در أن روز هر کسی گرفتاری و کاری دارد که او را به خود مشغول می‌کند. 


VF‏ شرح ریاض‌الصالحین 





را به‌خوبی و سر وقت انجام ندهد؛ باری تعجیل نمايد و باری دیگرء تأخیر؛ یا این که 
پاره‌ای از اوقات. خارج از چارچوب شریعت نماز را طولانی کند و گاهی از اوقات 
تما را ند ی بلاون. آزاشی و اطمیتان موان و به مقتدیان. عرق امييقت نهد این 
خیانت در امانت است. خلاصه اينكه خیانت. مصادیق گوناگونی در تمام جنبه‌های 
اخلاقی و رفتاری و نیز در داد و ستد دارد و اين» یکی از نشانه‌های منافق است که 
«هرگاه امانتی به او بسپارند. در امانت» خیانت می‌کند». یکی دیگر از ویژگی‌های اين 
که فلان‌اتفاق روی داده است. دروغ می‌گوید. اين هم یکی از نشانه های نفاق است. 
برحی سردم يدهم شوخى با دیگران دروغ كفته. آن‌گاه می گویند: شوخی کردیم! 
مگر شوخی و دروغ چه ربطی به هم دارند؟! برخى هم برای خنداندن دیگران دروغ 
می‌گویند و نامش را طنز می‌گذارند! در حالی که پیامبر ی فرموده است: «وَیْل للَذِي 
کدف دن لیضحت يد الوم ول له ویِل 44 یعنی: «وای به حال کسی که برای 
خنداندن دیگران دروغ می گوید! وای به حالش! وای به حالش» پیش‌تر بیان شد که 
بدترین نوع دروغ» دروغ بستن بر الله و پیامبر اوست و سپس دروغ بستن بر علما؛ 
زيرا کسی که در مسایل شرعی به علما دروغ می‌بندد و می‌گوید: فلان عالم گفته 
شریعت الاهی دروغ می‌بندد؛ زیرا علما نمایندگان شریعت‌اند و اين علما هستند که 
شریعت را برای مردم بیان م ىكنند. افرادی که از زبان علما دروغ می‌گویند. به کسانی 
که بر رسول‌الله 5 دروغ مى بندنل» نزديكاند. در هر حال دروغ كفتن» يكى از 
ویژگی‌های منافقان است. 

۲- وعن ابن عبایس: عن اي قال امن تلم لم لم بره کلف نیدب 
شمبرتین وَلَنْ یف ون اْتمَعَ إل حدیث قوم وَهُمْ له کارشون» صب في انيه الاك یوم 


olo 


موحرم ره ار ى رك هم ا هم ی خر را ۲ )0 
القيامَة وَمَنْ صور صورة عذب وکلف أن ینفخ فِيها الروح وّلیس بنافخ». [روایت بخاری] 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۷۰۴۲ 


باب: حرام‌بودن دروع ۷۵ 





ترجمه: این عباس كا می‌گوید: پیامبرع: فرمود: «هرکس خوابی را که ندیده است؛ 
بیان کند» (در آخرت) به او دستور می‌دهند که دو دانهدى جو را با هم گره بزند؛ در 
حالی که هرگز نمی‌تواند چنین کاری بکند. و هرکه به سخن دیگران كوش دهد و 
آنان راضى نباشند» روز قيامت در كوشهايش سرب كداخته مىريزند. و هركس 
تصوير يا مجسمه‌ای بسازد. عذاب مىشود و مكلف می‌گردد كه در آن» روح بدمد؛ 
ولى هركز نمی‌تواند جنين كارى انجام دهد). 

شرح 

حافظ نوو ىه در باب حرام بودن دروغ» حديثى بدين مضمون آورده است كه 
ابن‌عباس ا می‌گوید: اشر کا فرمود: «هرکس خوابی را كه نديدة است» بیان كنك 
(در آخرت) به او دستور می‌دهند که دو دان‌ی جو را با هم گره بزند؛ در حالی که 
هرگز نمی‌تواند چنین کاری بکند»؛ یعنی اگر کسی بی‌آن‌که خوابی دیده باشد. به‌دروغ 
بگوید كه در خواب چنین و چنان ديدم روز قيامت مكلف می‌شود که ميان دو دانه‌ی 
جو گره پزند؛ روشن است که هيجكس نمی‌تواند دو دانه‌ی جو را با هم گره ببننل؛ 
ولی پیوسته به او فرمان می‌رسد که اين کار را انجام دهد و بدین‌سان عذاب می‌کشد. 
اين» نشان می‌دهد که تعریف كردن خواب دروغین. جزو گناهان بزرگ است؛ 
چنان که برخی از افراد بی خرد به دروغ و بی‌آن که خوابی دیده باشند. می‌گویند: در 
خواب چنین و چنان دیدیم تا مثلاً حودشیرینی کنند يا مردم را بخندانند. و بدتر از 
اين» دروغ کسی‌ست که به‌دروغ می‌گوید: رسول‌اله 6 را در خواب ديدم که چنین و 
چنان فرمود! گناه اين دروغ» به‌مراتب بدتر و شدیدتر است؛ زيرا دروغ بستن بر 
پیامبر ی می‌باشد. البته اگر انسان. خوابی ببیند» ایرادی ندارد که آن را برای دیگران 
تعریف کند؛ ولی در عين حال بايد بداند که خواب بر سه گونه است: 

نخست: خواب خوب که برای انسان خوشایند است و در آنء نویدهایی به او 
داده می‌شود؛ چنین خوابی را فقط برای کسانی تعریف كنيد که دوستشان دارید؛ زیرا 
ا راشای هی سسکا اراس لاد ٠‏ یک ما تساو 


۷۶ شرح ریاض‌الصالحین 





دیده‌اید» باز بدارند. جنان که اين موصوع» در داستان یو سف ال و برادرانش به‌روشنی 
نمایان است. الله متعال در قرآن کریم در این‌باره می‌فرماید: 


قال يوسم سر ايتاك 5 اج و وت 

ينهم لي سجیین © قال تب لا تَقُصْصٌ رءیاك عل إِخْوَتِكَ فَیکیدرا لَكَ 
ا للانسن عَدُوٌ مين 46 [یوسف: ۶ ۵] 
آن‌گاه كه يوسف به يدرش گفت: يدرجان! من (در خواب) ديدم كه يازده ستاره و خورشيد و 


ماه برایم سحده می کنند. (یعقوب) گفت: ای پسر عزیزم! ! خوابت را براى برادرانت بازكو نكن 
که بر ضد تو نیرنگ می کنند؛ بی‌گمان م شیطان» دشمن آشکار انسان واشت 


لذا هر خوابی که دیدید جز برای دوستان نزدیک خويش تعریف نکنید؛ بلکه 
خوابتان را تنها برای کسانی تعریف كنيد که خیرخواه شما هستند و آن‌چه را که برای 
خود دوست دارند. برای شما نیز می‌پسندند. 

نوع دوم: خواب بد يعنى خوابی‌ست که انسان از آن قوش نمی‌آید و از سوی 
شیطان می‌باشد؛ شیطان» جيزهايى در خواب انسان می‌آورد که برای انسان؛ رنج‌آور است. 
دوايشء اين است که انسان از شر شیطان و از شر خواب بده به الله يناه ببرد و خواب بد 
را برای کسی بازگو نکند و مشتاق تعبیر آن نباشد؛ زیرا برخی از مردم همین که خواب 
بدی می‌بینند. دوست دارند تعبيرش را بدانند؛ لذا نزد تعبیرکنندگان خواب می‌روند يا به 
کتاب‌های تعبیر خواب مراجعه می‌کنند تا تعبیر خوابشان را يبدا کنند. در صورتی که اگر 
خوابی را بد تعبیر کنند. چه‌بسا تعبیر آن» به واقعیت می‌پیوندد. اما اگر انسان از شر شیطان 
و خواب بدی که دیده است. به اللهك یناه ببرد و خوابش را برای کسی بازگو نکند. 
خواب بد زیانی برايش نخواهد داشت. یعنی به‌سادگی می‌توان از شر خواب بد نجات 
يافت؛ زیرا دارویش» آسان است. بدین‌سان که انسان» صبر نماید» خوابش را کتمان کند و 
از شر شیطان و از شر خواب يا اتفاقی که هنوز رخ نداده به الله يناه ببرد. 

نوع سوم: خوابی‌ست که هدف و معنای روشنی ندارد و كاه نتیجه‌ی مسایل 
روانی‌ست؛ یعنی انسان به چیزی دل‌بستگی دارد و چون به آن فکر می‌کند. آن را در 
خواب می‌بیند. و كاه نتیجه‌ی وسوسه و بازی شیطان است؛ بدین معنا که شیطان. 
چیزهای بی‌معنایی به خواب انسان می‌آورد یا در خواب. به انسان نشان می‌دهد. 
بان که تعطق اندز لا عرهن کرد؟ أن رفول عدا دادیم که رم فلع 


باب: حرام بودن دروع ف 





شده بود و به سرعت روى زمين مىغلتيد و من به دنبالش مىدويدم. ييامبركةة به او 
فرمود: «لا مد التّاس تلعب الشَّيطانٍ ك في ا يعنى: «بازی‌ای را كه 
شیطان در خواب با تو کرده است» براى مردم با زگو نکن). جنين خوابی. بی‌معناست؛ 
جه معنا دارد که سر انسان قطع شود و آن‌گاه او به دنبال سر قطع‌شده‌اش که روی 
زمين می‌غلتد. بدود؟! 

گفتنی‌ست: در حدیثی آمده است که شیطان نمی‌تواند خحودش را شبیه پیامب 6 
ی خر ات خی کار واتتارده او او اك اسان کی وان كوات سلاو 
ا اس وی یط رایخ 
دیده» با ویژگی‌هایی که درباره‌ی پیامبر ی روایت شده است. مقایسه کند؛ اگر مطابقت 
داشت» پیامبر ¥ را در خواب دیده و گرنه. آن‌چه دیده. اوهامی از سوی شیطان بوده 
است. چنان‌که بسیار پیش می‌آید كه شخصی می‌گوید: پیامبر یل را در حواب ديدم که 
چنین و جنان كفت با اين عمل را انجام داد؛ اما با بیان اوصاف و ویژگی‌های فردی 
كه در خواب دیده است. روشن می گردد كه اين اوصاف و ویژگی‌ها. با ویژگی‌های 
پیامبر کا هم خوانى ندارد؛ يعنى أن فرد. پیامبر ی نبوده است. در جنين مواردى قاطعانه 
می‌گوییم: کسی كه در خواب دیده‌ای: بيامبر #5 نبوده است. 
ييامبرئة را خواب ديده است. بايد دانست كه امكان ندارد رسو لخدايق به خواب 
کسی بيايد و جيزى بگوید كه بر خلاف شريعت اوست؛ يعنى اكر کسی بيايد و 
بگوید: «پیامبر 5 را در خواب ديدم كه جنين و چنان گفت»» اگر با شريعت محمدى 
در تعارض باشد. در دروغ بودنش» جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد و اگر 
ویژگی‌های شخصی که در خواب اين فرد آمده. با ویژگی‌های پیامبر ی مطابقت 
داشت» چنین نتیجه‌ گیری می‌کنيم که اين فرد. به‌دروغ ادعا می‌کند که پیامبر یل را در 
در خواب دید که از او روی می‌گردانند. به خویشتن بازگردد و در خود تجدید نظر 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۲۶۸ به‌نقل از جابر ا 


۷۸ شرح ریاض‌الصالحین 





کند كه در جه موردی از رسولالله پیروی نكرده پا در جه کاری بر خلاف روش و 
سنت ال موز کیان ر فار نمو ده اسسگ: 

در حديث ابنعباس ا آمده است كه بيامبري فرمود: «و هرکه به سخن دیگران 
كوش دهد و آنان راضی نباشند» روز قيامت در گوش‌هایش سرب گداخته مىريزند). 
سرب گداخته‌ی دوزخ» نود و نه بار داغ‌تر از آتش دنياست؛ كفتنىست: همین که 
دیگران راضی نباشند كه اين شخص به سخنانشان كوش کند. برای تحقق اين عذاب 
کافی‌ست و فرقی نمی‌کند که آن شخص با هدفی درست یا با هدفی نادرست. این 
کار را انجام دهد؛ نفس استراق سمع» درست نیست؛ اگرچه در سخنی که دیگران 
می گویند. هیچ گفتار ناروایی نباشد. برخى از مردم به اين رفتار زشت عادت کرده‌اند؛ 
مثلا دو نفر با هم صحبت می‌کنند و شخص از روی فضولی قرآن را برمی‌دارد و 
نزدیکشان می‌نشیند و جنين وانمود می‌کند که قرآن می‌خواند؛ اما هدفش اين است 
که به سخنان آن دو نفر كوش کند! غافل از اينكه روز قيامت در گوش‌هایشان سرب 
گداخته می‌ريزند. يناه بر الله. 

اما بخش دوم حديث که درباره‌ی تصویرگری و مجسمه‌سازی‌ست. انزشاءالله در 
صفحات آینده مورد بررسی قرار مى كيرد. 


1 اة 0 


۳- وعن ابن عمرّءك قَالَ: قَالَ اَی أفْرَى الفری أن بر الرّجُلُ عَيَْيْهِ ما لم 
تَرَيَاا. [روايت بخارى]”" 

ترجمه: ابن‌عمر كا می‌گوید: بيامبرك فرمود: «يكى از بزركترين دروغها اين 
است كه انسان چیزی را که خواب ندیده» بگوید كه خواب ديده است». 

+- وعن سَمُرَةَ بن جُنْدُبِكه قال: گان رسُولُ له مِمّا ڪر أن يَقُولَ لأَصْحَايه: 
«قل رای أَحَدُ مِنْكُمْ من ر ی قفش له تن شاء الله أن یف اقلا ات 
عَدا: انه اتان الیل آتیان» واتهما قَالا لي: انظلقء وان الق مهم وت أَتَيْنَا 5 


رَجْلٍ مضطجع» » واذا آخَرْ ر ايم علیه بِصَخْرَقِ واذا هو يَهُوِي بِالصَّخْرَةٍ ة لأس فيَثْلَُ راسف 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۷۰۴۳ 


باب: حرام بودن درو ۷۹ 





َيََدَهْدَهُ الْحَجَرُهَا هُتاء یبجر فَيَأَخُدْهُ قلا زج إِلَيْهِ حى بَصم اسه كما کان كُمَ 
يَعُودُ عَلَيْه فَيَفْعَلُ به مِثْلَ ما فَعَلَّ المَدَةَ الأؤلَ!) قال: «قُلْتٌ طما: سَبْحانَ اللّه! ما هَدّان؟ 


و رو ا 


قالا لي. اطق انطیق, قانطلفته قاتا عل رجل مُسْتَلْقٍ لاه وا آخر قَائِمُ علبه 


بکلوب من خدید وَإِذَا هو ياي أحَد شي وَجْهِهِ فَيْشَرْشِرٌ شذقه إِلَ فقاه ومِنْخَرَه إلى 
۳ اف > 2 عي 2 1 ۱ سوم 2 سی 1 4 
قَمَاكُ وعَيَتَه إل ققاه نم يتحول ل الجانب الاح فَيَفْعَلُ به مثل ما فعَل باجانب الأول 


سو و سره رو رو 


َمَايَْرَعٌ من قیاق اهانب ی بصع لت المهانب كما ان نم يعو یه یلم ما 
فعل في الرّة الأولى؛ قالّ: «قلثْ: سُبْحَانَ اللّها ما هذان؟ قالا لى: انطلق انطلق فانطلثته 


هس مت و مه و مهو مه مر . و مه رو كمه كفس . ا e‏ 
تيتا عل مثل الّنور» فَأَحْمِبُ أنه قال: «فإذا فيه لَص وضو فَاطَلَعْنَا فيه فاذا فيه 


ِجَالُ وَهْساءٌ رات دام باتهم لهب من أَسْفَلَ مِنْهُمْء فإذا أناهم ذَلِكَ اللَهّبُ صَوْصَوًا. 
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فلث: ما هَوْلاءِ؟ قَالا لي: انطلق انلق فانطلفته فَأَتَيْنَا عَلَ نهر؛ حسبث أنه كان يَقُولُ: 
خر مثل الم وَإِذَا في ال رَجُلُ سابع یسب وَِذَا عل سَطَ التَمْرِ رَجُلْ قذ جمَعَ عِنْدَهُ 
حِجَارَةَ كثيرة وَإذَا ذَلِكَ السَابخ يَسْبَحُ ما يَسْبَحُ نم یی دك الَذِي قذ جع عِنْدَهُاللحِجَارَةَ 
یر له فاك قَيُلْقِمُهُ حجرأ َينْطلِقُ فَيَسْبَحُ 4 يَرْجِعُ یه كلما جع له فَعَرَ له قا 
اش ی ی ی 9 7 ۳ 8 8 2 9 OSL‏ وم ۳ 
فألقَمَهُ حَجَراء قلت لهما: مّا هذان؟ قالا لي: انطلق انطلقء فانطلفته فاتيتا على رجْل 
گریه المآ از كَأَكْرَهٍ ما نت رَاءِ رجلاً مر فإذا هُوَ عِنْدَهُ ناژ خشها وَيَسْتى حولها. 
فلت لَهُمَا ما هَدَا؟ قالا لي: الق انلق قانطلفته قاتا عل روضة مُحْتَمَة فیها ین کل 
تور الرببع وَِذَا بَيْنَ ظَهْرَي الروضة رَجُل طویل لا أكاد أَرَى رَأسَهُ طولاًفي السمای ولد 
حَوْلَ الرَجُل من أكتر ولدان ما رَأَيْتْهُمْ قظ. فلث: ما هدا؟ وَمَا هولاء؟ قالا لي: انطلق 
انلق فانطلفته فَأَتَيِتَا إل دوحَة عظیمة لم أر دَوْحَةً قط أعظم مِنْهَاه ولا أَحْسَنَ! قالا 
لي: ازق فیهاه فارتَقیتا فیها إل مدينة مَبنِيّةِ بلبن دعب وَلبن فِْةه قاتا باب المَدِينةٍ 
قاستَفتخته فَفْتَحَ لتا فدخلناهه فَتَلَقَانَا رجال مَظر من خَلْقِهِمْ کاخسن مَا أنت راء 
وَشَظرٌ منهم کأقبح ما آنت راء؛ قالا هُم: اذْهَبُوا فَمَعُوا في ذَلِكَ التَمْرِ وَإذَا هو نهر مُعتّیض 
ري كأ ماءه المَحْص في البيَاضٍء فَدَهَبُوا فقو فیه. َم رَجَعُوا لیا قذ ذَهَبَ ذَلِكَ 
2 اف د ی 7 26 ۳ ۳ مر لام مه مش نم 

السوء عَنْهُمْ فصاروا ق احسن صورة)؛ قال: «قالا لي: هده ها عدن» وهذاك مَنزلك 
فسما بَصَري ضعداء فإذا قَضُرٌَّ مثل الرَّبَابَةِ البتيضاءء قالا لي: هذاكَ مَنْزلكَ؟ قلت هما: بارك 


وه و 


الله فیکماه فدراني فأدخْله. قالا: أمَّا الآنَ فلا وأنت دَاخلْه قلث لهما: اي رأیث مُنْدُ 
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۳ 
مر و هو ۶ 


ال کک اي رأيث؟ قالا لي: ما سنخبزق: أَما الجن الأول الي أَنَيْتَ 


علیه تل ر بای ود اقل اا شراق تشه وا ع الملا رز 


وم 0 7 تيت عليه يشر شدقَةُ إل قَمَاكُ ومِنْخَرْهُ ال فَمَاكُ وَعَيْنْهُ (ل فَقَاهُ 
فان الَجْل يَعْدُو من بیته فَيَكْذْبُ الكذبة بل الآفاق. وم اجان والنساء العراو انیم 


هم في من بناء اوقم ال وروی وأما الرّجلُ الذي آتیت علیه يبح في اله 
یم الحجارة فا كل الب وأمّا اليَجْلُ ل الرية المرآة الي عن ار ها ونتی یسم 
حَوْلَهَاه فإِنَّهَ مالك جهنم وم الَجْلْ الظویل الي ف الدَوْضَة فإنَّهُ 0 
وأَمّا الولدانُ لین حول 4 فک تلود مات 1 الفظرة؛ وفي رواية البَرْقاقٌ: «ولد عل 
الفظرة؛ فقَال بعض سل یا رسول اللّهء وأولادُ المشرکین؟ فقال رسول اللهع: 
«وأولاد المشركين» وأمّا القومُ الذي کنو مَظر منم حَسَنٌ وشظر منهم قبي فاتَهم قوم 
خَلظوا عملاً صامحا ور سيا جاور الله عنهم». [روایت بخاری ٩]‏ 

وف رواية ل رايت الیل رَجُلَيْنِ أتيّاني فَأَخْرَجَان ال ارضن مُقَدَسَدَاء 3 7 
«انطتفتا إلى تفس مغل الور آغلاه ی وله وی ود خته نرا فإذا ارْتَمَعَتَ 
ازتفعوا حت كَادُوا أنْ يحْرْجُواء ود مت رَجَعُوا فيهاء وفیها رجال ونساء عراةً). ۳ 
اق اتا عل نهر من دي -ولم يشاكَّ- «فیه رَجُل قائِم م عل وسط اهر وعلى شط اهر 
رجلٌ» وبِينَ يديه حجار فأقبل الرَجِلْ الذي في اله فا أرَادَ آن يَخْرْجَ رَى الرّجُلُ جر 
ف فیه فرده حیث کان فَجَعَلَ كما اء 2 يخر جَعَلَ يري في فيه بجر قارع کما 
کانّ». وفيها: «قصعدا في الشّجَرَةه فاذخلانی د رامآ رفظ أَحْسَنَ منهه فیها رجّال شیوخ 
وَشَبَابُ». وفیها: «الَذِي ری مق شِدْقُهُ فَكَذَّابٌء يحَدّتُ بالكذيّةِ فَنُحْمَلُ عَنْهُ حت تبلع 
الاقاق» فَيَصْنَعْ د ا إل یوم القِيامَة» وفیا: «الذِي ريه يُشْدَخُ راس فَرَجُلٌ عَلَمَهُ 
الله القرآن تام عَنْهُ الیل وَلَمْ يَعَمَل فیه بالّهار فیفعل به ٍل يَوْمِ القِيَامَة ولاز 
الأول ۳ دَخَلْتَ داز عَامَة ة وین وأمّا هذه آلدَارُ فَدَارُ الشهداي وأنا جنریل وفذا 
میکائیل قارف ل فَرَفَعَتُ راي فاذا وق مل السّحابء قالا: ذاكَ مرك قلث 


دعاني أُدْخُلُ منزیي قالا: ان بتي لَكَ غ لیامت ات مار 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۱۳۸۶. ۷۰۴۷). 


باب: حرام بودن دروع ۸۱ 





ترجمه: سمره بن جندبه مىكويد: یکی از مواردى كه رسولالهكة آن را 
فراوان تكرار می‌کرد. اين بود كه به اصحابش مىفرمود: «آيا کسی از شما خوابى ديده 
است؟» و کسی كه الله می‌خواست. خوابش را تعريف مىكرد. یک صبح به ما فرمود: 
«امشب دو فرشته- درخواب- نزدم آمدند و به من كفتند: با ما بيا و من با آن دو رفتم 
تا به مردی رسیدیم که بر پهلو دراز کشیده و شخصی دیگر با سنگی که در دست 
داشت. بالای سر او ایستاده بود و سنگ Se‏ ار زین زا 
می‌شکافت و سنگ کمی جلوتر می‌غلتید و آن شخص به دنبال سنگ می‌رفت و أن 
را برمی‌داشت و پیش از آن‌که برگردد. سر آن مرد خوب و مانند اول می‌شد؛ وی 
دوباره پیش مرد درازکشیده بازمى كشت ۱ همان کار را تکرار می‌کرد». می‌فرماید: 
(گفتم: سبحانالله! حکایت اين دو چیست؟ دو فرشته به من گفتند: برو برو! و با هم 
رفتیم تا به مردی رسیدیم که بر يشت خوابیده و مردی دیگر با قلابی آهنین بالای 
سرش ایستاده بود و قلاب را در یک سوی صورت آن مرد فرو می‌پُرد و کُنج لب 
بینی و چشم او را تا يشت سر می‌کشید و پاره می‌کرد. سپس به سراغ نیمه‌ی دیگر 
صورت وی می‌رفت و همین کار را تکرار می‌نمود. و پیش از آن که از این طرف فارغ 
شود. طرف دیگر خوب می‌شد و به حالت نخست درمی‌آمد. وی اين کار را هم‌چنان 
تکرار می کرد». می‌فرماید: (گفتم: سبحان‌الله! جریان اين دو چیست؟ دو فرشته به من 
گفتند: بر برو! و با هم رفتیم تا به چیزی تنورمانند رسیدیم». راوی می‌گوید: گمان 
می‌کنم که فرمود: «فریادها و سر و صداهایی از آن به كوش می‌رسید و چون در آن 
سر كشيديم, دیدیم که شماری زن و مرد برهنه در آن هستند و چون شراره‌ی آتش از 
پایین به سمت آن‌ها زبانه می‌کشید. جیغ می‌زدند. گفتم: این‌ها کیستند؟- دو فرشته- 
به من گفتند: حرکت کن, برو! و با هم رفتیم تا به رودی رسیدیم!. راوی می‌گوید: به 
كمانم فرمود: «رودی که آبش مانند خون» قرمز بود و مردی در آن شنا می‌کرد؛ و در 
کناره‌ی رود. مردی که سنگ‌های فراوانی با خود داشت. ایستاده بود. شناگر نزد اين 
مرد می‌آمد و دهان خود را برای او می‌گشود؛ آن مرد نیز سنگی در دهان وی 
می‌انداخت و شناگر دوباره شنا می‌کرد و سپس نزد اين مرد باز می‌گشت و اين 
حکایت تکرار می‌شد. از دو فرشته پرسیدم: اين جه ماجرایی‌ست؟ به من گفتند: راه 


بیفت. بروا و با هم رفتیم تا به مردی زشت‌روی رسیدیم- يا به مردی رسیدیم که 
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چهره‌اش مانند زشت‌ترین کسی بود كه تا كنون دیده‌ای- و نزدش اتشی بود كه 
خودش آن را شور می‌داد تا شعله‌ور شود و سپس در اطرافش می‌چرخید. به دو 
فرشته گفتم: اين عیست؟ به من كفتند: به راهت ادامه بده برو! و رفتیم تا به بوستانی 
خرم رسیدیم که در آن انواع گل‌های بهاری وجود داشت و در ميان باغ» مردی 
بلندقامت بود که بهخاطر بلندی قامتش, سرش در بلندای آسمان قرار گرفته و نزدیک 
بود كه آن را نبینم و پیرامونش آنقدر بچه بودند که هیچ گاه آنهمه بچه ندیده‌ام. 
يرسيدم: او كيست و اينها جه كسانى هستند؟ دو فرشته به من گفتند: حركت کن» 
برو! و با هم رفتيم تا به درخت بزركى رسيديم كه هركز درختى به بزرگی و زيبايى 
آن نديدهام. دو فرشته به من كفتند: از اين درخت بالا برو. از درخت بالا رفتيم تا به 
شهرى رسيديم كه از خشتهاى طلا و نقره ساخته شده بود؛ به دروازه‌ی شهر رفتيم 
و درخواست كرديم كه دروازه را باز كنند؛ دروازه براى ما كشوده شد و وارد شهر 
شديم؛ مردانى كه نيمى از آنان در بهترين صورت بود و نيمى ديكر در بدترين شكلى 
که دیده‌ای» نزدمان آمدند. همراهانم به آنان كفتند: برويد و خود را در ان رود 
بیندازید؛ آن‌جا رودی پهن جریان داشت که آبش به سفیدی شیر بود. آن مردان رفتند 
و در رود غوطه زدند و سپس نزد ما بازگشتند. در حالی که آن زشتی از ميان رفته 
بود و به بهترین شکل درآمده بودند». می‌فرماید: «- دو فرشته- به من گفتند: این 
بهشت ابدی‌ست و این منزل توست؛ چشمانم به سوی بالا رفت؛ کاخی ديدم که 
همانند ابری سفید بود. همراهانم به من گفتند: اين. منزل توست. به آن دو گفتم: الله 
به شما خير و برکت دهد! بگذارید داخلش بروم. گفتند: تو واردش می‌شوی؛ ولی 
اینک وقتش نیست. به آن‌ها گفتم: من» در طول شب چیزهای عجیبی دیدم؛ این‌ها جه 
بود که دیدم؟ گفتند: برایت توضیح می‌دهیم؛ نخستین مردی که به او رسیدی و 
یگتفه ی کد کی مت که ران وا ھا می كيرد ومين یر 
فراموش می‌کند و به جای خواندن نماز فرض, می‌خوابد. و مردی که گنج لب. 
سوراخ بینی و چشمش را با گیره به يشت سر کشیده پاره می‌کردند. کسی‌ست که 
صبح از خانه اش بیرون می‌رود و دروغ می‌گوید و دروغش به همه جا می‌رسد. و اما 
مردان و زنان برهنه‌ای که در گودال تنورمانند بودند. زنان و مردان زناکارند. و مردی 


كه وقتى به او رسیدی. در رود شنا می کرد و سنگی به درون دهانش انداخته می‌شد. 


باب: حرام بودن دروع ۸۳ 





کسی‌ست که ربا می‌خورد. و آن مرد زشت‌چهره‌ای که آتش را برافروخته می‌ساخحت 
و پرامونش می‌چرخید. "مالک" نگهبان دوزخ است. و آن مرد بلندقامتی که در 
بوستان بود» ابراهیم # بود و بچه‌های اطرافش کودکانی هستند که در فطرت- و 
دوران طفولیت- از دنیا می‌روند». در روایت "برقانی " آمده است که «..بر فطرت 
به‌دنیا آمده‌اند». برخى از مسلمانان پرسیدند: ای رسول‌خدا! حتی فرزندان مشرکان؟ 
رسو لالله يك فرمود: «حتی فرزندان مشرکان». 

«و اما گروهی که یک نیمه‌ی آنان» زیبا و نیمه‌ی دیگرشان زشت بود. کسانی 
هستند که آمیزه‌ای از کارهای نیک و بد انجام می‌دهند و الله متعال از آنان 
درمی گذرد). 

و در روایتی دیگر از بخاری آمده است: «امشب دو نفر را ديدم که- در خواب- 
نزدم آمدند مرا به سرزمینی مقدس بردند» و سپس اين حديث را ذکر کرد. و فرمود: 
«رفتيم و به سوراخی تنورمانند رسیدیم که دهانه‌اش تنگ و پایینش فراخ بود و زیر 
آن آنشی زبانه من فقيس أن كاه که N‏ فى آشدء زنان و مروان برهتهای که در آن 
بودند نيز بالا می‌آمدند و چون آتش فرو می‌نشست. آن‌ها 3 به درون آن تان 
مى كشتند). 

در اين روایت هم‌چنین آمده است: «تا اينكه به رودى از خون رسيديم» و راوى 
بدون شک آورده است که فرمود: «مردی وسط رود بود و مردی دیگر در کناره‌ی رود 
قرار داشت که جلویش مقداری سنگ بود. هنگامی که مرد وسط رود می‌خواست 
بیرون بیاید. مردی که در كنار رود ایستاده بود. سنگی در دهان وی می‌انداخت و او 
را جای اولش باز می‌گرداند و هربار كه مرد وسط رود می‌خواست بیرون بیاید. مرد 
كنار رود سنگی در دهانش می‌انداخت» در نتيجه مرد شناگر به جای نخست 
بازمی گشت». 

در اين روایت آمده است: «مرا از درخت بالا بردند و وارد خانه‌ای کردند که هیچ 
خانه‌ای بهتر از آن ندیده‌ام و شماری پیرمرد و جوان در آن بودند». 

در اين توالت امه است: «مردی که دیدی که گوشه‌ی دهانش پاره می‌گردد. 
شخص بسيار دروغ‌گویی‌ست که دروغ می‌گوید و دروغش منتشر می‌شود و به تمام 
آفاق می‌رسد و تا روز قيامت با او همان کاری می‌شود که دیدی». 


لله شرح ریاض‌الصالحین 





و در اين روايت آمده است: «و أنكه ديدى كه سرش شكافته م ىكردد. 
مردی‌ست که الله قرآن را به او ياد داده و او به‌جای آن‌که آن را در شب بخواند. 
می‌خوابّد و در روز به آن عمل نمىكند؛ لذا تا روز قيامت همينكونه با او رفتار 
مى شود). 

«و خاندى نخست كه واردش شدی» سراى عموم مومنان است و اين خانه 
سراى شهداست؛ من جبرئيلم و این» ميكائيل است؛ سرت را بلند كن. سرم را بالا 
گرفتم و چیزی ابرگونه ديدم. آن دو فرشته به من گفتند: این منزل توست. كفتم: مرا 
بگذارید که به درون منزلم بروم. گفتند: هنوز غمری از تو باقی مانده است که آن را 
کامل نکرده‌ای؛ وقتی که عمرت- در دنیا- به‌سر آمد» وارد منزلت می‌شوی». 

شرح 

پیش‌تر حدیثی بدین مضمون گذشت که ابنعباس د می‌گوید: بيامبركّة فرمود: 
«هرکس خوابی را که ندیده است. بیان کند» (در آخرت) به او دستور می‌دهند که دو 
داندى جو را با هم گره بزند؛ در حالی که هرگز نمی‌تواند چنین کاری بکند. و هرکه 
به سخن دیگران كوش دهد و آنان راضی نباشند» روز قیامت در كو شهايش سرب 
گداخته می‌ریزند. و هركس تصوير يا مجسمه‌ای بسازد. عذاب می‌شود و مكلف 
می گردد که در آن, روح بدمد؛ ولی هرگز نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد). 

پیرامون دو بخش ابتدایی اين حديث سخن گفتیم؛ و اما موضوع تصویرگری و 
مجسمه‌سازی که در این ا آمده است. گفتنی‌ست که تصویرگری بر دو گونه 
می‌باشد: 

نخست: مجسمه‌سازی؛ یعنی ساختن تصاویر حجم‌دار که منظور از آن. ساختن 
چهره‌ی انسان يا حیوان می‌باشد؛ اين» حرام است و فرقی نمی‌کند که با هدفی حرام 
انجام شود يا با هدفی مباح؛ در هر دو صورت. حرام است؛ بلکه جزو گناهان بزرگ 
می‌باشد؛ زیرا پیامبر #5 تصویرگران و مجسمه‌سازان را نفرين نموده و بیان فرموده که 
سخت‌ترین عذاب را در روز قيامت» چنین کسانی دارند. 

دوم: نقاشی يا کشیدن تصاویر بر روی کاغذ و امثال. بی‌آن‌که دارای حجم يا 
جسم باشند. علما در ا اختلاف نظر دارند؛ برخى از آن‌ها اين نوع تصوي ركرى 
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را جایز دانسته و گفته‌اند: ایرادی ندارد؛ مگر آن‌که قصل تصویرگر» هدفی حرام مانند 
تعظیم و گرامی‌داشت کسی باشد که صورتش را به تصوير کشیده است. در چنین 
موری بیم آن سروه که پا ددم زمان. این تفظیم .و گرامی‌داشسته به رک 
E‏ هم‌چنان که درباره‌ی قوم نوحالتل: همین‌گونه شد و آنان نیک‌مردانی را 
به‌تصویر کشیدند و پس از گذشت مدتی طولانی تصاوير اين مردان را پرستیدند! 
برخى از علما ميان مجسمه‌سازی يا حجم‌سازی تصاویر جان‌دار و کشیدن نقاشی 
آنها فرق كذاشته و به حديث زيد بن , خالد استدلال كردهاند که در آن 5 است: 
إل ما ان رقا في تَؤب)4' يعنى: مكر آنجه كه به‌صورت نقاشى بر روى پارچه 
بوتصوير كشيده شود». اين دسته از علما گفته‌اند: در حديثء نقاشى بر روى پارچه 
مستثنا شده است؛ لذا فقط به تصویر کشیدن موجودات جان‌دار را حرام دانسته‌اند؛ 
ولی دیدگاه راجح اين است که در اين باره فرقی بين مجسمه‌سازی و نقاشی وجود 
ندارد و هر دو حرام است؛ زيرا کسی که با دست خويش نقاشی می‌کشد. می کوشد 
که اثرش در حل امکان شبیه به آفریده‌ی پروردگار باشد؛ لذا به تصویر کشیدن 
موجودات جان‌دار به صورت نقاشی نیز حرام است. اما عکس‌برداری با ابزارهای 
فتوگرافی که در دوران پیامبر 5 وجود نداشت و جزو ابزارهای نوساخته‌ی بشر است؛ 
با نقاشی كردن و به‌تصویر کشیدن چشم و بینی و لبها كه با دست انجام می‌شود. 
مار ات وی ایا زو این اند اد فیک مایت کی EES‏ 
سپس جاب می‌شود؛ یعنی عکس‌برداری از طریق نور انجام می‌گردد و روشن است 
كه نقاشی يا تصویرگری با عکس‌برداری تفاوت دارد؛ لذا عکس‌برداری» یعنی 
برداشتن تصوير یک مخلوق بدون دخالت دست بشر. به‌عنوان مثال: اگر کسی. کتابی 
ماهو ری نويه و سپس کسی دیگر با دوربین عکس‌برداری يا با دستگاه کپی 
از آن عكس بگیرد يا کپی بردارد. درباره‌ی كبى يا عكس به‌دست‌آمده نمی كويند كه 
این» كتاب آقای عكاس يا تصويربردار است؛ بلكه می گویند: اين» كتاب آقای نويسنده 
است. تفاوت نقاشى و عكس در همين است. البته ناكفته نماند كه اكر عكس بردارى 
با ابزارهاى امروزى با هدفى حرام انجام شود بنا بر قاعده‌ی "سد ذرايع" که برای 
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پیش گیری از ارتکاب حرام است» عکس‌برداری با دوربين و ابزار مربوطه حرام 
می‌باشد و حکمش مانند خریدن تخم مرغ برای قماربازی‌ست؛ یعنی اگرچه 
خریداری تخم مرغ در اصل خود جایز است. اما آن‌گاه که با هدف قماربازی باشد. 
حرام است؛ ولی اگر عکس گرفتن برای گواهی‌نامه‌ی رانندگی يا کارت شناسایی و 
امثال آن باشد. ایرادی ندارد؛ اما امروزه مردم به عکس‌برداری به‌عنوان یک تفریج و 
ثبت خاطرات نگاه می‌کنند و اين» مثل يك آفت در ميان آن‌ها رواج بيدا کرده است؛ 
در اين ميان» بر ما واجب می‌باشد که ميان آنجه که الله و پیامبرش حرام کرده‌اند و 
آن‌چه که آشکارا حرام نشده است» فرق بگذاريم تا از یک‌سو مردم را در تنگنا قرار 
ندهیم و از سوی دیگر آنان را به حرام مبتلا نکنیم. 

خلاصه این که روز قيامت به تصویرگر دستور می‌دهند که در آن‌چه به تصوير 
کشیده است. روح بدمد؛ اما به تصوير کشیدن اشیای بی‌روح مانند درختان. ماه و 
خورشید. کوه‌ها و رودخانه‌ها ایرادی ندارد. البته برحی از علما گفته‌اند: به تصوير 
کشیدن چیزهایی که رشد می‌کنند.- مانند درختان و گیاهان- جایز نیست؛ زیرا در 
حديث آمده است: «مَلْيَخْلُهُوا حه وَلْيَخُلْقُوَا معیر» ۲ یعنی: «پس دانه‌ای گندم يا 
دانه‌ای جو بیافرینند» و گندم و جو اگرچه روح ندارند. اما رشد می‌کنند. اين نظریه بر 
خلاف دیدگاه جمهور علماست و صحيح. اين است که به تصوير کشیدن چنین 
چیزهایی ایرادی ندارد. هم‌چنین به تصوير کشیدن آن‌چه که انسان می‌سازد. درست 
است؛ مانند به تصویر کشیدن خودروهاء خانه‌هاء دروازه‌ها و دیگر ساخته‌های دست 
بشر؛ هم‌چنین نقاشی كردن آن‌دسته از آفریده‌های الهی که رشد نمی‌کنند. مانند ماه و 
خورشید و کوه‌ها و امثال آنء به‌اتفاق علما رواست؛ جمهور علما بر اين باورند که 
نقاشی كردن مخلوقاتی که رشد می‌کنند. اما روح ندارند. جایز است؛ ولی برخی از 
علما مانند مجاهد بن جب ره که تابعی مشهوری‌ست. اين را حرام دانسته‌اند؛ ولی 
قول راجح» اين است که ایرادی ندارد؛ ولی به‌تصویر کشیدن چیزهایی که روح دارند. 
حرام می‌باشد؛ زیرا بيامبريةة تصویرگران را نفرین نموده است. 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۵۹۵۳ بهنقل از ابوهریره4 
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فرآیند عکس‌برداری با تصویرگری متفاوت است؛ البته مشروط به این که 


واه واد a‏ 


۱ باب: دروغ‌هایی که جایز است 


بايد دانست که دروغ اگرچه در اصل خود حرام است. اما در پاره‌ای از حالت‌ها 
و در شرایطی خاص که در کتاب «الاذکار» نيز آورده‌ام, جایز می‌باشد؛ خلاصه‌اش اين 
است که سخن» وسيلهاى برای بیان منظور و اهداف اسب هر هدف پسندیده‌ای که 
دست‌یابی به چنین هدفی جز با دروغ كفتن ممكن نباشد. دروغ كفتن جايز است. 
آن‌گاه اگر رسيدن به اين هدف. مباح باشد. دروغ گفتن در آن مباح است و اگر 
او یا گرفتن مال اوست. پنهان شود يا مال خويش را پنهان کند و از کسی درباره‌ی او 
پر سیده شود دروغ گفتن براى ينهان كرون وی» واجب انتست/: هم جنين اگر امانتی 
نزدش باشد و ستم‌کاری بخواهد که آن‌را تصاحب کند. دروغ گفتن برای پنهان كردن 
آن امانت» واجب می‌باشد. احتیاط در همه‌ی این‌ها اين است که توریه کند؛ بدین معنا 
دروغ‌گو نباشد؛ اگرچه در ظاهر الفاظی که به مخاطب می‌گوید و آن‌چه که شنونده 
برداشت می‌کند. دروغ‌گو باشد. البته اگر توریه نکند و عبارت دروغ را بر زبان بیاورد. 
در اين حالت حرام نیست. 

علما به جايز بودن دروغ در چنین حالتى به حديث ام كلثوم دنا استدلال کرده‌اند 
كه می‌گوید: از رسول الله شنيدم كه می‌فرمود: الَيْسَ الْگَدَابُ الذي يُضْلحٌ بين الاس 
يلمي خَبْرَاه أو يَقُوَلُ خَيْرَاه' '' یعنی: «کسی که برای ایجاد صلح و آشتی در ميان مردمې» 
شمرده نمی‌شود). 

در روایت مسلمء افزون بر اين آمده است که امكلثوم» می‌گوید: از پیامبر کا 
نشنيدم كه در آنجه که مردم می‌گویند. (یعنی در توریه کردن) جز در سه مورد 


(۱) رک: حديث شماره‌ی ۲۵۴. [مترجم] 


باب: دروع‌هایی که حایز است ۸۹ 





رخصت داده باشد: در جنگ, هنكام برقراری صلح و آشتی در ميان مردم. در صحبت 
مرد با زنش يا صحبت زن با شوهرش». 
شرح 

پیش تر بیان شد که دروغ حرام و جزو گناهان بزرگ است که در اين ميان دروغ 
بستن بر الله و پیامبرش #5 از همه بدتر می‌باشد. مولف 2 در اين باب به بیان اين 
موضوع پرداخته که وقتی دروغ بنا بر مصلحتی بزرگ باشد. جایز است؛ هم‌چنین 
دروغ برای دفع زیان يا ستم واجب می‌باشد؛ مثلاً ستم‌کاری در تعقيب آدم 
بی‌گناهی‌ست و می‌خواهد او را بکشد و آدم بی‌گناه پنهان می‌شود و شما محل 
اختفای او را می‌دانید. ستم‌کاری که در تعقیب اوست. از شما می‌پرسد: فلانی 
کجاست؟ در اين حال به‌رغم این که شما محل مخفی شدن آن مظلوم فراری را 
می دانید» می گویید: نمی‌دانم. نه تنها اين دروغ ایرادی ندارد» بلكه بر شما 0 است 
که در چنین حالتی دروغ بگویید؛ زیرا هدف نجات دادن یک بی‌گناه از شر ستم‌کاری 
قاتل و بی‌رحم می‌باشد و این» واجب است؛ زیرا مقدمه‌ی واجب. واجب می‌باشد؛ 
به‌ویژه اگر راه‌کار دیگری برای انجام واجب» وجود نداشته باشد. 

البته بهتر است که در چنین شرایطی نيز توریه کنید؛ یعنی سخنی بگوید که منظور 
پا نيتتان» چیزی غير از مفهوم قابل برداشت از ظاهر سخنتان می‌باشد. لذا در توریه 
جيزى که ابتدا به ذهن مخاطب (شنونده) مىرسدء غير از نيت يا منظور گوینده‌ی آن 
است؛ مثلاً ستمكار از شما می‌پرسد: فلانى كجاست؟ و شما ضمن اشاره به جايى كه 
شخص فراری در آن‌جا نیست. می‌گویید: اينجا كه نيست. همجنانكه گفته می‌شود: 
شخصی در تعقیب یکی از شاگردان امام احمد حنبل له بود؛ وی نزد اين بزرگوار 
آمد و گفت: فلانی کجاست؟ امام احمده در حالی که دستان خود را به هم می‌مالید. 
فرمود: فلانی» این‌جا چه‌کار می‌کند؟ اق این‌جا نیست. و به‌راستی آن شخص در 
دستان امام احمد نبود؛ بدین‌سان اين امام بزرگوار توریه کرد. همین‌طور اگر ستم‌کاری 
در تعقیب یک بی‌گناه فراری بود و از شما محل اختفای او پرسید که آيا فلانی 
این‌جاست. می‌توانید به روش امام احمد دستانتان را به هم بمالید و بگویید: خیر. 
هم‌چنین اگر کسی که به او اعتماد ندارید و با اصرار و پافشاری از شما درخواست 
پول کرد و می‌دانید که يول را از دست می‌دهد يا ضايع می‌کند. می‌توانید دستانتان را 
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به هم مالیده بگویید: یک ريال هم در دستم نیست! و او گمان می‌برد که اضلاً پول 
ندارید و دست از سرتان برمی‌دارد؛ بدین‌سان دروغ هم نگفته‌اید. در هر حال در 
شرایط خاص, دروغ گفتن جایز و حتی واجب می‌شود؛ البته بهتر است که انسان در 
چنین شرایطی نیز توريه کند؛ مانند شرایط جنگی؛ حفظ اسرار و اطلاعات از 
جاسوس‌های دشمن. اهمیت فراوانی در جنگ دارد؛ يا می‌توان برای جاسوسان 
دشمن چنین وانمود کرد که با لشکر بزرگی» طرف هستند تا بدین‌سان در دل دشمن. 
ترس و هراس بیفتد. دروغ گفتن و بهتر از آن» توریه كردن برای ایجاد صلح و آشتی 
در ميان مردم. جايز است؛ يعنى اگر انسان» به‌قصد اصلاح و ايجاد صلح وآشتى در 
ميان مردمء به هر يك از طرفين دعوا بگوید: «فلانی از تو تعريف مىكرد و دعاكوى 
تو بود» و یا جنين عبارتهايى بگوید تا اعتماد آنها را نسبت به يكديكر جلب 
نمایده اترادق ندارد. 

و اما سومین مسأله‌ای که توریه در آن جایز می‌باشد» این است که مرد و زن در 
سخنانی که به یک‌دیگر می‌گویند توریه کنند؛ به عنوان مثال: مرد به همسرش بگوید: 
تو را از همه بیش‌تر دوست دارم و يا سخنانی بگوید که بیان‌گر مهر و علاقه‌اش به 
همسرش باشد. خلاصه این که دروغ گفتن برای نجات آدم بی‌گناه از شر ستم‌کاری 
كه در تعقیب اوست تا او را بکشد. واجب می‌باشد؛ هم‌چنین برای نگه‌داری از مال 
کسی که ستم‌کاری در صدد غصب يا تصاحب أن می‌باشد. واجب است که و 
بگویید. و در شرایطی که مصلحتی بزرگ در ميان است. دروغ گفتن مباح می‌باشد؛ 
البته بهتر است که انسان در چنین شرایطی در حد امکان» توریه نماید تا از دروغ 
گفتن مصون بماند. 


واه واد ولع 
AT i‏ و 


۲- یاب: تشویق انسان به دقت كردن و حصول اطمینان 
درباره‌ی سخنی که می‌گوید يا از دیگران بازگو می‌کند 


«ولا تقف ما لَيْسَ لَكَ بوه عِلَهُ»4 [الاس اء: >۳] 


و از چیزی پیروی مكن كه دانشى به آن ندارى. 


و می‌فرماید: 
ما بلفظ من قول الا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 5 [ق: ۱۸] 


(انسان) هیچ سخنی بر زبان نمی‌آورد مگر آن که نزدش, نگهبانی (برای نوشتن آن) حضور دارد. 


0۵- وعن اي هريرة أنَّ ی قَالَ: «گنی بالمَرءِ گذبا أن ید بڪُلَ مَا 
سَمِعَا. [روایت مسلم]" 

ترجمه: ابوهريره» می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «برای دروغ‌گو بودن شخص. 
همین کافی‌ست که هرجه می‌شنود. با زگو کند). 


- وعن سَمُرَةَه قال: قال سول اللم#: «مَنْ حَدَّتَ عى بحدیث يَرَى أنه ذب 
ا الكاذبِينَ». [روايت 0-7 

ترجمه: سمره 4ه می‌گوید: رسول الله فرمود: «هرکه حدیثی از من بازگو كند که 
می داند دروغ است. او» خود یکی از دروغ‌گویان می‌باشد». 


۷- وعن أسماء أنَّ امرأةً قالت: یا رسولّ ال إِنَّ لي صَرَّةَ فهل عل جنَاحُ إن 


دشبعث من روي غَيْرَ الذى ي یعطینی؟ فقال التي »1 دنرم يما لم بعط كليس توق 
زُورا. [متفق عليه]" 


(۱) صحیح مسلم, ش: ۵. 
)۳( صحیح بخاری» ش: ۹ و صحیح مسلم. ش:۱۳۰ ۰۲ 
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ترجمه: اسماء ا می گوید: زنی عرض کرد: ای رسول‌خدا! من هوویی دارم؛ اگر 
نزدش وانمود كنم که شوهرم به من چیزهای بیش‌تری می‌دهد. آيا گنه‌کار می‌شوم؟ 
پیامبر 5 فرمود: «(ه رکس به‌دروغ جنين وانمود كند که از نعمتی برخوردار شده مانند 
كنب تک E SEES‏ ومست 5 RE AEE RB‏ 

شرح 

مولف له در کتابش «ریاض‌الصالحین» پس از باب حرام بودن دروغ بابی بدين 
عنوان گشوده است: «تشویق انسان به دقت كردن و حصول اطمینان درباره‌ی سخنی 
که می گوید يا از دیگران با زگو م ىكند)؛ دروغ. خبری‌ست که انسان بر خحلاف 
واقعیت يا به صورتی غير از وجه اصلی آن بازگو می‌کند؛ از این‌رو برای این که خبر 
فا وک ESS OG COE‏ 
آنرا بازگو نماید؛ به‌ویژه در اين دوران كه شایعه‌پراکنی و دروغ‌گویی گسترش يافته 
است. سپس مولف جه در این‌باره به آيات و احاديث استدلال كرده است؛ از جمله 
اين که الله متعال می‌فرماید: 

«ولا تقف ما لش لَكَ بيه عِلَمُ»4 [الإسراء: ۳] 

و از چیزی پیروی مکن كه دانشی به آن نداری. 


در اين آیه از دنباله‌روی و پیروی چیزی که انسان به آن علم و آگاهی ندارد. منع 


شده است. ببامبري فرموده است: امَنْ كان ین بالله وَالْيَوْمِ لاجر قلیل یر أو 
لیَضمُث»" یعنی: «کسی که به الله و روز قيامت ایمان دارد. سخن نیک بگوید و يا 
سکوت نماید». انها متعال می‌فرماید: ما بلط من قوّل إل یه رقیبٍ نید » یعنی: 
«انسان هیچ سخنی نمی‌گوید مگر آن‌که نزدش نگهبانی (برای نوشتن) آن حضور 
دارد. با وجود حرف ین مفهوم آیه اين است که همه‌ی سخنان انسان» ثبت و 
ضبط می‌شود. «إرَقِيبٌ» يعنى مراقب و نگهبان؛ به عبارت دیگر: فرشته‌ای که هر 
لحظه انسان را زیر نظر دارد. و #(عتید)» یعنی فرشته‌ای که هميشه با توست و 
هیچ كاه غايب نمىشود و همه‌ی سخنانت را مىنويسد. اين انه ار ست تلت 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۶۸ و صحیح مسلم, ش:۴۷. 





به این که انسان از بازگو كردن چیزی که به آن آگاهی ندارد. خودداری کند يا چیزی 
که نمی‌داند. نگوید؛ وگرنه. گنه‌کار می‌شود. سپس مولف له حدیثی بدین مضمون 
آورده که پیامبر ی فرموده است: «برای دروغ‌گو بودن شخص. همین کافی‌ست که 
هرجه می‌شنود. بازگو كند)؛ یعنی: اگر انسان هرجه را می‌شنود. بدون دقت و بررسی 
بازگو کند. در معرض دروغ‌گویی قرار دارد؛ واقعیت نیز همین است؛ از این‌رو كاه 
شخصی خبری می‌آورد و می‌گوید: چنین و چنان شده است؛ اما وقتی بررسی 
می‌کنید. می‌فهمید که اصلاً خبری که او آوردهء روی نداده است! هم‌چنین فردی 
می‌گوید: فلانی چنین گفته است و چون پرس‌وجو و بررسی می کنیل متوجه 
می‌شوید که فلان‌شخص چنین سخنی نگفته است! در اين میان» بزرگ‌ترین گناه اين 
است که انسان این‌گونه بی‌پروا درباره‌ی احکام و شریعت الاهی سخن بگوید و بر 
اش دروغ ببندد؛ مثلاً قرآن را بنا بر نظر و برداشت شخصی خود و بدون علم و 
آگاهی به چیزی غير از معنا و مفهوم مورد نظر پروردگار تفسیر کند يا این که بر 
پیامبر 5 دروغ ببندد و بگوید که بيامبرية چنین و چنان فرموده است؛ در حالی که 
يبامبرةة چنین چیزی نگفته باشد يا حدیثی نقل کند که خودش می‌داند که دروغ 
است؛ از این‌رو رسول‌اله ی فرمود: «هرکه حدیثی از من بازگو کند که می‌داند دروغ 
اش او وه يكن از دوو ره یا 

دروغ عملى نيز گناه بزركىست؛ جنانكه اسماء د می‌گوید: زنى عرض کرد: ای 
رسولخدا! من هوويى دارم؛ اگر نزدش وانمود كنم كه شوهرم به من جيزهاى 
بيش ترى مىدهدء آيا كنهكار می‌شوم؟ ييامبرية فرمود: «هرکس به‌دروغ جنين وانمود 
كند كه از نعمتى برخوردار شده مانند كسىست که پیراهن و شلوارى دروغين به تن 
كرده (كه اندازه‌اش نیست)». 

خلاصه اينكه انسان هم بايد درباره‌ی سخنی که خود می‌گوید. دقت كند و هم 
بايد از صحت خبرى كه به او می‌رسد. اطمينان حاصل نمايد و توجه داشته باشد كه 
آيا شخصى كه خبر يا سخنى را به او منتقل مىكندء قابل اطمینان هست يا خير؟ 
يعنى: همينكه کسی حرفى زد يا خبرى را بازكو کرد. قبول نكند؛ همانكونه كه الله 
متعال مى فرمايد: 
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(يأَيهَا ديق اما إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبا َو > [الحجرات: 1] 

ای مؤمنان! اگر فاسقى برای شما خبرى آورد. بدخوبى بررسى كنيد. 

در اين دوران كه بكومكوها زياد شده است و هر سخنى بدون اينكه دليل يا 
سندى بر صحتش وجود داشته باشد. زبان به زبان می‌گردد. بررسى و حصول اطمينان 
از صحت اخبار و سخنان اهميت بیش‌تری دارد تا انسان در اثر بی‌پروایی در نقل 
اخبار و سخنان» خود را در ورطه‌ی هلاكت و دروغ‌گویی نيندازد. 


a واه واد‎ 
و‎ AT i 


۳- ياب: شدت حرام بودن شهادت دروغ 


الله متعال می‌فر ماید: 

«راجتیبوا قول رو 45 [الحج :۳۰] 
و از سخن و گواهی دروغ دوری نمایید. 

و می‌فرماید: 

:ولا تفُم ما لیس لَكَ به عِلَّمُ»4 [الإسراء: -۳] 


و از چیزی پیروی مکن که دانشی به آن نداری. 


و می‌فرماید: 

ما یلفظ من قَوْلٍ الا یه وَقِيبٌ عیید ®4 [ق: ۱۸] 
(انسان) هیچ سخنی بر زبان نمی‌آورد مگر آن که نزدش, نگهبانی (برای نوشتن آن) حضور 
دارد. 

و می‌فرماید: 


«(إِنَّ رَبَكَ لبالمزصاد ©» [الفجر: ‏ ۱] 
بی گمان يروردكارت در كمينكاه است. 


و مى فرمايد: 
وین لا يَمْهَدُونَ الرُور) [الفرقان: ۷۲] 


و كسانى كه كواهى دروغ نمی‌دهند. 


۸- عن ۳1 یکره قال: قال رسول اللهت: «لا تشم با کتر الكبَائْرا؟ قُلَنَا: 
بل یا رسولّ اللّه. قَالّ: «الاشراكٌ باللهء وعقُوقٌ الوَالِديْنَ)» وان مُتکنا فجلس. فَمَالَ: «آلا 
وقول الرُور وشهادةٌ الرُورا. فما زال يُكَرّرْهَا ی قلنا: لَيْنَهُ مگت. [متفق عليه 

ترجمه: ابوبكرهه می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «آيا شما را از بزرگ‌ترین گناهان 
کبیره آگاه کنم؟» گفتیم: بله. ای رسول‌خدا! فرمود: «شرک به الله و نافرمانی يدر و 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۶0۴+ و صحیح مسلم, ش:۸۷. این حدیت پیش تر به‌شماره‌ی ۳۴۱ آمده ات 





مادر». پیامبرقل كه پیش‌تر تکیه زده بوده نشست و فرمود: «آگاه باشید که سخن دروغ 
و شهادت دروغین نیز جزو گناهان کبیره است». و آن‌قدر اين جمله را تکرار کرد که 
با ود گفتیم: ای کاش سکوت می‌فرمود! 
مرجع 

مؤلف جه می گوید: (باب: شدت حرام بودن شهادت دروغ». شهادت دروغ سه 
حالت دارد: 

٩‏ انسان بر خلاف واقعیت گواهی دهد و اين را بداند. 

6 يا نسبت به شهادتی که می‌دهد» نمی‌داند که درست است يا بر خلاف 

چیزی‌ست که می‌گوید؛ یعنی شهادتی که حقیقت. برایش روشن نیست. 
* يا به چیزی شهادت می‌دهد که در اصلش درست است. اما نحوه‌ی شهادت. 
درست نيست و بدین‌سان اصل موضوع که حقيقت دارد. کتمان می‌شود. 

مثالی برای حالت نخست: مغلا گواهی دهد که حسن صدهزار تومان از سعید 
بستانکار است؛ و خود می‌داند که دروغ می‌گوید. یا گواهی می‌دهد که فلانی» فقیر 
است و مستحق زکات می‌باشد؛ در حالی که می‌داند که فلانی فقیر و مستحق زکات 
نیست. هم‌چنین فردی در ادارات دولتی و سازمان‌های حمایتی و اجتماعی. گواهی 
که كد فلا شيا زان نم و مه كن وكارك دن ال که وم من 
دروغ می‌گوید تا بدین‌سان به گمان خود به برادر خويش کمک کرده باشد! در حالی 
که با اين گواهی دروغین. هم به خود ستم کرده است و هم به برادر خویش؛ این که 
به خود جفا کرده» روشن است؛ زیرا با شهادت دروغین. گنه‌کار شده و گناهی بزرگ 
انجام داده است. ستمی که به برادر تويك کرد اين است که به او در ستم‌کاری و 
حرام خوارى کمک نموده است؛ در حالی كه بايد جلوی او را می‌گرفت. رسو ل الله 
فرمود: هنحم أحَاكَ حالما ام يعنى: «برادرت را يارى کن؛ جه ظالم باشد و 
چه مظلوم». شخصی. پرسید: ای رسول خداا اگر مظلوم باشد. او را يارى مىكنم؛ ولى 
اگر ظالم باشد. چگونه یاری‌اش نمایم؟ فرمود: «بدین‌سان که او را از ظلم و ستم باز 
داری؛ اين» یاری دادن به او لذا کسانی که به گمان خود با شهادت دروغین 


(۱) ر.ک: حديث شماره‌ی ۲۴۲. [مترجم] 


باب: شدت حرام‌بودن شهادت دروع ۹۷ 





به برادر مسلمان خويش کمک می‌کنند. در حقيقت هم به خود ضرر می‌زنند و هم به 
برادران خویش. سپس مولفه آیاتی را آورده است که پاره‌ای از آن‌ها پیش‌تر 
شت؛ یکی از آیاتی که مولف له در اين باب ذکر كردهء اين است كه اللهك 
می فرماید: 
«فاَجْتَیوا لَجس من آلاوکن واجتنبوا ول آلژور 4 [احج : ۲۳۰ 
000 بت‌ها و سخن و گواهی دروغ دوری نمایید. 
نخستين مصداق سخن دروغین» شهادت دروغ می‌باشد كه الله متعال آن را در 
کان بلبلای.بت‌هاه يعن در کار رکذ کر فرموده اش ی ايو شان ی دهد که 
شهادت و بسیار زشت و تست می‌باشد. الله متعال در ستایش بندگان نیکش 


مى فرمايد: 
وین 0 يَشْهَدُونَ لور [الفرقان: ۲ ۷] 


و کسانی که گواهی دروغ نمی‌دهند. 

آن‌گاه که عدم شهادت دروغ» ویژگی پسندیده‌ای‌ست» پس روشن می‌شود که 
سخن دروغین و شهادت دروغ بسیار زشت و نکوهیده است. 

سپس مولف 2 حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوبکره نفیع بن حارث 4ه 
می‌گوید: رسو لالهو فرمود: «آيا شما را از بزرگ‌ترین گناهان کبیره» آگاه کنم؟» 

طرح اين پرسش. برای اين بود که توجه مخاطبان به موضوع. بیش‌تر شود و این 
شیوه‌ی مناسبی در انتقال مطالب و موضوع‌های مهم به دیگران است. فرمود: «آيا شما 
را از بزرگ‌ترین گناهان کبیره آگاه کنم؟» اصحاب اد گفتند: بله ای رسول‌خدا! 
فرمود: «شرک به الله» شرک» بزرگ‌ترین ستم است که در رأس گناهان کبیره می‌باشد 
و بدترین و شدیدترین عذاب را در پی دارد؛ زیرا الله متعال بهشت را بر مشرکان 
حرام گردانیده است و دوزخ جایگاه کسی‌ست که به اهک شرک می‌ورزد. دومین 
گناه بزرگی که در اين حدیث آمده است. نافرمانی از يدر و مادر می‌باشد که مفهوم 
عام و گسترده‌اش. عدم نیکی به آن‌هاست. بر هر کسی واجب است که به يدر و 
مادرش نیکی کند و از آن‌ها فرمان ببرد؛ مگر اينكه او را به نافرمانی از اللهوكٌ دستور 


دهند يا امرشان, زیان‌بار باشد که در اين صورت. اطاعت و فرمان‌برداری از آنان 


۹۸ شرح رياض الصالحين 





واجب نیست. ابوبكرهه می‌گوید: پیامبر ی که پیش‌تر تكيه زده بود. نشست و فرمود: 
«آ گاه باشید كه سخن دروغ و شهادت دروغین نيز جزو گناهان کبیره است». وقتی 
درباره‌ی شرك و نافرمانی از يدر و مادر سخن می‌گفت. تکیه زده بود؛ اما موضوع 
شهادت دروغ آن‌قدر مهم بود که برای تأكيد بر دوری از آن» نشست و فرمود: «آگاه 
باشید که سخن دروغ و شهادت دروغین نيز جزو گناهان کبیره است». و آن‌قدر اين 
جمله را تکرار کرد که با حاضران با خود گفتند: ای كاش سکوت می‌فرمود! اين 
نشان می‌دهد که شهادت دروغ» گناه بسيار بز ر گی ست و بر انسان واجب است که از 
اين گناه بزرگ» توبه كند و به‌سوی اللهك باز كردد؛ زيرا شهادت دروغ» هم ستم به 
خویشتن است و هم ستم به کسی که انسان در حق او شهادت دروغ می‌دهد. 


واه واد ما2 
AT‏ و 


۴۳ باب: حرام بودن لعنت كردن انسانی معین يا هر جانوری 


4- ی زید ثابت بن الضَّحَّاك الأنصاري:» آهل بَيْعَةِ الرٍضوان» قال: 
عن ابي رد بن ر هو من روا 
ال رَسُولٌ اللهكله: ١مَنْ‏ حَلَفٌ ڪل یمین بملة عبر الإسْلم كاذياً كن قال 
وَمَنْ قَتَلَ تسه بتيي عُذّبَ په يَومَ القِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَ رَجُلٍ ندز فيما لا يَمْلِكُهُ وَلَعْنُ 
المُؤْمِن کته [متفق عليه”" 
ترجمه: ابوزید. ثابت بن ضحاک انصارى#ه- یکی از اصحاب حاضر در بيعت 
رضوان- می‌گوید: رسول‌اله 36 فرمود: «هرکه به‌دروغ و به‌عمد به دینی غير از اسلام 
سبو كنك واد کته بیس اق دان كوله اه که نمی کو :و هرک نیا تا 
خودكشي نمايد» روز قيامت با آن عذاب مي گردد و هركه دربارهدى حيزى كه مالكة 
ی کا هر باره‌ی چجیزی 


کشتن اوست». 
شرح 
مولف < چ بابی بدین عنوان گشوده است: «حرام بودن لعنت كردن انسانی معین يا 
هر جانوری». 


لعن و نفرین به معنای دعای رانده شدن از رحمت الهی‌ست؛ لذا وقتی می كويى: 
«لعنت خدا بر فلانی». بدین معناست که الله متعال او را از رحمت خويش براند يا او 
بزرگ است؛ یعنی گفتن عبارت «لعنت خدا بر فلانی» يا گفتن «خداوند. فلانی را 
لعنت کند»» جایز نیست؛ حتی اگر آن شخص. کافری‌ست که در حیات می‌باشد؛ زیرا 
و ی لل م 
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(ای پیامبرا) به دست تو کاری (جز تبلیغ) نیست. الله بخواهد توبه‌شان را می‌پذیرد يا 
عذابشمان مي‌کند؛ چراکه آنان ستم کارند. 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۷ و صحیح مسلم. ش:۱۱۰ 


o‏ شرح رياض الصالحين 





می کنند؛ این» جايز نیست؛ زيرا جه می‌دانند؟ چه‌بسا الله متعال» آن کافر را هدايت 
کند. حجهبسيار كسانى كه جزو سر سخت ترین دشهتان اسلام بوده‌اند» اما هدايت يافته 
و در شمار برترین بندگان الله متعال درآمده‌اند. دومين ييشواى اين امت يس از 
رسول الله 4 و ابوبكر صديق ذه كيست؟ آری؛ عمر فاروق4؛ همو كه ابتدا در برابر 
اما الله متعال. او را هدایت کرد و بدین‌ترتیب دومین خلیفه ر e‏ گردید. 
خالد بن وليد و عکرمه بن ابوجهل و بسیاری از اصحاب بزرگوار د در ابتدا جزو 
سرسخت‌ترین دشمنان اسلام نبودند؛ ولی الط آنان را هدایت کرد؛ از این‌رو به 


پیامبرش فرمود: 
لت لَك من مر سىء أو یشوب ليم همم نون ®) 
[آل عمران: ۱۲۸ ] 
(ای پیامبرا) به دست تو کاری (جز تبليغ) نیست. الله بخواهد توبه‌شان را می‌پذیرد يا 


عذابشان می‌کند؛ چراکه آنان ستم کارند. 


ل ل است. جایز می‌باشد؛ زیرا دیگر اميدى به 
هدايتش نيست؛ جراكه فرصتش تمام شده و بر كفر مرده است؛ ولى بهراستى لعن و 
نفرین کافر مرده چه فایده‌ای دارد؟ بلکه بیم آن نمی‌رود که لعن و نفرین کافری که 
مرده» در مفهوم aT‏ ا توا تسوا لمات 
قد انحو ال ما دموا" یعنی: «به مردگان ناسزا نگویید؛ زیرا آن‌ها به نتیجه‌ی 
اعمال خويش رسیده‌اند». لذا از کسی که کافر مرده را لعنت می کنده می‌پرسیم: این که 
او را لعن و نفرین کنی. جه فایده‌ای دارد و جه چیزی را عوض می کند؟ او كه بدون 
لعن و نفرین تو از رحمت الهی رانده شده و جزو دوزخیانی‌ست که برای هميشه در 
دوزخ می‌مانند. يس جه دلیلی دارد که او را نفرین کنی؟ لعنت كردن چارپایان و 
جانوران نیز جایز نیست. ان‌شاءالله کم اين مسأله در احادیث بعدی خواهد آمد. 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۱۳۹۳. ۶۵۱۶) به‌نقل از ام‌المومنین» عايشه هه 


باب: حرام بودن لعن تكردن انسانی معین يا هر جانوری ۳ 





سپس مولف له حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوزید. ثابت بن ضحاک 
انصاری اه می كويد: رسول الله 5 فرمود: «هرکه به‌دروغ و به‌عمد به دینی غير از اسلام 
نو کت تاه E‏ اي مان کی تست AOE‏ ی ی كزيل موی 
يا نصرانی باشم که ماجره چنین و چنان باشد. و اگر موضوع بر خلاف سخنش باشد. 
همان‌گونه كه خودش گفته است. یهودی يا نصرانی‌ست! این» نشان می‌دهد که 
سوگند دروغ و عمدی به آیینی غير از اسلام. حرام و جزو گناهان بزرگ است؛ ولی 
کسی که صادقانه چنین سوگندی می‌خورد. نه به‌دروغ» مشمول اين هشدار نمی‌شود؛ 
اما در عین حال به او می‌گویيم: اگر می‌خواهی سوگند یاد کنی؛ به نام اد سوگند یاد 
كن؛ همان‌گونه كه پیامبر ی فرموده است: «مَنْ گان E OS‏ 
يعنى: «کسی كه می‌خواهد سوكند بخورد. به نام الله سوكند ياد كندء يا سكوت 
نماید». همجنين اگر با اين گمان كه سخنش درست است» به غير عمد چنین سوگندی 
ياد کند» مشمول اين وعيد نيست. از اين حديث چنین برداشت مىشود كه اگر کسی 
به اين پندار كه موضوع همان‌گونه است كه می‌گوید. قسم بخورد و سپس روشن 
شود که ماجرا بر خلاف پندارش بوده است. نه گنه‌کار می‌باشد و نه کفاره‌ای بر 
اوست؛ مثلا شخصی بنا بر باور خود. می‌گوید: قسم می‌خورم که سعید فردا می‌آید؛ 
ولی فردایش سعید نمی‌آید. بر کسی که سوگند ياد کرده است. کفاره‌ای نیست؛ 
چنان که مردی در حضور پیامبر #5 سوگند ياد کرد که در ميان دو سنگلاخ مدینه. هیچ 
خانواده‌ای از خانواده‌ی او فقیر نیست؛ در حالی که او از اوضاع و احوال همه‌ی 
خانه‌های مدینه خبر نداشت؛ ولی بنا بر گمان غالب خود. سوگند ياد کرد که 
خانواده‌اش فقیرترین خحانواه‌ی مدینه است و رسو ل ا نیز سوگند او را پذیرفت. ۲ 

در ادامدى حدیث ثابت#ه آمده است که رسو لاله فرمود: «هرکس در دنیا با چیزی 
خودکشی نماید. روز قيامت با آن عذاب می گردد» یعنی: اگر کسی با خوردن سم يا زهر 
خودکشی کنده در دوزخ همواره بايد زهر بنوشد. يا اگر اگر خودش را از ارتفاع به پایین 
بيندازد و خودکشی کند. در دوزخ نيز به همین شکل عذاب داده می‌شود. کسی که با 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۲۶۷۹. ۶۶۴۶)؛ و صحیح مسلم ش: ۱۶۴۶ به‌نقل از عبدالله بن عمر سل 
(۲) ر.ک: چ بخاری» ش: FAV ۵۶۸ f° ۹ ۱٩۹۳۷(‏ 5 ۶1( بدنقل از ابوه ريرهظك. 


۲ شرح ریاض‌الصالحین 





جاقو خودکشی نماید. در دوزخ به همان شكل مجازات می گردد؛ كسانى که بمب و مواد 
منفجره به خود می‌بندند و خود را در ميان دشمن منفجر می‌کنند. در حقيقت مرتکب 
هرد کین ی رنف انم بای ا کو ا امار سنت رز 
کسی كه مرتکب چنین عملی می‌شود در حقيقت خودکشی کرده است؛ اگرچه کسی که 
مرتکب چنین اعمالی می‌شود. خود را شهادت‌طلب می‌پندارد اما از آن‌جا که مرتکب 
عمل حرامی شده و خودکشی کرده است. جزو شهدا به‌شمار نمی‌آید؛ زیرا شهید. 
کسی‌ست که مطابق فرمان الهی» به او نزدیکی می‌جوید؛ نه با انجام عمل حرامی که 
هك از آن منم فرموده است؛ اللهككَ می‌فرماید: ۱ 
ولا تلو شک نله ان بکم زجیما ۷06 [النساء : ۲۹] 


و خویشتن را نکشید. به‌درستی که الله نسبت به شما مهرورز است. 


هم‌چنین می‌فرماید: 


[البقرة: ۱۹۵ ] 

وک اک تاذو وتيك تایه پر کیان ال شك و اا زا دوف دارگ 

البته ما درباره‌ی اينها که به‌اشتباه و با تأويل عملیات انتحاری انجام می‌دهند. 
امیدواریم که به عذاب الاهی گرفتار نشوند؛ اما بدون شک هیچ اجری ندارند و در 
جرگه‌ی شهیدان نیستند؛ زيرا عملی انجام داده‌اند که الله به آن دستور نداده است؛ 
بلکه از آن نهی فرموده است. شاید کسی بپرسد: مگر صحابه هد به ميان دشمن 
نمی‌زدند؟ 

می‌گوییم: بله؛ كاه یک صحابی به ميان دشمن یورش می‌برد؛ اما آيا اين» به معنای 
خودکشی‌ست؟ شکی نیست که خطر کشته شدن زياد بود؛ اما احتمال نجات هم 
وجود داشت. از این‌رو یک مجاهد به صفوف دشمن يورش می‌برد و پس از کشتن 
چندین نفر از پیکارجویان دشمن. به ميان لشکر مسلمانان باز می‌گشت. به عنوان 
OTR‏ الود وام نا ماك CE‏ "شاوه كر دبرا لتاقن 
انس بن مالک كك و مردى شجاع بود؛ در جنگ يمامه. مسیلمه‌ی كذاب و پیروانش به 
باغى يناه بردند. براء بن مالك كفت: «مرا از بالاى ديوار در باغ بیفکنید». مسلمانان 


باب: حرام بودن لعن تكردن انسانی معین يا هر جانوری ۳-۴ 





او را در سيرى نهادند و با نيزه بالا دادند تا این که موفق شد خود را از بالای دیوار به 
درون باغ بیندازد. ای كنار درب شروع به جنگ کرد و در را باز نمود. مسلمانان از 
دری که براء#ه گشوده بود وارد باغ شدند و آن‌گاه پیروزی مسلمانان بر مسیلمه‌ی 
کذاب رقم خورد و براءطله نیز زنده ماند. لذا نمی‌توان با استدلال به چنین 
مجاهدت‌هایی از سوی صحابه هل عملیات انتحاری را جایز قلمداد کرد؛ در هر حال 
امیدواریم که الله متعال آن‌دسته از کسانی را که دچار اين اشتباه شده‌اند. مؤاخذه 
نفرماید و از آنان درگذرد؛ زیرا آن‌ها از روی ناآگاهی و با نیت درست. اين کار را 
کرده‌اند. ولی همان‌گونه که در حديث آمده است: «هرکس در دنیا با چیزی خودکشی 
نماید. در آتش دوزخ با آن عذاب می‌گردد». 

گفتنیست که بيامبرة” درباره‌ی کسی که خودکشی می‌کند. فرموده است: «با 
همان چیزی که خودکشی کرده است. در آتش دوزخ. جاودانه و برای هميشه عذاب 
می‌گردد». آيا این که فرمود: «هميشه و جاوادنه عذاب می‌شود». بدین معناست که آن 
شخص,. کافر می‌باشد؟ پاسخ: خیر؛ کافر نیست؛ بلکه غسل داده می‌شود. كفن 
می‌گردد و بر او نماز می‌خوانند و برایش درخواست آمرزش می‌کنند. چنان‌که مردی 
در زمان پیامبر یل خودکشی کرد؛ او را نزد پیامبر# آوردند تا بر او نماز بخوانند؛ 
اگرچه پیامبر 5 خود بر او نماز نخواند اما دستور داد که بر او نماز بخوانند. و این 
نشان مىدهد که کسی که خودكشى مىكندء کافر به‌شمار نمىآيد و برای هميشه در 
دوزخ نخواهد ماند؛ لذا ذكر ابدى بودن عذاب در جنين احادیثی» بیان گر شدت تهديد 
و هشدار نسبت به جنين اعمالی‌ست؛ وكرنه مسلمانى كه مرتكب خودكشى يا جنين 
اعمالن كرف کار ست 

نکته: اعتصاب غذا تا سرحد مرگ» خودکشی‌ست. 

در ادامه‌ی حدیث ابت بن ضحاک 4ه آمده است که ييامبريّة فرمود: «و نفرین 
كردن مومن» همانند کشتن اوست»؛ یعنی اگر به مومنی بگویی: «لعنت خدا بر تو» 
گویا او را گشته‌ای؛ زیرا لعن و نفرین, به معنای دعای محرومیت و دوری از رحمت 
الهی‌ست و کسی که از رحمت الله دور شود. مانند کسی‌ست که به‌قتل می‌رسد و از 
زندگی ساقط می گردد؛ وجه شباهتش اين است که کسی که از رحمت الهی دور 


می‌شود. از حيات و سعادت اخروى جرورم می گردد. لذا لعن و نفرین مومن حرام و 


۳ شرح ریاض‌الصالحین 


یکی از گناهان بزرگ است و هرکه مومنی را لعنت کند. نفرین وی به سوی کسی 
می‌رود که او را لعنت کرده است؛ و اگر آن‌شخص سزاوار لعن و نفرین نباشد لعن و 
نفرین به سوی لعنت‌کننده برمی‌گردد و بدین‌سان خود کسی که نفرین کرده است؛ 
ملعون می‌شود! يناه بر الله. 





واه واد 4 
AT i‏ و 


۰- وعن ۳1 هريرةً أنَّ سول اللهك قَالَ: ١لا‏ يَنْبَي لصدیق أنْ يَكُونَ لعاناا. 
[روایت مسلم]"" 

ترجمه: ابوهريرهه می‌گوید: رسول‌اله 26 فرمود: «شایسته‌ی هیچ صدیقی نیست 
که لعنت کننده باشد). 


يبي .ب للر هم 


0۱- وعن ۳ الدرداء» قال: قال حول اوه «لا يَكُونْ لنوت شمعای ولا 
شهداء یوم القیامة». [روایت مسلم]۲ 

ترجمه: ابودرداء 4 می‌گوید: رسول الله فرمود: «لعنت‌کنندگان در روز قيامت نه 
شفیع خواهند بود و نه كواه."" 

شرح 

پیش‌تر درباره‌ی حديث ثابت بن ضحاک انصارى#» سخن كفتيم و يك عبارتش 
باقى ماند؛ این که رسول‌الله 6 فرمود: «و هركه درباره‌ی جيزى که مالكش نیست. نذر 
کند. نذرش نادرست و بی‌اساس است»؛ یعنی انسان نباید درباره‌ی چیزی که مالکش 
نيست يا آن را در اختیار ندارد» نذر کند و به‌فرض این‌که نذر نماید» نذرش باطل 
است؛ مثلاً کسی نذر می‌کند و می‌گوید: به‌خاطر الله نذر می‌کنم که مال فلانی را 
صدقه دهم! اين» نذرى بيهوده است كه 1 زيرا مال فلانى» هيج ربطی به 
اين آقا ندارد. گفتنی‌ست که نذر کردن» مكروه می‌باشد و پیامبر 4 از نذر كردن» نهى 


)۱( صحیح مسلم, ش: ۲۵۹۷ 
(۲( صحیح مسلم ش:۲۵۹۸. 
(۳) یعنی نه شفاعتشان پذیرفته می‌شود و نه شهادتشان. [مترجم] 


باب: حرام بودن لعن تكردن انسانی معین يا هر جانوری ۱۵ 





نموده و فرموده است: ان ار لا وإ یر اگما تتطيع به من ا یعنی 
«نذن هیچ خیری برای انسان ندارد (و تقدیر را تغییر نمی‌دهد) و تنها به‌وسیله‌ی آن؛ 
چیزی از دست بخيلء بیرون می‌آید». فراوان دیده می‌شود که شخصی, مریضی دارد 
با وتات لیصا اذا مر که كدد کی الخ از ری شا هه روز 
بكيرد. يا حج بگزارد يا صدقه دهد يا مثلاً فلان عمل نیک را انجام دهد؛ سپس وقتی 
كه ال عزیز آن شخص را شفا می‌دهد. اين آقا برای اينكه خود را از اين نذر 
E‏ کم من ALE‏ مر فا تکاس 5 
که توش واه ی که ای كنات يور كن اس وق نان با كيف کل آ گر 
خداوندطك چیزی را برای شما محقق سازد فلان عمل نیک را انجام دهید و 
خواسته‌ی شما برآورده می‌شود. اگر به نذر خود عمل نکنید. مرتکب عمل زشتی 
شده‌اید؛ همان گونه الله متعال می‌فرماید: 
یلم من عَهد له لین 23#ا من قضیه. لتك ترز ون من 
آلصللجین © ما دَائهُم من فَضْلِه یلوا په وولو وَهُم مُعْرِضُونَ © 
عم ناقا فى فلوبهم إل یوم یمه يمآ أَخْلَقُوا أله ما وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواً 
يَكَذْبُونَ © [التوبة: 0۷۵ ۷۷] 
برخی از ایشان با لّه پیمان بستند که اگر له) از فضل خویش به ما پبخشاید. حتماً زکات 
می‌دهیم و از نیکوکاران می‌شویم. و هنگامی كه الله از فضل خويش به انان بخشید. در ان 
بخل ورزیدند و روی‌گردانی نمودند و ايشان (از خير و نیکی) روی‌گردانند. يس بدان سبب 
که در پیمانشان با الله خلاف کردند و بدان سبب که دروغ می‌گفتند» (پروردگار نیز) نفاق را 
تا روزی که با او دیدار كنندء سرانجام ایشان قرار داد. 
تفای تفای وا كا رساك مر ان يد دلهابقاق تخاب مرول تاه 
سختی‌ست؛ از این‌رو پیامبرع از نذر نهی نموده است؛ زیرا وقتی انسان نذر م ىكندء 
خود را به انجام کاری وادار می‌سازد که الله او را بدان مكلف نکرده است. اگر 
هو اه که لت ان وا ادها مال وا که ا ست فده نیب شا 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۶۱۱۸ ۰۶۱۹۸ ۶۱۹۹؛ و مسل ش: (۳۰۹۳. ۰۳۰۹۴ ۳۰۹۵) به نقل از 


وا شرح ریاض‌الصالحین 
برگرداند. دعا كنيد و بكوييد: يا الله! بيمارم را شفا بده؛ يا الله! مالم را به من بركردان. 
راه دعا كه باز است و اينطور نيست که رفع مشكلتان فقط به نذر كردن بستكى 





سوگند را دارد؛ و نوع دوم. نذر معصيت است و نوع سوم نذر اطاعت می‌باشد. 

نوع نخست: نذر اطاعت است؛ مثلاً کسی» نذر می‌کند که نماز بخواند. روزه 
بگیرد. صدقه دهد و حج يا عمره بگزارد. ادای چنین نذری» بر انسان. واجب 
برقن ويا زفي لا 1 رموكوا ابي ان كن أن يُطِيعَ الله فطع" یعنی: «هرکس 
تذر کرد كدق الله ی كله بس» از او اطاعت تماید: :فرق نمی كف که دوي 
وابسته به شرطی باشد يا خیر. 

دوم: نذر معصیت يا نذر حرام است؛ و به نذری گفته می‌شود که ادای آن. جایز 
نيسدت: مثلاً کسی به حاطر و تاه كه ميان او برادر دینی‌اش پیش آمده است. نذر 
كند که با او قهر نمايد. جنين نذری» حرام است و برای او روا نيست كه به جنين 


و ده رو 00 


تفرع سل E‏ ناه كاد مود اك لاقمو رن یه E‏ 
«هركه نذر كرد كه از الله نافرمانى نماید. از او نافرمانى نكند)؛ به عبارت دیگر: نذرش 
را ادا نکند. البته بنا بر قول راجح. کفاره‌ی سوكند بر او واجب می‌شود. 

و سومین نوع نذر» نذری‌ست که حکم سوگند را دارد و انسان به‌قصد تأكيد بر 
یک موضوع. بیان می‌کند؛ جه برای نفی آن باشد و جه برای اثبات و يا تصدیق آن. 
مثلاً به شخصى می‌گویند: خبری که 5 ما داده بودى. دروغ بود؛ و اوء در پاسخ 
می‌گوید: اگر دروغ كفته باشم. نذر م ىكنم كه يك سالء روزه بگیرم. روشن است که 
قصدش از چنین نذرى تأكيد بر اين است كه راست كفته و خبرش, دروغ نيست و 
می‌خواهد مردم» حرفش را باور کنند. اين. حکم سوگند را دارد. هم‌چنین اگر قصد 
انسان. تشویق يا برانگیختن باشد. باز هم نذرش» حکم سم را دارد. شاا می‌گوید: 
اگر فلان‌کار را انجام ندهم» نذر روزه‌ی یک سالء بر من واجب است. اين هم حکم 


)۱( صحیح بخاری» ش: (۶۲۰۲ ۶۲۰۶) به‌تقل از عايشه فی اين حدیت در همین کتاب به‌شماره‌ی 
۱ أمده است. [مترجم] 
(۲) صحیح بخاری. ش: (۶۶۹۶. ۶۷۰۰) به‌نقل از مادر مومنان. عايشه ی 


باب: حرام بودن لعن تكردن انسانى معين يا هر جانورى ل 





سوكند را دارد؛ زيرا قصدشء اين است که بهنحوى خود را به انجام کاری» مُلزم 
نمايد. در اين صورت به خودش بستگی دارد كه آن كار را انجام دهد يا اينكه به 
جاى انجام آن كارء کفاره‌ی سوكند بدهد. اگر آن را انجام داد که هیچ و گرنه 
کفاره‌ی سوكند بر او واجب می‌شود. 

نوع چهارمی هم وجود دارد که نذر مطلق نامیده می‌شود؛ یعنی نذر معینی نیست 
و انسان به‌طور مطلق می‌گوید: به‌حاطر الله» نذر می‌کنم؛ اين هم کفاره‌ی سوگند دارد؛ 
زيرا ببامبرك فرموده است: «َفارةٌ التَدْرِ إذَا لم جُسَمَّ كَمَارَةُ یی" یعنی: «کفاره‌ی 
نذرى كه معیّن نشود. کفاره‌ی سوكند است». 

در هر حال شایسته نیست که انسان برای دست‌یابی به خواسته‌اش نذرکند؛ زیرا 
آن‌چه از خير و نیکی مقدر شده باشد. بدون نذر نيز می‌رسد؛ همان گونه که پیامبر #4 
فرموده است: «نذن هیچ خیری برای انسان ندارد و تقدیر را تغییر نمی‌دهد». بسیاری 
از مرد امروزه نذر می‌کنند که اگر کارشان در آينده. سر و سامان یابد يا مشکلشان 
حل شود فلان کار نیک را انجام دهند. مثلاً وقتی یکی از عزیزان آن‌ها بیمار مى شود 
می‌گویند: اگر بیمارمان بهبود یافت و الله. او را شفا بخشید. هفت گوسفند سر می‌بُرم. 
و اگر بیمارشان بهبود یافت. بايد اين کار را بکنند و خودشان از اين گوشت نخورند 
و همه را صدقه دهند. هم‌چنین اكر کسی برای پیدا شدن گم‌شده‌اش نذر نماید که 
گوسفندی ذبح می‌کند» در صورتی كه الله متعال گم‌شده‌اش را به او برگرداند. بر وی 
واجب است که به نذر خويش وفا نماید و همه‌اش را صدقه دهد و خودش از آن 
نخورد. لذا از اساس. نذر نکنید و جنانجه نذر اطاعت کردید. بر شما واجب است 
که آن‌را ادا نمایید. 


6- وعن سَمُرَةَ بن جنذبت#» قال: قال رسُول اللدي#: «لا تلاعَنُوا بِلعتة الله ولا 
بعضبه ول بالثّارا. [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی. اين حدیث را حسن صحیح 


دانسته است ۲( 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۶۴۵ بدنقل از عقبه بن عامر ت 
(۲) صحیح الجامع» ش: ۷۴۴۳؛ و السلسلة الصحيحة, از آلبانی جل ش: .۸٩۰‏ 


۱۸ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: سمره بن جندب ذه می‌گوید: رسول الله فرمود: «یک‌دیگر را به دوری 
از رحمت الله و خشم او و به آتش دوزخ» لعن و نفرين نکنید». 

۳- وعن ابن مسعوديء قال: قَالَ رشول اللميّة: «لَيْسَ المُؤْمِنْ بالسعان» ولا 
الا ولا الفاجش, ولا البَذِيٌ). [ترمذی ضمن روایت اين حديث گفته است: 
حديثى حسن می‌باشد.] " 

ترجمه: ابن‌مسعودتله می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «مومن طعنه‌زن. لعنت‌کننده؛ 
بددهن و بدرفتار (و بی‌شرم) نیست». 

4- وعن ۳ الدرداء قال: قال رسول اللمكة: ی العَبْدَ إِذَا لَعَنَّ میت صعدت 
للع ِل السّماء تغل باب السّماء دوه ثم تهبط إلى الأزضء فَتُغْلَقُ أبوابُهَا ذُوتهاه 
ee‏ جَمَتْ إلى ا فان کات أَهلاً لدَلِكَء وإلا 

جَعَتْ إلى قائلها». [روایت ابوداود و ترمذی]" 

ترجمه: ابودرداء اه می‌گوید: رسول الله فرمود: «وقتی بنده چیزی- يا کسی - را 

لعنت می‌کند. آن نفرین به آسمان بالا می‌رود و دروازه‌های آسمان بر آن بسته 


رَجَعَدْ 


می‌شود؛ آن‌گاه به زمين مىآيد و درهاى زمين هم بر آن بسته می‌گردد؛ پس به چپ و 
راست مىرود و چون راهى نمی‌یابد» به کسی كه لعنت شده استء بازمی‌گردد؛ اگر 
سزاوارش باشد؛ و گرنه لعنت به گوینده‌اش برمی كردد). 

0- وعن عمران بن الحُصَيْنِءك قال: بَيْنَمَا رشول الله في بَعْضٍ أَسْمَارِِ وَامْرة 
من ت الأنْصَارٍ عل نَاقَقَ فَصَحِرَتْ فَلَعَنَتْهًا ؛ فَسَيِعَ دك رَسُولٌ اللهك فقال: «خُدُوا ما لیا 
وَدَعُوَهَا؛ فَإِنّهَا مَلْعُونَة). قَآل عمران: ان: فان ارا راما الآنَّ تَمشِي في التّاس ما يَعْرِضُ لها أحد. 
[روايت مسلم]”" 

ترجمه: عمران بن حصين ديه می‌گوید: رسولاللهية در یکی از سفرهايش تشريف 
داشت و زنى از انصار بر شترى سوار بود كه از راندن شتر به تنگ آمد و لعنتش كرد. 


(۱) صحيح الجامم. از آلبانى جل ش: ۵۳۸۱ و السلسلة الصحيحة. ش: ۳۲۰. 
(۲) صحیح الجامع, ش: ۱۶۷۲؛ و السلسلة الصحيحة, ش: ۱۲۶۹؛ و صحیح أبى داود. از آلبانی كم ش: ۴۰۹۹. 
(۳) صحیح مسلم. ش: ۲۵۹۵. 


باب: حرام بودن لعن تكردن انسانی معین يا هر جانوری ۳۳۹ 





رسول‌اله ی آن را شنيد و فرمود: «بار شتر را بردارید و رهايش كنيد که لعنت شده 
است». عمران 4# می‌گوید: گویی که اینک آن شتر را مىبينم که در ميان مردم راه 
می‌رود و کسی به آن توجه نمی‌کند. 

7- وعن ۳ بَرْرَةَ نَصْلَةٌ بن عبد المع ف قال: بیتما جَاريه 6 اة عَلَيْهًا 
بَعْضُ متّاع القَوْم لد بَصْرَتْ بائ وَتَضَايَقَ بهم ال فَمَانَث: حَل, للم له فَمَالَ 
التوْية: «لا تصاجبتا E‏ زود ات سبلي 

ترجمه: ابوبرزه نضله بن غبید اسلمی له می‌گوید:- در یک سفر- دختری بر 
شتری که مقداری از وسایل قوم را حمل می‌کرد. سوار بود که ناگهان چشمش به 
پیامبر ی افتاد (و دست و پایش را گم کرد؛ در همان هنگام) به کوهی رسیدند که 
ادامه‌ی راه را بر آنان دشوار کرد. آن دختر برای راندن شتر بانگ برآورد و كفت: خد 
لعنتت كند! ييامبريّ فرمود: «شترى که لعنت شده است. نبايد با ما باشد). 

[كفتنىست که كاه در مفهوم اين حديث اشكالى بيش مىآيد كه در حقیقت. هیچ 
اشكالى در آن نيست. از اينكه آن شتر با آنان باشدء نهى شد؛ نه اينكه فروختن» 
سوار شدن يا ذبح آن در نبود بيامبرة نيز ممنوع شده باشد؛ بلكه همدى اينها و 
دیگر فصرفات» جایز بود و از هیچ‌یک منع نشد؛ و فقط از همراهى با بيامبرةة نهى 
گردید.] 

شرح 

این‌هاء احادیثی‌ست که مولف جه درباره‌ی ممنوعیت لعنت كردن آورده است؛ از 
جمله حدیثی بدین مضمون که سمره بن جندب#ه می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: 
«یک‌دیگر را به دوری از رحمت الله» و خشم او و به آتش دوزخ» لعن و نفرین 
نكنيد)؛ يعنى به کسی نكوييد كه (خدا لعشت کند»؛ يا «خداوند بر تو خشم بگیرد»؛ يا 
«خداوند تو را به دوزخ ببرد». پیامبر ی از همه‌ی اينها منع فرمود؛ زيرا ممكن است 
اين سخنان به کسی گفته شود که سزاوارش نیست. هم‌چنین حدیثی بدین مضمون 
گذشت که پیامبر 2 فرموده است: «مومن طعنه‌زن. لعنت‌کننده. بددهن و بی‌شرم 


۱ شرح ریاض‌الصالحین 





نیست». اين حدیث نشان می‌دهد که يك از اين کارهاء نقصی در ایمان به‌شمار می‌آید 
و حقیقت و كمال ایمان را از مومن. سلب می‌کند؛ لذا مومن طعنه‌زن نیست و به 
هیچ کس زخم زبان نمی‌زند؛ یعنی از تسّب. آبرو» شکل و قيافه و آرزوهای کسی, بد 
نمی‌گوید. لعن و نفرین هم نمی‌کند و این‌طور نیست که با هر جمله‌ای: به مخاطبش 
بگوید: «لعنتی!» يا «خدا لعنتت کند»! مانند برخى از پدرها که عادت کرده‌اند که بايد 
فرزندانشان را با لعن و نفرین» صدا بزنند! مثلاً می‌گویند: خدا لعنتتان کند؛ فلان چیز 
زابياوريذ! 

مومن» نه بددهن است و نه بدرفتار؛ يعنى ناسزا نمی كويد و صدابلندی نم ىكند 
و رفتار بدى با ديكران ندارد؛ بلكه گفتار و رفتارش» نيك و يسنديده است. 

ل کی دين مصمون کا کمک ولد بحن كدر ا ابو دارا السك 
می‌کند. آن نفرين به آسمان بالا مىرود و دروازههاى آسمان بر آن بسته می‌شود؛ 
آنكاه هرمن می‌آید و درهاى زمين هم بر آن بسته می گردد؛ پس به چپ و راست 
مىرود و چون راهى نمی‌یابد. به کسی كه لعنت شده است. بازمی‌گردد؛ اگر 
سزاوارش باشد؛ و گرنه» لعنت به كويندهاش برمی كردد). 

مولف ‏ حديثى ذكر كرده است كه عمران بن حصين ها می‌گوید: رسو لالله 6 
در يكى از سفرهايش تشريف داشت و زنى از انصار بر شترى سوار بود و جون از 
راندن شتر به تنگ آمد. لعنتش كرد. رسو لالهو آن را شنيد و فرمود: «بار شتر را 
برداريد و رهایش كنيد که لعنت شده است». عمران#» می گوید: «گویی هه اک آن 
شتر را مىبينم که در ميان مردم راه می‌رود و کسی به آن توجه نمی‌کند». یعنی در 
همان سفر, کسی به آن شتر توجه نمی‌کرد؛ زیرا اين» نوعی تنبیه برای آن زن بود تا 
بداند كه نباید جانوری را که سزاوار لعن و نفرین نیست. لعنت کند؛ چنان‌که پیامبر 5 
فرمود: «شتری که لعنت شده تم ابا با ما باشد). 


واد واه e‏ 
و و 


۵- باب: جایز بودن لعنت كردن گنه‌کاران به‌طور کلی و بدون 
5 دد اذ ۰ اص 


الله متعال مى فرمايد: 

ألا لَغتهُ اه عل أَلطلِيِينَ 8 [هود: ۱۸] 

آگاه باشید که لعنت و نفرین الله بر ستم‌کاران است 

و می‌فرماید: 

فان مُوَّنَ ینم أن لته له عَلَ آلسّلمین ©)» [الأعراف: ]٤٤‏ 

و آن گاه ندادهنده‌ای در میانشان بانگ سر می‌دهد که نفرین الله بر ستم‌کاران. 

در حدیث صحیح ابت شده که رسول‌اله 5 فرموده است: الَعنَ الله الَاصلة 
والمشتوضيلة)؟ شالت اسر وف تبعت که تون ره وى ESS‏ ولك مك زند 
و نیز نوو که چنین درخواستی می‌کند». و فرموده است: لعن الله ١‏ كل الا یعنی 
«الله» رباخوار را لعنت کرده است». پیامبر 6 تصویر گران را : نیز لعنت نمود؛ هم‌چنین 
فرمود: العو اشام ع یعنی: «لعنت الله بر کسی که نشانه‌های زمین را 
تغییر دهد»؛ منظور از نشانه‌های زمین. علامت‌هایی‌ست که برای تعیین حدود اراضی 
نصب م ىكنند. و نيز گفته است: «لَعَنَ الله السارق يَسْرِقُ البَيْضَةَ؛ یعنی نی: «لعنت الله بر 
دزدى كه تخم‌مرغ می‌دزدد...». و نيز فرموده است: الَعَنَ ال مَنْ لَعَنَ وَالِدَيه يعنى 
«لعنت الله بر کسی که يدر و مادرش را لعنت كند). و فرموده است: اللَعَنَ الله من دب 
لِعَيْر اللّه؛ يعنى: «لعنت الله بر کسی كه برای غيرالله قربانى کند». همجنين فرموده 
است: «مَنْ أَحْدَتَ فیها حَدَثاً أو آوی مدا نله لَعْتَةُ الله وَالتَلائِكّة رالاس امین 
یعنی: «هرکه در مدینه» بدعت- يا فتنه‌ای- ایجاد کند يا بدعت گذاری- يا فتنه گری- 
را جای دهد. لعنت الله و فرشتگان و همه‌ی مردم بر اوست». پیامبر ¥ هم‌چنین سه 
قبیله از قبایل عرب را لعنت نمود و عرض کرد: للم الع رغلا وَدَكْوَانَ وعْصَيَّة: 
E‏ 3 يعنى: «یا الله! رعل» ذكوان و عُصيّه را كه 0 الله و فرستاده‌اش 
نافرمانى کردند لعنت کن». 21 لعن الله الود ادوا ر فور أنْبَِائِهِمْ مساجد» 
بعلي زلفقت اه بر بهودیان: که فترهای: تیامترانشان وا سل 7 قرار دادند). 


۱۲ شرح ریاض‌الصالحین 





هم‌چنین پیامب رل بر آن‌دسته از مردانی که خود را به زنان شبیه می‌سازند و نيز بر 
زاق که شوه وا که ردان ھی کردا ال فو اة اش ان القاظ در اديت 
صحیح آمده که برخی از آن‌ها در دو صحیح بخاری و مسلم و برخی هم در یکی از 
اين دو صحیح. موجود است و بنده به‌قصد اختصار به اين احادیث اشاره کردم و 
ا تال سییر ان هی روا در مسق کات کو ا هاش رو دنم هر 
موضوع. ذکر خواهم کرد. 
شرح 

مولف خه پیش‌تر به اين موضوع پرداخت که لعن و نفرین شخص معینی جایز 
نیست؛ هرچند کافری‌ست که در حیات می‌باشد؛ زیرا چه‌بسا اللهك او 7 هدایت کند 
و اگر مرتد يا ازدین‌بر گشته است. دوباره مسلمان شود و اگر از اساسء کافر می‌باشد. 
اسلام بیاورد. 

سپس مولف لھ بابی درباره‌ی جایز بودن لعنت كردن گنه‌کاران به‌طور کلی و 
بدون تعيين اشخاص گشوده است؛ زیرا لعن و نفرین فردی معين با لعن و نفرین 
کی و بدون تعیین شخاص تفاوت دارد؛ لذا لعنت فرستادن بر گنه‌کاران به‌طور کلی و 
بدون تعیین اشخاص معین. جایز می‌باشد. 

وى در این‌باره به شماری از آیات و احادیث استدلال کرده است؛ از جمله این که 


الله متعال می‌فر ماید: 
۳ لته آله عل الطلمین ®@) [هود: ۱۸] 
آگاه اقب که لديف واتقريى اله روت کارا ا 
و نيز می‌فرماید: 
ات مود بَيْتهُم أن لَعَْةُ نله عَلَ الطَلِيِينَ @{ [الأعراف: 6 4] 


Sa‏ ای نک بوم كس كد شرف روس ناو 

ا لعفو ی عم کار سای نارای جار ات 6 عون 
ديا اللّه! ستم کاران را لعنت کن»؛ زيرا بر شخص معینی لعنت نمی‌فرستید و اين» هر 
ستمكارى را در برمی كيرد. 


باب: جایزبودن لعنت کردن گنهکاران به طور کلی و بدون تعيين اشخاص ‏ ۱۱۳ 





هم‌چنین از بيامبركّة ثابت است که آن بزرگوار بر زنی كه مويش را به موی 
دیگری پیوند می‌زند و نيز بر زنی که چنین درخواستی می‌کند تا موهايش را انبوه و 
بلند و فشرده نشان دهد. لعنت فرستاد. لذا چنین زنانی به زبان رسول‌اله 6 نفرین 
شده‌اند؛ اما اگر زنی معين مويش را به موی دیگری پیوند می‌زد يا زنی معين چنین 
درخواستی می‌کرد. جايز نیست که هیچ‌یک از اين دو زن را به‌طور معین لعن و 
نفرین کنید. هم‌چنان‌که ما به‌طور کلی شهادت می‌دهیم که شهدا بهشتی‌اند؛ اما اگر 
کسی در میدان نبرد کشته شود. قاطعانه نمىكوييم که فلانی شهید است. يا فلانی 
بهشتی‌ست؛ لعن و نفرین شخصی معين نيز همین گونه است. مولف 2 نمونه‌هایی از 
لعن و نفرین كُلَى را ذکر کرده است؛ از جمله این که پیامبر ی فرمود: «لَعَنَ الله مَنْ غَيَرَ 
مار الأرْض» یعنی: «لعنت الله بر کسی که نشانه‌های زمین را تغییر دهد»؛ منظور از 
نشانه‌های زمین. علامت‌هایی‌ست که برای تعیین حدود اراضی نصب می کنند؛ و اين 
درباره‌ی افرادی‌ست که در همسایگی یک‌دیگر زمين دارند و یکی از آن‌ها؛ 
علامت‌های نصب‌شده را تغییر می‌دهد تا بخشی از زمين همسایه را در زمين خود 
داخل کرده» آن را تصاحب کند. چنین شخصی به زبان ييامبري نفرین شده است و 
روز قيامت همان مقدار که به‌ناحق تصاحب کرده است. البته از هفت طبقه‌ی زمین. 
به دور ةسل پیچیده می‌شود؛ همان گونه كه رسو لالله 5 فرموده است: «هر که یک 
وجب از زمين- كسى- را بهناحق تصاحب کند. روز قيامت همین یک وجب از 
هفت زمين» ۳ دور ES‏ پیچیده می‌شود». از 5 و رسوايى به الله متعال يناه 
می‌بریم. يناه بر الله؛ روز قيامت در انظار عموم مردم بايد زمینی را كه تصاحب کرده 
است. آنهم هفت طبقه‌ی آن را بر دوش خود حمل كند! 

پیامبر ی بر کسی که يدر و مادرش را لعن و نفرین می‌کند. لعنت فرستاد؛ یعنی 
کسی كه يدر و مادرش را نفرین كندء سزاوار لعن و نفرین الهی‌ست؛ زیرا این حق 
هر يدر و مادری‌ست که فرزندانشان به آنان نیکی کنند و با آن‌ها به‌نرمی سخن 
بگویند و هرکه يدر و مادرش را لعن و نفرین کند. سزاوار لعنت الهی می‌گردد و از 
رحمت اللهك دور و محروم می‌شود. بيامبركة فرموده است: «لعنت الله بر کسی که 
پدر و مادرش را لعنت کند»؛ لذا جایز است که بگوییم: «يا الله! هرکه را که يدر و 


مادرش را نفرین کند» لعنت و از رحمت خويش دور بگردان». لعن و نفرین 


۱۱۴ شرح ریاض‌الصالحین 





تصویرگران نیز همین‌گونه است و رواست که به‌طور کلی بگوییم: «پروردگارا! 
مجسمه‌سازان را لعنت کن». لذا ميان عام و خاص تفاوت وجود دارد؛ یعنی در نفرین 
کلی و عمومی. شخص معینی را هدف قرار نمی‌دهیم و همان‌گونه که بیان شد لعن 
و نفرین کسی به‌طور مشخص, حرام است. 

مولف له با استدلال به چند حدیث. به بیان اين موضوع پرداخته است که لعنت 
كردن گنه‌کارها به‌طور کلی و بدون تعيين اشخاصء جایز می‌باشد. وی به حدیثی 
اشاره کرده که براش قل فرموده است: للع ال ا ضا وال ص ف بدین‌سان 
ببامبرية بر زنی که مويش را به موی دیگری پیوند می‌زند و نيز بر زنی که چنین 
درخواستی می‌کند تا موهایش را انبوه و بلند و فشرده نشان دهد لعنت فرستاده 
است؛ حتی اين کار برای زنی که موهای کوتاه و کم‌تراکم دارد. جایز نیست. هم‌چنین 
علما استفاده از کلاه‌گیس را- حتی برای خودآرایی و زينت زن برای شوهرش- جایز 
نمی‌دانند و کسی كه از کلاه گیس استفاده می‌کند» در وعید اين حديث می گنجد. 
استفاده از للزهای زیبایی نیز همین کم را دارد. شاید کسی این اشکال را وارد کند 
كه لنزهای زیبایی نيز همانند سرمه کشیدن ثابت و ماندگار نیست؛ می‌گوییم: پیوند 
مو نیز همین گونه است. می‌دانید که از نظر پزشکی نيز استفاده از لنزه در بلندمدت 
ضرر دارد؛ اگرچه عوارضش در کوتاه‌مدت نمایان نمی‌شود. 

مولف جه در اين باب به اين حدیث استدلال کرده که پیامبر 76 بر افراد رباخوار 
لعنت فرستاد. گفتنی‌ست که پیامبر 3 ينج نفر را در رابطه با ربا لعن و نفرین کرده 
است: کسی كه ربا می‌خورد. کسی كه ربا می‌دهد. دو شاهد رباء و نیز نویسنده‌ای که 
ميان دو طرف رباء قرارداد ربوی را تنظیم می‌کند و می‌نویسد. همه‌ی این‌ها به زبان 
رسولاللهة نفرین شده‌اند؛ اما اگر کسی را دیدید که معامله‌ی ربوی انجام می‌دهد. 
جایز نیست که به او بگویید: خدا لعنتت کند؛ بلکه به‌طور کلی بگویید: الله متعال 
هركه را که در معامله‌ی ربوی نقشی دارد. لعنت کرده است؛ زیرا کلی‌گویی. با تعبین 
فرد تفاوت دارد؛ یعنی نفرين كلى و بدون تعيين اشخاص, جايز است؛ اما با تعيين 
اا فان یا 

هم‌چنین پیامب رل تصویرگران را نفرين کرد؛ البته نه هر تصویرگری؛ بلکه کسانی 
مشمول اين وعيد هستند که موجوداتی چون انسان. شیر میمون و حشرات را که 


باب: جایزبودن لعنت کردن گنهکاران به طور کلی و بدون تعيين اشخاص ۰ ۱۱۵ 





دارای روح هستند. به‌تصویر می‌کشند. لذا لعن و نفرين عموم تصویرگران بدون ذکر 
فرد معینی. جایز است. گفتنی‌ست که تصویرگری بر دو گونه می‌باشد: 

نخست: مجسمه‌سازی؛ يعنى ساختن تصاویر حجم‌دار که منظور از آن» سختن 
چهره‌ی انسان یا حیوان می‌باشد؛ این تحرام است و فرقی نمی‌کند که با هدفی حرام 
انجام شود يا با هدفی مباح؛ در هر دو صورت. حرام است؛ بلکه جزو گناهان بزرگ 
می‌باشد؛ زیرا پیامبر #5 تصویرگران و مجسمه‌سازان را نفرين نموده و بیان فرموده که 
مخ ايع كدان را هو ام ی كنا دا 

دوم: نقاشی يا کشیدن تصاوير بر روی کاغذ و امثال, بی‌آن‌که دارای حجم يا 
جسم باشند. علما در این‌باره اختلاف نظر دارند؛ برخی از آن‌ها اين نوع تصویرگری 
را جایز دانسته و گفته‌اند: ایرادی ندارد؛ مگر آنكه قصل تصویرگر» هدفی حرام مانند 
تعظیم و گرامی‌داشت کسی باشد که صورتش را به تصوير کشیده است. در چنین 
موردی بیم آن می‌رود که با گذشت زمان. اين تعظیم و گرامی‌داشت به شرك 
بينجامد؛ هم جنانكه درباره‌ی قوم نوح الا همین گونه شد و آنان نیک‌مردانی را 
بوتصوير كشيدند و يس از گذشت مدتى طولانى تصاوير اين مردان را يرستيدند! 
برخى از علما ميان مجسمه‌سازی يا حجم‌سازی تصاوير جازدار و كشيدن نقاشى 
آن‌ها فرق گذاشته و به حديث زید بن خالد استدلال کرده‌اند که در هی 
لا ما گان رَفْمَا في زب" یعنی: مگر آن‌چه که به‌صورت نقاشی بر روی پارچه 
به‌تصویر کشیده شود». اين دسته از علما گفته‌اند: در حديثء نقاشی بر روی پارچه 
مستثنا شده است؛ لذا فقط به تصویر کشیدن موجودات جان‌دار را حرام دانسته‌اند؛ 
ولی دیدگاه راجح اين است که در اين باره فرقی بين مجسمه‌سازی و نقاشی وجود 
ندارد و هر دو حرام است؛ زيرا کسی که با دست خويش نقاشی می‌کشد. می کوشد 
که اثرش در حل امکان شبیه به آفریده‌ی پروردگار باشد؛ لذا به تصویر کشیدن 
موجودات جان‌دار به صورت نقاشی نیز حرام است. اما عکس‌برداری با ابزارهای 
فتوگرافی که در دوران پیامبر #4 وجود نداشت و جزو ابزارهای نوساخته‌ی بشر است؛ 
با نقاشی كردن و بهتصوير کشیدن چشم و بینی و لبها که با دست انجام می‌شود. 


۱۱۶ شرح ریاض‌الصالحین 





متفاوت است و در وعيد رسول الله که فرموده است: «هر تصویرگری در دوزخ 
می‌باشد». نمی گنجد. تصوير حاصل از اين ابزار نتیجه‌ی نوری‌ست که بر چیزی 
می‌تابد و سپس جاب می‌شود؛ یعنی عکس‌برداری از طریق نور انجام می‌گردد و 
روشن است که نقاشی يا تصویرگری با عکس‌برداری تفاوت دارد؛ لذا عکس‌برداری, 
یعنی برداشتن تصوير یک مخلوق بدون دخالت دست بشر. البته ناگفته نماند که اگر 
عکس‌برداری با ابزارهای امروزی با هدفی حرام انجام شود بنا بر قاعده‌ی سد ذرایع 
و پیش‌گیری از انجام کارهای حرام عکس‌برداری با دوربین و ابزار مربوطه حرام 
می‌باشد و حکمش مانند خریدن تخم مرغ برای قماربازی‌ست؛ یعنی اگرچه 
خریداری تخم مرغ در اصل خود. جايز است. اما آن‌گاه که با هدف قماربازی باشد. 
حرام است؛ ولق اگر عکس گرفتن برای گواهی‌نامه‌ی رانندگی یا کارت شناسایی و 
امثال آن باشد. ایرادی ندارد؛ اما امروزه مردم به عکس‌برداری به‌عنوان یک تفریح و 
ثبت خاطرات نگاه می‌کنند و اين» مثل يك آفت در ميان آن‌ها رواج بيدا کرده است؛ 
در اين ميان» بر ما واجب می‌باشد که ميان آنجه که الله و پیامبرش حرام کرده‌اند و 
آن‌چه که آشکارا حرام نشده است» فرق بگذاریم تا از یک‌سو مردم را در تنگنا قرار 
ندهیم و از سوی دیگر آنان را به حرام مبتلا نکنیم. 

تا این‌جا سه مورد از مواردی که رسول‌الّه 8 به‌طور کلی و بدون تعيين اشخاص. 
لعنت کرد بیان شد و اما چهارمین مورد: 

TS‏ رض حيتي رتیت ازور کی EROL‏ تسش 
تغيير دهد)؛ منظور از نشانه‌های زمین. علامتهايىست كه برای تعيين حدود اراضى 
نصب می کنند. اين وعيد درباره‌ی افرادی‌ست که در همسایگی یک‌دیگر زمين دارند 
و یکی از آنهاء علامت‌های نصب‌شده را تغيير می‌دهد تا بخشی از زمين همسایه را 
در زمين خود داخل کرده آن را تصاحب کند. چنین شخصی به زبان پیامبر ی نفرین 
شده و روز قيامت همان مقدار که به‌ناحق تصاحب کرده است. البته از هفت طبقه‌ی 
زمین. به دور گردنش پیچیده می‌شود؛ همان گونه كه رسول الله 4 فرموده است: «هر که 
یک وجب از زمين- کسی- را به‌ناحق تصاحب کند. روز قيامت همین یک وجب از 
هفت زمين» 00 گردنش پیچیده می‌شود؛. این وضع کسی‌ست که یک وجب از 
زمين کسی را بهناحق تصاحب كند؛ پس ناكفته پیداست که هركسء همه‌ی زمين 


باب: جایزبودن لعنت کردن گنهکاران به طور کلی و بدون تعيين اشخاص ‏ ۱۱۷ 





کسی را غصب کند. به لعن و نفرین و دوری از رحمت الهی سزاوارتر است؛ چنان که 
كاه مشاهده می‌شود که برحی از مردم به زمین‌های همسایگان تجاوز کرده و حتى 
بدين منظور گواهان دروغینی هم می‌آورند که به نفعشان شهادت دهند؛ لذا در داد گاه» 
به نفعشان کم می گردد و بدین‌سان مشمول اين لعن و نفرین شده. روز قيامت نيز 
در انظار عمومی هفت طبقه از زمینی که غصب کرده‌اند. به دور گردنشان پیچیده 
می‌شود. 

پیامب ری هم‌چنین گفته‌اند: «لَعَنَ الله السارق يَسْرِقُ البَيْصَةً فطع يده وَيَسْرِقُ ال 
EE‏ 0 
فتقطع ید یعنی: «لعنت الله بر دزدی که ل a‏ 
ل ا ل برا LL ES‏ ار 
آن نگه‌داری مىشود يا در جاى بسته و امنی‌ست. بر می‌دارد؛ مانند کسی که در 


تاريكى شب و هنكامى كه مردم در خواب‌اند؛ از دیوار خانه‌ی مردم بالا می‌رود يا 
درى را باز كرده. دزدى مىكند. اگر قيمت اموال مسروقه به ربع دينار با معادل آن 
بر سد» دست راست دزد از قسمت مج قطع می‌شود؛ زيرا الله متعال مى فرمايد: 


ای رنه اف ار شا كقنا نک مق انز وال 
عزیژ حَكِيمٌ (5 4 [الائدة: ۳۸] 


دست مرد و زن دزد را به سزای عملی که مرتکب شده‌انده به عنوان مجازاتی از سوی الله 
قطع کنید. و الله» توانای باحکمت است. 


فرقی نمی‌کند که دزد فردی نام‌دار يا از طبقه‌ی بالای جامعه باشد يا این که فرد 
ضعیفی مرتکب دزدی شود؛ دزد هرکه باشد. دستش قطع یت زیرا زنی از 
(بنی‌مخزوم» سرقت کرد؛ وقتی رسو لخداية دستور داد که دستش را قطع کنند. 
اسامه 4ه به درخواست نزدیکان اين زن. نزد رسو لخدا رفت و از ایشان درخواست 
نمود که اين حکم را اجرا نکنند؛ رسول‌اله ی به اسامه له فرمود: «آيا درباره‌ی حکم و 
قانون خدا سفارش مىكنى؟» آن‌گاه ل و برای مردم سخنرانی نمود؛ يس از 
افیا الثم فد ها يكن از شما ری اقا ان ان E‏ علا وت 
رسیدند که وقتی فرد مشهور و نام‌داری در ميان آن‌ها دزدی می‌کرد. او را رها 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۶۷۸۳. ۶۷۹۹)؛ و مسلم» ش: ۱۶۸۷ به‌نقل از ابوهریره ظا 


۱۸ شرح ریاض‌الصالحین 





می‌کردند و هرگاه» فرد ضعیفی. مرتکب سرقت می‌شد. دستش را قطع می‌نمودند». 
سپس سوگند ياد کرد و ادامه داد: «لَوْ أنَّ فَاطِمَة بنت محمد سَرَقَت لَقَطعْتُ یدها»۳٩‏ 
بعنی: «اگر دخترم فاطمه دزدی کند» دستش را حتماً قطع می‌کنم». 

در حدیثی که نووی چغ ذکر کرده. به تخم مرغ‌دزد اشاره شده است؛ یعنی به 
کسی که تخم مرغ می‌دزدد و دست قطع می‌شود؛ اين در حالی‌ست که قیمت یک 
تخم‌مرغ به‌اندازه‌ای نیست که دست سارقش قطع شود. برخى از علما گفته‌اند: واژه‌ی 
«البَيْضَةً) به معنای تخم مرغ نیست؛ بلکه منظور از آنء «کلاه‌عود» است که ارزش آن 
به ربع دينار مىرسد. يا منظور از واژه‌ی «ابْل» در اين حدیث. ريسمان معمولى 
نيست؛ بلكه ریسمانی‌ست كه با آن» كشتى را به اسكله مىبندند؛ اين هم کالایی 
قیمتی‌ست. برخی دیگر از علماه واژه‌ی الا را به تخم مرغ معنا كردهاند؛ زيرا 
پیامبر ی اين را به‌طور مطلق ذکر فرمود و در زبان عربی به تخم مرغ, «البَيْضَةً گفته 
می‌شود. هم‌چنین منظور «الَبّلَ) يا ریسمان در اين حديث. ریسمان معمولی‌ست؛ 
مانند ریسمان هيزمكش. رسول‌اله 5 فرمود: دست تخم‌مرغ‌دزد قطع می‌شود؛ زیرا به 
دزدی عادت می‌کند و كارش به جایی می‌رسد كه کالاهای قیمتی می‌دزدد؛ یعنی 
کالاهایی که ارزش آن‌هاء ربع دینار و يا بیش‌تر است. و جه درست و به‌جا گفته‌اند 
که: (تخم‌مرغ دزد. عاقبت د شتر دزد مىشود). و همین معنا؛ صحیح‌تر است. 

ENE ESS‏ ايو العدنة ان ابتعدلال: که اه ای که 
پیامبر ل گفته‌اند: «لَعَنَ الله ل مَنْ لَعَنَ وَالْدَيهِ)؛ , يعنى: «لعنت الله بر كسى كه يدر و مادرش 
را لعنت کند)؛ صحابه وي تعجب کردند و گفتند: مگر کسی پدر و مادرش 3 
نفرین می‌کند یا به آنها ناسزا می‌گوید؟! رسولالله فرمود: عم یسب با البَجْلٍ 
فیس ا وس 1 فیس مه 5 یعنی: «آری؛ بدین‌سان که شخصی به پدر 
شخص دیگری دشنام می‌دهد و او نیز در مقابل به يدر وی ناسزا می گوید يا شخصی» 
به مادر شخص دیگری دشنام می‌دهد و او هم به مادر وی ناسزا می‌گوید». لذا کسی 
كه باعث می‌شود كه دیگران به يدر و مادرش دشنام دهند يا يدر و مادرش را نفرین 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۳۴۵۳, ۰۳۹۶۵ ۶۲۹۰)؛ و مسلم, ش: (۰۳۱۹۶ ۳۱۹۷ به‌نقل از عايشه فی 


(۲) صحیح مسلم, ش: ۱۳۰ بدنقل از عبدالله بن عمر واد 


باب: جایزبودن لعنت کردن گنهکاران به طور کلی و بدون تعيين اشخاص  ۱۱٩‏ 





کنند. مانند کسی‌ست که خودش يدر و مادر خود را لعن و نفرین می‌کند. يناه بر الله. 
اما اگر کسی زمینی را غصب کند. می‌توانيم به او بگوییم: «لعنت خدا بر تو باد»؟ 
خير؛ زیرا لعن و نفرین فردی معین. جایز نیست؛ بلکه به او می‌گوییم: این» حرام 
است؛ از اللهك پروا كن و بدان كه رسولاللهي گفته‌اند: «لَحَهَ الله مق عر 
لَرْض» یعنی: «لعنت الله بر کسی که نشانه‌های زمين را تغییر دهد». هم‌چنین به کسی 
كه يدر و مادرش را لعن و نفرين می کند يا سبب می‌شود كه ديكران به يدر و مادرش 
دشنام دهند يا نفرينشان کند. یادآوری مىكنيم كه عملش حرام است و پیامبر بر 
افرادی که مرتکب چنینی عملی می‌شوند. لعنت فرستاده است؛ لذا ما آن‌شخص را 
به‌طور معین» لعن و نفرين نمی‌کنیم؛ زیرا لعن و نفرين فرد معینی. جایز نیست. 
هم‌چنین لعنت كردن یک دزد به‌طور مشخصء جایز ۳ را نصیحت 
می کنیم و به او می‌گوییم: از الط پروا كن و دست از سرقت و دزدی بردار. 


پیامبر 5 فرموده است: العَنَ الله من بح لیر ال" ۽ 7 كيه Eg‏ 
برای غيرالله قربانی کند». هم‌چنین فرموده است: اتن آخدت فیها دنا وا تیف 
فَعَلَيهُ لَعَْة الله ۾ وَالمَلآئكة كه والتّاس أَحَعینَا؛ , یعنی: «هر که در مدینه بدعت- يا فتنه‌ای- 


ايجاد كند يا بدع تكذارى- يا فتنه گری- را جاى دهدء لعنت الله و فرشتگان و همه‌ی 
مردم بر اوست». بيامبريّةة همجنين سه قبيله از قبايل عرب را لعنت نمود و دعا كرد: 
«اللَّهُمَ الْعَنْ رغلا وذ وا وعْصَیّة: عصوا الله وسو )؛ يعنى 1 : «یا اللّه! رعل. ذكوان و 
عْصَِیّه را كه از الله و فرستاده‌اش نافرمانى کردند. لعنت کن». 
سوج 

اين سه گروه نيز جزو كسانى هستند که لعن و نفرين آن‌ها به‌طور كلى و 
عمومی» جايز است؛ پیش‌تر بیان شد كه لعن و نفرين فردى معين- حتى اگر كافر 
باشد- روا نیست؛ يعنى جايز نيست كه بككوييم: «لعنت خدا بر فلانی». اما لعن و 
نمونههاء اين است كه بيامبريّ كفتهاند: «لَعَنَ الله من ذَبََ لیر اللّها؛ يعنى: «لعنت الله 
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ور حي EE‏ وان EERE UES OS‏ که اس و 
عبادت. ویژه‌ی الله متعال می‌باشد و هرکه عبادتی را برای غيرالله انجام دهد. مشرک 
است. الّه متعال می‌فرماید: 

فل إِنَّ صلاتی رَدْسکی وتخیای وَمَمَاقٍ له زب ألْعَلَيِينَ @) [الأنعام: ۱5۲] 

بگو: همانا نماز و قربانی و زندگی و مرگم از آن الله پروردگار جهانیان است. 

هم ینمی مر ود : 

«فصل لِرَبَكَ وآغر ©» [الكوثر: ۲] 

يس برای پروردگارت نماز بگزار و (برای اوه شتر) قربانی کن. 

لذا هركه برای غيرالله نماز بگزارد» مشرک است؛ و نيز کسی كه برای غيرالله 
قربانى کند. مشرک می‌باشد؛ اين» در صورتىست که قربانى يا ذبح حيوان برای 
غیرالهه به‌قصد تقرب و نودیکی به کسی يا تعظیم و بزرگ‌داشت او انجام شود؛ نذا 
روشن است که ذبح حيوان برای پذیرایی از مهمان. جايز و پسندیده می‌باشد و خود. 
نمونهاى از مهمان‌نوازی‌ست؛ زیرا پیامبر# فرموده است: 'وَمَنْ كان یمن بالّه وال 
الآخر لیکرم م یعنی: «هرکس به الله و روز قيامت ایمان دار مهمانش را 
گرامی بدارد». 

اما اينكه شخصيتى برجسته مانند عالمى نام‌دار يا مسؤولى بلنديايه به جايى 
LEIS‏ كسفن ی یت أو ور کار SPE‏ اسيك و 
فاعلش را از دایره‌ی اسلام خارج مىكند و الله متعال» بهشت را بر کسی كه مرتکب 
شرك اكبر شود حرام نموده است؛ و جايكاه جنين فردی. دوزخ می‌باشد و 
ستم‌کاران هيج ياورى ندارند به گفته‌ی صريح بيامبر كك جنين فردى ملعون می‌باشد. 

مولف ل نمونه‌ی ديكرى از جايز بودن لعن و نفرين گنه‌کاران. بدون تعيين 
اشخاص ذكر كرده و به اين حديث اشاره نموده كه ييامبري فرموده است: من 
أَحدت فیها هده أذ آوی EAN‏ اؤفيكة والتّاس اميه ارمس : 


(۱) رک: حديث شماره‌ی ۳۱۳. [مترجم] 


باب: جایزبودن لعنت کردن گنهکاران به طور کلی و بدون تعيين اشخاص ‏ ۱۲۱ 





«هر که در مدینه بدعت- يا فتنه‌ای- ایجاد کند يا بدعت‌گذاری- يا فتنه‌گری- را جای 
دهد. لعنت الله و فرشتگان و همه‌ی مردم بر اوست». 

واژه‌ی «حدّث» در اين حدیث به دو معناست: 

نخست: بدعت؛ لذا مفهوم حدیت. اين است که هركس در مدینه بدعتی ایجاد 
کند» لعنت الله و فرشتگان و همه‌ی مردم بر اوست؛ در احادیث پیامبر ی «حَدّث» و 
(بدعت) به صورت مترادف ذکر شده است: فان كل محدثة بدعةٌ وک بدعة ضلا 
یعنی: «هر عمل خودساخته‌ای» بدعت است و هر بدعتی» گمراهی‌ست». آری؛ كسى 
که در مدینه. در شهر پیامبرع كه شهر سنت و هدایت است. بدعتی ایجاد کند. 
سزاوار لعن و نفرین پروردگار است؛ زيرا بدعت. در برابر سنت قرار دارد. 

دوم: فتنه؛ یعنی واژه‌ی «حَدَثْ» در اين روايتء به معنای فتنه و آشوب می‌باشد؛ 
از اينرو مفهوم حدیث اين خواهد بود كه هركس در مدینه فتنه و آشوب به‌پا کند. 
لعنت الله و فرشتگان و همه‌ی مردم بر اوست؛ جه آشوب‌گری‌اش به قتل و 
خون‌ریزی بینجامد و جه به اختلاف و تفرقه يا كينه و دشمنی. 

گفتنی‌ست: کسی که در مدینه مرتکب گناه و معصیت شود. مشمول اين وعید 
نیست؛ بلکه ارتکاب گناه و معصیت در مدینه. از ارتکاب گناه و معصیت در سایر 
مکان‌ها بدتر است؛ ولی کسی که در مدینه مرتکب گناه و معصیت شود. سزاوار لعن 
و نفرین نیست. در اين رابطه. کسی سزاوار لعن و نفرین است که در مدینه بدعتی 
بیاورد يا آشوبی به‌پا کند. 

و اما مورد دیگری که مول ف نه درباره‌ی جایز بودن لعن و نفرین كلى بدان 
استدلال کرده. اين است که پیامبر 7 هم‌چنین سه قبیله از قبایل عرب را لعنت نمود و 
دعا کرد: "له الْعَنْ رغلا ودرا وعَصية: عصوا الل O‏ یعنی: «يا اللّه! رعل 
راو ره زاف ی یف دوش تفای دنه السك اك ۱ 

اين سه قبیله به ياران پیامبر ی خیانت کردند و شماری از اصحاب د را کشتند؛ 
لذا رسو ل الله اين سه قبیله را نفرین نمود و گفت: «يا الله! لعنتشان کن»؛ البته شخص 
ی هه ری سر ی الا ليو ةن ان ان ۳ 


(۱) صحیح است؛ نک: صحیح الجامع (۰۲۵۳۹ ۴۳۶۹). 
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الله! بر آن‌دسته از افراد اين سه قبیله پارانم را به‌قتل رساندند. لعنت بفرست و آنان را 
از رحمت خويش دور بگردان. لذا روشن است كه اين نفرین» آندسته از افراد اين 
سه قبيله كه مرتكب اين جنايت نشدند. نمی‌رسد؛ زيرا الله متعال مى فرمايد: 

ولا تزر وازرة ور خر [الأنعام: ]١765‏ 


7 
5 
4 


فرمود: الَعَنَ الله اليَُودَ انوا قُبُورَ أنَِْائِهِمْ مَسَاجِدَ؛ يعنى: «لعنت الله بر يهوديان 
كه قبرهاى پیامبرانشان را محل عبادت قرار دادند». همجنين بيامبريّة بر آندسته از 
مردانى كه خود را به زنان شبيه می‌سازند و نيز بر زنانى که خود را شبيه مردان 
می‌گردانند. لعنت فرستاد. همدى اين الفاظ در احاديث صحيح آمده كه برخى از آن‌ها 
در دو صحيح بخاری و مسلم و برخى هم در یکی از اين دو صحیح. موجود است و 
بنده به‌قصد اختصار به اين احادیث اشاره کردم و ان‌شاءالله تعالی بیش‌تر اين احادیث 
را در همین کتاب در باب‌های مربوط به هر موضوع. ذکر خواهم کرد. 

شرح 

مول ف له درباره‌ی جایز بودن لعن و نفرین كلىء بدون تعيين اشخاصء به اين 
حدیث استدلال کرده که پیامبر قل فرموده است: القن :يله ود E‏ 
مُسَاچدّ» یعنی: «لعنت الله بر يهوديان که قبرهای پیامبرانشان را محل عبادت قرار 
دادند». یهودیان مدعی پیروی از موسی الكل هستند و نصارا خود را پیروان عیسی اکا 
می‌دانند؛ اما زمانی که پیامبر اسلام ی برانگیخته شد. به‌رغم اينكه آن بزرگوار را 
می‌شناختند و نشانه‌های صداقتش را می‌دانستند. به او ایمان نیاوردند؛ از این‌رو 
به‌حاطر روی‌گردانی از حق و حقیقت. مورد خشم پروردگار قرار گرفتند. پیامبر 3۴ 
آنان را لعن و نفرين کرد و سببش را نيز بیان نمود و فرمود: «آنان قبرهای پیامبرانشان 
را محل عبادت قرار دادند». لذا هرکه مرتکب چنین عملی شود. جه يهودى و نصرانی 
باشد و جه کسی که ادعای اسلام می‌کند. ملعون می‌باشد و به زبان پیامبر5 نفرین 
دة اسو ی اکر کی که عباوت كاه سر مسفن مر مارو دو ان له را ضادت 
کند. نه صاحب قبر راء نمازش باطل و حرام است و اعاده‌ی آن بر او واجب می‌باشد. 


باب: جایزبودن لعنت کردن گنهکاران به طور کلی و بدون تعيين اشخاص ‏ ۱۲۳ 





توب ناه تا رمن اوغا کور کار فور تاه مرت تلوتو العف اميف ار 
خواندن در آن‌ها جایز نیست؛ زیرا مساجد برای عبادت و پرستش الله» و نماز و ذکر 
و قرائت قرآن ساخته می‌گردند» نه برای این‌که به مقبره تبدیل شوند. لذا اگر 
مسجدی, از پیش ساخته شده و سپس امیر يا وزیری را در آن‌جا دفن کرده‌اند. واجب 
اسك که فیرش را تیش لوده علا ددرا به فرستان معا که و قو در سا 
جایز نیست؛ اما اگر شک و تردید بود که ابتدا مسجد بنا شده است يا قبر و سپس بر 
روی آن» مسجد ساخته‌اند. احتیاط اين است که در جنين مسجدی نماز نخوانند و از 
آن دوری کنند تا نمازشان در معرض بطلان قرار نگیرد. 

برخی از مردم» بر وجود قبر پیامبر#5 اشکال می‌تراشند و می‌گویند: چرا قبر 
پیامبر #5 در مسجد قرار گرفته است؟ 

اما هیچ ایرادی بر اين مسأله وارد نیست؛ زيرا مسجد بر سر قبر پیامبر ی بنا نشده 
است؛ بلکه با وجود توسعه‌ی مسجد باز هم قبر در خانه‌ای قرار دارد که از مسجدء 
جدا و مستقل می‌باشد و تنها باطل‌گرایان و کسانی که به دنبال باطل هستند. 
دلیل‌تراشی می‌کنند و چنین اعتراض‌هایی مطرح می‌نمایند. مشهور است که دو نفر 
فطل وير ون مک بوسر لا رات لا ی زو رش ی كرديك ا تفر 
افير ل پمارت را بربایند؛ یکی از پادشاهان, در خواب دید که دو نفر 
جنين قصدى دارند. وى به اين خواب اهميت داد و براى پی‌گیری به مدينه سفر كرد 
و برای اينكه آن‌دو را پیدا کند. به امير مدينه گفت: همه‌ی اهالى مدينه را دعوت كن؛ 
كويا ویژگی‌های آن دو نفر را در خواب ديده بود و اكر آن‌ها را می‌دید» می‌توانست 
آنان را شناسايى كند. امير مدینه, اهالى شهر را به ضيافت دعوت کرد؛ اما يادشاه آن 
دو نفر را در ميان جمع نيافت؛ لذا از آنجا كه به درستى خواب خود باور داشت؛ 
پرسید: گویا همه در اين مهمانی حضور نداشتند؛ گفتند: چرا؛ همدى اهالى مدينه در 
اين مهمانی حاضر بودند. مگر دو نفر که در مسجد هستند. گفت: أن دو نفر را نزدم 
بياوريد. وقتی آن‌دو را نزد پادشاه آوردند. همان دو نفری بودند که پادشاه در خواب 
دیده بود و آنان را شناخت. سپس دستور داد که پیرامون قبر ييامبريّة را حفر کنند و 
با مس و سرب و سنگ» حفاظی به دور قبر بکشند تا کسی به پیکر مبارک دست نیابد 


و بدین‌سان قبر رسول الله 6 از مسجد جداست. لذا اهل شرک و قبریرستان نمی‌توانند 


۱۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 





اشکالی‌تراشی کنند که قبر ببامبركة در مسجد است؛ هرگز؛ بلکه قبر بيامبر از 
مسجد جداست. 

مولف له در تأييد سخنش درباره‌ی جایز بودن لعن و نفرین کلی. بدون تعیین 
اشخاصء روایتی بدین مضمون آورده است که ييامبريّة بر آن‌دسته از مردانی که خود 
را به زنان شبیه می‌سازند و نيز بر زنانی که خود را شبیه مردان می‌گردانند. لعنت 
فرستاد. شبیه‌سازی خود به جنس مخالف. می‌تواند در روش حرف زدن. راه رفتن» و 
لدديا ری لاش نف فان انا اد شک فرص ان را UE‏ 
نازک کند و مانند زنان سخن بگوید؛ چنین کسی به زبان پیامبر #5 لعنت شده است. يا 
اينكه لباس زنانه بپوشد يا بر سرش کلاه‌گیس بگذارد و خود را به شکل و قیافه‌ی 
زنان درآورد يا ساعت زنانه به دست کند؛ زیرا ساعت‌های زنانه و مردانه. با هم 
تفاوت دارند. خلاصه اينكه اكر مردى به هر شكلى خود را شبيه زنان بسازد. مرتکب 
گناه بزرگی شده است. زن نيز همین گونه مىباشد؛ يعنى اگر زنى در نحوه‌ی راه رفتن 
يا سخن گفتن و يا در موردی دیگر. خود را شبیه مردان بگرداند مرتکب گناهی 
بزرگ شده است؛ اما آيا مى توانيم به چنین مرد يا زنی بگویی: خدا لعنتت کند؟ خیر؛ 
بلکه به او یادآوری می‌کنیم كه پیامبر# بر آن‌دسته از مردانی که خود را به زنان شبیه 
می‌سازند و نيز بر زنانی که خود را شبیه مردان می‌گردانند. لعنت فرستاده است. زیرا 
لعنت كردن فردی معین.- حتی اگر کافر و فاسق باشد- جایز نیست. 


واه واد 2 
AT‏ و 


۶- یاب: حرام بودن دشنام دادن به مسلمان. به‌ناحق 


0 


«وآلذین يُؤدُونَ آلمینی ولتت پغیر ما آَحْتَسَبُوا فققدٍ الوا بهت 
اما مبیتا 48 [الأحزاب : ]٥۸‏ 
و آنان كه مردان و زنان موّمن را بی‌آن که مرتکب گناهی شده باشندء می‌آزارنده بدون تردید 


۷- وعن ابن مسعودككه قال: قال زسول الله : باب المسلم فسوی وَقِتَالَهُ 
کفرّا. [متفق عليه] '" 

ترجمه: ابن‌مسعود#ه می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «دشنام دادن به مسلمان» فسق 
است و جنگیدن با او كفر). 

شرح 

مولف له بابی درباره‌ی حرام بودن دشنام دادن به مسلمان گشوده است؛ دشنام 
دادن يا ناسزاگویی. بدین معناست که انسان در حضور برادر مسلمانش به او بد 
بگوید يا بر او خرده بگیرد و از او عیب‌جویی نماید؛ اما اگر در يشت سرش چنین 
کاری بکند. غیبت به‌شمار می‌آید. سپس مول ف كله اين آيه را آورده است که اله غل 
مى فرمايد: 

ری يُؤْدُونَ آلْمؤمِيَ والنزیتب بير ما آَحْتَسَبُوا ق آختملوأ بت 

وتا مبیتا 4 [الأحزاب : 08] 

و آنان که مردان و زنان مؤمن را بىآنكه مرتکب گناهی شده باشند. می‌آزارنده بدون تردید 

تهمت و گناه آشکاری بر دوش کشیده‌اند 

منظور از تهمت و گناه آشکان اين است که بايد پاسخ‌گوی چنین عملی باشند و 
مجازاتش را خواهند دید؛ این شامل هرگونه گفتار و رفتار آزاردهنده‌ای می‌شود؛ 


)۱ صحیح بخاری» ش: 1۳۸ و صحیح مسلم, ش:۶۴. 


۱۳۶ شرح ریاض‌الصالحین 





هرجه انسان گرامی‌تر باشد. اذیت و آزارش» گناه بزرگ‌تری‌ست؛ لذا آزاررسانی به 
خویشاوند و نزدیک. از اذيت كردن بیگانگان بدتر است؛ هم‌چنان‌که اذیت كردن 
همسایه از آزاررسانی به غیرهمسایه بدتر و شدیدتر می‌باشد. از این‌رو قبح و گناه 
آزاررسانی به اين بستگی دارد که طرف مقابل چگونه و در جه وضعیتی باشد؛ پس 
جای بسی شگفت است که برخی از مردم همسایگان خود را می‌آزارند و در زندگی 
آن‌ها مترک می‌کشندا در صورتی که این» گناه بسیار بزرگی‌ست. ابوهریره #۳ می‌گوید: 
پیامبر که فرمود: «به الله سوگند. ایمان ندارد؛ به الله سوكند ایمان ندارد!» پرسیدند: جه 


كين ام ريد a‏ ای انا ان انان E‏ 


در اين آیه آمده است: بفیْر مَا أَحُتَّسَبُوأُ4؛ یعنی: «آنان‌که مردان و زنان مومن 
را بی‌آن که مرتکب گناهی شده باشند. می‌آزارند...». از اين آيه چنین برداشت می‌شود 
که آزار دادن زن يا مرد مومنی که مرتکب گناه شده است. ایرادی ندارد؛ به عبارت 
دیگر: اگر آزار رساندن شما به یک مسلمان واکنشی به عمل خودش باشل اشکالی 
ندارد و شما می‌توانید در برابر اذيت و آزارى كه به شما 57 است. تلافی کنید؛ 
بلكه الله متعال درباره‌ی دو نفرى كه مرتكب زنا می‌شوند. فرموده است: 

ولان یتسه منم قعاوشما إن 5 ا رو عَنْهُمَا) [النساء : ]١١‏ 


و آن زف وعدي زا که ار فيان شنما مرتکب زنا می‌شونته ارو و چون نويه نمودند وارو 

به نیکی آوردنده دست از آزارشان بردارید. 

اين خکم مربوط به زمانی‌ست که هنوز فرمان کشتن هم‌جنس‌بازان اعم از فاعل و 
مفعول نازل نشده بود؛ یعنی زمانی که لواط‌کار را نه شلاق می‌زدند و نه می کشتند؛ 
بلكه او را آزار می‌دادند تا توبه کند. سپس الله متعال به زبان پیامبرش وله به کشتن 
لواط کار اعم از فاعل و مفعول دستور داد و صحابه‌: نیز بر این اجماع کرده‌اند. 

سپس مولف ## حديثى بدین مضمون آورده است که ابنمسعود» می‌گوید: 
رسو ل الله 5 فرمود: «دشنام دادن به مسلمان» فسق است و جنگیدن با او» کفر». اين 
حديث نشان مىدهد كه فسقء از كفر كمتر است؛ زيرا پیامبر #5 ناسزاكويى به مسلمان 


(۱) ر.ک: حديث شماره‌ی ۳۱۰. [مترجم] 


باب: حرام بودن دشنام دادن به مسلمان. به ناحق ۱۳۷ 





را فسق قلمداد کرد و جنگیدن با او را كفر دانست؛ لذا کسی که به برادر مسلمانش 
دشنام دهد. فاسق به‌شمار می‌آید؛ در نتيجه شهادتش يذيرفته نمی‌شود و حق 
سرپرستی يا ولایتش بر دخترش نيز سلب می‌شود و نمی‌تواند در ازدواج دخترش 
نقشی داشته باشد يا در مقام امام و پیش‌نماز مسلمانان قرار كيرد يا مؤذن شود. این» 
باور بسیاری از علماست؛ البته پاره‌ای از اين مسایل محل اختلاف است. لذا هرکه به 
برادر مسلمانش دشنام دهد. فاسق است و هركس به برادر مسلمان بجنگد. کافر 
می‌شود؛ البته در صورتی که جنگیدن به‌ناحق با برادر مسلمانش يا کشتن او را حلال 
بداند؛ و اگر کشتنش را روا ندانده از دایره‌ی اسلام خارج نمی‌گردد؛ بدین دلیل که الله 
متعال می فر ماید: 
ا َأضیحوا كيدا ان بَقت عدي فل 


لْأَخْرَى یلوا ی تننى ئی حب کفیء ال ١‏ مر لَه فان فا فاص 0 at‏ 
عدن قيطا إن له حت التقييطية © تما التؤملرق إخنة فاضا 
بين أَحَوَيَكُمْ» [الحجرات: ]٠ ۰٩‏ 


و اگر دو گروه از مؤمنان با يكديكر جنگیدند. ميانشان صلح برقرار كنيد. و اكر یکی از اين دو 

گروه. به گروه دیگر تحاوز نمود» با گروه تجاوزگر بجنگید تا به > الله بازگردد. و اگر (به 

حکم الله) بازگشت. در میانشان به عدالت و انصاف» صلح برقرار كنيد و عدالت و دادگری 

پیشه نمایید. بی‌گمان اللهء دادگران را دوست دارد. جز این نیست که ات با هم برادرند؛ 

يس در ميان برادرانتان صلح و آشتی برقرار كنيد 

بدين سان الله متعال دو گروه مسلمان را که با یک‌دیگر می جنگند» برادران گروه 
ميانجى كه در ميانشان صلح و سازش برقرار می کنند» نامیده اسشت و اين» نشان 
می دهد كه ييكار مسلمانان با يكديكر اگرچه خطر سقو ط در كفر را دارد. اما از 
مرحله‌ی كفرء يايينتر است و آنان را از اسلام بيرون نمی‌کند. 


واه واد a‏ 


۱۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 
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- وعن أي ۳ ره أنه سیم رسُولَ الله ول : الا ر ف رل رجْلا پالفسق أو 
الکفی إل ارْتَدَّتْ علیه» إِنْ لَمْ یک صَاحِبّهُ كدَلِكَ). [روايت عام 0 

ترجمه: از ابوذر#ه روایت است که وی از رسول الله شنید که می‌فرمود: «هرکه 
شخصی را به فسق يا کفر متهم کند و آن‌شخص این‌گونه نباشد. فسق و کفر به 
خودش برمی گردد). 


N‏ وعن أي هريرة# أنَّ رسول الله قال: «المُتَسَابَّانٍ مَا قالا فعَل البادي منهما 
حَقَ يَعْتَدِي المَلوم». aE‏ 

ترجمه: ابوهريرهه می كويد: رسو لالهو فرمود: «دو نفر كه به يكديكر دشنام 
می‌دهند. گناهش بر آغازگر است تا آنكه ستمديده [يعنى نفر دوم] از حد بككذرد). 

شرح 

نووی #2 در اين باب حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوذرطله می گوید: 
پیامب ری فرمود: «هرکه شخصی را به فسق يا کفر متهم کند و آن‌شخص این‌گونه 
نباشد. فسق و کفر به خودش برمی‌گردد»؛ یعنی اگر به کسی بگویی: «تو. فاسقی» يا 
«تو کافری»» اين اتهام به خودتان برمی‌گردد؛ مگر این که آن‌شخص واقعا فاسق يا کافر 
باشد. لذا متهم كردن کسی به فسق يا کف جزو گناهان بزرگ است؛ زیرا پیامبر 5ل 
خبر داده است که اين اتهام‌ها به خود متهم‌کننده برمی‌گردد؛ مگر اينكه متهم» یعنی 
کسی که اين اتهام‌ها به او وارد می‌شود واقعا فاسق يا کافر باشد و برای برحذر 
داشتن از او» فسق و كفرش را برملا می‌کنند. البته از اين حديث چنین برمىآيد كه 
تفسيق يا تكفير مسلمانان» بدون دليل شرعی» روا نيست؛ اگرچه برخى از مردم در 
اينباره سهلانكارى و كستاخى مىكنند و به اندک جيزى ديكران را به فسق و كفر 
متهم کرده می كويند: اين کان فسق است؛ اين كارء كفر است! 

و اما حديث دوم حديثى بدين مضمون است که ابوهريرهكهه مىكويد: 
رسول اله فرمود: «دو نفر که به یک‌دیگر دشنام می‌دهند. گناهش بر آغازگر است تا 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۵ و مسلم, ش: ۶۱ 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۵۸۷. 


باب: حرام بودن دشنام دادن به مسلمان. به ناحق ۱۳۹ 





آنكه ستمديده [يعنى نفر دوم] از حد بگذرد». لذا دو نفر که به يكديكر بد و بيراه 
می‌گویند. كناهش بر کسی‌ست که ناسزاكويى را آغاز می‌کند؛ البته تا زمانى که نفر 
دوم از حد نگذرد و فقط جواب دشنام‌دهنده را بدهد؛ اما اگر از حد تجاوز کند. 
آن‌گاه گناهش با هر دوی آن‌هاست. از اين حديث جنين برداشت می‌کنيم که برای 
انسان جايز است كه ناسزاكويى شخص دشنام‌دهنده را تلافى كند و دشنامهايش را 
ENS a‏ فاون شابةة أن ای ون مار متام کف ره 
«لَعَنَ الله مه مَنْ لَعَنَ وَالِدَيه)؛ ب یعنی: «لعنت الله بر کسی که يدر و مادرش را لعنت کند»؛ 
صحابه اد تعجب کردند و گفتند: مگر کسی پدر و مادرش را لعن و نفرین می‌کند يا 
به آن‌ها ناسا می‌گوید؟! رسولاللهيه فرمود: ١نَحَمًا‏ یسب فكت آبا الف كنف ل ی 
فس اه ی : «آری؛ بدین‌سان که شخصی به 2 دشنام 
E o‏ 
دیگری دشنام می‌دهد و او هم به مادر وی ناسزا می‌گوید». لذا اگر کسی آغازگر شر 
باشد» شر و بدی‌اش به خودش باز می‌گردد و از آن بی‌نصیب نیست؛ چنان که اگر 
فردی به شخصی دیگر بد و بیراه بگوید. تا زمانی که نفر دوم از حد نگذرد. گناه 
ناسزاگویی به شخص اولء یعنی به آغازکننده می‌رسد؛ هم‌چنین روشن می‌شود که 
نفر دوم مورد ستم قرار گرفته و می‌تواند در حد و اندازه‌ی حق خويشء تلافى كند و 
كناهى بر او نيست. ۱ 


كاه كاد ماع 


۷۰- وعنه قال: أ المع پرجل قَدُ شرب مرا قال: ا قال آبوفریرة فمتًا 
الضَّارِبُ پیده ه والضَّارِبُ تغل والضَّارِبُ پثوبه؛ فَلَما انْصَرَفَ قال به بعص الْقَوم: أخراك اين 
قال: «لا تقُولُوا هذاء لا ینوا عليه الشََيْطانَ». [روايت بختارى]”" 

ترجمه: ابوهريره#ه مىكويد: مردى را كه شراب خورده بود. نزد ييامبركة 


آوردند. ييامبريّ فرمود: «او را بزنید». ابوهريرهه می گوید: برخى از ما با دست خود. 


(۱) صحيح مسلم. ش: ۱۳۰ به‌نقل از عبدالله بن عمروتك. 
(۲) صحيح بخاری» ش: ۶۷۷۷؛ اين حديث بيش تر به شماره‌ی ۲۴۸ آمده است. 
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بعضی هم با کفش خويش و عده‌ای نیز با پارچه يا لباس خود. او را زدند. هنگامی 
که آن مرد» رفت» یکی از حاضران گفت: خداء تو را خوار و رسوا کند. پیامبر 5 
فرمود: «چنین نگویید و بر ضد او به شیطان. کمک نکنید». 
شرح 

مؤلف رحمه الله از ابوهريره» نقل کرده است: «مردی را که شراب خورده بود. 
نزد پیامبر یل آوردند». 

در این روایت» واژه‌ی «خمر» آمده است؛ خمر شامل هر نوشیدنی مست‌کننده‌ای 
می‌شود. فرقی نمی‌کند که از آب انگور باشد يا از خرما يا از جو و گندم يا هر 
نوشیدنی هست‌کننده‌ی. دیگری.. اصل بر اين است که همه‌ی نوشیدنی‌های 
مست‌کننده, حرام است؛ جه کم باشد و جه زياد جه اعتیادآور باشد و جه نباشد؛ زیرا 
پیامبر ی فرموده است: 5 مُشکر کنر وکل نکر حرام یعنی: «هر مست کننده‌ای» 
خمر و حرام است). 

مستی» خارج شدن از حالت عادی‌ست که با لذت و طرب يا شادی همراه است؛ 
از این‌رو "بك" اگرچه مخدر است. اما مست‌کننده نیست؛ یعنی جزو مواد 
مست‌کننده به‌شمار نمی‌آید؛ آدم مست. از حالت عادی به‌در می‌شود و كاه احساس 
می‌کند که فرمان‌روا يا مسژولی بلند پایه است! باری ييامبرية عمویش حمزه بن 
عبدالمطلب#ه را دید که شراب خورده بود و با حمزهككه سخن گفت؛ اما حمزه که 
شراب خورده و از حالت عادی به‌در شده بوده گفت: مگر شما غلامان پدرم نیستید؟ 
و چون مست بود. نمی‌دانست که جه می كويد؛ البته اين» پیش از حرام شدن شراب 
بود؛ لذا گناهی بر او نیست. گفتنی‌ست که خکم شراب. چهار مرحله داشته است: 

مرحله‌ی نخست: ابتدا شراب مباح بود. چنان که الله متعال می‌فرماید: 


وین تَمَرَتِ آلتّخِيل والاغتب تتَخذون مِنْهُ سکرا ورزقا حَسَنا [النحل: 7۷] 
وا محصولات دران جرهاو انکور گاهی شراب عست کو م كيريد و ای :ررق با 
و نیکو به‌دست می‌آورید. 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۰۰۳ بهنقل از ابن عمر سل 
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مرحلدى دوم: اين بود كه الله متعال آن‌را در آستانه‌ی تحريم قرار داد؛ اما 
حرامش نفرمود. چنان که می‌فرماید: 

يلوك عن انر نی قل فِيهمآ رقم گییز ومتیغ لاس واقنهعا 

ا [البقرة: ۲۱۹] 

از تو درباره‌ی شراب و قمار می‌پرسند. بگو: در هر دو گناه بزرگی‌ست و منافعی هم برای 

مردم دارد؛ اما گناهشان از سودشان بیش‌تر است. 

الله متعال در اين مرحله از باده‌نوشی و شرا ب خوارىء منع نفرمود. 

مرحله‌ی سوم الله متعال می‌فرماید: 

ايها دين ءامو لا تفربوا ألصَّلَوة وش شگری حي تغلنوا ما تفولون 4 

[النساء : ۳ ] 

ای مومنان! در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا بدانید جه می‌گویید. 

الله متعال در اين آيه از نزدیک شدن به نماز در حالت مستی نهی فرمود؛ لذا 
باده‌نوشی جز در هنكام نماز هم‌چنان مباح بود. 

مرحله‌ی چهارم: الله متعال در سوره‌ی «مائده» شراب را به‌کلی حرام فرمود و 
ی ین» خکم نهابى دای قراب #دتارله قت ال كمال من ا 

تايها آلنین ء#منوا نَا انر والمییر وَالْأَنصَابُ لار رجش من عمل 

لین فا جتنو 7 وه لاڪ فاون ©{ [المائدة: ۲٩۰‏ 

ای ر ا كه زو و و و وای ر و 

کارهای شيطان است؛ پس, از انها دوری كنيد تا رستكار شوید. 

لذا مردم از باده‌نوشی منع شدند؛ اما از آن‌جا که نفس انسان به شراب و شراب‌خواری 
علاقه دارد. مجازاتی بازدارنده برای جلوگیری از شراب‌خواری قرار داده شد. 

ابوهريره#ه می‌گوید: مردی را که شراب خورده بود. نزد پیامبرع آوردند. 
ييامبريّ فرمود: «او را بزنید». پیامبر ی تعداد ضربه‌ها را معين نکرد؛ لذا مجازات 
شراب‌خوان جزو حدود نیست؛ حدود به آن‌دسته از مجازات‌های شرعی گفته 
می‌شود که حد و اندازه‌اش. مشخص می‌باشد؛ پس مجازات شراب‌خواری جزو 
تعزیرات است. از اينرو هنگامی که أن مرد شراب‌خوار را نزد بيامبرية آوردند. 
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فرمود: «او را بزنید»؛ ولی تعداد ضربه‌ها را معين نکرد. ابوهريره#ه می كويد: برخی از 
ما با دست خود. بعضی هم با کفش خويش و عده‌ای نيز با پارچه يا لباس خود. او را 
زدند. هنگامی که آن مرد رفت» یکی از حاضران گفت: خداء تو را خوار و رسوا کند. 
پیامبر ی فرمود: «چنین نگویید و بر ضد او به شیطان. کمک نکنید». بدین‌سان اگرچه 
آن مرد شراب خورده بود. اما پیامبر ی از ناسزاگویی به او منع فرمود؛ يس درباره‌ی 
شراب‌خوار جه موضعی بايد داشته باشیم؟ آری؛ بايد برايش درخواست هدایت و 
آمرزش نماییم. مثلاً بگوییم: پروردگارا! او را هدایت بفرما؛ پروردگارا! او را از اين 
گناه. دور بگردان. 

اين حدیث نشان می‌دهد که شراب حرام است و شراب‌خواری» مجازات دارد؛ 
در دوران عمركه مردمان زیادی اسلام را پذیرفتند؛ برخی از آن‌هاء مانند گذشتگان به 
اسلام و احکام آنء پای‌بند نبودند. لذا شراب‌خواری» زياد شد. عمركه در این‌باره با 
اصحاب#: مشورت کرد و از آن‌ها درباره‌ی حکمی شراب‌خواری و مجازات آن» نظر 
خواست. گفتنی‌ست که آن بزرگوار همه‌ی امات را جمع نکرد؛ بلکه از 
صاحب‌نظران و اهل مشورت. نظر خواست؛ زیرا عموم مردم صلاحیت اظهار نظر 
موا واف و سابل “تاوقل هن یا سيامي نید انزف ماحتقا نل که 
صلاحيت اظهار نظر دارند و هر كسى بايد مطابق توانمندی‌های خود به ايفاى نقش 
در جامعه بيردازد؛ «هر کسی را بهر چیزی ساخته‌اند». اگر هر کسی خود را در هر 
كارى صاحب‌نظر بداند. آن‌وقت سنگ روى سنگ بند نمىآيد؛ لذا هر كارى را بايد به 
اهل آن سيرد؛ 05 كه الله متعال مى فرمايد: 


«وذا جَاءَهُمْ مر مر 0 أو موف أَذَاعُوأ په ولو وَدُوهُ ال سول وال 
و مر منهم عله اشنم مت ون تفر مهم [النساء : ۸۳] 


أن را به پیامبر و صاحبان امور خويش واگذار می‌کردنده آنان که اهل درک و استنباطند. 


حقیقتش را درک می‌نمودند. 
نقش نماید. خوب و مفید است؛ اما بدین معنا كه هر کسی در مسایل گوناگون از 
جمله مسایل سیاسی اظهار نظر و دخالت کند. بر خلاف روش صحابه و خلفای 
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راشای اش يلك روف يبان كز ابو اسل که کی کی طا 
شایستگی‌های خود. نقشی را در جامعه بر عهده مى كيرد. 

خلاصه این که عمر فاروق اه که شخصیتی دوراندیش و باریکبین بود 
صاحب‌نظران صحابه د را جمع کرد و درباره‌ی موضوع شراب‌خواری و گسترش 
اين آسیب. از آنان نظر خواست. لذا روشن می‌شود که وقتی انگیزه‌ها و بازدارنده‌ها 
دینی و ایمانی ضعیف می گردد» وظیفه‌ی حاکم و فرمان‌روای مسلمان برای جلوگیری 
از آسیب‌های اجتماعی جدی‌تر و بیش‌تر می‌شود و وقتی اين دو امر» یعنی 
بازدارنده‌های ایمانی و حکومتی در برخورد با چالش‌های اخلاقی و آسیب‌های 
اجتماعی ضعیف شوند. آسیب‌های اجتماعی افزایش يافته. امت و ملت رو به تباهی 
می‌نهند. عمره درباره‌ی چگونگی برخورد با گسترش شراب‌خواری از اهل نظره 
مشورت خواست. عبدالرحمن بن عوف 4ه گفت: کم‌ترین مجازات. مجازات تهمت 
ات عه ار ا د شراتب‌شوارق واد سناد سادق افا كن 
دهيد. عمر ظ4 پيشنهاد عبدالرحمن بن عوف 4 را يذيرفت و مجازات شراب‌خواری 
را که پیش‌تر به عنوان یک تعزیر. چهل شلاق بود به هشتاد شلاق افزايش داد و 
صحابه ب نيز اين را پذیرفتند. 

در سنت آمده است كه اگر کسی شراب نوشيدء او را می‌زنند؛ و اگر دوباره 
شراب خورد. باز هم او را مىزنند؛ و جنانجه بار سوم شراب خورد. مجازاتش اين 
است که او را بزنند؛ اما مرتبه‌ی چهارم که شراب نوشید» واجب است که او را 
بکُشند. در سنت. این‌گونه آمده است و ظاهریه همین دیدگاه را دارند و بر اين باورند 
كه شراب‌خوار در چهارمین مرتبه» کشته می‌شود؛ زيرا به یک عنصر فاسد تبدیل شده 
است که امیدی به اصلاحش نیست؛ ولی جمهور علما گفته‌اند: شراب‌خوار را نباید 
کشت و هر بار كه مرتکب اين عمل شود. شلاق می‌خورد. شیخالاسلام څله حد وسط 
را گرفته و گفته است: وقتی شراب‌خواری در جامعه زياد شود و مردم جز از ترس 
اعدام دست. از شراب‌خواری برندارند» در اين صورت شراب‌خوار در چهارمین 
مرتبه‌ی مجازاتش» گشته می‌شود. اين» دیدگاه دقیق و عالمانه‌ای‌ست که هر دو 
مصلحت را در خود جمع کرده است: هم مصلحت متون صریح را و هم مصلحت 


جلوگیری از افزايش شراب‌خواری در جامعه را؛ زیرا عمر فاروق 4 مجازات 
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شراب ‌خواری را تا حدٌ اعدام قرار نداد؛ به‌ویژه اينكه علما در مورد حدیثی که در 
این‌باره روایت شده است. اختلاف نظر دارند و دید گاه‌های متفاوتی درباره‌ی آن 
وجود دارد که آيا خکمش باقی‌ست يا خی صحیح است يا نه و آيا منسوخ شده يا 
منسوج نشده است؟ در هر صورت.» دید گاه شيخ الاسلام نه كه حل وسط را گرفته 
است. دید گاهی درست و دقیق می‌باشد. و ای کاش حکام و سران کشورهای اسلامی 
به اجرای مجازات‌ها و احکام شرعی از جمله برخورد با پدیده‌ی شراب‌خواری که رو 
به افزایش است. توجه می کردند و می‌دیدند که جه خير و برکتی در پی دارد و از جه 
آسيبها و منكراتى يي شكيرى مىكند! امروزه در برخى از كشورهاى اسلامىء 
شراب‌خواری همانند نوشيدن آب پرتقال و آب ليمو و ديكر نوشيدنىهاى حلال» 
بلکه مصداق فرموده‌ی پیامبر گرامی وَل است که فرمود: كرتن من مق موم 
يَسْتَحِلُونَ ا لير وا حریر وا مر وَالمَعازف؛ یعنی: «در ميان امتم مردمانی خواهند آمد که 
زناء ابریشم» شراب و آلات موسيقى را حلال مىيندارند». و اینک مردم به اين چهار 
آفت مبتلا شده‌اند؛ مفاسد اجتماعی از جمله زنا و لواط در برخی از کشورها 
به‌اندازه‌ای گسترش يافته است که انگار آن‌را مباح می‌پندارند. گفته می‌شود که در 
برخى از كشورهاء همین که هواپیما فرود می‌آید. دختران و پسرانی جوان با جام‌های 
شراب از مسافران استقبال می کنند و حتى...! [پناه بر الله | 
به‌ویژه ثروتمندان و افرادی که از رفاه اجتماعی بالایی برخوردارند! حتی استفاده از 
گردن‌بند» انگشترهای طلا و گوشواره و امثال آن برای مردان عادی شده است. 
درباره‌ی موسیقی که اصلا بر کسی پوشیده نیست و موسیقی با انواع گوناگونش 
تقريباً در همه‌ی کشورهای اسلامی رواج و گسترش عجیب و غریبی بيدا کرده است. 
الله متعال همه را از اين آفت‌ها در يناه خويش قرار دهد و سران و شهروندان 


اد ماد a‏ 
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۱- وعنه قَالَ: سَمِعْتُ رسولّ الله يَقُولُ: «مَنْ قَدَفَ مَمْلُوكَهُ بالمّق يُقَامُ عَلَيْه 
امحذ یوم القِيَامَةء الا أن يَكُونَ كما قال». [متفق علیه ٩۳]‏ 

ترجمه: ابوهریرهته می‌گوید: از رسول‌اله 5 شنیدم كه می‌فرمود: «هرکه غلامش 
را به زنا متهم کند. روز قیامت حل شرعی بر او اجرا می‌شود؛ مگر آن‌که اتهامش 
صحت داشته باشد). 

شوج 

مو لف طلم در اين باب حديثى آورده است که ابوهریره ذه می گوید: رسو لالله 5 
فرمود: «هركه غلامش را به زنا متهم كندء روز قيامت حد شرعی بر او اجرا می‌شود؛ 
مگر آن‌که اتهامش صحت داشته باشد». 

غلام همان برده‌ی زرخرید است که مانند کالا خرید و فروش می گردد يا به 
رهن داده می‌شود و وقف می‌گردد يا هبه می‌شود؛ البته احکام الهی درباره‌ی آزاد و 
برده» جز در امور مادی» یک‌سان اننتتت: 

مالک برده» علاوه هم مالكيت برده را در دست دارد و هم منافع برده از آن اوست؛ 
با این حال اگر برده‌اش را به زنا متهم كند. مثلاً بگوید: «ای زناکار» در دنیا بر او حد 
شرعى اجرا نمى شود؛ مى دانيد كه كفتن عبارتهايى مثل «اى زناكار» و «اى لواط کار». 
قذف يا تهمت به‌شمار می‌آید و حل شرعی دارد. بر مالک برده كه چنین عبارتهايى 
بگوید. حد قذف اجرا نمی گردد؛ اما در آخرت که عذابش سخت‌تر و شدیدتر است» 
حد شرعی را بر او اجرا می‌کنند. این نشان می‌دهد که متهم كردن برده‌ی زرخرید به 
كه درباره‌ی به مجازاتش در آخرت تصريح شده» جزو گناهان بزرگ است تا 

پیامبر 5 فرمود: «هركه غلامش را به زنا متهم کند. روز قيامت حل شرعى بر او 
اجرا می‌شود؛ مگر أنكه اتهامش صحت داشته باشد؛ اما صحت اتهام چگونه ثابت 
می‌شود؟ درصورتی که چهار نفر با صراحت و بدون کنایه. گواهی دهند كه شاهد 
دخحول بوده و دیده‌اند که عمل زنا انجام شده است يا این که خود شخص به انجام 
این عمل. اعتراف کند. 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۶۸۵۸ و صحیح مسلم» ش: ۳۶۰ 


۱۳۶ شرح ریاض‌الصالحین 

گفتنی‌ست: مجازات کنیزی که مرتکب زنا می‌شود. نصف مجازات افراد آزاد 
است؛ همان گونه که الله متعال مى فرمايد: 

إا أَخین إن ین بجقة قيهن يضف ما عل آللخضتب من 

َلْعَدَابِ» [النساء : ۲۵] 





و چون شوهر كردند و مرتكب عمل زشتى شدندء نصف محازات زنان ازاد را خواهند داشت. 

حكم دوشیزه‌ی آزادی كه مرتكب زنا می‌شود. اين است كه او را صد شلاق بزنند 
و به مدت یک سال تبعيد کنند؛ اما اگر كنيزى زنا كندء او را ينجاه تازيانه می‌زنند و 
درباره‌ی تبعيدش» اختلااف نظر وجود دارد. برحی از علما گفته‌اند: او را تباید تبعیل 
کر زيرا تبعيدشء به پایمال شدن حقوق صاحبش می‌انجامد. مالک يا صاحب برده 
مىتواند حد را بر برده‌اش که مرتکب زنا شده است» اجرا كند؛ زيرا پیامبر ی فرموده 
است: «اگر کنیزی زنا کرد و زنايش ثابت شد. صاحبش (طبق احکام شرعی) او را 
شلاق بزند و او را سرزنش نکند؛ اگر دوباره زنا کرد بىآنكه او را سرزنش نماید, حد 
فز راق ای تامو راشای دنه ی | ام که سکیا 
می‌شود. توسط قاضى يا نماینده‌ی وی انجام می گردد؛ از این‌رو اکن کسی كه بالغ و 
کند؛ بلکه اين» کار قاضی يا نماینده‌ی اوست. گفتنی‌ست: اگر برده‌ای مرتکب دزدی يا 
سرقتی شد که حدّش قطع دست است» صاحبش نمی‌تواند اين خکم را بر او اجرا کند؛ 
بلكه اجراى جنين احكامى با قاضى يا نماینده‌ی اوست. علما گفته‌اند: صاحب يا مالک 
برده» نمی‌تواند حد يا مجازاتى را بر برده‌ی خود اجرا كند؛ مگر مجازات شلاق را. والله 


اعلم. 


(۱) رک: حدیث شماره‌ی ۲۴۷. [متر جم] 


۷ باب: حرام بودن ناسزاگویی به مردگان به‌ناحق و بدون 


و مصلحت شرعی. اين است که دیگران را از اقتدا كردن به او در بدعت يا 


وی مه 


۲- وعن عائشة قالث: ال رو اللْمك: «لا ۳ الأَمْوَاتَ فإِنْهُمْ قد أفصَوًا 
ی ما قَدَّمُواا. [روایت بخاری]" 

ترجمه: عايشه می‌گوید: رسول‌الله 6 فرمود: «به مردگان ناسزا نگویید؛ زیرا 
آن‌ها به نتیجه‌ی اعمال خويش رسیده‌اند). 

شرح 

مولف له می‌گوید: «باب: حرام بودن ناسزاگویی به مردگان به‌ناحق و بدون 
مصلحت شرعی». 

منظور از مردگان, مردگان مسلمان هستند؛ نه کسانی که کافر از دنيا رفته‌اند؛ زیرا 
کافر هیچ حرمتی ندارد؛ مگر اينكه ناسزاگویی به کافر مرده. باعث دل‌خوری و 
ناراحتى نزديكان و بازماند گانش شود؛ از اينرو اگر اين 5 وجود نداشته باشدء 
كافر هيج حرمت و احترامى ندارد و همین معناى سخن مولف له می‌باشد كه گفته 
است: «به‌ناحق»؛ زيرا اين حق برای مسلمانان وجود 1 كه از مردكان كافرى كه با 
مسلمانان جنكيدهاند يا به آنان آزار رسانده و كوشيدهاند كه در مسايل دينى بر 
مسلمانان فشار بیاورند. بد بكويند. همجنين ناسزاكويى به مردگان بنا بر مصلحت 
شرعىء ايرادى ندارد؛ بدينسان كه مُرده» آدمی بدعتى بوده و بدعتش در ميان مردم 
رواج يافته است؛ از اينرو مصلحت در اين است كه بدىهاى آن مرده را بیان كنيم تا 


مردم به او فريفته نشوند و از راه و روش وى دورى نمايند. 


(۱) صحيح بخاری. ش: ۱۳۹۳. 


۱۳/۸ شرح ریاض‌الصالحین 





سپس مولف له به حدیثی بدین مضمون استدلال کرده است که عايشه هې 
می گوید: رسول الله فرمود: «به مردگان ناسزا نگویید»؛ نهی در اصل. برای تحریم 
است؛ از اينرو ناسزاگویی به مرد گان مسلمان» حرام می‌باشد. سپس پیامبر ¥ علتش را 
بیان نمود و فرمود: «زیرا آن‌ها به نتیجه‌ی اعمال خويش رسیده‌اند». بنابراين اگر به آنان 
ناسزا بگوییم» جه فايده دارد و جه چیزی را عوض می‌کند؟ آنها كه از سرای عمل به 
SO SEE‏ بای EN‏ کف کسی ا سکن 
هركه می‌میرد» اعمالش قطع می‌شود؛ مگر در مواردی که سنت پیامبر ی مستثنا كرده 
است؛ مانند اين حدیث که پیامبر ی فرموده است: ذا مَاتَ ابن دم انْمَطْمَ عم لا" ین 
تلاثِ: صَدَقة جاریة أو عِلْم ینتم ب أَْوََدِ صالج يَدْعُو 4" یعنی: «هنگامی که انسان 
می‌میرد. عملش قطع می‌شود؛ مگر در سه مورد: صدقه‌ی جاری» يا علمی که دیگران از 
آن نفع می‌برند يا فرزند صالحی که برایش دعا مىكند). 

حدیث عايشه‌ه بیا‌گر اين است که انسان باید زبانش را از گفتن سخنان 
بی‌مورد و بی‌فایده حفظ کند؛ اين» روش پرهیزگاران و بندکان نیک خداست که از 
كنار سخنان و کارهای بیهوده با بزرگواری و متانت می‌گذرند و به هیچ عنوان 


شهادت دروغین نمی‌دهند و جز سخن درست و به‌جا بر زبان نمی‌اورند. 


(۱) ر.ک: حديث شماره‌ی ۰۱۳۹۱ [مترجم] 


۸- باب: نهی از مردم‌آزاری 


اه متعال می‌فرماید: 
رانين وون الزن والمژمتت بقتر ما کَتسَبوا ققد ا حر بعتا 
وتا مُبیتا 46 [الأحزاب : ۵۸] 


۷۳- وعن عبد اللّه بن عَمْرو بن العاص ال قَالّ سول ازع للم من 
سَلم الْمُسْلِمُونَ من لسانه ويّدِه والْمْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما تى الله عَنْهًا. [متفق علیه ٩1]‏ 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص كنا می گوید: رسول‌الله 5 فرمود: «مسلمان 
كسىست كه ساير مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند. و مهاجر» كسىست که 
از آن جه كه الله منع كرده است. دورى نمايد). 


۷۶- وعنه قال: قال رسول اللهت: «مَنْ أَحَبَّ أن + خُرَحَ عَنِ الا ويدْخَلَ ان 
له مييه َو يُؤْمِنُ بالله الیوم الآخِر و ت إلى الاس الذي يحب أن يُؤْقَ یه 
[روایت مسلم]" 

ترجمه: عبدالله بن عمرو هل می گوید: رسول‌اله ی فرمود: «هرکس دوست دارد که از 
آتش دوزخ دور و وارد بهشت شود بايد در زمانی که مرگش فرا می‌رسد. به الله و 
آخرت ایمان داشته باشد و بايد با مردم بهكونهاى رفتار کند كه دوست دارد با خودش 
همان‌طور رفتار گردد». 

شرح 

مولف خنه در کتابش «ریاض‌الصالحین» بابی بدين عنوان گشوده است: «حرام بودن 

مردم ازاری». 


(۱) صحیح بخاری, ش: ١٠؛‏ و صحیح مسلم, ش:۴۰. این حديث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۲۱۶ گذشت. 
00 هه مسلم, ش: .A۴‏ اين حدیت پیش تر به‌شماره‌ی ۶2۷۳ ااذه اس 


۱۴۰ شرح ریاض‌الصالحین 





مردم‌آزاری گونه‌های مختلفی دارد؛ جه با زبان باشد و جه با دست و عمل يا 
به‌صورت عملی يا به هرشکلی که سبب اذیت شدن دیگران شود. مثلاً انسان سخنی 
بگوید كه پرادر مسلمانش دل‌آزرده گردد؛ اگرچه به او زیانی نرسد. اما چنان‌چه به برادر 
اتکی ونان فر اه پر و تن ای أن التكدي ا اضما اه 
جای نشستن يا راه رفتن را برای برادر مسلمانش تنگ کند. يا با چیزی برادر مسلمانش 
را بترساند. همه‌ی اين کارها حرام و مردم‌آزاری‌ست و وعيد سختی دارد؛ همان گونه که 
الله متعال می فرماید: 

(َآلَدِينَ يُؤذُونَ آلمینین رالمژیتت بعر ما آَحْتَمَبُوا ققد ملوأ هت 

اما مبیتا 46 [الأحزاب : ۵۸] 

و آنان كه مردان و زنان مؤمن را بی‌آن که مرتکب گناهی شده باشند. می‌آزارنه بدون تردید 

تهمت و گناه آاشکاری بر دوش كشيدهاند. 


KE 


در اين انه املا است: بغیر ما ا 


را بىآنكه مرتكب كناهى شده باشند. مىآزارند...). از اين آيه جنين برداشت می‌شود 


یعنی: «آنان که مردان و زنان مومن 


که آزار دادن زن يا مرد مومنی که مرتکب گناه شده است. ایرادی ندارد؛ به عبارت 
دیگر: اگر آزار رساندن شما به یک مسلمان. واکنشی به عمل خودش باشد. اشکالی 
ندارد و شما مىتوانيد در برابر اذيت و آزارى که به شما رسانده استء تلافى كنيد؛ 
بلكه الله متعال می‌فرماید: 

لوَلَدَانٍ انها منم ناوشا إن 5 فقا َأَعْرضُوأ عنما ¥ [النساء : ۱5] 

و آن زن و مزدی را که از ميان شما مرتكب زنا مىشوندء آزار دهيد و چون توبه نمودند و رو 

به نیکی آوردنده دست از آزارشان بردارید. 

اين خکم مربوط به زمانی‌ست که هنوز فرمان کشتن هم‌جنس‌بازان اعم از فاعل و 
مفعول نازل نشده بود؛ يعنى زمانى كه لواط کار را نه شلاق می‌زدند و نه می كشتند؛ بلكه 
او را آزار مىدادند تا توبه كند. سپس الله متعال به زبان پیامبرش #4 به كشتن لواط کار 
اعم از فاعل و مفعول دستور داد و صحابه يك نيز بر اين اجماع كردهاند جنانكه پیامبر 4 


این اقرف رن 9 





فرمود: هن نو تل مَل قوم أوط افو لقال ولپ( يعنى: هركه را 
دیدید که عمل قوم لوط را انجام می‌دهد. فاعل و مفعول را بکشید». 

امام ابوالعباس حرانی جه می‌گوید: صحابه بر کشتن لواط کار اعم از فاعل و مفعول 
اجماع کرده‌اند؛ اما در کیفیت کشتنش اختلاف نظر دارند. برخی گفته‌اند: سنگسار 
می‌شود و شماری دیگر گفته‌اند: بايد او را از بلندترین نقطه‌ی منطقه (يا مکانی بلند. 
مانند قلدى کوه) به يايين بیندازند و سپس آن‌قدر به او سنگ بزنند تا بمیرد. و برخحی هم 
گفته‌اند: بايد او را آتش بزنند. 

در هر حال اگر اذیت و آزار دیگران به‌حق و به‌جا باشد. ایرادی ندارد؛ مثلا 
شخصی از حق و حقيقت خوشش نمی‌آید و شما با انجام حق و حقیقت. او را آزار 
می‌دهید؛ خبء سزاوارش! زیرا برحی از مردم با دیدن کسانی که به سنت پای‌بندند. 
خودخوری می‌کنند و اذیت می‌شوند. سپس مولف + حدیثی بدین مضمون آورده 
است که پیامبر ¥ فرمود: «مسلمان کسی‌ست که ساير مسلمانان از دست و زبان او در 
امان باشند»). 

لذا مسلمان کامل و راستین» مسلمانی‌ست كه به دیگران دشنام نمی‌دهد. نفرینشان 
نمی کند. يشت سرشان حرف نمی‌زند. نه غیبت می کند و نه سحن جينى؛ بلکه از همه‌ی 
آفت‌های زبان در رابطه با مردم دوری می‌نماید. هم‌چنین سایر مسلمانان از دست او 
درامان هستند؛ نه کتکشان می‌زند. نه اموالشان را تصاحب می کند و نه به اموالشان 
دس تبرد مىزند. منظور اين حديثء اين نيست كه جز این» مسلمان ديكرى وجود 
ندارد؛ بلكه اين حديث نشان مىدهد که جنين رفتار و منشی. جزو ویژگی‌های 
اسلامی‌ست؛ و گرنه مسلمان كسىست که در ظاهر و باطن. تسليم امر الله متعال است؛ 
ولى جنين تعابيرى» جنبه‌ی تشويقى دارد تا انسان مسلمان رفتارى رست و شایسته با 
همكيشان خود داشته باشد. 

در ادامه‌ی اين حديث آمده است: «و مهاجر» كسىست كه از آنجه که الله منع 
كرده است. دورى نماید». می‌دانید که مهاجر به کسی كفته می‌شود كه برای حفظ 


دين خود از سرزمین کفر به سرزمین اسلا هجرت می کند؛ اما هجرت» معناى 


(۱) صحيح الجامع. ش: ۶۵۸۹ به‌نقل از ابن‌عباس ذه 


۱۴۲ شرح ریاض‌الصالحین 





دیگری هم دارد که در اين حديث بیان شده است؛ بدین معنا كه انسان از آن‌چه که 
الله متعال منع فرموده. دوری نماید؛ لذا مهاجر کسی‌ست که دروغ نمی‌گوید. عمل 
حرام انجام نمی‌دهد. واجبی را ترك نمی کند و از محرمات می‌پرهیزد؛ چنین کسی. 
مهاجر است؛ زیرا از آنجه كه الله متعال منع فرموده. دوری کرده است. 

و اما دومين حدیث. حدیثی بدین مضمون است که پیامبر ی فرمود: «هرکس دوست 
دارد كه از آتش دوزخ دور و وارد بهشت شود بايد در زمانی که مرگش فرا می‌رسد. به 
الله و آخرت ایمان داشته باشد و بايد با مردم به‌گونه‌ای رفتار کند که دوست دارد با 
خحودش همان‌طور رفتار گردد). 

ساختار حدیث برای تشویق است؛ زیرا همه دوست دارند که از آتش دوزخ دور و 
وارد بهشت شوند؛ لذا بيامبريةة با طرح اين موضوع. راه‌کارش را فراروی انسان‌ها قرار 
داد و فرمود: «هرکس دوست دارد که از آتش دوزخ دور و وارد بهشت شود بايد در 
زمانی که مرگش فرا می‌رسد. به الله و آخرت ایمان داشته باشد»؛ از این‌رو انسان بايد 
همواره در ذکر و ياد الله و آخرتش باشد؛ زیرا نمی‌داند که مرگش جه زمانی فرا می‌رسد. 
پس بايد ایمان به الله و آخرت را پیش چشم خويش قرار دهیم و بر دين پروردگار 
موز !لوس مشود کار افك كدية ار ل امرك انمان ذافن واي ار ين 
حال» بايد مراقب باشيم كه حقوق ديكران را رعايت كنيم؛ جنانكه ييامبركّ برای نجات 
از دوزخ و ورود به بهشت. اين راهكار و قانون را هم فراروى هر يك از انسان‌ها قرار داد 
كه: «بايد با مردم به گونه‌ای رفتار كند كه دوست دارد با خودش همان‌طور رفتار كردد)؛ 
یعنی از مردم‌آزاری بيرهيزد؛ زيرا دوست ندارد که دیگران او را اذيت کنند يا حقش 
تجاوز نمایند يا در داد و ستد به او کلک بزنند! خلاصه این که رفتار هر کسی با دیگران 
بايد به‌گونه‌ای باشد که دوست دارد دیگران با او همان رفتار را داشته باشند. اگر مردم 
در تعامل با یک‌دیگر به اين رهنمود نبوی عمل کنند. آثار و نتایجش را در زندگی 
خويش خواهند دید. اين حدیث. همانند حدیثی‌ست که پیامبر ی فرمود: ١لا‏ يُؤْمِنْ 
حدم خی مب للجیه ما حك تفه" بعنی: «ایمان هیچ‌یک از شما عامل نیست 
تا آن‌که برای برادر مسلمانش همان چیزی را بیسندد که برای خود می‌پسندد». 


(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۱۸۸؛ [متر جم] 


4- نهی از کینه‌توزی. از هم بریدن و روی‌گردانی از یک‌دیگر 


شرح 

مولف له بابى تحت عنوان «نهی از کینه‌توزی, از هم بریدن و روی‌گردانی از 
يكديكر» كشوده است. 

کینه‌توزی» يعنى تنفر قلبى از يكديكر؛ از هم بريدن يا قطع رابطه با یک‌دیگر هم 
با زبان است و هم در عمل؛ روی‌گردانی از يكديكر, نتیجه‌ی كينهتوزى و از هم 
وود ابتك اجمانة ,مت که متاق کی زامن سای راتفر کل داد 
این» حرام است. اصلاً جه دلیل و معنایی دارد که مسلمانی از برادر مسلمانش متنفر 
باشد؟ اگر مرتکب گناه و نافرمانی از اللهيق شده است. باز هم نباید به‌طور مطلق 
کینه‌اش را به دل بگیرید يا به‌کلی از او متنفر شوید. تنها کافران سزاوار چنین کینه و 
تنفری هستند و مسلمان بايد کینه‌ی کافران را در دل داشته باشد؛ زيرا هیچ خیری در 
آن‌ها نیست؛ اما مسلمان. حتی اگر گنه‌کار باشد و بر گناهش پافشاری کند. باز هم 
به حاطر ایمانی كه دارد. بر ما واجب است که دوستش بداریم و متناسب با فسق و 
معصیتی که مرتکب می‌شود. از او ناراحت باشیم. اما مگر حب و بغض يا دوستی و 
تنفر» با هم یک‌جا جمع می‌شوند؟ می‌گوییم: آری؛ به‌خاطر ایمانی که دارد. دوستش 
بداریم :و به‌خاطر فسقی که مرتکب ی از ثاراحت باشیم. مائند يجاو که طعم 
و رایحه‌ی داروی تلخ را دوست ندارد؛ اما دوست دارد دارو بخورد تا بهبود بیابد. 
مومن نیز همي نكونه است و بدین خاطر که شما و او در اصل ایمان. یکی هستید و 
هر دوی شما ایمان دارید. نباید به‌حاطر معصیتی که بتک بر رد به‌طور مطلق 
کینه‌اش را به دل بگیرید؛ در صورتی که اگر هر دو جنبه را در نظر بگیرید. یعنی او را 
بدخاطر ایمانش دوست بدارید و متناسب با معصیتی که مرتکب می‌شود. از او 
دل‌خور باشید. نتیجه‌اش اين خواهد بود که نصیحتش كنيد و آن‌چه را که برای خود 
می‌پسندید. برای او نیز بيسنديد. لذا با او قطع رابطه نکرده به او سلام کنید؛ مگر 
آنكه قهر كردن باعث شود که به خود بيايد و بیندیشد که چرا دوست يا برادر 


مسلمانم با من قهر کرده است؛ در نتيجه دست از معصیت بردارد. 


۱۴۴ شرح رياض الصالحين 


و اما از هم بریدن بدین معناست که دو مسلمان پا یک‌دیگر قطع رابطه کنند؛ یکی 





از حقوق مسلمانان بر یک‌دیگر اين است که با هم ارتباط داشته باشند و از هم بریدن يا 
قطع ارتباط با هم‌دیگر جایز نیست؛ حتی قطع ارتباط با مسلمان گنه‌کار. از اينرو انسان 
همسایه‌اش را گرامی می‌دارد؛ هرچند همسایه‌اش مرتکب گناه و معصیت شود؛ زیرا 
پیامب رت فرموده است: اَن گان يُؤْمِنُ باللّه وَاليَْم الاخر َليكرمْ جَارَهُ؛ یعنی: «هرکس به 
از زورون قامت. انمان قاد همسانه اکن وا کرام دارفا کی یکین كرون يه همان 
كرتا تکیت و كرام اشن ارولو اكد اهل كناو معصيك امك سين کنیا 
همجنين برخى از مردم با نزديكان و خويشاوندان خود قطع رابطه می‌کنند؛ توجيهشان 
اين است كه فلانی» اهل گناه و معصيت می‌باشد. این» اشتباه است؛ بلكه با 
خويشاوندانتان ارتباط داشته باشيد؛ هرجند اهل كناه و معصيت باشند يا با شما قطع 
ارتباط كنند. جنانكه ابوهريره» مىكويد: مردی. عرض كرد: ای رسول‌خدا! من, 
خویشاوندانی دارم که با آنان ارتباط برقرار می‌کنم» ولى آنها با من ارتباط ندارند؛ و من 
به آنان نیکی می‌کنم» ولی آن‌ها به من بد می‌کنند؛ من در برابر بدی‌هایشان شکیبایی 
می‌ورزم ولی آن‌ها باز هم به من بدی می‌کنند. پیامبر لا فرمود: «اگر همین‌گونه باشی 
كه گفتی. گویا خاکستر داغ به آنان می‌خورانی و تا زمانی كه به همین روش عمل کنی؛ 
پشتیبانی از سوی الله در برابر آنان با تو خواهد بود لذا اگر خویشاوندانت با تو 
ارتباط ندارند يا به تو بد می‌کننده باز هم با آنان ارتباط داشته باش؛ پیامبر یل فرموده 
است: بيامبرةة فرمود: «وصل‌کننده‌ی راستين پیوند خویشاوندی» کسی نيست که 
به‌خاطر ارتباطى كه خويشاوندانش با او دارند. با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کند؛ بلكه کسی 
است كه وقتى با او قطع رابطه می‌کنند. او ارتباطش را با آنها حفظ مىنمايد»”" 

روىكردانى از يكديكر نيز براى مسلمانان روا نيست؛ روىكردانى هم به 
دل‌خوری قلبى اطلاق مىشود و هم جنبه‌ی عملى دارد؛ لذا اگر احساس كرديد كه 
اف E‏ از شما دل‌خور است. از او دلجويى كنيد يا اگر از شما روى گرداند 
يا به شما بی‌محلی کرد شما به او نزديك شويد و به او نيكى كنيد: 


(۱) ر.ک: حديث شماره‌ی ۳۲۳؛ [مترجم] 
(۲) ر.ک: حديث شماره‌ی ۳۲۷؛ [متر جم] 


باب: نهی از کینه‌توزی. از هم بریدن و روی‌گردانی از یکدیگر ۱۴۵ 





2 
صت ءَ 


دم بای هی أَحْسَنْ ذا ألَذى بیتلت وبیتهر عدو اه ول ع 45 
[فصلت: ؛ ۳] 

(بدی را) به بهترین شیوه پاسخ بده که اگر چنین كنىء ناگاه کسی که ميان تو و او 

دشمنی‌ست. چنان می‌شود كه كويا دوستی صمیمی و نزدیک است. 

اگر به اين رهنمودهای الاهی و نبوی عمل کنیم» به خير و نیکی فراوانی دست 
مى يابيم و نتیجه‌اش را می‌بینیم؛ اما شیطان. ما را به بازی می كيرد و می‌گوید: فلانی که 
با تو قطم رابطه کرده است؛ پس چرا می‌شواهی با او ارتباط داشته باشی؟ او از تو 
روی می گرداند و به تو بی‌محلی می‌کند؛ آن‌وقت تو می‌خواهی نزدش بروی! 

این» وسوسه‌ی شیطان است؛ اما متون کتاب و سنت نشان می‌دهد که روی‌گردانی 
أن وهای مسف کی ای E‏ ای ای 
است که انسان به دیگران بی‌محلی می‌کند يا شخصی با او سخن می كويد و او بی‌توجه 
پا از روی غرور و تکب صورت خود را به سمت دیگری می‌گرداند! اين» جایز نیست. 
بر از اذاه لاب فشك أل چم وا ی واند بر ممق ماه رین بت 
دیگران می‌نشینند؛ این» از ادب به‌دور است. الله متعال در توصیف بهشتیان فرموده است 
كه برادروار بر تخت‌هایی روبه‌روی یک‌دیگر قرار دارند."؟ روبه‌روی هم نشستن از 
ادب و کار پسندیده‌ای‌ست؛ اما پشت به هم نشستن. رفتار نایسندی‌ست که از ادب 
به‌دور است؛ ولی افسوس که برخی از افراد از تربیت اسلامی بهره‌ای ندارند! 

برخى از مردم يس از اتمام نمازه کمی جلوتر می‌روند؛ اين هم نمونه‌ای از يشت 
كردن به مردم است. به‌گمان بنده چنین رفتاری از روی خودبزرگ‌بینی‌ست؛ لذا اگر 
کسی را دیدید که چنین كارى مىكندء با حكمت به او تذكر دهيد كه اين كارء 
نمونه‌ای از يشت كردن به ديكران است. و اگر بگوید: «جاء تنگ بود و می‌خواستم 
راحت بنشینم)» به او می گوییم: برادر عزيز! برای اينكه راحت باشی» برخيز و جلو 
برو و به ديوار تكيه بزن؛ بدین‌سان يشتت به مردم نیست و خودت هم راحت‌تری. 


(۱) اشاره‌ای‌ست به آیه‌ی ۴۷ سوره‌ی «حجر». [مترجم] 


۱۴۶ شرح رياض الصالحين 





الله متعال می‌فر ماید: 

]۱۰ [الحجرات:‎ CEE 

جز این نیست که مؤمنان با هم برادرند. 

و می‌فرماید: 

«أَذِلَةٍ ل ال عد 19 آلگفریق» [الائدة: £ ۵] 

در برابر مؤمنان» فروتن هستند و در برابر كافران سخت و شديد. 

و ا 

مد 1 رسوا ل الله نم مَعَُءٌ یداه ع آلکّار راء بُ ينه 4 [الفتح: ۲۹٩‏ ] 

محمد 9 الله است؛ و آنان که با او هستند. در برابر كافران سرسختند و با یک‌دیگر 

مهربان. 

شرح 

مولف 4 درباره‌ی نهی از کینه‌توزی و از هم بریدن و روی‌گردانی از یک‌دیگر به 
آیاتی از قرآن کریم استدلال کرده است؛ از آن جمله. این که الله متعال می‌فرماید: 

نما الْمُؤْمِئُونَ إخْوة)» [الحجرات: ۱۰] 

جز این نيست كه مؤمنان با هم برادرند. 

اين آيه در ادامه‌ی آیه‌ای‌ست که الله متعال در آن دو گروه از مومنان را ذكر 
می‌فرماید که با يكديكر می‌جنگند و گروه سومی از مسلمانان. آنان را با هم آشتى 
می‌دهند: 


4 00 من ٠‏ هما قن بَعَتَ إِحْدَنِهُمَا عل 


بين أَویم انوا له ل أ دس ون م [الحجرات: ۰٩‏ ۱۰] 
0 ل 
گروه. به گروه دیگر تحاوز نمود» با گروه تجاوزگر بحنگید تا 2 الله بازگردد. و اگر (به 

حکم الله) بازگشت. در میانشان به عدالت و انصاف» صلح برقرار كنيد و عدالت و دادگری 


باب: نهی از کینه‌توزی. از هم بریدن و روی‌گردانی از یکدیگر ۱۴۳۷ 





پیشه نمایید. بی‌گمان الله» دادگران را دوست دارد. جز اين نیست که مؤمنان با هم برادرند؛ 

پس در ميان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید. 

لذا گروه سوم در ميان دو گروه میانجی‌گری می‌کند و برای برقراری صلح و 
آشتی در ميان آنان» تلفات جانی و مالی دو طرف را عادلانه محاسبه می‌نماید. 

اين آیه. بیان گر اين است که مان با یکدیگر برادرند؛ حتی آن‌دسته از ایشان كه 
رویاروی هم قرار مىكيرند و با هم می‌جنگند. لذا اين آيه ری صریح بر خوارج 
است كه ارتكاب گناه كبيره را كفر می‌دانند و می گویند: هركه مرتكب گناه کبیره‌ای 
شود كافر است! در صورتى كه یکی از بزركترين گناهان کبیره. اين است که 
مسلمانان با يكديكر بجنكند؛ با اين حال الله متعال از دو كروه ستیزه‌گر و نيز از 
گروه ميانجى به عنوان مومنان ياد نموده و فرموده است: 

تما آلْمُؤْمُِونَ إخْوة فَأضْلِحُوأ بان أُحَوَيِكُمْ» [الحجرات: ۱۰] 

جز اين نيست كه مؤمنان با هم برادرند؛ پس در ميان برادرانتان صلح و آشتی برقرار كنيد. 

از آن‌جا كه الله متعال به میانجی‌گری و برقرارى صلح و آشتی در ميان دو گروه 
ستيزهكر حکم فرموده» پس بر ما واجب است كه در ميان دو نفر كه با هم كينه و 
دشمنى دارند و هنوز كارشان به دركيرى و قتل و خونريزى نينجاميده است؛ 
میانجی‌گری کنیم تا دل‌خوری‌ها و کینه‌ها را كنار بگذارند و با هم آشتی کنند. در چنین 
شرایطی, به‌خاطر مصلحت. دروغ گفتن نيز جایز است؛ البته بهتر است که به جای 
دروغ گفتن» توریه کنیم تا زميندى سازش اين دو نفر فراهم شود و با هم آشتی کنند. 

دومین آیه‌ای مولف له در اين باب ذکر کرده. اين است که الله متعال می‌فرماید: 


۳ 
2 


«یتایها الذِينَ ءامَنُوا من يرد ينڪ عن دینه» فمَوّف انی اله بقَوّم 
هم وَیْحبُوتر أذلة غل الْمُؤِْنِينَ أَعِرّةٍ عى الگفرین [الاندة: 0] 
ای مومنان! آن‌دسته از شما که از دینشان برگردنده بدانند که الله گروهی خواهد آورد که 


کافران سخت و شدید. 


الله متعال در اين آيه بیان می‌فرماید که در برابر کسانی که از دینشان برگردند و 
مرند شوند. کسانی را می‌آورد که آنان را دوست دارد و آن‌ها نیز الله را دوست دارند؛ 


۱۴۸ شرح ریاض‌الصالحین 


رسو ل الله 5 يكى از مهمترين اسباب و دلایل محبت الاهی‌ست؛ همان گونه که الله 





فد يئر 36 تبون يحبِبَكُمْ ال و( ف دريس ) 
ِلَّةٍ عل آلمقییین أَعِرَّةِ عَلّ 

]۵ ٤ [المائدة:‎ ۳۳ 

...الله گروهی خواهد آورد که آنان را دوست دارد و آن‌ها نیز الله را دوست دارند و در برابر 

مؤمنان» فروتن هستند و در برابر کافران سخت و شدید. 

اين» ویژگی مومن است که در برابر برادران مسلمانش متواضع و فروتن می‌باشد و 
کند aS a‏ الله متعال RAA‏ دينى قرار 
داده که فراتر و برتر از همه‌ی اديان است. بر ما واجب است که کینه‌ی كافران را در دل 
داشته باشیم و آنان را دشمنان خود بدانيم و از ياد نبریم که آنان هیچ اقدامی در جهت 
نافع ما انجام نمی‌دهند و هر کاری که در تعامل با ما می‌کنند. در جهت منافع خودشان 
است و در اين بده‌بستان‌ها. به دنبال اين هستند که به اهداف شوم خود برسند؛ زیرا 
آن‌ها دشمن ما هستند؛ مگر می‌شود از دشمن. طمع خير داشت؟ دشمن هر چه‌قدر 
اظهار دوستی کند. باز هم دشمن است و دروغ می گوید؛ هیچ کس از لك که راز 
سینه‌ها را می‌داند. راست گوتر نیست؛ اللهك می‌فرماید: 

«(يَتأيّهَا آلذیی ءَامَنُواْ لا تَتَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُْوَكُمْ أولیاء 4 [المتحنة:۱] 

ای موّمنان! دشمنان من و دشمنان خودتان را دوستان خود مگیرید. 


باب: نهی از کینه‌توزی. از هم بریدن و روی‌گردانی از یکدیگر ۱۴۹ 





فو ین هی درف یله 
«(يتأيُهَا ألذين دَامَنُواْ لا دوا الْيَهُودَ والتصری اولیاء بَعْضُهُمْ أو لیا تعض 
من تلهم منم نَم منهم إن آله لا يَهدِى آنقوم لين 45 


[المائدة: ۵۱] 

ای مؤمنان! يهود و نصارا را به دوستى نكيريد. آنان دوستان يكديكرند. هر كس از شما با 

آنان دوستی نمايدء از جرگه‌ی آنان است. بی‌گمان الله كروه ستمكار را هدايت نمی کند. 

و نيز مى فرمايد: 

ون کرطی عنت ألْيَهُودُ ولا آلصضری حي تاه نَع هم 4 [البقرة: ۱۲۰] 

و بهود و نصارا هرگز از تو راضی نخواهند شد مگر آن که از آیینشان پیروی کنی. 

امکان ندارد که یهود و نصارا از مسلمانان راضی شوند؛ مگر آن‌که مسلمانان از 
خواسته‌ها و آیین آنان پیروی کنند؛ از اينرو به روش‌های گوناگون می‌کوشند که 
مسلمانان را از دینشان برگردانند؛ كاه از طریق و ترویج بی‌بند و باری به‌وسیله‌ی 
تولید و پخش فیلم‌های مبتذل و تبلیغات گسترده از طریق سینمای مبتذل و ویران‌گر 
و البته هدفمند خويش؛ و كاه آشکارا به سوی کفر فرا می‌ خوانند. همان گونه که ال کت 


ساد يَدْعُونَ إلى آلثار وَيوْمَ ألْقِيّسَةِ لا نصرون © وَأَتْبَعْتَهُمْ فى 
كو اكالم رين 9 O‏ [التصص: ۱ ۲:] 


و آنان را پیشوایانی قرار دادیم كه بدسوى آتش فرامی‌خوانند و روز قيامت يارى نمی‌شوند. و 


أ 


«در برابر مومنان» فروتن و متواضع هستند). 
در سومین آیه‌ای كه مولف چ ذكر کرده. آمده است: 
شید مد رسو للد لدي معو دآ عل الکتار رخَاء یم » [الفتح: ۲۹] 
محمد 7 الله است؛ و آنان كه با او هستند. در برابر كافران سرسختند و با یک‌دیگر 
بان. 
مرون 


۵ شرح ریاض‌الصالحین 





این» وصف اصحاب پیامبر ی است که در برابر کافران» سرسختند؛ با آنان نه 
دوستی می‌کنند و نه در برابرشان نرمش و سازش از خود نشان می‌دهند؛ بلکه با 
یک‌دیگر مهربان هستند: «رخاء ee‏ یعنی: به یک‌دیگر مهر می‌ورزند و رفتار نرم 
و مهربانی نسبت به هم‌دیگر دارند؛ اين» ویژگی مومنان است و عکس اين ویژگی. 
نقص در ایمان به‌شمار می‌آید؛ یعنی کسی که به برادران ایمانی‌اش مهر نمی‌ورزد؛ 
ایمانش ناقص است و چه‌بسا از رحمت الاهی محروم می‌شود؛ زیرا کسی که مهر 
نورزد. مورد مهر و محبت قرار نم ىكيرد. لذا تا می‌توانید سعی كنيد که آتش بغض و 
كينه نسبت به هم‌کیشان خود را در دلتان خاموش كنيد و به‌خاطر کالای ناچیز دنیا 
کینه‌ی هیچ مسلمانی را به‌دل نگیرید. اگر برادر مسلمانتان روی خوشی به شما نشان 
نمی‌دهد. شما گذشت كنيد و با گشاده‌رویی با او رفتار نمایید و دل‌خوری‌ها را كنار 
بگذارید و تا می‌توانید از آن‌چه به کینه و دل‌خوری می‌انجامد. دوری كنيد. 


0۵- وعن انی أنَّ اتی قال: «لا تَبَاغَضُواء ولا تحاسدُوه ولا تَدَابَرُواه ولا 
تَقَاطعُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله (خواناه ولا بل لمسلم أن يَهْجْرَ أَحَاهُ وق تلا [متفق 
علوم 0 

ترجمه: انس #ه مىكويد: پیامبر# فرمود: «نسبت به یک‌دیگر كينه و دشمنى 
نداشته باشيدء به همديكر حسادت نورزيدء به هم يشت نکرده» با يكديكر قطع رابطه 
نكنيد و برادروار بندكان (نيك و عباد تكزار) الله باشيد؛ و برای هيج مسلمانى جايز 
نيست كه بيش از سه ارو ادن لما ل ی ان 

شرح 

مول ف له يس از ذكر آياتى درباره‌ی حرام بودن كينهورزى نسبت به يكديكر 
حدیثی بدین مضمون اور است که انس ذه می گوید: پیامبر كلل فرمود: «نسبت به 
یک‌دیگر کینه و دشمنی نداشته باشید به هم‌دیگر حسادت نورزید. به هم يشت 


)۱( صحیح بخاری» ش: (۶۰۶۵ (F۶‏ و ص مسلم, ش: 1٩‏ . 


باب: نهی از کینه‌توزی. از هم بریدن و روی‌گردانی از یکدیگر ۱۵۱ 


نكردهء با یک‌دیگر قطع رابطه نکنید و برادروار بندگان الله باشید؛ و برای هیچ 





بيامبرةة در اين حديث از چهار چیز نهی فرموده است: 

یکم: كينه و دشمنی نسبت به یک‌دیگر؛ لذا اگر در دلت نسبت به مسلمانی» کینه 
افتاد يا از کسی دل‌خور شدی» سعی كن كه کینه و دل‌خوری را از قلبت بیرون 
بیندازی؛ بدین منظور به خوبی‌های آن شخص بنگر تا بدی‌هایش را از ياد ببری؛ 
هم‌چنان که پیامبر ی فرموده است: «هیچ مرد مؤمنى؛ نسبت به زنی مؤمن- یعنی از 
همسر خویش- بد بُرد؛ زیرا اگر يك اخلاقش را نمی‌پسندد. اخلاق دیگرش را 
می‌پسندد». " این» یعنی رعایت توازن و انصاف درباره‌ی خوبی‌ها و بدی‌های دیگران. 
برخحی از مردم. فقط بدی‌های دیگران را می‌بینند و بر همین اساس هم قضاوت 
می کنند؛ برخی دیگر فقط خوبی‌ها را می‌بینند و بدی‌ها را از ياد می‌برند؛ اما عدل و 
انصاف. اين است که هر دو روی سکه را ببینیم؛ یعنی هم بدی‌ها را ببينيم و هم 
خوبی‌ها را؛ اما در عين حال» اهل عفو و گذشت باشیم؛ زیرا الله متعال کسانی را که 
از حطای دیگران گذشت می کنند» دوست دارد. پس همین که از کسی دل‌خور شدی 
يا در دلت نسبت به او کینه‌ای بيدا شد. سعی كن که دل‌خوری و كينه را از ميان ببری 
و خوبی‌هایش را به حاطر بیاور؛ اگرچه در ميان شما سوء تفاهم پیش آمده است؛ ولی 
چه‌بسا او فردی محترم و نیک باشد که خير و نیکی را دوست دارد؛ پس خوبی‌هایش 
را به ياد بیاور تا اشتباه‌هایی كه در تعامل با تو مرتکب شده است. از خاطرت محو 
شود. 

هم‌چنین در حدیثی آمده است که ابوهريره#ه می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «وّلا 
تناجشوا» یعنی: «قیمت کالاها را بدون این‌که قصد خرید داشته باشید بالا نبرید». 
اناك توا تشم ای تا EE E‏ يرن اذ كه هم 
خرید کالابی را داشته باشد. برای فریب دادن خریدار يا به‌قصد بالا بردن سود 
فروشنده يا به هر دو نیت چنین وانمود می‌کند که می‌خواهد اين کالا را به 
فلان‌قیمت خریداری نماید. به عنوان مثال: کالایی را در بازار در معرض فروش 


(۱) ر.ک: حديث شماره‌ی ۲۸۰؛ [مترجم] 


۱۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 





می گذارید و هرکس, قیمتی می‌گوید و بدین‌سان, کالای شماء عملاً به مزايده گذاشته 
می‌شود. آخرین قیمتی که برای اين کالا گفته‌اند. صدهزار تومان است؛ در اين ميانء 
شخصی برمی‌خیزد و قصد خرید ندارد؛ ولی صد و ده‌هزار تومان قیمت‌گذاری 
می‌کند. قصدش, فقط اين است که مشتری را به خريدٍ آن جنسء تحریک نماید و 
به‌اصطلاح بازارگرمی کند و قیمت كلا را به‌نفع فروشنده بالا ببرد. اين» حرام است. 
اقا اک کت واا از ادا فصل, ریک دافن ناس ول در خریان: قلمت‌های 
پیشنهادی. قيمت أن جنس به‌اندازه‌ای بالا برود که از خرید آن منصرف شود اشکالی 
ندارد؛ زیرا بسیاری از مردم هنگام مزایده. قيمت پیشنهادی خود را مناسب می‌دانند. 
ولی وقتی قیمت. بالا می‌رود. از خرید آن جنس منصرف می‌شوند؛ هیچ ایرادی بر 
ابش كان قاند تست و انتكا ل نبازه: 

دوم: ولا تَحَاسَدُواا؛ یعنی: يه یک‌دیگر حسادت نورزید. پیش‌تر درباره‌ی حسادت 
به‌طور مفصل سخن گفتیم. 

سوم: «وّلا تَدَابَروا» یعنی: به هم يشت نکنید. در این‌باره نيز توضیحاتی ارائه 
گردید. 

چهارم: «وّلا تَقَاطَعُواا؛ یعنی با یک‌دیگر قطع رابطه نکنید. به عبارت دیگر هر 
مسلمانی بايد مطابق غرف و بنا بر انگیزه‌ی ارتباط با هم‌کیشان خود با برادر مسلمان 
خویش آمد و شد داشته باشد؛ انگیزه‌ی ارتباط می‌تواند پیوند خویشاوندی, 
همسایگی. دوستی و هم‌صحبتی و امثال اينها باشد؛ در هر صورت مسلمان با 
هم کیش خود ارتباط دارد و می‌داند که الله متعال کسانی را که پیوند خویشاوندی را 
رعایت می‌کنند. دوست دارد. در ادامه‌ی حديث آمده است: «برای هيج مسلمانی جایز 
نیست كه بیش از سه شبانه‌روز با برادر مسلمانش قهر باشد». قهر کردن خود 
بارزترین مصداق قطع رابطه است؛ بدين سان که برادر مسلمانش را می‌بیند و به او 
سلام نمی‌گوید يا از او روی می‌گرداند؛ اين. حرام است؛ البته ييامبرة قهر کردنی را 
که بنا پر مصلحت باشد جایز قرار داده است؛ مثلاً شخصی مرتکب گناهی شده است 
و با او قهر می‌کنيم تا به اين بينديشد که چرا دوستم با من سخن نمی‌گوید؟ و در 
نتيجه به خود بيايد و گناه و اشتباهش را جبران کند يا توبه نماید. چنان‌که شخص 
ييامبركّة با سه تن از اصحابش که از شرکت در غزوه‌ی تبوک تخلف ورزیدنده قهر و 


باب: نهی از کینه‌توزی. از هم بریدن و روی‌گردانی از یکدیگر ۵۳ 


قطع رابطه کرد. البته قهر كردن در اصل. حرام است. برخی از علما گفته‌اند: قهر كردن 
با کسی که آشکارا معصیت می‌کند. جایز است؛ ولی اين دیدگاه. جای بحث و تأمل 





بیش‌تری دارد و از نظر ماء قهر كردن بیش از سه شبانه‌روز جایز نیست؛ مگر آن‌که 


مصلحتی در آن باشد. 


واه واد ولع 
A‏ و 


- وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله 2 قال: اتفْتَحْ باب اه یوم الانتیْن ویو 
امیس فَيُغْمَرُ یل عَبد لا يُشْرِكُ بالله میاه إل رَجُلا کانث بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخیه شحنا 
یْقال: أنظرُوا هَدَيْن حى بضطلحا أنظرُوا هَدَّين حى يَصْطَلِحًاا. [روایت مسلم]!" 

وفي رواية لهُ: «تعرض الأعمال في کل یوم میس وإثنيّن). 

ترجمه: ابوهريرهه می كويد: رسول‌اله 5 فرمود: «دروازههاى بهشت در روزهاى 
دوشنبه و ينج شنبه گشوده می‌شود و هر بنده‌ای كه به الله شرك نياورده استء آمرزیده 
می گردد؛ مگر کسی كه ميان او و برادر مسلمانش كينهاى وجود دارد؛ گفته می‌شود: 
آمرزش این دو را تا زمانی که آشتی كين دا خی بیندازید؛ آمرزش این دو را تا 
زمانى كه آشتى كنندء بهتأخير بيندازيد). 

در روايتى ديكر از مسلم هذَه انتعنت: «اعمال (مردم) در روز دوشنبه و ينج شنبه - 
به الله متعال- عرضه می‌شودا؛ و سپس همین مضمون را آورده ۳ 

شرح 

رسول الله فرمود: «دروازه‌های بهشت در روزهاى دوشنبه و ينج شنبه گشوده مى شود 
و هر بنده‌ای كه به الله شرک نباورده اا آمرزیده می گردد؛ مگر کسی كه ميان او و 
برادر مسلمانش کینه‌ای وجود دارد؛ گفته می شود: آمرزش اين دو را تا زمانی که 
اش که ی حون ار ولق اهو رقي "اب وم را داق كوا اكه اکتا رنه ی 


(۱) صحيح مسلم. ش: ۲۵۶۵. 


۱۵۴ شرح ریاض‌الصالحین 





سنگین و دشوار بود باز هم در جهت برطرف شدن دل‌خوری‌ها بکوشد و با صبر و 
شکیبایی و به اميد پاداش الاهی دلش را نسبت به برادران خویش. پاک و صاف 
بگرداند و توجه داشته باشد که چنین کاری» یاداش و فرجامی بس نیک دارد؛ آن‌گاه 
که انسان به پاداش عملش بیندیشد. انجام آن برای او آسان می‌شود؛ هم‌چنین اگر به 
پیامد يا فرجام بدٍ عملی بیندیشد. ترک كردن آن برایش آسان می‌گردد. اگر خودش 
نمی‌توانست برای رفع کینه‌ها و دل‌خوری‌ها نزد برادرش برود. فرد قابل اعتمادی را 
که EER‏ قن هه 


واه واد ما2 
AT‏ و 


۷۹ باب: حرام بودن حسد 


حسد. آروزی زوال نعمت از صاحب أن است؛ جه نعمتی دینی باشد و جه 
نعمتی دنیوی. 

الله متعال می‌فر ماید: 

(َم دون الئاس عل ما ءَائَهُمُ له ِن فضله.» [النساء : 0] 

يا به آنان که الله از فضل و کرمش به آنان بخشیده است» حسد می‌ورزند؟! 


تم تا و هه ارس زاره کر کی تاش EEE‏ 


الع عن أبي هريرةف: أن لت قال: ام هتقان امس با كل السات 
كُمَا تک لكان القطت] او فال: #العشت ان ESB‏ 

ترجمه: ابوهريرهه می‌گوید: پیامبر فرمود: «از حسد بپرهیزید؛ زیرا حسد. 
نیکی‌ها را از ميان می‌برد؛ همان‌گونه که آتشء هیزم- يا فرمود: گیاه- را نابود می‌کند». 

شرح 

نووی 2 بابی درباره‌ی حرام بودن حسد گشوده است. 

یاه انم اش که الينان بر تاه ی E‏ باه کی مر 
تاز ات واشت اه ال سمال ب کی مال وتوف ربا شم و ران فك ایت 
کرده يا او را از علم و دانش, برخوردار نموده است؛ حال, اگر کسی ناراحت باشد که 
خداوندكّك به اين بنده. چنین نعمت‌هایی ارزانی داشته» در حقیقت به او حسد 
ورزیده است. حسد. یکی از گناهان بزرگ می‌باشد. حسادت» یکی از ویژگی‌های 
يهوديان است؛ همان‌گونه که الله متعال درباره‌ی آنان می‌فرماید: 


)۱( ر.ک: حديث شماره‌ی ۱2۷۵ 
(۲) ضعیف است؛ ضعیف الجامع. ش: ۲۱۹۷؛ و السلسلة الضعيفة. ش: ۱۹۰۲؛ و ضعيف ا داود. از 


آلبانی لھ ش: ۱۰۴۸. 


۱۵۶ شرح ریاض‌الصالحین 





ود گيِيڙ من اَهَل آلکتب لو يَردُونَكُم ین بَعْدِ اينڪ کارا حستا من 

عند شیهم» [البقرة: ۱۰۹ ] 

بسیاری از اهل کتاب» به سبب حسادتی که در وجودشان ريشه كردهء دوست دارند شما را 

که ایمان آورد‌اید به کفر بازگرداند. 

و نيز می‌فرماید: 

ام جندون الئاس عل ما دَاتَلهُمْ الله من فضله- فَقَدْ انيتا عال برهي 

آلکب وَأَلِْكْمَةَ وَدَاَيْتَهُم مُلْكًا عَظِيمَا ©)» [النساء : ]١ ٤‏ 

يا به آنان كه الله از فضل و كرمش به آنان بخشيدهء حسد می‌ورزند؟! به‌راستی ماء به 

خاندان ابراهيم كتاب و حكمت عطا كرديم و به انان حكومت بزركى داديم. 

يبامبري از حسد برحذر داشته و بیان فرموده است: همانكونه كه آتش هيزم را 
در كام خود فرو می‌خورد. حسد نيز نيكىها را می‌خورد. حسد. نوعى اعتراض بر 
قدو هی امب ررس ده كنيو اد ی را یه اجن كوو اكرات ده انيف 
آری؛ اللهكّك. لذا کسی كه از خوشى برادر مسلمانش ناراحت است. در حقيقت از 
قذي تیال ارات لدي ذا کف ومنت که تبر ویر لین عر اميق 
کند. در خطر بزرگی قرار دارد و هر لحظه. ممكن است دين و ايمانش را از دست 
بدهد.- يناه بات کرو به ای ینش دون وی انار انعلا رارك 
است! 

كاه حسد» آدم حسود را به تجاوز و تعدی به برادر مسلمانش وا می‌دارد يا این که 
او را بر آن می‌دارد که نزد دیگران به‌دروغ يا به‌راست از کسی که دارای نعمتی‌ست؛ 
بدگویی کند؛ آتش جیل وی تلب حسود. زبانه م ىكشد و او را در آه و افسوس» و غم 
و اندوه فرو می‌برد و او را ناآرام و بی‌قرار می‌ گرداند؛ زیرا نعمت‌هایی که الله به 
بندگانش مىبخشد. بی‌شمان است و از آن‌جا که آدم حسود. چشم دیدن این‌همه 
تیم OEE‏ توقای ES‏ مش و 

حسدء هیچ تغییری در تقدیر الهی ایجاد نمی‌کند؛ آدم حسود. هرجه كنل و به هر 
اندازه که ناراحت و ناخوش باشد. و هر جه برای زوال نعمت از دوستان و 


باب: حرام بودن حسد اا 





عباس ا فرمود: «واعلم: أنَّ الأمَّةَ آو اجتمعث عَلَ أن ينفعُوك بشئء لَمْ يَنْفعُوكَ الا 
بتیء قد كَتَبَهُ الله لَك وان اجْتَمَعُوا عل أَنْ يَصُرُوكَ بقیء لَمْ يَصُرُوكَ إلا بتّیء قد تبه 
اللّه علیّله):(٩‏ یعنی: «بدان که اگر همه‌ی مردم. جمع شوند تا نفعى به تو برسانندء 
نمی‌توانند؛ مگر آن‌چه را که الله برایت مقدر كرده اش و اگر همه‌ی مزدم جمع 
شوند تا زیانی به تو برسانند. نمی‌توانند مگر زیانی که الله» برایت رقم زده است». 
در هر حال بر انسان واجب است همین که لحساس کرد که به کسی حسادت 
می‌ورزد تقوای الهی پيشه سازد و نفس خود را توبیخ و سرزنش کند و به آن بگوید: 
چرا به نعمتی که الله به دیگران داده است. حسادت می‌کنی؟ اگر اين نعمت به تو داده 
می‌شد. آيا دوست داشتی که دیگران به تو حسادت کنند؟ حسادت توء زیانی برای 
دیگران ندارد؛ بلکه به ضرر خود توست. و بدین‌سان نفس خويش را سرزنش کند تا 
حسادت را ترک نماید و به اطمینان و آرامش برسد. پروردگارا! ما را به سوی بهترین 
اخحلاق و کردار رهنمون شو که تنها تو به سوی بهترین کردار و اخلاق سوق می‌دهی؛ 


كاه كاد 2 
A‏ و 


(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۶۳. [مترجم] 


۷۱- باب: نهی از تجسس و گوش دادن به سخن کسی که دوست 
ندارد به سخنش كوش داده شود 


الله متعال می‌فرماید: 

لو لا خَسَّسُوأ)4 [اجرات: ۱۲] 
و به کنجکاوی و تجسس (در کارهای دیگران) نپردازید. 

و می‌فرماید: 

«وذین يؤدُونَ آلنژییین لنوت بعر ما آَحُتَسَبُوا ققد اختتلوا هت 
اما مبیتا 48 [الأحزاب : ۵۸] 


ره م 


۷۸- وعن أي هريرة# آن رسول الله قال: «إِياكُمْ وَالظنَ فان الظنّ كدب 


الحديثء ولا تحسّسوا ولا تَْسَّسُوا ولا تَنَاقَسُواء ولا حاسدُوه ولا تباغضوه ولا تَدَابَرُوا؛ 
وکوئوا عبَا الله إخواناً كما امرك اف القن ار الك لا بطم ولا له وله 
قر ای ههتّه التَقْوَى ههتا» ویر ٍل صَدْره؛ «بحسب امي من الشَّرٌ آن يحْقِرَ أَحَاهُ 
سل ك امشلم عل الك خرام: د رة وا و الل لا ينظو إلى 
أَجْسَادِكُمْء ولا ل ضورکن» ولطن يَنْظْرُِلَ فُلْوبِكُمْ وأَعْمَالِكُما. 


"یر 
ذا و 


رفي رواية: ١لا‏ سدوا ولا تَبَاعْضُواه ولا تجسسواء ولا تحسسواء ولا تَنَاجَشُوا وَكُونُوا 
عِبَادَ الله إخواناً. 

وفي رواية: لا تَقَاطعُواء وَلا تَدَابَرُواه ولا تَبَاغَضُواء ولا تَحَاسَدُواء وَكُونُوا با الله 
|خوانا 
وف رواية: الا تَهَاجَرُوا وَلا بیع بَعضکُم عل بیع بعض». [مسلم. همه‌ی اين احادیث را 


روايت كرده و بخاری نيز بیش‌تر آن‌ها را روایت نموده a‏ 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۶۰۶۴؛ و صحیح مسلم» ش: (۰۲۵۶۲ ۲۵۶۴). 


باب: نهی از تحسس و گوش‌دادن به سخن کسی که دوست ندارد ... ۱۵۹ 





ترجمه: ابوهريره#ه می‌گوید: رسول‌اله 2 فرمود: «از گمان بد بپرهیزید؛ زیرا 
گمان بد. بدترین نوع دروغ است. و در پی عیب‌جویی از یک‌دیگر نباشید و به 
کنجکاوی و تجسس در کارهای دیگران نپردازید و- بر سر دنیا- رقابت و چشم و 
هم‌چشمی نکنید و به هم‌دیگر حسادت نورزید و با کرک دشمنی و کینه نداشته 
باشيد و به هم يشت نکنید و همان‌گونه که الله به شما فرمان داده است؛ برادروار 
بندگان (نيك و عباد تكزار) الله باشید. مسلمان برادر مسلمان است؛ به او ستم و 
خیانت نمی‌کند و او را ۳ نمی گرداند». و با اشاره به سینه‌اش فرمود: «تقواء 
این‌حاست؛ تقواء این‌جاست» و افزود: «همین قدر بدی برای بد بودن شخص. 
کافی‌ست که برادر مسلمانش را کوچک بشمارد. آبروء مال و خون (جان) هر 
مها مان لالم رام اس ان a‏ داي تا 
نمی کند؛ بلکه به دل‌ها و اعمالتان می‌نگرد». 

| E GE E 
دشمنی و کینه نداشته باشيد و به كنجكاوى و تجسس در كارهاى ديكران نيردازيد و‎ 
در پی عیب‌جویی از یک‌دیگر نباشيد و قيمت کالاها را بدون این که قصد خرید داشته‎ 
باشید» بالا نبريد و برادروار بندكان (نیک و عبادت‌گزار) الله باشید».‎ 

و در روایتی آمده است: «با هم قهر و قطع ا نکنید؛ به هم يشت نکرده؛ 
نسبت به یک‌دیگر كينه و دشمنی نداشته باشید و به هم‌دیگر حسادت نورزید و 
برادروار بندگان (نیک و عبادت گزار) الله باشید». 

و در روایتی آمده است: «با قهر نکنید؛ و هیچ‌کس به‌خاطر خود. 
معامله‌ی شخص دیگری را به‌هم نزندا. 

شرح 

مولف + بابی درباره‌ی حرام بودن تجسس و کنجکاوی در کارهای دیگران 
كشوده است. 

یی هی مایت م نيدن اف هگ اميد کم کر 
پی کشف عیب‌هایشان باشد؛ فرقی نمی‌کند که به‌طور مستقیم به تجسس در کارهای 
دیگران و عیب‌جویی از آنان بیردازد يا این که از دستگاه‌های ضبط صوت يا تلفن و 


۱۶۰ شرح ریاض‌الصالحین 





ابزارآلات امروزی استفاده کند؛ در هر صورت» کنجکاوی در کارهای دیگران و 
عیب‌جویی از آنان حرام است؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 
تايها ين منوا اجنیا كيرا من آلطَّنَ إِنَّ بعض لسن ام و لا 

» اجات ۱۲] 

ای مؤمنان! از بسیاری از گمان‌های بد بيرهيزيد كه بی‌شک برخی از كمانهاء كناه است. و 

به كنجكاوى و تجسس (در كارهاى ديكران) نيردازيد. 

از آن‌جا كه تجسس و كنجكاوى در كارهاى دیگران. آزاررسانى به آن‌ها به‌شمار 
می‌آید. مولف له يس از اين آیه آیه‌ی ديكرى را آورده است كه درباره‌ی آزاررسانی 
نه موستان ا کا ا فرهايلة 

الذي يُؤذُونَ آلمژییین والنژیتب بکتر ما اتسوا ققد آختملوأ هت 

وتا مبیتا 44 [الأحزاب : 0۸] 

و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی‌آن‌که مرتکب گناهی شده باشند. می‌آزارند. بدون تردید 

تهمت و گناه آاشکاری بر دوش كشيدهاند. 

تجسس. نوعی آزاررسانی به کسی‌ست که در کازش کنجکاوی می‌کنند. اين امر 
به كينه و دشمنی می‌انجامد؛ تجسس در کار دیگران» خودآزاری نيز محسوب می‌شود؛ 
زيرا کسی که در کار دیگران کنجکاوی می کند» خودش را نیز در زحمت می‌اندازد و 
برای این که سر از کار دیگران درآورد. ناگزیر است که كاه به اينجا و كاه به آن‌جا 
سرک بکشد. یکی از نمونه‌های تجسس و فضولی در کار دیگران اين است که درب 
خانه‌ی مردم پا به كوش بایستد تا بشنود كه جه می‌گویند! آن‌گاه بر اساس اين استراق 
سمع. دروغ و تهمت و گمان بد. شکل م ىكيرد. 

سپس مولف له حديث ابوهريرهه آورده است که دارای مضامین متعددی‌ست و 
پیش‌تر درباره‌ی بیش‌تر آن‌ها سخن گفتیم. یکی از مهم‌ترین مواردی که در اين 
حدیث ذکر شده اين است كه پیامبر ی فرمود: «از گمان بد بيرهيزيد؛ زیرا گمان بد 


بدترین نوع دروغ است». همان‌گونه که الله متعال می‌فرماید: 


باب: نهی از تحسس و گوش‌دادن به سخن کسی که دوست ندارد ... ۱۶۱ 


تايها آلَذِينَ الوا بو كبيرًا من ال إنَّ بعش إت [الحجرات: ۱۲] 


ای موّمنان! از بسیاری از گمان‌ها بیر هیزید که بی‌شک برخی از گمان‌هاء گناه است. 





نفرمود: از همه‌ی گمان‌ها بيرهيزيد؛ بلکه فرمود: از بسیاری از گمان‌ها دوری 
كنيد؛ زيرا گمانی که مبتنى بر شواهد و قراين باشدء ايرادى ندارد و سرشت انسان؛ 
بدكونهاىست كه گمان نيك يا بدش بر اساس شواهد و قراين قوی شكل مى كيرد و 
اسان تجن ديه اس كو حلم بن نذا E ETS‏ نی کب 
اساسى ندارد. همان چیزی‌ست که بيامبرك از آن نهى فرموده و آنرا بدترين نوع 
دروغ برشمرده است؛ زيرا وقتى انسان به کسیء گمانی می‌برد» در دلش جيزهاى 
زيادى مىآيد و نفسش به او مىكويد: فلانى» جنين و جنان كرد؛ فلانى جنين قصدی 
دارد يا جنين جيزهايى به ذهنش خطور می کند؛ از اينرو يبامبركة ظن و گمان بی‌پایه 
را بدترين نوع دروغ برشمرد. 

در اين حديث هم‌چنین آمده است: «برادروار» بندكان (نيك و عبادت گزار) الله 
e‏ نی بر هر سل ان رات است اف سای وان کلم شا ۳ 
و مساق ین قل :راسد ندا کت ار وی کی ری از مردم در اثر یک 
معامله و سوءتفاهم كيندى برادر مسلمانشان را بهدل مىكيرند. در صورتى که 
کینه توزی و دشمنی نسبت به ساير مسلمانان. حرام می‌باشد و بر هر مسلمانی واجب 
است که برادر هم‌کیش خود باشد. به او محبت کند. از او دفاع و پشتیبانی نماید و 
وظايف یک برادر در 0 برادرش را انجام دهد و نسبت به برادر مسلمانش آن‌گونه 
باشد که پیامبرق فرموده است: «مسلمان برادر مسلمان است؛ به او ستم و خیانت 
نمی کند» او را خوار نمی گرداند و به او دروغ نمی‌گوید». 

سپس رسول الله 6 فرمود: «تقواء این‌جاست» و به سینه‌اش اشاره کرد؛ یعنی تقوا 
در دل است. وقتی دل باتقوا و پرهیزگار باشد. همه‌ی اندام و جوارح انسان تقوا 
بيشه می‌کنند و اگر دل خداترس نباشد. ساير اندام و جوارح نیز بی‌تقوا خواهند بود. 
همان‌گونه که رسول‌اله ك فرموده است: الا وان في الْجِسَدٍ مُضْعَةٌ إذا صلَحت صَلَحَ 
الحِسَدُ کله واذا قسدث فقس اد كُلّه ألا وهي القَلْبُ2”" یعنی: «بدانید که در بدن 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۵۲ و مسلم. ش: ۱۵۹۹ به‌نقل از نعمان بن بشیر هچ 
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پاره‌گوشتی‌ست که صلاح و فساد همه‌ی بدن وابسته به آن است. بدانید که آن عضو 
قلب است». بنابراین اگر در دل انسان» تقوا و خوف و خشیت الاهی باشد. همه‌ی 
اعمال انسان» نیک و شایسته رف بود؛ زيرا اعمال انسان تابع قلب اوست. برخى 
از مرد اين حديث را دستاویز قرار داده‌اند و همین‌که آن‌ها را به انجام کار نیکی 
فرامی خوانیم. می‌گویند: اصل. نيت است؛ قلب انسان, بايد پاک باشد؛ يا می‌گویند: 
تقوا در دل است. وقتی به شخصی تذکر می‌دهید که تراشیدن ریش. حرام و تقلید از 
مشرکان و مجوسیان است يا همین‌که می‌گویید: گذاشتن ریش روش پیامبران و 
بندگان نیک خداست» در پاسخ می گوید: تقوا در دل است. در پاسخ چنین شخصی 
بايد بگوییم: آری؛ تقوا در دل است؛ اما توء دروغ می گویی؛ زیرا اگر راست می گفتی 
و باتقوا بودی» از خدا می‌ترسیدی و اين عمل حرام را ترک می‌کردی؛ چون محال 
است که در قلب کسی تقوا باشد. ولی اندام و جوارح ای از الله متعال نافرمانی کنند. 
اين حديث نبوی» رهنمود و آیین‌نامه‌ی جامعی‌ست که شایسته است هر 
مسلمانی» آن‌را اساس زندگی خويش قرار دهد و از رهنمودهای اخلاقی آن بهره 
کر ياف ل بي و ی ی نیت ی تن 
فراوانی دست يابد. ۱ 
۹- وعن معاوية» قَالَ: سَمِعْتُ رسولّ الله يَقُولُ: «إِنَكَ ان انَبَعْتَ عَوْرَاتِ 
المشلميق افد أو كذك أن تل [حدیت صحیحی‌ست که ابوداود با اسناد 
صحیح روایت کرده است.] 
ترجمه: معاويه#ه می گوید: از رسول‌اله ی شنیدم که می‌فرمود: «اگر در بى آشکار 
كرون عیوب و مسایل پنهان مسلمانان برآیی آنان را فاسد می‌کنی يا نزدیک ا 


انشا دا عبات lh‏ 


(۱) صحیح الجامع, ش: ۲۲۹۵؛ و صحیح أبى داود. از آلبانی جه ش: ۴۰۸۸. 


باب: نهی از تحسس و گوش‌دادن به سخن کسی که دوست ندارد ... ۱۶۳ 





ضام 


۸۰- عن ابن مسعودٍ أنه أي برجُل فقیل 4. دا فان تفر یثه خنراه فقال: نا قد 
هیتا عن الّجَسس» ولکن ان 2 سیم تخد په). [حدیث حسن صحیحی‌ست 
که ابوداود با اسنادی بر طبق شرط بخاری و مسلم روایت کرده است.]"" 

ترحمه: از ابن مسعوده روایت است که مردی را نزد وی آوردند و گفتند: این 
فلانی‌ست که ریش او آغشته به قطرات شراب است. فرمود: «ما از تجسس و کنکاش 


در کار دیگران منع شده‌ایم؛ ولی اگر چیزی برایمان نمایان شد. به موجب آن- به 
مجازات شرعی يا تعزیر- عمل می‌کنیم». 


(۱) صحیح أبى داود. از آلبانی 2 ش: ۴۰۹۰. 


۲- باب: نهی از بدگمانی به مسلمانان بدون ضرورت 


]۱۲ أ كيرا من لسن إِنَّ بَعْضَ لسن م4 [الحجرات:‎ EES 


ای مؤمنان! از بسیاری از گمان‌های بد بيرهيزيد که بی‌شک برخی از كمانهاء گناه است. 


۸- وعن اي هريرة أنَّ رسولّ الله قال: «إيَاحُمْ والظّ» فان القن أَكُدَبُ 
الْحَدِيثِ). [متفق عليه] " 

ترجمه: ابوهريرهه می‌گوید: رسول‌اله #5 فرمود: «از گمان بد بيرهيزيد؛ زيرا 
گمان بد. بدترین نوع دروغ است). 

شرح 

اين احادیث» بیان‌گر اين است که مسلمان به کنجکاوی درباره‌ی برادران 
مسلمانش نمی‌پردازد و در پی کشف عيوب و مسایل پنهانشان برنمی‌آید؛ بلکه 
متناسب با رفتار ظاهر و نمایانشان با آنان تعامل و برخورد می‌کند؛ لذا کاری به 
اسرارشان تناو و در پی عیب‌جویی از آنان يا فضولی در کارهایشان نیست. 
همان گونه که در حديث E‏ است: اگر اسان در يى آشکار كردن عيوب و 
مسایل پنهان مسلمانان برآید آنان را فاسد می‌کند يا نزدیک است که ایشان را خراب 
بگرداند»؛ زیرا بسیاری از مسایل, ميان انسان و پروردگار اوست و کسی جز الک 
آن‌را نمی‌داند. در اين صورت. ممکن انث که اة أن نله برا :دق ستن وتو شش 
خود قرار دهد يا این که بنده توفیق توبه بیابد و وضعیتش خوب شود؛ اما اگر کسی 
در پی کنجکاوی از اسرار و اعمال پوشیده‌ی أن بنده برآید تا بفهمد که فلانی جه 
می‌کند يا چه می‌گوید» و پس از سترک کشیدن در کار او هر جایی به‌صراحت یا 
به‌کنایه بازگو نماید که فلانی جه گفته يا جه کرده است. در اين صورت. أن بنده را 


خراب کرده و رازی را که ميان او و پروردگارش بوده» برملا نموده اش اين» در 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۶۰۶۴؛ و صحیح مسلم» ش: (۰۲۵۶۲ ۲۵۶۴). 


باب: نهی از بد گمانی به مسلمانان بدون ضرورت ۱۶۵ 





حالی‌ست که بيامبريّ فرموده است: الا تُوْدُوا الْمُسْلِِينَ ولا يعوا عَوراتهم له من 
تتبع عَوراتهه فضحة الله وَلَوْ في بَيْتِ امه یعنی: «مسلمانان را میازارید و در پی 
عیب‌جویی و ریختن آبروی آن‌ها نباشید؛ بهيقين هرکس, در پی ریختن آبروی 
برادرش باشد. الله متعال او را رسوا می‌گرداند؛ اگرچه در خانه‌ی مادرش باشد». 

اين» سزای کسی‌ست که آبروی برادر مسلمانش را می‌ریزد؛ لذا در و دیوار هم از 
آبروی چنین کسی حفاظت نم ىكند و الله متعال چنین کسی را حتی در خانه‌ی 
مادرش نيز رسوا می گرداند. 

در حديث ابنمسعودكه آمده است: مردی را نزد وی آوردند و گفتند: این 
فلانی‌ست که ریش او آغشته به قطرات شراب است. فرمود: «ما از تجسس و کنکاش 
در كار ديكران تلع شده‌ایم؛ ولی اگر چیزی برایمان نمایان شد. به موجب آن- به 
مجازات شرعى يا تعزیر- عمل می‌کنیم». این نشان مىدهد كه تجسس و كنجكاوى 
در كار دیگران» جايز نيست. مولف چک سپس در باب نهى از بدكمانى به مسلمانان 


به حديث ابوهريرهك و آبه‌ای از سوره‌ی «حجرات» اشاره کرده است؛ پیش‌تر 


واه واد د 
7١‏ 


۳ باب: حرام بودن تحقس مسلمانان 


یتایها الذین ام لا تج وم ين قوم ی أن TT‏ 

e‏ وا اه ولا تابر 

أَلطَلِمُونَ 4 [الحجرات: ۱۱] 

ای مؤمنان! هیچ گروهی نباید گروه دیگری را مسخره کند؛ جه بسا (آن‌ها که مسخره 

می‌شوند) از اينها (كه مسخره می‌کننده) بهتر باشند. و نیز زنان نباید ساير زنان را مسخره 

عیب‌جویی از یک‌دیگر نپردازید و هم‌دیگر را با لقب‌های زشت صدا نزنید. يس از ایمان 

و می‌فرماید: 

#وَيْل لک هه مرو @) [الهمزة: ]١‏ 

واى بر هر عیب‌جوی مسخره‌گری! 

شرح 

مولف له بابی درباره‌ی حرام بودن تحقیر يا خوار شمردن مسلمانان گشوده اس 
تحقیر مسلمان. بدین معناست که او را به‌ریشخند بگیرند يا از جایگاه و منزلتش 
متعال احترامش را بر ديكران واجب قرار داده است؛ زيرا به‌فرموده‌ی ييامبر اكر م َك 
مسلمان» برادر مسلمان است و به او ستم نمی‌کند. سپس مولف طلغ اين آيه را ذکر 
کرده که الله متعال می فرماید: 

«یتأیْها آلذی ءَامَُوا لا بسح قوم ین قَومِ عَسَو نتروا ا 

نِسَآءُ مد مق ماه یی ان سک حيرا مهن » [ا حجرات: ۱۱] 

ای مؤمنان! هیچ گروهی نباید گروه دیگری را مسخره کند؛ جه بسا (آن‌ها که مسخره 


می‌شوند) از اينها (که مسخره می‌کنند.) بهتر باشند. و نیز زنان نباید سایر زنان را مسخره 
نمایند؛ چه‌بسا زنانی که مسخره می‌شوند از زنانی كه مسخره می‌کنند» بهتر باشند. 


باب: حرام بودن تحفیر مسلمان ۱۶۷ 





اش متعال در این آیه مومنان را مورد حطاب قرار می‌دهد و می‌فرماید: اا 
رت منوا «ای مومنان!»؛ اين خطاب. بیان گر اين است که دستوری که به شما 
داده می‌شود. جزو لوازم ایمان است و مخالفت با آن» يا عدم عمل به آن» نقص در 
ایمان به‌شمار می‌آید؛ زیرا بیان یک خکم يس از ندا يا خطاب. برای جلب توجه 
مخاطب به پیامی‌ست که به او داده می‌شود. مسخره كردن يا به ریشخند گرفتن؛ 
آشکال گوناگونی دارد؛ مانند این که جه ادای کسی را درآورند؛ يا جه شکل و قیافه‌ی 
کسی را مسخره کنند بر قد و قامت او خرده بگیرند! همه‌ی اينها استهزا و به‌ریشخند 
گرفتن ديكران است كه حرام می‌باشد. الله متعال مى فرمايد: فإ أن ۳ 
ِِنْهُم4؛ يعنى: «چه‌بسا آنان‌که مسخره می‌شوند از كسانى كه مسخره می‌کننده بهتر 
باشند». و همین تعبير را درباره‌ی زنان نيز بیان می‌فرماید. 

دز ق يذ مده اشع زول" كليزوا سڪ یعنی: «از خودتان 
عيب جويى نكنيد). روشن است كه انسان» عيب خودش را بیان نمی کند؛ لذا مفهوم 
آيه اين است كه از يكديكر عیب‌جویی نكنيد؛ اما اين مفهوم را از آن جهت با واژهی 
(أشت» بیان فرمود كه مسلمان برادر مسلمان است و هر كسىء برادرش را 
هم‌سان خود می‌داند. از اينرو إوَلَا تا أَنفْسَكُمْ) بدين معناست كه از يكديكر 
يا از برادران خود عیب‌جویی نکنید. و می‌فرماید: ولا تابر الا لب » يعنى: 
بەقصد استهزاء همديكر را با لقب‌های زشت صدا نزنید. بش لام آلْفُسُوقُ بَعْدَ 
آلایکن)» یعنی: «پس از ایمان آوردن. فسق و بدکاری» اسم و رسم بدی‌ست». به 
عبارت دیگر: اگر انسان از برادر مسلمانش عیب‌جویی کند يا او را به‌ریشخند بگیرد 


۳ 


فاسق و بدکار است. اين» نشان می‌دهد که مسخره كردن دیگران و نیز صدا زدن آن‌ها 
با القاب زشت. جرو گناهان کبیره است. «(وَمّن لَمْ ينُب فَأَوْلَتِيكَ هم لظلمُونَ» 
يعنى کسی که به اين گناهان ادامه دهد و به سوی اللهك توبه نکند» ستم‌کار است. 


سپس مولف طلة آیه‌ی ديكرى ذكر كرده است: 


مام 
1 


۱۶۸ شرح ریاض‌الصالحین 





وو سروس 


ويل لكل مره و 4 ] 

واى بر هر عيبجوى مسخرهكرى! 

واژه‌ی لول » برای هشدار به‌کار می‌رود و در جند جاى قرآن آمده است. 
«همَرَّوَ4 یعنی عیب‌جویی که با زبانش از دیگران بدگویی می‌کند و مرو به 
مسخره گری اطلاق می گردد که با ادا و اطوار دیگران را به‌ربشخند می كيرد. 


واه واد ا 
AT‏ و 


۴- وعن ۳1 هريره أنَّ رسول الله قَالَ: بحسب امْرِئ مِنَ الشَّرّ أن تفر أَحَاهُ 
المسلم». [روایت مسلب" 

ترجمه: ابوهريره#* می‌گوید: رسول‌الهق فرمود: «همین قدر بدی برای بد بودن 
الل كان E‏ تا رها 


687 - وعن ابن مسعود عن الت قال: «لا يَدْخُلُ الْجَنَدَ مَنْ کان ف قلبه ۾ مثْمَالُ 
ذَرَةِ مَنْ کبرا؛ فقال رجْلْ: إِنَّ التعل نحت أن يَكُونَ توب حَسَنَاء ونعلهُ حَسَنَة؟ قال: (إِنَّ 
الله یل يجب الجَمالَ؛ الكِبْرُ بَطرٌ الحَقّ وغمظ التّاين). [روايت مسلم]" 

ترجمه: ابن‌مسعود» می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «کسی که در قلبش به‌اندازه‌ی 
ذرهاى كبر باشدء وارد بهشت نمىشود). شخصى يرسيد: آيا کسی كه دوست دارد 
لباس و كفش زيبا بپوشد. اين هم تکبر است؟ فرمود: «همانا الله زيباست و زيبايى را 
دوست دارد؛ کبر. سرپیچی از حق و تحفیر مردم است). 

ل: قال رسول اللوية: «قَالَ رجْل واه لا يَعْفِرُ 
الله لُِلانِء کال الد من ذا الَذِي یل عكَ أنْ لا أَغْفِرَ لِقُلانِ؟ إن قَدْ غَمَرْتُ له 
وَأَحْبَظتٌ عَمَّلَكَ). [روایت ا 


-4٤‏ وعن جندب بن عبد الله تب 4ه قَا 


(۱) صحيح مسلم. ش: (۰۲۵۶۳ ۲۵۶۴)؛ اين حديث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۵۷۸ گذشت. 
(۲) صحیح مسلم. ش: .٩۱‏ اين حديث پیش‌تر به شماره‌ی ۶۱۷ گذشت. 
(۳) صحیح مسلم» ش: ۲۶۲۱. 


باب: حرام‌بودن تحفیر مسلمان ۱۶۹ 





ترجمه: جندب بن عبداله 4ه می‌گوید: رسو لالهو فرمود: «مردی گفت: قسم به 
الله كه الله فلانی را نمی‌آمرزد؛ الله فرمود: جه کسی به نام من سوگند ياد می‌کند 
که من فلانی را نمی‌بخشم؟ حال آن‌که من او را بخشیدم و عمل تو را باطل و تباه 
گردانیدم». 

شرح 

اين احادیث درباره‌ی حرام بودن تحقیر مسلمان يا خوار شمردن اوست. 
مولف لله در این‌باره به حدیثی بدین مضمون اشاره کرده است که ابوهریره اه 
می‌گوید: پیامبر کل فرمود: «همین قدر بدی برای بد بودن شخصء کافی‌ست که برادر 
مسلمانش را کوچک بشمارد». لذا تحقیر مسلمان. به‌اندازه‌ای زشت و نايسند است که 
اگر انسان فقط مرتکب همین یک عمل شود برای بد بودن او کافی‌ست! يس هیچ‌گاه 
برادر مسلمانتان را خوار نکنید و او را کوچک نشمارید؛ نه در رابطه با پوشاک و 
لباسش و نه بهخاطر شکل و قيافه يا وضعیت ظاهری‌اش. برادر مسلمانمان حق و 
حقوقی بر ما دارد و بر ما واجب است که احترامش را حفظ کنیم. حدیث ابن‌مسعود 
و جندب بن عبدالله ا نیز بیان‌گر حرام بودن تحقیر مسلمان است. ابن مسعودظك 
می‌گوید: پیامبر 35 فرمود: «کسی که در قلبش به‌اندازه‌ی ذره‌ای كبر باشد» وارد بهشت 
نمی‌شود». شخصی پرسید: آیا کسی که دوست دارد لباس و کفش زیبا بپوشد. این 
هم تکبر است؟ پیامب ری فرمود: «همانا الله زیباست و زیبایی را دوست دارد». آری؛ 
الله متعال در ذات و صفات و افعالش زبیاست و زبیایی را دوست دارد؛ لذا انسان 
هرجه زیباتر باشد. نزد اللهك محبوب‌تر است؛ البته به‌شرطی که در چارچوب 
شریعت و در حلا وسع و توان خویش, به خودش برسد؛ نه اينكه دست و بالش 
بسته باشد و برای تجمل و شیک‌پوشی. از اين و آن» قرض بگیرد! الله متعال دوست 
دارد که وقتی نعمتی به بنده‌اش می‌بخشد» اثرش را بر او ببیند. 

جندب بن عبداللهه می‌گوید: رسول‌اله 3 فرمود: «مردی گفت: قسم به الله که 
الله فلانی را نمی‌آمرزد؛ الط فرمود: جه کسی به نام من سوگند ياد می‌کند که من 
فلانی را نمی‌بخشم؟ حال آن که من او را بخشیدم و عمل تو را باطل و تباه گردانیدم». 

يناه بر الله! آن مرد کلمه‌ای كفت که با آنء دنیا و آخرت خود را تباه کرد؛ زيرا به 


خود فریفته شد و برادرش را تحقیر نمود و قسم خورد که الله متعال فلانى را 


۱۷۰ شرح ریاض‌الصالحین 





نمی‌بخشد! اما الله متعال بر خلاف پندار اين مرد» آن شخص را بخشید؛ زیرا گناهش 
کم‌تر از شرك بود يا اينكه الله متعال به آن‌شخص توفیق توبه داد و توبه‌اش را 
پذیرفت؛ اما عمل کسی را که چنین جسارتی کرده و گفته بود که اللهكيّك فلانی را 
نمی‌آمرزد. تباه E‏ گردانید. الله متعال بر همه جيزء چیره است و هیچ‌کس را 
پارای جسارت در برابر او نیست و نمی‌تواند به‌ناحق به نام پروردگار سوگند بخورد؛ 
ولی اگر سوگند کسی به‌حق و درست باشد. نه تنها جسارت به‌شمار نمی‌آید. بلکه 
الله متعال چنین سوگندی را تحقق می‌بخشد؛ همان‌گونه که پیامبر # فرموده است: 
رب أَشعت آغیر مذفوع بالْوّاب تم هار و ییا تشن 
ژولیده‌موی. غبارآلود و رانده از هر دری» به نام الله سوگند ياد می‌کند و اث 
سوگندش را محقق می‌سازد). 


ای واد ما2 


(۱) رک: حدیث شماره‌ی ۲۶۲. [متر جم] 


۴ باب: تهى از شمانت مسلمان و اظهار شادی در کرفتاری‌ها 
و مشکلاتش 


نما آلموّیئون إِحْوَة» [امحجرات: ۱۰] 


جز این نیست که مؤمنان با هم برادرند. 


و می‌فرماید: 
لإ دی بون أن تيع آلْقَجِمَهُ فى لذي اموا هم عَدَابٌ لیم فى نیا 
والکخرد 4 [النور : ۱4] 


دردناکی در دنیا و آخرت خواهند داشت. 


5ه- وعن وَائْلَةَ بن الأسقع4 قال: قَالَ رسول اللمي: «لا ثظهر الشَّمَاتَةَ لأخيكَ 


مه الله 
)0 


وَيَبِتَلِيكَ). [و ترمذى ضمن روايت اين حديث گفته است: حديثى حسن 
می‌باشد. ] 

ترجمه: وائله بن اسقع 5ه می‌گوید: رسولالله ل فرمود: «براى ناراحتى و گرفتاری 
برادر مسلمانت اظهار شادى نكن كه الله بر او رحم مىكند (و او را از غم و غصه 
رهايى می‌بخشد) و تو را گرفتار می كرداند). 

[نووی:] در اينباره حديث ابوهريرهكهه كه در باب پیشین گذشت. صادق است: 
ای اس لفطل امه دوعوم يعد اا زو سال میرن 
(حجان) هر مسلمانى بر ساير مسلمانان» حرام است). 


واه واد وا 
AT i‏ و 


(۱) ضعیف است؛ ضعيف الجامع» ش: ۶۲۴۵ و ضعيف الترمذی, از البانى جه ش: ۴۵۰. 
(۲) ر.ک: حديث شماره‌ی ۱۵۷۸. 


۵- باب: حرام بودن طعنه زدن بر نسب‌های ثایت‌شده در 


الله متعال می‌فرماید: 
«وآلذین يوون آلموینین ولنژیکب بعر ما اکَتَبوا مق َحتملو بهت 
اما مبیتا 46 [الأحزاب : ۵۸] 


7- وعن 5 هریر وه قال: ال رسول اوه «انْنتّان ف الاس هما بهم کف 
لطن في لَب واه لا روايت سم 

ترجمه: ابوه رير هذه می گوید: رسول الله 5 فرمود: «دو رفتار در ميان مردم رواج 
دارد كه هر دوء از خصلتهاى كفر و جاهلی‌ست: طعنه زدن در نسب و نوحه‌گری 


بر مُرده). 


واه واد ما2 


۶- باب: نهی از تقلب و دغل‌بازی 


0 


«ولزیی يُؤْدُونَ آلمژینین والنژیتت بِغَيْرٍ ما کَسَبوا فَقَدِ اختعلو بت 
تنَا مبیتا @{ [احزاب:۵/۸] 


۷-وعن أَبي هريرة: أنَّ رسول الله قَالَ: «مَنْ کل عَلَْنَا السَّلآحَ فَلَيْسَ من 
ومن عشنا نس ياد [زوایت ال" 

وني رواية له أنَّ رسول الله مَرّ عل صُبْرَةٍ طعام فذحل يَدَهُ فیها فَتَالَتْ أصابِعْةُ 
بللا فقال: «مَا هدا با صَاحِبَ الطّعَاءِ؟' قال: أَصَابّتهُ السَمَاء پا رسول اللّه؛ قال: «أقَلا 
جَعَلتَهُ فوق الطعام حى يراه الّاس؟ مَنْ غستا فلیش متا 

ترجمه: ابوهريرهه می‌گوید: رسول الله فرمود: «كسى که بر ضل ما اسلحه 
به‌دست گیرد. از ما نیست؛ و آن‌که با ما تقلب و دغل‌بازی كته از ما نیست». 

و در روایتی دیگر از مسلم آمده است: رسو لالهو از كنار توده‌ای گندم گذشت و 
دستش را در أن فرو برد؛ انگشتان مبارک» خيس شد؛ فرمود: «ای صاحب گندم! این» 


چیست؟» پاسخ داد: ای رسول‌خدا! آب باران به آن خورده است. فرمود: «پس چرا آنرا 


در قسمت بالا نگذاشته‌ای تا مردم آن‌را ببینند؟ هركه ما را فریب دهد از ما نیست». 
۸- وعنه: أنَّ رسول الله قال: «لا تََاجَشوا. [متفق عليه" 
تر حمه: ابوهریره ذه می گوید: رسو لالله 5 فر مود: (قیمت کالاها را بدون این که 


قصد خرید داشته باشید. بالا نبريد). 


(۱) صحیح مسلا ش: (۰۱۰۱ ۱۰۲). 
)۲( صحیح بخاری» ش: )1۴۰ 10°( و صحیح مسلم, ش: ۵۵ 


۱۷۴ شرح ریاض‌الصالحین 





- وعن ابن عمر وال هی عَن التَجَّش. [متفق علیه]"" 
ترجمهة: ابن عمر ا می گوید: پیامب رک از ”نجش " نهی فرمود :۲۳ 
۰- وعنه قَالَ: ذَكْرَ رجْلْ لِرَسُولٍ الله أنه يخْدَعٌ في البيُوع؟ فقال رسول اللمكة: 


سه ست 


١مَنْ‏ يَايَعْتَء فقل: لا خلابَةًا. [متفق عليه" 

تر جمه: ابنعمر ا می‌گوید: مردى به رسول‌اله ی عرض كرد كه در معاملات» 
فريبش می‌دهند. رسول‌اله 1 فرمود: «با هركه معامله می کنی» بگو: به‌شرطی كه فريبى 
در كار ا 


۷۹ 


۱- وعن ۳1 هريرة#» قال: قال رسول یه ١مَنْ‏ خب وه امري» از مملو که 
فلس فا رواب ای IE‏ 

ترجمه: ابوهریره 5ه می‌گوید: رسول الله فرمود: «هركه ر کسی يا برده‌ی او 
را فریب دهد و او را به نافرمانی تحریک کندس از ما نيست». 

شرح 

مو لف طلم در دو باب پیشین به دو موضوع شماتت و طعنه زدن دن نمتب پرداخته 
أشنت 

شماتت. يعنى شادمانى در برابر د بيجاركى ناراحتى يا كرفتارى ديكران كه حرام 


أشث و منافى با اين فرموده‌ی الاهی‌ست كه مى فر مايد: 


(۱) صحيح بخاری, ش: ۲۱۴۲؛ و صحيح مسلم. ش: ۱۵۱۶. 

(۲) همان‌گونه كه در حديث بيشين كذشت,ء نجّش این است که کسی» قصد خريد كالايى را ندارد؛ اما 
برای فريب دادن خريدار يا به‌قصد بالا بردن سود فروشنده يا به هر دو نيتء جنين وانمود مىكند كه 
می‌خواهد اين كالا را به فلان‌قیمت خريدارى نمايد. شارح 2 ذيل حديث شماره‌ی ۲۴۱ در این‌باره 
مفصل سخن كفته است. [مترجم] 

(۳) صحيح بخاری. ش: ۲۱۱۷؛ و صحيح مسلم. ش: ۱۵۳۳. 

(۴) يعنى: اگر پس از اتمام معامله. فريبى ملاحظه شد. معامله فسخ می‌گردد. به عبارت ديكر: ثبوت غبن 
در صورتى که در شروط ضمن معامله قید شده باشد. اعتبار دارد و سبب فسخ معامله است. [مترجم] 

(۵) صحيح الجامع. ش: ۶۲۲۳؛ و السلسلة الصحيحة, از آلبانی حنم ش: ۳۲۴ و صحيح ابی داود ش: ۴۳۰۷. 


باب: نهی از تقلب و دغل‌بازی ۱۷۵ 





]۱۰ [الحجرات:‎ CENE 

جز این نیست که موّمنان با هم برادرند. 

هیچ برادری دوست ندارد که برادرش را شماتت کند يا به‌حاطر گرفتاری برادرش 
شادی نمايد. شماتت» نوعى مردم‌آزاری‌ست و نيز منافى با اين فرموده‌ی له کت 
می‌باشد که می‌فرماید: 

وین رت التؤيين والتؤيقت يقث ها أسكسبوأ ققد أختعئرأ بت 

اما مبیتا 46 [الأحزاب : 08] 

و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی‌آن‌که مرتکب گناهی شده باشند. می‌آزارند. بدون تردید 

تهمت و گناه اشکاری بر دوش کشیده‌اند. 

سپس مولف كه حدیثی بدین مضمون آورده است که وائله بن اسقع ذه می‌گوید: 
رسول الله ٤‏ فرمود: «برای ناراحتی و گرفتاری برادر مسلمانت اظهار شادی نکن که الله 
بر او رحم می‌کند (و او را از غم و غصه رهایی می‌بخشد) و تو را گرفتار می‌گرداند». 

طعنه زدن در تسب بدین معناست که متلا به کسی بگویند: تو از فلان‌خانواده 
هستی که هیچ خیری در آن‌ها نیست يا به هر نحوی به نسب کسی طعنه بزنند. 
مولف ‏ در این‌باره حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که ابوهريرهه می گوید: 
رسول‌اله 35 فرمود: «دو رفتار در ميان مردم رواج دارد كه هر دو از خصلتهاى کفر 
و جاهلی‌ست: طعنه زدن در نسب و نوحه‌گری بر مُرده». 

نوحه‌گری به معنای گریستن با شیون و فریاد و درآوردن صداهایی از خود مانند 
صدا و بقبقو كردن کبوتر است. نوحه‌گری يا شیون و فریاد بر مرگ مرده. حرام 
می‌باشد و بيامبركّ زن نوحه‌خوان و شنونده‌ی آذرا نفرین کرده است. یکی از 
مصادیق نوحه‌گری بر مُرده. اين است که امروزه مردم برای عزا يا پرسه‌ی ميت در 
خانه‌اش جمع می‌شوند و بازماندگان میّت با غذا و خرما و امثال آن» از آن‌ها پذیرایی 
مى كنند؛ اين» نوعی نوحه‌گری و حرام است؛ زیرا صحابی بزرگوا جرير بن عبدالله 
بجَلی ذه می گوید: «ما جمع شدن در خابه‌ی میّت و غذا درست كردن را جزو 
نوحه گری به‌شمار می‌آوردیم». صحابه # اين عمل را نوحه‌گری به‌شمار می‌آوردند؛ 
از اينرو بازماندگان مُرده نباید درب خانه‌ی خود را برای عزا و رسه. بگشایند؛ زیرا 


۱۷۶ شرح ریاض‌الصالحین 





بدعت و کاری ناشایست است و صحابه ف چنین کاری نمی‌کردند؛ به‌ویژه این که اين 
کار نوعی اعتراض بر قضا و قدر الاهی‌ست. در صورتی که بر انسان واجب است که 
به تقدير الاهی راضی باشد؛ لذا درب خانه‌اش را برای پرسه و عزا باز نکند؛ هر که 
خواسته باشد. به او تسليت بگوید» در كوجه و بازار يا مسجد او را می‌بیند و به او 
تسليت می‌گوید. اين در رابطه با مردان است؛ پُرسه و مجلس عزا به صورتی که 
امروزه مرسوم شده» براى زنان» بدتر است. خلاصه اين که ييامبر كلل فرموده اس (دو 
رفتار در ميان مردم رواج دارد که هر دوء از خحصلت‌های کفر و جاهلی‌ست: طعنه 
زدن در نسب و نوحهكرى بر مُرده). 

ما هم اين كار را انجام دهيم! الله متعال مى فرمايد: 

وان تُطِعْ ا ڪر من فى آلارض يُضِلُوكَ عن سَبِيلٍ له [الأنعام: ]١١١‏ 


و اگر از بيش تر مردم روى زمين پیروی کنی» تو را از راه الله منحرف می کنند. 


و نيز می‌فرماید: 

«وما اکنر الئاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ 469 [یوسف: ۱۰۲] 
هر چقدر که مشتاق (و آرزومند ایمان آوردنشان) باشی» (باز هم) بیش‌تر مردم ایمان 
نمی‌آورند. 


اساس» عمل کرد مردم نیست؛ بلکه مدار اعمال بر کتاب و سنت پیامبر# و روش 
خلفای راشدین و عمل کرد صحابه دي می‌باشد؛ هيج یک از آن‌ها رسه نگرفت و درب 
خانه‌اش را برای عزا و پرسه باز نکرد؛ آن‌ها چیزی به نام غذای پُرسه نداشتند؛ بدین 
بدا رشن N‏ حاف افو بريد ورد مه کی لاله اقآ 
عمل را نمونه‌ای از نوحه‌گری می‌دانستند؛ لذا به‌شدت از آن دوری می‌کردند؛ زیرا 
نوحه‌گری یکی از خصلت‌های کفر و جاهلی‌ست و ببامبريّة زن نوحه‌خوان و 


شنونده‌اش را نفرين کرده است. 


كه كاد 2 
A‏ و 


۷ باب: حرام بودن پیمان شکنی و خیانت 


الله متعال مى فرمايد: 

«یتایها دی منوا َو بالغفود 4 [المائدة: ]١‏ 
ای مؤمنان! به پیمان‌ها وفا كنيد 

و می‌فرماید: 

وفوا بالْعَهْدٌ إِنَّ الْعَهَدَ ان مَس مَسْكُولَا 6 [الاسراء: 5 ۳] 


و به پیمان‌ها وفا نمایید که درباره‌ی عهد و پیمان سؤال خواهد شد. 


شرح 
نووی لله باب درباره‌ی حرام بودن پیمان‌شکنی و خیانت گشوده است. 
خیانت يا نارو زدن» بر خلاف امانت‌داری‌ست. نارو زدن. می‌تواند با پیمان‌شکنی 
باشد يا با خیانت در امانت؛ البته عهد و پیمان. خود یک نوع امانت است. 
مولف جه درباره‌ی حرام بودن پیمان‌شکنی و خیانت به آیاتی استدلال کرده که 
درباره‌ی وجوب وفاداری‌ست؛ زیرا هر چیزی با ضلا خود. شناخته می‌شود. نخستین 
آیه‌ای که مولف #2 در این‌باره ذکر کرده. اين فرموده‌ی الله متعال است که می‌فرماید: 


00 لين وام تل أو اَلْعْقُودٍ)» [الائدة: ١‏ ] 


يعنى: هر بيمانى كه می‌بندید به شروط آن به‌طور كامل عمل كنيد. اين پیمان‌ها؛ 
شامل همدى قراردادها می‌شود؛ از جمله قراردادهای مالى و معاملات يا داد و ستدها؛ 
لذا هنكامى كه دو نفر با هم معامله می‌کنند. بايد به شروطی كه در ضمن معامله 
می‌پذیرند. پای‌بند باشند؛ مثلاً اگر خانهاى را به برادر مسلمانتان مىفروشيد و در 
ضمن معامله شرط می‌گذارید كه يك سال در آن خانه سكونت کنید» بر خريدار 
واجب است كه به اين پیمان. وفادار باشد؛ يا به خريدار اعلام مىكنيد كه خانه 
فلازعيب را دارد و با وجود همان عیب. خانه را به او مىفروشيد و او هم مىيذيرد؛ 
در اين صورت. خریدار حق ندارد که به بهاندى عیبی که خودش از آن اطلاع داشته 
و آن‌را پذیرفته است» معامله را به‌هم بزند. 


۱۷۸ شرح ریاض‌الصالحین 





شایان ذکر است که برخى از فروشندگان به‌رغم این که از عيب کالای خود 
باخبرند» به مشترى می‌گویند: كالاء همین است كه مىبينى؛ هر عيبى كه داشته باشدء 
به خودت مربوط می‌شود؛ می‌خواهی پولش را بده و اكر عيبى داشت» به من ربطى 
ندارد. در صورتى كه فروشنده از عيب كالايش باخبر است؛ اين دغل بازى و تقلب 
است؛ زيرا اگر عيب كالايش را بگوید» قيمتش كاهش می‌یابد؛ لذا اينكه مشترى را 
خریداری نماید» شخص فروشنده که نقص يا عيب کالا را کتمان كرده ام روز 
قیامت پاسخ گو خواهد بود و طرح اين شرط. سودی به حالش ندارد؛ به عبارت 
دیگر: فروشنده, بايد عيب كالايش را آشکارا بگوید و هیچ‌یک از عیوبی را که 
ندهد و بگوید: كالا همین است که می‌بینی»- سالم يا عیب‌ناک- آن را به تو فروختم؛ 
و واقعاً از عیبی که در آن بوده. خبر نداشته اسیت: آن‌گاه يس از یک يا دو روز أن 
عيب مشخص می‌شود؛ در این حالت؛ هيج اشکالی بر فروشنده وارد دیست و 
فروشنده تقلب نكرده است. 

خلاصه اينكه اكر عيبى در كالاى مورد معامله وجود دارد» بر فروشنده واجب 
است كه آن را به خريدار بكويد؛ و اگر عيبى سراغ نداشت» می‌تواند شرط بكذارد كه 
جنس فروخته‌شده را پس نمى كيرد. 

یکی از نمونه‌های وفای به عهد. پای‌بندی زن و مرد به شروط ضمن عقد است؛ 
یعنی پای‌بندی به شرط‌هایی که در عقد ازدواج. زن و مرد برای یک‌دیگر می‌گذارند؛ 
مثله زد شرط می گذارد که با خانواده‌ی شوهرش زند گی نکند و مسكن مستقلی 


داشته باشد و مرد نيز می‌پذیرد؛ پای‌بندی به اين شرط. بر مرد واجب است؛ زیرا الله 


انها الذي املا و غود [المائدة: ۱] 


يا بیوه‌زنی که از شوهر پیشینش فرزند دارد. در ازدواج جديدك شرط مى كذارد كه 
در خانه‌ی خود بماند و خواستگارش می پذیرد؛ آن‌گاه که ازدواج کردند» بر مرد 
واجب است که به پیمان خود وفا کند و نباید آن زن را مجبور کند يا او را تحت 


باب: حرام بودن پیمان‌شکنی و خیانت ۱۷۹ 





فشار قرار دهد كه خانه‌ی شخصی خود را ترک کند؛ به دليل همان آیه‌ای كه پیش‌تر 
ذکر شد. هم‌چنین مرد بايد هاش زنش را مطابق شرطی که در ميان آن‌ها بوده 
است» بدهد. كفتنىست که اگر شرط بىاساسى در ميان آن دو باشدء اعتبار ندارد؛ 
مثلاً زنى برای ازدواج با مردى شرط بگذارد كه آن مرد همسر نخستش را طلاق 
دهد؛ جنين شرطىء باطل و بی اعتبار است و پای‌بندی به آن» واجب نيست؛ زيرا از 
اساس» باطل است؛ اما اگر زنىء ابتدا شرط بگذارد كه شوهرش نبايد دوباره ازدواج 
كند و مرد نيز بپذیرد بر مرد واجب است كه به اين شرط عمل كند؛ زيرا در اين 
شرط به هيجكس ستم نشده و يذيرش يا عدم پذیرش اين شرط با خود مرد بوده 
است؛ و چون اين شرط را قبول کرده» يس بر او واجب است که به آنء ياىبند باشد؛ 
نذا اک مرذى این قرط .اديرد و :سين يه أن عمل کد و خوباره ازدواج نماید. 
همسر نخستش حق دارد و مىتواند ازدواج دوم شوهرش را به هم بزند؛ جه 
شوهرش راضی باشد و جه راضی نباشد؛ زيرا خودش به شرط که پذیرفته. عمل 
نکرده است. در هر حال وفاى به عهد و پیمان. واجب است و انسان بايد از 
پیمان‌شکنی و تقلب و دغل بازى دورى كند. 


واه واد ولع 
AT‏ و 


5- وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص ا أ ول امه اه قال: ريع مَنْ 2 فيه 
ان مُنَافِمَا حالصا وَمَنْ کانث فيه حصلهة منهن کانث فيه خَصْلَّةُ من التّفاق حى یدعها: إذا 
اؤْثْمِنَ خان» وإذّا حدَّتَ كدب وَإذا عَاهَدَ غَدَر وَإذا خاصم فجرا. [متفق علیه]۱1 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص ا مىكويد: رسولاللهي فرمود: «چهار 
ویژگی‌ست كه در هركس وجود داشته باشد. او منافقی خالص و تمام‌عیار است؛ و 
هركس یکی از اين ویژگی‌ها در او یافت شود. خصلتى از نفاق را دارد تا آن‌که آن را 
ترك کند: هرگاه امانتی به او بسپارند. در امانت» خيانت مى نمايد؛ هنكام سخن كفتن» 
دروغ می گوید؛ وقتی وعده می دهد خلف وعده می‌کند؛ و هنكام دعواء خو 
می‌نماید). 


)۱ صحیح بخاری» ش: ۴ و صحیح مسلم ش: ۵۸. اين حد بت پیش تر به‌شماره‌ی ۶۹۵ زو نيز به 
شماره‌ی ]١00١‏ گذشت. 


۸ شرح ریاض‌الصالحین 





ي و 


۳- وعن ابن مسعودء وابن عم وأذي#: قالوا: قَالَ التَكة: ال غادر لا يوم 
القيامَة يُقَالُ: هذه غَدْرَةُ فلان. [متفق عليه“ ۱ 

ترجمه: ابن‌مسعود. ابن‌عمر و انس #: می‌گویند: پیامبر ی فرمود: «روز قیامت هر 
فرد پیمان‌شکن (و خیانت کاری). پرجمی دارد که گفته می‌شود: این» خیانت 


فلانی‌ست (و بدین‌سان رسوا می گردد)». 


4- عن ۳ سعید الخدريّه أنَّ اَي قال: ۹ غادر لوَاء عند سته يوم 
القَيَامَةِ رقم له بِقَدَرِ غذره آلا وله عَادِرَأعَْلمُ غَدْراً ین مير ام (روایت 00 

ترجمه: ابوسعيد خدرىك مىكويد: پیامبر 5 فرمود: «روز قيامت هر پیمان‌شکنی 
پرچمی در نشیمنگاه خود دارد که به‌اندازه‌ی خيانت و بىوفايىاش برافراشته مىشود؛ هان! 
هیچ پیمان‌شکنی و خيانتى بزرگ‌تر از عهدشكنى نسبت به فرمان‌روای مردم ا 

6- وعن أَبي هريرة# عن ائ قال: «قَالَ الله تعال: تَلأَنَةٌ أنا خصمهم یوم 
القِيَامَة: رَجُلَّ أغطى بي نم َدَنَ وَرَجُل باع حرا فَأَكُلَ تمه وَرَجُلَّ اسْتََجَرَ أجيراً 
فاستوق من وَلَم بعطه اجر[ روات ان 

ترجمه: ابوهريره#ه می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «الله متعال می‌فرماید: سه نفرند که 
من در روز قیامت» دشمن و طرف حساب ایشان هستم: کسی که به نام من پیمان 
ببندد و سپس خیانت کند؛ آن‌که شخص آزادی را بفروشد و يول فروش او را بخورد؛ 
TE‏ ور ان از ی را ندهد). 

شرح 
مولف لله در کتابش «رياض الصالحين» می گوید: «باب: حرام بودن پیمان‌شکنی و 


(۱) صحيح بخارى. ش: (۰۳۱۸۶ ۳۱۸۷ ۳۱۸۸ ۶۱۷۸): و صحيح مسلم. ش: (۱۷۳۵, ۱۷۳۷). 


(۲) صحیح مسلم. ش: ۱۷۳۸. 
(۳) معنای دیگری نیز برای اين بخش حدیث گفته‌اند؛ اينكه «خیانت فرمان‌روای مسلمانان» از هر 


خیانتی بزرگ‌تر است»؛ زیرا ضررش به شمار بیش‌تری از مردم می‌رسد. [متر جم] 


(۴) صحیح بخاری. ش: ۲۲۲۷. 
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مولف #۶ در اين باب ذكر كرده است» سخن كفتيم. و اما دومين آیه‌ای كه نووى له 
در اين باب به آن اشاره كرده است؛ الله متعال مى فرمايد: 

ورف بألْعَهْدِ إِنَّ لَْهُدَ كان مه مسولا 45 [الإسراء: ۶ ۳] 

و به پیمان‌ها وفا نماييد که درباره‌ی عهد و پیمان سؤال خواهد شد. 

الله متعال در اين آيه فرمان داده است که وقتی پیمانی می‌بندید يا به کسی قول 
می‌دهید که فلان کار را انجام ندهید يا فلان خبر را به کسی نگویید بايد به عهد 
خويش وفا کنید؛ زيرا روز قيامت درباره‌ی عهد و پیمانتان بازخواست می‌شوید و بايد 
پاسخ كو باشید. 

سپس مولف ل احادیثی در این‌باره ذکر کرده است؛ از آن جمله. حدیثی بدین 
مضمون که «روز قيامت هر فرد پیمان‌شکن (و خیانت‌کاری» پرچمی دارد که گفته 
می‌شود: این علامت خیانت فلانی‌ست»؛ و بدین‌سان فرد پیمان‌شکن. رسوا می گردد. 
يناه بر الله! روز قیامت مانند پرچمی که در جنگ‌ها برافراشته می‌شود. درفشی در 
نشيمنكاه فرد ييمانشكن برافراشته م ىكردد كه علامت خیانت کاری اوست؛ ارتفاع 
نزو راقو متاسس ناسون :سان سكن رو ایوس تزه نك طنده سبو 
سپس گفته می‌شود: اين. علامت خيانت فلانی‌ست. لذا خيانت و پیمان‌شکنی» جزو 
كناهان بزرگ می‌باشد؛ زيرا درباره‌اش اين وعيد شديد بیان كرديده است. همجنين از 
اين حديث جنين برمی‌آید كه مردم در آخرت نيز همانند دنيا به يدرانشان نسبت داده 
می‌شوند؛ نه به مادرانشان. 

آخرين حدیث. بيانكر گناهی‌ست که امروزه در ميان مردم» رواج فراوان يافته 
است؛ این که کارگرانی را به‌کار می‌گیرند و با اينكه از آنان كار م ىكشند, مزدشان را 
نمی‌دهند؛ روز قیامت. الله متعال دشمن و طرف‌حساب چنین کسانی‌ست؛ همان‌گونه 
كه الله متعال در حديث قدسی می‌فرماید: «سه n‏ یت دشمن و 
طرف حساب ایشان هستم: کسی كه به نام من پیمان ببندد و سپس خیانت کند؛ آن‌که 
شخص آزادی را بفروشد و يول فروش او را بخورد؛ شخصی که کارگری بگیرد و از 
کر هه را ندهد). 

امروزه بسیاری از مردم از کارگرانشان. کار می‌کشند؛ اما مزدشان را نمی‌دهند و به 
اشکال گوناگون» حقوق کارگران را پایمال می‌کنند. بسیاری از کارگران» نمی‌دانند که 
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چگونه و از جه طریقی حقوق خود را مطالبه کنند و حتی مقررات و قوانین کار در 
پاره‌ای از موارد. به گونه‌ای‌ست که به پایمال شدن حقوق کارگران می‌انجامد. در هر 
حال. پایمال كردن حقوق کارگران» نوعی حرام‌خواری‌ست و هر جسمی که با حرام 
تغذیه کند» سزاوار آتش دوزخ است. پس پیمان‌کاران ستم‌گر جه توقعی دارند که 
دعاهایشان پذیرفته شود؟! زیرا پیامبر #5 درباره‌ی شخصی سخن كفت که «سفری 
طولانى کرده و ژولیده‌موی و غبارآلود است؛ دستانش را به سوى آسمان بلند می‌کند 
و می‌گوید: پرورد گارا! پروردگار! در حالی که آب و غذا و لباسش. حرام می‌باشد و با 
حرام تغذيه شده است؛ دعای چنین شخصی چگونه پذیرفته ا لذا 
بيمانكارانى که حقوق كاركرانشان را پایمال می‌کنند. در حقیقت» حرام می‌خورند. 
A o‏ تفای :الله ان با EE‏ مش وود اك کی E A‏ 
که حق و حقوق کارانشان را نمی‌دهد. نصیحتش کنید؛ چه‌بسا کسانی که مرتکب 
چنین عملی می‌شوند. به مجازاتی زودهنگام دچار گردند! یکی از مجازات‌های 
زودهنگام هر عمل زشتی, اين است که انسان به عمل زشتش ادامه می‌دهد و بر آن, 
پافشاری می‌کند و بدین‌سان بر گناهش افزوده می‌شود و گناهش روز به‌روز او را از 
الله متعال دور می‌گرداند و در ایمانش نقص و کاستی می‌آورد؛ در نتيجه اگر توفیق 
توبه نیابده مجازات سختی خواهد دید. 


واه واد 4 
AT‏ و 


(۱) صحيح مسلمء ش: ۵ بدنقل از ابوه ريرهظك. 


۸- باب: نهی از منت گذاشتن در برابر عطا و بخشش 


«یتأیُها آلدین ءَامَنُواْ لا بطلواً صدقیکم بالْمن من ول 4 [البقرة: ۲56] 


ای موّمنان! صدقات و بخشش‌هایتان را با منت و آزار باطل نکنید. 

و می‌فرماید: 

«ألَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ في سبیل أله م لا یعون ما آنققوا متا ولا دی 
[البقرة: ۲۰۲ ۲] 

آنان كه اموالشان را در راه الله انفاق مىكنند و به دنبالش منتی نم ىكذارند و آزارى 

نمی رسانند.... 


57- وعن اف ذر4 عن الت قال: «ثلاثة یلبم لَه لله یوم القيّامة» ولا ينظ 
ایهم ولا رکه وله عَدَابٌ لیم قال: فقراًها رسول المع لا مرّات. قال أبو دَرّ: 
خابُوا وخیرٌوا مَنْ هُمْ يا رسول اللّه؟ قال: «المُسيلء وان لفق سِلْعَتَهُ باخلف 
الکاذب». [روایت مسلم ]۱ 

ترجمه: ابوذر» می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «سه گروه هستند که الله روز قيامت 
با آن‌ها سخن ا به آنان نظر نمی‌کند. آن‌ها را پاکیزه نمی‌گرداند و عذاب 
دردناکی خواهند داشت». ابوذر اه می‌گوید: بيامبرية اين جمله را سه بار تكرار كرد. 
ابوذرطل» گفت: چقدر بدبخت و زیان‌کارند! ای رسول‌خدا! این‌ها چه کسانی هستند؟ 
فرمود: «کسی که اسبال ازار می‌کند. [یعنی کسی که شلوار يا لباسش را پایین‌تر از دو 
قوزک پایش قرار می‌دهد] کسی که- در برابر نیکی‌اش بر دیگران- منت می‌گذارده و 
كسى كه كالايش را با سوكند دروغ به فروش می‌رساند». 


(۱) صحيح مسلم. ش: 2١٠؛‏ [اين حديث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۷۹۸ آمده است. (مترجم)] 
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شرح 

مولف كله تعالى می‌گوید: «باب: حرام بودن منت كذاشتن در برابر بخشش و 
صدقه و امثال آن». کسی كه به ديكران صدقه می‌دهد. در حقيقت صدقه‌اش بهخاطر 
ال و به فرمان اوست و آن‌که نيكى و احسان می‌نماید. نیکی‌اش امر 
يسنديدهاىست؛ يس جه دليلى دارد كه در برابر بذل و بخشش يا نیکی‌اش» منت 
بكذارد؟ لذا براى كسى جايز نيست كه در برابر بذل و بخشش خويش بر ديكرى 
منت بگذار و بگوید: من به تو فلان جيز را دادم؛ فرقى نمی کند که اينرا جلوى خود 
شخص بكويد يا يشت سرش؛ مثلاً به مردم بكويد: من به فلانى» فلان جيز را دادهام. 
سپس مولف #2 در این‌باره به اين آيه استدلال كرده است که الله جلا مى فرمايد: 

(يتأَيهَا لين وا لا فطلو صدقیگم بالمن ول 4 [البقرة: ]۲٠١‏ 

ای مومنان! صدقات و بخشش‌هایتان را با منت و آزار باطل نکنید. 

اين» نشان می‌دهد که منت گذاشتن. صدقه را باطل می‌گرداند و صدقه‌ای که با 
منت باشد. هیچ ثوابى در آن نیست؛ بلکه جزو گناهان بزرگ است. الله متعال می‌فرماید: 

«آزین يُنفِفُونَ مهم نی سبیل آل ثم لا پتیفون ما أنقفوا مَنَا ولا اَی لَه 

رهم عدد رهم ولا كوف ع ولا هم ونون 46 لالبقرة: ۲:۲] 

آنان که اموالشان را در راه الله انفاق می‌کنند و به دنبالش منتی نمی‌گذارند و آزاری 

نمی‌رسانند. پاداششان نزد پروردگارشان می‌باشد و هیچ ترس و اندوهی بر انان نخواهد بود. 

سپس مولف له حدیثی بدین آورده است که ابوذركك می كويد: پیامب رت فرمود: 
«سه گروه هستند که الله روز قيامت با آن‌ها سخن نمی‌گوید. به آنان نظر نمی كندء 
آن‌ها را پاکیزه نمی‌گرداند و عذاب دردناکی خواهند داشت». ابوذرك می‌گوید: 
پیامبر یل اين جمله را سه بار تکرار کرد. ابوذرطله گفت: چقدر بدبخت و زیان‌کارند! 
وول ها مخ كناف ا نرفو گس که اسان الاو کم | يعن 
کسی كه شلوار يا لباسش را يايينتر از دو قوزک پایش قرار مىدهد] کسی كه- در 
برابر نيكىاش بر ديكران- منت می گذارد» و کسی كه كالايش را با سوگند دروغ به 


فروش مى رساند). 


4 واه واد‎ 
AT AT i 


4- باب: نهی از فخرفروشی (خودستایی) و ستم و گردن‌کشی 


مک فش رت ور و ور ۶ وه 

قلا ٿرکوا انفسگکم هو الم بِمَنِ نع © 4 [النجم : ۳۲] 
يس خودستايى نكنيد. او به کسی كه تقوا ييشه كرده است» به‌طور كامل آگاهی دارد. 

وه فرب 

ونه اليل قل ان تون لقاش ورن ی ال رطق بتر لو اوق 


- 
د أ 


لَهُمَ عَدَابٌ ليم ©4 [الشورى:17] 
ايراد و عتاب تنها بر كسانىست كه به مردم ستم مىكنند و در زمين بهناحق به ستم و 
تبه کاری می‌پردازند. چنین كسانى عذاب دردناکی (در ييش) دارند. 


۷- وعن عیاض بن جَار# قال: قال رسول التّمي: «إن الّه تعالى اوی إِكَ أَنْ 
تَواضَعُوا حَقّ لا يَفْخَرَأَحَدٌ على أَحَدِ ولا بغي أَحَدٌ على أَحَدا. [روایت مسلم ٩]‏ 

ترجمه: عياض بن حمارت» می‌گوید: رسولاللهكةة فرمود: «همانا الله متعال به من 
وحى نمود كه نسبت به يكديكر فروتن باشيد تا هیچ كس به ديكرى نه فخر بفروشد 
و نه ستم و گردن‌کشی كند). 

شرح 

نووی جّه در کتابش «ریاض‌الصالحین» باب درباره‌ی نهی از فخرفروشی و ستم و 
كرون یز کنیع ادف 

فخرفروشی. اين است که انسان به‌حاطر نعمت‌هایی چون مال و فرزند يا زور و 
قوت بازو كه از آن برخوردار شده است. نزد دیگران خودستایی کند و خود را سر و 
کب ها اوه لمانا كو كرون نيك اها هی ان یت که طت از 
احسان پروردگار است. در صورتی که با تواضع و فروتنی باشد. ایرادی ندارد؛ زیرا 
الله متعال می‌فر ماید: 


)۱ صحیح مسلم, ش: ۸۶۵ [اين حديث پیش تر به‌شماره‌ی ۶۷ اة اش (مترجم)] 


۱۸۶ شرح ریاض‌الصالحین 





«وامّا بنِعْمَةِ ربك فَحَدّتْ (6 4 الق ] 
و نعمت‌های پروردگارت را بازگو کن. 
و نيز بدين دليل كه ييامبر وَل فرموده است: دأ سي ۳ دم یوم الْقَيَامة ول 


a 409‏ 8 9 هی 5 
یعنی: (من» در روز قبامت سرور فرزندان ادم هستم و فخرفروشی و تکبر 


فخرا؛ 
نمی کنم). 

موضوع دیگری که مول ف لله در اين باب به آن پرداخته. ممنوعیت ستم و 
تبه‌کازی‌ست که گونه‌های مختلفی دارد؛ جه انسان به مال دیگران تعدی و تجاوز کند 
COE sS‏ نان کی اس هر ميدق 
اينهاء حرام است. سپس مولف لھ به اين اسفن ان سوال کرد انعد 
مى فرمايد: 

لإقلا ركا الك هُوَأَعْلَمْ بن نع ©4 الع 

يس خودستايى نكنيد. او به کسی كه تقوا پیشه كرده استء به‌طور كامل آگاهی دارد. 

اش متعال در اين آیه» با عبارت فلا ۳ شنم ا 
خودستایی نهی فرموده است؛ مانند اينكه کسی به دوستش بگوید: «من از تو 
داناترم»؛ يا «من از تو ثروتمندترم» يا با هر عبارت دیگری, بر دیگران فخرفروشی 
کند. در اين آيه از فخرفروشی و خودستایی به «تزکیه‌ی نفس» تعبیر شده است؛ 
منظور از تزکیه‌ی نفس در این‌جاء اين است که کسی خودستایی کند؛ لذا هیچ 
تعارضی ميان اين آیه با ششمین آیه‌ی سوره‌ی «شمس» وجود ندارد؛ زیرا منظور از 
تزکیه‌ی نفس در سوره‌ی شمس» خودسازی و پاک‌سازی خویشتن است؛ آن‌جا که الله 
متعال مى فرمايد: 

قد فلح من رها ©» [الشمس: ]٩‏ 


به‌راستی کسی كه نفس خود را پاک بدارده رستگار است. 


)۱( صحیح مسلم, ش: ۳۳۷/۸ به‌تقل از ابوه ريرهظك. 


باب: نهی از فخرفروشی (خودستایی) و ستم و كردن کشی ۱۸۷ 





و هركس خویشتن را با شرك و معصیت بیالاید. زیان‌کار است؛ همان‌گونه که الله 

َإوَقَدَ ج 0 ©{ امیس ۲۱۰ 

برخى از باطل گرایان براه رن عردم کر ی بات ری یت وین ابی 
را دستاویز قرار می‌دهند و می گویند: «در آیات قرآن؛ تعارض دارد؛ قرآن در یک‌جا 
تزکیه‌ی نفس را می‌ستاید و در جایی دیگر می‌گوید: فلا تر روا أَنفْسَكُمْ». به‌راستی 
کسانی که در قبال قرآن» چنین روی‌کردی دارند. به توصیف قرآن؛ در دل‌هایشان انحراف 
و ميل به باطل وجود دارد؛ همان‌گونه که الله متعال می‌فرماید: 

«(هُوَ از اذ نزل عَلَيَكَ التب مِنْهُ ءَايتُ کت هم ام آلکتب وَآخَرُْ 


ےہ اس وو و موه بر 


هت كنا الدين فى قُلُوبِهِمَ رَيُعْ َيَتَِعُونَ ما شَكَلبَهَ منه آبیغاء آلیشتة 

وَأَبْتَعَآءَ تأويله- 4 [آل عمران: ۷] 

اصل و اساس اين كتاباند و بخش دیگر» آيات متشابهاند. كسانى كه در دلهايشان انحراف 

(و ميل به باطل) وجود داردء براى فتنهانكيزى و تأويل (نادرست) آیات» در يى آيات متشابه 

بر می‌آیند. 

آری؛ امكان ندارد كه در قرآن کریم. تعارض يا تناقضى وجود داشته باشد؛ الله 

ولو کان من عند غَيْر لته لَوَجَدُوأً فيه أَخْتِلَقَا کذیرا 48 [االنساء:؟4] 

اگر قرآن از نزد غير الله بوده به‌طور قطع در آن اختلاف فراوانى مىيافتند. 

ولی هیچ اختلاف و تناقضی در قرآن کریم وجود ندارد. سیوطی در کتاب «الاتقان 
فى علوم القرآن» آورده است: یکی از خوارج مشهور به نام نافع بن ازرق» در گفتگو 
با ابن‌عباس ها شماری اق انات متفه قرآن را ذکر کرد که به‌ظاهر در آن‌ها تعارض 
بود؛ اما ابنعباس »4 درباره‌ی یکایک اين آیات» توضیح كفت و شبهات نافع بن ازرق 
را پاسخ گفت. 


۱۸۸ شرح ریاض‌الصالحین 





سپس مولف جنه درباره‌ی حرام بودن ستم و تبه‌کاری به اين ا استدلال کرده 
است که اللهك می‌فرماید: 

ا م فظلیین الا ویب اا ا وُلَتِيكَ 

لَهُمَ عذَاب لبم 43 اال 

ايراد و عتاب تنها بر کسانی‌ست که به مردم ستم می‌کنند و در زمين به‌ناحتی به ستم و 

تبه کاری می‌پردازند. چنین کسانی عذاب دردناکی (در پیش) دارند. 

آری؛ کسانی سزاوار عتاب و سرزنش هستند که به مردم ستم روا می‌دارند و به مال و 
آبرو و جان و ناموس دیگران تعدی می‌کنند و در زمین به‌ناحق به ستم و تبه‌کاری 
می‌پر دازند؛ قید (به‌ناحق) برای بیان واقعیت است» زيرا هیچ ستمی» به‌حق نیست. موارد 
فراوانى از لولس ور اراك ی ی 


(بَتأيّهَا لس أعْبْدُوأ رصم الى حَلقَكُْ رادي ين تبَلکم للم 


تون 3 4 [البقرة: ۲۱] 
پرهیزگار شوید. 


غير از يروردكارى که ما را آفريده اند پروردگار دیگری وجود ندارد؛ لذا 
این که فر مود: «پروردگاری را که شما و گذشتگانتان را آفريده است» بير ستید)» براى 
بیان واقعیت و بدین معناست كه پروردگارمان» همان ذاتی‌ست که ما را خلق کرده و 
به ما روزی می‌دهد. در هر حال الله متعال بیان فرمود که عتاب و سرزنش» تنها متوجه 
سپس مولف چ حدیثی بدین مضمون آورده است که عیاض بن حمار اه می گوید: 
پیامبر 5 فرمود: «همانا الله متعال به من وحی نمود كه نسبت به یک‌دیگر فروتن باشید 
تا هیچ کس به دیگری نه فخر بفروشد و نه ستم و گردن‌کشی کند». شاهد موضوع 
همین بخش حدیث است که: «کسی به دیگری نسبت به دیگری ستم و گردن‌کشی 
نكند)؛ لذا ستم و كرد نكشىء امر ساده‌ای دیست و كناه بز ركى به‌شمار مى آيد. اين 
حديث اشاره‌ای‌ست به اينكه الله متعال به بندكانش عنايت دارد و برايشان بیان 


باب: نهی از فخرفروشی (خودستایی) و ستم و كردن کشی ۱۸۹ 





فرموده است که از ستم و گردن‌کشی دوری کنند و از ياد نبرند که بايد در برابر حق 


واه واد ا 
AT i‏ و 


جو 


۸- وعن اي هريره أ رسول الله قَالَ: ۱0 قَالَ اليَجُلُ: هَلَكَ الاس فَهُوَ 
أَهْلَكُهُمْ). [روایت مسلم]!" 

ترجمه: ابوهريره#ه می‌گوید: رسول الله فرمود: «هركاه کسی بگوید: مردم هلاک 
شدند» خودش بيش از همه در هلاكت و نابودی‌ست». 

[نووی: اين نهی برای کسی‌ست که اين سخن را از روی خودبزرگ‌بینی و تحقیر 
مردم و فخرفروشی بر آنان می‌گوید كه حرام است؛ اما اگر کسی به سبب کاستی‌هایی 
که در پای‌بندی مردم به مسایل دینی مشاهده می‌کند. از روی غم‌خواری بر آنان و 
دين چنین سخنی بگوید. ایرادی ندارد. علما اين حديث را این گونه توضیح داده‌اند؛ 
مالک بن انس خطابی» حمیدی و شماری دیگر از علماء از آن دست امامان 
بزرگواری هستند که اين نظر را داده‌اند و بنده اين را در کتاب «الاذکار» توضیح 


داده‌ام. ] 


واه واه ولع 
AT i‏ و 


(۱) صحيح مسلم. ش: ۲۶۲۳. 


۰ باب: حرام بودن قهر كردن مسلمانان با یک دیگر بیش از 
سه روز؛ مكر به سیب مشاهده‌ی بدعت با فسق آشکار از کسی 
که با او قهر کرده‌اند 


الله متعال مى فرمايد: 

نما وتو ی فا با يَكُمْ) [الحجرات: ]٠١‏ 
جز اين نيست كه مؤمنان با هم برادرند؛ يس در ميان برادرانتان صلح و آشتی برقرار كنيد 

و می‌فرماید: 

تإوَلَا تَعَاوَنُوا عل ا وَالْعْدْونِ » [المائدة: ۲] 


و هوديكر را بر انجام گناه و تجاوز يارى نكنيد. 


۹- وعن أفيط قال: قال رسولٌ الله «لا تَقَاطعُواء ولا تَدَايَرُوا ولا تَبَاعَضُواء ولا 
۳ كُونُوا عِبَادَ الله ِخْوَان ولا يحل لمسلم آن يَهْجْرَأَخَاه فوّق ثلاث [متفق عليه ٩]‏ 

ترجمه: انس 5ه می‌گوید: رسول‌الله ‏ فرمود: «نسبت به یک‌دیگر كينه و دشمنی 
نداشته باشید. به هم‌دیگر حسادت نورزید به هم پڈ يشت نکرده» با یک‌دیگر قطع رابطه 
نکنید و برادروار بندگان (نیک و عبادت گزار) الله باشید؛ و برای هیچ مسلمانی جایز 
نیست که بیش از سه روز با برادر مسلمانش قهر باشد). 


و ۳7 


۰۰- وعن أي یوب أنَّ رسول الله قَالَ: «لا یل یس أنْ جر أَحَاهُ قوق ثلاث 
یال يَتَقِيّانِ فیعرض هذَه وَيُعْرِضُ هَدَاء وخَيْرُهُما الَنِي یبدا بالسلام» [متفق علیه ]۲۱ 

ترجمه: ابوايوب#ه می‌گوید: رسول الله فرمود: «براى هيج مسلمانى جايز نيست كه 
بيش از سه شبانهروز با برادر مسلمانش قهر باشد؛ بهكونهاى كه وقتى همديكر را می‌بینند. 
از هم روی می‌گردانند. و بهترينشان» کسی‌ست که سلام (و آشتی) را آغاز می‌کند». 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۶۰۶۵ و صحیح مسلم» ش: ۹ . 
)۲( صحیح بخاری» ش: £۷ ق لجيج مسلم» ش: ۶۰ 


باب: حرام بودن قهركردن مسلمانان با یکدیگر بيش از سه روز؛ مگر ... ۱۹۱ 





مر 


-١‏ وعن اي هريرة قَالَ: قَالَ رسول ال عرص الأَعْمَالُ في كل ان 
زقیس فَيَغْفرُ الله لكل امري لا يُشْرِكُ بالله میاه الا امرعاً ّت يَيْنَهُ وَبَيْنَ أخيه 
شَحتا فیقول: ارگوا هدَيْنِ ی یَضطحا» [روایت مسلم] 
ترجمه: ابوهريره می گوید: رسول الله فرمود: ««اعمال (مردم) در روز دوشنبه 
و ينجشنبه- به الله متعال- عرضه می‌شود و الله هركه را 0 شرك نیاورده باشد. 
می‌آمرزد؛ مگر کسی را که میان او و برادر مسلمانش دشمنی و کینه وجود دارد؛- 
مقر مایت امد ردق رات ونان کب سن اه و E‏ 
- وعن جابر قَالَ: سمعث رسول الله یقول: (إنَّ الشَّيْطانَ قد اهس أنْ يَعْبْدَهُ 
المُصَلُونَ في جَزِيرَةِ ارب وحن في التَحْرِيشٍ بيهم [روايت مسلم ۳ 
ترجمه: جابره می‌گوید: از رسو لاله شنيدم كه مىفرمود: «شيطان از اينكه 
نمازگزاران شبه‌جزیره‌ی عرب او را عبادت و پرستش کنند. نااميد شده است؛ ولى 
برای خراب كردن آنان با یک‌دیگر و برپا كردن فتنه و آشوب در ميان آن‌ها 
می کو شد». 


۳- وعن اي هريرة قَالَ: قَالَ رسول الله «لا يحل لمسلم أنْ يَهْجْرَ أَخَاهُ فَوْقَ 
ثلاث فَمَنْ هَجَرَ فوق ق ثلاث قَمَاتَ دَخَلَ الثَّارَا. [روايت ابوداود با اسنادی كه مطابق 
م بيت © 

ترجمه: ابوه ريره#* می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «براى هيج 00 جار حيست 
كه بيش از سه شبانهروز با برادر مسلمانش قهر باشد؛ و هركه بيش از سه روز قهر 


كند و بمیرد» وارد دوزخ مى شود). 


(۱) صحيح مسلم. ش: ۲۵۶۵. [پیش‌تر روايتى به همین مضمون به‌شماره‌ی ۱۵۷۶ گذشت. (مترجم)] 
(۲) یعنی: آمرزش این :دو تا زمانی که آشتی کنند. بهتأخیر می‌افتد. [مترجم] 

(۳) صحیح مسلم. ش: ۲۸۱۲. 

(۴) صحیح الجامع. ش: ۷۶۵۹؛ و صحیح أبى داود. از آلبانی ْم ش: ۴۱۰۶. 


۱۹۲ شرح ریاض‌الصالحین 


- وعن اي خراش حَدْرَدٍ بن أبي حَدْرَدٍ الأسلمی» ویقال: السلین الصحابي4: أله 


سمع اللي يَقُولُ: «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةٌ فَهُوَ کسَفك دّمه. [روایت ابوداود با اسناد 
1 


ترحمه: از ابوخراش. حدرد بن ابوحدرد اسلمی- و گفته می‌شود: له 





برادر مسلمانش قهر کند. مانند ریختن خون اوست». 


-٥‏ وعن ی هريرةه ان 4 أن رسول الله قال: ۱ بل لموین ُن يَهُجْرَ مُؤْمِنآً فوق 


> و 


لاه فإن مرّث به لاش َليَلَهُ فَليْسَلَمْ له > فان ود عَلیّه السلام فق اشتر رکا في 
الجر وان لم یر رد عليه فَقَدْ باء بالائم» وَخَرَجَ الم من الهجرة. [روایت ابوداود با 
ا 

ترجمه: از ابوهريرهه روایت شده است که رسول الله فرمود: «برای هیچ مومنی 
خا دشي که موقت وركن شقن ار مه رو فين وس إن كلاش مش ی ایو 
به دیدنش برود و به او سلام بگوید. اگر وی جواب سلامش را داد. هر دو در پاداش 
شریک‌اند و اگر جواب نداد. مرتکب گناه شده و سلام‌کننده از قهر بودن. بیرون آمده 
است). 

[ابوداود گوید: اگر قهر كردن به‌خاطر الله متعال باشد. مشمول اين خکم 
نمی‌شود.] 

شرح 

پیش‌تر درباره‌ی بیش‌تر اين احادیث توضیح دادیم و اینک به نکات مهمی 
می‌پردازيم که در اين بخش آمده است؛ از جمله حدیثی بدین مضمون که ابوهريرهه 
می‌گوید: پیامبر تا فرمود: «هرگاه کسی بگوید: مردم هلاک شدند. خودش بیش از 
همه در هلاکت و ابودی‌ست». اين سخن. دو وجه دارد که هر دو وجهش را 


(۲) ضعیف است؛ ضعیف الجامع. ش: ۶۲۳۵؛ ارواء الغلیل. ش: ۲۰۲۹؛ و ضعیف داود. از 
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نووی لھ به‌نقل از ائمه رحمهمالله ذکر کرده است. یک وجهش اين است که فردی 
می گوید: مردم هلاک شدند؛ یعنی در ورطه‌ی گناهان و معاصی افتادند و هدفش از 
گفتن چنین سخنی» خودستایی و طعنه زدن به ديكران مىباشد؛ جنين کسی بيش از 
هد روش ای و نابودی‌ست؛ زیرا بی آن که درک کند. اعمال خويشتن را تباه 
می‌گرداند. همان کزنه كه پیش‌تر حديثى بدين مضمون كذشت که جندب بن 
عبدالله #5 می گوید: رسول‌اله ی فرمود: «مردی گفت: قسم به الله كه اللهء فلانى را 
نمی‌آمرزد؛ ال فرمود: جه کسی به نام من سوگند ياد می‌کند كه من فلانی را 
نمی‌بخشم؟ حال آنكه من او را بخشيدم و عمل تو را باطل و تباه كردانيدم)؛! * زیرا 
آن شخصء اين سخن را از روى تكبر و خودبزرگ‌بینی و به‌خاطر تحقير شخص 
گنه‌کار بر زبان آورد و چنین می‌پنداشت که آن مرد از رحمت الاهىء به‌دور است! در 
صورتی که فقط افراد بىخرد. چنین پنداری دارند؛ همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 

وم یَفْتظ من رَحَْةِ ره إل ألضَّآنُونَ ®{ 09 

کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش ناامید نمی‌شود. 

لذا کسی که به‌قصد تحقیر دیگران يا برای خودستایی. از هلاکت و فسق و فجور 
مردم سخن می‌گوید. خودش بیش از همه در ورطه‌ی هلاکت و نابودی‌ست. 

مولف له احاديثى درباره‌ی حرام بودن قهر كردن آورده است که پیش‌تر درباره‌ی 
آن‌ها به‌طور مفصل توضیح دادیم و بیان کردیم که برای هیچ مسلمانی روا نیست که 
بيش از سه روز با برادر مسلمانش فهر کند؛ این بدین معناست که ترک سخن در 
کم‌تر سه روز جایز می‌باشد؛ اگرچه اين هم کار شایسته‌ای نیست؛ ولی اگر کسی از 
برادر مسلمانش دل‌خور شد تا سه روز می‌تواند با او حرف نزند و ييامبركةة چنین 
اجازه‌ای به او داده است؛ اما با گذشت سه روز, بايد به او سلام کند. اما اگر قهر 
كردن به‌خاطر مصلحتی دینی باشد. مثلاً برای این که طرف مقابل به خود بیاید و به 
اشتباهش پی ببرد و دست از معصیت بردارد. قهر كردن با او هیچ ایرادی ندارد؛ بلکه 
در پاره‌ای از موارده واجب است. همان‌گونه که پیامبر 3 به يارانش دستور داد که با 
کعب بن مالک و هلال بن اميه و مراره بن ربیع د كه از غزوه‌ی تبوک تخلف کرده 


(۱) رک: حدیث شماره‌ی ۱۵۸۴ [متر جم] 


۱۹۴ شرح ریاض‌الصالحین 
بودند. قطع رابطه کنند. هنگامی که پیامبر ی از تبوک بازكشت,. منافقان نزد آن بزرگوار 
می‌آمدند و بهخاطر تخلف از شركت در اين غزوه عذر و بهانه می‌آوردند و سوگند 
ياد می‌کر دند که معذور بوده‌اند. الله متعال مى فرمايد: 

ا سیخلفو ن بل آکم إِذَا نله شم اجه أ عت عنم فأغرضواً 3 نهم 

ا هكم جر پتا كثوأ يحون © لون ك لصو عنم 

شزا عفن 6 ل رش قن لين 3 [التوبة: ۰۹۵ 95] 

عرق كار E‏ ار آنان روی e‏ ا EERE‏ ۷ 


مرتکب می‌شدند» دوزخ a)‏ برایتان سوگند مى خورند تا از آنان راضی شوید. اگر شما از 





اما الله متعال بر اين سه نفر- کعب بن مالک. مراره بن ربیع» هلال بن اميه - منت نهاد 
و توفیقشان داد که راست بگویند؛ لذا با صداقت به رسول‌اله ی عرض کردند که هیچ 
عذری نداشته‌اند. در اين میان. کعب بن مالک 4 كه جوانی چابک بود با صداقت تمام 
اظهار داشت شت که هیچ عذری نداشته است؛ زمانی که اصحاب م رهسپار تبوک شدند. 
دو شتر داشت و از هر زمانی آماده‌تر بود؛ اما آن‌قدر امروز و فردا کرد که از حضور در 
اين غزوه بازماند تا این که رسول الله # از تبوک بازگشت و کعب بن مالک هه نزد آن 
بزرگوار رفت و گفت: «به الله سوگند که اگر نزد کسی جز شما نشسته بودم. می‌توانستم 
عذری بیاورم و خود را از خشمش برهانم؛ زيرا من از فن سخنوری برخوردارم ولی به 
الله سوگند. يقين دارم كه اگر امروز با کذب و دروغ رضایت شما را جلب کنم» به‌زودی 
خشداوند شما را از من ناخشنود می‌گرداند. و اگر به شما راست بگویم. از من می‌رنجید؛ 
اما راست می گویم و امیدوارم كه خداوند مرا ببخشد. والله كه هیچ عذری نداشتم. 
به‌خدا سو گند» هنگامی که از جهاد بازماندم» از هر زمان دیگری قوی‌تر و سرمایه‌دارتر 
بودم. رسولالله #5 فرمود: «اين شخص راست گفت. برخیز (و برو) تا خداوند درباره‌ات 
قضاوت کند». و آن‌گاه مسلمانان را از سخن گفتن با اين سه نفر که تخلف کرده بودنده 
منع فرمود؛ حتی خویشاوندان و نزدیکانشان نیز با این‌ها قطع رابطه کردند و شخص 
پیامبر #5 كه از همه خوش اخلاق‌تر بود با ایشان سخن نمی گفت. کعب بن مالک له 


می گوید: «وقتى رسو لاللهكة يس از نماز می نشست» نزدش می‌رفتم و به او سلام 
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می کردم و با خود می گفتم: آيا لبهايش را برای جواب سلام حرکت می‌دهد يا خیر؟ 
آن‌گاه نزدیکش نماز می‌خواندم و زیرچشمی به او نگاه می‌کردم. هنگامی که نماز 
مى خواندم» به من نگاه می‌کرد؛ ولی وقتی زیرچشمی, نگاهش می‌نمودم» صورتش را از 
من برمی گرداند». پنجاه شب را بدین‌حال سپری کردند. کعب اه می گوید: «باری از 
دیوار باغ ابوقتاده كه پسرعمویم و محبوب‌ترین مردم نزد من بود بالا رفتم و به او سلام 
کردم؛ ولی به خدا سوكند که جواب سلامم را نداد». ابوقتاده‌» به حاطر فرمان‌برداری از 
الله و رسولش. جواب سلام کعب 5ه را نداد: 

من يْطِع آلرشول فَقَدَ أطاعَ لد [النساء : ۸۰] 

کین کذ از پيامیر اطاعت کد از الله اطاعت نموه اسيك 

کعب که گریست و گفت: «ای ابوقتاده! تو را به‌عدا سوگند. آیا می‌دانی که منء الله 
و رسولش را دوست دارم؟» ای هیچ نگفت. کعب ظ4 او را دوباره سوگند داد. باز هم 
ابوقتاده 4 سکوت کرد و كعبه بار دیگر او را سوگند داد. اين بار ابوقتادهه گفت: 
الله و رسولش بهتر می‌دانند. اشک از چشمان کعب ذه جاری شد و برگشتم و از باغ 
بیرون رفت؛ اما با آزمون دیگری مواجه شد. نامه‌ای از پادشاه «غسان» به كع ب ذه رسید 
كه در أن نوشته بود: «به ما خبر رسیده که رفيقت (محمد) به تو ستم کرده است. 
خداوند. تو را در وضعیتی قرار نداده كه خوار و زبون شوی و حقّت ضايع گردد. نزد ما 
بيا تا از تو قدردانی کنیم». کعب #5 می گوید: «پس از خواندن نامه با خود گفتم: اين هم 
بخشی از آزمایش است. يس آن‌را در تنور انداختم و سوزاندم». وی نامه را از آن جهت 
سوزاند که هرگونه روزنه‌ای را ببندد تا مبادا وسوسه شود و به اين دعوت پادشاه غسان 
تن دهد. 

پس از این که چهل شب از پنجاه شب گذشت. پیک رسول الله نزد کعب 5ه رفت 
و گفت: رسول‌اله #٤‏ به تو دستور داده است که از همسرت. کناره‌گیری کنی. کعب 
پرسید: جه کار کنم؟ او را طلاق دهم؟ گفت: خیر؛ بلکه با او نزدیکی نکن. قاصد 
رسو ل اله ل به همسر کعب ها گفت: نزد خانواده‌ات برو و آن‌جا باش تا این که خداوند 
در این‌باره حکم کند. همسر كعب#ه نزد خانواده‌اش رفت و کعب ده روز دیگر را نيز 
در سختی و تنگنا سپری کرد؛ الله متعال در توصیف حال و روز اين سه نفر در اين ايام 
مى فرمايد: ۱ 


۱۹۶ شرح رياض الصالحين 


ا ضاقث كله آلارش يما رخبت وضاقث عله آنفشهم وا أن 
لا مَلْجَأ ین آله زا له » [التوبة: ۱۱۸] 





آن‌گاه كه زمين با همه‌ی گستردگی‌اش بر آنان تنك شد و از خود به تنك آمدند و دريافتند 

که در برابر الله هیچ پناهگاهی جز او نیست. 

کعب 4ه می‌گوید: «بدین‌سان ده شب دیگر نيز صبر کردم و پنجاه شب کامل» از 
زمانی که رسو لخداو مردم را از سخن گفتن با ما منع کرده بود گذشت. نماز صبح 
پنجاهمین شب را خوانده وبر بام یکی از خانههايم نشسته بودم و همان حالی را داشتم 
که الله متعال ذکر کرده است؛ يعنى زمين با تمام وسعتش بر من تنگ شده بود و از خود. 
به‌تنگ آمده بودم. ناگهان فریاد شخصی را شنیدم که بالای كوه «ستلم» رفته بود و با 
هنت عل EE‏ ین مالک فا سارت ناد ان اه هن 
سجده افتادم و دانستم که گشایشی حاصل شده و رسو ادك پس از نماز صبح 
پذیرش توبه‌ی ما را از سوی الله به مردم اعلام نموده است. لذا مردم. به‌راه افتادند تا به 
ما مژده دهند. مژده‌دهندگان, نزد دوستانم (هلال و مرارهه) رفتند. مردی به‌قصد مژده. 
سوار بر اسبش به‌سوی من تاخت و شخص دیگری از طایفه‌ی «اسلم» پیاده دوید و بر 
بالای كوه رفت و صدایش زودتر از سوارکار به من رسید. وقتی آن شخصی که صدایش 
را شنيده بودم» برای تبریک نزدم آمد. لباس‌هایم را درآوردم و به‌حاطر مژده‌ای که به من 
داده بود» به او بخشیدم. به‌حدا سوگند. در آن وقت. لباس دیگری نداشتم؛ از این‌رو دو 
لباس (ازار و ردایی) به‌امانت گرفتم و پوشیدم و به‌سوی رسول داو به‌راه افتادم. مردم. 
گروه‌گروه برای تبریک و تهنیت به خاطر قبولی توبه‌ام به استقبالم می‌آمدند و می گفتند: 
پذیرش توبه‌ات از سوی الله. مبارکت باد. تا این که وارد مسجد شدم. ديدم رسول‌اله 25 
نشسته و مردم. اطرافش را گرفته‌اند. هنگامی که به بيامبرية سلام کردم در حالی که 
چهره‌اش از خوش حالى می‌درخشید. فرمود: «تو را به بهترین روزی مژده باد که از وقتی 
متولد شده‌ای چنین روزی بر تو نگذشته است». پرسیدم: ای رسول‌خدا! آيا اين مژده. از 
سوی شماست يا از سوی الله؟ فرمود: «خیر؛ بلکه از سوی اللهويك). 

کعب له به شکرانه‌ی اين لطف پروردگار» سجده‌ی شکر به‌جای آورد. آری؛ در 
يمدق الك ل نت هاش كه EEE‏ بر ی قنك رن EN‏ مس ون 
آياتى نازل كرديد كه تا روز قيامت تلاوت مىشود و مسلمانان داستانشان را در خلوت 


باب: حرام بودن قهركردن مسلمانان با یکدیگر بيش از سه روز؛ مگر ... ۱۹۷ 





و تنهایی خويش در تهجدها و نمازهایشان می‌خوانند و با تلاوت اين آیات به الك 
نزدیکی می‌جویند و با خواندن هر یک از حروفش ده نیکی به‌دست می‌آورند. به‌راستی 
جه کسی به چنین امتیازی دست می‌یابد؟ آری؛ اين دست‌آورد بازگشت به سوی الله 
ال ایوا ا کی را هپس أو رف تروق تسه کم كر اقل لاه 
این که قهر كردن مسلمانان با کعب بن مالک و دو دوستش که به فرمان رسو ل الله ٤‏ بود. 
اين فایده‌ی بزرگ را در پی داشت که آنان به اللهك يناه ببرند و با الله و رسولش صادق 
باشند و بر ایمانشان پایداری کنند. بنابراین اگر قهر کردن يا قطم رابطه با کسی که 
واجبی شرعی را ترک می کند يا مرتکب معصیتی می‌شود. او را بر آن دارد که به خود 
بیاید» بايد با او قهر يا قطع رابطه کنیم تا اين نتیجه‌ی بزرگ به‌دست آید؛ ولی اگر قهر 
كردن هیچ نتیجه‌ای نداشت يا شرایط را بدتر می‌کرد و آن فرد را از نیکوکاران و 
مصلحان دور می‌گردانید. در اين صورت با او قهر و قطع رابطه نمی‌کنیم؛ بلکه به او 
سلام می‌گوييم و جواب سلامش را هم می‌دهیم؛ هرچند به نافرمانی از اللهك ادامه 
دهد؛ زیرا فهر كردن با مسلمان بیش از سه روز روا نیست. 

مایه‌ی تأسف است که امروزه دو مسلمان از كنار یک‌دیگر رد می‌شوند و حتی 
شانه‌هایشان به هم می‌خورد اما به هم سلام نمی‌کنند؛ گویا هر يك از آن‌ها از كنار یک 
مردار يا از كنار یک یهودی يا نصرانی می‌گذرد! در صورتی که برادر دینی اوست و اگر 
رای وى ميزه ود ماه ی هی مت كن دی امس که 
نتیجه‌اش بهشت برین خواهد بود؛ يبامبريّ فرموده است: وال لا تَدخلوا ات حَقّ 
واه ولا ویئوا حَتى تاه أقلا أخیرسم بقيء إا قعنشنوه انش اشوا السلا 
بیتکم ۱۱ 
ایمان ندارید مگر زمانی که یک‌دیگر را دوست بدارید؛ آیا شما را به کاری راهنمایی 
نمایم که اگر انجامش دهید. هم‌دیگر را دوست خواهید داشت؟ سلام گفتن به یکدیگر 
را در ميان خود رواج دهید». بدین‌سان پیامبرع# بیان فرمود که سلام كردن مردم به 


بعد وش فد الله که وارد هش تم فيو ين با این که امان داشه بای و 


یک‌دیگر و ترویج آن در میانشان. یکی از زمینه‌های افزايش محبت و ورود به بهشت 
است. واقعا تأسف‌آور است که مسلمانان به اين رهنمود نبوی و ارزش اخلاقی» اهمیت 


(۱) ر.ک: حديث شماره‌ی ۳۸۳ همین کتاب. [متر جم]. 


۱۹۸ شرح ریاض‌الصالحین 





نمی‌دهند؛ حتی گاه دو هم‌کلاسی در مسجد يا دانشکده‌ی علوم دینی از كنار هم 
بی‌تفاوت می‌گذرند و به یک‌دیگر سلام نمی‌کنند! يس فایده‌ی كسب علم چیست؟ 
وقتی یک دانشجوی علوم دینی نسبت به آموزه‌ها و رهنمودهای کتاب و سنت بی‌توجه 
باشد. پس» از دیگران جه انتظاری‌ست؟ از این‌رو از شما می‌خواهم که به سلام كردن به 
پرادران دینی خود اهمیت دهید که نه تنها ضرری ندارد. بلکه دارای فواید فراوانی‌ست؛ 
یک جمله به زبان می گویید و به نیکی‌های بسیاری دست می‌پابید؛ کار خسته‌کننده‌ای 
e‏ : 


واه واد ولع 
AT i‏ و 


۱ باب: نهی از درگوشی صحبت كردن دو نفر در حضور 
شخصی دیگر بدون كسب اجازه از او. مگر به‌ضرورت؛ منظور از 
درگوشی صحبت كردنء اين است که دو نفر به صورت آرام و 
پنهانی با هم حرف بزنند که سومی نشنود يا به زبانی که 
شخص سوم نمی‌فهمد. با هم سخن بگویند 


نما آلتَجَوی من امین 4 [الجادلة: ۱۰] 


در گوشی سخ نكفتن و گفتگوی محرمانه تنها از سوی شیطان است. 


- وعن ابن عمرَّك أنَّ رسول الله قال: دا كانُوا تلات فلا اجى انان دُونَ 
القالث». [متفق علیه ٩1۲‏ 

ورواه أَبُو داود وزاد: قَالَ بو صالح: قُنْتْ لابن عُمر: فَأريَعَة؟ قال: لا یَضر. 

ورواه مالك في «الموطأ»: عن عبد الله بن دينار قَالَ: كُنْتُ أنَا وابنْ عْمَرَ ند دار 
له بن عُفْبََ ّي في اوق فَجَاءَ رَجُلّ يريد آن یناجیه وَلَيْسَ مَعَ اي عْمَرَأَحَدٌ 
غَيْرِيء فَدَعَا ابْنُ عْمَرَ رَجُلاَ آخَرَ ی کنا أَرْيَعَة فَقَالَ لي وَلِلرّجُلٍ الاب الذي دَعَا: 
استأخرا یقن سَمِعْتُ رسول الله يقُولُ: ١لا‏ یی الان دون وَاحِدا. 

ترجمه: ابنعمر دأ می كويد: رسول الله فرمود: «هركاه سه نفر با هم باشند. دو نفر 
از آن‌ها نبايد بدون (رضايت و در حضور) شخص سوم با يكديكر دركوشى سخن 
بگویند». ۰ ۱ 

ابوداود افزون بر اين آورده است: ابوصالح می گوید: از ابن‌عمر مق پرسیدم: اگر 
چهار نفر بودند. چه؟ فرمود: اشکالی ندارد. 

مالک در «الموطأ» اين روایت را بدین‌سان آورده است که عبدالله بن دینار می‌گوید: 


با ابن‌عمر هل در بازار درب خانه‌ی خالد بن عقبه كه در بازار بنشسته بودم که مردی آمد 


۷ شرح ریاض‌الصالحین 





و مىخواست درگوشی با ابن‌عمر سخن بگوید و کسی جز من با ابنعمرك نبود؛ 
ابن‌عمر كك دیگری را فراخواند تا اينكه چهار نفر شدیم؛ آن‌گاه به من و 
شخصی که صدایش زده بود. گفت: کمی عقب بروید؛ من از رسول الله 35 شنیدم که 
می‌فرمود: «دو نفر نباید بدون (رضایت و در حضور) شخص سوم با یک‌دیگر 
درگوشی سخن بگویند). 

7- وعن ابن مسعودتتء أن رسول الله قالّ: دا كُنْتُمْ تن قلا اجى اتان 
دون الآخَرحَّ تخْتَلطوا باس من أَجْلٍ أنَّ ذَلِكَ بخزنه». [متفق عليه" 

ترجمه: ابن‌مسعودتله می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هرگاه سه نفر با هم بودید. دو 
نفر نباید بدون مشارکت شخص سوم با یک‌دیگر درگوشی صحبت کنند تا این که در 
جمع مردم قرار بگیرید؛ زیرا اين کاره شخص سوم را نگران و غمگین می‌گرداند». 

شرح 

یکی از آدابی که اسلام به آن تشویق کرده و نووى له نيز در اين کتاب به آن اشناژه 
کرده اين است که از درگوشی صحبت كردن دو نفر با یک‌دیگر در جمع سه نفره نهی 
قندة اسيك زرا الله متعال می‌فر ماید: 

نما أَلتَجُوَئ من ألشَّيطن » [المجادلة: ۱۰] 

در كوشى سخ ن كفتن و كفتكوى محرمانه. تنها از سوى شيطان است. 

الله متعال در اين آيه. علت اين ممنوعيت و هدف شيطان را بیان نموده و فرموده 
است: 

ا ها و بضارهم شَيَكَا)ه [الجادلة: ۱۰] 

...تا مؤمنان را اندوهكين کند؛ و جز به خواست الله» نمی‌تواند هیچ زیانی به آنان برساند. 

منافقان و كافران همواره می‌کوشیدند که مسلمانان را غمكين كنند و هرگاه 
مسلمانان را می‌دیدند. درگوشی به یک‌دیگر می‌گفتند: این‌ها تصمیم‌های بدی برای ما 
گرفته‌اند. و بدین‌سان مسلمانان را غمگین و نگران می‌کردند؛ اين» همان انتظاری‌ست 


)۱( صحیح بخاری» ش: £۹۰ و صحیح مسلم» ش:۱۸۴ ۰۲ 


باب: نهی از درگوشی صحبت کردن دو نفر در حضور شخصی دیگر ... ۳۱ 





كه شيطان از دشمنان الله دارد؛ یعنی توقعش اين است که مسلمانان را غمگین و 
كن كرون رمقل E O‏ 
وی بارهم شَيّكَا): «و جز به خواست الله نمىتواند هيج آسيبى به آنان 
برساند». آری؛ هركه بر الله توكل كند و اميد و اعتمادش به الک باشد. شيطان 
تم تنل میج زیانی به او برساند؛ همانكونه كه پیامبر# به ابنعباس ا فرمود: 
اواعلّم: أن َ الم تواجتمعث على أن ينْفْعُوكَ بئئء لم يَنْفعُوكَ ! و إل پء قد كَتَبَهُ ال لك 
وان اجْتَمَعُوا عل أَنْ یرو بقیء لم يروك الا بقیء قد که اه ف بعنی 
(بدان که اگر همه‌ی مردم جمع شوند تا نفعی به تو برسانند» نمی‌توانند؛ مگر آن‌چه 
را كه الله برایت مقدار کرده است. و اگر همه‌ی مردم جمع شوند تا زیانی به تو 
برسانند. نمى توانند مگر زیانی که الله» برایت رقم زده است». 

سپس مولف له دو حديث از ابن‌عمر و ابن مسعود كك در همین‌باره ذکر کرده 
است؛ بدین مضمون كه پیامبرع# از درگوشی صحبت كردن دو نفر در ميان یک جمع 
سه نفره نهی فرمود؛ یعنی هرگاه سه نفر با هم باشند. دو نفر از آن‌ها نباید بدون 
(رضایت و در حضور) شخص سوم با یک‌دیگر درگوشی سخن بگویند؛ زیرا شخص 
مت یرو نکر ان ی رده و با شود فى کون «چرا به من چیزی نگفتند؟» اين» در 
صورتی‌ست که به آن‌دو خوش‌بین باشد؛ اما چه‌بسا به آن دو بدبین شود. از این‌رو 
پیامبر# از درگوشی حرف زدن دو نفر با هم در حضور یک نفر دیگر منع فرموده است 
و ۱ 

حال اگر سخن محرمانه يا مسأله‌ای بين يك نفر و دوستش باشد و نخواهد که 
شخص دیگری از آن اطلاع یابد. جه بايد بكند؟ می گوییم: مانند ابن‌عمر ا یک نفر 
ديكر را هم صدا بزن تا جمع شما به جهار نفر برسد؛ بدین‌سان دو نفر» حرفشان را آرام 
و درگوشی به هم می‌زنند و دو نفر ديكر با هم سخن می‌گویند؛ همان‌گونه که 
اش اک ای | انجام داد و رهنمود نبوی نيز بیان‌گر همین راه‌کار است؛ چنان که 
فرمود: «تا اينكه در جمع مردم قرار بگیرید». یکی دیگر از نمونه‌های درگوشی حرف 


(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۶۳. [مترجم] 


۲ شرح ریاض‌الصالحین 





زدن دو نفر در يك گروه سه نفره» اين است که دو نفر با هم به زبانی سخن بگویند که 
نفر سوم نمی‌فهمد يا آن زبان را ياد ندارد؛ در این حالت حتی اگر دو نفر با صدای بلند 
سخن بگویند. نفر سوم نمی‌فهمد و این یعنی درگوشی حرف زدن. لذا راهش اين است 
که ر ل کنیل با این كه صو تباب قارع مرو كران كيريد و ار 
امکانش نبود. از شخص اجازه بخواهند و به او بگویند: آيا اجازه می‌دهی که ما دو نفر با 
هم حرف بزنیم؟ و اگر اجازه داد. ایرادی ندارد که به زبان دل‌خواهشان با یکدیگر سخن 
بگویند؛ زيرا در اين صورت. باعث نگرانی شخص سوم نگران نمی‌شوند. 


واه واد ا 
AT‏ و 


۲ باب: نهی از زدن زن و فرزند. و برده و حیوان بدون سیب 
شرعی يا افزون بر حد تأدیب 


«رَبالولدین إِحْسَنًا وبذی الْقَرْقٍ والیتی رالمشکین وَآلْجَارٍ ذی الفَرََ 
ژآ ار نب والصَاجب با تب وان ن ألسّبِيلٍ وَمَا ملک یشم إن لله 
لَا مج من گان تال وتا ©» [النساء : ۳۲] 
و به يدر و مادر نیکی نمایید و به خویشاوندان» و یتیمان» و بینوایان» و همسایه‌ای که 
خویشاوند است و به همسایه‌ی بیگانه. و يار هم‌نشین و مسافر در راه‌مانده و آن که مالکش 
شده‌اید (نیز نیکی کنید). بی‌گمان الله هیچ متکبر خودستایی را دوست ندارد. 


- وعن ابن عمرّك أنَّ رسول الله قال: «عُدَّيتٍ امْرََةٌ في هرّة سَجَتَنها حى 
ات قَدَخَذَثْ فیها لا لا هي أَظعَمَتْهَا نهذ هي حَبَسَنْهَا لاي تابن 
خشاش الأَرْضٍ). [متفق علیه ]۲۱ 

ترجمه: ابنعمر* می‌گوید: رسول‌اله 4 فرمود: «زنی به‌خاطر یک گربه عذاب 
داده شد؛ زيرا گربه را زندانی نمود تا این که گربه مُرد و بدین‌خاطر آن زن وارد دوزخ 
گردید. آن‌گاه که گربه را زندانی کرد به او آب و غذا نداد و آزادش نکرد که از 


جانوران زمین- شکار کند و- بخورد). 


- وَعَنْهُ أنه مَرَ بفتیان من فرش قذ نصَبوا يرا وهم رموه وق جَعَُوا لصاجب 
رگ ات من هل رز ان غتر کرو َال ان مر تنعل هد لعن 
الله مَنْ فعَل هد ان رسول الله لَعَنَ من اند سَيْئاً فيه اوح عَرضا. [متفق علیه ]۹۲ 

رضم ارات شیم انیت اس "كو ارا کار تعد اد از ونان فرش کل 
که پرنده‌ای را- به عنوان نشانه- آویزان کرده بودند و به سوی او تیراندازی می‌نمودند. 


آن‌ها همین که ابن‌عمرطل را دیدند. پراکنده شدند. ابنعمر كا فرمود: چه کسی اين كا 


)۲( صحیح بخاری» ش: 02۳ و صحیح مسلم ش:۱۹۵۸. 


۴ شرح ریاض‌الصالحین 





را کرده است؟ لعنت الله بر کسی که اين عمل را انجام داده است» رسول الله بر کسی 
که از جان‌داری به‌عنوان هدف و نشانه‌ی تیراندازی استفاده کند» لعنت فرستاد. 


- وعن نس قال: نمی رسولْ الله أن تُصْبَرَ الَهَائِمُ. [متفق علیه ۱۳ 

تر حمه: انس ذه می گوید: رسول‌الله 5 از این که جانوران زنده و دربند را هدف و 
نشانه‌ی تيراندازى قرار دهند. نهى فرمود. 

-١‏ وعن اي ع سويد بن مر قَالَ لد ريدي سابع سَبْعَةِ مِنْ بني مد ن ما لتا 
حادم الا وَاحدَة لَطْمَها أصعَرد افا مرا ر سول ال أن ُعتقهاء [روایت a‏ 

ترجمه: ابوعلی. سويد بن مقرّن# می‌گوید: من یکی از هفت پسر مقرن بودم؛ ما 
فقط یک خدمت‌کار داشتیم. به‌یاد دارم كه کوچک‌ترین برادر. به آن كنيز سیلی زد؛ لذا 
رسول الله به ما امر فرمود که آن كنيز را آزاد کنیم. 

در روایتی آمده است: من هفتمین برادر بودم. 

شرح 

مولف له در اين باب به اين آيه استدلا کرده است که اللهك مى فرمايد: 

«وبالولدیی سنا وبذی لقوق رایع والمسکین ولكان ذی لفْرق 

O E‏ اح وَآَبْن آلسّبيل وَمَا مَلَكّتَ ا م إِنَّ لله 

لا يب من گان تالا فخورا © » [النساء : ]۳١‏ 

و به يدر و مادر نیکی نمایید و به خویشاوندان» و یتیمان» و بينوايان» و همسایه‌ای که 

خویشاوند است و به همسایه‌ی بیگانه. و يار هم‌نشین و مسافر در راه‌مانده و آن که مالکش 

شدهايد (نيز نيكى كنيد). ب کمان الله هيج متكبر خودستايى را دوست ندارد. 

برخى از علما والصاجب بامجثب را يار همنشين و هم‌سفر معنا كردهاند و 
برحی دیگر گفته‌اند: منظور از «والصاجب با خثب. ((همسر) يتت 


باب: نهی از زدن زن و فرزند. و برده و حیوان بدون سبب شرعی يا ... ۳۰۵ 





شاهد موضوع از اين آیه این‌جاست كه الله متعال می‌فرماید: وما ملكت 
سکم «و به آن‌که مالکش شده‌اید. نیکی کنید» که هم شامل بردگان می‌شود و هم 
شامل چارپایان. انسان دستور دارد كه به برده‌ی زرخرید خود يا به خدمت‌کار ویژه‌ی 
خود که شبانه‌روز در خدمتش می‌باشد. نیکی کند؛ بدین‌سان که از همان غذایی که خود 
می‌خورد. به برده‌اش نيز بخوراند و مانند لباسی که خود می‌پوشد. به او نیز بپوشاند و 
خانه و استراحت‌گاهی درخور و شایسته در اختیارش دهد و او را به کارهای که در 
توانش نیست. وادار نسازد. سپس مولف کله حدیثی بدین مضمون آورده است که 
ابن‌عمر ا می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «زنی به‌حاطر یک گربه به دوزخ رفت؛ زیرا گربه را 
زندانی نمود و به او نه آب و غذا داد و نه آزادش کرد که از جانوران زمین شکار کند و 
بخورد؛ در نتيجه گربه مُرد و آن زن به‌سزای اين کردار به دوزخ رفت و مجازات شد». 
هرچند حیوانی که آن زن به او ستم کرد. یک گربه بود كه عدد و رقمی به‌شمار نمی‌آمد؛ 
اما همین که به آن گربه آب و غذا نداد کافی بود تا زمین‌ی ورودش به دوزخ فراهم شود. 
از این حدیث جنين برمی‌آید که اگر به گربه آب و غذای کافی می‌داد ایرادی نداشت و 
به جنين فرجامی دچار نمی‌شد. نگه داشتن پرندگان در قفس نيز همین خکم را دارد؛ 
یعنی نگه‌داری پرندگان در قفس در صورتی که آب و غذای کافی به آن‌ها بدهند و آن‌ها 
را از كرما و سرما حفاظت کنند. ایرادی ندارد؛ اما اگر کسی در نگه‌داری و مراقبت از 
حیوانات کوتاهی نماید و باعث مرگشان شود بايد پاسخ‌گو باشد و مجازاتش را خواهد 
دید؛ مانند آن زن که گربه را زندانی کرد. اين حدیث. نشان می‌دهد که بر انسان واجب 
است که حق آن‌که را که مالکش شله است- جه انسان و جه حیوان- بهخوبى ادا کند؛ 
روشن است که ادای حق انسان‌ها در اولویت قرار دارد؛ زیرا گرامی‌ترند و شرافت انسانی 
دارند. ۱ 

دومين حدیثی که مولف جنه ذکر کرده بدين مضمون است که ابنعمر از كنار 
تعدادی از جوانان قريش گذشت كه پرنده‌ای را- به عنوان نشانه- بسته بودند و به سوی 


او تیراندازی می‌کردند. آن‌ها همین که ابن‌عمر ا را دیدند» پراکنده شدند. ابن عمركة 


۶ شرح ریاض‌الصالحین 


فرمود: «چه کسی اين ¿ کار را کرده است؟ لعنت الله بر کسی که اين عمل را انجام داده 
است؛ رسول الله بر کسی که از جان‌داری به‌عنوان هدف و نشانه‌ی تیراندازی استفاده 





EGS‏ وروا انه ENES EE‏ ان ان اش نیکست و 
دشوار می‌گرداند؛ یکی به بالش می‌زند و ديكرى به سر و كردن يرنده و آن یکی به 
سينه و يهلويش و بدينسان پرنده يا حيوان زبان‌بسته رنج و درد فراوانى م ىكشد و 
سپس می‌میرد؛ اما حيوانى که مرده باشد» دردی حس نمی کند. در حديث انس که آمده 
است: «رسول اله از این که جانوران زنده و دربند را هدف و نشانه‌ی تیراندازی قرار 
دهند. نهی فرمودا؛ يعنى اين کار جایز نیست؛ زيرا می‌توان حیوان دربند و بسته را ذبح 
کرد؛ از این‌رو نیازی به نشانه‌گیری‌اش نیست؛ تیراندازی به سوی چنین حیوانی علاوه 
بر اين که برایش دردآور است. تباه شدن يك نعمت را هم در پی دارد. 


واه واد ا 
AT i‏ و 


۴- وعن ی مسعود البذريّ4 قال: کنث أَضْربٌ غْلامَاً لي بالسَوّط» فَسَمِعْتُ 
صَوتاً ین خَلْفِي: «غلم أا موده قم اهم الصّْتِ ین القب. َلَمّا دنا مق دا هو 
رسول اللهك فإذا هو يَقُولُ: «اعَلَمْ آبا مَسْعُودٍ أنَّ الله فدر عَكَيْكَ منت عل هَذا الغلام؛. 
فقلث: لا أَصْرِبُ و کش اند 

وني رواية: فَسَقَط من يدِي السَّوْظ من هَيبته 

وف رواة: تقد يا وسول ال هو حر لو الله تال ال ما لو له تفع 
َتَتَحَنْكَ الا أو لَمَسَمْكَ التازا. اواك ا 

ترجمه: ابومسعود بدری #5 می گوید: غلام خود را با شلاق می‌زدم که از پُشت سر 
صدایی شنیدم که به من می‌گفت: «هان! ای ابومسعود!»؛ اما از شدت خشم صدا را 
بدان که الله نسبت به تو از قدرت و توانی که نسبت به اين غلام داری. تواناتر است». 

و در روایتی آمده است: از هیبتش شلاق از دستم افتاد. 


باب: نهی از زدن زن و فرزند. و برده و حیوان بدون سبب شرعی یا.. ‏ ۲۰۷ 





و در روایت آمده است: گفتم: ای رسول‌خدا! او برای رضای الله متعال» آزاد است. 
پیامبر لا فرمود: «اگر اد ین کار را نمی کردی» آتش تو را می‌سوزاند يا آتش تو را لمس می‌کرد». 
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۳- وعن ابن عمر سک أن الى ال امن صَرَبَ غلاما لَه حَدا لَمْ باه أو لَطْمَهُ 
فان کفارته آن يُعْتِقَهُ. [روایت فل" 

ترجمه: ابنعمر ديه می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «هرکه غلامی را به جرم نکرده حد يا 
سیلی بزند. کفاره‌اش اين است که او را آزاد کند). 

۶- وعن ع ير وا اه مر شام قاس ین ابا وَقَدْ 
وی ا َال ن oT‏ الك يقولٌ: إن الله يعدب 
لین ديون ن الاس ف الدَّنَْاا. فَدَخَلَ ڪل الم فَحَدَّنه مر يهم فلا [روایت 

)۲( 
مسلم] 

ترجمه: از هشام بن حكيم بن حزام يه روایت است که وی در شام بر عده‌ای از 
کشاورزان غیرعرب گذشت که آن‌ها را در آفتاب نگه داشته و روی سرشان روغن 
ريخته بودند! پرسید: ماجرا چیست؟ گفتند: به حاطر خراج» مجازات می‌شوند.- و در 
روایتی آمده است: به‌خاطر جزیه حبس شده‌اند.- هشام طف گفت: گواهی می‌دهم که از 
رسو لالله 5 شنیدم که می‌فرمود: «همانا ال کسانی را که در دنیا مردم را شکنجه 
می‌کنند» عذاب می‌دهد ). آن‌گاه نزد امیر رفت و حدیت را بازگو كرد. امير دستور آزادى 
آنان را صادر نمود و بدین ترتیب آزاد شدند. 


ما اور مس 


0- عن ابن عباين قَالَ: رأى رسول الله حماراً مَوْسُومَ الوَجْه فَأَنْكَرَ ذَلِكَ؛ 
فَقَالَّ: «والله لا أَسِمهُ إلا أقصَى شَيْءٍ مِنَ الوَجْدا؛ وأَمَرَ بجماره قوي في جَاعِرَتَيْه فهو اول 
مَنْ گوی الْجَاعِرَتَيْنِ [روايت مسلم]" " 


(۲) صحيح مسلمء ش:۲۶۱۳. 
(۳) صحيح مسلمء ش:۲۱۱۸. 


۸ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: ابن‌عباس ذا می‌گوید: رسول الله درازگوشی دید که صورتش داغ شده 
بود و اين کار- یعنی داغ كردن صورت- را ناپسند شمرد. ابن‌عباس كا گفت: «به الله 
سوگند که من فقط جایی را داغ می‌کنم که از صورت حيوان دور باشد»."" سپس دستور 
داد که الاغش را بیاورند و آن‌گاه دو کپلش را داغ کردند. واو نخستین کسی بود که داغ 
كردن دو كيل حیوانات را- برای نشانه گذاری- انجام داد. 


رص ص 


5- وعنهك أنَّ اَي مر عليه حار قد وم في وَجْهِهء فَقَالَ: «لَعَنَ الله الذي 
وَسَمَهُ). [روایت مسلم ]۲ 

وفي رواية لسلم أيضا: ی رسول ال عن الضَّرْبٍ في الَجْهء ون الوم في الوَجْه. 

ترجمه: ابن‌عباس 4 می‌گوید:!" درازگوشی كه صورتش داغ شده بود. از كنار 
رسول اله و گذشت. رسول الله #5 فرمود: «لعنت الله بر کسی که او را داغ کرده است». 

هم‌چنین در روايتى ديكر از مسلم آمده است: رسول الله کی از زدن به صورت و از 
داغ كردن آن نهی فرمود. 

شرح 

می‌دانید كه هدف از زدن, اصلاح و ادب كردن است؛ نه ایجاد درد و رنج يا اذیت 
و آزار کسی كه او را می‌زنند؛ به همین خاطر نيز از کتک زدن به "تنبیه " تعبیر 
کی نذا وای که ادي گردن قرو با ووی غو و مکی باشل روش 
حاف تیه اننا اکر وا فا زان د ری ونم انا لارد جاور کی تفه ای 
مشروط به این‌که زدن» خشونت‌آمیز نباشد و آسیپی به او نرساند. به‌یاد داشته باشید 
که الله متعال درباره‌ی تنبیه زنان می‌فرماید: 


(۱) از ظاهر اين روایت چنین برمی‌آید كه گوینده‌ی اين سخن, ابن عباس © بوده است که وقتی از زشتی 
و حرمت داغ كردن صورت حیوان, اطلاع یافت. اين سخن را از جهت فرمان‌برداری از پیامبر ی بر زبان 
آورد؛ شايان ذكر است: بنا بر روایتی که بخاری در «التاریخ» آورده» گوینده‌ی اين سخن» عباس» يدر 
SS E‏ مزه 16 با 2ك دن فيل SASL‏ 

(؟) صحيح مسلم. ش: ۲۱۱۷ بدنقل از جابر تیه 

(۳) همان‌گونه كه در تخريج این حديث آمذه است» راوی اين حديث جابركهه می‌باشد: نه ابن عباس م 


[متر جم] 


باب: نهی از زدن زن و فرزند. و برده و حیوان بدون سبب شرعی يا ... ۳۹ 





صا 


«والی افون نشُورَّهْنَ فَعِظُوهْنَ وَأَهْجُرُوهْنَ فى المَصَاجع وَاضریُوهن فٍن 
لعب ول نوا یه مَبِيلًا 4 [النساء : ۱۳۶ 


و زنانی را که از نافرمانیشان بیم داریده ابتدا نصیعحت نمایید و آن‌گاه از هم‌خوابی با آن‌ها 

دورى كنيد 9 (اگر مطیع نشدند) تنبیهشان نمایید؛ آن‌گاه اگر از شما اطاعت کردند. برای 

ستم به آنان در پی بهانه نباشيد. 

مى بينيد كه الله متعال تنبيه كردن زنان نافرمان را در مرحله‌ی سوم قرار داده است. 
همان‌گونه كه بیان شدء هدف از زدن اصلاح است و نبايد به مرز درد و آسیب برسد. 

مو لف 2 در اين باب حديثى بدین مضمون اتف است که ابومسعود بدری ذه 
ابومسعود!)؛ اما ابومسعود#ه از شدت خشم صدا را نشناخت. وقتی گوینده‌ی اين سخن 
که الله نسبت به تو از قدرت و توانی که نسبت به اين غلام داری» تواناتر است»؛ یعنی 
توان و قدرت يروردكار متعال را به او یادآوری كرد. اين» همان مفهومی‌ست که الله 
متعال در آیه‌ای كه بيش تر ذكر كردم بيان فرموده است: 

SEET E‏ ی مه م ور س ر س داشت ر 

فان أَطْعْنَكُمْ فلا تَبُعُوا عَلَيّهنَ سبیلا ان أللّهَ کان علا کبیرا @) [النساء : ۳] 

آن‌گاه اگر از شما اطاعت کردند. برای ستم به آنان در پی بهانه نباشید. همانا الله بلندمرتبه‌ی 

بزرگ است. 
بزرگ را به‌حاطر بیاورد و دست از زدن غلامش بردارد؛ هيبت رسول‌اله #5 و تذ کرش 
باعث شد که همان‌دم شلاق از دست ابومسعود هه به زمين بیفتد؛ از این رو ابومسعود طف 
غلامش را آزاد کرد. اين بیان‌گر فهم و بینش دقیق آن بزرگوار است؛ زيرا الله متعال 

ف إن آ د يُدْهِبّنَ أَلسَّيِّعَاتِ 4 [هود: ۱۱] 


بی‌گمان نيكىهاء بدىها را از ميان می‌برند. 


۷ شرح ریاض‌الصالحین 





لذا ابومسعوده که غلامش را زده بود به جبران اين کار ناسزا به او نیکی کرد و 
آزادش نمود؛ ييامبري نیز بیان فرموده است که «هرکس غلامش را به جرم نکرده حد یا 
ال E‏ اش که ای تا راک کت 

سپس مولف #ه روایتی بدین مضمون ذکر کرده است که هشام بن حكيم بن 
حزام يك در شام بر عده‌ای از کشاورزان غیرعرب گذشت که آن‌ها را در آفتاب نگه 
داشته و روی سرشان روغن ريخته بودند! پرسید: ماجرا چیست؟ گفتند: به حاطر خراج» 
مجازات می‌شوند گویا آن‌ها خراج و مالیات نداده بودند؛ از این‌رو برای مجازاتشان 
روی سرشان روغن ريخته و آن‌ها را در آفتاب نگه داشته بودند؛ و اين» شکنجه‌ی 
دردآوری بود؛ زيرا روغن آغشته به سر باعث می‌شد که حرارت خورشید را بیش‌تر 
احساس کنند. هشام که گفت: گواهی می‌دهم که از رسول‌اله ی شنیدم که می‌فرمود: 
«همانا الله» کسانی را كه در دنیا مردم را شکنجه می‌کنند. عذاب می‌دهد». آن‌گاه نزد امير 
رفت و حديث را بازگو کرد. امير دستور آزادی آنان را صادر نمود و بدین ترتیب آزاد 
شتا ند 

اين روايت» بیان‌گر خیرخواهی و حُسن رفتار سلف د در تعامل با حکام است؛ 
جنانكه نزدشان مىرفتند و نصيحتشان مىكردند؛ بدينسان اگر حاکم. حرفشان را 
می‌پذیرفت و سر بهراه می‌شد. خوب و يسنديده بود؛ و گرنه» تکلیف يا مسؤوليت 
خیرخواهی» از دوش نصیحت‌کننده برداشته می‌شد و مسوولیت متوجه حاکم می گردید؛ 
حکام خداترس ی با آيات الهی پند داده شوند يا احکام الهی به آن‌ها یادآوری 
گردد. از کنارش بی‌توجه نمی‌گذرند؛ بلکه به آن عمل می‌کنند؛ مانند همین حاکم که به 
نصیحت هشام طف عمل کرد و دستور آزادی کشاورزان را صادر نمود. 

ألا وت عدن کر نوكه قاری رای هر مین 
اصلاح خارج شود و به اين حد برسد. جايز نیست. 

مولف لھ احاديثى هم درباره‌ی نهی از داغ كردن صورت حیوانات ذکر کرده است؛ 
داغ كردن صورت حیوانات. حرام و جزو گناهان کبیره می‌باشد؛ زیرا پیامبر # بر کسی 
كه صورت حیوانات را داغ کند. لعنت فرستاد. داغ كردن حیوانات به‌قصد نشانه‌گذاری 
و شناسایی آن‌ها انجام می‌شود؛ در عربی به اين عمل «وسم» می‌گویند که هم‌خانواده‌ی 
واژه‌ی «المّئة) می‌باشد که به معنای نشانه و علامت است. دام‌داران برای نشانه گذاری 


باب: نهی از زدن زن و فرزند. و برده و حیوان بدون سبب شرعی يا ... ۳ 





دام‌هایشان آن‌ها را داغ می‌کنند و هر ايل و طایفه‌ای. علامت ویژه‌ی خودش را دارد تا 
در صورتی‌که دام‌هایشان با كله يا حیوانات دیگری درآمیزند. بتوانند آن‌ها را شناسایی 
کنند. هم‌چنین وجود اين نشانه‌ی مخصوص. سند مالکیت نيز محسوب می‌شود؛ لذا اگر 
كسىء دامی را در دست شخص دیگری ببيند و ادعای مالکیت آن حیوان را بکند» وجود 
داغ مخصوصش بر روی دام بیان گر صداقت مدعی‌ست. داغ کردن حیوانات به‌قصد 
نشانه گذاری» در سنت امي کن خحلفای راشدین ک2 ثابت است؛ چنان‌که در آن زمان 
شترهای زکات را علامت‌گذاری و داغ می‌کردند؛ اما همان‌گونه که بیان شد. داغ كردن 
صورت حیوانات. جایز نیست؛ بلکه بدین منظور رانء کل و گردن شترها را داغ 

كفتنق ستت: اگر كسى» حيوانى ببيئك که صورتش را داغ كرده بودند» می تواند بر 
کسی كه صورت حيوان را داغ كرده است» لعنت بفرستد و بگوید: «لعنت الله بر کسی كه 
صورت حيوان را داغ كرده است»؛ البته ذكر نام شخصء جايز نيست؛ يعنى روا نيست 
كه بگوییم: خداوند. فلانى را لعنت كند! بلكه همانند پیامبر 4 به‌طور كلى و بدون ذكر 
نام کسی می‌گوییم: لعنت الله بر آن که صورت حيوان را داغ كرده است. همجنين اگر در 
كوجه و بازان مدفوع يا نجاستى دیدیم می توانيم بدون ذكر نام كسىء بگوییم: لعنت 
له بر کسی که این کار را کرده است؛ زیرا بام ا فرموده است: فار الملاعق الكاذقة: 
الْمَرَاو ف المواردٍ وقارعَة الظریق والظلْ» یعنی: از سه کار که مایه‌ی لعن و نفرین است» 
دوری کند: مدفوع كردن بر سر چشمه‌هاء در راه‌ها و گذرگاه‌ها و نيز در سایه‌ها). 


واه واد ا 


۳- باب: حرام بودن شکنجه و آزار هرگونه حیوانی. حتی 
مورچه و امثال آن با آتش 


۷- عن ي - قال: بَعَتَنا رسول الله في بَعْثِ د 
وَفلانا- لرجلیْن من فرش سَمَّاهُمَا- خر قُوَهُمًا بالگار ؛ 4 ثم 
0 ل كلك تن ار فوا فلاناً وفلان؛ ون التَارَ لا يُعَذَبُ بها الا الل 
فان وَجَدْتُمُوهُما فافتلوشما. [روايت بخارى]7" 

ترجمه: ۳ می گوید: رسو لاللهوّةة ما را در قالب لشكرى به جهاد فرستاد و 
دو نفر از قريش را نام برد و فرمود: «اكر فلانى و فلانى را يافتید. آنها را آتش بزنيد)؛ 

سيس هنكام حركت به ما فرمود: «به شما دستور داده بودم كه فلانى و فلانى را آتش 
وق وان غلاب ادن با ام وی الله رس سس اكز ادن را اف اما وا 
بکشید». 

۸ وعن ابن مسعویته قال كنا ع رسول ال في سر فاطق اج َرَأَيْنَا 
مرا مَعَهَا فرخان» فَأَخَذْنَا فَرْحَيْهَاه فَجَاءتِ 0 فَجَعَلَتْ تعرش فَجَاءَ التي فمَال: 
امن جع هذه بویا ؟ دوا | وَلَدَهَا إَِيها؛ ورأى قَرَية تم ۱ حَرَفنَاهَاه فقال: «من حَرَّقَ 


وے #2 2 


هذه؟» فلا + قال: لَه لا ينبي آن يُعَذْبَ بالثّار إلا ر ب ار آزوایت انود ونا 
او 

ترجمه: ابن‌مسعودله می گوید: در سفری همراه رسولالله #5 بودیم؛ آن بزركوار به 
قضای حاجت رفت كه در اين میان. پرنده‌ای دیدیم که دو جوجه داشت؛ جوجه‌هایش 
را گرفتیم. پرنده‌ی مادر. اطراف جوجه‌هایش می گشت. پیامبر ي تشریف آورد و فرمود: 
«چه کسی اين پرنده را با گرفتن جوجه‌هایش آزرده است؟ بچه‌هایش را به او 
بر گردانید). پیامبر یل لاندى مورچه‌هایی را ديد که آنرا آنتن زده بودیم؛ پرسید: (ج 


)۱( کم بخاری» ش: ۳۰۶۲ 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۲۴۲۵؛ السلسلة الصحيحة. ش: (۲۵. ۴۸۷) و صحیح آبی داود. از آلبانی جد, 


ش: ۳( 


باب: حرام بودن شکنجه و آزار هرگونه حوانی. حتی مورچه و امثال آن ... ۲۱۳ 





کسی انز را انش رده است؟» پاسخ دادیم: ما. فرمود: «شایسته- و روا- نیست که کسی 
با آتش» عذاب دهد؛ مگر پروردگار آتش». 
شرح 

مولف جه در اين باب به موضوع حرام بودن شکنجه با آتش پرداخته است؛ یعنی 
باری انسان. جایز نیست که موجود زنده‌ای را با آتش» شکنجه کند؛ زیرا حتی اگر هدف 
باشد. امکانش به روش‌های دیگری ممکن می‌باشد و آتش زدن يا سوزاندن, شکنجه‌ی 
شدیدی و سختی‌ست که هیچ نیازی به آن نیست. 

سپس مولف له حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوهریره#» می‌گوید: 
رسول‌اله 38 ما را در قالب لشکری به جهاد فرستاد و دو نفر از قريش را نام برد و فرمود: 
«اگر فلانی و فلانی را یافتید. آن‌ها را آتش بزنید»؛ سپس هنكام حرکت به ما فرمود: ابه 
شما دستور داده بودم که فلانی و فلانی را اتش بزنيك؛ ولی عذاب دادن با آتش» ویژه‌ی 
الله می‌باشد؛ پس اگر آن‌دو را یافتید» آن‌ها را مكنيد بدین‌سان پیامبر ول دستور ننخستش 
را با فرمان دوم خويش لغو کرد؛ فرمان نخستش اين بود که آن دو قریشی را پس از 
دست‌گیری آتش بزنند؛ اما با فرمان دومش اين را لغو کرد و دستور داد که آن‌دو را فقط 
بکشند. از اين حديث چنین برمی‌آید كه اگر کسی سزاوار مرگ باشدء نباید او را به آتش 
كشيد و سوزاندن او. جایز نیست؛ بلکه مطابق آموزه‌ها و دستورهای شرعىء با 
روش‌های عادی کشته می‌شود. 

هم جنين در حدیثی که ابوداود چه روایت کرده آمده است که پیامبر #٤‏ به قضای 
حاجت رفت؛ در این بین صحابه که پرنده‌ای دیدند كه دو جوجه داشت 
وجوجه‌هایش را گرفتند؛ از این‌رو پرنده‌ی مادر در اطراف جوجه‌هایش پرواز می کرد؛ 
زيرا الله متعال در دل جانوران نسبت به فرزندانشان مهر و محبت عجیبی گذاشته 
است؛ از همین‌روست که جانور سم خود را بالا می‌گیرد تا مبادا به بچه‌اش آسیبی 
برسد و اين. از حکمت اللهك می‌باشد. خلاصه این که ييامبركّة دستور داد که بچه‌های 
آن پرنده را آزاد کنند و آن‌ها نيز همین کار را كردند؛ سپس پیامبرعل: لانه‌ی 
مورچه‌هایی را دید که آتش زده بودند؛ پرسید: «چه کسی اين را آتش زده است؟» 
پاسخ دادند: ماء ای رسول‌خد! ييامبرة فرمود: «شایسته- و روا- نیست که کسی با 
آتشء عذاب دهد؛ مگر پروردگار آتش». لذا اگر خانه‌ی شما مورچه افتاده باشد. نباید 
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آن‌ها را آتش بزنيد؛ بلکه با روشی که خود مىدانيد کاری بکنید كه مورچه‌ها آن‌جا را 
ترك کنند و اگر امکان دفعششان وجود نداشت و آن‌جا را ترک نکردند می‌توانید- 
يدروك غاد تسا شیب نها وا تک زنر افو ای وت ان تال 
دفع جانوران و حشرات موذىست؛ و كرنه پیامبر یل از کشتن مورچه‌ها نهی فرموده 
است؛ اما اگر وجود مورچه‌ها به حد اذیت و آزار رسید و امکان دفعشان جز با کشتن 
وجود نداشت. ایرادی ندارد که آن‌ها را بکشید؛ البته نه با آتش. 


ماه واد ا 
AT i‏ و 


۴- باب: حرام بودن تأخير توان‌گر در پرداخت بدهی‌اش (در 


الله متعال می‌فر ماید: 

رن همم أن الوه 0 [الساء : ۵۸] 
الله به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به نش بازپس دهید. 

و ۳ 

قن أَمِنَ به بِعصَّا لد آآزی ين ات4 [البقرة: ۲۸۳] 


و اگر به مت اطمینان داشتید» پس آن که امین قرار گرفت» بايد امانتش را پس دهد. 


8 وعن أ هريرة#ه أنَّ رسول الله ع قال: «مَظْلُ الع له اد نْب حدم 
ڪل مَيِءِ ینبم E‏ 

ترجمه: ابوهريره#» می‌گوید: رسول‌اله 1 فرمود: «تأخیر نمودن ثروتمند برای 
ادای بدهی‌اش. ظلم است؛ و چون یکی از شما برای دریافت طلبش به شخص 
توان‌گری حواله داده شدء بپذیرد و به او مراجعه کند». 

شرح 

مولف خله در کتابش بابی بدین عنوان گشوده است: «حرام بودن تأخیر توان‌گر در 
بازپرداخت بدهی‌اش»؛ یعنی کسی که توانایی پردانعت بدهی‌اش را دارد و آن را 
پرداخت نمی کند» ستم‌کار است؛ زيرا در انجام وظیفه يا حقی که بر كردن اوست. 
کوتاهی می‌نماید و این حرام می‌باشد. در کشورهایی که نیروی کار از خارج 
می‌آورند. اين آفت وجود دارد که کفیل يا صاحب کار از يرداخت حقوق کارگرش 
استنکاف می‌ورزد و يرداخت حقوق کارگر يا کارگرانش را به‌تأخیر می‌اندازد و امروز 
و فردا می‌کند؛ کارگر بینوا نیز که کشور و خانواده‌اش را در طلب لقمه‌ای نان رها 


کرده است. جرأت ندارد حیزی بكويد؛ زيرا از این می‌ترسد که صاحب کارش. ویزا 
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يا روادید کار او را لغو کند. آيا کسانی که چنین برخوردی با زیردستان و کارگران 
خود دارند» 000 كه ال فراتر از آن‌هاست و بیم آن می‌رود که ايشان را پیش 
از مركشان به عذابى سخت و دردناك كرفتار كند؟! زيرا اين كاركران بينواء فقير و 
درمانده‌اند و يبامبركة فرموده است: «الّه متعال می‌فرماید: كلآقة آنا حضف یوم 
الا رل آغتی يي کم غدن ورجل باغ حرا اکل تمته ويل استأجر اجر 
قاسوق مِنْهُ وم یخطه نل یعنی: «سه نفرند که من در روز قیامت. دشمن و 
طرف حساب ایشان هستم: کسی که به نام من پیمان ببندد و سپس خیانت کند؛ آن که 
شخص آزادی را بفروشد و پول فروش او را بخورد؛ شخصی که کارگری بگیرد و از 
او کار بکشد و مزدش را ندهد». این ظلم أشكارى ست كه روز قیامت تاریکی‌های 
فراوانى در يى خواهد داشت؛ هر 57 هر لحظه‌ای که بر چنین بدهکاری سپری 
می‌شود و او» نسبت به پرداخت بدهىاش اقدام نمی‌کند. در حقيقت بر بار گناهش 
مىافزايد و هر آن امكان دارد تنگ‌دست شود و از ادای بدهىاش بازبماند 1 بخلش 
او را به‌کلی از ادای بدهی‌اش بازدارد. 

سپس مولف له به اين آيه استدلال کرده است که الله غللا مى فرمايد: 

ان نله آن دوا المت 0 لها 4 [النساء : ۵۸] 

الله به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بازپس دهید. 

تک از ا مك نا بو کال تست كه سان سريداري م کل ویر اسان 
واجب است که اين يول را بدهد و در پرداخت آن تأخير نکند؛ سپس مولف له به 
حدیثی بدین مضمون استدلال کرده است که ابوهریره4» می‌گوید: رسول الله 5 فرمود: 
«تأخیر نمودن ثروتمند برای ادای بدهی‌اش. ظلم است؛ و چون یکی از شما برای 
دريافت طلبش به شخص توان‌گری حواله داده شد بپذیرد و به او مراجعه کند». 
ييامبرة در اين حديث هم جانب بستانکار را گرفته است و هم جانب بدهکار را؛ 
یعنی بازپرداخت نیک و به‌موقع بدهی را مورد تأکید قرار داده و هم روش نیک 
ای کی با بستان‌کارش.زا. اج که ررد هتخیر مود کو د براق ادا 
بدهی‌اشء ظلم است»» اشاره‌ای‌ست به پرداخت نیک و به‌موقع بدهی؛ به عبارت 


(۱) رک: حدیث شماره‌ی ۱۵۹۵ [متر جم] 


باب: حرام‌بودن تأخير توانگر در پرداخت بدهی‌اش (در زمان سررسید ...۰ ۲۱۷ 





ديكر: اين فرموده‌ی نبوی بدین معناست که انسان بايد نسبت به پرداخت بدهی‌اش 
آن‌ها قيمت کالایی که خريدهاند يا دست‌مزد خدمتى كه دريافت كردهاند» مطالبه 
می‌شود و آن‌ها به‌رغم این که دستشان باز است و گاوصندوقشان پر از پول. امروز و 
فردا می کنند! کسی که در پرداخت بدهی اش چنین روی‌کردی دارد؛ ستم‌کار است؛ در 
واقع شیطان اين افراد را به‌بازی گرفته است؛ این‌ها با خود جه فکر می‌کنند؟ انگار 
اگر يول را نزد خويش نگه دارند» بیش ‌تر می گردد يا اينكه اين دَيْن از گردنشان 
برداشته می‌شود! هرگز؛ بلكه اين حق بر عهده‌ی آن‌هاست و بايد سرانجام» بدهی 
خود را پرداخت کنند؛ در دنيا ندهند. در آخرتء از آنان م ىكيرند؛ اما به‌راستی که 
اينها بازی‌جه‌ی دست شیطان شده‌اند. 

رسول‌اله ی فرمود: «تأخیر نمودن ثروتمند برای اداى بدهی‌اش» ظلم است» لذا 
حال. طلب خود را از او مطالبه می‌کند؛ بايد دانست که مهلت دادن به افراد 

وان کان ڏو عسْرَة فَنَظِرَةٌ إل مَيْسَرَةٍ [البقرة: ۲۸۰] 

بايد تنگ‌دست را تا زمانى كه دستش باز شود مهلت داد. 

اين بخش حديث كه پیامبر ¥ فرمود: «و چون یکی از شما برای دريافت طلبش 
به شخص توان گری حواله داده شد بپذیرد و به او مراجعه کند». اشاره‌ای‌ست به 
روش نیک مطالبه‌ی حق يا بستانکاری؛ بهعنوان مثال: سعید» سی هزار تومان از حسن 
عامر حواله می‌دهد و می‌گوید: من از عامر بستانکارم؛ نزد او برو و طلبت را از او 
بكير. در اين حالت برای سعيد شايسته نيست كه نه بگوید يا نيذيرد؛ زيرا پیامبر #4 
فرموده است: «و جون يكى از شما براى دريافت طلبش به شخص توان گری حواله 
داده شد. بپذیرد و به او مراجعه کند»؛ مگر این که عام فقیر و تنگ‌دست يا بدحساب 


باشد و پرداخت اين مبلغ را بهتأخير بیندازد يا این که عامر از نزدیکان سعید باشد و 
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سعید نتواند به طرفیت عامر شکایت کند؛ ولی اگر مانعی وجود نداشت. پیامبر 5ل 
دستور داده است که بستانکان حواله‌ی بدهکارش را بپذیرد. 

علما در این‌باره که اين دستور نبوی. جنبه‌ی وجوبی دارد پا مستحب است. 
اختلاف نظر دارند: 
شخص دیگری حواله داده شد. بر او واجب است که بیذیرد و برای مطالبه‌ی طلبش 
بستانکاری‌اش از شخص اول. ساده‌تر باشد تا این که به شخص دومی که به او حواله 
داده شده است. مراجعه کند؛ اما شکی نیست که اگر مانعی وجود نداشت. بهتر است 
كه حواله‌ی بدهکارش را بپذیرد. 


واه واد ولع 
AT‏ و 


۵- باب: کراهت پشیمان شدن انسان از بخششی که هنوز آن‌را 
به شخص مورد نظرش نداده است؛ و نیز کراهت پس گرفتن 
چیزی که انسان به فرزندش بخشیده است. جه آن‌را به او تسلیم 
کرده و جه تسلیم نکرده باشد؛ هم‌چنین خریدن چیزی که انسان 
به‌عنوان زکات با کفاره و امثال آن به کسی داده است. از خود آن 
شخص کراهت دارد؛ ولی ابرادى ندارد که آن‌را از شخص دیگری 
که به او انتقال بافته است. خریداری کند 

*- وعن ابن عباين# أنَّ رسول ال قَالَ: اي يَعُودُ في هه لب يَرْجِعُ في 
قییه». [متفق علیه] ٠‏ 


وفي رواية: َكَل الَذِي يَرْجِعُ في صَدَقَته گمتل الکلب يقيءُ نم يعُودُ في قیبه فيا کل 

وفي رواية: «العائِدُ في هبته کالعائد في قینها. 

ترجمه: ابن‌عباس ذه می‌گوید: رسو لالهو فرمود: «کسی که بخشش خود را يس 
می‌گیرد. مانند سگی‌ست که استفراغ خود را می‌خورد». ۱ 

و در روایتی آمده است: «مثال کسی که صدقه و بخشش خود را يس می‌گیرد. مانند 
سگی‌ست که استفراغ می‌کند و آن‌گاه به سراغ استفراغش می‌رود و آنرا می‌خوردا. 

و در روايتى آمده است: «کسی که بخشش خود را يس می گیرده مانند كسبىست 
كه استفراغ خود را می‌خورد». 

0۱- وعن عمرّ بن النطاب4: قَالَ: عَمَلْتُ عَلَ فرس في سَبِيلٍ الله فَأَضَاعَهُ ِي کان 
عِندَهُ فََرَدْتُ أن اريه وطتنث أله عة برخص فَسَأَلْتُ الى فَقَالَ: «لا تشتره ولا تعد 
في صَدَقَيِكَ وان أطاگه پدزکو؛ قا الَا في صَدَقَهِلعَائدِ في فَيْيها. [متفق عليه" 

ترجمه: عمر بن خطاب#ه می گوید: اسبى را به یکی از مجاهدان راه الله بخشيدم؛ 


ولى او در نگه‌داری از آن كوتاهى كرد. از اينرو با اين گمان كه او آن‌را به قيمتى 


)۲( صحیح بخاری» ش: FY‏ و صحیح مسلم ل" 
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ارزان می‌فروشد. تصمیم گرفتم که آن‌را بخرم. از پیامبر ی پرسیدم؛ فرمود: «آن‌را تخر 
و در پی بازپس‌گیری صدقه‌ات نباش؛ هرچند آن‌را به یک درهم به تو بدهد؛ زیرا 
E E‏ را پس می كيرد مانند کسی‌ست که استفراغ خود را می‌خورد». 
شرح 

نووی در این باب به موضوع حرام بودن پس گرفتن بخشش پرداخته است؛ یعنی 
اگر چیزی را به داوطلبانه و به دل‌خواه خود به کسی ببخشید. ديكر برای شما جايز 
نيست كه آن را پس بگیرید؛ جه اندک و کم‌ارزش باشد و جه فراوان يا قیمتی؛ زیرا 
پیامب ری کسی را که بخشش خود خود را پس می‌گیرد به سگی تشبیه فرموده که 
آن‌چه را در شکم دارد. بالا می‌آورد و سپس آن را می‌خورد؛ اين تشبيه» نشان می دهد 
کی کر رم کار سيان رتست ۵ اسان بان بت از عسي كارف 
پرهیز نماید. فرقی نمی کند که به خویشاوند يا یکی از نزدیکان خود. بخشش کند يا 
به کسی که خویشاوندی و قرابتی با او ندارد؛ مگر اينكه بخواهد که جنين مثالی 
درباره‌اش صادق باشد؛ لذا اگر فرد ثروتمندی. خانه‌ای به يدر خود ببخشد. برایش 
جايز نیست که خانه را يس بگیرد؛ اما بر عکس. اگر پدری به فرزند خويش خانه‌ای 
هدیه کند» می‌تواند و برايش رواست که هدیه‌اش را پس بگیرد؛ چراکه پیامبر #4 
فرموده است: ا یل لوا أَنْ یرجم فیما وب الا لوال فیما وَهَبَ لولیو یعنی: 
«برای هیچ بخشنده‌ای روا نیست که بخشش خود را يس بگیرد؛ مگر يدر که برایش 
رواست هدیه‌ی خويش به فرزندش را بازپس بستاند»؛ زیرا هر پدری می‌تواند 
به‌اندازه‌ای که فرزندش زیان نبیند. از مال وی» حتی از مالی که به او نبخشیده است» 
بردارد. ۱ 

سپس مولف له حدیثی بدين مضمون آورده است که عمر بن خطابك 
می‌گوید: اسبى را به یکی از مجاهدان راو الله بخشيدم؛ ولى او نمىتوانست از آن 
بدخوبى نگه‌داری كند. از اينرو با اين گمان كه اوء آن‌را به قيمتى ارزان می‌فروشد. 
تصميم گرفتم كه آنرا بخرم. از بيامبر يرسيدم؛ فرمود: «آنرا تخر و در پی 
بسن كتوق ماك اسن ماقو ريسن وراه كا ره زد تو رتنا زيرا فيك ارا 
و واه ۳ داده‌ای و برای هیچ کس روا نيست كه آنجه را صدقه داده است» 


دوباره بخرد؛ از این‌رو فرمود: «كسى كه صدقه‌ی خود را يس می كيرد مانند 


باب: کراهت پشیمان‌شدن انسان از بخششی كه هنوز آن را به شخص .. ۲۲۱ 





کسی‌ست که استفراغ خود را می‌خورد». اين در صورتی‌ست که انسان» آن‌چه را که 
قصد هدیه‌اش را داشته است. به فرد مورد نظرش تحویل داده باشد؛ اما اگر هنوز 
آن‌را به او تحویل نداده است. می‌تواند از تصمیمش منصرف شود؛ ولی اگر آن‌را به او 
تسلیم نکرده اما به او خبر داده است که چنین تصمیمی دارد. بايد به وعده‌اش عمل 
کند؛ زیرا حلف وعده یکی از خصلت‌های نفاق می‌باشد و برای اسان روا نیست که 
خصلتى از ویژگی‌های نفاق را به خود راه دهد. 


واه واد ولع 
AT i‏ و 


AF‏ باب: شدت حرام بودن مال بتیم 


الله متعال مى فرمايد: 
(إنّ ین ڪون امول الي فلا اکتا ڪون فى بُظونهم تار 
نیضلزن سیا @) الساء: ]٠١‏ 
به‌راستی کسانی كه اموال یتیمان ر به ستم می‌خورند» در حقيقت آتش (جهنم) را در شکم- 
هایشان فرو می‌برند و به زودی در اتش فروزان خواهند افتاد. 
و می‌فرماید: 
ولا تفربوا مال آلیتیم لا بالّی هى أَحْسَن ©» [الأنعام: ۱۵۲] 
به مال يتيم جز به بهترین شکل نزدیک نشوید. 
و می‌فرماید: 

نوت عَن یکی فل إضْلَاح هم یر زان الظوهُم وم وله 
يَعْلَمُ آلْمُفْسِدَ من أَلْمْضَلِح» [البقرة: ۲۲۰] 


6- وعن ي هريرة:#* عن اَي قال: «اجتنبوا السَبْعَ الموبقات؛ قالوا: يا سول 
الل وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشَّرْكْ باه والسخر ول التفیں الي حَرّمَ الله ال باحق وأكل 
الب وأكل ما اليتيمء والّولي ی ارف وقَدْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِناتِ العَافِلآتِ). 
[متفق علیه]"" 

ترحمه: ابوهريرهك می كويد: ييامبرقّة فرمود: «از هفت گناه مُهلک بيرهيزيد)؛ 
گفتند: ای رسولخدا! آن‌ها جه گناهانی هستند؟ فرمود: «شرک به الله سحر و 
جادوگری قتل نفسی که الله کشتنش را حرام کرده است؛ مگر به‌حق."" رباحواری 


)۱( صحیح بخاری» ش: VF‏ و صحیح مسلم» ش:٩۸.‏ 
)۲( یعنی: در مواردی که اسلام جایز قرار داده است. [مترجم] 


باب: شدت حرام‌بودن مال يتيم ۳۳۳ 





خوردن مال يتيم؛ فرار كردن از میدان نبرد در هنكام رویارویی با دشمن» و تهمت زنا 
به زنان TT‏ و مومن و بی‌خبر از گناه». 
شرح 
مولف جه می گوید: «حرام بودن مال يتيم). 
يتيم به هر دختر يا پسری گفته می‌شود که قبل از بلوغ پدرش را از دست بدهد. 
هر یتیمی. سزاوار مهر و عطوفت و مهربانی‌ست؛ زیرا با مرگ پدرش. دل‌شکسته شده 
و اشر يونت جز اللهك ندارد؛ از اينرو الله متعال در کتابش نسبت به يتيمها سفارش 


فرموده و در آيات فراوانى به مهرورزی به آنان تشويق نموده است؛ همجنانكه 


2 ص ع و 2 ۳ ۶و ر + ا 7 ر 2 ع و 2 صل 
إن الدين: یلو موق نیتم ما تما لرن فی بطونهم کارا 
وسَیَضلوّنَ سعیرا ©)* ال 


به‌راستی کسانی که اموال یتیمان ر به ستم می‌خورند. در حقیقت آتش (جهنم) را در شکم- 

هایشان فرو می‌برند و به زودی در اتش فروزان خواهند افتاد. 

متأسفانه دیده می‌شود که فردی می‌میرد و برادرش سرپرستی فرزندان خردسال 
وى را بر عهده می‌گیرد؛ اما با مال و ثروتی كه از آن فرد ا است» به 8 
خود يا برای خویشتن داد و ستد مىكند و دخل و تصرفش در ارث به‌جامانده برای 
بچه‌ها. در جهت منافع آنان نیست. روشن است که چنین کسانی. مشمول اين وعید 


هستند و در حقیقت. آتش دوزخ را در شکم‌های خويش فرو می‌برند. 


ولا تفربوا مال آلیتيم إلا بای هى أَحْسَنْ ©» [الأنعام: ۱۵۲] 


به مال يتيم جز به بهترین شکل نزدیک نشوید. 

يعنى: با اموال يتيم به نفع خود وى و به‌گونه‌ای داد و ستد كنيد كه برايش 
سودمندتر باشد؛ و گرنه. حق هيج كونه دخل و تصرفى را در آن نداريد؛ اگر دو كار يا 
طرح اقتصادى و درآمدزا بيش روى شماست و مىخواهيد مال يتيم را در كار 
بیندازید. همان كارى را انتخاب كنيد كه به مصلحت يتيم است و سود بيش ترى برای 


او دارد و برای شما روا نيست كه در اين زمينه در يى منفعت خود يا نزديكان ديكر 


۳۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 





باشيد. حتى اگر متردد و دودل بوديد كه آيا فلان‌کار به نفع يتيم است يا خير اصلا 
سرمایه‌ی يتيم را در كار نيندازيد و در آن دخل و تصرف نكنيد؛ بلكه از آن بهعنوان 
يك امانت نگه‌داری کنید؛ زيرا الله متعال می‌فرماید: 

«وّلا ربوا أ مال آلیتیم إلا بالق هی أَحَسَنْ©» [الأنعام: ۱۵۲] 

به مال يتيم جز به بهترین شکل نزدیک نشوید. 

گفتنی‌ست: به قرض دادن مال يتيم به دیگران, جايز نيست؛ يعنى اگر کسی نزدتان 
أنشخص وام بدهيك؛ زيرا اين كار به مصلحت ينيم بيست و چەبسا وام گیرنده از 
بازپرداخت آنء ناتوان شود. تأسفآور است که برخى از افراد» با سرمایه‌ی يتيم برای 
خود تجارت می‌کنند و ريالى از درآمد حاصل از اين تجارت را كه با سرمایه‌ی يتيم 
صورت گرفته است. به يتيم نمی‌دهند! گفتنی‌ست: اگر بنا بر محاسبات و انتظارات شماء 
کاری سودمند بود و سرمایه‌ی تیم را در آن کار انداختید. اما به‌رغم تلاشتان زیان 
کردید. گناهی بر شما نیست؛ زیرا در چنین مواردی» مجتهد و تلاش‌گری که به نتيجه 
مى رسد. دو پاداش می‌برد و به آن که اشتباه می كنل يا به حطا می‌رود. یک تواب 


وَيَسْكَلُونَكَ عن اليس فل اضلاش هم خر ا وله 
يَعْلَمُ آلْمُفْسِدَ من َلْمُضَلِح» [البقرة: ۲۲۰] 


اين آيه در پاسخ صحابه د نازل شد كه از رسولاللهي يرسيدند: ای رسول‌خدا! 
كرفي ف ده رك اعد كرحن شاف کی عویش رم 
سفره مىنشينيم؛ جدا كردن غذايشان برای ما مشكل است و جهبسا برای آنان نيز 
زیان‌بار باشد؛ د Es‏ روه كدر نم لاخ خر 
ان تلهم حُوْکم» یعنی: همان کاری را بکنید که به صلاح آن‌هاست و در 


باب: شدت حرام‌بودن مال يتيم ۲۳۵ 





غذا با آنان مشارکت کنید؛ پس قصد اصلاح داشته باشید و به صلاح يتيمان بیندیشید 
چراکه الله متعال. مفسد را از مصلح می‌شناسد و اگر می‌خواست. شما را در رنج و 
ی تلا زاس اسان شبك سای هرسان امت 

سپس مولف له حدیثی بدین مضمون ذکر کرده که ابوهريره می‌گوید: 
پیامبر ی فرمود: از هفت گناه مُهلک بيرهيزيد)؛ گفتند: ای رسول‌خدا! آن‌ها جه 
گناهانی هستند؟ فرمود: «شرک به الله...). 

شرك به الله» بزرگ‌ترین گناه مهلکی‌ست که دين انسان را به تباهی می‌کشاند؛ 
ارفا حاذكت از هنن كنا ايخ که ان كل كم تو زد ا لودو جر مرا مسرت 
زندگی‌ات» از شكم مادر كرفته تا دوران كودكىات و يس از آنء به تو نعمت داده 
است» شرك بیاوری و کسی يا چیزی را با او شریک سازی. يناه بر الله! این 
بزرگ‌ترین ظلم می‌باشد؛ بزرگ‌ترین ظلم و بزرگ‌ترین گناه مهلک اين است که به 
لک که تو را آفریده. شرك بورزی. 

شرك به اله انواع گوناگونی دارد؛ از جمله این‌که انسان همان‌گونه که 
آفریننده‌اش را بزرگ می‌دارد. مخلوق و آفریده‌ای چون خود را نیز تعظیم کند و او را 
به‌سان پروردگارش. بزرگ بدارد؛ چنان که برخی از افراد مانند خدمت‌کاران برای آقا 
و خان و ريبس خويش بیش از تعظیم پروردگار: تعظیم می کنند! اگر جناب رييس در 
وقت نماز به او دستوری بدهد. برای اجرای دستورش نماز را ترک می کند و پروایی 
ندارد؛ اين» بدین معناست که مخلوق را بیش از آفریدگار متعال بزرگ داشته است. 

برخی هم در زمینه‌ی محبت. به اللهك شرك می‌ورزند؛ مثلاً مخلوقی را همانند الله 
تال و شم لقي أل الل شال فوست ار این شرك موز كناف كعات .3 
دل‌باخته‌ی کسی می‌شوند. بیش‌تر وجود دارد و دلهايشان آکنده از محبت غيرالله 
می گردد و حتى معشوقشان را از الله متعال نيز بيش تر دوست دارند؛ الله متعال می‌فرماید: 

وین آلتاس :مق ب ون ذون له ااا یری كنت الله وین عامنوا 
مد حا يله 4 [البقرة: ۱7۵] 
برخی از مردم معبودانی غير از الله بر می‌گزینند که آن‌ها را همانند الله دوست می‌دارند؛ اما 
مؤمنان» الله را ببش‌تر دوست دارند. 


۳۳۶ شرح ریاض‌الصالحین 





ريا نیز یکی از نمونه‌های شرك به الله متعال می‌باشد که امری پوشیده و 
قرع ها انان زه ا اا و حون فلحت اما اه ار و 
بدظاهر با خضوع و خشوع بیش‌تری می‌خواند! اين» ريا و خودنمايىست كه نوعى 
شرك می‌باشد؛ يا به‌عنوان مثال: کسی روزه مىكيرد تا ديكران درباره‌اش بگویند: 
عجب آدم عبادت گزاری‌ست و جه همه روزه مىكيرد! يا صدقه مىدهد تا از او 
به‌عنوان فردى بخشنده ياد كنند؛ اين هم رياست. الله متعال در حديثى قدسى 
می‌فرماید: «أنا أغنى الشّركاء عن الشّركِء من عَمِلَ عَمَلاً ارك فيه مَعَ غيري تركثه 
وَشِركُة1!" يعنى: «من بر خلاف شریکان» به‌طور مطلق از شرك بی‌نیازم؛ هركس 
عملی انجام دهد و جز من را در آن عمل. شریکم بسازد او را با شركش (عمل 
شرکآمیزش) وامی گذارم». 

یکی دیگر از نمونه‌های شرك خفی, اين است که دنیا و محبتش فکر و تمام 
وجود انسان را بگیرد؛ بدین‌سان که خواب و خوراک و فکر و خيال انسان» همه‌اش 
دنیا باشد و به اين بينديشد که امروز جه به‌دست آوردم. چه‌قدر فایده کردم و جه 
مقدار زیان دیدم؟ از این‌رو شیفته و فریفته‌ی دنیا می‌شود و می‌کوشد تا از هر راهی 
كه شده. جه با دروغ و کلاه‌برداری زر و ثروتی به هم بزند و اصلاً برايش مهم نیست 
كه کاری که انجام می‌دهد. خلال است يا حرام؛ زیرا دنیا او را اير خود کرده است. 
دلیل اين نوع شرک» اين است که پیامبر ی فرمود: (تعش عبد الديتار» يعنى: «بنده‌ی 
دینار و باد»! فرمود: «بنده‌ی دینار»؛ مگر کسی برای دینار سجده می‌کند؟ خیر؛ اما 
از آن جهت که محبت مال و يولء تمام وجودش را تسخیر می کند» از چنین کسی به 
بنددى دینار ياد فرمود: امس عبْدُ الّیتار وال رهم والقطيقة وا ييصة إن أعطی رضي 


م ٩‏ 5ه 1 سم 5ه or‏ ۲( ۰۰ 
وان لم بعط لم يَرَضَاه ` «بنده‌ی دينار و درهم. و بنده‌ی پارچه‌های نفيس و لباس‌های 


)۱( صحیح مسلم ش: ۲۹۸۵ بدنقل از ابوه ريرهظك. 
(۲) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۴۷۲. [متر جم] 


باب: شدت حرام‌بودن مال یتیم ۳۳۷ 





زیبا."" نابود باد. اگر از اموال دنیا برخوردار شود خشنود می‌گردد و اگر برخوردار 
نشود. خرسند نمی گردد». چنین کسی بنده و برده‌ی زر و زیبایی‌ست و آن‌قدر که به 
پول و لباس و فرش خود اهمیت می‌دهد. به نماز و دیگر عبادت‌ها اهمیت نمی‌دهد؛ 
آن‌گاه که الله متعال نعمتی به او می‌بخشد. خشنود می‌شود و می‌گوید: جه پروردگار 
بزرگ و بخشنده‌ای دارم؛ اما اگر به آن‌چه می‌خواهد. نرسد يا از آن برخوردار نشود. 
خحشمگین می گردد. الله متعال می‌فرماید: 

وین ألما من يبد آل لله عل حرف فان أصاب, بر مان به- وان ای 

فِثَئةٌ آنقلب عل وَجْهِدء خیم نی لاخر دَلِكَ هو سرا آلنبین 4۵ 

[الحج : ۱۱] 
و برخی از مردم الله را در حاشیه و با شک و دودلی عبادت می‌کنند. اگر خيرى به آنان برسد. 


مىبينند. این» همان زيان آشکار است: 


۳ 


نابودی چنین کسی بدین معناست که الله متعال به امور وی سر و سامان نمی‌دهد 
و کسی كه چنین ویژگی‌هایی دارد. همواره پریشان و بی‌قرار است؛ جنان که ييامبر 5 
در ادامه فرمود: «وَإِذَا يك فلا انتقش؛ یعنی: «اگر خاری به يايش بخلد. نمی‌تواند 
آن‌را از پای خود بیرون بکشد» ؛ زیرا مشغول رورغ مقا عون درو 
وول انديس سپس پیامبر ي فرمود: وت آذ وتان زب في سيل ات 
هت تا نکن اراس 2 کات في الیراسَة وان کات في السَّاقَةٍ 2 گان في السَاقت»۲۳ 
یعنی: «زندكى نیک و پاکیزه در دنيا و آخرت از آن بنده‌ای‌ست که با سری ژولیده و 
ياهايى غبارآلود افسار اسبش را در راه الله به‌دست می‌گیرد؛ اگر به نگهبانی گماشته 
گردد. انجام وظیفه می‌کند و چنان‌چه در بخش تدارکات و پشتیبانی به‌کار گرفته 


شود باز هم در انجام وظیفه‌اش کوتاهی نمی‌کند»؛ به عبارت دیگر: آن‌چه برايش مهم 


(۱) یعنی کسی که بدون توجه به ارزش‌های معنوی, اهل تجمل است و به دنیا و ظواهر آن. دل‌بستگی 
دارد؛ هنكام برخورداری از نعمت‌های دنیاء خرسند است و احساس شادی می‌کند. ولی همينكه چیزی 
از دست بدهد يا آن‌گونه که دلش می‌خواهد. از دنیا برخوردار نشود. خشمگین می‌گردد. [مترجم]. 

(۲) صحیح بخاری» ش: ۲۸۸۷. 


۲۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





به زندگی نیک و پاکیزه‌ای در دنیا و آخرت دست می‌یابد؛ بر حلاف شخص نخست 
که فقط به زر و سیم می‌اندیشد. 

خلاصه اينكه برخی از مرد ندانسته به شرك مبتلا می‌شوند؛ لذا اگر احساس 
کردی که دنیا بر قلبت چنبره زده و به چیزی جز دنیا نمی‌اندیشی, در فکر و اندیشه‌ی 
زر و سیم می‌خوابی و با همین فکر و خیال بیدار می‌شوی. در اين صورت بدان که 
قلبت به شرك آلوده شده است و در معرض نابودی قرار گرفته‌ای؛ زیرا رسول‌اله 5 
فرمود: «تعش عبد الدّیتار؛ یعنی: «بنده‌ی دینان نابود باد»! اين» ویژگی کسی‌ست که 
فرب کته وولو ام تا وير كن مب اس هزم وه تفر عرازم 
خواسته دست يابد يا از راه حرام؛ زيرا حرص و آز» چشم و دلش را كور کرده است. 

اما کسی که الله متعال را به‌درستی عبادت می‌کند. امکان ندارد که به كسب حرام 
روی بیاورد؛ زیرا می‌داند که حرام خواری. خشم و غضب پروردگار را در پی دارد و 
رضایت اللهك در كسب حلال است؛ لذا کسی که الله متعال را به‌درستی عبادت و 
پرستش می‌کند» می‌گوید: تنها از راه درست و حلال. كسب درآمد مى كنم و آنرا تنها 
در راه درست و حلال به مصرف می‌رسانم. 

لذا شرك به الله یکی از گناهان مهلک است که بيامبريّ به پرهیز از آن‌ها سفارش 
فرمود و ان‌شاءالله درباره‌ی شش مورد دیگر که در اين حديث آمده است» سخن 
خواهیم گفت. 


ماه واد ا 
AT‏ و 


AV‏ — باب: شدت حرام بودن ربا 


لین ی o‏ 
ا ماو E‏ الربا ول ال را 
از م من ری فانتھ ۳-1 ما لق 0 إل الله وَمَنْ عاد 


> 2۱ چ سس و ا ۶ و ۰ يي ی مور 
9 ل اا لار هم فیها خلدون © © يَمَحَقٌ الله لَه لبوا ویر 
آلصَدقت» [البقرة: ۰۲۷۵ ۲۷۲] 


آنان که ربا مىخورندء همانند کسی (از قبرشان) بر می‌خیزند که شيطانء او را به شدت دچار 
جنون و اختلال حواس کرده است؛ زیرا می‌گفتند: «داد و ستد مانند رباست»؛ حال أنكه الله 
خرید و فروش را حلال» و ربا را حرام کرده است. بنابراین کسی که يس از رسیدن فرمان 
پروردگارش (درباره‌ی رباء) از اين عمل باز آیده آن‌چه پیش‌تر كسب کرده» از آن اوست و 
كارش با الله (متعال) است و کسانی كه دوباره به رباخواری بپردازنده دوزخی‌اند و برای 
هميشه در دوزخ خواهند ماند. الّه» ربا را نابود می کند و صدقات را افزايش می‌دهد... 


تا آن‌جا که می‌فر ماید: 

یبا آلذیی عامثوا وله درو ما ّى ین الب 8 البقرة:۲۷۸] 

ای مؤمنان! تقوای الله پیشه كنيد و آن‌چه را که از اموال ربا (نزد مردم) باقى مانده استه رها كنيد. 

احاديث مشهورى در ايزباره در كتابهاى صحيح آمده است؛ از جمله حديث 
ابوهريره#ه که در باب پیشین گذشت 

شرح 

مولف ته بابی درباره‌ی شدت حرام بودن ربا گشوده است. 

ربا یعنی زياد شدن و افزايش يافتن چیزی بر اصل یک جيز و يا تأخیر در 
دریافت آن؛ الله متعال در كتابش خکم ربا و وعيدٍ آن را بیان فرموده است؛ پیامبر 4 
نیز ماهیت و کیفیت ربا را بیان نموده و یادآور شده است که ربا در شش نوع 
کالاست: طلا نقره گندم. جوء خرما و نمک."" لذا وقتی که یک جنس را با کالایی 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۶۴۳۵ به‌نقل از ابوه ريره. 


5 شرح رياض الصالحين 


از همان جنس معامله می‌کنید. صحت معامله به دو شرط بستگی دارد: برابر بودن هر 
دو كالاء و معاوضه‌ی هر دو كالا پیش از جدا شدن؛ يعنى اگر طلا را با طلا معامله 





مىكنيدء هم وزن هر دو بايد برابر باشد و هم هر دو طرف معامله پیش از جدا شدن 
از يكديكر. كالاى مورد معامله‌ی خود را بكيرند؛ و همينطور در معامله‌ی نقره با 
نقره. در معامله‌ی گندم با گندم نيز پیمانه‌ی هر دو بايد برابر باشد و داد و ستد يا 
مبادله در ميان دو طرف معامله پیش از جدا شدن از یک‌دیگر, به صورت پایاپای و 
دست به دست انجام شود. معامله‌ی خرما با خرماء و نيز معامله‌ی جو با جو» و نمک 
با نمك نيز همین گونه است: 

این در رابطه با شش کالایی‌ست که در حديث آمده است؛ اما اگر معامله‌ی یک 
کالا با کالایی از جنس دیگر باشد. در اين حالت مساوی بودن شرط نیست؛ بلکه 
مبادله‌ی کالاهای مورد معامله به‌صورت پایاپای شرط است؛ یعنی معامله‌ی یک صاع 
گندم با دو صاع جو ایرادی ندارد؛ به‌شرطی که مبادله‌ی گندم و جو پیش از جدا شدن 
دو طرف معامله از یک‌دیگر انجام شود؛ هم‌چنین معامله‌ی طلا با نقره با تفاوت در 
وزن. ایرادی ندارد؛ اما مبادله بايد به‌صورت پایاپای و دست به دست و پیش از جدا 
شدن طرفین معامله باشد. 

اين خکم کالاهای شش گانه‌ای‌ست که رسول‌اله ی به واقع شدن ربا در آن‌ها 
تصریح فرموده است؛ گفتنی‌ست: کالاهای جای‌گزین نيز همین کم را دارند؛ منظور 
از کالاهای جای‌گزین کالاهایی‌ست که شبیه هر یک از اين کالاهای شش گانه 
هستند؛ زیرا شریعت اسلامی ميان کالاهای هم‌سان و شبیه به یک‌دیگ تفاوتی 
نمی‌گذارد؛ هم‌چنان‌که دو جيز جدا و پراکنده. یک‌سان به‌شمار نمی‌آیند. رباخواری» 
یکی از هفت گناه مهلك و جزو گناهان کبیره است. کسی که ربا می‌خورد. به 
یهودیان شباهت دارد که پلیدترین انسان‌ها هستند؛ زيرا یکی از ویژگی‌های بهودیان 
حرام خوارى و رباخواری بوده و هست؛ از اينرو هر مسلمانی که مرتکب اين عمل 
حرام شود. شبیه یهودیان است. 


باب: شدت حرام‌بودن ربا تغرف 





« ادق یلو لزي لا بفومون لا کما یوم الل یبط من من 

]۲۷۰ [البقرة:‎ e 

آنان كه ربا مىخورندء همانند کسی (از قبرشان) بر مىخيزند که شيطانء او را به شدت دچار 

جنون و اختلال حواس کرده است. 

این» خکم افراد رباخوار است كه شیطان بر آنان جيره می‌شود. آری؛ شيطان بر 
انسان‌ها مسلط می گردد» مگر آنان‌که لطف و منت الهی شامل حالشان می‌شود و با 
پای‌بندی بر اذکار شرعی مانند خواندن آیةالکرسی در شب‌ها از شر شیطان مصون 
می‌مانند. انسان جن‌زده. دچار بیهوشی و صرع می‌شود و از حالت عادی بیرون 
ف ا قراخ ور انز قطي وتماه E‏ روم رها ریک 

علما دو دیدگاه دارند که آيا منظور از برخاستن رباخواران در اين آیه برخاستن 
از قبرهایشان در روز قيامت می‌باشد يا این که رفتارشان در دنيا همانند افراد جن‌زده 
می‌باشد و در آخرت نيز حرکاتشان غیرعادی‌ست؟ 

صحیح اين است که وقتی آیه محتمل هر دو معناست. يس هر دو معنا را بر آن 
حمل می‌کنیم؛ یعنی رباخوران در دنیا همانند افراد جن‌زده رفتاری غیرعادی دارند و 
در آخرت نیز همانند کسی از قبرشان برمی‌خیزند که شیطان. او را دچار جنون و 
اختلال حواس کرده است. پناه بر الا 

سپس اللهك بیان می‌فرماید که اينها با منطقی بی‌اساس و قیاسی نادرست به 

ونال ی روك ی او رنه اسان که ی کیت نع ای مَل ری (أ4؛ یعنی: ادعا 
می کنند که داد و ستد. مانند رباست و فرقی در ميان ربا و داد و ستد وجود ندارد! 
بهادغای این‌ها کار کسی که گوسفندی را به موده ان تومان.می‌فروشند مانند کار 
کسی‌ست که صد هزار تومان را با صد و ده هزار تومان مبادله می‌کند! قیاس این‌ها؛ 
مانند قياس شیطان است که خود را با آدم لقلا مقایسه کرد؛ الله متعال می‌فرماید: 


تا قال آنا ب دوو خَيْرُ مَنْهُ خَلفتی من نار وَحلفتَهُ, من طبن ©» (ص :۲ ۷] یعنی: ((ابلیس) 


گفت: من از آدم بهترم؛ مرا از آتش و او را از گل آفریده‌ای». افراد رباخوار نیز همانند 


CN 


شیطان به قياسى بی‌پایه روی می‌آورند و می‌گویند: «داد و ستد. مانند رباست»! اما 


۳۳۲ شرح ریاض‌الصالحین 





و 
لیم وَحَرّمَ آلربوا» یعنی : «حال آن‌که الله خرید و فروش را حلال» و ربا را حرام 
کرده است» و این بیان گر تفاوت فراوانی‌ست که خرید و فروش. با ربا دارد؛ يعنى 
اين دو يكسان نیستند؛ اما کسی که قلبش وارونه شده است. باطل را حق و حق را 
باطل می بیند. الله متعال درباره‌ی کسی که درک و قلبش محو و وارونه شده است» 
می‌فرماید: 
ادا تنل 1 عله ءایشا تال أَسطِيرُ الْأَوَلِينَ ©» [الطففین: ۱۳] 
و چون آیات ما ما بر او خوانده شود» می گوید: افسانه‌های پیشینیان است 
افسانه‌های پیشینیان می‌نامد؛ الله كك را بیان فرموده است؛ جنان که می‌فرماید: 
«کلا بل ران گل فلوبهم ما كاثوأ + یکیبون © [الطففین: 5 ]١‏ 
هرگز چنین نیست؛ بلکه گناهانی که همواره مرتکب می‌شوند» بر دل‌هایشان زنگار بسته است. 
کسی كه بر قلبش زنگار گناه نسته است» حق را باطل و باطل را حق می‌بیند؛ 
مانند رباخواران که داد و ستد و ربا را یک‌سان می‌پندارند و می‌گویند: «خريد و 
فروش» مانند رباست»؛ حال آن‌که الله متعال» خريد و فروش را حلالء و ربا را حرام 
کرده است. 
پروردگار متعال می‌باشد كه راه توبه را فراروی هر گنه‌کاری می‌نهد تا توبه كند و به 
سوی پروردگار بازگردد؛ زیرا الله متعال توبه‌کنندگان را دوست دارد. همان‌گونه که 


ييامبر 5 فرموده اشنت: «لنَّهُ اش فرحاً بتوبة عبده من اڪ براجلته...»۱٩‏ یعنی: 


(۱) صحيح است؛ اين حديث را مسلم با همين لفظ به صورتى طولانى به‌شماره‌ی ۲۷۴۴ از 
ابنمسعود#ه و به صورتی مختصر به‌شماره‌ی ۷ روایت ت كرده است؛ بخارى نيز اين حديث را 
به‌شماره‌ی ۶۳۹ از انس بن مالک له روایت نموده است؛ اين حد بت با روایت‌های دیگری در ضحیح 


بخاری وجود دارد. 


باب: شدت حرام‌بودن ربا ۳۳۳ 





«الله. از توبه‌ی بنده‌اش بیش‌تر از فردی شادمان می‌شود که در بیابانی بر شتر خود 
سوار است؛ شترش که آب و غذاى او را بر يشت دارد» از او مىرمّد و فرار می کند و 
او از- زندكى- و از يافتن شترش ناامید مىشود؛ لذا زیر سایه‌ی درختى مىرود و 
نااميد دراز می‌کشد. در آن حال كه به‌کلی نااميد شده. ناگهان شترش را مىبيند كه 
E‏ !متاك اسك فشان متدرا دع وی ات كوه هد نه رما كسا عن كوت" 
پروردگارا! توء بنده‌ی منى و منء پروردگار تو هستم». بدينسان از فرط خوشحالى 
اشتباه م ىكند! كه می‌داند كه اين فرد كه خود را در آستانه‌ی مرگ مىبيند و سپس 
نجات مىيابدء چه‌قدر خوشحال می گردد؟! الله متعال به‌ خاطر توبه‌ی بنده‌اش از جنين 
فردى نيز بيش تر شادمان می‌شود. بنگرید كه الله متعال در آيهدى تحریم رباء می‌فرماید: 
فمن جَآءَهُد مَوْعِظة ین یه فانتقی فَلَهُِ ما سَلّف» يعنى: «بنابراين کسی كه يس 
از رسيدن فرمان پروردگارش (درباره‌ی ربا) از اين عمل باز آید. آنجه پیش‌تر كسب 
كردهء از آن اوستء؛ لذا الله متعال توبهدى رباخوارى را كه با شنيدن فرمان 
پروردگارش از اين عمل حرام دست می‌کشد. می‌پذیرد؛ آنجه پیش‌تر كسب كرده؛ از 
آن اوست؛ ولی اگر از بابت ربا از کسی بستانکار است. باید از آن بگذرد و رهایش 
کند؛ از این‌رو رسول‌اله 5 2 وداع اعلام فرمود: «آگاه باشید که ربای جاهلیت؛ 
زیر پاهای من است»؛ یعنی اعتبار ندارد و باطل و بی‌اساس می‌باشد. در دوران 
ی در سررسید بازپرداخت وامی که به فقیر داده بودند. به او می‌گفتند: وام 
خود را يرداخت کن» وگرنه. مقداری دیگر روی آن می‌کشیم و برای بازپرداتش به 
تو فرصت می‌دهيم. پیامبر 5 به عنوان حاکم و مبلغ شریعت, ربای دوران جاهلیت را 
لغو کرد و فرمود: «نخستین ربایی که باطل اعلام می‌کنم. ربای عباس بن عبدالمطلب 
است». یعنی بدهی همه‌ی کسانی که از بابت دریافت وام ربوی» بدهکار بودند. 
بخشیده شد؛ اما اين نیروی بزرگ ایمانی را بنگرید که چگونه پیامبر #5 احکام الاهی 
را اجرا می‌نماید و نخستین ربایی که لغو می‌کند. ربای عمویش عباس است و تنها به 


اجرای دستورهای الله متعال می‌اندیشد و در اين راستا به قرابت و خویشاوندی 


۳۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 





هیچ کس يا جایگاه و موقعیت او اهمیت نمی‌دهد؛ بر خلاف آقازادگان امروزی که زیر 
چتر موقعیتشان هر کار که بخواهند انجام می‌دهند و از دیپلوماسی و نفوذ سیاسی 
خود برای پیش‌برد اهداف شخصی. سوءاستفاده می‌کنند؛ اما در دوران پیامبر ل 
این گونه نبود؛ بلکه نخستین ربایی که رسول‌اله 36 باطل اعلام کرد. ربای عمویش 
عباس ذه بود. عمر بن خطاب 4ه نيز هر گاه مردم را از کاری باز می‌داشت. خانواده و 
نزديكانش را جمع می کرد و می‌گفت: من. مردم را از فلان کار منع كردهام؛ اینک نگاه 
مردم به شماء مانند نگاه پرنده‌ی شكارى به شكارش می‌باشد؛ مبادا به من خبر برسد 
كه كسى از شما فلان كار ممنوع را انجام داده است كه او را دوجندان مجازات 
خواهم كرد. به همين خاطر بود كه ملتهاى كوناكون به حكومت و خلافت اسلامى 
تن دادند و بدينسان آن بزرگواران بر مشرقزمين تا مغربزمين خکم راندند و از 
خاور تا باختر را در قلمرو خلافت اسلامی درآوردند؛ اين» ویژگی متمایز امت و 
خلافت اسلامی‌ست که احکام و قوانین» ابتدا بر نزدیکان و خانواده‌ی حاکم جاری 
می‌شود تا کسی بهانه‌تراشی نکند که دستور حاکم به نفع نزدیکان اوست و برای آن‌ها 
حاشیه‌ی امنی در برابر مجازات‌ها ایجاد کرده است. 

خلاصه این که الله متعال به لطف و کرم و رحمت خويش راه توبه را فراروی 
گنه‌کاران قرار داده است: فمن جاعذُر مَوْعِطَلةٌ من روء فانققی فَلذر مَا سَلف) ۱۱ 


إن آلزین نوا آلموییین رامیت ثم له یوب هم عَدَابُ جَهتم رهم 


عَذَابُ ریق 45 [البروج: ۱۰] 
اش سوزان» برایشان (آماده) تاه 
می‌دانید که اين آيه به داستان "اصحاب اخدود" اشاره دارد كه گودال‌هایی در 


زمین حفر کردند. و در آن آنش برافروختند و زنان و مردان باایمان را دز این 


)۱( بقره:۲۷۵؛ ترجمه‌ی یه پیش تر گذشت. 


باب: شدت حرام‌بودن ربا ۳۳۵ 





کوره‌های آدم‌سوزی به آتش کشیدند و به تماشا می‌نشستند؛ همان‌گونه که الله متعال 


«(وَهُمَ عل ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ © وَمَا تقَموا منهم الا أن يُؤْمِنُوا بل 
لْعَزِيز اميد 46 [البروج: ۵۷ ۸] 


نگرفتند که آن‌ها به الله توانا و ستوده ایمان آورده بودند. 

با اينكه آن‌ها مومنان و دوستان الله را می‌سوزاندند الله متعال به آنان فرصت 
توبه داده بود: ِن ا توا الْمُؤْمِنِينَ میت قم ل رر «کسانی که مردان و 
زنان باايمان را شكنجه دادند و سپس توبه نکردند». به‌راستی که الله متعال توبهكنندكان را 
دوست دارد؛ از اين‌رو درباره‌ی گنه‌کاران رباخوار نیز می‌فرماید: فمن جَاَءهء موعظة 
ی ربا) از اين عمل باز آیده آن‌چه پیش‌تر كسب کرده» از آن اوست»؛ اما اگر کسی پس از حرام 
شدن رباء به اين عمل حرام روی بیاورد و حرام بخورد و نکند. دوزخی خواهد. 
۳ ۳ مرح و اذ لتيل e‏ ا چ 
الله متعال در این‌باره می‌فرماید: عروَمَنٌ عاد فاولتيك اصّحَلبٌ صحلت با 
مجازات رباخواران در آخرت می‌باشد؛ اما مجازات دنیوی رباخواران اين است که 


حح حو بح له 


الله متعال می‌فر ماید: له الیبرا: «اللهء ربا را نابود می‌کند» و آنرا از ميان 
E a e‏ 

نابود كردن حسی و ظاهری؛ بدین معنا كه الله متعال بر مال و ثروت شخص» 
آفتی چون بیماری خودش يا عزيزانش می‌اندازد و رباخوار ناكزير می‌شود كه براى 
دارو و درمانء پول فراوانى هزينه كند يا اينكه آتش به مالش می‌افتد يا دزدی» همه‌ی 
دارایی و( به‌سرقت می‌برد. . اينء مجازاتی دنیوی‌ست. 
E‏ ی یمهم پُر از يول دارد» اما حودش از آن هیچ بهره‌ای نمی‌برد و 
مانند فقرا زندكى مىكند. آيا چنین کسی را مىتوان ثروتمند دانست؟ هرگز؛ بلكه 
وضع جنين کسی از هر فقيرى بدتر است؛ زيرا کیسه‌ها يول دارد و آذرا برای 
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وارثانش ذخیره می‌کند؛ ولی خودش هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌برد. این» همان 
بی‌خیری و نابودی معنوی‌ست. 

الله متعال در ادامه‌ی اين ايه می‌فرماید: وير َلصَّدَّقََتِ ): «الله. صدقات را افزایش 
می‌دهد». یعنی: صدقه» رشد و افزايش مال و ثروت را در پی دارد. ييامبريّاة فرموده 
د ل زوین گنپ طیّب» ولا قز له لا الَیّب ناه یل 
يميه ثم يُرييها لِصَاحِبّهاه گما یر حدم له حتى تَكُونَ مثل اجبل* يعنى 
«هرکس به‌اندازه‌ی یک خرما از مال حلال صدقه دهد.- و الله فقط صدقه‌ای را قبول 
می‌کند که از مال حلال باشد- الله متعال» آن را به دست راست خويش می‌گیرد و آن 
را چنان پرورش می‌دهد که مثل کوه. بزرگ می‌شود؛ همان‌طور که شما؛ کره‌اسب 


خود را يرورش می‌دهید). الله متعال مى فرمايد: 


(متل دين ينفو اموم فى سيل أله گتقي حب أثبتث سَبْعَ ستايل ف 
کل ا ناك كيده [البقرة: ۲۱۱ ۲] 


مثال كسانى که اموالشان را در راه الله انفاق می‌کنند. همانند دانه‌ای‌ست که از أن هفت 

خوشه به ثمر می‌رسد و در هر خوشه» یکصد دانه است. 

پس صدقه, احسان و نیکوکاری‌ست و عبادتی بزرگ به‌شمار می‌آید و انسان هر 
صدقه‌ای که بدهد» اجر و تواب صدقه‌اش جندین برابر مى شود و در باقی‌مانده‌ی 


2 


ثروتش نیز برکت می‌افتد؛ همان‌گونه که ييامبريّ فرموده است: «مّا نَقَصَتْ صَدَفَة من 
ما4" یعنی: «صدقه هرگز از ثروت انسان نمی‌کاهد»؛ بلکه مایه‌ی برکت است. 

الله متعال صدقات را در كنار ربا ذکر فرموده است؛ زیرا رباء ظلم و ستم و نوعی 
حرام‌خواری‌ست؛ ا احسان و نیکوکاری‌ست؛ از این‌رو صدقه و ربا را 
در كنار هم ذکر فرمود تا روشن شود که نیکوکاران و ستم‌کاران رباخوار یک‌سان 
که الله متعال در ادامه‌ی اين آیات می‌فرماید: 


(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۵۶۶. [متر جم] 
(۲) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۵۶۱. [متر جم] 


باب: شدت حرام‌بودن ربا ۳۳۷ 





:(إِنَّ آلذیق ءمَوا وَعَمِلُوا آلصلحت واقاموا الصلوة وءاتوا ار گوة هم أَجرهم 
عند رَيّهِمٌ ولا خَوَف عَليّهِمَ ولا هم يحَرَنُونَ ©) [البقرة: ۲۷۷] 
پاداش کسانی که ایمان آورده و اعمال شاسیته انجام داده و نماز را بر پا داشته و زکات داده- 
اند نزد پروردگارشان است و هیچ ترس و اندوهی بر آنان نیست. 
و بدین‌سان پس از تشویق به ایمان و عمل صالح. می‌فرماید: 
تیا آلذین ءامَوا افو له وَدَرُوا ما بقی من الرِيََا إن كنثم مّینین 468 
[البقرة: ۲۷۸ ] 
ای مؤمنان! تقوای الله بيشه سازید و اگر به راستی ایمان دارید. آن‌چه را كه از اموال ربا (نزد 
بدین‌ترتیب يس از یک خکم عام و فراگیر که همان تقواست. اين فرمان خاص» 
انجام واجبات اطلاق می‌شود. 
وتو ما قن من ا ان كنك ر 9 قان لَم تفعلوا توا زب ین 
7 رو 5 د وده 15 وم وو 2 مس ملد ماه دل 2اد > ھ 
الله وَرَسُولِهِء وان تتم فلكم زوس أمْوَلِكمَْ لا تَظلِمُونَ وَلا تظلمُونَ 463 
[البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹] 
يس اگر چنین نکردید. بدانید که به جنگ با الله و رسولش برخاسته‌اید؛ و اگر توبه کنید. 
اصل سرمایه‌هایتان از شماست و بدین ترتیب نه (با گرفتن ربا) ستم می‌کنید و نه (با از 
دست دادن سرمایه) مورد ستم قرار می‌گیرید. 
کسی داده‌اید و به‌راستی مى خواهيد توبه کنید. فقط بايد اصل پول خود را بگیرید و از 
فرع» خوددارى كنيد؛ يعنى فقط همان بيست و ينج هزار تومان را دریافت 
نمایید. 
برخی از مردم به‌اشتباه می گویند: اگر کسی در بانک‌های ربوی از جمله در 
بانک‌های غربى سيرد هكذارى کند» می تواند سود پولش را بگیرد ات ۳ صدقه دهد! 
اين» قياس و پندار باطلی‌ست. جه معنا دارد كه کسی» دست خود را به نجاست آلوده 
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کند و سپس آن‌را بشوید؟ چرا از همان ابتدا از نجاست دوری نکند؟ چنین قیاسی 
اعتبار ندارد. وقتی چنین بانک‌هایی به تو سود می‌دهند. بگو: ربا در شریعت ما حرام 
است. برخی از مردم می‌گویند: اگر ما اين پول را نگیریم» آنا براق جنگ با 
مسلمانان و ساختن کلیساها هزینه می‌کنند. می‌گوییم: نمی‌توان قاطعانه چنین سخنی 
گفت؛ اگرچه شاید کارمند بانک آن‌را برای خود يا خانواده‌اش بردارد. تازه اگر از آن 
پول برای ساختن کلیسا استفاده کنند. جه ربطی به شما دارد؟ پولی که اصلاً در اختیار 
ما با ای ان ته موقي اس کر عر ی راهن ره شوه سس نوات كنت AS‏ 
SES‏ از این‌رو آن‌ها در حقیقت. بهره‌ی حاصل از پولتان را به شما 
نمی‌دهند؛ بلكه از همان ابتدا بر اساس توافق انجام‌شده سود مشخصی به سپرده‌ی 
شما تعلق می‌گیرد و چنین نیست که شما در سود و زیان سرمایه‌گذاری. شریک 
باشید؛ پس سودی که به سپرده‌ی شما می‌دهند. بهره‌ی e‏ از پولتان نیست که 
بگویید: اگر من اين سود را از آنان نگیرم» آن‌ها آن‌را در راه حرام هزینه می‌کنند. اصلا 
این‌طور نیست که شما در سرمایه گذاری حرامشان. سهیم باشید؛ تازه اگر سود يول 
هی ری وق نار هرا شهار وتان شم کر 
آن‌ها دستور نداده‌اید که اين يول را برای ساختن کلیسا يا جنگ با مسلمانان هزینه 
کنند؛ پس تقوا بيشه سازید و با اين بهانه‌تراشی به گرفتن اصل سرمایه‌ی خود بسنده 
ايه "ا السك اق ريا كي ل وی تراس نو ار خی ادن برعاي 
خويش مورد ستم قرار كيريد. حكايت اينها که بدينسان براى گرفتن ربا بهانه‌تراشی 
مین کت زمانتا: كا رق قدي مو که سكت را هن انیت قرو ی ردو آن کاه 
درخواست آب می‌کند تا دستش را بشوید؛ اين» درست نیست. تازه جه کسی 
ضمانت می کند که اگر چند ملیون يول از طریق ربا يا بهره‌ی بانکی به کسی برسد. او 
آنرا صدقه دهد؟ چه‌بسا حرص و آز او را از اين کار باز بدارد و با خود بگوید: 
چگونه این‌همه يول را بذل و بخشش کنم؟ و آن‌قدر امروز و فردا می کند كه مرگش 
فرا می‌رسد و آنرا برای دیگران می‌گذارد. اين کار برای دیگران نیز بدآموزی دارد؛ 
دیگران خواهند گفت: «فلانی که آدم خداترسی‌ست» پولش را در بانک گذشته, 
سودش را می كيرد و صدقه می‌دهد؛ يس لابد چنین کاری ایرادی ندارد». وقتی مزه‌ی 
اين کار به كام برخی از مسلمانان بنشیند. دیگر در پی تأسیس و راه‌اندازی بانک 
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اسلامی نخواهند بود؛ زیرا تأسیس بانک اسلامی. موانع و مشکلاتی دارد و کار 
دشواری‌ست و حتی برخی از سودجویان برای راه‌اندازی بانک اسلامی. مانع‌تراشی 
مىكنند؛ در نتيجه مردم كه فقط به بانک‌های ربوى ارا دارند. می كويند: 
ناكزيريم در بانک‌های ربوى سپرده‌گذاری كنيم. در هر حال. این که خودمان از بهره‌ی 
بانکی استفاده نكنيم و آنرا بذل و بخشش نماييم» دليل موجهى برای جواز 
سيردهكذارى در بانک‌های ربوى و گرفتن سود بانكى نيست؛ بلكه اين کار حرام 
است. کسانی که قایل به جایز بودن ابن كان شا به قیاسی باطل در برابر نص 
آشکار قرآن روی آورده‌اند؛ زيرا الله متعال می‌فرماید: فلڪ زوس 0-0 
عون ولا مُظَلْمُونَ 4 «اصل سرمایه‌هایتان از شماست و بدین ترتیب نه (با گرفتن ربا) ستم 
میکنید و نها از دست دادن سرمایه) مورد ستم قرار کک 

هم‌چنین پیامبر كه ربای رایج در دوران جاهلی پیش از اسلام را باطل و مردود 
اعلام کرد؛ در صورتی كه اين ربا يد yy‏ 
آن دورانء این ربا را در ميان خود درست می‌دانستند؛ ولی پیامبر ¥ آنرا باطل كرد و 
فرمود: «آكاه باشيد که ربای جاهلیت» زیر پاهای من است»؛ یعنی اعتبار ندارد و باطل 
و بی‌اساس می‌باشد. لذا چگونه یک مان با این که ربا را حرام می‌داند. می‌گوید: 
ربا می‌گیرم و آن را صدقه می‌دهم؟! 

متأسفانه برخى از علمای نام‌داری که با انگشت به آن‌ها اشاره می‌شود. چنین 
پنداری دارند؛ در صورتىكه با اندکی دقت و تفكرء درمی‌پابند که در اشتباه هستند؛ 
به‌راستی روز قيامت در نزد الله متعال جه دلیلی خواهیم داشت كه می‌فرماید: رون 
تبنم م فلکم رهوش موم «و اگر توبه كنيدء اصل سرمایه‌هایتان از شماست»؟ الله متعال 
در اين آیه معامله با کفار را مستثنا نفرمود؛ بلکه به‌طور مطلق معامله‌ی ربوی را حرام 
کرد و فرمود: لوان تُبَثُمْ قَلَكُمْ وش أَمْوَلِكُمْ لا تظلمُون ولا تُظْلَمُونَ): هو ار توبه 
كنيده اصل سرمایه‌هایتان از شماست و بدین ترتیب نه (با گرفتن ربا) ستم می‌کنید و نه (با از دست دادن 
سرمایه) کر نو می‌گیرید». لدا تأسف‌آور است که برخی از علمایی که به آن‌ها اشاره 
می گردد» فتوا می‌دهند که معامله‌ی ربوی با بانک‌های غربی و کافران در صورتی که 
سود حاصل از اين معامله صدقه داده شود. جایز می‌باشد! حال آن‌که پروردگار متعال 


بیان فرموده است که رباخوار بايد برای توبه» به اصل يول يا سرمایه‌ی خود بسنده کند 
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و از فرع آن بگذرد تا بدین‌سان نه با گرفتن ربا مرتکب ظلم و ستم گردد و نه با از 
دست دادن سرمايهاش مورد ستم قرار گیرد. دليل كسانى كه می گویند: بايد اين پول را 
از دست کفار به‌در آوریم تا در ساختن كليسا يا برای جنگ مسلمانان از آن استفاده 





نکنند. بی‌اعتبار است؛ زيرا مگر اين هزینه‌ها فقط با همین پول تأمين می‌شود؟ اين 
تصور و توهمی بيش نيست که برخاسته از وسوسه و فريب شیطان می‌باشد؛ تازه حال 
كه این‌همه مسلمان بر اساس چنین فتوایی عمل می‌کنند. آيا سرکوب مسلمانان و 
ساختن کلیساهاء متوقف شده است؟ در هر حالء اين کتاب خداست که ميان ما کم 
می‌کند: وان ثم فلکم وس أَمولُْم لا تَظلِمُونَ ولا مُظْلَمُونَ): «و اگر توبه كنيد 
اصل سرمایه‌هایتان از شماست و بدین ترتیب نه (با گرفتن ربا) ستم می‌کنید و نه (با از دست دادن 
سرمایه) مورد ستم قرار می‌گیرید». 

اگر از شریعت الهی پیروی کنیم. الله متعال برای ما گشایش و برون‌رفتی از هر 
مشکل و تنگنایی قرار می‌دهد؛ ولی درست نيست که خودسرانه و بدون توجه به 
آموزه‌های دینی عمل نماییم يا بر پای‌ی قیاسی بی‌پایه. خرید و فروش را با ربا 
یک‌سان بدانیم؛ این» اشتباه بزرگی‌ست؛ زيرا مسأله» كاملا روشن است و نیازی به 
تن و اظهار نظر شخصی ندارد؛ زیرا الله متعال به‌وضوح مىفرمايد: #إوإن تبنم َب 

۱ أُمْوَلِكُمْ لا کظلعون ولا لون کو اکر وه کنیا e‏ 
شماست و بدين ترتیب نه (با گرفتن ربا) ستم می‌کنید و نه (با از دست دادن سرمایه) 
می‌گیرید ». 

اگر شخص بدهکان در هنكام سررسید بدهی‌اش تنگ‌دست بود و چیزی 
نداشت» بر بستانكار واجب است كه به او مهلت دهد؛ البته بی‌آن‌که چیزی بر اصل 
طلبش بیفزاید؛ نه این که بگوید: به جای دویست و پنجاه هزار تومانی كه اینک به من 
بدهکاری» یک سال دیگر به تو وقت می‌دهم؛ اما به‌شرطی که سیصد هزار تومان به 
من بدهی! این» درست نیست؛ زيرا الله متعال در ادامه می‌فرماید: 

روا كان در غ ر ال م [البقرة: ۲۸۰] 

بايد تنگ‌دست را تا زمانی که دستش باز شود مهلت داد. 

این» خکم اللهك می‌باشد؛ اوست که به انسان مال و ثروت بخشیده و تصرف در 
آن‌را برای او مباح كردانيده است؛ حال برای بستانکار روا نيست كه بدهکارش را به 


باب: شدت حرام‌بودن ربا ۲۴1 





زندان» تهدید کند يا به او بگوید: «همين حالا يولم را بده؛ يا اگر مهلت می‌خواهی. 
بايد درصدی سود بپردازی؛ و گرنه تو را به دادگاه و زندان می‌برم». ب يس ایمان و 
فرمان‌برداری از الله کجاست؟ بنده‌ی راستین. بنده‌ای‌ست که از ۳ فرمان 
می‌برد؛ بر خلاف بنده‌ی درهم و دینار يا غلام زر و سیم که به چیزی جز يول و 
ثروت نمی‌اندیشد؛ می‌دانید که بيامبرية برای بنده‌ی زر و سیم دعای نابودی کرده 
ا شا دی یه 

نخست: مطالبه‌ی اصل طلب. بدون فرع يا بی‌آن که چیزی بر آن بیفزایند. 

دوم: مهلت دادن به بدهكار تنكدست تا زمانى كه دستش باز شود. 

و اما مرحله‌ی سوم كه از مهلت دادن نيز بهتر است: وان تَصَدٌ َصَدَّقُوا خی لَحُمْ)؛ 
یعنی: «و اگر (بدهی‌اش را) ببخشید برایتان بهتر است». 

لذا جه خوبست که از بدهکار تنگ‌دست خويش بگذری و بدهی‌اش را ببخشی؛ 
آيا وقتی به دنیا آمدی» هزار دست لباس و هزار کیسه زر و سیم داشتی؟ هرگز؛ بلکه 
وقتی به دنیا آمدی, برهنه بودی. جه كسىء تو را به اينجا رساند و این‌همه نعمت به 
تو ارزانی داشت؟ آری؛ اللهك همو می‌فرماید: (وآن تاوا حير ڪت يعنى: «و 


اگر (بدهی‌اش را) ببخشید برایتان بهتر است». سپس می فرماید: 


«وافوا بویا تعفرن افيه ال ال که فوق کل کین ما كفيق رقم[ 
يُظْلَمُورَ ن ®{ [البقرة: ۲۸۱] 


9 1 روزى بترسيد كه در أنء به سوى الله بازكردانده مىشويد و سپس نتيجدى عمل هر 
شخصى به‌طور كامل به او داده می‌شود و به آنان هيج ستمى نمی‌شود. 

آرى؛ بايد از آن روز بزرك مبوات لبو و a‏ می گردند: 
يو یر مره ۶ ین آخبه ۵ ا ةا وه © لل أَمْرِي 


مهم بو مبذ ان بُفنیه 45 YE‏ 


روزی که آدمی از برادرش فرار می‌کند. و از مادر و پدرش می‌گریزد. و نيز از همسر و 
فرزندانش. در أن روز هر کسی گرفتاری و کاری دارد كه او را به خود مشغول می‌کند. 


۳۴۲ شرح ریاض‌الصالحین 





تنها با اطاعت و فرمان‌برداری از الله متعال است که می‌توان از سختی‌های آن 


روز نجات یافت. 


۱- وعن ۳1 هريرة#ه عن الي قال: «اجتنبوا اسب المُوبِقَاتَا؛ قالوا: بَا 
سول الله وَمَا هُنَّ؟ قال: «الشَّرْكُ بالله والسَّحْرُء وقتل التي التي حَرّمَ اللّهُ الا باق 
وأكل الرّبّه وأكلُ مَالٍ الیتیم» والكَوَل يَوْمَ اه وقَدْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ 
الا [متفق” عليه]" 

ترجمه: ابوهريرهكه مىكويد: پیامبر #5 فرمود: «از هفت گناه مُهلک بپرهیزید». 
گفتند: ای رسول‌خدا! آن‌ها جه گناهانی هستند؟ فرمود: «شرک به الله سحر و 
جادوگری قتل نفسی که الله کشتنش را حرام کرده است؛ مگر به‌حق."" رباحواری 
خوردن مال يتيم؛ فرار كردن از میدان نبرد در هنكام رویارویی با دشمن» و تهمت زنا 
به زنان واكام و مومن و بی‌خبر از گناه». 

شرح 

مول ف كه در باب حرام بودن رباء حديثى بدين مضمون آورده است كه پیامبر 8 
فرمود: «از هفت گناه مُهلك بيرهيزيد». بدین‌سان پیامبر بل هفت گناه مهلک را نام برد 
تا مردم به شناختن كناهان مُهلک» اشتياق بيش ترى بيدا كنند و آماددى شنيدن رهنمود 
نبوى شوند؛ از اينرو عرض كردند: ای رسول‌خدا! آن‌ها جه كناهانى هستند؟ فرمود: 
«شرك به الله». پیش‌تر درباره‌ی انواع شرک» سخن كفتيم. 

دومين گناه مُهلك. سحر و جادوست که عبارتست از كره بستن و دميدن؛ 
بدينسان که جادوكر با خواندن افسون و دميدن در آن» شخص مورد نظرش را اذيت 
می‌کند يا درصدد آسيب زدن 9 او برمىآيد يا این که او را از هدفش منع می‌کند يا او 
را بر آن می‌دارد که کاری ناخواسته انجام دهد؛ حتی جادوگر برای رسیدن به هدفش 
از شيطانها و جن‌های يليد و زشت کمک می كير د؛ همان گونه که الله متعال 


)۱( صحیح بخاری» ش: VF‏ و صحیح مسلم» ش:٩۸.‏ 
)۲( یعنی: در مواردی که اسلام جایز قرار داده است. [مترجم] 


باب: شدت حرام‌بودن ربا ۳۳۳ 





هر و و مر وا وت 2 و 1 و1 و ا و 2" 
«واتَبَغوا مَا تثلوا الشیّطین عل ملك سُلیْمَنَ وَمَا ڪَمَرَ سُلیَمن وَالحنّ 
َلسْيَطِينَ حَمَرُوا يُعَلِمُونَ الاس السِحْرَ وم انزل على الْمَلْكَيْنٍ ڀال هروت 
مرس و 5 دی > #۶ 9 2 < بر ّدو درد 14 2 که 0 
وَمَْرُوتٌ وَمَا يُعَلِمَانِ مِنْ احد حي يَقولا نما من فثته فلا تکُمر فیِتَعلمون 
2و ما ی کے ا 1 مرح و اضر و 1 0 ۲ 
منهما ما يُمَرَقُونَ به- بَيْنَ ألمَرَِ وررجه. وَمَا هم بضارین به من أحَدٍ إلا باذن 
م ی رق 2 E DEEL‏ و و ور مر مر 1 
الله وَيَتَعَلمُونَ ما یضرهم ولا ينقعهم و عَلِمُوا لمّن اشترنه مَا لهم فى الاخرة 

وك EES IR A‏ 
مِنْ خلق ولبتش ما شرّوا بِهء نفسَهُم لو کانوا یَعلمُونَ #63 [البقرة: ۲ ۱۰] 
و (یهودیان) از آن‌چه شياطين درباره‌ی پادشاهی سلیمان (به هم می‌بافتند و برای مردم) 
می‌خواندنده پیروی کردند؛ در حالی كه سلیمان هيجكاه کفر نورزید؛ بلکه اين شیاطین بودند 
که کفر ورزیدند و به مردم» سحر می‌آموختند و نيز آنجه را كه بر دو فرشته‌ی بابل (به نام- 
های) هاروت و ماروت نازل شد. (به مردم آموزش می‌دادند). (ان دو فرشته» طرز باطل 
كردن سحر را به مردم می‌آموختند) و به هیچ کس چیزی ياد نمی‌دادند مگر این که (ابتدا) به 


که بتوانند با آن, ميان مرد و همسرش جدایی بیندازند؛ اما جز به اجازه و خواست الله 


نمی‌توانند به کسی زیانی برسانند. آن‌ها چیزهایی می‌آموختند که برایشان ضرر داشتء نه 

فایده؛ و به‌قطع می‌دانستند که هركس خریدار چنین کالایی باشد. هیچ بهره‌ای در آخرت 

نخواهد داشت. و آن‌چه خود را به آن فروختند» خیلی زشت و ناپسند است؛ اگر می‌دانستند. 

سحر و جادوء یکی از گناهان بزرگ است. هم‌چنین كُشتن ساحر» واجب 
می‌باشد؛ جه از سحر و جادوگری توبه کند و جه توبه نکند. این» به‌حاطر جسارت و 
یت امه ای ار اس فرع تیاعر ان اس 


که او را با شمشیر بزنند (و بكُشند)). ودر روايتى ديكر مده اشيت: ار بالسَّيّف) 


(۱) موقوف است؛ بلكه رفع آن؛. ضعیف می‌باشد؛ روايت: ترمذى (۱۴۶۰)؛ دارقطنى در سنن خود 
(۱۱۴/۳)؛ ابن ابی‌عاصم در الدیات. ص:۵۳؛ و رامهرمزی در المحدث الفاضل. ص: ۴۸۵. از طریق 
اسماعیل بن مسلم مکی از حسن از جندب به صورت مرفوع؛ گفتنی‌ست: اسماعیل. خیلی ضعیف است و 
حسن نيز مدلس می‌باشد و به صورت معنعن نيز روایت کرده است؛ نگا: العلل الکبیر از ترمذی (۴۳۰)؛ 
ترمذی در جامع خود (۶۰/۴) گفته است: «درست. روایت موقوف اين حديث از جندب می‌باشد و دیدگاه 


بیش‌تر اهل علم از اصحاب پیامبر ی نيز همین بوده است؛ نظر مالک نيز همین می‌باشد». 


۱۴ شرح رياض الصالحين 





که به همین معناست. برخی از انواع سحر و جادوء کفر می‌باشد؛ یعنی سحری که به 
کمک شیطان‌ها يا با توسل به جن‌ها انجام می‌شود؛ مانند جدایی انداختن در ميان زن 
و شوهرش که پیش‌تر آیه‌ی ۱۰۲ سوره‌ی بقره در این‌باره ذکر شد. لذا سحری که به 
کمک شیطان‌ها انجام شود كُفر است؛ زیرا امکان ندارد که شیاطین با چیزی غير از 
شرک» در خدمت انسان قرار بگیرند يا به خواسته‌ی انسان تن دهند. باری پیامبر ی نیز 
RE‏ مودق رليك ف نام لبید بن اعصم» آن بزرگوار را سحر کرد؛ وی 
جادويش را در جاهى گذاشت؛ اگرچه جادوى آن يليد هيج تأثيرى بر رسالت 
فول فك E‏ ماع شم وی کسام هی اروای از كار ساق تصن 
خود. دجار مشكل شود تا این که الله متعال سورههاى فل غود رب ملق 4 و لاقل 
ود برت لاس را بر آن بزرگوار فرو فرستاد و جبرئیل الف اين دو سوره را بر 
پیامبر 5 خواند و بدین‌ترتیب اللهك سحر و جادو را از پیامبرش دور کرد. رسول‌اله جر 
به خواست پروردگار بهبود يافت و اين سحر را از چاه بیرون آورد و آن‌را از ميان بُرد 
و بدین‌سان سحر و جادوی آن یهودی پلید. باطل شد. اين» نشان‌گر خبائت بهودیان 
و دشمنی آنان با اسلام است؛ بلکه الله متعال می‌فرماید: 

«إلكجدَنَّ أَمَدَّ آلتاس عَدَوَة لین منوا آليَهُودَ وآلذین و4 لاندة: ۲۸۲ 

به‌قطع سرسخت‌ترین مردم را در دشمنی با مومنان» يهود و مشرکان می‌یابی. 

در اين آیه» ابتدا يهود را به عنوان سرسخت‌ترین دشمن مومنان ذکر فرمود و 
سيس مشركان را؛ لذا بهودیان. سرسخت‌ترین دشمنان مسلمانان هستند؛ به همین 
تحاطر نید پیامبر قاروا :سنح کزذنن و اش را خمد وان که شتحرشان ا اط 
نمود. 

پس» سحر و جادو بر دو گونه است: 

۵ سحری كه با کمک گرفتن از ارواح شیطانی به انجام می‌رسد و كُفر است. 

۵ و سحری که کفر نیست؛ اما گناهی بزرگ می‌باشد و با گره بستن و داروها و 

چوب‌های عجیب و غریب و امثال آن انجام می‌گردد. 


باب: شدت حرام‌بودن ربا ۲۴۵ 





کم جادوگر اين است که او را بکُشند؛ اگر جادویش از نوع كُفر باشد. به‌خاطر 
ارتدادش کشته می‌شود و اگر سحرش از نوع دوم باشد» او را به حاطر تبه کاری و 
جنایتی كه در حق دیگران مرتکب می‌گردد. اعدام می‌کنند. الله متعال می‌فرماید: 

«إِنَّمَا جروا لین يحَارِبُونَ الله وله وَيَسَعَونَ فى الازض فَسَادًا أن يُقَتَلَوَا أو 

یم بصلا أو تقَطَعَ يديهم وَأََجُلَه ا ا [المائدة: ۳۳] 

سزای کسانی که با الله و رسولش می‌جنگند و در زمين برای فساد و تبه کاری می‌کوشند 

تنها اين است که کشته شوند يا به دار كشيده شوند يا دست‌ها و پاهایشان بر خلاف 

یک‌دیگر بریده گردد يا از سرزمینی (که در آن هستند) تبعیدشان کنند. 

سومين كناة مهلک» قتل نفسی‌ست که الله کشتنش را حرام کرده است؛ مگر 
بدحق. كسانى كه الله متعال» کشتن آن‌ها را حرام فرموده عبارتند از: مسلمان, كافر 
ذمی. كافر هم‌پیمان كار نامعو 

ذمی» به کافری گفته می‌شود که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می‌کند و در 
جنگ نیست؛ اگرچه وارد قلمرو اسلامى شود. 

کافر پناه‌جو به کافری گفته می‌شود که به مسلمانان پناهنده شده و مسلمانىء او را 
و سای وین كزان شاوی اس تلا تازركات اسع نراق كاد بو مقن بای مان 
می‌دهیم که به سرزمین اسلامی بيايد يا این که می‌خواهد درباره‌ی اسلام جست‌وجو 
ل ال ین 


لون أَحَدُ ین آلنشرکت قرو حَق ینم کلم لله ثم أَبْلغْهُ 
مامت 0 
و اگر مشرکی از تو امان خواست. به او امان بده تا كلام الله را بشنود و آن‌گاه او را به جایگاه 


آمنش برسان. 

اما کافر حربی يا ستیزه‌گر. کافری‌ست که ميان ما و او جنگ است و هیچ عهد و 
پیمانی ميان ما و او یست؛ کُشتن چنین کافری جایز می‌باشد؛ همان‌گونه که او برای 
کشتن مسلمانان تلاش می‌کند. رسو لالهو در بیان سومین گناه مهلک. فرمود: «قتل 
نفسی که الله کُشتنش را حرام کرده است؛ مگر به‌حق» و در مواردی که اسلام جایز 


ع شرح رياض الصالحين 


قرار داده است. لذا كاه کشتن افرادی که ا متعال کشتن آن‌ها را حرام نموده» روا و 
بلکه واجب می گردد؛ ييامبريّك فرموده است: «لا يل دم امُرئ مُسْلِمِ الا باخدی گلاث: 
لیب الرّاني وَالتَفْسٌ بالتفس وَالكَارِكُ لدینه الْمُمَارِقُ لِلْجََاعَة" یعنی: «کشتن هیچ 
مسلمانی روا نیست. مگر در یکی از اين سه مورد: متأهلی که مرتکب زنا می‌شود. 
کسی که مرتکب قتل می‌گردد و قصاص می‌شود آن‌که دینش را ترک می‌کند و از 
جماعت مسلمانان جدا می گردد). 

لذا اگر مسلمانی که ازدواج کرده و با همسرش نزدیکی نموده است. مرتکب زنا 
شود. سنگ‌سار می‌گردد؛ بدین‌سان كه مردم در اطرافش جمع شده. با سنگ او را 
هدف قرار می‌دهند؛ البته سنگ‌ها نباید آن‌قدر بزرگ باشد که كارش به‌یک‌باره تمام 
شود و آن‌قدر کوچک هم نباشد که سنگ‌سار وی طول بکشد و درد و رنجش 
طولانی و بیش از حد گردد. هم‌چنین سنگ‌ها را به نقاط حساس بدن» یعنی به 
جاهایی که باعث مرگ زودهنگام می‌شود. نزنند؛ بلکه پُشت. شکم. شانه و ران او را 
هدف قرار دهند تا آن‌که بمیرد. همان‌گونه که پیامبر یل به سنگ‌سار كردن زنی از 
غامدی‌ها و نیز ماعز بن مالک کم فرمود. 

همان گونه که ون این ضنیت: امه انيلع O‏ كيو شخصی را رتخد یکفد:و 
شرایط قصاص کامل شود. قصاص می‌گردد؛ اگرچه مسلمان باشد. 

همین‌طور کسی که دینش را ترك می‌کند و از جماعت مسلمانان جدا می‌گردد. 
مرتد است و باید کُشته شود. 

تا اينجا درباره‌ی سه گناه مُهلک سخن گفتیم. پیامبر 5 «رباخواری» را چهارمین 
گناه مهلك برشمرد؛ پیش‌تر ربا را تعریف کردیم و اجناس و کالاهایی را که ربا در 
آن‌ها جریان دارد. برشمردیم و بیان کردیم که ربا؛ یکی از بزرگ‌ترین گناهان کبیره 


انننت: 





سپس رسول الله 5 «حوردن مال یتیم) را یکی از هفت گناه مهلک برشمرد. یتیم» 
سوءاستفاده کند يا از آن به نفع خود و نزدیکانش هزینه نمايند» مرتکب گناه مهلکی 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۶۷۶ به‌نقل از عبدالله بن مسعودتك. 


باب: شدت حرام‌بودن ربا ۳۳۷ 





شده است. فرقی نمی‌کند که يتيم» دختر باشد يا پسر؛ در هر صورت خوردن مال 
يتيم» یکی از هفت گناه مهلک به‌شمار می‌آید. ۱ 

«فرار از ميدان نبرد در هنكام رويارويى با دشمن»» ششمين گناه مهلک است؛ زيرا 
دو ييامد منفى دارد: نخست اينكه روحیه‌ی مسلمانان را در هم 0-00 و دوم 
این که تقویت روحیه‌ی دشمن را به دنبال دارد. كفتق ست اه کب يشت كردن به 
میدان نبرد را در دو مورد. مستثنا فرموده است: 

:(وَمَن بر م يَوْمَيِذْ دبرهر 1۳ محرا لقتال أ محرا مُتَحَيا إل فد فِحَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِعَضَبٍ 

من أَللَّه هویش آلنصیز 45 [الأنفال: ۱۲] 

هركس در آن هنكام به آنان يشت کند- جز (به عنوان یک تاکتیک) برای حمله‌ی دوباره يا 

به منظور پیوستن به گروهی دیگر- سزاوار خشم الله می‌شود و جایگاهش دوزخ است و جه 

بد جایگاهی‌ست! 

اکرسته كردن به دشمن» يك تاكتيك جنگی در جهت غلبه بر دشمن باشد و نه 
بدخاطر فرار از ميدان نبرد. ايرادى ندارد؛ به‌عنوان مثال: عده‌ای از رزمندگان در 
محاصره‌ی دشمن قرار مىكيرند و برای بيرون آمدن از محاصره تغيير موقعيت 
می‌دهند يا برای تجديد قواء عقب نشينى می کنند. 

AS)‏ یاک ويف وتا O‏ تاداس وش و و ا 
اين هم یکی از گناهان بزرگ و مهلك است؛ مثلاً کسی بگوید: فلان زنء زناکار يا 
بدکار است. گوینده‌ی چنین سخنی را هشتاد شلاق می‌زنند؛ چنین شخصی از عدالت 
خارج شده فاسق به‌شمار می‌آید و ديكرء شهادتش قابل قبول نیست؛ همان‌گونه که 


ودين ود آلمخصتت نم لَمْ یو بأرْبَعَةٍ شهداء فاجلدوهم تعیین جَلَدَةَ 
را تقیلرا لي شي نذا ا د قیفر 2 [النور ]٤:‏ 


تازيانه بزنيد و هركز كواهى آنان را نيذيريد. و جنين كسانى فاسقاند. 
البته ځکم به فسق جنين افرادى يا اسقاط عدالت از آنان» خکمی تعلیقی‌ست؛ 
زيرا اللهك مى فرمايد: 


۳۴۸ شرح ریاض‌الصالحین 





ین کب ِن بَعْدِ َلك وَأَصْلَحُوأ ان له غفور رجیمْ 5 [النور :۰] 
مگر کسانی که يس از آن» توبه کنند و اصلاح و نیکوکاری در پیش بگیرند؛ يس بديقين ال 
آمرزنده‌ی مهرورز است. 
البته ادعای توبه و پشیمانی. کافی نیست و بايد با گذشت زمان ثابت شود که اين 

خم واقعاً توبه كرده و اصلاح و نيكوكارى در بيش گرفته ان 
گفتنی‌ست: تهمت زنا به مرد ياكدامن و بی‌خبر از گناه نيز همین حكم را دارد و 

جزو گناهان مهلک است. از ال متعال می‌خواهيم که همه‌ی ما را از فتنه‌ها در پناه 

خويش قرار دهد؛ بهيقين الله بر هر کاری تواناست. 


۲- وعن ابن مسعودفه قالّ: لَعَنَ رسول الله آكلّ الرّبَا وَمُوكلَهُ. [روایت 
00 

زاد الترمذي وغیرة: وشاهدیه وکاتبه. 

ترجمه: ابن مسعود #5 می كويد: رسو لاللهوّةة رباخوار و ربادهنده را لعنت کرد. 

ترمذی و ديكران افزودهاند: دو شاهد و نویستده‌ی آن را نيز لعنت نمود. 

شرح 

مولف کله در باب حرام بودن رباء روایتی بدین مضمون آورده است که 
ابن مسعود#ه می گوید: رسو لاله رباخوار و ربادهنده را لعنت کرد. 

رباخوار به کسی گفته می‌شود که ربا می‌گیرد؛ جه از آن تغذیه کند و جه آنرا 
برای لباس يا مسکن يا فرش و يا سواری‌اش استعمال نماید؛ مهم همان گرفتن 
رباست که حرام می‌باشد؛ همان‌گونه که الله متعال درباره‌ی يهود می‌فرماید: 


«رأخْذِهم لربوا وَقَدَ نهوا عنه4 [الساء: ۲۱۱ 
و (نيز) به سبب رباخواری أنهاء در حالی که از آن نهی شده بودند (از نعمت‌های پاک 
محروم گشتند). 


خلاصه اين که رباخوار و ربادهنده به زبان پیامبر 5 لعن كه انك 


(۱) صحيح مسلم. ش: ۱۵۹۷. 


باب: شدت حرام بودن ربا هذا 





آری؛ ربادهنده نيز به زبان بيامبريّة لعنت شده است؛ اكرجه از آن جهت كه از او 
ربا می گیرند» مورد ستم قرار م ى كيرد و مظلوم می‌باشد؛ زيرا کسی كه ربا می كيرد. 
ستمكار است؛ از اينرو آنكه ربا می‌دهد. اگرچه مظلوم می‌باشد. ما به زبان پیامبر و 
نفرين شده است؛ جراكه به ستمكار يا رباخوار در زمینه‌ی گناه و ستم‌کاری کمک 
كرده است؛ این» در حالی‌ست که پیامبر# فرموده است: «انْصرٌ أَخَاكَ ظَالِمًا ۳ 
مَظْللُومًا» يعنى: «برادرت را يارى كن؛ جه ظالم باشد و جه مظلوم»). شخصىء يرسيد: 
ای رسولخدا! اگر مظلوم باشد. او را يارى مىكنم؛ ولى اگر ظالم باشد. چگونه 
یاری‌اش نمایم؟ فرمود: «بدین‌سان که او را از ظلم و ستم باز داری؛ این یاری دادن 
به اوست»." اگر کسی به دو ملیون و پانصد هزار تومان پول نیاز داشته باشد و کسی 
اين مبلغ را به او بدهد و شرط بگذارد که بايد به جایش سه میلیون تومان پس بدهد. 
وام‌دهنده و وامكيرنده. هر دو به زبان بهترین و برگزیده‌ترین بنده‌ی الله نفرین 
شده‌اند؛ و به‌راستی لعن و نفرین رسول الله ¥ چه‌قدر به اجابت. نزدیک است! می دانید 
که منظور از لعن و نفرين» دوری از رحمت الاهی‌ست و کسی که از رحمت الاهی 
رانده شود در اين لعن و نفرین» شریک شیطان است؛ زیرا شیطان نیز نفرین گردید و 
از رحمت الاهی رانده شد؛ هم‌چنان که اه متعال به او فرمود: ون ت اللعقة إن 
یوم آلّین)» ا ی تا رون عد ا یی نو لعفف عومد بیدا 

کسی که ربا می‌خورد هم از رحمت الاهی دور و رانده می‌شود و هم مرتکب 
حرام‌خواری می‌گردد؛ می‌دانید هر جسمی که با حرام تغذیه شود سزاوار آتش دوزخ 
است. علاوه بر اين» خير و برکت را از مال و روتی که با ربا آميخته گردد. برداشته 
می‌شود و چه‌بسا به آفت‌های گوناگون دچار شده از ميان می‌رود. الله متعال می‌فرماید: 

روما تينم من ربا ۳ ي ول ناس فلا ربوا عند لته 4 [الروم: ۳۹] 

و آن‌چه به قصد افزايش می‌دهید تا در ميان اموال مردم افزايش یابد (و بیش‌تر از آن‌چه که 

داده‌اید. دريافت کنید)» نزد الله فزونی نخواهد یافت. 

کسی كه ربا می‌دهد. از آن جهت ملعون و نفرین‌شده می‌باشد که در زمینه‌ی 
رباخواری به رباخوار» کمک کرده است. اگر کسی بپرسد: آيا کسی که اين عمل حرام 


(۱) رک: حدیث شماره‌ی ۲۴۲. [متر جم] 


۵۰ شرح ریاض‌الصالحین 





را انجام داده و پشیمان شده است. می‌تواند توبه کند؟ می‌گوییم: بله؛ امکان توبه 
برايش وجود دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع از توبه‌اش شود؛ اما بايد صادقانه و با 
اخلاص توبه کند و بر گناهش پشیمان باشد و تصمیم جدی بگیرد که دوباره اين 
عمل حرام را انجام ندهد. هم‌چنین مبلغ ربا از رباخوار گرفته شده به ربادهنده مسترد 
می‌شود يا يا به نفع خزانه‌ی عمومی مصادره می گردد؛ البته اگر ربادهنده از آن استفاده 
کرده باشد. مبلغ ربا به او مسترد نمی‌شود؛ زيرا در صورتی كه از آن استفاده کرده 
است. نمی‌توانیم هم مبلغ ربا را به او بدهیم و هم حق بهره‌بری از آن را 

ترمذی و دیگران در روایتی دیگر آورده‌اند: پیامبر یل علاوه بر رباخوار و 
ربادهنده. دو شاهد و نویسنده‌ی أن را نيز لعنت کرد؛ اگرجه هیچ نفعی متوجه دو 
شاهد و نویسنده‌ی ربا نیست؛ اما از آن‌جا که به انجام گناه و معصیت کمک كردهاند, 
خود نيز گنه‌کارند. بدین‌ترتیب ينج نفر درباره‌ی رباء به زبان پیامبر3# نفرین شده‌اند: 
«رباخوان ربادهنده, دو شاهد. و نویسنده‌اش». از اين حدیث چنین برمی‌آید که 
هركس به ارتکاب گناه و معصیت کمک کند. در گناہ انجام‌دهنده‌ی آن؛ سهیم است؛ 
قرآن کریم نيز اين موضوع را تأييد می‌کند؛ همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 

راا ريڪ ین خرصو ف تا عض عنم حك ضوافي حَدِيثٍ 

عا وما يسيك ألمْبّْطنْ فلا تَقُعْدَ بَعْدَ بَعْدَ لا کری مَعَ ألْقَو آلطلیین 48 

[الأنعام: 1۸] 

و چون کسانی را دیدی که درباردى آیاتمان بر خلاف حق سخن مىكويند از آنان روی - 

TEE‏ بم سكن وام و فوع ری وزارت و لكر تيان ور جیار کرامومی: كره نی 

از ياداورىء با ستم‌کاران منشين. 

و نيز می‌فرماید: 

وقد رل کک ُن دا سَمِعْتُمْ ايت الله یُکَفر بها وت e‏ 

بها فلا تفغذوا مَعَهُمْ حب بخوضوا فى حَدِيثٍ غَيْروِ نم إا 05 آله 

جَامم تِن وآلگفرین فى جَهَنّمَ جمِيعًا 5 4 [النساء : ۱6۰] 


له رين حکم زا در قرآن بر شم نازل کرده که چون شنیدید گروهی آیات الاهی را انکار 
نیز همانند آنان هستید. الله» همه‌ی منافقان و کافران را در دوزخ جمع می کند. 


باب: شدت حرام‌بودن ربا ۱۲۵۱ 





لذا کسی كه در انجام گناه با شخص گنه‌کار مشارکت می‌کند- حتی اگر با 
نشستن باشد - خود نيز همانند آن‌ها گنه‌کار ی 

روایت ابن‌مسعود اه هشداری جدی درباره‌ی رباست که بیان‌گر وجوب دوری 
از آن است. امروزه به‌حاطر گسترش و رواج رباخواری» زیان‌های فراوانی به 
مسلمانان وارد شده است؛ فقير بينوايى را می‌بینی كه كه بهسادكى وام ربوى مى كيرد 
واستی ممکن اندع a‏ داخت:وامشی را نداشته ناشید.: اه از كنت این فقیر E‏ 
آگاه‌تر است؛ اما بینوا آن‌قدر وام می كيرد که بدون هیچ ضرورتی» زیر پار قرض 
می‌رود. حتی برخى از افراد برای فرش كردن پله‌های ساختمانشان» وام مى كيرند! آيا 
به‌راستی چنین کاری» ضرورت دارد؟ متأسفانه زندگی تجملاتی و چشم و هم‌چشمی 
باعث شده که برخی از مردم به وام‌های ربوی روی بیاورند؛ در صورتی که نفس 
قرض گرفتن. جز در ضرورت شدید. کار پسندیده‌ای نیست؛ جه رسد به وام‌های 
ربوی که از اساس» حرام است. حتی برخی از افراد. بی‌توجه به اين که بستانکار رحم 
و مروت نخواهد داشت. از اين و آن قرض می گیرند و کارشان به زندان می‌انجامد؛ 
زيرا بستانکار بی‌رحم. يول خود را می‌خواهد و اگر طلبش وصول نشود. بر بدهکار 
خود فشار و يا او 41 دادن ربا مجبور می‌کند و يا از او شکایت کرده. او را به 
زندان می‌اندازد؛ چراکه بسیاری از بستانکاران به فرمان الهی اهمیت نمی‌دهند که 
فرموده است: 

وان كان ذو ق ال موسر [البقرة: ۲۸۰] 

بايد تنگ‌دست را تا زمانى كه دستش باز شودء مُهلت داد. 

مسكين بینوایی كه به‌سادگی قرض مىكيرد. كويا نمی‌داند كه اگر مديون و 
بدهكار از دنيا برود. تا زمانى که بدهی‌اش يرداخت نشود. بلاتكليف خواهد بود؛ 
پیامبر ول عادت داشت که وقتی جنازه‌ای می‌آوردند تا بر آن نماز بخواند. می‌پرسید: 
«آیا بدهکار است؟» و اگر پاسخ. منفی بود» جلو می‌رفت و بر او نماز می‌خواند؛ اما 
اگر می‌گفتند که بدهکار است. خود. بر او نماز نمی‌خواند. جنانكه یک بار جنازه‌ی 
یکی از انصار را آوردند تا بر او نماز بخواند. چند قدمی جلو رفت؛ آن‌گاه پرسید: «آیا 
بدهکار است؟» گفتند: آری؛ سه دینار بدهکار بوده و ادا نکرده است. لذا رسول خد ایا 


به عقب برگشت و فرمود: «بر رفیقتان نماز بخوانید». رنگ چهره‌ی حاضران عوض 
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شد كه چرا رسول‌اله #5 بر رفیقشان نماز نخواند؟ ابوقتادهه جلو رفت و عرض کرد: 
ای رسول‌خد! بدهی‌اش را من می‌پردازم. لذا رسول‌اله ی جلو رفت و بر جنازه‌ی آن 
شخص. نماز ES‏ 

اين» نشان می‌دهد که دیّن و بدهکاری» موضوع کم‌اهمیتی نیست. کسانی که 
به‌سادگی از اين و آن قرض می‌گیرند. گویا نمی‌دانند كه شهادت در راه ال کفاره‌ی 
همه‌ی گناهان است؛ يعنى اگر کسی در راه الله به شهادت برسد. همه‌ی گناهانش 
بخشیده می‌شود؛ اما بدهی‌اش بخشیده نمی‌شود. با اين حال. برخی از افراد كمفكر 
نام ی ای موی رای هه تا ره 
زیر بار قرض می‌روند تا ماشینی بيست میلیونی بخرند! شگفتا از کسانی که بدین 
منظور وام ربوی می‌گیرند! يا به خرید اقساطی روی می‌آورند و با انواع حیله 
به‌اصطلاح كلاه شرعی می‌سازند تا پٍُ ماشینی را بدهند كه پولش را ندارند! مثلاً نزد 
ثروتمندی می‌روند و می‌گویند: فلان ماشین را بخر و به من بفروش؛ آقای پول‌دار هم 
E‏ سرت ی من بردو تف ری اف زا تاه و و 
سپس هرجه بخواهد. روی قیمتش می‌کشد و می‌گوید: حق دلألىام را می‌گیرم. 
روشن است که قصد جناب خریدان کمک كردن به اين بینوا نیست؛ بلکه حتی 
یک‌دیگر را نمی‌شناسند؛ فقط می‌خواهند با حیله‌ای كه سر هم کرده‌انده اين معامله را 
جفت و جور كنند! گویا می‌خواهند پروردگار ناه را بفریبند؛ يناه بر اللّه! 
يعون الله وَهْوَ خَدِعْهُمٌ)؟ یعنی: «(به پندار خود) الله را می‌فریبند؛ و الله کیفر 
نیرنگشان را به خودشان باز می‌گرداند». 

اين در حالی‌ست که اگر بدون حیله‌سازی, ربا می‌گرفتند و ربا می‌دادند. گناهش 
کم‌تر بود؛ زیرا با رویه‌ای که آن‌ها در پیش می‌گیرند. علاوه بر گناه رباء گناه حیله گری 
و نیرنگ نیز بر آن‌هاست؛ کسی که بدون حیله» به ربا روی می‌آورد. اعتراف دارد که 
عمل حرامی انجام می‌دهد و چه‌بسا از اين عمل پشیمان شده توبه کند؛ اما کسی که 
با حیله‌گری و نیرنگ. معامله‌ی ربوی انجام می‌دهد. عملش را حلال می‌داند و به اين 
عمل ادامه می‌دهد. از خودمان بپرسیم؛ نه از کسی دیگر؛ آيا به‌راستی اين کار 


)۱ صحیح بخاری» ش: (F۵۲ TIT)‏ و مسلم» ش: ¥ به‌نقل از ابوه ريرهظك. 


باب: شدت حرام‌بودن ربا YA‏ 





رواست؟ رسول‌اله 6 فرموده است: OA‏ اما اي الگفس» 
واظمَأَنَ إِلَيْهِ الب والائم: ما حاك في اس ورد في الصَّدْرِ وان أَفْمَاكَ الاس 
افو( ایعنی: «از قلب خود بپرس؛ نیکیء عبارت است از چیزی که درون و قلب 
انسان به آن مطمئن و آرام باشد؛ و بدی» چیزی‌ست که در درون و قلب انسان تردید 
ايجاد كند؛ هرجند مردم بارها- درباره‌ی صحتش- اظهار نظر كنند). از کسی دیگر 
نپرس؛ بلكه از خودت بيرس: أيا به‌راستی تو قصد خرید اين ماشين را داری و 
می‌خواهی از طریق معامله‌ی اين ماشین» سود کنی؟ اگر واقعاً فلان فقیر نزدت 
نمی‌آمد. باز هم اين ماشین را می‌خریدی؟ واقعا ماشین» مقصود توست يا پول‌های آن 
بیچاره؟ آری؛ ماشین را به‌صورت نقدی به ده میلیون خریدی تا به صورت قسطی به 
پانزده ميليون به اين بینوا بدهی. هر منصفی می‌داند که اصلاً بحث داد و ستد در ميان 
نيست؛ بلکه بحث پانزده میلیون در برابر ده میلیون در ميان می‌باشد؛ يس بر کسی 
پوشیده نیست که اين کار حرام است؛ اگرچه مردم بارها درباره‌ی صحت اين کار 
اظهار نظر کنند و هركسىء فتوا دهد که اين كارء درست است. امام ابوالعباس 
E‏ ای و انارو ابو شو او مدا ری «السكة ات کر 
اصطلاح به آن «الْعْتَة) گفته می‌شود و رسولاشعل از آن نهی فرموده است: دا 


ال و ای مه AE AOS N‏ از 
حسم ی ی ر» ورضیتم بپالزرح» ونر 5 
ےه و 


علیگم 1 لا ینزغه عنگم حق ترجعوا لل دینگم۲۱۷ یعنی: «آن‌گاه که معامله‌ی 


(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۵۹۶. [مترجم] 

دزا جنوك البو اهل كاتقارم هس EEN‏ اههد ون مش لالس شمه ار راهم 
طرطوسی, ابوامیه در مسند عبدالله بن عمر اه (۲۲۹)؛ و بيهقى در شعب الایمان (۴۲۲۴) از طریق ابی‌بکر بن 
عياش از اعمش از عطاء بن ابی‌رباح از ابن‌عمر به‌صورت مرفوع؛ سند اين روایت به‌خاطر وضعیتی كه ابوبكر 
بن عياش دارد. ضعیف است. ابن‌نمیر گوید: اين سند در اعمش ضعیف می‌باشد. و نيز روایت طبرانی در 
لکبیر (۴۳۲/۱۲) از طریق ابی‌بکر که البته موقوف به این‌عمر می‌باشد؛ حافظ در [اتلخیص الکییر (۱۹/۳)] 
تصحیح ابن‌القطان درباره‌ی روایت موقوف را نقل کرده و نيز بهنقل از احمد در الزهد. رجالش را ثقه دانسته و 
سپس گفته است: «به كمانم اسناد حدیثی که ابن‌القطان صحیحش دانسته, معلول می‌باشد؛ زیرا اين سند بدین 
دلیل که رجالش ثقه هستند. رونا صحیح نیست؛ چون اعمش, مدلس می‌باشد و سماعش از عطاء ذکر نشده 
است و احتمال می‌رود که منظور از,عطامم حلام كر اناق بانط که فر این صورت نبا تقاط ناقم میان عطاء و 
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00 را انجام دهید و دم‌های كاوها را بگیرید " و به زراعت و کشاورزی راضی 
شويد و جهاد را ترك كنيدء الله متعال خوارى و ذلتى بر شما جيره می گرداند كه تا به 
دين خويش باز نكرديد. اين ذلت را از شما برنمىدارد). لذا به‌یاد داشته باشيم كه هر 
حيلهاى كه به‌کار بريم تا فتوای جواز اين کار را بگیریم» سرانجام با يروردكار يكتا 
ملاقات خواهيم كرد و آن‌جا ديكر مفتى و غيرمفتى با ما نخواهد بود و بايد در برابر 
اللهك كه از راز سینه‌ها آگاه است» پاسخ گو باشيم. 


يس از هر معاملهاى که ذرهاى شائبه‌ی ربا در آن وجود دارد. دوری کنیم. 


ابنعمرء تدليس تسويه صورت گرفته است؛ از اينرو حديث به إسناد نخست بازمی‌گردد و همین, مشهور 
المع فظور اق تاد تعست, هاطع عطام کرای او ناف مراص بهتی در کر ۳۱۶/۵ 
می گوید: «اين حديث از دو جهت ضعیف, از عطاء بن ابی‌رباح از ابن‌عمر روایت شده است». هم‌چنین 
روایت: ابوداود (۳۴۶۲) و ابن‌غدی در الکامل (۳۶۰/۵) از طریق خيرة ی شریخ از اسحاق» ایی‌عبدالرحمن 
كه گفته است: عطاء خراسانی اين حديث را که نافع. آن‌را به‌صورت مرفوع از ابن‌عمر روایت نموده برایم 
زگ كزفه یت امد الى رابت ین یف انیت ر خی تون امير 05801 و افو جا ا 
ایوعبدالرحمن خراسانی جزو منکرهای وی برشمرده است. و نيز روایت ابویعلی در مسندش (۵۶۵۹) از 
ابوخيثمه از اسماعیل بن عليه از ليث بن عبدالملک از عطاء از ابن‌عمر به‌صورت موقوف. و نيز روایت: 
راق ذو یی( ۱۳ )اد ریز إنانا رتفا لماک متیر زاره از هی سس 
(۸۴/۲) از يزيد از ابوالجناب یحبی بن ابی حية از شهر بن حوشب که گفته است: از عبدالله بن عمر شنیدم. و 
سپس این حدیث را به صورت مرفوع ذکر کرده است؛ اين سند هم به‌خاطر ضعف ابوجناب. ضعیف می‌باشد 
و نیز آن‌را ب‌صورت معنعن ذکر کرده است؛ زيرا او مدلس می‌باشد. آلبانی ل در صحیح الجامع. ش: ۶۷۵ و 
و تساه یه ور رو یت را شیم داتس ات 

(۱) معامله‌ی عینه, به همان صورتی‌ست که شارح له در قالب یک مثال درباره‌ی خریدن خودرو ذکر 
نمود. رافعی گوید: معامله‌ی عینه بدین صورت است که شخصی, کالای خود را به‌صورت نسیه به کسی 
بفروشد و سپس همان کالا را به‌صورت نقدی پیش از وصول طلبش با قیمتی ارزان‌تر خریداری کند؛ 
شوكانى در "نيل الأوطار" دیدگاه احمد. ابوحنيفه و مالک رحمهم الله را درباره‌ی جایز نبودن اين نوع 
معامله ذکر کرده و گفته است: شافعی دي اصحابش قایل به جواز این معامل‌اند؛ ابن‌القيم د دلایل 
جايز نبودن اين معامله را به‌تفصیل بیان نموده است. [مترجم] 

(۲) اشاره‌ای‌ست به چسبیدن به کار و كسب دنیا و زراعت و کشاورزی, و رها كردن جهاد در راه الله. 


[مترجم] 


۸- باب: حرام بودن ریا 


2 
ع 6 ص سم 


وما آمروا إلا لِيَعبّدُوا آله لصین له ألدين حتفاء 4 [البینة: ] 
و فرمان نیافتند جز آن که الله را مخلصانه و بر يايهدى أيين توحيدىء در حالى عبادت كنند 


و می‌فرماید: 
تایه لین الا تلا صهکیستم بال لادی یی ينف تن 
رکاء الّاس 4 [البقرة: ۷6 


ای مومنان! صدقات و بخشش‌هایتان را با منت و آزار باطل نکنید؛ مانند کسی که مالش را 
برای خودنمایی به مردم انفاق می‌کند. 


و نيز می‌فرماید: 
«یرآغون الاس ولا یذ کون ال إلا قلبلا @) [النساء : ۲۱6۲ 


و در برابر مردم ريا و خودنمايى مى كنند و الله را جز اندكى ياد نمى كنند. 


شرح 

امام نووی نه بابی درباره‌ی حرام بودن ريا گشوده است؛ ريا به معنای 
خودنمایی‌ست؛ بدينسان که انسان هنكام عبادت پروردگارش جنين وانمود كند كه 
عبادتش را به‌نیکی انجام می‌دهد تا رم او را ببینند و بگویند: عجب آدم 
عبادت گزاری‌ست! چه خوب عبادت می کند! لذا هدفش از عبادت. اين است که 
از او تعریف کنند و عبادت را وسیله‌ای برای نزدیک شدن به مردم قرار می‌دهد؛ 
می‌دانید كه اگر بخواهد مردم را عبادت کند تا به آن‌ها نزدیک شود مرتکب شرك 
اكبر شده است؛ ولی هدف آدم ریاکارء اين است که عبادت الله متعال را وسیله‌ای قرار 
دهد که مردم او را بستایند و بگویند: فلانی عابد و پارساست؛ يا بگویند: فلانى» زياد 
روزه می‌گیرد! يا زياد صدقه می‌دهد و آدم سخاوتمند و بخشنده‌ای‌ست! بدین‌سان 


۵۶ شرح ریاض‌الصالحین 





تفرك کت اانه زو كمواة ای کے کا را وکود ھا قو کور کاک اد 
شرك اصغر است و چنان‌چه مستمر و فراوان باشد» شرك اكبر به‌شمار می‌آید. سپس 
مولف له به آیاتی از قرآن کریم استدلال کرده است؛ از آن جمله این که الله متعال 
می‌فرماید: 

]۵ لِيَعْبُدُواً الله مخلصین له ألدِينَ حتفاء 4 [البينة:‎ E 

و فرمان نيافتند جز آن که الله را مخلصانه و بر يايدى آيين توحیدی, در حالی عبادت کنند 

که دين و عبادت را ویژه‌ی او بدانند. 

آری؛ مردم فرمان یافته‌اند که تنها الله را مخلصانه و بدور از شرك و ريا عبادت 
کنند؛ بدین‌سان که دين و عبادت را ویژه‌ی اللهك قرار دهند؛ نمازشان فقط برای الله 
مععال باشد؛ صدقه‌ای که م دهنته كني برای ال ممال باشد. و با اغلاص و پاکی تسط 
برای اللهك روزه بگیرند؛ حجی که به‌جا می‌آورند. تنها برای اللهك باشد و چون به 
کسی کمک می‌کنند. خالص برای الله کمک نمایند؛ خلاصه این که هر کار نیکی که 
انجام می‌دهند. مخلصانه و تنها برای اللهك باشد. اللهغلة: در ادامه‌ی اين آیه مه 

تفقوا CI‏ از ارانية قاس تزیی شك :اذا (تفاييده اتتوصساى: آقاستی 

تما تيكب وکا ۱ کشت كانت انيرا لقان يوا تفلي سن ی ماب 
ِ(وَذلِكَ دين لْقَيَمَةِ» يعنى: این» همان آیین استوار و راستين است. 

در قلب آدم مخلص هيج جايى براى ريا نيست؛ زيرا او با عبادتى كه انجام 
می دهدء نيا امه و خشنودی الط را مىجويد و خواهان اجر و ثواب الاهى و 
رستكارى در سراى آخرت است. الله متعال می‌فرماید: 

تايها الَدِينَ ءَامَُوا لا مُبْطِلُوا صَدَقَتِكُم بِألْمَنَ رالد كَالَّذِى يُنَفِقُ ما 

رقاء لتاس )4 ENI‏ 

E ی‎ BSED SES SE EE 

برای خودنمایی به مردم انفاق می‌کند. 

شاهد موضوع از اين آيهء این‌جاست که مىفرمايد: ١‏ كالدِى ینفق ال راء 


لاش )د مان کت که اشن :يا E E A‏ نی ال تزا اشاق 


باب: حرام بودن ریا ۲۵۷ 





می‌کند تا مردم از او تعريف كنند وبگویند: جه آدم بخشنده‌ای‌ست! جه همه صدقه 
مى دهد! ۱ 
الله متعال می‌فر ماید: 
زيْرَآُونَ لتاس ولا يَدْكُرُونَ اله الا قلیلا ©» [النساء : 1547] 
و در برابر مردم ريا و خودنمايى مىكنند و الله را جز اندكى ياد نمی‌کنند. 
اين» جزو ویژگی‌های منافقان است که تنها از روى كسالت و تنبلى به‌نماز 
مىايستند و نمازى كه می‌خوانند. از روى نشاط و علاقه نیست؛ بلكه براى خودنمايى 
و نشان دادن به مردمء به نماز مىايستند. از اينرو سخت‌ترین و دشوارترين نمازها 
برای منافقان در آن زمان كه برق و امكانات امروزى وجود نداشت. نمازهاى صبح و 
عشا بود؛ زيرا معلوم نمی‌شد که جه كسى به مسجد آمده و جه كسى نيامده است؛ 
ع منافقان فقط برای خودنماپی و نشان دادن به مردم» در نمازها حاضر می‌شندند, 
انفاق و بذل و بخشش آن‌ها و نیز خروجشان برای جهاد. فقط برای خودنمایی بود؛ 
ال ارو اذكه ام ويا و رای مت فان قاس اه الله سفال مایت 
یل للنصلین © آلذین هم عَن صلاتهم ساهون © آلذین هم پراغون ©) 
[الاعون: ۰ 1 ] 
يس وای بر نمازگزارانی که از نمازشان غافلند! آنان که خودنمایی می‌کنند. 
يس رياء یکی از ویژگی‌های منافقان. و بخشی از شرک است و در پاره‌ای از 
موارد. شرك اکبر می‌باشد. از الطّكْ می‌خواهيم که همه‌ی ما را از شرك و نفاق در 
يناه خويش قرار دهد. 


مر 6 و 


-٤‏ وعن ی هريرة#: قال: سَمِعْتٌ رسول الله يَقُولُ: «قال الله تَعَالَ: أنَا أَغْنى 
الشرءِ عن ری مَنْ عمل عَمَلا آشرّك فيه معي غَيْرِي تَرَكتْهُ و رکه [روايت مسلم]!" 
ترجمه: ابوهريره مىكويد: از رسول‌اله 3 شنيدم كه مىفرمود: «الله متعال 
مىفرمايد: من. بر خلاف شریکان» به‌طور مطلق از شرك بىنيازم؛ هر کس» عملى 


(۱) صحيح مسلم» ش: ۲۹۸۵. 


۵۸ شرح ریاض‌الصالحین 


انجام دهد و جز من را در آن عمل. شریکم بسازد» او را با شرکش (عمل 


شرک‌آمیزش) 0-0 





0 وعنه قالّ: سَمِعْتٌ رسولّ الله قوز : إن ول الاين يُقْصَى یوم القِيَامَةِ عَلَيِْ 
كل انيه ٠‏ فق د په فعَرّقهُ َه فعَرقهه َا قَمَا عملت فيها؟ قَالَ: قَاتَلتُ فيك 
ی استُشهذث. َل كَدَبْتَ ولك قَاتَلْتَ لان يقال کک ا 
فَمْحِبَ عل وَجْهِهِ حى التي في النَار. ور تلم العلم وَعَلَمَ وق لفرآن فأ به 
فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فعرفها. قال: E‏ شنت ا وعَلْمْت وَقَرَأتُ في 
ارآ قَالَ: کَدَبت ولکتّك ت تعلمت لیقال: عَالِم! وقرأت الفرآن لیمال: هُوَ قاری؛ فد 


بل أمِر به َسْحِبَ عل هه ح أي في لا و ی 
صتاف الما فق به ه فَعَرَّفدُ نِعَمَهُ فعرفها. قَالَّ: قَمَا عملت فیها؟ قالّ: ما 0 
سَبِيلٍ تب آن د بقع فیها لاف فیها لَك قال: ( 

جَواد ققد قیل د مر په فَسْحِبَ عَلَ وه كُمَ ألْقي في الثارا. [روایت مسلم]"؟ 

ترجمه: ابوهريره#ه می‌گوید: از رسول‌اله 1 شنيدم كه می‌فرمود: «نخستین کسی 
كه روز قیامت درباره‌ی او کم می‌شود. مردی‌ست که شهید شده است؛ او را 
می‌آورند و پروردگار نعمتهايش را به او یادآوری می‌نماید و او هم آن‌ها را 
م تس( آن هقی ی E‏ ابقر تزاين ادو هه شیر 
کردی؟ می‌گوید: در راه تو جنگیدم تا این که شهید شدم. می‌فرماید: دروغ گفتی؛ بلکه 
پیکار کردی تا بگویند: فلانی» دلاور است! و گفته شد. آن‌گاه درباره‌اش فرمان 
می‌رسد که او را بر چهره‌اش بکشانند و در آتش دوزخ بیندازند. سپس درباره‌ی 
شخصی کم می‌شود که دانش آموخته و به دیگران نیز آموزش داده و قرآن خوانده 
است. او را می‌آورند و پروردگان نعمت‌هایش را به او یادآوری می‌نماید و او هم 
اها راس تایه زو يه ها A E E‏ تفر رانو اب هه نیت 
جه کردی؟ پاسخ می‌دهد: دانش آموختم و آن را به دیگران آموزش دادم و به‌حاطر 
تو قرآن خواندم. می‌فرماید: دروغ گفتی؛ بلکه دانش آموختی تا دیگران بگویند: 


)۱ صحیح مسلم, ش: ۳۹۰۵ 
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فلانی» عالم است! و گفته شد. آن‌گاه درباره‌اش فرمان مىرسد كه او را بر چهره‌اش 
بکشانند و در آتش دوزخ بیندازند. سپس درباره‌ی شخصی کم می‌شود كه الله به او 
ثروت و روزی فراوان داده است. او را می‌آورند و پروردگار» نعمت‌هایش را به او 
پادآوری ی و او هم آن‌ها را می‌شناسد (و به آن‌ها اعتراف می‌کند. الله) 
می‌فرماید: در برابر این‌همه نعمت. جه کردی؟ پاسخ می‌دهد: هیچ موردی که انفاق 
دن :زاف انرا دوست داشتیء فرو نگذاشتم» مگر آن‌که برای خشنودی تو انفاق کردم. 
مى فرمايد: دروغ كفتى؛ بلكه اين كار را انجام دادى تا بكويند: لذن بخشنده است! و 
گفته شد. آنكاه درباره‌اش فرمان مىرسد که او را بر چهره‌اش بکشانند و در آتش 
دوزخ بیندازند). 
شرح 

مولف خله در باره‌ی حرام بودن شرك و ریا حدیثی بدین مضمون آورده است که 
ابوهریره 4 می‌گوید: از رسول‌اله 5 شنیدم که می‌فرمود: «الله متعال می‌فرماید: من» بر 
خلاف شریکان. به‌طور مطلق از شرك بی‌نیازم؛ هر کس» عملی انجام دهد و جز من 
ذا ون أن عمل. شریکم بسازد. ان زا شر کین عمل شک يوك ) وا می‌گذارم». علما 
به جنين حدیثی, حديث قدسى می‌گویند؛ يعنى حديثى كه ييامبرةة از يروردكارش 
روايت می‌کند و می‌گوید: الله متعال جنين فرموده است؛ زيرا احاديثى که از پیامبر 5ل 
روایت می‌شود. يا بدین صورت است که رسول‌اش یل آن‌را از طرف الله متعال نقل 
می کند که به آن» حدیث قدسی گفته می‌شود؛ يا بدین‌شکل می‌باشد که بيامبريّ آن‌را 
به الله متعال نسبت نمی‌دهد که در اين صورت. حدیث نبوی نامیده می‌گردد. 

در اين حديث قدسی آمده است: «الله متعال می‌فرماید: من» بر خلاف شریکان, 
به‌طور مطلق از شرك بی‌نیازم؛ هر کس» عملی انجام دهد و جز من را در آن عملء 
شریکم بسازد. او را با شرکش (عمل شرک‌آمیزش) وامی‌گذارم». هر دو نفری که با 
هم شریکند به یک‌دیگر نیاز دارند و هیچ‌یک از آن‌ها از سهم خود نمی‌گذرد. مثلاً دو 
نفر در يك خانه شریکند؛ اگر خانه به تعمیر نیاز داشته باشد. هریک از آن‌ها متناسب 
با سهمش هزینه می‌کند و به شریکش می‌گوید: سهم خود را بده تا خانه را تعمیر 
کنیم؛ اما الله متعال از هر چیزی, از همه‌ی جهانیان بی‌نیاز است و اگر انسان. عملی را 
برای الله انجام دهد و در آن. کسی را با اللهك شریک بسازد الک او را رها می کند؛ 
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مثلاً اگر کسی برای الله و مردم نماز بخواند. الله متعال نمازش را نمی‌پذیرد و این‌طور 
نیست که الله متعال نصف چنین نمازی را قبول کند و نصف دیگرش را مپذیرد. 
هم جنين اگر انسان به‌حاطر ریا و خودنمایی صدقه دهد. صدقه‌اش قبول نمی‌گردد؛ 
زيرا الله متعال بر خلاف شریکان, به‌طور مطلق از شرك بىنياز است و اگر کسی 
عملى انجام دهد و جز الله را در آن عمل» شريك بسازد. الط آن‌شخص را با عمل 
شرک‌آميزش رها می‌کند. اين» بدین معناست که هر عبادتی که ريا در آن داخل شود 
پذیرفته نمی گردد؛ لذا کسی که از همان ابتدا نيت نمازش را بر اين استوار می گرداند 
كه مردم بكويند: «ما شاءالله؛ فلانی جه همه نماز نافله می‌خواند». هیچ بهره‌ای از 
نمازش نمى برد و الط آنرا نمىيذيرد؛ اگرچه ركوع و سجود و قيام و قعودش را 
طولانى به‌جای آورد و خاشع و بىحركت باشد و به سجده‌گاهش نكاه کند باز هم 
نمازش قبول نمی شود؛ زيرا در نمازی كه برای خداست. مردم را شريك كردانيده 
است و الله متعال نيازى به عبادت اين فرد ندارد؛ از اينرو آنرا نمى يذيرد. هم جنين 
کسی كه به ميان فقرا مىرود و جيزى به آنان می‌بخشد تا مردم بگویند: «عجب آدم 
سخاوتمند و بخشنده‌ای‌ست). هیچ بهره‌ای از صدقه‌اش نخواهد داشت؛ اگرچه 00 
شاه و رون مزال و ی کا سمال کے ماد یدیس اف 
شریکان. به‌طور مطلق از شرك بی‌نیازم». همه‌ی اعمال را بر همین اساس» ارزیابی 
کنید؛ اما اگر فرد مخلصی نمازش را با اخلاص آغاز کند و سپس چیزی از ریا در 
دلش بیاید. اگر آن‌را از خود دور نماید و به آن توجه نکند. وسوسه‌ای که در دلش 
خطور کرده است. زیانی ندارد؛ زيرا شیطان در هنگامی که انسان پروردگارش را 
مخلصانه عبادت می‌کند. به سراغش می‌آید تا عبادتش را به ريا بیالاید؛ ولی اگر 
انسان اين وسوسه‌ها را دفع كند وبه آن اهمیت ندهد. هیچ زیانی به او نمی‌رسد؛ البته 
شايسته نيست كه انسان در برابر جنين وسوسه‌هایی از خود. خوارى و سستى نشان 
دهد؛ بلكه بايد استوار و يايدار باشد و به عبادتش ادامه دهد و نگوید: «ريا به دلم 
آمده است» يا بدین‌سان دست از عبادت بکشد؛ بلکه به عبادتش ادامه دهد. زيرا اگر 


شیطان را از خود براند. شيطان از او دور می‌شود: 
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من شر الوسواس ناس ©* [الناس: 6 ] 

از شر (شیطان) وسوسه‌گر و کمین گرفته كه (چون انسان, الله را ياد نمايد دیگر توان وسوسه 

شيطان وسوسهكر كمين می كيرد تا در هر فرصتى انسان را وسوسه کند؛ اما اگر 
انسان به وسوسه‌های شيطان توجه نکند. شيطان به هدفش نمی‌رسد و توان وسوسه 
بی‌اثر می‌شوند. گفتنی‌ست: اگر کسی نمازی را مخلصانه آغاز کند و در اثناى نماز ریا 
U Ta‏ درو تا شور وان ویر داهن نما ر تن از 
EE E‏ بش دمر تن باضه ERE‏ كروتن ان ریا الوذه 
نكنيد؛ همجنين مبادا از ترس رياء عبادت را ترک نماييد؛ زيرا چه‌بسا شيطان به‌سراغ 
می‌شود! يا به او می‌گوید: سر بهزير و وخاشعانه و با تواضع و فروتنى راه نرو که ريا 
می‌شود! شيطان از آن جهت انسان را بدين شكل وسوسه می‌کند که او را از عبادت و 
انجام کار شایسته باز دارد؛ لذا عرصه را بر شيطان تنگ کنیم و به او مجال وسوسه 
بنابراین انسان از دو جهت در احاطه‌ی وسوسه‌ی شیطان قرار دارد: 

نخست» پیش از شروع عبادت؛ یعنی پیش از انكه انسان عبادتی را آغاز كند. 
شیطان او را از انجام عبادت باز می‌دارد و می‌گوید: «اين عمل را انجام نده که ریا 
می‌شود؛ چون مردم تو را می‌بینند و از تو تعریف می کنند). 

دوم. پس از اينكه انسان عبادتی را آغاز می‌کند. شيطان دوباره به سراغش می‌آید 
و او را وسوسه می‌کند. در این حالت نیز انسان بايد به اللهك يناه برد و به عبادتش 
ادامه دهد و خسته و درمانده نشود. 

حال اين پرسش به ميان می‌آید که اگر کسی عبادتی را انجام دهد و سپس از 
مردم بشنود که از او تعریف می‌کنند» آیا اين امر برایش زیان دارد؟ 

پاسخ: خیر؛ زیرا عبادت. سالم و بدور از ریا انجام شده و پایان یافته است؛ بلکه 


مدح و تعریف مردم. حزو مژده‌های زودهنگامی‌ست که به مومن می رسد؛ البته 
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شایسته است که انسان در چنین حالتی متوجه نكن شود و باری‌تعالی را حمد و 
ستایش کند که بر سر زبان دیگران افتاده و دیگران از او تعریف می‌کنند. 

هم‌چنین کسی که عبادتی را انجام می‌دهد و يس از فراغت از عبادت» خشنود 
می‌شود. آیا اين خشنودی» نشانه‌ی غرور و خودبزرگ‌بینی نیست؟ و آیا عبادتش 
باطل نمی‌شود؟ 

پاسخ: خیر؛ غجب و غرورء اين است که انسان با انجام عملی» منتش را بر الله 
متعال بگذارد؛ ولی کسی که به‌طور عادی از انجام عبادتی خشنود می‌شود و اللهك را 
به‌حاطر توفیقی که به او داده است. حمد و سياس می‌گوید. این گونه نیست و اين 
شادی» هیچ زیانی به عبادتش نمی‌رساند؛ از این‌رو در حدیث آمده است: امن سَرّته 
جه واه بسک فهو موم ۱ یکی کی که فیک اش ای وا حرش ال 
بدی‌اش او را ناراحت کند. مومن است». 

دومین حدیث ابوهريره#ه بدین مضمون است كه روز قيامت ابتدا درباره‌ی سه 
گروه خکم می‌شود: دانش‌آموخته, رزمنده و صدقه‌دهنده؛ کسی که علم و دانش 
آموخته و قرآن را فراگرفته و آموخته‌هايش را به دیگران آموزش داده است. آورده 
می‌شود و آن‌گاه الله متعال نعمت‌هایش را به او یادآوری می‌نماید و او نيز به 
نعمت‌های الاهی اعتراف می كند؛ سپس اللهك از او می‌پرسد: در برابر این‌همه نعمت 
جه کرده است؟ یعنی: آیا شکر این‌همه نعمت را به‌جای آورده است؟ و او پاسخ 
می‌دهد: به‌حاطر تو دانش آموختم و قرآن را فراگرفتم. الله متعال به او می‌فرماید: 
دروغ گفتی؛ بلکه دانش آموختی تا به تو عالم بگویند و قرآن را خواندی تا بگویند: 
فلانی» قاری‌ست. تو اين کارها را به‌خاطر الله نکردی؛ بلکه اين کارها از روی ریا و 
خودنمایی انجام دادی. سپس او را به دستور پروردگان بر چهره‌اش به‌سوی دوزخ 
می‌کشانند و او را در آتش می‌اندازند. اين» نشان می‌دهد که طلبه ودانشجو يا 
پژوهش گر علوم اسلامی» بايد نیتش را برای الط قرار دهد و به اين نينديشد که آيا 
مردم او را با عناوینی چون: عالم و استاد ياد می‌کنند يا خیر؟ فقط به رضایت و 


خشنودی اللهكك اهمیت دهد و چیزی جز پاسداری از شریعت الهی و زدودن جهل و 
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نادانى برايش مهم نباشد و بكوشد كه آموختههايش را به ديكران منتقل سازد تا 
بدينسان در جركدى شهيدانى قرار كيرد كه رتبه و جايكاهشان يس از جايكاه 


صديقان است: 
من بطع الل وَآَليَمُولَ وليك مَعَ ع ین انعم آله علي ين بیع 
اس ی زك زفیقا 45 [النساء : 1۵ ] 


آنان که از الله و پیامبر اطاعت مىكنندء هم‌نشین پیامبران. صدیقان» شهدا و صا 

خواهند بود که الله به انان نعمت داده است؛ و جه رفیقان نیکی هستند! 

اما کسی که به کسب علم و دانش می‌پردازد تا به او عالم استاد و یا علامه 
بگویند. عملش برباد است و او نخستین کسی‌ست که روز قيامت درباره‌اش خکم 
می‌شود و اورا به فرمان پروردگار متعال بر چهره به سوی دوزخ می کشانند و او را در 
ات می‌اندازند. دومين کسی که درباره‌اش کم می گردد. رزمنده‌ای‌ست که در میدان 
نبرد و جهاد» بيكار كرده و كشته شده است؛ روز قيامت او را نزد يروردكاركك 
می‌آورند. آن‌گاه الله متعال نعمتهايش را به او یادآوری مىنمايد و او نيز به 
نعمت‌های الهی اعتراف می‌کند؛ سپس اللهقيكَ از او می‌پرسد: در برابر این‌همه نعمت 
جه کرده است؟ و او پاسخ می‌دهد: پرورد گارا! به‌حاطر تو جهاد کردم و جان بر کف 
در راه تو جنگیدم تا اين‌که کشته شدم. الله متعال به او می‌فرماید: دروغ گفتی؛ بلکه 
جنگیدی تا دیگران بگویند: فلانی. جه دلاور است! سپس او را به دستور پروردگارء 
بر چهره‌اش به‌سوی دوزخ می‌کشانند و در آتش می‌اندازند. انگیزه‌های و نیت‌های 
گوناگونی برای رزمندگان وجود دارد؛ اما به فرموده‌ی پیامبر اکرم 9 رزمنده و مجاهد. 
کیت صنت كد دراه ال کار 05045 كمه و اريمك لش ری ی تافو نا 
کسی که از روی وطن‌دوستی و بدون انگیزه‌ی ایمانی می‌جنگد. جنگش در راه 
طاغوت است؛ هم‌چنین کسی که از روی تعصب نژادی و قومی پیکار می‌کند. نبردش 
فر راهظا غرت و و مين زیر له تالم سای 

لین ءَامَئُوأ يلون فى سبیل له زین کَمررا يلون فى سَبِيلٍ 
أَلصَّلعُوتِ )4 [النساء : ۲ ۷] 


مومنان در راه الله می‌جنگند 9 کافران در راه معبودان باطل. 


۳۶۴ شرح رياض الصالحين 


ی اگر مسلمان برای دفاع از سرزمین اسلامی خود بجنگد. پیکارش در 
راه الله متعال است؛ زیرا ثمره‌ی دفاع از سرزمین اسلامی در برابر کفار. پاس‌داری از 
شریعت الهی و سرافرازی و غلبه‌ی کلمه و شریعت اللهقك می‌باشد؛ اما کسی که فقط 
باانيت کشته شدن می‌جنگد. پیکارش در راه الله متعال نیست؟؛ امروزه برحی از جوانان 





به جنگ می‌روند و هدفی جز این ندازند که کشعه شولك تاابه گمان خودشان به 
رتبه‌ی شهدا برسند؛ این» نيت نادرستی‌ست؛ بلکه هدف فقط بايد اعلای كلمةالله باشد؛ 
در اين صورت اگر رزمنده زنده هم بماند. پیکارش در راه لك بوده است. 

سومین شخصی که درباره‌اش کم می‌شود. شخص توان‌گر و ثروتمندی‌ست که 
الله متعال نعمت و ثروت فراوانی به او داده است و او صدقه می‌دهد و بذل و بخشش 
می‌کند؛ روز قيامت او را نزد پروردگار می‌آورند؛ آن‌گاه پروردگارطك نعمتهايش را به 
او یادآوری می‌نماید و او نيز به نعمت‌های الهی اعتراف می‌کند. الله متعال از او 
می‌پرسد: در برابر این‌همه نعمت جه کرده‌ای؟ و او پاسخ می‌دهد: صدقه دادم و چنین 
و چنان کردم. می‌فرماید: دروغ گفتی؛ تو اين کارها را انجام دادی تا درباره‌ات گفته 
شود: فلانی» آدم بخشنده‌ای‌ست! و گفته شد. سپس او را به دستور پروردگار» بر 
چهره‌اش به‌سوی دوزخ می‌کشانند و در آتش می‌اندازند. جنين کسی نيز جزو سه 
كروهىست که آتش دوزخ برای آنان برافروخته می‌گردد. از اين حدیث چنین برمی‌آید 
که انسان بايد نیتش را در همه‌ی کارهای بدنی» مالی و علمی و امثال آن. خالص 
بگرداند و چنانچه هدض جز رضایت و خشنودی الله داشته باشد. گنه‌کار است. 

7 وعن ابن عمرّء: أن اسا قَالُوا ل4: نا تَدْخُلُ عل مَلاطینتا فتفول لَهُمْ بخلافی 
ما نتم دا خَرَجْنَا من عنذیم. قال ابن عْمَرَحك: کنا تعد ها فاقاً على عَهْدِ رسول 
الله [روایت بخاری ٩]‏ 

ترجمه: از ابنعمر كا روایت است که عده‌ای از مردم به او گفتند: ما هنگامی که 
نزد حاکمان خويش هستیم. سخنانی بر زبان می‌رانيم كه بر خلاف سخنانی‌ست که در 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۷۱۷۸ بی‌آن‌که در آن لفظ «عَهْدٍ رسُول اله #» آمده باشد. اين روایت پیش‌تر 
به‌شماره‌ی ۱۵۴۹ گذشت. 


باب: حرام‌بودن ريا 9 





غياب آن‌ها مىكوييم. ابن‌عمر ا فرمود: «ما اين را در دوران رسولالهيك نفاق 
می‌دانستیم». 
شرح 

مولف ل روايتى بدين مضمون آورده است كه عدهاى از مردم به ابن‌عمر كا 
كفتند: ما هنگامی كه نزد حاكمان خويش هستیم» سخنانى بر زبان مىرانيم كه بر 
خلاف سخنانی‌ست که در غياب آن‌ها مىكوييم. ابن‌عمره؛ فرمود: «ما اين را در 
دوران رسو لالهو نفاق می‌دانستیم زيرا چنین روی کردی درباره‌ی حاکمان. از 
نصیحت و و خیرخواهی به‌دور می‌باشد؛ بلکه بر کسی که نزد حاکم يا کارگزاری 
می‌رود. واجب است که حقایق را بگوید و واقعیت‌های جامعه را برای حاکمان و 
مسؤولان بازگو کند و وضعیت دینی. اجتماعی و اقتصادی مردم را به‌درستی و 
مان كول که تشه اوه تنل اه کی ورف ا كريك که مات إن از 
نما زگزار است يا مردم وضعیت اقتصادی خوبی دارند؛ اين» یعنی فریفتن حکام که 
حرام است؛ زیرا حاکم» خورشید نیست که به همه جا سر بزند؛ حتی خورشید نيز به 
معا تمس باق ادر که و لوه اكه هر دا کیتاتسا GOLE‏ نود اس و 
اگر آدمی دغل‌باز و دروغ‌گو گزارش‌های دروغینی از وضعیت مردم به حاکم برساند. 
باعث می‌شود که حاکم به چنین گزارش‌هایی فریفته شود و چه‌بسا تصمیم‌هایی بگیرد 
که با وضعیت واقعی مردم سازگار نباشد يا برای اصلاح کم‌بودها و مشکلاتی که از 
آن بی‌اطلاع است» هیچ اقدامی نکند. لذا صراحت و راست‌گویی با حکام» ضرورت 
ویژه‌ای دارد و نبايد جنين پنداشت كه درمان زخم‌ها و مشكلات جامعه با كتمان 
واقعيتها ممكن می‌باشد؛ بلكه برای درمان هر زخمی» آن را ابتدا می‌شکافند تا حون 
و جرك از آن خارج شود و سپس آن را پانسمان مىكنند؛ درمان زخم‌های جامعه نيز 
همین گونه است؛ یعنی کتمان مشکلات. راه‌کار مناسبی برای رویارویی با چالش‌ها و 
مشکلات موجود در جامعه نیست؛ لذا وارونه جلوه دادن واقعيتهاء خیانت و نفاق 
است و جایز نمی‌باشد. از سطح کلان سیاسی و حکومتی که بگذريم در یک محيط 
دانشجویی نيز همین گونه است؛ یعنی واجب است که واقعیت‌ها همان‌گونه که 
هستند. به مسوولان خوابگاه و دانشگاه منتقل شوند و کتمان مشکلات و حقایق, روا 


نیست؛ بلکه ضروری‌ست که مشکلات هر دانشجو و طلبه‌ای به‌طور دقیق به مسؤولان 


۳۶۶ شرح ریاض‌الصالحین 





ذی‌ربط منعکس شود تا تصمیم‌های درست و شایسته‌ای برای رفع مشکلات اتخاذ 
گردد؛ زيرا ذکر معایب و کاستی‌ها برای رفع آن‌هاء عين اصلاح و خیرخواهی‌ست و 
غیبت به‌شمار نمی‌آید؛ چنان‌که فاطمه ینت قيس لها برای مشورت و نظرخواهی نزد 
پیامبر یل آمد و عرض کرد: اسامه بن زید. معاویه بن ابی‌سفیان و ابوجهم از او 
خواستگاری کرده‌اند. بيامبرية به او فرمود: «ابوجهم دست بزنی دارد و زنان را 
می‌زند؛ معاویه فقير است و چیزی ندارد؛ با اسامه ازدواج کن 

امکان نات که شام كذ إن اكب که كندة بسي او اوسن ع واه بو 
راهنمایی بود؛ لذا اگر با کسی نه از سر كينه و بدخواهی» بلکه بهقصد اصلاح و بهكرد 
وضعیتش در نزد ولی پا سرپرست او سخن بگویید و به سرپرست وی خبر دهید که 
فلانی. چنین مشکلی دارد. در حقيقت برایش خیرخواهی کرده‌اید و اين کارتان ثواب 
دارد. لذا اصلاح مشکلات و رفع چالش‌های هر محیط و جامعه‌ای, با بیان حقایق و 
ترسیم صورت واقعی أن امکان‌پذیر است و کتمان مسایل و مشکلات. روا نیست؛ لذا 
اگر یک دانشجو مشکلی اخلاقی پا اقرا رفتاری ارده بر شما واجب است که 
ابتدا او را نصیحت كنيد و اگر افاده نكرد. موضوعش را به مدير يا ناظم دانشکده 
خبر دهید تا تا نسبت به اصلاح وضعیتش اقدام کنند؛ زیرا چنین دانشجو يا طلبه‌ای 
مانند ميكروب» ارو کان و ات را هم خراب می‌کند. اگرچه در همه‌ی اين 
موارد» بهتر است كه پیش از رسيدن خبرها و مشکلات به مسؤولان» نسبت به رفع يا 
اصلاح آن‌ها اقدام شود و اگر اقدامی جدی از سوی كاركزاران محلی و رده‌ی پایین 
براى رك مشکلات صورت نگرفت. در اين صورت. همان بهتر که مسایل را به 
مسوولان رده‌ی بالا خبر دهیم تا اقدامات لازم را انجام دهد. در هر حال از اين 
روایت» چنین برداشت می‌شود كه انسان نباید نزد کسی. یک رو و پُشت سرش» روی 
دیگری داشته باشد؛ اين. حصلتی از نفاق است که حرام می‌باشد. بدترش, اين است 
كه شخصی پیش روی کسی دیگر بگوید: تو آدم خوب و شایسته‌ای هستی؛ و 
بدین‌سان با چاپلوسی و زبان‌بازی و البته با دلى پر از كينه. در صدد فریفتن آن فرد 
باشد تا او را خام کند و چیزی از او بگیرد؛ و چه‌بسا آن فرد. آدم پاک‌دلی باشد و به 


(۱) ر.ک: صحیح مسلم, ش: ۰۱۴۸۰ 


باب: حرام بودن ريا ۳۶2۷ 
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رھ ا ا 


۷- وعن جُندب بن عبد اللّه بن سفيانه قال: قال الكئ2: : ١مَنْ‏ سَمَّعَ سَمّعَ اللّه 
به وَمَنْ ياي يُرائ الله بها. [متفق عليه؛ و نيز روايت مسلم به‌نقل از ابنعباس ]° 

ترجمه: جندب بن عبدالله بن سفیان 4 مىكويد: بيامبرةة فرمود: «هركس (با 
بازكو كردن كارهاى نيكش) به دنبال شهرت باشدء الله دستش را رو مىكند؛ و 
هركس رياكارى يا خودنمايى کند. الله» ریاکاری‌اش را آشکار مىسازد). 


۸- وعن أي هريرةت قَالَ: : ال رسول اللمكة: ١مَنْ‏ تَعَلَّمَ عِلْماًمِما ی په وَجْهُ 


0201 وو 


الوك لا يَتَعَلّمُهُ الا لِئْصِيبَ به عرضاً مِنَ الدُنْيّه لَمْ بجذ عرف ال َة یوم القِيَامَةا. 


êz 


[روایت ابوداود با اسناد صحیح ]۲ 


ترجمه: ابوهريرهه می‌گوید: رسول‌اله #5 فرمود: «هرکس علمی را که تنها برای 
رضای ال فرا گرفته می‌شود به‌عاطر دست‌یابی به چیزی از دنیا بیاموزد. روز 
قيامت بوی بهشت به مشامش نمی رسد). 

احادیث فراوان و مشهوری در این‌باره وجود دارد. 

شرح 

مؤلف له حدیثی بدين مضمون روایت کرده است که جندب بن عبد الله طيه 
می گوید: الدع فرمود: «هرکس (با بازگو كردن کارهای نیکش) به دنبال شهرت 
RA‏ هر کس وای کو که ا وا ری ا 
را آشکار می‌سازد»؛ يعنى اگر کسی هنكام قرائت قرآن يا ذكر الک صدايش را بلند 


(۲) صحیح الجامع» ش: ۶۱۵۹؛ آلبانی څل در مشکاة المصابیح» ش: ۲۲۷ اين حديث را صحیح دانسته 


است. اين حديث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۳۹۹ گذشت. 


۳۶۸ شرح ریاض‌الصالحین 


کند تا دیگران بشنوند و بگویند که فلانی آدم عبادت گزاری‌ست. اللهقيك او را رسوا 
می گرداند و عیبش را براى مردم برملا می‌سازد و بدین‌سان مردم درمى يابند که آدم 
ریاکاری‌ست. در ان حديث قبد نشده که این رسوایی در دنا خواهد بود يا در 





آخرت؛ لذا احتمال می‌رود كه در دنیا يا در آخرت يا در هر دو سرا باشد؛ اما به‌طور 
قطع رسوایی آخرت. شدیدتر و خفت‌بارتر است؛ همان‌گونه که الله متعال می‌فرماید: 

ِوَلَعَدَابُ ار وی وَهُمْ لا يُنصَرُونَ © [فصلت: ۱7 ] 

و به‌طور قطع عذاب آخرت خفت‌بارتر است؛ و آنان يارى نخواهند شد. 

هم‌چنین هرکه ریاکاری يا خودنمای کند. الله متعال ریاکاری او را برملا می‌سازد 
و او را نزد مردم رسوا می‌گرداند و بدین‌سان برای مردم روشن می‌شود كه اوء آدم 
ریاکاری‌ست. اين حدیث. هشداری جدی‌ست که ريا هرطور که باشد و ریاکار هرجه 
نيت باطلش را پنهان کند. باز هم حقيقت امرش برملا می‌شود؛ زیرا الله متعال برملا 
كردن عيب و نيت چنین فردی را بر عهده گرفته است. 

و اما حديث ابوهريره#* بدین مضمون است که پیامبر 2 فرمود: «هرکس علمی را 
كه تنها برای رضای اللهك فرا گرفته می‌شود. به‌حاطر دست‌یابی به چیزی از دنیا 
بیاموزد. روز قيامت بوی بهشت به مشامش نمی‌رسد». 

علوم بر دو گونه است: نوعی از آن تنها برای رضای الط فرا گرفته می‌شود که 
همان علوم دینی و علوم پایه‌ی آن, مانند زبان عربی‌ست. و نوع دیگر علومی مانند 
قتسف ا مكافك ری کال أن اش دان اديه علوم دتو ناه عن قرو 
كسب آن با هدف دست‌یابی به مال و ثروت دنيا و امثال آن» هيج ايرادى ندارد؛ مثلاً 
کسی در یکی از رشتههاى مهندسى تحصيل می‌کند تا به شغل مورد علاقهاش دست 
يابد يا در رشته‌ی میکانیک درس می‌خواند تا به كار و حقوق دلخواه خود برسد. لذا 
ايرادى ندارد كه انسان از فرا گرفتن چنین علومی» هدف دنيوى داشته باشد؛ اما جه 
خوب است كه در تحصيل اين علوم نيت نمايد كه علاوه بر اشتغال, به مسلمانان نيز 
خدمت نمايد و هدفش اين باشد كه وانُشتكئ مسلمانان در رشته‌ی مورد نظرش به 
كفار برداشته شود و ديكر ناكزير نباشند ان بيش برد برنامه‌ها و فعاليتهاى 
اقتصادى و صنعتی خود و امثال آن» از نيروهاى بيكانه كار بگيرند. با اين حال اگر 
هدف کسی از تخصیل در چنین علومی؛ صرفا اشتغال و دست‌یابی به کار و حقوق 


باب: حرام بودن ريا ۳۶۹ 





باشد, ايرادى ندارد و گناهی بر او نيست كه چرا با هدف دنيوى درس خوانده است 
و ماقا دين ی افزایش مال و وین داف وش موز ككل آما علوم شرع 
را تنها بايد برای رضایت الط فرا كرفت و اگر کسی با هدف دست‌یابی به چیزی از 
دنیا به تحصیل در اين علوم بپردازده بوی بهشت به مشامش نمی‌رسد؛ این هشدار 
شدیدی‌ست و نشان می‌دهد که هركس دين و علوم دینی را وسیله‌ی ارتزاق خود 
قرار دهد يا با هدفی دنیوی به كسب اين علوم بپردازد. مرتکب گناه کبیره شده است 
وهی بر کی در عم او نیست؛ مثلاً کسی بگوید: «برای اينكه توجه مردم را به‌سوی 
خود جلب كنم يا به نام و نانی برسم. به تحصیل در اين علوم می‌پردازم»؛ يا بگوید: 
«در اين رشته درس می‌خوانم تا مدرکی بگیرم و مشغول تدریس شوم و حقوقی 
بگیرم» يا با چنین اهدافی به تحصیل علوم دینی بپردازد؛ بوی بهشت به مشام چنین 
کسی نخواهد رسید. در رابطه با نظام‌های آموزشی فعلی که کسی در دانشکده‌ها و 
مراکز آموزش عالی به تحصیل در رشته‌های علوم اسلامی می‌پردازد و مدرکی 
می‌گیرد. قابل یادآوری‌ست که گرفتن مدرک نباید فقط به‌خاطر دنیا باشد؛ لذا اگر 
دانش‌جویی بگوید: «من درس می‌خوانم تا مدرکی بگیرم و به کرسی تدریس دست 
يابم و از اين طریق به مردم خدمت کنم» يا با چنین اهدافی مدرک بگیرد. اين» نيت 


حوب و يسنديدهاى ست و مع ایرادی ندارد. 


4- باب: آن‌چه به‌اشتباه ريا قلمداد می‌شود. اما ريا نیست 


9- وعن أبي ذز قال: قبل لرسول اللهيك: ریت الرَّجُلَ الذي يَعْمَلُ العَمَلَ من 
ا یره وَيَحْمَدُهُ الاس عَلَيه؟ قال: «تلكت عاجل بُشْرَى المُؤْمِنَا. [روایت مسلم]" 

ترجمه: ابوذر» می‌گوید: از رسول‌اله 35 سوال شد: درباره‌ی مردی که کار نیکی 
انجام می‌دهد و مردم او را به‌حاطر آن کار می‌ستایند. جه می‌فرمایی؟ فرمود: «این؛ 
مژده‌ای زودهنگام برای مومن است». 

سرج 

مولف چغ با گشودن اين باب بدین موضوع پرداخته است که گاه انسان جیزی را 
ريا می‌پندارد و كمان می‌برد كه رياست؛ اما ريا نيست. وى در این‌باره حديثى بدين 
مضمون آورده است که ابوذر#ه می كويد: از رسول‌اله ی سوال شد: درباره‌ی مردى که 
کار نیکی انجام می‌دهد و مردم او را به‌خاطر آن کار می‌ستایند. جه می‌فرمایی؟ فرمود: 
«اين» مزدهداى زودهنكام براى مومن است)». صورت مسال اين انك که شخصی 
فلانی» آدم نیک وکاری‌ست؛ پیامبر ¥ اين را مژده‌ای زودهنگام براى مومن قلمداد فرمود 
که نشان از مزده‌ای اخروی برای چنین شخصی دارد؛ زیرا مردم گواهان و شاهدان 
الاهی در زمين پروردگارند؛ هم‌چنان که صحابه هد از كنار جنازه‌ای گذشتند و از او 
بهدنيكى ياد كردند. ييامبرك فرمود: «واجب شد». سپس از كنار جنازه‌ی ديكرى گذشتند 
و او را نکوهش گید ييامبر كلل فر مود: «واجب شد). عمر بن خطاب ذه پرسید: جه 
جيزى واجب شد؟ فرمود: «شخحص نخست را ستوديد؛ يس بهشت برايش واجب شد و 
از شخص دوم به‌بدی ياد كرديد؛ پس آتش دوزخ بر او واجب گشت. شماء گواهان الله 
در زمين هستید» (۲ تفاوت مژده‌ی زودهنگام مومن با رياء در اين است که شخص 
ریاکار عمل نیکی را تنها از آن جهت انجام می‌دهد که مردم او را ببینند و بدین‌سان در 


as 
۹۷ ر.ک: حد یت شماره‌ی‎ ۲( 


باب: آنچه به اشتباه ریا قلمداد می‌شود. اما ربا پیست ۳۷۱ 





نیتش شرك به الله وجود دارد و غيرالله را در نیت خود شریک می‌کند؛ اما نیت مومن. 
خالص برای الط می‌باشد و به هیچ عنوان برایش مهم نیست که مردم از او تعریف يا 
او را نکوهش نمایند؛ اما انسان هرچه‌قدر پنهان‌کار باشد و عملی را مخفیانه انجام دهد و 
گمان کند که مردم نمی‌دانند» باز هم مردم سر از كارش درمی آورند؛ اگر کار نيك و 
شایسته‌ای انجام دهد او را مى ستايند و از او بهدنيكى ياد می کننل؛ اين» ریا نیست؛ بلکه 
مژده‌ای زودهنگام برای مومن می‌باشد. و هر که مردم از او به‌نیکی ياد کنند. اميد است که 
بهشتی باشد. لذا به تفاوت مژده‌ی زودهنگام مومن و ريا پی بردیم. 


واه واد ما2 
AT i‏ و 


۰ باب: حرام بودن نگریستن به زن بیگانه و نوجوان زيبا 
بدون ضرورتی شرعی 


به 75 مؤمن بكو: 0082 بگیرند. 
و هی رها 


ِن سم وَآلْبِصَرَ ود كل أولتيك كان عن ڪه مس مَسَكُولا © 4 [الاسراء: >۳] 


و می‌فرماید: 

غلم حَائة آلغین وما فى دوز 46 [غافر: ۱۹] 
(الله) خیانت چشم‌ها و آن‌چه را سینه‌ها پنهان می‌دارند. می‌داند. 

و می‌فرماید: 

إن رَبَكَ آبالیزصاد ©» [الفجر: 6 ۱] 


شرح 

نووى له بابى بدين عنوان گشوده است: «حرام بودن نكريستن به زن بيكانه و 
نوجوان زيبا بدون ضرورتى شرعی»؛ منظور از زن بیگانه» زنی‌ست که هيجكونه 
محرميتى ميان شما و او نیست؛ جه خويشاوند باشد و جه غريبه. نكاه كردن به زن بيكانه 
و ل ل ا ا 

قل میت يَعْضوا من أبصرهم وَيَحْمَطُوأ فُرُوجَهُمْ دَلِكَ ی من له 

خبیر با يَصْنَعُونَ 43 [النور : ۳۰] 

به مردان موّمن بگو: چشمانشان را يايين بگیرند و شرمگاه‌هایشان را حفظ کنند. این 

برايشان ياكيزهتر است. بى کیان الله به كردارشان آگاه است. 


باب: حرام بودن نگریستن به زن بیگانه و نوجوان زیبا بدون ضرورتی... ۲۷۳ 





بدين ترتیب پایین گرفتن چشم‌ها را پیش از حفظ شرمگاه ذکر فرمود و این نشان 
می‌دهد عدم حفاظت چشم‌ها به عدم حفاظت شرمگاه می‌انجامد و کسی که 
چشم‌چرانی نمايد یا چشمانش را از کنن به زنان بیگانه حفاظت نکند. به زنان 
دل‌بستگی بيدا کرده» نگاه‌ها ادامه می‌یابد و به سخن گفتن و خلوت» و در نهایت به 
فحشا و بدکاری می‌انجامد؛ از این‌رو نگاه به نامحر انگیزه‌ای به سوی بدکاری‌ست و 
به همین سبب الله متعال به يايين گرفتن چشم‌ها دستور داده است. الله کت می‌فرماید: 

غلم خاينة آلغین وَمَا مغنی دوز 49 [غافر : ۱۹ ] 

(الله) خیانت چشم‌ها و آن‌چه را سینه‌ها پنهان می‌دارنده می‌داند. 

منظور از خیانت چشم‌هاء دزدانه نگاه كردن يا نگریستنی‌ست که مردم. متوجه 
نشوند؛ اما اللهك از جنين نگاهی آگاه است و می‌داند که در دل هر کسی جه می گذرد و 
از نیت‌های نیک و بد همگان آگاهی دارد؛ بلکه آینده‌ی هر کی و وسوسه‌های درونی 
او را می‌داند. اللهك مى فرمايد: ۱ 

(إنَّ نع والجضر والفواد کل وتيك کان عنه مسغولا @) [الإسراء: <م] 

بی‌گمان كوش و چشم و دل» همه بازخواست خواهند شد. 

آری؛ انسان درباره‌ی آن‌چه شنیده است. بازخواست می‌شود و بايد پاسخ دهد که با 
كوش هايش جه چیزهایی شنیده است؟ آيا به سخنان حرام كوش سيرده يا با كوش 
كردن به صداى زنى نامحرم و بیگانه. لذت برده است؟ همجنين هركسى درباره‌ی چشم 
و دلش بازخواست می‌گردد و بايد ياسخ كو باشد؛ لذا بر انسان» واجب است که 
خویشتن را از هرگونه گناهی حفاظت کند. گفتنی‌ست: نگاه كردن به صورت» سس 
دست‌ها» ساعد و ساق پای زنی که بیگانه نیست و ازدواج با او برای انسان» حرام 
می‌باشد ایرادی ندارد؛ مگر این که انسان دچار وسوسه شود و در فتنه بیفتد؛ در اين 
یوقت نایک بان تکام كنل قاذ اتان واه رضاعی دار که و ابن می داد که 
خواهر رضاعی, مانند خواهر نستبی‌ست؛ اما اگر کسی می‌ترسد که با نگاه كردن به 
خواهر رضاعی‌اش دچار فتنه و وسوسه شود نباید به او نگاه کند؛ بلکه بر او واجب 
است كه نگاهش را پایین بگیرد و بر خواهرش نيز واجب می‌باشد که از او حجاب 


بگیرد؛ زیرا وجوب حجاب برای درامان ماندن از فتنه است و اگر خوف فتنه يا وسوسه 


۳۷۴ شرح ریاض‌الصالحین 





وجود داشت شت. حجاب گرفتن از محارم نیز واجب است. لذا نگاه كردن به دخترعمه 
دخترخاله» و نیز خواهرزن و ززبرادر و دیگر زنان نامحرم. جایز نیست. خلااصه اين که 
نگریستن به زنان نامحرم. به‌طور مطلق ناروا می‌باشد و نگاه كردن به محارم در صورتی 
نارواست که خوف فتنه باشد. 


واه واد ا 
A‏ و 


۳۰- وعن ۳1 هريرة# أنَّ اليك قَالَ: : گيب عَلَ ابن آدَمَّ نصیبهُ مِنَ الزَّنَا مُدْرِكٌ 
ذَلِكَ لا محالة: العیتان زناهمّا التَظنُ ونان زناهما ا اسان زناه الکلام 


وَاليَدُ زناها لبظش وَالرّجْلُ زناها الخطاء والَلب يَهْوَى وَیتم. وَيُصَدّقُ ذَلِكَ المَرْجٌ أو 
یگذبها. [متفق علیه؛ اين لفظ مسلم مرا شلف زو مك ا 

ترجمه: ابوهريره#ه می‌گوید: پیامبر فرمود: «نصیب آدمی‌زاد از زنا نوشته شده 
است که ناگزیر به آن دچار می‌شود: زنای چشم. نگاه كردن و زنای گوش. كوش دادن 
و زنای زبان» سخن گفتن و زنای دست. گرفتن و زنای پاء گام نهادن می‌باشد؛ و قلب- 
به سوی حرام- ميل و آزرو می‌کند و اين شرمگاه است که آنرا تصدیق يا تکذیب 
می‌نماید). 

شرح 

مولف لله يس از ذکر آیاتی در اين باب حدیثی بدین مضمون آورده است که 
ابوهريره# می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «نصيب آدمی‌زاد از زنا نوشته شده است که ناگزیر 
به آن دچار می‌شود»؛ يعنى هر انسانی به بخشی از زنا دچار می گردد؛ مگر آن‌که الله او را 
حفاظت کند. سپس پیامبر ی نمونه‌هایی از زنا را بیان نمود و فرمود: «زنای چشم نگاه 
كردن است»؛ يعنى مردی به زنی نامحرم نگاه کند؛ اگرچه نگاهش از روی شهوت 
نباشد. اين» نوعی زناست که از آن» به زنای چشم ياد فرمود و افزود: «و زنای گوش؛ 
كوش دادن می‌باشد»؛ بدين معنا كه انسان به صداى زنى نامحرم گوش دهد و لذت ببرد. 
در ادامه فرمود: «و زناى زبان» سخن گفتن و زناى دست. گرفتن است»؛ بدین‌سان كه 
انسان به زن نامحرم دست بزند. آن‌گاه فرمود: «و زناى ياء كام نهادن می‌باشد؛ و قلب- به 


باب: حرام بودن نگریستن به زن بیگانه و نوجوان زیبا بدون ضرورتی.. ۲۷۵ 





سوی حرام- ميل و آزرو می‌کند و اين شرمگاه است که آن‌را تصدیق يا تکذیب 
مى نمايد)؛ يعنى اگر انسان زنا کند. در واقع زناى جشم وكوش و دست و بايش را 
تحقق بخشيده است و چنان‌چه مرتكب زنا نشود و از زناى شرمگاه خوددارى كند. 
زنای ساير اندامش را محقق نكرده است. اين حديثء از وابستگی و ارتباط با زنان 
نامحرم برحذر مىدارد؛ يعنى انسان بايد از كوش دادن به صداى زنان» و نيز از نگریستن 
و دست زدن به آن‌ها يا از رفتن به سوى آن‌ها بيرهيزد و به هوش باشد كه مبادا به زنى 
نامحرم دل ببندد یا به او ميل کند؛ همه‌ی این‌هاء نمونه‌هایی از زناست. لذا بر انسان 
خردمند و پاک‌دامن واجب است که هر یک از اندامش را از زنای مربوط به آن محافظت 
کند و اگر وسوسه يا احساسی به او دست داد. از گناه و معصیت خودداری کند؛ زیرا 
شیطان. همانند خون در وجود انسان جریان مىيابد و نگاه» تیری زهرآلود از تیرهای 
شیطان است. كاه انسان در نگاه نخست به زنی وابستگی بيدا نمی‌کند؛ اما نگاه دوم و 
سوم که ادامه می‌یابد. مرد را به‌قدری شيفته و دل‌باخته‌ی زن می‌گرداند كه همواره در 
فکر و خیال آن زن به سر می‌برد و آن زن» همه‌ی ذکر و فکرش می‌شود؛ هنكام 
برخاستن از آن زن ياد می‌کند و چون می‌نشیند. در ذکر و فکر معشوقه‌اش می‌باشد و 
آن‌گاه که سر بر بالین خواب می‌نهد. به آن زن مىانديشد و وقتی از خواب برمی خیزد. 
اوقت باس كلك پا سنج تیاب آنون: 

- وعن ۳ سعید امد ريت عن الوكة قال: ایام والیْلوس في الطرقات؛ 
قالوا: یا رسول الله مَا تا من تجالیتا بن نَتَحَدَتُ فیها. فَقَالَ رسول اللهية: «قَإدَ یم إل 
المجلش فَأَعْظُوا الطَرِيقَ حَقَهُ)؛ قالوا: وَمَاحَقٌّ الظریق یا رسول اللّه؟ قالّ: «عْض ابص 
5 الأَدَىء و السلام» والأمرٌ بالمَعروف» والتّهيْ عن لمنگرا. ع ع 

ترجمه: ابوسعيد خدرى ذه می گوید: ييامبركةة فرمود: «از نشستن بر سر راه‌ها (و 
معابر عمومی) بپرهیزید». اصحاب د عرض کردند: ای رسول‌خدا! ا جو ان 
نداريم؛ زيرا مىنشينيم و با هم صحبت می‌کنيم. رسول الله ٤‏ فرمود: «حال که چنین 


)۱( صحیح بخاری. ش: (۰۲۴۶۵ ۲۲۹ ۶): و صحیح مسلم» ش: ۲۱ اين حدیت پیش تر به‌شماره‌ی 


۱۹۵ اة انيت 


۷۶ شرح ریاض‌الصالحین 





اسه ر ی 1 را رعایت کنید). پر سیدند: ای سوال خد اا خی راه جیست؟ فرمود: 


«حفاظت چشم‌ها (و خودداری از نگاه كردن به عابران)» اجتناب از اذيت و آزار 
رهگذران» جواب سلام» و امر به معروف و نهی از منكر). 


- وعن ۳ طلحة زید بن سهل ذه قال: کنّا فَعُوداً بالأفنية تَتَحَدَّتُ فیها فَجَاءَ 
رسولٌ الله فََامَ عَلَيِنَا فَقَالَ: كد ولمَجّالس الصعدات؟ اجتنبوا تالیش 
الصّعْدَات ففُلتا: إنَمَا قَعَدْنا عبر ما بایس» فَعَدْنَا دار وَنَتَحَدَّتُ. قَالَ: «إمّا لا دوا 
حَقَهَاا عَص البِصَرِ وَرَدُ السلا وَحْسْنٌ الكلآم). [روايت مسلم]!" 

ترجمه: ابوطلحه. زيد بن سهل ذه می‌گوید: در جلوى خانههاى خود نشسته 
بوديم كه رسول الهو تشريف آورد و بالاى سرمان ايستاد و فرمود: «چرا بر سر راه‌ها 
می‌نشینید؟» كفتيم: ما به‌حاطر كارى نشسته‌ايم كه ايرادى ندارد؛ نشستهايم و هم 
صحبت و گفتگو می كنيم. فرمود: «حال كه اين عمل را ترک نمی‌کنید» يس حق راه را 
رعایت نمایید كه عبارتست از: پایین انداعتن چشم» جواب سلام» 0 

شرح 

مولف جه پس از ذکر آیاتی درباره‌ی وجوب فروهشتن چشم. به ذکر احادیثی در 
این‌باره پرداخته است؛ از آن جمله حدیثی بدین مضمون که ابوسعید خدرى 5ه 
می‌گوید: پیامبرع## فرمود: «از نشستن بر سر راه‌ها (و معابر عمومی) بیرهیزید». 
اصحاب 4 عرض کردند: ای رسول‌خدا! چاره‌ای جز اين نداریم؛ زیرا مىنشينيم و با 
سيت کی آن‌ها مان بسیاری از عردو امور هن ساط با شار مهاف 
خود می‌نشستند و با هم درباره‌ی مسايل دينى و دينوى صحبت مىكردند. 
رسولاللهئ فرمود: «حال كه جنين است» يس حق راه را رعايت کنید». يرسيدند: ای 
رسولخدا! حق راه جيست؟ فرمود: «حفاظت چشم‌ها»؛ يعنى: خوددارى از نگاه كردن 
به عابران؛ زيرا برخى از مردم در كوجه و در معابر مىنشينند و هر رهكذرى را از 
همان لحظه‌ای كه مىآيد تا زمانى كه می‌رود زیر نظر می كيرند. اين بر خلاف فرمان 


نبوی مبنی بر خودداری از نگریستن به رهگذران است؛ به‌ویژه نگاه كردن به زنان كه 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۱۶۱. 


باب: حرام بودن نگریستن به زن بیگانه و نوجوان زیبا بدون ضرورتی... ۲۷۷ 





خیلی بدتر است. لذا حفاظت چشم در اين حديث دو جنبه دارد: خودداری از نگاه 
كردن به زنان رهگذر؛ و نيز پرهیز از زیر نظر گرفتن هر رهگذری که از آن‌جا عبور 
می کند؛ زيرا چه‌بسا خحجالت می کشد و اذیت می‌شود. 

دومین حق راهء «جتناب از اذیت و آزار رهگذران» می‌باشد و نباید هیچ 
رهگذری را با گفتار يا رفتار خود اذیت کنید؛ یعنی نباید سخنی بگویید که به گوشش 
u E N A EE SE O Eas‏ 
خی راه» اين است كه اگر کسی سلام کرد «پاسخ سلام) او را مطابق آموزه‌های دینی 
بدهید؛ یعنی اگر به شما السلام‌علیکم کر شما واجب است که لاقل به او 
بگویید: وعلیکم السلام؛ و گفتن عبارت‌هایی از قبیل: «به‌به! خوش آمدی» و امثال آن, 
تا اقا ان تا تسش عکایی تشه وی اسان قطان 

واا خیش بتَحِيّةِ فَحَيُوأ باخسن منها أو ردُوه) [النساء : 87] 

و هنگامی كه به شما سلام م ىكويندء بهتر يا همانند أن پاسخ دهيد. 

جهارمين حق راه» «امر به معروف و نهى از منكر» می‌باشد؛ يعنى اگر دیدید که 
کسی در انجام کار نیک و يسنديدهاى كوتاهى کرد. به او تذكر دهيد و امر به معروف 
نماييد؛ معروف» همان كار يا روش يسنديدهاىست كه مورد تأييد شريعت می‌باشد و 
در غرف مردم به عنوان امرى نيك و پسندیده يذيرفته شده است. ناگفته نماند كه در 
اين میان» تأييد شریعت. اعتبار دارد؛ يعنى آن‌چه شريعت تأييد کند» يسنديده است و 
آنجه كه تأييد نكند, ناپسند می‌باشد؛ اگرچه مردم آن را نيك بپندارند. لذا اكر نماز 
خوانده و در كوجه نشسته بوديد و شخصى را دیدید كه نماز نمی‌خواند. به او 
یادآوری كنيد كه نمازش را با جماعت ادا نمايد و به همین ترتيب درباره‌ی ساير 
کارها نيز امر به معروف و نهی از منکر کنید. حدیث زید بن سهل اه نيز به همین 
مضمون است و شاهد موضوع. حفاظت و فروهشتن چشم می‌باشد که در هر دو 
جل امن ماس 


واه واد a‏ 


۲۷۸ شرح ریاض‌الصالحین 





۳- وعن جریر» قال: سألْتُ رسول الله عن تَظر اله فقَال: «اضرف 
بَصَرَكَا. [روایت مسلم] 

ترجمه: جريركفه می‌گوید: از رسول‌اله ¥ درباره‌ی نگاه ناگهانی و ناخواسته 
پرسیدم؛ فرمود: «جشمّت را برگردان». 


a ۵2 


۶- عن أم سم قالث: کنث عِنْدَ رسول اللهك وعندة مَيُمُونَةَ فَأَقبَلَ ابن 1 
مکتوم وَذَلِكَ بَعَدَ آن آمزنا با جَاب؛ فقال للع : «اختجبا مِنْهُا؛ فلا با رسول الله 
اليش هُوَأْعْمَى لا یبصرّته ولا يَعْرِفنَا؟ فقال اَي «فعَمَیاوان نتم تم تبصرانه»؟! 
[روایت ابوداود و ترمذى؛ ترمذی» اين حديث را حسن صحیح دانسته است ست ۲ 
TT‏ سد ان و 
حجاب بگیرید). گفتیم: ای رسول‌خدا! مگر او نابینا نیست؛ نه ما را می‌بیند و نه ما را 


می‌شناسد؟ پیامبر کل فرمود: «آيا شما هم نابینا هستيد و او را نمی‌بینید؟» 


- وعن ي سعیدتله أنَّ رسول اللهك قال: «لا ینظر الرجُل إل عورة الرَجْل ولا 
الم إلى عَوْرَةِ امه ولا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَ الرّجْلٍ في توب واجیه وَلا تُفضي المَرأةُ ٍل 
الم في الوب الواجد». [روایت مسلم] 

ترجمه: ابوسعید 4 می گوید: رسول‌اله ‏ فرمود: «مرد نباید به عورت مرد دیگری نگاه 
کند و زن نيز نباید به عورت زنی دیگر بنگرد؛ دو مرد نباید زیر يك پارچه- - یا در یک 
بستر- قرار گیرند و دو زن نيز نباید زیر يك پارچه قرار گیرند (يا در يك بستر 


TS 


(۱) صحيح مسلم. ش: ۲۱۵۹. 

(۲) ضعیف است؛ ضعیف الترمذی. ش: ۵۳۶: و ضعیف آبی داود. از آلبانی له ش: ۸۸۷؛ آلبانی له در 
مشکاة المصابیح. ش: ۳۱۱۶ اين حدیث را ضعیف دانسته است. 

(۳) صحیح مسلم ش: ۳۳۸. 

(۴) از این حديث چنین برداشت می‌شود که تماس مستقیم پوست دو مرد با یک‌دیگر يا يوست دو زن 
با یک‌دیگر روا نیست. [مترجم] 


باب: حرام بودن نگریستن به زن بیگانه و نوجوان زیبا بدون ضرورتی... ‏ ۰ ۲۷۹ 





شرح 

مولف لله در ادامه‌ی اين باب حدیثی بدین مضمون آورده است که جريره 
می‌گوید: از رسولالله #5 درباره‌ی نگاه ناگهانی و ناخواسته پرسیدم؛ فرمود: «چشمّت 
را برگردان». از اين حديث چنین برداشت می‌شود که نگاه ناگهانی و ناخواسته‌ی مرد 
به زن نامحر موردی ندارد؛ زیرا بدون قصد و اراده‌ی انسان است. حدیث دیگری 
که مولف له ذکر کرده, بدین مضمون است که ام‌سلمهه* می‌گوید: يس از اينكه به 
ما دستور حجاب داده شده بود با ميمونه» در حضور پیامبر ی بودم که 
ابن‌ام‌مکتوم اه آمد. پیامب ری فرمود: «از او حجاب بگیرید». گفتیم: ای رسول‌خد! مگر 
او نابینا نیست؛ نه ما را می‌بیند و نه ما را می‌شناسد؟ پیامبر ی فرمود: «آیا شما هم نابینا 
هستید و او را نمی‌بینید؟» اما این حدیث, ضعیف است و همه‌ی احادیث صحیح» اين 
حدیث را رد می کنند؛ چنان که رسولالله ی به فاطمه بنت قيس ©" فرمود: «عده‌ی خود 
را در خانه‌ی یسرعمویت. ابن اممکتوم سپری كن که نابیناست و می‌توانی لباست را 
درآوری». اين حدیث. در "صحیحین " آمده است؛ وی امام احم ده درباره‌ی حدیثی 
كه مولف #ه ذکر کرده. فرموده است: رفع اين حدیث. اشتباه می‌باشد؛ یعنی از 
تم کل لامك افده اس زر وی نكا کون ون سره IN‏ اوه ال 
به‌شرطی که نگاهی عادی باشد. نه از روی شهوت يا لذت. به همین خاطرست که 
مردان بدون این که صورت خود را بپوشانند. در کوچه و بازار راه می‌روند و زن‌ها نیز 
آن‌ها را می‌بینند؛ اگر دیدن مرد برای زن حرام بوده يس مردها نيز بايد صورت خود 
را می‌یوشاندند و مانند زن‌ها حجاب می گرفتند. اما ناگفته نماند که نگاه كردن مرد به 
د ناوات 

مولف له حدیثی بدین مضمون نيز آورده است که ابوسعيد خدری © می‌گوید: 
پیامبر ی فرمود: «مرد نباید به عورت مرد دیگری نگاه کند و زن نيز نباید به عورت 
زنی دیگر بنگرد؛ دو مرد نباید زیر یک پارچه- يا در یک بستر- قرار گیرند و دو زن 
و اناس ی کار عفر کر انان كد يمد مرا يدها كرات با هه 
تماس بيدا کند)». در اين حدیث آمده است: «لا کنظر الم لل عورة الم يعنى: 
«زن به عورت زن نگاه نکند». رسولاللهية در اين حديث زن بیننده يا زنی را مخاطب 


۲۸ شرح ریاض‌الصالحین 





قرار داده است که نگاه می‌کند. نه زنی که به او نگاه می‌شود و لباس پوشیده است؛ 
یعنی چه‌بسا زنی که لباس به تن دارد. برای قضای حاجت. لباسش را دربیاورد؛ و 
هیچ زنی حق ندارد به عورت هم‌جنس خود نگاه کند. حدیث. اين را می‌گوید؛ نه 
این که عورت زن از ناف تا زانوست. کسی که چنین پنداری دارد» فریب شیطان را 
خورده است؛ لذا بايد ببينيم که نحوه‌ی پوشش زنان در دوره‌ی پیامبر ی چگونه بوده 
است. زن در دوران پیامبرع در خانه‌اش» یعنی در حضور زنان يا مردانی كه محرمش 
بودند. لباسی می‌پوشید که از کف دست تا قوزک پا را E‏ 

در این حديث آمده است: «لا ينظ ر الل إل عَوْرَةٍ الرجلا؛ يعنى: «مرد نيز نباید به 
عورت مرد نگاه کند». با اين حال مردها در دوران ييامبريّة ازار و ردا- پیراهن و 
شلوار- می‌پوشیدند و فقط به ازار يا شلوار بسنده نمی‌کردند؛ اگرچه برهنه بودن سینه 
و شانه‌ی مرد در مقابل مردی دیگر جایز است؛ خوبست به حدیثی در این‌باره اشاره 
کنم؛ سهل بن سعد 5ه می گوید: زنی. خودش را به نبی اکرم#5 عرضه کرد. مردی 
گفت: ای رسول خدا! او را به ازدواج من درآور. رسول‌اله یل از آن مرد پرسید: «آيا 
چیزی برای مهرش داری»؟ گفت: «تنها چیزی که دارم ازار من است». چگونه 
می‌توانست ازارش را نه عنوان مهریه به آن زن بدهد؟ اگر ازارش را به آن زن می‌داد. 
خود چیزی برای پوشیدن نداشت و اگر خود أن را می‌پوشید. آن زن بدون مهر 
می‌ماند! لذا رسول‌اله ی به او فرمود: «برو چیزی بيدا کن؛ اگر جه انگشتری آهنی 
باشد»."" شاهد موضوع این‌جاست که برای مرد ایرادی ندارد که به پوشیدن نگ يا 
ازاوى کنات قاش وا فى وال له اکن ۱ 

نکته: وغايت حجاب برای خدمت‌کاران خانگی» اهمیت و ضرورت فراوانی دارد 
و خطر بی‌حجابی برای چنین زنانی. به‌مراتب بیش‌تر و شدیدتر است؛ به‌ویژه در 
رابطه با حدمت‌کاران جوان و زیبا پا در حالتی که صاحب‌خانه پسران جوانی دارد. 


)۱( صحیح بخاری» ش: (۲۹ ۸۵۰ ۰ OAV‏ و...)؛ و مسلم, ش: ۱۳۳۵ 


۱ باب: حرام بودن خلوت كردن با زن نامحرم 


ودا او ره ی ججاب» [الأحزاب : ۵۳] 


و چون از همسران پیامبر چیزی می‌خواستید» از يشت پرده بخواهید. 


- وعن عقبةٌ بن عامره أنَّ رسول الله قال: «إيَّاكُمْ وَالدحُولَ َل النّسَاءَاء 
ال رَجُلْ من الانضار أَقَرََيْتَ الْحَمْوَ؟ قال: «الحَمْوٌ المَوْت). [متفق عله ٩۱]‏ 

ترجمه: عقبه بن عامر هه می‌گوید: رسولالله #5 فرمود: «از رفتن به نزد زنان بيكانه 
بپرهیزید». مردى از انصار عرض كرد: درباره‌ی خويشاوندان شوهر چه مىفرمايى؟ 
فرمود: «فتنه‌اش (بیش‌تر و مانند) مرگ است». 

۷- وعن ابن عباسه أنَّ رسو الله قالّ: «لا عون نَ أَحَدُم بامْرأة الا م 
ذي حرعا. [متفق عليه" 

ترجمه: ابن‌عباس ها می‌گوید: رسو لالهو فرمود: «هیچ مردی با هیچ زن بیگانه‌ای 
خلوت نکند؛ مگر آن‌که محرمی با زن باشد). 


۳۸ وعن بُرِيدَة#* قال: قال رسول الله «حُرْمَةٌ نساء المُجَاهِدِينَ كَل القَاعِدِينَ 


حدین 


كحْرْمَةَ مَِ ماهم ما من رَجُلٍ من القَاعِدِيْنَ یف رجْلاً من المُجَاهِدِينَ في أله فیحُوه 


جرع و و ر هه 


يهم إلا وَقَمَ له یوم القَیامة فَيَأحُدُ من حستانه ما شاء حى یزضی»؛ ثم لت إِلَيْنا 


2 وه 


رسولٌ للع فقال: «مَا ظَنْكُمْ؟) [روايت مسل" 


(۲) صحیح بخاری. ش: ۳۳۳ و صحیح مسلم, ش: ۱ [اين حدیت پیش تر به شماره‌ی ۹۹۷ نيز 
(۳) صحیح مسلم. ش: ۱۸۹۷. 


۸۲ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: بريده» می‌گوید: رسول الله فرمود: «حرمت زنان مجاهدان بر مردان 
تشم OSE‏ یس ی UE Ea RESA‏ 
جهاد نرفته است- به‌عنوان جانشین یک مجاهد. خانواده‌ی او را سرپرستی کند و 
درباره‌ی آنان به مجاهد. خیانت ور روز قیامت مجاهد بالای سر خیانت کننده 
مىايستد و آن‌قدر از نيكىهايش می‌گیرد تا اينكه راضى شود». سپس رسول اله به 
ما رو كرد و فرمود: «كمان شما جيست؟ (آيا جيزى از نيكىهاى خیانت‌کننده باقى 
می‌ماند؟)» 

شرح 

مولف + بابی درباره‌ی حرام بودن خلوت كردن با زن بیگانه گشوده است؛ 
منظور از زن بیگانه زن نامحرم مانند دخترعمی دخترعمه دخترخاله و امثال آن‌ها يا 
زنی‌ست که از نزدیکان و محارم اس مهم ار وا حرام 
می‌باشد و هر زن و مردی که با یک‌دیگر خلوت کنند. سومینشان شیطان است؛ شما 
درباره‌ی دو نفر که سومینشان شیطان استء جه گمانی دارید؟ بدون شک اين دو نفر 
قو ی تدا قبا فان هرت سا شرا 

سپس مولف له اين آيه را ذكر کرده است که الله غللا مى فرمايد: 


۳ 


(وَإذًا سا معا معا فسَكَلُوهُنَّ نَّ من ورآء حجاب » [الأحزاب : 6۳] 

و چون از همسران ييامبر» چیزی می‌خواستید. از يشت پرده بخواهید. 

این خکم عام است و بدین معناست که از رفتن به نزد زنان نامحرم بپرهیزید و 
آن‌گاه که از آن‌ها چیزی می‌خواهید. از يشت پرده بخواهید تا خلوت صورت نگیرد. 
سپس مولف له حدیثی بدین مضمون آورده است که عقبه بن عامركه می‌گوید: 
رسول‌اله 4 فرمود: «از رفتن به نزد زنان بیگانه بپرهیزید». مردی از انصار عرض کرد: 
درباره‌ی خویشاوندان شوهر جه می‌فرمایی؟ فرمود: «فتنداش (بیش‌تر و مانند) مرگ 
است). 

منظور از خویشاوندان شوهر برادر عمو و داپی اوست؛ اما پر توت سير 
شوهر از همسر دیگرش» جزو محارم هستند. رسول‌اله3: فرمود: تنه‌ی خویشان 
شوهرء مانند 1 است. این» تعبیر دقیق و جامعی‌ست؛ یعنی همان‌گونه که انسان از 


باب: حرام‌بودن خلوت کردن با زن نامحرم YAY‏ 





مرگ می‌گریزد» بايد از خلوت كردن خويشان و نزدیکان خويش با همسر خود 
جلوگیری كند. اين» هشداری شدید و جدی‌ست؛ زیرا خلوت كردن خویشاوندان 
انسان با همسرش از خلوت كردن بیگانگان با همسر وی خطرناک‌تر است؛ با اين 
حال» برخى از مردم در این‌باره کوتاهی و سهل‌انگاری می‌کنند و به سادگی اجازه 
می‌دهند که برادر بالغشان در خانه. با همسرشان تنها باشد؛ این حرام و نارواست؛ 
زيرا شیطان همانند خون در بدن انسان جریان می‌یابد. اگر خانه مشترک باشد. راهش 
اين است که محل زنان و مردان را با درب از هم جدا کند و کلید را نزد خود نگه 
دارد؛ البته با نصب درب و جدا كردن خانه‌ی برادرش. درب را قفل کند و کلید را 
بردارد تا هرگونه زمینه‌ای برای فساد» از ميان برود. یکی از نمونه‌های خلوت حرام 
اا عادر ادها کرک ی کا احا فدهك کم رازه 
با همسر يا دخترشان تنها شود؛ این حرام است و بلکه خلوت كردن در ماشین 
به‌مراتب از حلوت كردن در خانه بدتر می‌باشد؛ زیرا اين امکان برای آن‌ها وجود دارد 
که با هم بر سر فساد و بدکاری توافق کنند و به محل دل‌خواهشان بروند و بدون 
هیچ مانعی مرتکب أن عمل زشت شوند. لذا هیچ مرد باغیرتی نباید اجازه دهد که 
همسر يا خواهر يا دخترش به‌تنهایی با راننده- حتی برای ينج دقيقه- سوار ماشین 
شود. درباره‌ی کسی که به هر بهانه‌ای ناموس خود را با بیگانگان تنها می‌گذارد بيم 
آن می‌رود که دیّوث و بی‌غیرت باشد؛ زيرا زمینه‌ی فساد و بدکاری را برای ناموس 


خود فراهم می‌سازد. 


واه واد ولع 
AT i‏ و 


6۲ باب: حرام بودن همانند شدن مردان به زنان و زنان به 
مردان در لباس و حرکت و سایر امور 


۹- عن ابن عباس قال: لَعَنَ رسول اللو المحَتَثینَ مِنَ الرَجَال» وَالمُتَرَجلآتِ 
مالسا 


وفي رواية: لَعَنَ رَسُولُ اللو المُتَسَبَهِينَ من الرّجَالٍ بالنْسَاء» والمُتَسَبّهَاتِ مِنَ النّسَاءِ 
بالرّجَالِ [روايت بخارى]”'" 

ترجمه: ابنعباس أ مىكويد: رسول الله بر مردانى كه خود را به شكل زنان 
درمی‌آورند و بر زنانى كه خود را شبيه مردان می‌سازند. لعنت فرستاد. 

در روايتى ديكرء الفاظ ديكرى آمده كه به همین مضمون افيت: 


۰- وعن ۳ هزير ةك قال لحن رسول اللهك الرخل :يليس لبسة المراة والمَاة 
لتس لِبْسَةَ الرجْل. [روایت ابوداود با اسناد صحیح ]۲ 

ترجمه: ابوهريره می‌گوید: رسول‌اله #5 بر مردی که لباس زنانه می‌پوشد و بر 
زنی که مانند مردان لباس بپوشد. لعنت فرستاد. 


۱- وعنه قال: قَالَ رسولٌ اللّه: «صنّْا رَهْمَا: قوم مَحَهُمْ سيا 
گاذتاب البَمّر يَصْرِبُونَ بها النّاسَء وَنِسَاءً 0 عَ ریا مُمِيلآتُ مَائلات رَؤُوسَهُنَ 
ات 2 البِحْتِ المائِلّةِ لا يَدْخُلْنَ ان ولا بجذن ره وان رها لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ 
كد رکذ ات م 


ترحمه: ابوه ريرهة می گوید: رسو لاله فرمود: «دو گروه از دوزخيان هستند كه 


۳ 
E 
2 


آن‌ها را ندیده‌ام: گروهی که تازیانه‌هایی چون ذم گاو با خود دارند و با آن مردم را 


می زنند. و (گروه دوم:) زنان نیم‌برهنه‌ای که لباس دارند. اما در حقيقت برهنه‌اند و از 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۰۵۸۸۵ ۵۸۸۶). 
)۲( صحیح داود از آلبانی له ش: ۳۲۵۴۲۵. 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۱۲۸. 


باب: حرام‌بودن همانندشدن مردان به زنان و زنان به مردان در لباس 5-8 ۳۸۵ 





راه درست- و از مسیر اطاعت پروردگار- منحرف هستند و دیگران را نيز به انحراف 
و فتنه می‌کشانند؛ سرهایشان را مانند کوهان شتر برآمده می‌سازند؛ این‌ها وارد بهشت 
نمی‌شوند و بوی بهشت به مشامشان نمی‌رسد؛ در حالی که بوی بهشت از مسافتی 
دور احساس می‌شود». 
شرح 

نووی له بابی بدین عنوان گشوده است: «حرام بودن همانند شدن مردان به زنان 
وو دن وس کم سای أشنا متا ی سس 
زن و مرد. ویژگی‌های خاصی داده است؛ از این‌رو زن‌ها در آفرینش و دين و اخلاق 
و سایر موارد تفاوث‌هایی با مردها دارند و و مردها نیز از لحاظ جسمی, خلق و 
خوی و رفتار و امثال آن با زن‌ها متفاوتند؛ در نتيجه کسی که می‌کوشد زنان را 
هم‌سان مردان و مردان را مانند زنان قرار دهد. به رویارویی با قدرت و شریعت الاهی 
برخاسته است؛ زیرا در آن‌چه اللهك آفریده يا مشروع گردانیده. حکمت‌هاست و 
خلق و شرع الهی؛ بی‌حکمت نیست. به همین سبب در متون و داده‌های دینی وعید 
شدیدی:در این‌باره وارد شده است؛ تا سلا که رسول‌اله کل بر مردانی که خود. را به 
شکل زنان درمی‌آورند و بر زنانی که خود را شبیه مردان می‌سازند. لعنت فرستاده 
است. لعن و نفرین. به معنای دوری و محرومیت از رحمت الهی‌ست؛ از این‌رو 
مردی که لباس زنانه بیوشد يا از پوشش زنانه به‌ویژه لباس ابریشمی و طلا استفاده 
کند يا همانند زنان سخن بگوید و مثل زن‌ها راه برود» به زبان بهترین و برگزیده‌ترین 
بنده‌ی خداء محمد مصطفى يك نفرین شده است؛ هم‌چنین زنی که خود را شبیه مردان 
بسازد و در نحوه‌ی لباس پوشیدن. حرف زدن و راه رفتن. خود را شبيه مردان 
بگرداند» ملعون و نفرین‌شده می‌باشد؛ چنان‌که در حدیث ابن‌عباس ها بدین نکته 
تصریح شلده: آمتت: 

سپس مولف #ه حدیثی آورده است که ابوهريره#ه می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: 
«صِنقَانِ مِنْ هل الكَار ل رها قوم مَعَهُمْ سِیاط گأذتاب البقر يَضْرِبُونَ بها الّاس؛ 
یعنی: «دو گروه از دوزخیان هستند که آن‌ها را ندیده‌ام: كروهى كه تازیانه‌هایی چون 


دم گاو با خود دارند و با آن مردم را می زنند). اين وعید درباره‌ی کسانی‌ست که مردم 


۳۸۶ شرح ریاض‌الصالحین 





را بی‌دلیل و به‌ناحق می‌زنند؛ ولی اگر شلاق زدن به‌حق باشد. مشمول اين وعید 
نیست؛ همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 


الا والمانی اجنوا کل وحد تهنا عافد جد ولا سم ها را 
في دين الله إن کنثم تُؤْمِئُونَ بل لیم آلاخر4 [النور : ۲] 


هر زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد و اگر به الله و روز قيامت ايمان داريدء نبايد در دين 
الله نسبت به آن‌دو دجار دل‌سوزی شويد. 


معرفی دومین گروه دوزخى فرمود: الوَيْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتُ ن مَائْلآَتٌ وي 
كاَسْیمَة البْخْتٍ المائِلَةٍ لا یخن ا جه ولا بجذن رها ون رها یوج من مسبرة گذا 


وکذّا* یعنی: «و (گروه دوم:) زنان نیم‌برهنه‌ای که لباس دارند. اما در حقيقت برهنه و 
عشوه‌گرند و (از اطاعت وه کار روی‌گردان هستند و) دیگران را نيز در فتنه 
می‌اندازند؛ سرهایشان را مانند کوهان شتر برآمده می‌سازند؛ این‌ها وارد بهشت 
نمی‌شوند و بوی بهشت به مشامشان نمی‌رسد؛ در حالی که بوی بهشت از مسافتی 
دور احساس می‌شود». 

«كاسِيَاتٌ عاریَات» ب یعنی لباس دارند. اما از لباس تقواء عاری‌اند؛ همان‌گونه که الله 


«ولیاس الكَقُوَئ ذَلِكَ خی [الأعراف: ۲] 


و لباس تقوا بهتر است. 

لذا اين حدیث» هم شامل زنانى مىشود كه لباس نازک يا تنگ و بدزنما 
می‌پوشند و هم شامل زنان بدکاری‌ست که هرجند لباس فراخ بهتن دارند. اما از لباس 
تقوا و پرهیزگاری محروم و عاری‌اند. هم چمنین عبارت ١كسِيَاتُ‏ عَارِيَاتٌ) به زنان 
نيم برهنهاى تعبیر شده است که لبا سهايشان تنگ و کوتاه» يا نازک و بدن‌نماست. 

«مُییلات مَائْلآَتُ»؛ یعنی: زنان عشوه‌گری که با طنازی و آرایش‌های عجیب و 
غریب دچار فتنه شده و با خودآرایی و استعمال انواع وسایل آرایشی» در انظار 
عمومی عرض اندام می‌کنند و با انحرافی که خود دارند. دیگران را نیز منحرف 
می‌گردانند. متأسفانه امروزه اين آفت در ميان زنان» رواج فراوانی يافته است؛ 


باب: حرام بودن همانندشدن مردان به زنان و زنان به مردان در لباس 5-6 YAV‏ 





١مَائِلآَتُ)‏ بدين معناست كه اين زنها از حق و حقيقت و از شرم و حيايى كه بر 
آن‌ها واجب استء منحرف شده‌اند و وقتى در كوجه و خيابان راه می‌روند. ياى خود 
را همانند سربازان به زمين مىكوبند و بی‌پروا نسبت به ييرامون خود با دوستان و 
همراهان خود قهقهه سر می‌دهند؛ هم جنين هنكام كه چیزی می‌خرند. با كمال 
شرت ی اس هران توعان انزو كيده جانه وريه 

١رَؤُوسهَنَ‏ م الت المائلة)# یعنی: «سرهایشان را مانند كوهان شتر برآمده 
می‌سازند». «البُخَت) نوعى شتر است كه كوهان بلندى دارد و كوهانش در هنكام 
حرکت. به چپ و راست متمايل می‌شود. اين زنان دوزخى نيز در دنيا موهايشان را 
مانند كوهان شتر برآمده می‌سازند؛ حتى بدين منظور از گیره‌های مخصوص استفاده 
ا 

رسولالله# يس از بیان ویژگی‌های چنین زنانی فرمود: «اينها وارد بهشت 
نمی‌شوند و بوى بهشت به مشامشان نمىرسد؛ در حالی که بوی بهشت از مسافتی 
دور احساس می‌شود». آری؛ بوى بهشت از مسافتی به طول هفتاد سال و بيشترء به 
مشام می‌رسد؛ اما زنی که حنين ویژگی‌های داشته باشد. آن‌قدر از بهشت دور 
می‌گردد که بوی بهشت را نمی‌شنود. 

اين حدیث» بیان گر حرام بودن نوع يوششىست كه در حديث به آن تصریح شده 
است؛ و نيز نشان می‌دهد که پوشیدن چنین لباس‌هایی. گناه کبیره است. هم‌چنان که 
عمل مردانی که خود را به شکل زنان درمی‌آورند و نيز عمل زنانی كه خود را شبیه 
مردان می‌سازند. حرام می‌باشد. برخی از زن‌هایی که چنین روی‌کردی دارند» 
می‌گویند: نيت ما. اين نیست که خود را به شکل مردان درآوریم يا از زنان بدکار و از 
زنان غربی تقلید کنیم. در پاسخ چنین کسانی بايد بكوييم كه نفس اين کار» حرام 
است؛ جه به‌قصد باشد و جه بدون قصد؛ اما اگر به‌قصد باشد بدتر است. 


واه واد ولع 
AT‏ و 


۳ باب: نهی از شبیه كردن خود به شيطان و کافران 

6- عن جابرتثه قَالَ: ال رسولٌ الله «لا تا کلوا بالشَّمَالِء فَإِنَّ الشَّيْطانَ یا کل 
الشعال ر سا 9 

ترجمه: جابره می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «با دست چپ چیزی نخورید؛ زیرا 
شیطان با دست چپش می‌خورد». 

۳- وعن ابن عمرك | أنَّ رسول اللي قال: «لا يَأْكُلنَ أَحَد كُمْ بشمالهه ولا 
يَشْرَيْنّ بها َإِنَّ الشَيْطانَ يا یا کل بشماله وَيَثْرَبُ بها [روایت مسلم]" 

ترجمه: ابنعمرك مىكويد: رسول الله فرمود: «هيجيك از شما با دست جيش 
نخورد و نياشامد؛ زيرا شيطان با دست چپش مى خورد و می‌آشامد». 


سه 3 


۶- وعن ۳1 هريره أن رسُولَ الله قال: (إِنَّ اليَهُودَ وَالتَضَارى لا يَصْبعُونَ: 
فَخَالِفُوهُمُ). [متفق د 

ترجمه: ابوهريره مىكويد: رسولاللهة فرمود: «يهود و نصارا- موهاى خود 
را- رنگ نمى كنند؛ شما بر خلاف آنان عمل كنيد). 

[نووى: منظور از رنگ کردن» رنگ كردن ريش و موی سفيد به رنگ زرد يا قرمز 
می‌باشد؛ اما همان‌گونه که ان‌شاءالله تعالی در باب بعدی ذکر خواهيم کرد از رنگ 
كردن به رنگ سياه نهی شده است.] 

شرح 
مولف له می گوید: «باب: نهی از شبیه كردن خود به شیطان و کافران». 
شیطان. رأس کفر است؛ همان‌گونه که الله متعال می‌فرماید: 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۰۱۹. 
(۲) صحیح مسلمء ش: ۲۰۲۰. 
۳( صحیح بخاری» ش: (۲۴۳۶۲ 0۵۸۸۹؛ و صحیح مسلم, ش: ۰۳ 


باب: نهی از شبیه كردن خود به شیطان و کافران ۳۸۹ 





وذ فلا لمللبکه آنجدوً دم سجدوا لا زنلیس اق واستکبر وان ین 

آلگفرین 8 4 [البقرة: ۳] 

و زمانی (را یادآوری کن) که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید؛ يس همه سجده 

کردند. مگر ابلیس که سر باز زد و سرکشی کرد و در زمره‌ی کافران قرار گرفت. 

آن‌دسته از انسان‌هایی که کافرند. دشمنان الله و دوستان شیطان هستند؛ همان‌گونه 
كه الله متعال مى فرمايد: 


الله له وَل ديق ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم ۳ لظت إلى الور د وا 
رهم آلَلفوث يُخْرِجُوتَهُم من آلُور إلى أَلظُلْمَتِ» [البقرة: ۲۵۷] 


له ياور و کارساز مومنان است؛ آنان را از تاریکی‌ها(ی کفر و شرک) به سوی نور هدایت 

می کند. اما اولیای کسانی که کفر ورزند. معبودان باطل و طغیان گرانی هستند که آن‌ها را از 

نور (حق و هدایت) به تاریکی‌ها(ی کفر و تردید) می‌کشانند. 

خود را شبیه كردن به شیطان و کافران بدین معناست که انسان» کارهای آن‌ها را 
انجام دهد يا لباسی را بپوشد که ویژه‌ی آن‌هاست يا خود را به شکل و قیافه‌ی آن‌ها 
درآورد؛ جه به‌قصد باشد و جه بدون قصد. لذا پوشیدن لباسی كه گفته می‌شود: لباس 
بگرداند. 

هم‌چنین بر مسلمان حرام است که کارهای شیطان را انجام دهد؛ اما از آن‌جا 
کارهایش داریم. همان مواردی‌ست که پیامبر# برای ما بیان فرموده است؛ همان‌گونه 
كه در حديث ابنعمر كا آمده اسلت: رسو ل الله 5 فرمود: هيج يك از شما با دست 
جيش نخورد و نياشامد؛ زيرا شيطان با دست چپش می‌خورد و می‌آشامد». 

بيامبرة در اين حديث از خوردن و نوشيدن با دست چپ نهى نود و علتش را 
جنين بيان فرمود كه «شيطان با دست جيش می خورد و می‌آشامد» وما از ييروى 
شيطان نهى شدهايم؛ همان گونه كه الله متعال می‌فرماید: 


54 شرح ریاض‌الصالحین 


ییا آذین َنُا لا بو خطوت لین وَمَن ینبم خطوت الشّبْطرٍ 


و ر بالقَحشّاء انگ ا 


ای موّمنان! از گام‌های شیطان پیروی نکنید. و هر كس از گام‌های شیطان پیروی کند. بداند 
که شیطان به کارهای بسیار زشت و ناپسند فرمان می‌دهد. 





اين حديث بیان‌گر حرام بودن خوردن و نوشیدن با دست چپ است و نشان 
می‌دهد که هركس با دست چپش بخورد يا بنوشد. شبیه شیطان که دشمن ما و دشمن 
خداست. عمل کرده است. 

شگفتا از کسانی که از غرب و فرهنگ غربی اثر گرفته و به‌پیروی از پیشوای 
كافران» شیطان ملعون با دست چپ خود می‌خورند و می‌نوشند؛ شگفتا از این‌ها که 
روش وپیامبر #6 را ترک كفته. به روش شیطان و کافران روی آورده‌اند! كاه دیده 
می‌شود که برخی از افراد. در غذا خوردن رعایت می‌کنند و با دست راست غذا 
می‌خورند اما :ليوات را در دست چپ می‌گیرند و با دست چپ آب می‌نوشند؛ 
می‌گویند: دست راست ما جرب است و ناجاريم لیوان را در دست چپ بگیریم تا 
آلوده نشود؛ می‌گوییم: اينء یک مسأله‌ی ساده و مستحب نیست که از كنار آن 
به‌سادگی بگذریم؛ زیرا آشامیدن با دست چپ» حرام است و آن‌چه حرام می‌باشد» 
فقط در ضرورت شدید و شرایط خاص و گریزناپذیر جایز می‌گردد و آلوده شدن يا 
جرب شدن ليوان» ضرورت نیست؛ بلکه امکان شستن لیوان وجود دارد. اين» کار 
دشواری نیست؛ به‌ویژه امروزه که از لیوان‌های یک بار مصرف استفاده مىكنيم؛ اما 
کان کارهای زشنت وا در تگاه اسان زا جلوه عن دهده الله تال می د عات 

را 102 ب ريه هه ی فان أرنة قعل مر ای مخ 

ما ء > [فاطر : ۸] 

آيا کسی كه کردار زشتش در نظرش آراسته شده و آن را نیک می‌بیند (مانند مؤمن نیکو کار 

است)؟ بديقين الله هر كه را بخواهد» گمراه م ىكند و هرکه را بخواهد. هدایت می‌بخشد. 

در هر حال خوردن و نوشیدن با دست چپ. حرام است؛ مگر آن‌که به ضروت 
باشد؛ متلا دست راست انسان. شکسته يا فلج است و يا انگشت ندارد. در چنین 


شرايطى» خوردن و نوشیدن با دست جب ايرادى ندارد؛ زيرا الله متعال در دين 


باب: نهی از شبیه كردن خود به شیطان و کافران ۳۹۱ 





هیچ‌گونه سختی و حرجی نگذاشته است. سلمه بن اكوع ذه می‌گوید: شخصی. نزد 
رسول‌الّه #6 با دست چپ خود. غذا خورد؛ پیامبر ي به او فرمود: با دست راست 
خود بخور). آن مرد گفت: نمی‌توانم. پیامب رگ فرمود: «هیچ‌گاه ۹ اين دعای 
پیامبر یل بيانكر اين است كه غذا خوردن با دست جبء حرام مىباشد و چون كبر 
آن شرف وا از اطاعت اردان وام كل سيق غا کدی أن موك أن آن يمن 


نمی‌توانست دست راستش را به سوی دهانش بلند کند. 


هم‌چنین کسی که چیزی را با دست چپش می گیرد يا چیزی را با دست چپش به 
دیگران می‌دهد. شبیه شیطان عمل می‌کند؛ اما متأسفانه امروزه بسیاری از مردم- حتی 
اهل علم و مردمی كه به نیکی و زهد مشهورند- اشیا را با دست چپ می گیرند يا به 
دیگران می‌دهند؛ این» بر خلاف ادب و آموزه‌های دینی‌ست؛ بلکه به ځکم ادب و 
آموزه‌های دینی» دادن و گرفتن اشیا بايد با دست راست انجام شود؛ مگر این که دست 
زان اليناف ا کالا شک هرهس رالشت اسان اس و عا ناسا ین 


(۱) رک: حدیث شماره‌ی ۰۷۴۵ [متر جم] 


۴ باب: نهی مرد و زن از رنگ كردن مو به رنگ سياه 


- عن 
ور هی عم 
0 
ترجمه: جابر#* می‌گوید: روز فتح مکه» ابوقحافه يدر ابوبكر را آوردند و سر 
و ريش او مانند كياه "درمنه" سفيد بود. رسول‌اله 6 فرمود: «اين را تغيير دهيد و از 
رنگ ا بيرهيزيد). 
شرح 
مولف خنه در باب حرام بودن شبیه كردن خود به شيطان و کافران» حدیثی بدین 
مضمون آورده است که ابوهريرهه می‌گوید: رسول اله فرمود: «يهود و نصارا- 
موهای خود را- رنگ نمی‌کنند؛ شما بر حلاف آنان عمل کنید»؛ یعنی موهای خود را 
رنگ نمایید. روایت جابركه تأییدی بر همین معناست؛ جابره می‌گوید: روز فتح 
مکه ابوقحافه يدن ابویک ره را آوردند و سر و ریش او مانند گیاه "درمنه" سفید 
بود. رسولاللهك فرمود: «اين را تغيير دهيد و از رنگ 7 بيرهيزيد). لذا درمى يابيم 
که بهتن اندع كد الشاة کو کا سای :زا رن الع فين از رتك شا اذ ا 
حناء زرد می‌شود يا با آميختهاى از "وسمه" و حنا به‌رنگ قهوه‌ای تيره و سوخته 
درمی‌آید؛ اما با وسمه به‌تنهایی. سياه می‌گردد. رسو لالهو فرمود: «از رنگ سياه 
بپرهیزید»؛ لذا از سياه كردن موها منع شده است؛ زیرا چهره‌ی انسان را به‌کلی عوض 
می‌کند و او را جوان» جلوه می‌دهد و اين» بر خحلاف فطرت الط و قانون الهی در 
آفریده‌هايش می‌باشد؛ چون قاعدتاً هرجه از عمر انسان می‌گذرد. موهایش سفید 
می‌شود و سیاهی موهایش از ميان می‌رود؛ پیامبر ی فقط از رنگ سياه نهی فرمود؛ 
البته استفاده از هنن که مخصوص زنان کفار است. ناروا می‌باشد و برای زنان 
مسلمان جايز نيست که از جنين رنگ‌هایی استفاده كنند؛ زيرا مسلمان از شبيه كردن 


خود به كافران نهى شده اشنة: 


(۱) صحيح مسلم. ش: ۲۱۰۲. 


۵- باب: نهی از تراشیدن بخشی از سر و گذاشتن بخشی 
دیگر؛ و مباح بودن تراشیدن تمام سر برای مرد. نه برای زن 


-٦‏ عن ابن عمرّء# قال: نَقَى رسول الله عن القَرّع. [متفق عليه" 

ترجمه: ابنعمر مىكويد: رسول الله از تراشيدن بخشی از موهاى سر و 
كذاشتن بخشى ديكرء نهى فرمود. 

۷ وعنه ال ری رشول لو صَياً قد خلق بخش تفر وه ور بع 
فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَء وقال: «حفوه ‏ آوازکو که [روایت ابوداود با اسناد صحیح بنا 
بر شرط بخارى و تن 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: رسول‌اله 9 يسربجهاى ديد كه بخشى از موهاى 
سرش را تراشيده و بخش ديكر را كذاشته بودند. فرمود: «همه‌اش را بتراشيد يا 


همه‌اش را بكذاريد). 


ع عه و 8 < 


«لا تبکوا 015 أي بعد د مه كم ال :اغا ل بي ا فَحِيِءَ با 0" افرخ فقال: 
«ادْعُوا لي الحلاق» فَأُمرَهُ فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا. [روايت ابوداود با اسناد صحيح بنا بر شرط 
بخاری و ۳ 

ترجمه: عبدالله بن جعفرك می‌گوید: ييامبركة پس از گذشت سه روز از شهادت 
جعفر نزد خانواده‌ی وی آمد و فرمود: «از امروز به بعد بر برادرم گریه نکنید»؛ سپس 
فرمود: «پسران برادرم را نزدم بیاورید». ما را که مانند بچه‌های پرندگان- موهای 
آشفته‌ای داشتیم - آوردند. فرمود: «سلمانی را به نزدم فراخوانید». و آن‌گاه به سلمانی 
دستور داد كه سرهای ما را بتراشد و او هم اين هم اين کار را انجام داد. 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۲۱ و صحیح مسلم, ش: ۳۰" 
02۳۵ 


(۳) صحیح أبى داود. از آلبانی چ ش: ۳۵۳۲؛ و احکام الجنائزه ص:۱۶۶. 


۳۹۴ شرح رياض الصالحين 





۳ 
0% o 


۹-وعن عا قال: تَعَى رسول له أنْ خی المَرأةٌ رَأْسَهَا. [روایت نسائی ٩۱]‏ 
ترجمه: على ذه می كويد: رسول الله از این که زن سرش را بتراشدء نهی فرمود. 
شرح 

رت مون | رمات روا أوودة اس ف ای عبرم من کی القن سول 
الله عَنٍ القَّرَّعَ؛ يعنى: رسول اله از 'قَرّع" نهى فرمود. قزع بدين معناست كه 
بخشی از سر را بتراشند و بخشی ديكر را بگذارند؛ فرقى نم ىكند كه از یک طرف 
سر باشد يا از همه طرف يا از سمت راست باشد و يا از سمت چپ يا بالا و يايين 
سر؛ بلکه قزع» اين است که بخشی از سر را بتراشند و بخشی دیگر را بگذارند. ۱ 

مول فل روایت دیگری نیز از ابن‌عمرهٌ آورده است که می‌گوید: زسول الل ع 
پسربچه‌ای دید که بخشی از موهای سرش را تراشیده و بخش دیگر را گذاشته بودند. 
فرمود: «همه‌اش را بتراشید يا همه‌اش را بگذارید». 

نووی يس از ذکر اين دو روایت. حدیثی بدین مضمون آورده است که عبدالله بن 
جعفر ا می كويد: پیامبر 6 پس از گذشت سه روز از شهادت جعفر نزد خانواد‌ی 
وى آمد و فرمود: «از امروز به بعد بر برادرم گریه نکنید». پیامبر ی اين سه روز را به 
آنان مهلت داد تا غم از دست دادن جعفرككه بر آنان سبک و آسان شود و سپس 
نزدشان رفت و آنان را از گریستن بر جعفره منع نمود و سپس فرمود: «پسران 
برادرم را نزدم بیاورید». پسران جعفر طف را که مانند بچه‌های پرندگان بودند. نزد 
بيامبرّة آوردند. فرمود: «سلمانی را به نزدم فراخوانید». و آن‌گاه به سلمانی دستور داد 
که سرهایشان را بتراشد؛ زیرا بچه‌ها خیلی زود نامرتب و ژولیده‌مو می‌شوند؛ از 
این‌رو امر نمود که موهایشان را بتراشند. البته اين» در رابطه با پسربچه‌هاست؛ و گرنه. 
از تراشیدن موی زنان و از جمله دختربچه‌ها نهی شده است. به همین سبب سر نوزاد 
پسر را در روز هفتم» هم‌زمان با عقیقه» می‌تراشند و موهای نوزاد دختر را نمی‌تراشند. 

از اين حدیث جنين برداشت می‌شود که گذاشتن موی سر. سنت نیست؛ بلکه به 
NSE‏ لاف اش مت بر اک نس میاه 


(۱) ضعیف است؛ السلسلة الضعيفة. از آلبانی جنم ش: ۶۷۸ 


باب: نهی از تراشیدن بخشی از سر و گذاشتن بخشی دیگر؛ و مباح‌بودن... ۲۹۵ 





هم‌چنین ناگفته نماند که موی دختران را- جه خردسال باشند و جه بزرگ‌سال- 
نانك راشي هی رزورك شاه سر دع سای کک مایت رات 
چون قصد حجامت داشت. سرش را تراشید؛ اگرچه تراشیدن موی سر در حالت 


احرام روا نیست؛ اما در هنگام ضرورت. کمش فرق می کند. 


واه واد ولع 
AT‏ و 


۶ باب: حرام بودن وصل مو. خال‌کوبی و تراش دندان 


ان يَدْعُونَ مين دُونِدة الا إِنَقَا وان يَدْعُونَ الا سَيْتا 9 © له اة 


کر 2 


يكال ی عارك ی ها و لَه وَلَأمَتِيئَهُْ وامرتهم 
یکی ان انعم ومر نَهُمَ فَليُعَيَرْنَ خلق الله 4 [النساء : ۰۱۱۷ ۱۱۹] 


(مشرکان) به جای الله. تنها (بت‌هایی را که نام) دختران را (برآن‌ها نهاده‌اند) به فریاد 
می‌خوانند و جز شیطان سرکش را به فرياد نمی‌خوانند. الله» شيطان را از رحمتش دور کرد. 
(شیطان) گفت: از بندگانت سهم معینی را خواهم كرفت و نان را گمراه و دچار آرزوها(ی 
دور و دراز) می‌گردانم. و وادارشان می‌کنم تا (بر اساس باورهای دوران جاهلیت) گوش‌های 
چارپایان را بشکافند و انان را به تغيير آفرینش الاهی وا می‌دارم. 


۰- وعن أشنائظة أن اما كانت اَي فَقَالَتْ: یا رسول الله إِنَّ اي آصابتها 
ا حصب فَتَمََقَ شَعْرُهَاه وإفي رَوَجْتْهَاه فاص فیه؟ فقال: «لَعَنَ ال الوَاصِلَةَ وَالمَوْصُولَةا. 
[متفق Tl‏ 

وفي رواية: «الوَاصِلَة والمُسْتوْصِلَةًا. 

ترجمه: اسماءه مىكويد: زنى از بيامبركة پرسید: ای رسولخدا! دخترم به 
بيمارى حصبه دجار شد و موهاى سرش ريخت؛ اینک او را شوهر داده‌ام؛ آيا 
می‌توانم به موی سرش» مو بيوند بزنم؟ بيامبرةةة فرمود: «الله» پیوندزننده و کسی را که 
مويش پیوند زده می‌شود. لعنت کرده است». 

و در روایتی دیگر آمده است: «الله» پیوندزننده و زنی را که درحواست پیوند مو 

کند» لعنت کرده است»: 


۱- وعن عائشةدك نحوه. [متفق عليه" 


تر حمه: روایتی به همین مضمون از عايشه* نیز روایت شده اس 


)۲( صحیح بخاری» ش: ۲۰۵ و صحیح مسلم» ش: TY‏ 


باب: حرام بودن وصل مو. خال کوبی و تراش دندان ۳۹۷ 





۲-- وعن حُمِيدٍ بن عبد الرنمن أَنَّهُ سَيِعَ مُعَاوِيَةَه عام حَجّ على المنْبَرٍ وَتَتَاوَلَ 
فة مِنْ شغر کانث في ید حَرَسِيٌ فقال: یا أَهْلَ المَدِيئَةِ أَيْنَ عْلَمَاوكُمْ؟! سمعث الى 
ینعی عَنْ مثل هذه ویفول نما لک بو إسَْائِيلَ حين اد هَذِه ناه [متفق 
عليه]! ۱( 

ترجمه: خمید بن عبدالرحمن مىكويد: از معاويهكه در سالى كه- آخرين- 
حجش را گزارد. شنيدم كه بر روى منبر يس از گرفتن يك دسته مو که در دست يك 
نگهبان بود فرمود: ای اهالى مدينه! علماى شما كجايند؟ از بيامبريّ شنيدم كه بريدن 
مو و بيوند آن به دیگری» نهى می‌نمود و مىفرمود: «بنىاسرائيل زمانى به هلاكت 
رسيدند كه زنهايشان جنين كارى را شروع كردند). 


۳-- وعن ابن عمر أنَّ رسُولَ الله لَعَنَ الوَاصِلَةٌ والمُسْتَوْصِلَة والوَاشِمَةً 
َالمُسْتَوشِمَة. [متفق علیه ]۲۳ 

ترجمه: ابنعمر ةا می‌گوید: رسو لالهو بر پیوندزننده و زنی که درخواست پیوند 
مو می‌کند و نيز بر زنی که خال‌کوبی می‌نماید و زنی که درخواست خال‌کوبی 
می‌نماید. لعنت فرستاد. 


6- وعن ابن مسعود» قال: لَعَنَ الله الوَاشِمَاتِ والمُسْتَوشِمَاتِ وَالمتنمَضَات» 
المْتَمَلّجَاتِ لخن ارات خَلْقَ الله فَثَالَتْ له ام في ذَلِكَ فَقَالَ: وما لي لا ألْعَنُ 
مَنْ لَعَنَهُ سول الله وَهْوَ في کتاب اللّه؟ قال اللّهُ تعالى: وم سم أَلرَّسُولُ فَخدُوهُ 
ما تَهَاكُمْ عَنه فَأَنتهُوأ)4 [الحشر:۷][متفق عليه]'" 

ترجمه: ابن‌مسعو دة فرمود: نفرين الله بر زنان خالكوب و زنانى كه درخواست 
خالكوبى مىكنند و بر زنانى كه موی ابروی خود را م ىكيرند و بر زنانى كه برای 
تا نان هاش ترا ی راشف" جل ان هلان ها نان تامع مارگ 


)۱( صحیح بخاری. ش: ۳۳۶۸؛ و صحیح مسلم» ش: ۰.۲۱۲۷ 


۳۹۸ شرح ریاض‌الصالحین 





ابنمسعوده تذکر داد که لعنت نفرستد. ابن مسعودطله فرمود: چرا بر کسی که 


رسول‌اله 9 لعنتش کرد لعنت نفرستم؟ در حالی که الله متعال در کتابش درباره‌ی آن 


و م2 < 


بزرگوار می‌فرماید: وم الم آلرسول فَخُذُوهُ وَمَا هلم عَنْهُ فانتهوا» [یعنی: 


«آن‌چه پیامبر به شما داده آن را بگیرید و از آن‌چه شما را بازداشت. بازآیید).] 


واه د a‏ 
03 


۷- باب: نهی از کندن موهای سفید ريش و سر و دیگر موهای 
سفید؛ و نيز نهی نوجوان تازه‌بالغ از کندن موهای تازه‌روییده‌ی 
ريش خود 


66- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدُوطفه عن التو كله قال: «لا نوا 
الشَيْبَ؛ فاه نو المسلم یوم القِيَامَةا. [روایت ابوداود. ترمذی ۲ نسائى با سندهاى 
مها ما ل زا شان 

ترجمه: از عمرو بن شعيب از پدرش از پدربزرگش روایت است که پیامبر 5 
فرمود: «موهای سفید (سر و صورت) را تکنید؛ زیرا تور مسلمان در روز قیامت 


است). 


0> 


- وعن عائشة قالت: قال رسولٌ اللهة#: «مَنْ عمل عَمَلاً لیس عليه 
E‏ 2 
فهو ردا. [روایت مسلم ] 

ترحمه: عايشه ذا می گوید: رسول‌اله ی فرمود: «هرکس عملی انجام دهد که امر 
(دین) ما بر آن نيست» عملش مردود است». 


مرت 


مشکاة المصابیح. ش: ۴۳۵۸ صحیح دانسته است. 


(۲( صحیح مسلم, ش: ۱۷۱؛ [اين حدیث پیش ‌تر به‌شماره‌ی ۳ گذشت. (مترجم)] 


۸- باب: کراهت استنجا و لمس شرمگاه با دست راست بدون 
عذر 

۷- وعن أي قتادةه عن للع قال: «إذا یال أَحَدُ قلا یخن ذَكَرَهُ 
بیمینه ولا یستنج پیمینه ولا یس فيالاّاء. [متفق علیه ٩۱]‏ 

ترجمه: ابوقتاده 44 می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «هیچ‌یک از شما هنكام ادرار كردن 
آلت خود را با دست راست نگیرد و با دست راست استنجا نکند؛ (و هنكام نوشیدن 
آب) در ظرف آب نفس نکشد». ۱ 

احادیث فراوان و صحیحی در اين باره وجود دارد. 

شرح 

مولف لله بابی درباره‌ی کراهت استنجا با دست راست گشوده است؛ استنجا به 
شستن يا تمیز كردن محل ادرار و مدفوع با آب گفته می‌شود و كاه با سنگ و اشیای 
جای‌گزین از قبیل: خاکستر» چوب و خاک انجام می‌گردد که به آن» "استجمار" 
می گویند. استجمار شرایطی دارد كه علما رحمهمالله ذکر کرده‌اند؛ اما شرط استنجا با 
آب اين است که اثر نجاست از ميان برود؛ وقتی اثر نجاست از ميان رفت و محل 
ادرار و مدفوع. مانند اول شد. طهارت حاصل می‌شود. 

سپس مو لف 2 حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوقتاده ظا می گو بد: 
«هیچ‌یک از شما هنكام ادرار کردن» آلت خود را با دست راست نكيرد و با دست 
راست استنجا نکند»؛ زيرا دست راست» شرافت دارد؛ از اينرو علما گفته‌اند: دست 
راست بر دست چپ مقلّم می‌باشد؛ مگر در مواردى که برای پاک كردن آلودگی‌ست. 
لذا هنكام استنجا با دست راست آب مىريزند و با دست چپ. پاک می‌کنند. و هنكام 
استجمان سنگ را به‌دست چپ می‌گیرند و محل مدفوع را با دست چپ تمیز 
ی کت 

در ادامه‌ی اين حديث آمده است: «(و هنكام نوشیدن آب) در ظرف آب نفس 


نكشد)؛ يعنى: سنت» اين است كه با سه نفس آب بخورد؛ جرعه‌ای بنوشد و لیوان را 


)۱( صحیح بخاری» ش: 0۴ و صحیح مسلم, ش: 5۷ 


باب: کراهت استنجا و لمس شرمگاه با دست راست بدون عذر ۳ 





از دهانش جدا كند؛ سپس جرعه‌ای ديكر سر بكشد و يس از جدا كردن ليوان از 
دهانش» جرعدى سوم را بنوشد. اين» روش سنت در آشاميدن آب است و برای معده 
نيز مفيدتر می‌باشد؛ زيرا تشنگی» در معده التهاب و حرارت ايجاد می‌کند؛ از اينرو 
اگر به‌یک‌باره آب بنوشیم. بر روى معده اثر منفى مىكذارد. همجنين اگر هنكام 
نوشيدن آب نفس بکشیم. آبى که از دهان فرو مىرود با بازدم برخورد مىكند و 
ممكن است در كلو كير نمايد يا به ناى برود و باعث خفكى شود. همجنين ممكن 
است كه آب با ميكروبهايى كه در بازدم وجود دارد آميخته شود و بدین‌سان اين 
ميكروبها وارد معده شده. باعث بيمارى شوند. در هر حالء به فرمان پیامبر اکرم ٤‏ 
در ظرف آب تنفس نمی‌کنیم. 


واه واد ا 
AT‏ و 


54- باب: کراهت راه رفتن با یک لنگه‌ی کفش يا یک موزه 


(جوراب) بدون عذر؛ و نيز کراهت پوشیدن کفش و موزه در 
حالت ابستاده يدون عذر 


۸- عن اي هريرة أنَّ رسُولَ الله قال: «لا مش أَحَدُكُمْ في تنعل واحدق 
لِيَنْعَلَهُمَا جمیعاء أو یخلعهما جمیعاا. ۱ 

وف روایة: و لیْخفهما جمیعاا. [متفق E‏ 

ترجمه: ابوهریره» می گوید: رسول الله فرمود: «هیچ‌یک از شما با یک لنگه‌ی 
کفش راه نرود؛ پا هر دو لنگه را بپوشد يا این که هر دو را درآورد). 

در روایتی دیگر الفاظ دیگری آمده که به همین معناست. 


0 
د 6 و 44 و 
.2 


8- وعنه قال: سَمِعْتُ رسول اللهك يَقُولُ: «إذا | 
یش في الأَخْرَى خی يُضْلِحَهاا. [روايت مسلم]'" 
ترحمه: ابوه ريره ذه می گوید: از رسو لالله 5 شنيدم كه مى فرمود: «هركاه بنك کفش 


یکی از شما پاره شد. نباید با لنگه‌ی دیگر راه برود تا آنكه لنگه‌ی خراب را تعمیر کند». 


۵ رف 9 2 7 
شسع نعل احدکم فلا 


عه موس ”> 
۰ 


- عن جابر#: أنَّ رسول ال تی أن يَنْتَعِلَ الرجُل قَائِما. [روايت ابوداود با 
إسنادٍ حسن ]۳۹ ۱ 
ترحمه: جابرطله می گوید: رسول‌اله ی از اينكه کسی در حالت ایستاده کفش 
ی 
شرح 
اين احاديث درباره‌ی كراهت راه رفتن با یک لنگه‌ی کفش پا پوشیدن یک لنگه‌ی 
موزه است؛ بلكه انسان بايد هر دو لنگه‌ی كفش را بپوشد يا این که هر و درآورد. 


)۱( صحیح بخاری, ش: ۵ و صحیح مسلم, ش: ۷ 


(۲) صحیح مسلم ش: ۲۰۹۸. 
(۳) صحیح الجامع. ش: ۶۸۴۸ و السلسلة الصحيحة, ش: ٩۷۱؛‏ و صحيح أبى داود. از آلبانی چ ش: ۳۴۸۳. 


باب: کراهت راه‌رفتن با یک لنگه‌ی کفش يا یک موزه (حوراب) بدون... ۳۰۳ 





می‌دانید که کفش پوشیدن و پابرهنه راه رفتن» هر دو سنت است؛ از این‌رو 
بيامبرة از تن‌پروری نهی نموده و دستور داده كه گاهی از اوقات پابرهنه راه برویم؛ 
اما مردم پابرهنه راه رفتن را بد می‌دانند و اگر کسی را ببینند که پابرهنه راه می‌رود او 
را سرزنش می کنند؛ این» اشتباه است؛ زیرا بيامبريّة از تن‌پروری نهی نموده و دستور 
داده که گاهی از اوقات. پابرهنه راه برویم. هنگامی که می‌خواهید کفش بپوشید ابتدا 
از ياى راست آغاز كنيد و هنكام درآوردن کفش. ابتدا پای چپ خود را درآورید؛ 
همجنين هنكامى كه می‌خواهید نماز بخوانيد. کفش‌های خود را تكان دهيد و آن را 
به زمين بماليد تا از هركونه آلودگی‌ای پاک شود؛ زيرا نماز خواندن با كفش در سنت 
نبوى ثابت شده است؛ پیامبر ی فرموده است: ١صَلُوا‏ في الڪ خَالِقُوا هو يعنى: 
با يهود مخالفت كنيد و با کفش‌هایتان نماز بخوانید.؛ زيرا یهودیان با کفش‌هایشان 
نماز نمى خوانند. كفتنى ست: هیچ فرقی ميان نماز خواندن با موزه يا جوراب و نماز 
خواندن با کفش وجود ندارد؛ اين» در ا كه بسيارى از مردم با جوراب و 
موزه نماز می‌خوانند؛ ولی نماز خواندن با کفش را ناپسند می‌پندارند و بدین‌سان اين 
سنت. ترک شده است. البته فقط در مساجدی می‌توان با کفش نماز خواند که مانند 
مساجد گذشته با ریگ و ماسه فرش شده‌اند؛ زيرا ناگفته پیداست که بردن کفش به 
درون مساجدی که با موکت و قالی فرش شده‌اند. غیربهداشتی‌ست و فرش‌ها را 
آلوده می‌گرداند؛ لذا کسی که می‌خواهد به سنت نماز خواندن با کفش عمل کند. 
شایسته است که نمازهای سنت يا نافله را در خانه‌اش بخواند و با پوشیدن کفش به 
اين سنت ترک‌شده عمل نماید. 

حديث بعدی» حديثى بدين مضمون است که ابوهریره 5ه می كويد: رسو لاللهوة 
فرمود: «هيجيك از شما با یک لنگه‌ی كفش راه نرود؛ يا هر دو لنگه را بپوشد يا 
این که هر دو را درآورد؛ علتش اين است که دين اسلام دين عدالت می‌باشد و حتی 
درباره‌ی پوشش نيز به عدل و عدالت سفارش کرده و از راه رفتن با یک لنگه‌ی کفش 
منع نموده است؛ چراکه اين کار جفایی در حق پای برهنه می‌باشد؛ علما رحمهمالله 
گفته‌اند: نباید با یک لنگه‌ی کفش راه رفت؛ حتی اگر به‌حاطر تعمیر لنگه‌ای باشد که 


خحراب شده است؛ از این‌رو در حدیثی که ابوهریره» روایت کرده. آمده است که 


۴ شرح رياض الصالحين 


ييامب رك فرمود: «ه ركاه بند كفش یکی از شما پاره شك نبايد با لنكهدى دیگر راه برود 
تا آنكه لنگه‌ی خراب را تعمير كند). 





«رسولالله 4 از اين که كسى در حالت ايستاده کفش بپوشد. نهی فر مود). این» درباره‌ی 
کفش‌هایی‌ست كه انسان ناكزير است كه از دست خود برای يوشيدن آن کمک بكيرد 
و بدين منظور خودش را خم كند؛ در اين حالت. ممكن است که انسان به زمين 
بيفتد؛ اما بسيارى از کفش‌های امروزی بهكونهاى هستند كه به‌سادگی می‌توانیم آن‌ها 


را در حالت ایستاده بپوشیم و نیازی نیست که پای خود را بالا بگیریم يا خود را خم 


كنيم. 


واه واد ما2 
AT‏ و 


۰- باب: نهی از روشن گذاشتن اتش در خانه به‌هنگام خواب و 
امثال آن. جه آتش چراغ باشد و جه آتشی دیگر 


0- عن ابن عمرَدك عن الَو قال: الا تَْرُكُوا الَارَ في بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ). 
[متفق عليه]”" 

كرعفهيه ابر ضعدةاتمي لزي پیامی کل فزموهه دكا که ی كوا نيف الكو بر دن 
خانههايتان روشن نكذاريد). 


6- وعن ابي مومی الأشعريٌة#» قال: احترّق بَيْتّ بلي آهله ین الیل 
قَلَمّا حُدَّتَ سول الله بشأنهم قال: «إِنَّ هزه التَارَ عَدُوٌ کم فاذا یمه فَأَظْفِنُوهَاا. 
[متفق i‏ 

ترجمه: ابوموسى اشعرى# می گوید: شبى خانهاى در مدينه با ساكنانش آتش 
كرفت. وقتى اين خبر به رسو لالله 5 رسيكء» فرمود: «اين آتش» دشمن شماست» 


۳- وعن جابر# عن رسول الله قال: ١غَطُوا‏ الإنَاَ وا السّقَاتَ وَأَغْلِقُوا 
لاب ونوا السّرَاج» فن لین لا تخل با ولا يَْتَحْبَاب وَلاِيَحْشِف 2+ فان 
1 يجڏ أَحَدْكُمْ إلا أنْ يَعْرْضَ ڪل إِنَائْهِ غود وید کر اسم الم قلیفعل فإنَّ الفُوَدْسِقَةَ 
تُضْرِمُ عل هل البجیت بَيْتَهُما. [روايت مسلم]'" 
ترجمه: جابر» می‌گوید: رسول الله فرمود: «ظرفها را بيوشانيد و دهانه‌ی 
ظرف آب و نيز درها را ببنديد و جراغها را خاموش كنيد؛ شيطان. درب ظرف آب را 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۶۲۹۳؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۰۱۵. 
(۲) صحیح بخاری, ش: ۶۲۹۴ و صحیح مسلم. ش: ۲۰۱۶. [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۶۵ آمده 
است. (مترجم)] 

(۳) صحیح مسلی ش: ۲۰۱۲؛ در صحیح بخاری نيز روایتی به همین ضمون به شماره‌ی ۳۲۸۰ و 
۵ء آمده است. 


و شرح ریاض‌الصالحین 





پس يسمالله بكويد و همان چوب را روی ظرفها بگذارد؛ زيرا موش- که تبه‌کاری 
کوچک است- خانه را به روى ساكنانش به آتش می کشد». 
شرح 

مولف چ می گوید: «باب: نهی از روشن گذاشتن اتشر در خانه به هنكام خواب)؛ 
زيرا همان‌گونه كه ييامبريّ بیان فرمود: آتش» دشمن انسان است؛ یعنی برای انسان 
خطر دارد و چه‌بسا هنگامی که در خواب فرو رفته است. یک موش کوچک باعث 
شود که آتش چراغ شعله‌ور شود و خانه آتش بگیرد؛ چنان که در گذشته از چراغ‌هایی 
استفاده می‌شد که سوخت آن‌ها بيه حیوانات و روغن بود؛ لذا اين امکان وجود 
داشت که موشی به سوخت چراغ آغشته شود يا چراغ را واژگون کند و بدین‌سان 
خانه با ساکنانش آتش بگیرد؛ از اينرو پیامبر و دستور داد که پیش از خوابیدن, آتش 
را خاموش کنند تا آتش‌سوزی روی ندهد؛ البته امروزه از وسایل برقی استفاده 
می‌شود و نوع سوخت مردم تغییر کرده است و برای روشنایی نیز از لامپ‌های برقی 
استفاده می‌شود. لذا استفاده از چراغ خواب يا لامپ شب. ایرادی ندارد؛ فقط بايد 
توجه داشت که نکات ایمنی در استفاده از اين امکانات رعایت شود. وسایل 
گرمایشی مانند بخاری نفتی و گازی. خطرهای خاص خودش را دارد؛ لذا لازمه‌ی 
استفاده از جنين وسایلی. رعایت نکات ایمنی‌ست. 
ظرف‌ها را بپوشاند؛ حتی با گذاشتن یک چوب بر روی آنها؛ زیرا رعایت چنین 
نکاتی» او را از سیب شیطان حفظ می کند. 


يا بی‌موردی که با دشواری انجام شود 


فل ما سم غ عله ینآ وتان ین كفن 48 [ص : 85] 


بگو: در برابر تبلیغ قرآن هیچ پاداشی از شما نمی‌خواهم و منء اهل تکلف و از کسانی نیستم 


4 وعن عمرتله قال: هیا عن الككلفه [روایت بخاری](٩‏ 
ترجمه: عمرككه می‌گوید: از تکلف منع شده‌ايم. 


6- عن مسروقٍ قال: دَخَذْنَا على عبد الله بْنِ مَسعُوو فقال: يا با أيّهَا لاش مَنْ 


عَلِمَ 2 ین يهل په ومن لم َعَم قلیقل: الله عدم فان من للم يمو للم لا یلم 


الله أغلم. قال الله تال لبي فل ما نلک عليه ین أجْر وتا انا من 
َلْمتَكلّفِينَ 4 [روایت پخاری]۲ 


ترجمه: مسروق می‌گوید: نزد عبدالله بن مسعو ده رفتيم؛ فرمود: اى مردم! هركه 
از علم اين است كه انسان درباره‌ی چیزی كه نمی‌داند. بگوید: الله داناتر می‌باشد. الله 


تا ین 


ور اع و 2 ۳ 


متعال به پیامبرش ٤‏ فرموده تفت 2 م سْكَلَكُمّ عليه م من جر وم 
لْمْتَكلْفِينَ ۲۱ 


)۱ صحیح بخاری» ش: ۳ 


)۲( صحیح بخاری» ش: ۰۰۹ و صحیح مسلم» ش: ۹۸ 
(۳) سوره‌ی صء آيدى ۸۶. ترجمه‌ی اين آيه در ابتدای همین باب آمده است. [مترجم] 


۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 

مولف چ می گوید: «باب: نهی از تکلف». 

تکلف. بدین معناست که کسی خود را درباره‌ی چیزی به زحمت بیندازد و سعی 
کند که آن‌را بشناسد يا چنین وانمود كه آنرا می‌شناسد؛ در صورتی که در حقیقت؛ 
اک مواقي ی دريس نت یه إن نلارد: معي مولفت له این انه را ذکر کرده 
است که الله عا می‌فرماید: قل الم عليه من اجر يعنى: (بگو که من در 
برابر تبلیغ قرآن هیچ مزد و پاداشی از شما نمی‌خواهم». اين» سخنی بود كه همه‌ی 
پیامبران الهی به اقوام و پیروان خويش اعلام می‌کردند و می‌گفتند که در برابر تبلیغ 
بيام الهی هیچ مزدی از مردم نمی‌خواهند. وا نام مین #؛ یعنی: من جزو 
کسانی نیستم که بخواهم بر شما سخت بگیرم يا سخنی به شما بگویم که دانشی 
نسبت به آن ندارم؛ به عبارت دیگر پیامی که به شما می‌رسانم» از روی خودسری و از 
پیش خودم نیست؛ بلکه از سوی اللهك و به تأييد و فرمان اوست و من به امر 
پروردگار متعال» شما را دعوت می‌دهم. سپس حدیث عمرطله آمده که فرموده است: 
«از تکلف منع شدیم). منع‌کننده رسولالله ¥ بوده است؛ وقتی یک صحابی چنین 
عبارتی می‌گوید. در حقيقت منع كردن را به رسول‌اله 96 نسبت می‌دهد و می‌گوید: 
پیامبر 2 ما را از فلان‌کار منع فرمود. چنان‌که عمركه بدین نکته اشاره می‌کند که 
پیامبر ی از تکلف نهی نمود. 

سپس مولف کل روایتی بدین مضمون آورده است که عبدالله بن مسعودكه 
می گوید: اگر از اسان سوالی شد که پاسخش را نمی‌داند» بگوید: الله داناتر است؛ و 
فقط پرسش‌هایی را پاسخ دهد که جوابش را می‌داند. آن بزرگوار اين را نشانه‌ی علم 
و آگاهی فرد برشمرد؛ زيرا کسی كه می‌داند که نمی‌داند. در حقیقت. آدم دانایی‌ست 
و قدر و اندازه‌ی خودش را درک می‌کند و جایگاهش را می‌شناسد که چیزی 
نمی‌گوید. مردم به کسی که ندانسته چیزی نمی‌گوید يا فتوایی نمی‌دهد. اطمینان 
می‌کنند و می‌فهمند که او فقط درباره‌ی مسایلی که به آن آگاهی دارد. اظهار نظر 


باب: نهى از تكلف که عبارتست از گفتار يا کردار بی‌فایده يا بی‌موردی... ۳۹ 





می‌نماید و از پاسخ گویی به پرسش‌هایی كه نمی‌داند. خوددارى مىكند. اين» باعث 
می‌شود که انسان. حق‌پذیر باشد و خودسرانه و ندانسته فتوا ندهد؛ بر خلاف 
روی‌کرد برخی از مردم که امروزه دانسته و ندانسته فتوا می‌دهند؛ این‌ها به‌راستی 
نیمه‌ملاهایی هستند که هم خودشان گمراهند و هم دیگران را به گمراهی می‌کشانند. 
شیخ‌الاسلام + در کتاب «الفتوی الحموية» می‌گوید: «چهار گروه. دين و دنیا را به 
تباهی می کشانند: نصف متکلم. نصف فقیه. نصف لغوی» و نصف طبیب». 

متکلم يا کسی که به علم کلام و منطق روی می‌آورد. باورها و عقاید را به تباهی 
می‌کشاند؛ زیرا متکلمان بخشی از کلام را گرفته و پیش از رسیدن به پایان آن» به 
آموخته يا مبحث کلامی خويش فریفته می‌شوند؛ البته آنان که به پایان اين خط 
می‌رسند. حقيقت را درمى يابند و به سوی حق بازمی‌گردند. 

نصف فقیه يا نیمه‌ملاء با قضاوت‌ها و اظهار نظرهای نادرست خود. حق را ناحق 
می‌کند؛ بدین‌سان که حق این را به آن. و حق أن را به این می‌دهد و بدین‌ترتیب 
ا 

نصف لغوى يا کسی که شناخت دقیقی به زبان عربى ندارد» زبان و دستور زبان 
عربی را با برداشت‌های نادرست خود درباره‌ی صرف و نحو به تباهى می‌کشاند. 

و نصف طبیب که شناخت دقیقی نسبت به بیماری‌ها و روش‌های درمان ندارد. 
چه‌بسا نسخه‌ی نادرستی می‌پیچد و بیمار را به كام مرگ فرو می‌برد. 

در هر حال» روا نیست که انسان خارج از ضوابط علمی, فتوا دهد؛ اگر خواست 
الهی بر آن باشد كه کسی در مقام و موقعیت یک عالم چیره‌دست و توانا قرار كيرد و 
پیشوا و راهنمای مردم شود. اين امر تحقق می‌یابد؛ ولی اگر برای کسی چنین چیزی 
مقدر نشده باشد. هرجه فتوا دهد و شکل و شمایل مفتیان را به خود بگیرد. هیچ 
فایده‌ای نمی‌برد. سپس ابنمسعودكه بدین آيه استدلال نمود که الله متعال به 
پیامبرش 5 فرموده است: 

انسان درباره‌ی چیزی که نمی‌داند. بگوید: الله داناتر می‌باشد. الله متعال به 


پیامبرش وَل فرموده است: 


۳1۰ شرح ریاض ‌الصالحین 


«فْل ما آمعلکم عَلَيَهِ ین آجُر وما آنأ من النتکلفین 4 [ص:٦۸]‏ 
بگو: در برابر تبلیغ قرآن هيج پاداشی از شما نمی‌خواهم و من» اهل تکلف و از کسانی نیستم 
كه خودسرانه و بدون امر الاهی به دعوت شما بپردازم. 





واه واد a‏ 


۲- باب: حرام بودن نوحه‌خوانی و شیون بر مرده. و نيز حرام 
بودن زدن به سر و صورت و چاک دادن کریبان و کندن موها و 
سر دادن آه و واویلا 


7- عن عَمَرَ بن الحظاب قال: قال الت 2 «الْمَيّت يُعَذَّبُ في قرو بما نیح 
علیها. 

وف رواية: اما نیح علیها. 7 E‏ 

ترجمه: عمر بن خطاب 44 می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «مرده در قبر خود به سبب 
نوحه‌خوانی بر او و به‌حاطر شیونی که برای او سر می‌دهند. عذاب داده می‌شود). 

و در روایتی آمده است: «تا زمانی که بر او نوحه بخوانند و برايش شیون و زاری کنند». 


9 
چم مه 


0۷- وعن ابن مسعودة» قال: قال رسول اللو «لَيْسَ متا مَنْ صَرَبَ دود وم 
الْجِيُوبَء وَدَعَا بدغوی الجاهلیة. [متفق علیه ]۲۱ 

ترجمه: ابن مسعود# می‌گوید: رسول الله فرمود: «هركه- در هنكام مصیبت- بر 
گونه‌هایش بزند و گریبان چاک کند و مانند دوران جاهلیت آه و واویلا سر دهد- و 
سخن جاهلی بر زبان بیاوردت از ما نیست». 

شرح 

مولف جه می‌گوید: «باب: حرام بودن نوحه‌خوانی و شیون و زاری بر مُرده». 

نوحه‌گری به معنای گریستن با شیون و فریاد و درآوردن صداهایی از خود مانند 
هی کت ۱ 

کرت ون ره E‏ 

یکم: كريدى طبیعی که بهاقتضاى طبیعت انسان است و ایرادی ندارد؛ چنان‌که 
پسربچه‌ای در حال مرگ بود و نفسش. تند می‌زد و سینه‌اش بالا و پایین می‌رفت؛ او 
زاییامر ف دادس آن پژزگرازبجد راهن موعن > نو اشک از هاش راز 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۱۲۹۲. ۱۲۸۷)؛ و صحیح مسلم. ش: .٩۲۷‏ 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۱۲۹۴؛ و صحیح مسلم ش: ۱۰۳. 


۳۲ شرح ریاض‌الصالحین 





شد. سعدهه گفت: ای رسول‌خدا! اين چیست؟ پیامبر اكرم فرمود: «اين, 
رحمتی‌ست که الله متعال در دل بند گانش نهاده است». و در روایتی آمده که فرمود: 
«این» رحمتی‌ست که الله متعال در دل هر بنده‌ای که بخواهد قرار می‌دهد و الله به 
بندگانی رحم می‌کند که رحم و شفقت داشته باشند». گریه‌ی پیامبر ل بر آن کودک از 
سر بی‌صبری نبود؛ بلکه به خاطر مهر و شفقتی بود که در قلب آن بزرگوار وجود 
داشت؛ زيرا دل پیامبر یل به آن کودک كه با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد. سوخت. 
یکی دیگر از گریه‌های طبیعی. اين است که انسان به‌حاطر جدا شدن از دوست و 
محبوب خود. بگرید؛ چنان‌که پیامبر کل بر فراق و مرگ فرزندش ابراهيم 5ه گریست؛ 
ابراهيم#ه از ماریه‌ی قبطی هل زاده شد؛ ماریه را پادشاه قبط به پیامبر ی بخشیده 
بود. ابراهيمه تقریباً یک‌سال و چهار ماه داشت که از دنیا رفت. پیامبر تا به‌خاطر 
علاقه‌ی وافرش به ابراهيم خلیل ال نام فرزند خود را ابراهيم گذاشت؛ هنگامی که 
ابراهيم وفات کرد. بيامبريّة در حالی که می‌گریست. فرمود: (إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ 
والقلب یرنه ولا تول إلا ما يُرْضِي رنه وا بهراقك یا ابراهیم لَحولون»" یعنی: 
«چشم می‌گرید و قلب. اندوهگین است؛ و ما سخنی جز آن‌چه پروردگارمان را 
خشنود سازد. نمی‌گویيم. ای ابراهیم! ما به‌حاطر جدایی تو اندوهگین هستیم». بدین 
ترتیب پیامبر 6 بر مرگ اين کودک گریست. اين نوع كريه. هیچ ایرادی ندارد و 
كادف تاوماو اسان اقب الهی الوك نواعت اسان سیم افتضا ی کید 
دوم: گریه‌ای‌ست که با نوحه و شیون و زاری‌ست وفرده در قبر خود به‌خاطر 
شیون و زاری نزدیکانش, عذاب داده می‌شود؛ یعنی وقتی مُرده را در قبر می‌گذارند. 
ا بیقر IEE‏ فرع 
بدین ترتیب شماء سبب عذاب شدن او هستید؛ همان‌گونه که در حديث عمر بن 
خطاب ههه آمده است که پیامبر؟ فرمود: «مرده در قبر خود به سبب نوحه‌خوانی بر او 
و به‌خاطر شیونی که برای او سر می‌دهند. عذاب داده می‌شود». لذا بر انسان واجب 
است که صبر و شکیبایی ورزد و بداند که مصیبت بزرگ. پاداش فراوان در پی دارد و 


هرجه مصیبت بزرگ‌تر باشدء ثوابش بيش تر است. 


(۱) ر.ک: حديث شماره‌ی ۲۲؛ [متر جم] 


باب: حرام بودن نوحه‌خوانی و شيون بر مُرده. و نيز حرام‌بودن زدن به سر... ۳۳ 





سپس مولف له حدیثی بدين مضمون آورده است که ابن مسعودتيه می‌گوید: 
رسول الله فرمود: «هركه- در هنكام مصیبت- بر گونه‌هایش بزند و گریبان چاک کند 
و مرتکب امور جاهلی شود از ما نیست»؛ امور جاهلی» اين است که آه و واویلا سر 
دهد يا برای خود دعای هلاکت کند يا بگوید: «ای وای! کمرم شکست». پیامبر ی از 
چنین کسانی بیزاری جسته است؛ زیرا قلب مومن, به تقدیر الهی باور دارد و می‌داند 
که بی‌صبری و شیون و فریاد. هیچ چیزی را عوض نمی‌کند؛ بلکه آن‌چه روی داده. 
تقدیر الهی‌ست که پنجاه هزار سال پیش از آفرینش آسمان‌ها و زمين مقدّر گردیده و 
اینک تحقق يافته است؛ بلکه کار نوشتن تقدیر به‌وسیله‌ی قلمهاء پایان يافته و نامه‌ها؛ 
حشک شده است. يس بی‌صبری و داد و فریاد. هیچ فایده‌ای ندارد؛ فایده‌ی نارضایتی 
و بی‌صبری در برابر تقدیر الهی چیست؟ این. فقط وسوسه‌ی شیطان است که از 
یک‌سو انسان را از اجر و ثواب محروم می‌گرداند و از سوی دیگر» سبب رنج و 
فاا هدر ا 

لذا ای خواهر و برادر گرامی! از اللهك پروا كن و صبر و شکیبایی در پیش كير و 
همان سخنی را بكو كه صابران و شکیبایان در هنكام مصیبت می‌گویند؛ آنان‌که الله 
متعال در قرآن کریم آن‌ها را ستوده و فرموده است: 

ور آلصبرین زین إِدآأَصَبَتَهُم مُصِيبَة الا يه واه وجفون ©» 

[البقرة: ۰۱۵۵ ۱۵۲۰] 

و به صابران مژده بده؛ كسانى كه هركاه مصيبتى به آنان می‌رسد» مىكويند: ما از أن الله 

هستيم و به سوى الله باز می‌گردیم. 

امسلمه# می‌گوید: از رسولاللهيك شنيدم كه می‌فرمود: «هر بنده‌ای كه مصيبتى به 
افرط گر تراه و رارقا اوق فى ركلف شرا 
مها " الله متعال به‌خاطر مصيبتش به او اجر مىدهد و جای‌گزینی بهتر از آنء به او 
انت می کل ٩۱‏ ام سلمه ذه كه شوهرء يعنى يسرعموى عزيزش را از دست داده 


ا ا وا ٩‏ آن الله هستيم و به سوى او بازمی‌گردیم؛ يا الله! بدخاطر مصيبتم» به من پاداش 
بده و جا ىكزينى بهتر از آن, به من عنايت كن». 
(۲) رک: حديث شماره‌ی ۹۲۶ [مترجم] 


۳۴ شرح رياض الصالحين 





بوده با خود می‌گفت: جه کسی برایم از ابوسلمهككه بهتر خواهد بود؟ البته او به 
فرموده‌ی رسول الله ٤‏ باور داشت. اما با خود می گفت: جه کسی برایم از ابوسلمه بهتر 
است؟ لذا همین که عده‌اش پایان بافت ييامبريّة از او خواستگاری کرد و بی‌شک 
بيامبرة برای ام‌سلمهه* از ابوسلمهه بهتر بود و بدین ترتیب فرزندان ام‌سلمه كع 
تحت سرپرستی پیامبر ی قرار گرفتند. خوبست در این‌باره به ماجرای دیگری نيز 
اشاره کنم؛ امسلمه هی می‌گوید: رسول الله نزد ابوسلمهكه آمد که- مُرده و- و 
چشمان وی باز مانده بود. پیامبر 26 فرمود: «وقتی روح از تن جدا می‌شود. چشم آن 
۳ دنبال می‌کند». برخى از افراد خانواده‌ی ابوسلمه‌ ک4 آه و واویلا سر دادند (و آرزوی 
مرگ کردند). آن‌گاه پیامبر ی «برای خود جز دعای نیک نکنید؛ زیرا فرشتگان بر دعای 
شماه آمین می گویند». سپس افزود: "له اغَْفْرُ لاي 0 وارفع درجَتَه في امد 


۳ 


بدین سان بيامبرةة برای ابوسلمهكه ينج دعا کرد که با همه‌ی دنیا برابری 
می کند: 

۱- (يا الله! گناهان ابوسلمه را بيامرز). 

۲- «درجه‌اش را در ميان بندگان هدایت‌یافته‌ات در بهشت. بلند بگردان». 

۳- «خود حامی بازماند گانش باش». 

۴- «قبرش را فراخ بگردان). 

۵- «قبرش را نورانی بفرما». 

اینک می‌دانيم كه الله متعال. دعای ييامبركّ را در حق ابوسلمهه پذیرفت و به 
پذیرفته شدن همه‌ی اين دعا اميدواريم. آن بخش وا که پذیرفته شدن آن برای ما 
ونان كدوم امن مک سا ره دعا کرد و فرمود: «وَاِخْلَُفُةُ في 
عقبه في الْعَابرِينَ. یعنی: «...يا اللها خود حامی فرزندانش باش». و همین‌طور هم شد؛ 
زيرا الله متعال» بهترین شخص, يعنى رسولاله ل را جای‌گزین پدرشان کرد و 
پیامبر 4 با امسلمه هه ازدواج نمود؛ بدین‌سان فرزندان ابوسلمهكهه در دامان پیامب رک 


(۱) رک: حدیث شماره‌ی 1۲۴. [متر جم] 


باب: حرام بودن نوحه‌خوانی و شيون بر مُرده. و نيز حرام بودن زدن به سر... ۳۵ 





يرورش يافتند. لذا اميدواريم كه الله متعال چهار دعاى ديكر پیامبرش هله را درباره‌ی 
اين مرد نیک و کار پذیرفته باشد. ۱ 
خلاصه اينكه بر انسان واجب است که در هنكام مصیبت. شکیبایی ورزد و 
دعایی را که در حدیث ام‌سلمه* آمده استء بگوید؛ البته همان‌گونه که پیش‌تر 
شت. گریه‌ی طبیعی که بدون نوحه و شیون و زاری باشد. ایرادی ندارد؛ زیرا اين 
نوع گریه» از پیامبر 4 ثابت است. 


واه واد ا 
AT‏ و 


موه ر+ و و 


۸-- وَعَنْ اي بردَة قال: وجع آبو مُوسَىئ# فَعْشِيَ عليه وه في حجر مر ین 
ايد تك قمع و ل م 123 ع فقأ كل أنَا بَرِيءٌ مِمّنْ بر 
مه رشول هن سول له بري2 من الصَالِقَةء والحالقة والشَاقَةِ [متفق عليه]!" 

ترجمه: ابوبرده می‌گوید: ابوموسی 4 بیمار بود و در حالی که سرش در دامان 
زنی از افراد خانواده‌اش قرار داشت. بی‌هوش شد. آن زن شروع به شیون و فریاد 
کرد؛ ولی ابوموسی که نتوانست او را از اين کار باز دارد و چون به هوش آمد. فرمود: 
من از کسی که رسول‌اله 6 از او بیزاری جُست. بیزارم؛ رسول‌اله ی از زنی که- در 
هنكام مصيبت- شیون و فریاد سر می‌دهد. و از زنی که موهایش را می‌کند و از زنی 
که گریبان می‌درد. اظهار بیزاری کرد. 

8- وعن المغيرة بن شعبة: قال: ممعث رسُول ال يَقُولُ: «مَنْ نیح عَلیّه فَإِنَّه 
يُعَذَّبُ بما نیح علیه یوم القَیامَة». [متفق عليه]!" 

ترجمه: مغیره بن شعبه نله می كويد: از رسول‌اله 5 شنیدم که می‌فرمود: «هرکه بر 
مرگش نوحه بخواننده روز قيامت بدان سبب که بر مرگش شیون و زاری کرده‌اند. 


عذاب داده می‌شود). 


(۱) صحيح بخاری. ش: ۱۲۹۶ به‌صورت معلق؛ و صحيح مسلمءبه صورت موصول. ش: ۱۰۴. 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۱۲۹۱؛ و صحیح مسلم. ش: .٩۲۳‏ 


۳۶ شرح رياض الصالحين 





مس مسر دوس 


- وعن أَمَّ عَطِيَةَ سیب - بصم التون وفتحها-4 قالت: أَحَد عَلَيْنَا وسول اللوكة 
عند البَيْعَةِ آن لا تَنُوحَ. [متفق علیه]٩‏ 
ترجمه: ام‌عطیه تنه دا می‌گوید: رسول‌اله#: هنكام بيعت از ما پیمان كرفت 


که - در وقت مصیبت - نوحه نخوانيم و شیون و زاری نکنیم». 


-وعن التُعمان بن بشيرك قال: غي عل عبد الله بْنِ رَوَاحَدَء فَجَعَلَتْ 
أخثه تبی وَتَقُولُ: وَاجَبَلاكُ وَاكَذَاء واگذه عد علیه. فقال حِين أقاق: ما قلت یا 
قیل لي نت كَذَلِكَ؟ [روایت بخاری]۲ 

ترجمه: نعمان بن بشیر ا می‌گوید: عبدالله بن رواحه 4 بی‌هوش شد؛ خواهرش 
شروع به گریه کرد و می‌گفت: ای دریغ بر برادرم كه مثل کوه. پشتیبان من بود! ای 
دریغ بر او كه جنين و چنان بود! و چندین ویژگی را برايش برشمرد. هنگامی که 
عبدالله بن رواحه‌ته به هوش آمد. به خواهرش گفت: هرجه می‌گفتی» از من 
فى ر میداد که نو واقغا اين كوه نود ؟ 

6- وعن ابن عمرهه قال: اشتگ سعد بن غبادةّ ده سکوی فَأتاهُ رسول اللدكة 


۳ 


یدهم عبد الرّحمنٍ بْنِ عوفٍ وَسَعْدِ بن أبي وفاص وعبد الّه بن مسعودٍ#:. فلا مَخَلَ 
عَلَيه وَجَدَهُ في غَشْيَةِ فقال: أَقَضَى؟ قالوا: لا يا رسول الّه؛ قبی رسول ال فلا رَأى 
لو بُڪَاءَ التي بَحَاء قال: «ألا تَسْمَعُونَ؟ إن الله لا يُعَذّبُ بدَمْع العَيْنِ ولا بخزن 
القَلْبِء وَلِكِنْ يُعَذَّبُ بهذًا- وَأَشَارَِلَ لِسَانِه- أُويَرْحَمُ). [متفق عليه" 

ترجمه: ابن‌عمره؛ مىكويد: سعد بن عبادهه بيمار شد. رسو لالهو به‌همراه 
عبدالرحمن بن عوف. سعد بن ابىوقاص و عبدالله بن مسعود: به عيادت سعد بن 
عبادهء#ه آمد و ديد كه بىهوش است. يرسيد: آيا تمام كرده است؟ گفتند: خیر» ای 


رسولخدا! رسولاللهوة به كريه افتاد. مردم نيز با دیدن گریه‌ی پیامبر#5 كريستند. 


.٩۳۶ صحيح بخاری» ش: ۱۳۰۶؛ و صحيح مسلم» ش:‎ )١( 

(۲) صحيح بخارى. ش: ۴۲۶۸. 

(۳) صحیح بخاری. ش: ۱۳۰۴؛ و صحیح مسلم. ش: .٩۲۴‏ [اين حديث پیش‌تر به‌شماره‌ی ٩۳۰‏ آمده 
است. (مترجم)] 


باب: حرام بودن نوحه‌خوانی و شيون بر مُرده. و نيز حرامبودن زدن به سر... ۳۷ 





پیامبر #4 فرمود: «مگر نمی‌دانید که الله بهحاطر اشک چشم و غم دل. عذاب نمی كند؛ 
بلکه به حاطر این» عذاب می‌دهد يا رحم می‌فرماید»؛ و به زبان خود اشاره کرد. 


۳- وعن ابي مالك الاشعري:ن. قال: قال رسول اللهك «التَايْحَةُ إذا لَمْ تب قبل 
مَوْتَِانُقَامُ یو القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا یربال ین قطران» وَدِرْعٌ ین جَرَبا. [روايت مسلم ٩۱]‏ 

ترجمه: ابومالک اشعرى 4ه می كويد: رسول‌اله 5 فرمود: «اگر زن نوحه‌خوان پیش 
از مرگش توبه نکند. روز قيامت در حالی برانگیخته می‌شود که شلواری از قطران (< 
ماده‌ای بدبو قيرمانند و قابل اشتعال) و پیراهنی خشن بر تن خواهد داشت که بدنش را 
هماند بمارمبتل به گری, آزارمی‌دهد): 


۶- وعن تا بن أبي أ سید الاب عن اهرَأةٍ من نَ المبایعات قالت: كان فیما أَخَدَّ 
عل يتا ول اف التخزوف الذي عبت أن لا َيه فيه أن لا يكن وها 
ولا َو وَل ولا شق جَيْباء ون لا مرا [روایت ابوداود با اسناد حسن]!" 

ترجمه: آستید بن ابی‌آستید تابعی می‌گوید: یکی از زنانی که با ببامبريّةة بيعت کرده 
بود. می‌گفت: از جمله مواردی که رسو لالهو بر کارهای نیک از ما پیمان گرفت. اين 
بود كه- در هنكام مصیبت- چهره نخراشیم و فریاد و واویلا سر ندهیم و گریبان پاره 


نکنیم و موهای خود را پراکنده نگردانیم. 


- وعن أي موسىه أنَّ رسولّ الله قال: «ما من ميت يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ 
فَيَقُولُ: واجَبلاه واسَيِّدَاكُ أو نو ذلك إلا وق به مَلکان يَلْهَرَانه أهكدًا کنت؟.[ترمذی 

9 س ۲ 5 )۳ 
روایتش کرده و گفته اسنت: حدیتی حسن می‌باشد.] 

ترجمه: ابوموسی 4ه می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هر که بمیرد و نوحه‌خوان 
خانوادگی او بایستد و بگوید: ای دریغ بر او که چون كوه پشتیبان ما بود! ای دریغ بر 


(۱) صحیح مسلم. ش: .٩۳۴‏ 
)۲( صحيح أبى داود. از آلبانی و ش: ۶۸۵. 
(۳) صحیح الجامع. ش: ۵۷۸۸؛ صحیح الترمذی, از آلبانی چم ش: ۸۰۱. 


۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





سرور و آقایمان! يا چنین چیزهایی بگوید. دو فرشته بر میّت گماشته می‌شوند و با 


بحاش ام 


مُشت كرهكرده بر سینه‌اش می‌زنند و می‌گویند: تو واقعاً این گونه بودی؟» 


7- وعن ی هريره قَالَ: قَالَ رسول اللْهي: «اثنتان في الاس هُْمَا بهم حُفْرٌ: 
الطَعْن ف الب والشياحة عل الْمَْت». [روایت مسلم](٩‏ 

ترجمه: ابوهريره#ه می‌گوید: رسول الله فرمود: «دو رفتار در ميان مردم رواج 
دارد که هر دوء از خصلت‌های کفر و جاهلی‌ست: طعنه زدن در نسب و نوحه‌گری 
بر مُرده). 

شرح 

همه‌ی اين احادیث. بیان‌گر حرام بودن نوحه‌گری بر مُرده و نيز مرثیه‌حوانی بر او 
با كريه و زاری‌ست. 

نوحه‌گری به معنای گریستن با شيون و فریاد و درآوردن صداهایی از خود مانند 
دا و و كردق کبوتر است: و مره خوانی بدین معناست که ضمن تيوك و زاری 
بر مُرده» نیکی‌های او را ياد کنند. نووى كه احادیثی درباره‌ی حرام بودن نوحه‌گری و 
مرثیه‌عوانی آورده است؛ از آن جمله: حدیثی بدين مضمون که ابوموسی #5 بیمار بود 
و در حالی كه سرش در دامان زنی از افراد خانواده‌اش قرار داشت» بی‌هوش شد. آن 
زن شروع به شیون و فریاد کرد؛ ولی ابوموسی 4 نتوانست او را از اين کار باز دارد و 
چون به هوش آمد. فرمود: من از کسی که رسو لالهو از او بیزاری جُست. بیزارم؛ 
رسول‌اله ی از زنی که- در هنكام مصیبت- شیون و فریاد سر می‌دهد. و از زنی که 
موهایش را می‌کند و از زنی که گریبان می‌درد. اظهار بیزاری کرد. 

ما نیز به‌پیروی از رسول‌اله 5 از چنین کسانی بیزاری می‌جویيم. پیش از اسلام 
زمانی که کسی می‌مُرد. زن‌ها شیون و فریاد و آه و فغان سر می‌دادند؛ هم‌چنین عادت 
داشتند که به علامت عزا و غم و اندوه, موهای خود را می‌کندند؛ در صورتی که موی 
بلند و انبوه» زینت زن است. اگرچه امروزه برخی از زنان به‌تقلید از زنان کفا موهای 
کرد ر اعافد موهای ردان كر تام کا 


(۱) صحيح مسلم. ش: ۶۷. [اين حديث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۵۸۶ آمده است. (مترجم)] 


باب: حرام بودن نوحه‌خوانی و شيون بر مُرده. و نيز حرامبودن زدن به سر... ۳۱۹ 





همجنين در دوران جاهلیت. زنان در هنكام مصيبت كريبان خود را پاره مىكردند؛ 
در هر حال هر عملی که علامت بی‌صبری‌ست. حرام می‌باشد و رسولاللهك از چنین 
اعمال أطهان يرارف شنوده است 

در یکی از اين احاديث آمده است كه «اگر زن نوحه‌گر پیش از مركش توبه نكندء 
روز قيامت در حالی برانگيخته می‌شود که شلواری از قطران (= ماده‌ای بدبو قیرمانند و 
قابل اشتعال) و پیراهنی خشن بر تن خواهد داشت كه بدنش را همانند بیمار مبتلا به 
ره راز ونيو بول اک يش از مکی رف کی ال مالک تر كن را 
می پذیرد. 

هم جنين در یکی از این روايتها آمده است: رسول الله به‌همراه عبدالرحمن بن 
عوف. سعد بن ابی‌وقاص و عبدالله بن مسعودك به عيادت سعد بن عبادهه رفت. 
بيامبريّة به كريه افتاد. مردم با دیدن گریه‌ی ييامبريّة گریستند. بيامبريّة فرمود: «مكر 
نمىدانيد كه الله به‌خاطر اشک چشم و غم دل, عذاب نمی‌کند؛ بلكه به‌خاطر اين؛ عذاب 
می‌دهد يا رحم می‌فرماید»؛ و به زبان خود اشاره كرد؛ مثلاً اكر انسان به مصيبتى دچار 
شود و ها له نا ال رجعون) بكويد و باور داشته باشد که فرمان‌روایی» تقدير و 
تدبیر همه‌ی امور از آن الله متعال است و همه‌ی ما به سوی او باز می گردیم» و نیز دعایی 
را که در حديث امسلمه ذا آمده است» بر زبان بیاورد. در برابر مصیبتی که به او رسیده 
است. اجر و پاداش می‌یابد؛ اما اگر آه و واویلا سر دهد يا شیون و زاری کند» به سبيش 
مجازات خواهد شد. 

گزیده‌ی اين احادیث. اين است که اگر گریستن بر مرگ كسىء صرفاً بهاقتضای 
طبیعت بشری باشدء ایرادی ندارد؛ اما نوحه‌گری و شیون و زاری» زدن بر صورت. پاره 
كردن گریبان و گندن موها يا يريشان كردن آن‌ها. حرام می‌باشد و پیامبر از چنین 
کارهایی اظهار بیزاری کرده است. 


SS كاه‎ 
و‎ A 


۳- باب: نهی از رفتن به نزد کاهنان. منجمان. فال‌گیران و 
رمالانی که با ريك و جو و امثال آن. رمالی می‌کنند 


۷- عن عائشة قالت: سأل رسو الله ناس عن الکهان» فَقَالَ: «لَيْسُوا 
بيم» فَقَالُوَا: يا زسول الله هم يحَدَنُوَا أخيّاناً بتي فیکون حقا؟ فقال رسول ال 
ِلك الكَلِمَةُ مِنَ الحقّ خْطمُهَا الج فَيَمْرُهَا في ادن ولیّه» فَبَخْلِظونَ مَعَهَا مد كذُیةا. 
[متفق علیه ٩۱]‏ 

وفي رواية للبخاري عن عائشة انها سَمِعَتْ رسُولَ الق يقول: «إنَّ المَلائِكَةً 
رل في العَنَان- وَهْوَ السَّحَابُ- فد کر الأَمْرَ فضي في السَّماءء قَيَسْتَرقُ الشََيْطَانُ الس 
ا ا 

ترجمه: عايشه د می‌گوید: مردمانى از رسو لالهو درباره‌ی كاهنان يرسيدند؛ 
فرمود: «آن‌ها جيزى نيستند». عرض كردند: ای رسول‌خدا! آن‌ها گاهی اوقات جيزهايى 
به ما می‌گویند كه درست از آب درمی‌آید؟! رسول‌اله ی فرمود: «آن سخنء جزو سخنان 
راستینی‌ست که یک جن - از عالم فرشتگان- می‌رباید و آن را در كوش دوست خود- 
يعنى کاهن - القا می‌کند و کاهنان صد دروغ بر آن می‌افزایند». 

در روایتی از بخاری آمده است که عایشه هټ از رسول‌اله ی شنید که می‌فرمود: 
«فرشتگان در ابرها فرود می‌آیند و کارهایی را که در آسمان مقرر شده است. با هم 
بازگو می کنند؛ شیطان مخفیانه كوش می‌دهد و آن را می‌شنود و سپس آن را به کاهنان 
القا می‌کند؛ آن‌ها نیز صد دروغ از پیش خود بر آن می‌افزایند». 

شرح 

مولف كه بابی درباره‌ی حرام بودن رفتن به نزد کاهنان و منجمان و امثال آنان 
گشوده است. 

كاهن به کسی می‌گویند كه ادعاى پیش گویی مىكند و از آنجه در آينده روى 
خواهد داد خبر مىدهد؛ مثلاً می‌گوید: در فلان روزء فلان اتفاق مىافتد! يا به کسی 
می‌گوید: در فلان روز بخت به تو رو می کند! يا در فلان روز فلاناتفاق برايت مىافتد. 


(۱) صحيح بخاری, ش: (۰۳۲۱۰ ۵۷۶۲؛ و صحيح مسلم. ش: ۲۲۲۸. 


باب: نهی از رفتن به نزد کاهنان. منحمان فال‌گیران. و رمالانی که با ... ۳۳ 





منجم به کسی گفته می‌شود که ستاره‌شناسی را شغل و حرفه‌ی خويش قرار 
می‌دهد؛ البته ناگفته نماند كه علم نجوم يا ستاره‌شناسی بر دو نوع است که نوعی از آن؛ 
جایز می‌باشد و نوع دیگر. حرام. 

آن دسته از انسان‌هایی که کاهن يا پیش گو هستند دوستانی از جن‌ها دارند. می‌دانید 
كه اللهك سرعت و قدرت فراوانی به جن‌ها داده است؛ آن‌ها می‌توانند به آسمان‌ها بالا 
بروند؛ هریک از آن‌ها کرسی ویژه‌ای در آسمان دارد و همان‌جا به استراق سمع می‌نشیند 
و سخنانی را كه در ميان فرشتگان رد و بدل می‌شود. مخفیانه كوش می‌دهد. فرشتگان 
درباره‌ی امری که الط مقرر کرده است. با هم سخن می‌گویند؛ آن‌گاه شیاطین جنی؛ 
اين اخبار را می‌ربایند و آن‌را به شیطان‌های انسی که همان پیش‌گویان هستند. القا 
می‌کنند و اين کاهنان و پیش گویان نیز صد دروغ را به آن می‌افزایند و آن را به خورد 
جنی شنیده‌اند و بدین‌سان سخن يا ادعای آن‌ها درست از آب درمی‌آید. 

عایشه ذا می گوید: «مردمانی از رسول‌الله 5 درباره‌ی کاهنان پرسیدند)؛ زیرا در 
آستانه‌ی ظهور پیامبر اکرم مدعيان پیش‌گویی زياد شده بودند و حتی كاه ادعا 
داشتند؛ همان گونه که الله متعال از زبان آن‌ها می‌فرماید: 

رش ی ای سید یی ل ا ره رم موی شش 
وانا كنا تَقَعْدُ منها مَقلعد للسَمع فمن یستمع الان بجذ لر شهابا دا @) 
[الجن: ]٩‏ 

و ما در بخش‌هایی از آسمان برای استراق سمع و شنیدن (اخبار آسمان) می‌نشستیم و هر 

کس که اینک به استراق سمح بپردازده. براى خويش شهابی آماده مى يابد. 

وقتی از رسول‌الّه 96 درباره‌ی کاهنان پرسیدند. فرمود: «آن‌ها جیزی نیستند)؛ یعنی: 
به آن‌ها اهمیت ندهید؛ بلکه به آن‌ها بی‌اعتنا باشید و حرفشان را قبول نکنید. عرض 
کردند: ای رسول‌خدا! آن‌ها گاهی اوقات چیزهایی به ما می‌گویند که درست از آب 
عالم فرشتگان- می‌رباید و آن را در كوش دوست خود- یعنی کاهن- القا می‌کند و 
کاهنان صد دروغ بر آن می‌افزایند». لذا بر ما واجب است که اين کاهنان و مدعیان 


۳۳۲ شرح ریاض‌الصالحین 





پیش‌گویی را تکذیب کنیم و بدانيم که هرکه نزدشان برود و تصدیقشان کند. به قرآنی 
كه بر محمد نازل شده کفر ورزیده است؛ از آن‌رو که الله متعال می‌فرماید: 

فلا غلم من فى آلستوت وَالْأرضٍ ایب إلا 4 انمل:0] 

بگو: جز الله هیچ‌یک از موجودات آسمان‌ها و زمین» غيب نمی‌داند. 

اما کاهتان ی تیان بیش كوون ادعا می کنتد که غیب ی دان او اموق کی که 
دعای این‌ها را تصدیق کند كويا به اين آيه کفر ورزیده است. 

اما منجمان. کسانی هستند كه به علم نجوم می‌پردازند؛ البته علم نجوم. بر دو گونه 
است: نوعی از آن ایرادی ندارد که از آن برای تعيين موقعیت‌های مکانی و زمانی 
استفاده می‌شود؛ مثلاً ستاره‌ی قطبی. جهت شمال را نشان می‌دهد و برای تعیین جهت 
قبله نيز کار برد دارد. الله متعال در قرآن کریم یکی از فواید ستارگان را جهت‌یابی 
برشمرده و فرموده است: 

ولجم هم یَْتَدون 49 [النحل: ۲۱۲ 

و به وسیله‌ی ستارگان راهشان را می‌بابند. 

اين بخش از علم نجوم که رواست و از آن می‌توان به ستاره‌شناسی و کیهان‌شناسی 
ياد نمود» کاربردهای فراوانی در تعيين موقعیت‌های زمانی. مانند فصول سال و نیز در 
تعیین موقعیت‌های مکانی يا جهت‌یابی دارد. 

اما نوع دوم علم نجوم که نارواست. ادعای کسانی‌ست که ستارگان را در 
روی‌دادهای زمینی» مؤثر می‌دانند؛ مانند کسانی که در دوره‌ی جاهلی می‌گفتند: اقبال 
فلان ستاره بود كه باران بارید! گفتن چنین سخنانی. نارواست؛ بلکه هیچ ربطی ميان 
روی‌دادهای آسمان و زمين نیست. آسمان» آفریده‌ای مستقل است و آن‌چه در آن روی 
می‌دهد» تأثیری بر زمین ندارد؛ به عبارت دیگر: اجرام آسمانی و ستارگان خود مخلوقند 
و بر پیش‌آمدها اثر نمی‌گذارند. برخی از مردم می‌گویند: در ستاره‌ی فلانی این‌طور 
افتاده است که فرزندش آدم خوش‌بختی باشد! این همان طالع‌بینی‌ست که حرام 
می‌باشد. هرکه شخص طالع‌بین را تصدیق کند. مانند کسی‌ست که کاهنی را تصدیق 
کاو و كمد بان عيذ 


A كاه كاد‎ 
و‎ A i 


باب: نهی از رفتن به نزد کاهنان. منحمان فال گیران» و رمالانی که با ... ۳۳۳ 





۷۸- وعن صَفِيَةٌ بنتِ أبي غبییه عن بعض آزواج ال و عَنِ اَي قال: 
١مَنْ‏ اق عرافا َسَأَلَهُ عن شَيْءٍ قَصَدَّقَهُ لَمْ تُفْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوما. [روایت e‏ 

ترجمه: صفيه دخت ابوعبيد بهنقل از یکی از همسران بيامبريّة و دع" می‌گوید: 
پیامبر #5 فرمود: «هركه نزد فالكير يا پیش گویی برود و درباره‌ی جيزى از او بيرسد و 
تصدیقش کند. نماز جهل روز وی پذیرفته نمی‌شود». 


89- وعن قَبيصة بن المخار قذي قال: سمعث رسول الله يَقُولُ: : «العیافة والظيرة 
والظَرْقٌ من الٰجبتِ). [روایت ابوداود با اسناد e‏ 

ترجمه: از قبيصه بن مُخارق اه روايت شده كه گفته است: از رسو ل الله 5 شنيدم كه 
مى فرمود: «فالكيرى با پراندن پرنده» فال‌گیری با صداها ورنگ‌های يرندكان يا جهتى 
كدض كلك کے تدس فال کروی د رادا کشیدن قط رسای با ابد ای .سک ره 
جزو شرك و خرافات و جادو گری‌ست». ۱ 

۰- وعن ابن عباس«* قال: قال رسول اللدكة: امن افتَبَس علما مِنَ النْجُوم 
افْتَبَسَ شُعْبَةٌ من ن السخر را افج ادا [روایت ابوداود با اسناد د صحیح] " 

ترجمه: ابنعباس ذه می كويد: رسول الله #5 فرمود: «کسی که بخشى از علم نجوم را 
فرا بكيرده پخشی لمر ا ل سك و 


-١‏ وعن مُعَاوِيَةَ بن التكم١ظ‏ قالّ: قُلْتُ: يا رِسُولَ الله 5 حدیث عهد 
بالجاهِليّة وَقَدْ جَاءَ اللّهُ تَعَالَ بالاسلام ون مِنَا رجالا نون الکهَان؟ قال: «قلا 00 
قلث: وَمِنَا رِجَالُ يَتَطَيَّرُونَ؟ قال: «ذَلِكَ سَیء يجَدُونَهُ في صذورهم قلا يَصُدُّهُمْا؛ فلت قُلْتٌ: 


(۱) صحيح مسلم» ش: ۲۲۳۲۰. 

(۲) ضعیف است؛ ضعيف الجامع. ش: ۳۹۰۰؛ غاية المرام, ش: ۳۰۱: و ضعیف آبی داود. از آلبانی جل 
ش: ۸۴۲ 

(۳) صحيح الجامع. ش: ۶۰۷۳؛ و السلسلة الصحيحة. ش: ۷۳۹؛ و صحيح أبى داود. از آلبانی له ش 
۳۳۰۵ 


۳۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 





ا رِجَالُ يَخْطُونَ؟ قال: «گانَ نم ی مِنَ الابیاء بط فَمَنْ وَاقَقَ حَطَه قَذَاكَ). [روایت 


و 

ترجمه: معاويه بن حکم 4 می‌گوید: عرض كردم: ای رسولخدا! من تازه‌مسلمانم 
و الله متعال اسلام را- برای ما- فرستاده است؛ در ميان ما کسانی هستند که نزد كاهنان 
می‌روند. رسول الله فرمود: «تو نزد آن‌ها نرو». كفتم: در ميان ما کسانی هستند که فال 
بد می گیرند؟ فرمود: «اين» چیزی‌ست که آن‌ها در دل‌هایشان احساس می کنند؛ اما این 
نباید ایشان را از تصمیمشان منصرف سازد». گفتم: در ميان ما کسانی هستند که با 
کشیدن خط. فال می گیرند؟ فرمود: یکی از پیامبران نیز با کشیدن خط فال می گرفت؛ 
تدای SE‏ باتش ان a‏ قا ۱9 

شرح 

از احادیث و آثارى که مولف څل ذکر کرده چنین برداشت می‌شود كه رفتن به 
نزد کاهنان و غیب‌گویان و تصدیقشان» حرام است؛ چنان‌که اگر کسی نزد فال‌گیر يا 
پیش گویی برود و او را تصدیق کند. نماز چهل روزش قبول نمی‌شود. کسی که 
بيش كويان و مدعیان علم غيب را تصدیق نماید. به قرآنی که بر محمد نازل شده 
کفر ورزیده است؛ اما ایرادی ندارد كه کسی به‌قصد رسوا كردن کاهن و فاش نمودن 
دروغ‌های او نزدش برود؛ بلکه کار پسندیده‌ای‌ست؛ همان‌گونه که پیامبر 4 نزد کاهن 
و جادوگری به نام ابن‌صیاد رفت و با او سخن كفت و از او پرسید: «من. چیزی برای 
تو ينهان کرده‌ام؛ آیا می‌توانی بگویی که چیست؟» ابن‌صیاد پاسخ داد: «دُخ»؛ اما 
نتوانست كلمه را به‌طور كامل ادا كند؛ زيرا پرسش پیامبر 5 درباره‌ی [دخان مورد 


اشاره در آیه‌ی ۱۰] سوره‌ی «ذخان» بود. اما ابنصياد از پاسخ‌گویی به پیامبر ی درماند. 


(۱) صحيح مسلم. ش: ۵۳۷. [این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۷۰۶ نيز أمده است. (مترجم)] 

(۲) قاضی عیاض همین معنا را گفته و افزوده است: شریعت. از گفتن حرف بی‌اساس و باطل و نيز از 
ادعای غيبء منع کرده است؛ لذا از آن‌جا که شاخص و راهی قطعی برای درک کیفیت خط آن پیامبر 
وجود ندارد. اين حديث دلیلی بر جواز رمالی با کشیدن خط نیست. نگا: المفهم لما أشكل من تلخیص 
کتاب مسلم (۲۰۸/۲). [متر جم] 


باب: نهی از رفتن به نزد کاهنان. منحمان فال‌گیران. و رمالانی که با ... ۳۲۵ 





پیامبر 5 به او فرمود: ا قذوت»( ار هیا یه نو و ای از 
حلا خود تجاوز کنی»."" لذا اگر انسان از كاهن سؤال كند تا رسوايش نمايد و دروغ 
و دغلش را برای مردم آشکار سازد. ایرادی ندارد؛ بلكه چنین عملی» نیک و پسندیده 
است و روشن گری و ابطال باطل به‌شمار می‌آید. 

یکی از روش‌های فال گیری که در دوره‌ی جاهلی رواج داشت» اين بود که وقتی 
عرب‌ها تصمیمی می گرفتند. ابتدا پرنده‌ای را پرواز می‌دادند؛ آن‌ها بنا بر خرافاتی که به 
آن باور داشتند. معتقد بودند که اگر پرنده به هر سمتی پرواز کند. حالت و صورت 
قضيه يا تصمیمشان فرق می‌کند؛ لذا اگر پرنده به سمت راست پرواز می‌کرد. نزدشان 
تعبیر خودش را داشت و اگر به سمت چپ می‌پرید. تعبیر دیگری برایش داشتند؛ و 
:000259 ها و ره فان مرت یز که مت 
برمی كشت و به جهت مخالف می‌پرید. طور دیگری 4 می کردند! آن‌ها بدین‌سان 
فال می‌گرفتند و اين. جهت پرواز پرندگان بود که نقشی اساسی در تصمیم گیری‌های 
عرب‌های پیش از اسلام داشت و باعث می‌شد که کاری را انجام دهند يا از کاری 
منصرف شوند! مثلاً اگر کسی قصل سفر می‌کرد و پرنده‌ی فالّش به سمت چپ می‌پرید. 
می گفت: این» يك هشدار است؛ پس به سفر نمی‌روم. ولی اگر پرنده‌اش به سمت 
راست پرواز می‌کرد. می گفت: این سفر خوبى است. يعنى به جنين خرافههايى معتقد 
بودند. پیامبر 5 همدى اين كار را باطل و مردود اعلام فرمود تا انسان به کسی يا جيزى 
جز اللهك دل نبندد؛ بلکه آن بزرگوار a‏ 
a NES EE EE‏ الهم إن اتج ك بعلْيكَ 
بفذریك وَأسْأَلكَ مِنْ فضیت العظیم تا تفیر ولا أَفدٍ قدر 

نت لام الت له إِنْ گنت تلم أن هَدّا الأَمْرَ خَيْرُ لي في دي یی زتقايي وعَافبة 


0 


(۱) صحيح بخاری. ش: ,7١00(‏ ۰۳۰۵۵ ۶۱۷۳ 4۶۶۱۸ و مسلمء ش: (۲۹۲۴. ۲۹۳۱) بدتقل از 
این عمر م 

(۲) علما رحمهم‌الله دو معنا درباره‌ی اين سخن پیامبر تلا به ابن‌صیاد ذکر کرده‌اند: نخست اينكه تو 
همانند هر كس دیگری, از جمله کاهنان و مدعیان علم غیب. غيب نمی‌دانی. و دوم این‌که: تو نمی‌توانی 


از تقدير و سرنوشتى که بر تو رفته است. پیشی بكيرى. [مترجم] 


۳۶ شرح رياض الصالحين 





a 


آفري) يا فرمود: عاجل أَمْرِي وَآجلِدِ فاد لي ره ليه نم بار لي فيه وان گنت 
َعْلمْ أَنَّ َّا الأمْرَ َر لي في ديني وَمَعَاشِي وَعاقبة أَمْرِي4 يا فرمود: في عاجل أَمْرِي 
وآچله» اضرفة عئي واضرفني عن وافدز لي ار حِث كان» ثم أربي بع» سپس 
حاجت خود را بگوید». " آن كاه اقدامی که بنده انجام دهد. برای او به خير اوست؛ 
كرك عر اله ال سيد ی وا NEE EE‏ 
متعال, او را از تصميم مورد نظرش منصرف سازد باز هم به خير اوست؛ اما در انواع 
فالكيرى و نيز در استخاره با مصحف قرآن. هيج خيرى نيست. 


واه واد ا 
AT‏ و 


نّ سول الله نمی عَنْ تَمَنٍ الکلب» وَمَهر البعِيٌ؛ 


e 


۸۲- وعن أي مسعود البدريت4: أ 
وَحُلْوَانٍ الکاهن. [متفق عليه" 

ترجمه: ابومسعود بدرىه می‌گوید: رسو لالهو از درآمد حاصل از فروش سگ» 
و نیز از اجرت زناکار و از دست‌مزد کاهن منع فرمود. 

شرح 

این» آخرین حدیثی‌ست که مولف چ در باب آورده است؛ روایتی بدین مضمون که 
ابومسعود بدرى#ه می‌گوید: «رسو لالهو از درآمد حاصل از فروش سک و نیز از 
اجرت زناکار و از دست‌مزد کاهن منع فرمود». نگه‌داری از سگ» حرام است؛ مگر در 
سه حالت: 

-١‏ سك کشاورزی (سگ نکه‌بان). 

۲-سگ چوپانی (سگ كله). 


(۱) رك: حدیث شماره‌ی ۷۲۲؛ ترجمه‌ی دعا: «يا الله! از علم تو. طلب خير می‌کنم و از قدرت تو 
توانایی می‌جویم و از تو خواهان فضل و بخشش بی‌کرانت هستم. بهيقين» توء توانایی و من ناتوانم؛ و تو 
می‌دانی و من نمی‌دانم و تو داناى اسراری. يا الّه! اگر اين كار را به خير دین, دنیا و فرجام کار من 
می‌دانی» آن را برای من ممكن و آسان بكردان. و اگر ان را برای دينء دنيا و عاقبت كار من زيانبار 
می‌دانی» آن را از من دور كن و مرا از انجامش يشيمان بگرد ان و خير را هرجا كه هست. برايم مقدر 
بفرما و آن‌گاه مرا بدان» خشنود كن». 

(۲) صحيح بخاری» ش: ۲۲۳۷؛ و صحيح مسلم. ش: ۱۵۶۷. 


باب: نهی از رفتن به نزد کاهنان. منجمان. فالكيران. و رمالانی که با  ..‏ ۳۲۷ 





۳- و سگ شکاری؛ يعنى سگ دست‌آموزی كه از آن برای شکار استفاده می کنند. 
لذا اگر کسی سگ دس تآموزى كانه اشد و ان به دنبال خرگوشی بفرستد و آن 
سگ» خ رگوش را شکار کرده» آن را بکشد. ایرادی ندارد و شکارش» حلال است؛ زيرا 

2 وه اه وا م ماو موم ما گر و ص هط رود ه 582 

وما عم من رارح مکلیین مهن ما عَلَّمَكُمْ آله لوأ ما سکن 

دادم فاه و ی مه ی 17 

عَلَيكُمْ وذ کزوا نم الله عَلَيه اتقو هن له سَرِيعْ آ ساب ©)) [المائدة: ]٤‏ 

و صید جانوران شکاری که آن‌ها را مطابق آن‌چه الله به شما آموخته است. برای شکار كردن 


پرورش می‌دهید (برای شما حلال است). يسء از آن‌چه برای شما می‌گيرند. بخورید و نام 
الله را بر آن ياد كنيد و تقوای الاهی ييشه سازید. به‌راستی که الله خیلی زود به حساب 


بندگانش رسیدگی می‌کند. 

لذا نگه‌داری از این سه نوع سگ. رواست و نگه داشتن ساير سگ‌ها حرام می‌باشد. 
سگ» پلیدترین و نجس‌ترین حیوان است؛ زیرا نجاستش» نجاست غلیظه می‌باشد و اگر 
ظرفی را بلیسد يا از آب درون آن بنوشد. واجب است که آن ظرف را هفت بار بشویند 
كه البته يكى از مراحل شستشو اليج كاف ا لته تفت اس که در شوخ 
نخست. استفاده شود. بنا بر حديث ابومسعود بدری که اگر کسی» سگ شكارى يا سگ 
گلّه يا سگ کشاورزی داشته باشد. جایز نیست که آن‌را بفروشد؛ یعنی درآمد حاصل از 
فروش اين سگ‌ها نیز حرام است. لذا چنان‌چه دیگر به سگ شکاری يا سگ كله يا 
سگ کشاورزی نیاز نداشت. آن را به صورت رایگان به کسی بدهد که به آن نیاز دارد؛ 
زیرا ييامبريّ درآمد حاصل از فروش سگ را ممنوع فرموده است. 

در ادامه‌ی روایت ابومسعود4ك آمده است که پیامب رک از دست‌مُزد کاهن. منع 
فرمود؛ کاهن به کسی می‌گویند که ادعای پیش‌گویی می‌کند و از آن‌چه در آینده روی 
خواهد داد خبر می‌دهد؛ مثلاً می‌گوید: در فلان روز, فلان اتفاق می‌افتد! يا به کسی 
می‌گوید: در فلان روز بخت به تو رو می‌کند! يا در فلان روز فلان‌اتفاق برایت می‌افتد. 
در دوران جاهلیت. مردم نزد کاهنان می‌رفتند و کاهنان نيز در برابر دروغ‌های که به نام 
پیش‌گویی به خورد مردم می‌دادند. مُزدهای زياد و سنگینی از آنان می‌گرفتند؛ لذا 
پیامبر ی دست مُزد کاهنان را ممنوع قرار داد؛ زیرا پیش گویی» از اساسء حرام است؛ از 


این‌رو مزد گرفتن و مزد دادن نيز در برابر آن حرام می‌باشد. 


۳۳/۸ شرح ریاض‌الصالحین 





در اين روایت هم‌چنین آمده است که ييامبريّة از دادن اجرت به زن زناکار منع 
نمود؛ زیرا اين دست‌مُزد در برابر یک عمل حرام است. هرجه حرام باشد, E‏ 
نيز درآمد حاصل الات عاد ابیت ناكامو با قبي وي كذ زاین فق نترام و 
به‌دست آورده است و سپس توبه می‌کند. بايد آن يول را به مراجعه‌کنندگان خود 
برگرداند؟ می‌گوییم: خیر؛ زیرا آن‌ها عوضش را دریافت کرده‌اند؛ بلکه بايد برای رهایی 
از این يول حرام» آن را صدقه دهد يا در صورت امکان به خزانه‌ی عمومی واریز کند. 

فصن کی کف فیرش گت کی سگاهای شار ی کلف كن عا فان 
داشته و سپس توبه کرده است» برای رهایی از پول حرامی که از این راه به‌دست آورده 
سا وی ی ان کی 
را به خريداران خود برگرداند؛ زیرا آن‌ها عوض يول خود را دریافت کرده‌اند. 

هم‌چنین زنی که از عمل فحشا توبه کرده است. بايد يول حاصل از اين عمل حرام 
OE O NG O ES SOS‏ 


شخص زناكار برگرداند. 


واه واد ولع 
AT i‏ و 


۴- باب: نهی از بدشگونی يا فال بد زدن 


در این‌باره احادیث باب پیشین نيز صادق است. 


۲۳-- وعن انی قال: قال رسول اللهع: «لا عذوی ولا طبر وَیعجبنی القَلْ؛ 
قالو: وَمَا القَل؟ قال: ١كلِمَةٌ‏ یب . [متفق علیه ٩۱]‏ 

ترجمه: انس ذه می‌گوید: رسول‌اله 8 فرمود: «سرایت بیماری و نيز بدشگونی. 
حقيقت ندارند؛ ولى به فال نیک گرفتن را مى يسندم). يرسيدنل: به فال نيك گرفتن» 
جیست؟ فرمود: «سخنی نيكوست (كه به انسان روحيه و شادابى می‌دهد)». 


84 وعن ابن عمرَّك قَالَ: قَالَ رسول اللّمي: «لا عَذْوَى وَلا طِيَرَةَه وان گان الوم 
في َيْءٍ قفي الا الم والقريس). [متفق علیه] ۲ 

ترجمه: انس ذه می‌گوید: رسولاللهة فرمود: «سرايت بيمارى و نيز بدشكونى, 
حقيقت ندارند؛ اگر شومى در چیزی وجود داشته باشد. در خانه. زن و اسب است». 


020 


۵ - وعن بريد أنّ الق کن لا یم [روایت ابوداود با اسناد صحيح] 
ترجمه: بريدهه می كويد: پیامبر 5 هیچ چیزی را بدشگون و شوم نمی‌دانست (و 
هیچ گاه فال بل نمی‌زد). 


۵ ح وم 


57- وعن غُروة بن عامر قال: ذُكِرَتِ لیر ند زسول الله فقال: «خسنها 


لآ ول رد نیما فإذا ری حدم ما يَحْرَهُ قلیقل فَليّقل: الم لا يَأت بِالْحْسَناتِ الا 
نت و يَدْفَعُ م السَيّكَاتَ إل نت ول حول ول و إلا يِك). [حديث صحیحی‌ست که 


ابوداود با اسناد ات روايت كرده لدت 08 


)۱( صحیح بخاری. ش: ۵۷۵۶؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۲۲۴. 

)۲( صحیح بخاری» ش: ۵۷۵۲؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۲۲۵ 

(۳) صحیح الجامع. ش: ۴۸۴۱؛ و السلسلة الصحيحة, ش: ۷۶۲؛ و صحیح آبی داود. از آلبانی جة» ش: ۳۳۱۹. 
(۴) ضعیف است؛ ضعیف الجامع. ش: ۱۹۹ و السلسلة الضعيفة» ش: :۱۶۱٩‏ و ضعیف أبى داوده از 


لضا شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: عروه بن عامركه می‌گوید: نزد رسول‌اله 1 سخن از بدشگونی به ميان آمد؛ 
فرمود: بهترينش به فال نيك كرفتن (و سخن نيكويىست كه به انسان روحيه مىدهد)؛ 
البته بدشگونی نبايد مسلمان را از تصميمش منصرف كند؛ هركاه هريك از شما جيزى 
دید که نمی‌پسندید» بگوید: للم لا ياي با نات ! ال ولا یذ السات الا نت 
ولا حول وَلا قُوَة الا بك“ 

شرح 
لف جنه می گوید: «باب: نهی از بدشگونی يا به فال بد گرفتن». 

بدشگونی» اين است که انسان. چیزی را که می‌بیند يا می‌شنود يا زمان و مکانی 
را بدشگون و شوم بداند؛ در عربی به بدشگونی, اهر" گویند که به معنای پریدن يا 
پرواز كردن است؛ زیرا عرب‌ها بیش‌تر بدین شکل فال می گرفتند که ابتدا پرنده‌ای را 
پرواز می‌دادند؛ آن‌ها بنا بر خرافاتی که به آن باور داشتند. معتقد بودند که اگر پرنده 
به هر سمتی پرواز کند. حالت و صورت قضیه يا تصمیمشان فرق می‌کند؛ لذا اگر 
پرنده به سمت راست پرواز می‌کرد. نزدشان تعبیر خودش را داشت و اگر به سمت 
چپ می‌پرید. تعبیر دیگری برایش داشتند؛ و چنان چه مستفیم يا در جهت مقابل 
پرواز می کرد نظرشان متفاوت بود و اگر پرنده برمی‌گشت و به جهت مخالف 
می‌پرید. طور دیگری تعبیرش می‌کردند! آن‌ها بدین‌سان فال می‌گرفتند و این» جهت 
پرواز پرندگان بود که نقشی اساسی در تصمیم‌گیری‌های عرب‌های پیش از اسلام 
داشت و باعث می‌شد که کاری را انجام دهند يا از کاری منصرف شوند! مثلاً اگر 
کسی قصد سفر می کرد و پرنده‌ی فالش به سمت چپ می‌پرید. می‌گفت: اين» یک 
هشدار است؛ يس به سفر نمىروم. ولى اگر پرنده‌اش به سمت راست پرواز می کرد 
می‌گفت: اين» سفر خوبی‌ست؛ يعنى به جنين خرافههايى معتقد بودند. 

آن‌ها هم چنین برخی از روزها و برخى از ماه‌ها را بدشكون می‌دانستند و برخى از 
نذا هی هی هی از عافن زا فان A‏ معان كد ام وان لعز رين از 
مردم به چنین خرافاتی باور دارند؛ مثلاً اگر هنگام حروج از خانه؛ با شخصی بدسیما 


(۱) ترجمه‌ی دعا: «يا الله! کسی جز تو نیکی‌ها را : نمی‌آورد و کسی جز تو بدی‌ها را دفع نمی‌کند؛ هیچ 


بازدارنده‌ای (از گناه) و هیچ نیرویی (براى اطاعت) جز به خواست و توفیق تو وجود ندارد». 


باب: نهی از بدشگونی يا فال بدزدن ۳۳۱ 





روبه‌رو شوند. آن روز را بد می‌پندارند و می‌گویند: ارون روز بدشانسی‌ست و اگر 
شخص خوش سیمایی ببینند. می كويند: امروز» روز خوش‌شانسی است! 

تن ازدواج E E‏ تم تست کی كنس e‏ 
شوال ازدواج كند. در ازدواجش دچار شکست می‌شود! این» پندار عرب‌ها درباره‌ی 
ازدواج در ماه شوال بود. امالمومنین عایشه۱# می‌گوید: امت رفك در شوال با من 
ازدواج کرد؛ یعنی عقد نکاح ایشان در شوال بود و در ماه شوال نیز عايشه را به خانه 
بُرد. لذا عايشه ‏ می‌فرمود: هیچ کس خوش‌بخت‌تر از من نیست. 

بدون شک رسول‌اله ی پس از این که با عایشهه ازدواج کرد. او را بیش از ساير 
همسرانش دوست داشت؛ كرجه عقد نکاح و نيز ازدواج آن‌ها هر دو در ماه شوال 
بود. اما عرب‌ها از روی نادانی و بی‌خردی, می‌گفشند: ازدواج در ماه شوال» فرجام 
نیکی ندارد. در صورتی که ما بسیاری از مردم را می‌بينيم که در ماه شوال ازدواج 
می‌کنند و ازدواج موفق و مبارکی دارند. هم‌چنین برخی از مردم عدد سیزده را شوم 
می‌دانند؛ اين خرافه است و هیچ اصلی ندارد. 
سپس مولف كله حدیثی بدین مضمون آورده است که پیامبر کا از بدشگونی و به فال 
بد گرفتن نهی نمود و فرمود: «سرایت بیماری و نيز بدشگونی» حقیقت ندارند؛ ولی 
به فال نیک گرفتن را می‌پسندم». پرسیدند: به فال نيك گرفتن. چیست؟ فرمود: 
لبقن ونيف كرد وان وسو ناب و 
فراخ‌بال می‌گرداند؛ لذا جه خوبست که هر جيزى را به فال نيك بكيريم و به جاى 
بدبينى» خوش بين باشيم؛ همان‌گونه كه پیامبر 5 در جريان صلح حدیبیه. با خوش بينى 
عمل كرد؛ قريشيان در جند مرحله نمايندكانى را برای مذاکره‌ی صلح نزد پیامبر 5 
فرستادند؛ سرانجام سهيل بن عمروكه كه هنوز مسلمان نشده بود به نمايندكى از 
سوى قريش برای مذاكره نزد رسو لالهو آمد. رسو لالهو همينكه سهيل را دید 
فرمود: اين سهيل است؛ بهكمانم اللهوكَ اين امر را برای شما سهل كردانيده است و 
بدينسان نام سهيل#ه را به فال نیک كرفت. پس به فال نیک گرفتن. خوب و 
پسندیده است؛ زيرا به انسان روحيه می‌دهد و باعث می‌شود كه انسان عزم خويش را 
برای كارهاى نيك جزم بگرداند؛ ولى بدشگونی و به فال بد كرفتن» وسوسه‌ای‌ست 
كه در دل انسان خطور مىكند و نتیجه‌ی معكوس دارد؛ از اينرو بايد اين وسوسه را 


۳۳۲ شرح رياض الصالحين 





از قلب و درون خود محو کنیم و همواره خوش بين باشیم و دنیا را در برابر خویش 
گسترده يم و ل روی خود را همواره باز بدانيم و اگر چیزی ديد که 
نمی‌پسندید یا این چنین وسوسه‌ای به شما دست داد بگویید: له لا یر ايك 
ولا طیر لایر ولا رل یعنی: «یا الا هیچ خیری جر آن‌چه تو آن را خبر 
گردانیده‌ای و نیز هیچ شری جز آنچه تو مقلارش فرموده‌ای. وجود ندارد و هیچ 
معبود راستینی جز تو نیست». 

در حدیث انس 4ه آمده است: رسول اله فرمود: «..اگر شومی در چیزی وجود 
داشته باشد. در خانه. زن و اسب است»؛ زیرا خانه. زن و سواری انسان» در بیش‌تر 
اوقات با او هستند؛ زن بدخلق و ناسازگار مشکلات فراوانی 537 ر اناد 
می کند؛ خانه‌ی کوچک و تنگی که امکانات کافی ندارد. رنج‌آور است و امروزه که به 
جای اسب از ماشین استفاده می‌کنیم. مى بينيم كه اگر ماشین انسان خراب شود. جه همه 
برای انسان» خسته‌کننده و رنج‌آور می‌باشد؛ سنگینی ترافیک حوادث رانندگی و 
آلودگی هوا به جای خود! لذا اگر انسان به جنين مصایبی گرفتار شدء بايد از شر شیطان 
رانده‌شده به الط يناه برد و دعای مذکور را بگوید. 


واه واد ولع 


۵ باب: حرام بودن تصوير موجود زنده بر روی فرش سنگ. 
لباس. پول. بالش و امثال انء و امر به از ميان بردن ان 
۷- عن ابن عمرك أن سول اللدكة قال: (إنَّ لین يَضْتَعُونَ هذه الصُوَّرٌ يُحَدَّبُونَ 
یوم القيامّة» يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا ما خَلَفْتُمُ). [متفق علیه ٩۱]‏ 
ترجمه: ابنعمر می گوید: رسو ل الي فرمود: «آنانكه اين اشكال را می‌سازند؛ 


روز قيامت عذاب داده شده» به آنها گفته مى شود: آنجه را ساخته‌اید. زنده كنيد). 


۸۸- - وعن عاش قالت: قَدِمَ رسول الله من مقر وقد سرت سَهوَةَ لي بقرام فيه 
تماثیل فَلَمّا رَآهُ رَسُولُ الله تَلوّنَ وَجْهُهُ وقال: «یا عاَْه أَشَد الاس عَذابا عند الله یوم 
القَيامَة لین يُضَاهُونَ بلق اللّها؛ قَالَتْ: : فَمَطَعْتَاهُ فَجَعَلنَا منه وسادة و وسادتَُن. [متفق عليه] " 

ترجمه: عايشه د می كويد: رسول‌اله #8 از سفرى بازكشت و منء بر سردر خانه‌ام 
پرده‌ای نصب کرده بودم که روی آن تصاوير جان‌داران بود. رسول اليك هنكامى كه آن 
را دید رنگ چهره‌اش دگرگون شد و فرمود: «ای عایشه! روز قيامت سخت‌ترین عذاب 
را در نزد الله کسانی دارند که آفرینش الهی را (با ترسیم جان‌داران يا ساختن مجسمه‌ی 
آنان) شبیه‌سازی می‌کنند». عايشه ۱ می‌گوید: آن پرده را بريديم و از آنء یک يا دو 


بالش درست کردیم 
- وعن ابن عباي# قال: سَمعث رسول ال يَقُولُ: ال مُصَوّرِ في النَارِ نجل 
له بڪُلَ ضورة صَوَّرَهَا تفس فَيعَذَيُهُ في جَهتم. قال ابن عباس : فان كُنْتَ لا بذ قاعلا 


فَاضنع الشّجَرَوَمَا لا رُوحَ فیه. [متفق عليه]!" 

ترجمه: ابنعباس نا می كويد: از رسو لالهو شنيدم كه می‌فرمود: «هر تصویرگری 
در آتش است و در برابر هر جان‌داری که آن را به‌تصویر کشیده موجودى در دوزخ 
است که او را عذاب می‌کند». ابن‌عباس ا فرموده است: «اگرناگزیر هستی که اين کار 


)۱( صحیح بخاری. ش: ۱ و صحیح مسلم» ش: ۰۸ 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۵0۴ و صحیح مسلم» ش: ۰۰۷ 
)۳( صحیح بخاری» ش: ۲۲۲۵ و صحیح مسلم» ش: ° 


۳۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 





را انجام دهی» يس درخت و موجودات بی‌جان را به تصویر بکش». 
شرح 

مولف #ه احادیثی درباره‌ی حرام بودن مجسمه‌سازی و به تصوير کشیدن 
جان‌داران ذکر کرده است؛ گفتنی‌ست که تصویر گری بر دو گونه می‌باشد: 

نخست: مجسمه‌سازی؛ یعنی ساختن تصاویر حجم‌دار که منظور از آن» ساختن 
چهره‌ی انسان يا حیوان می‌باشد؛ این» حرام است و فرقی نمی‌کند که با هدفی حرام 
انجام شود يا با هدفی مباح؛ در هر دو صورت. حرام است؛ بلکه جزو گناهان بزرگ 
می‌باشد؛ زیرا پیامبر #5 تصویرگران و مجسمه‌سازان را نفرين نموده و بیان فرموده که 
مت ترا هل نتاس اه رقاب ی 0 5 

دوم: نقاشى يا کشیدن تصاویر بر روی کاغذ و امثال, بی‌آن‌که دارای حجم يا 
جسم باشند. علما در این‌باره اختلاف نظر دارند؛ برخی از آن‌ها اين نوع تصویرگری 
را جایز دانسته و گفته‌اند: ایرادی ندارد؛ مگر آن‌که قصل تصویرگر» هدفی حرام مانند 
تعظیم و گرامی‌داشت کسی باشد که صورتش را به تصوير کشیده است. در چنین 
موردی بیم آن می‌رود که با گذشت زمان» اين تعظیم و گرامی‌داشت به شرک 
بینجامد؛ هم چنان که درباره‌ی قوم نوح الا همین گونه شد و آنان نیک‌مردانی را 
بوتصوير كشيدند و يس از كذشت مدتى طولانى تصاوير اين مردان را يرستيدند! 
برخى از علما ميان مجسمه‌سازی يا حجم‌سازی تصاوير جازدار و كشيدن نقاشى 
آن‌ها فرق كذاشته و به حديث زید بن خالد استدلال کرده‌اند که در ET‏ 
تلا ما كآنَ رَفْمَا في زب" یعنی: مگر آنجه كه به‌صورت نقاشی بر روی پارچه 
به‌تصویر کشیده شود». اين دسته از علما گفته‌اند: در حديثء نقاشی بر روی پارچه 
مستثنا شده است؛ لذا فقط به تصوير کشیدن موجودات جان‌دار را حرام دانسته‌اند؛ 
ولی دیدگاه راجح اين است که در اين باره فرقی بين مجسمه‌سازی و نقاشی وجود 
ندارد و هر دو حرام است؛ زيرا کسی که با دست خويش نقاشی می‌کشد. می کوشد 
که اثرش در حل امکان شبیه به آفریده‌ی پروردگار باشد؛ لذا به تصویر کشیدن 


موجودات جان‌دار به صورت نقاشی نیز حرام است. اما عکس‌برداری با ابزارهای 


باب: حرام‌بودن تصوير موجود زنده بر روی فرش سنگ. لباس پول ... ۳۳۵ 





فتوگرافی که در دوران پیامبر #4 وجود نداشت و جزو ابزارهای نوساخته‌ی بشر است؛ 
با نقاشی كردن و به‌تصویر کشیدن چشم و بینی و لبها كه با دست انجام می‌شود. 
متفاوت است؛ تصویر حاصل از این ابزان نتیجه‌ی نوری‌ست که بر چیزی می‌تابد و 
سپس جاب می‌شود؛ یعنی عکس‌برداری از طریق نور انجام می‌گردد و روشن است 
که نقاشی يا تصویرگری با عکس‌برداری تفاوت دارد؛ لذا عکس‌برداری. یعنی 
برداشتن تصوير یک مخلوق بدون دخالت دست بشر. به‌عنوان مثال: اگر کسی. کتابی 
پیت قرو بویت و سپس کسی دیگر با دوربین عکس‌برداری یا با دستگاه کی 
از آن عکس بگیرد يا کپی بردارد. درباره‌ی کپی يا عکس به‌دست‌آمده نمی‌گویند که 
این» کتاب آقای عکاس يا تصویربردار است؛ بلکه می گویند: اين» کتاب آقای نویسنده 
انيت تفاوت نقاشى و عكس در همين است. البته ناكفته نماند كه اكر عكس بردارى 
با ابزارهاى امروزى با هدفى حرام انجام شود. بنا بر قاعده‌ی "سد ذرايع" که برای 
پیش گیری از ارتكاب حرام است» عکس‌برداری با دوربين و ابزار مربوطه حرام 
می‌باشد و حكمش مانند خريدن تخم مرغ برای قماربازی‌ست؛ يعنى اگرچه 
خریداری تخم مرغ در اصل خود جایز است. اما آن‌گاه که با هدف قماربازی باشد. 
حرام است؛ ولی اگر عکس گرفتن برای گواهی‌نامه‌ی رانندگی یا کارت شناسایی و 
امثال آن باشد. ایرادی ندارد؛ اما امروزه مردم به عکس‌برداری به‌عنوان یک تفریح و 
ثبت خاطرات نگاه می‌کنند و این» مثل يك آفت در ميان آن‌ها رواج بيدا کرده است؛ 
در اين ميان» بر ما واجب می‌باشد که ميان آنجه که الله و پیامبرش حرام کرده‌اند و 
آن‌چه که آشکارا حرام نشده است. فرق بگذاريم تا از یک‌سو مردم را در تنگنا قرار 
ندهیم و از سوی دیگر آنان را به حرام مبتلا نکنیم. 

خلاصه این که روز قیامت به تصویرگر دستور می‌دهند که در آن‌چه به تصوير 
کشیده است. روح بدمد؛ اما به تصوير کشیدن اشیای بی‌روح مانند درختان. ماه و 
ررقت کره‌ها نو رودتانه‌ها ایرادی ندارد. العم برش از علما كفن انه به تصویر 
كشيدن جيزهايى كه رشد و مانند د و گیاهان- جایز نیست؛ زیرا در 


ام اما انك الف بر حَبَةّ وَلْيَخْلْقُوْا شَعِيْرَة' " يعنى: «يس دانهاى گندم يا 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۵۹۵۳ به‌تقل از ابوهریره4 


۳۳۶ شرح رياض الصالحين 





دانه‌ای جو بیافرینند» و گندم و جو اگرچه روح ندارند. اما رشد می‌کنند. اين نظریه بر 
خلاف دیدگاه جمهور علماست و صحيح. اين است که به تصوير کشیدن چنین 
چیزهایی ایرادی ندارد. هم‌چنین به تصوير کشیدن آن‌چه که انسان می‌سازد. درست 
است؛ مانند به تصوير کشیدن خودروها؛ خانه‌ها. دروازه‌ها و دیگر ساخته‌های دست 
بشر؛ هم‌چنین نقاشی كردن اندسته از آفریده‌های الهی كه رشد نمی‌کنند. مانند ماه و 
خورشید و کوه‌ها و امثال آنء به‌اتفاق علما رواست؛ جمهور علما بر اين باورند که 
نقاشی كردن مخلوقاتی که رشد می‌کنند. اما روح ندارند. جایز است؛ ولی برخی از 
علما مانند مجاهد بن جبرخه که تابعی مشهوری‌ست. اين را حرام دانسته‌اند؛ ولی 
قول راجح» اين است که ایرادی ندارد؛ ولی به‌تصویر کشیدن چیزهایی که روح دارند. 
حرام می‌باشد؛ زیرا بيامبريةة تصویرگران را نفرین نموده است. 

اما عکس‌برداری را به‌طور مطلق نمی‌توان در تصویرگری ممنوع داخل کرد؛ زیرا 
فرآیند عکس‌برداری با تصويركرى متفاوت است؛ البته مشروط به این که 
عكس بردارى آمیخته به عملى حرام يا با هدفى حرام نباشد. 


واه واد ما2 
AT‏ و 


وم 3 مهو ب 


- وعنه قال: سَمِعْتُ رسول الله 2 يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَصُورَةٌ في الدنیّه کلف أن ینفخ 
فيها الرُوحَ وم القِيَامَةِ لیس بتافخ [متفق عليه]”" 

ترجمه: ابن‌عباس كك می‌گوید: از رسول الله شنیدم که می‌فرمود: «هرکه در دنیا- 
موجود جان‌داری را در قالب نقاشی يا مجسمه- به‌تصویر بکشد. روز قیامت مكلف 


مى شود كه در آن روح بدمد؛ اما هرگز دميدن روح» از او ساخته نیست). 


۱- وعن ابن مسعودت قال: سَمعث رسول اللو يَقُولُ: «إنَّ اشد الاس عَدَابا یوم 
القِيَامَةِ المصوّرون. [متفق علیه ]۲۱ 


)۱( صحيج بخاری» در جندین مورد. از جمله: ۵٩۹۶۲۱‏ 02 و 0-82 مسلم, ش: ° [اين 
حدیث پیش تر به‌شماره‌ی ۱۵۵۲ گذشت. (مترجم)] 


)۲( صحیح بخاری. ش: ۰ 0 و صحیح مسلم ش: ۱۰۹ 
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ترجمه: ابن مسعوده می‌گوید: از رسول‌اله 6 شنیدم که می‌فرمود: «سخت‌ترین 
فدات رارف فا یی كران 
5- وعن أي هريرة 4# قال: سمعث رسُولَ الله یقول: «قال الله تَعَالَ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ 
هب یلق کخلقي؟ یحو در لیخلفوا حَب لِيَخْلْقُوا معبرة [متفق عليه" 
ترجمه: ابوهريره#» می‌گوید: از رسول‌اله ی شنیدم كه می‌فرمود: «الله متعال 
می‌فرماید: جه کسی ستم‌کارتر از کسی‌ست که می‌رود تا جیزی همچون آفریده‌ی من 
بسازد؟ پس -اگر راست می گویند ال سي م 


۳- وعن أبى طلحةة»: أنَّ رسُولٌ الله قال: «لا تخل المَلأَيْكَهُ يتا فيه كلب ولا 
صُورَة). [متفق عليه]" 

ترجمه: ابوطلحهذيه می كو يد: رسولاللهي فرمود: «فرشتكان به خانه‌ای که در آن, 
سگ يا تصوير باشد. وارد نمی‌شوند). 

۶*- وعن ابن عمر دا قال: وعد رسول الله جبریل أنْ یانب قَرَاتَ عله حق 


ی ده وه و 


اشْتَدّ عل رَسُولٍ الله فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ جبریل فشک الیه» فقال: الا نَدْخُلُ بت فيه کب ولا 
صورة. [روایت بخاری]!۲ 

ترحمه: ابن عمر كا می گوید: جبرئیل (۶۱ )به رسول الله ٤‏ وعده داد که نزدش بیاید؛ 
ولق دی کرد ين ابو سر ورلا ا يضف آمده لذا از کان بیرون ركه آن كاه خر قل 
نردش آمد. رسول‌اله ی از او گلایه کرد. جبرئیل پاسخ داد: ما فرشتگان به خانهاى که در 


مگ 


فجَاءث لك السَاعَةٌ ولم 


۳2 


یه قالث: وگن بیده عصا فطرحها من 


مت 


ور و 


60-- وعن عائشةك قالث: واعد رسولٌ اللهك جبريل ك في ساعة أنْ يَأْتِيَهُ 
یه وَهُوَ يَقُولُ: «ما 

(۱) يعنى كسانى كه جان‌داران را در قالب نقاشى و مجسمه بهتصوير می‌کشند. [مترجم] 

(۲) صحيح بخاری. ش: (۵۹۵۳. 0۷۵۵۹؛ و صحيح مسلم. ش: ۲۱۱۱. 

(۳) صحیح بخاری, ش: (۳۲۲۵. ۵۹۴۹)؛ و صحیح مسلم, ش: ۲۰۱۶. 

(۴) صحیح بخاری. ش: ۵۹۶۰. 
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یف الله وغ؛ ولا رسله» ثم القت فا جر کلب مخت سَريره. فقال: «يا عافشة! مت 
دَخَلَ هَذَا الكَلْبُ؟) فَقُلْتُ: واللّه مَا دَرَيْتُ به فَأَمَرَ په فرح فَجَاءهُ جبریل اه فقال 
رسول الله 3 «وعذتنی فَجَلَسْتُ لك ول تَأَتِي)؛ فقال: «مَتَعَني الكلْبُ الي کان في یت 
لا دحل یت فیه کب وَلاصُورَةا. [روایت مسلم](٩‏ 

ترحمه: عایشه ‏ می گوید: جبرئیل ام به رسول‌اله یا وعده داد که در فلان وقت 
نزدش بیاید؛ آن وقت فرا رسید و جبرئیل نیامد. عايشه می‌گوید: عصایی در دست 
رسولاللهي بود؛ آن را از دستش اندااحت و می‌فرمود: «الّه و فرستاد گانش» خلف وعده 
نمی کنند». سپس نگاهی به اطرافش انداخت و متوجه شد که توله‌سگی زیر تخت 
اوست. يرسيد: «اين سگ کی وارد خانه شده است؟» گفتم: به الله سوگند که متوجه 
آمدنش نشدم. آن گاه دستور داد که بیرونش اکتا سپس جبرئیل العلل ان رسو ل الله 5 
فرمود: «به من وعده دادی و من به‌اتتظار آمدنت نشستم و نیامدی؟» جبرئیل ال پاسخ 
داد: سگی که در خانه‌ات بود. مرا- از ورود به خانه- باز داشت؛ زيرا ما فرشتگان به 


خانه‌ای که در آن سگ يا تصوير باشد. وارد نمی‌شویم. 


5- وعن أب لها حَيَّانَ بن حُصَيْن قال: قال لي ع بن أبي طالب ه: ألا أَبْعَثُكَ 
ل ما یی عَلَيِْ رَسُولُ الوقه؟ أن لا نع صُورَةً ال طمستهاء وَلا قراً مُشرفاً لا سوه و 
اواك ا 

ترجمه: ابوالهیاج. حيّان بن خصتین 4# می كويد: على بن ابى طالب #* به من فرمود: 
«آيا تو را به مأموريتى بفرستم كه رسول‌اله # مرا به انجام آن دستور داد؟ هر تصويرى 
ESE‏ ركو هو هو ای وجا عاق تاکز از 

از احادیثی که مولف خله در اين بخش از کتابش آورده است. چنین برداشت می شود 
که به تصوير کشیدن جان‌داران در قالب نقاشی و مجسمه جزو گناهان بزرگ می‌باشد؛ 
زيرا وعید سخت و شدیدی در این‌باره وارد شده و بيامبرئة بر تصویرگران لعنت 


فرستاده است؛ یعنی نفرینشان کرده که از رحمت الهی. محروم و به‌دور باشند. هم‌چنین 


(۱) صحیح مسلم, ش: ۲۱۰۴. 
(۲) صحیح سلما ش: ۹۶۹. 


باب: حرام‌بودن تصوير موجود زنده بر روی فرش. سنگ. لباس. پول  ...‏ ۳۳۹ 





فرموده است: «هرکه در دنيا- موجود جان‌داری را در قالب نقاشی يا مجسمه- به‌تصویر 
بکشد. روز قيامت مكلف می‌شود که در آن روح بدمد؛ اما هرگز نمی‌تواند چنین کاری 
انجام دهد»؛ لذا تا زمانی که هکت بخواهد. اين عذاب از او برداشته نمی‌شود. 

هم‌چنین در حديث قدسی آمده است که الله متعال می‌فرماید: «(چه کسی ستم کار تر 
از کسی‌ست که می‌رود تا چیزی همچون آفریده‌ی من بسازد؟» یعنی هیچ کس از چنین 
فردی ستم‌کارتر نیست. در ادامه‌ی اين حدیث امده است كه الط می‌فرماید: «پس- 
اگر راست می گویند- یک مورچه يا يك دانه گندم يا جو بیافرینند»؛ یعنی اگر واقعاً در 
پی آفرینش اثری هم‌چون آفریده‌ی الاهی هستند. دانه‌ای گندم يا جو بیافرییند؛ ولی اگر 
هقی سا ان او ا 
کاری از آنان ساخته نیست؛ حتی با قالب‌ریزی آرد و خمير هم نمی‌توانند دانه‌ای گندم 
بسازند و به‌فرض این که چنین کاری بکنند. مانند دانه‌ی گندم قابلیت رشد ندارد و اگر 
آن را در زمين بکارند. نمی‌روید. دانه‌ی گندم و جو و نیز مورچه. سمبل مثال زدن برای 
اشیای کوچک و ناجيز هستند؛ وقتی انسان. توانایی آفرینش چنین چیزهایی را ندارد. 
روشن است كه دیگر نمی‌تواند درباره‌ی آفرینش آثار بزرگ‌تر لاف بزند. 

از اين حدیث جنين برداشت می‌شود که تصویرگری و نيز نگه داشتن تصوير در 
خانه» حرام است؛ زيرا فرشتگان به خانه‌ای كه در ان سگ و تصوير باشدء وارد 
نمی‌شوند. خانه‌ای كه فرشتكان وارد نشوند. چگونه خانهاى خواهد بود؟! البته وجود 
اسكناسها و يولهايى كه تصوير حكام و رهبران بر روى آن‌هاست؛ مستثناست؛ يعنى 
مردم كه از اين يولها ب‌ضرورت استفاده م ىكند. گناهی ندارند و ايراد بر كسانى وارد 
است كه اين تصاوير را بر روى پول‌ها جاب می کنند. بر روى برخى از سكدهاء تصاوير 
برجسته حک شده كه بهمراتب بدتر از تصاوير موجود بر روى اسکناس‌هاست؛ با اين 
حال» بدان سبب كه استفاده از اين يولهاء ضرورت كريزنايذير زندگی‌ست. علما 
استفاده از اين يولها را در مبادلات تجارى و زندكى روزمره. ممنوع و نادرست 
نمی‌دانند؛ هم‌چنان که استفاده از عكس و تصوير در كارتهاى شناسایی. گواهی‌نامه‌ها و 
مواردى از اين قبيل به یک ضرورت كريزنايذير تبديل شده» و چون به‌اقتضای ضرورت 
است. ايرادى ندارد؛ زيرا الله متعال هيج سختى و تنگنایی در دين نگذاشته است؛ 
همان گونه كه مى فرمايد: 


ملا شرح رياض الصالحين 





إلا کلف أنه تفا الا وسعها # [البقرة: 785] 

اللهء هیچ كس را جز به اندازه‌ی توانش تكليف نمىدهد. 

لذا وجود سکه‌ها و يولهاى مذكور در خانه. مانع از ورود فرشتگان نيست. 
همجنين وجود تصوير بر روى جيزهايى جون فرش و بالش كه زير دست و يا قرار 
می گیرند و مورد احترام نیستند» ایرادی ندارد و بيش تر علماء اين را مباح دانسته‌اند؛ البته 
بهتر است كه از چنین وسایلی پرهیز شود؛ زیرا برخی از علما رحمهم ال اين را هم 
نازوا واتتعدائدة | که سمهو لماش ابن ,تاورتك" که نادهاز بيتوي : كد لصوي 
موجودات جان‌داری مانند شير بر روى آنست. ايرادى ندارد؛ البته با اين شرط كه از آن 
به عنوان زيرانداز استفاده شود . 

در رابطه با تصاويرى كه بچه‌ها با آن‌ها بازى می‌کنند نيز رحصت وجود دارد و مانع 
از ورود فرشتگان به خانه نيستند؛ زيرا امالمومنين عایشه‌ی صدیقه د عروسكى داشت 
كه با آن بازى می‌کرد و پیامبرٍ او را از اين كار باز نداشت؛ البته شايسته است كه از 
عروسكهاى امروزى كه با كيفيتى بالا ساخته می‌شوند. يرهيز كردد؛ زيرا بيم آن مىرود 
که استفاده از چنین عروسک‌هایی در ممنوعیت مذکور داخل باشد. ۱ 

بر کسی که تصوير يا مجسمه‌ای می‌بیند. واجب است که آنرا از ميان ببرد؛ زیرا 
على #ه به ابوالهیاج اسدی فرمود: «آيا تو را به مأموریتی بفرستم که رسول‌اله ی مرا به 
انجام آن دستور داد؟ هر تصویری که دیدی, از ميان ببر و هر قبر مرتفع و بلندی را با 
خاک كيان كرون عور ارمق تنم رف فرئ بعت كديا ساعن از ميف نات 
جيزهايى که بر سر آن نصب می‌کنند. از ساير قبرها متمايز می‌باشد؛ جنانكه امروزه 
استفاده ا بيدا کرده است و حتی بر روی آن, آیاتی از قرآن کریم را 
می‌نویسند؛ اين کار روا نیست و کسی که چنین قبری می‌بیند. بايد به‌پیروی از فرمان 
پیامب ری و به‌تأسی از على مرتضى#ه پیرامون قبر را بکد و آن را تا حد امکان پایین 
بیاورد تا آیات نوشته‌شده بر روی سنگ, در زیر خاک قرار كيرد و بدین‌سان, هم ارتفاع 
قبر از ميان برود و هم آيات قرآنء از بی‌حرمتی مصون بمانند؛ زیرا بزرگ‌ترین بلا که 
شرک است. از تعظیم قبرها برمی‌حیزد. 


واه د ا 


عم" ياب: حرام بودن نکه داشتن سک. مگر برای شکار با 


۷ عن ابن عمرّك قالّ: سَمِعتُ رو ال يقول: من ای کب لا کب صَيْدٍ 
أو مَاشِيةِ ایض من اجره کل يوم قیراطان» [متفق علیه ٩۱]‏ 

وفي رواية: «قیراظ). 

ترجمه: ابنعمر# می‌گوید: از رسول‌اله »9 شنیدم كه می‌فرمود: «هرکه سگی نگه 
دارد. روزانه دو قیراط از پاداش اعمالش کاسته می‌شود؛ مگر آن‌که سگ شکار يا سگ 
کله باشد). 


و در روایتی دیگر آمده است: «روزانه يك قیراط از پاداش اعمالش کاسته می‌شود». 


۸- وعن أي هريرةه قال: قال رسول اللوي4: «مَنْ أَمْسَكَ کلباء ان فص کل وم 
من عَمَلِهِ قیراط الا کب حَرْثِ أو مَاشیة». [متفق علیه]" 

وي رواية یسلم: «مَنْ افتتى كلباً لیس بلب صَيْنِ ولا مَاشِيَةٍ ولا زض, فال 

ترجمه: ابوهريره#ه می‌گوید: رسول‌اله ‏ فرمود: «هرکه سگی نگه دارد. روزانه 
یک قیراط از پاداش اعمالش کاسته می‌شود؛ مگر سگی که برای نگه‌بانی زراعت يا 
گله باشد). 

در روایتی از مسلم آمده است: «هرکه سگی نگه دارد كه سكب شکار يا برای نگه‌بانی 
كله وا بوني كفا وروق فاش رو MINES‏ امالس ال 1" 

شرح 
مولف جه می كويد: «باب: حرام بودن نگه‌داشتن سگ» مگر برای شکار يا نگه‌بانی 


گلّه يا زراعت). 


0 صحیح بخاری» ش: ۰ و صحیح مسلم» ش: ۵۷۴ 


FY‏ شرح ریاض‌الصالحین 


سگ» نژاد و رنگ‌های گوناگونی دارد؛ اما به‌طور ویژه از نگه داشتن ن سگ سیاه 





منع شده است؛ زیرا سگ سياه از همه بدتر است؛ حتی به‌فرموده‌ی پیامبر 9 اگر از 
جلوی نمازگزار عبور کند يا از فاصله‌ی ميان نمازگزار و سٌتره‌اش رد شود. نمازش 
باطل می شود و بايد آن را از ابتدا بخواند؛ از این‌رو از 7 
ا لي فرمود: «الْكُلْبُ الأَسْوَدُ مَیطان4" یعنی: «سگ 

ه. شيطان است». بيش تر علما بر ل 
باشد و شكارشء جايز نيست؛ يعنى اگر سگ سیاهی. دست‌آموز باشد و جيزى شکار 
کند. شکارش حلال نیست؛ همان‌گونه كه شکار کافران. جز يهود و نصار؛ حلال 
لوجاك له ان سای مها ای شووصی که لیا دک كرف واه لول سكي 
اک سكن طين امک له سا شک زان ساری سا كد شور کم تمان فسان 
باطل نمی‌شود. 

اما نگه داشتن سگ» حرام است و یکی از گناهان بزرگ به شمار می‌آید؛ زیرا در 
حدیث تصریح شده است که نگه‌داشتن ن سگ» باعث می‌شود که روزانه دو قیراط از 
ياداش اعمال انسان كسر گردد؛ البته نگه داشتن برخى از سک‌ها از اين وعید 
ماس وق رهم هه فا كو ديك لكر يزان لاه اس 4 سيان كه 
پيامبر ی فرمود: امن انبم جتارة مُسْلِم إيماناً ادا وان مَعَة خی بص عَلَيْهَا 
وف ین دَفِْهَه فَإِنَهُ َرْجِمُ مِنَ الأَجْرِ بقیراطي کل و قاط مِثْلُ خی" يعنى: «ه رکس 
از روى ايمان و به نيت پاداش» در تشييع جنازه‌ی مسلمانى شركت كند و تا يايان 
نماز جنازه و خاک‌سپاری وى حاضر باشد. با دو قيراط ياداش باز می‌گردد كه هر 
لاط ان رون كن توص کی هش روت وي CEC‏ 
كلها براض نان وس کشاورزی تاش روزانه از باداش ا 
تاد که لقن امھ نود بو یز ندین مات که داش .سک گناه 
بزركىست. همان گونه كه در حديث آمده است و یفن تر نيز بیان شدء نگه داشتن 
سگ شکار. سگ كله و سگ نكهبانى از زمين کشاورزی, جايز است؛ همجنين جايز 


(۲) ر.ک: حديث شماره‌ی ۹٩۳۵‏ [مترجم] 


باب: حرام‌بودن نگاه‌داشتن سگ. مگر برای شکار يا نگه‌بانی كله يا زراعت ۳۴۳ 





است که انسان برای نگه‌بانی از املاک و وسایل خود که در جایی که دورافتاده 
هستتله از سك استفاده کند. 

اين از حکمت الط می‌باشد كه افراد بدطینت و ناپاک با هم‌نوع خود انس 
می كيرند و افراد پاک‌سرشت با هم‌نوع خویش؛ و جه خوب گفته‌اند که: 

کند هم‌جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز 

از اينرو كافران را مى بينيم که از نحله‌های مختلف. علاقه‌ی عجیبی به داشتن 
سگ دارند؛ حتی كاه ديده می‌شود که سگ را بر خود ترجیح می‌دهند و کیت 
خوب و مرغوب را پیش سگ می‌گذارند تا بخورد و خودشان از گوشت نامرغوب 
تیه که نک کات و تدك جود عاذت درد که O STO‏ شا 
می‌شوید و از انواع صابون و تمیزکننده‌ها استفاده می کند تا سگش را تمیز نماید؛ اما 
جه فایده. که شک تج العین است و با این خیزها پاک تمی‌شود: کان به کازهای 
شیطانی. علاقه‌ی فراوانی دارند؛ به امر شیطان است که هرگونه بزهی از آنان سر 
می‌زند و انواع فسادها را مرتکب می‌شوند و به کفر و ضلالت روی می‌آورند و به 
پردگی شیطان تن می‌دهند و از اميال نفسانی خويش پیروی می‌کنند و بدین‌سان با 
انواع آلودگی‌هاه انس دارند. از الله متعال می‌خواهيم که ما و آنان را در مسیر هدایت 
قرار دهد. 

خلاصه اينكه نگه‌داشتن سگ بدون ضرورت يا سبب شرعی؛ یکی از گناهان 
بزرگ است و نجاست سگ» پلیدترین نوع نجاست می‌باشد؛ لذا اگر یک سگ ظرفی 
را بلیسد. واجب است که آن ظرف را هفت يار بشویند و در یکی از مراحل شستشو 
از خاک استفاده کنند؛ در صورتی که سایر نجاست‌ها به گونه‌ای‌ست که اگر اثرش از 
ميان برود» محل نجاست. پاک است؛ اما نجاست سگ فقط با روشی که بیان شد از 


ميان می‌رود. 


۷ باب: کراهت بستن زنگوله در كردن چارپایان و کراهت 
همراه داشتن سك و زنك در سفر 


5- عن أبي هريرة قال: قال رسولْ الله «لا تَصْحَبٌ المَلآَئِحَةٌ رُفْمَةَ فیها کلب 
َو جَرس.[روایت مسلم]!٩‏ 

ترجمه: ابوهريرهكه می‌گوید: رسول‌اله 1 فرمود: «فرشتگان با کاروانی که در آن 
سگ يا زنگ است. همراه نمی‌شوند). 


۷۰- وعنه أنَّ الى قال: امرس من مَرَامِيرُ ر الشَيْطانا. [روایت ابوداود با اسناد 
صحیحی که مطابق شرط مسلم است.]"" 

ترجمه: ابوهريره#* می گوید: رسول‌الله ‏ فرمود: «زنگ. از آوازهای شیطان است». 

شرح 

مول فخ بابی درباره‌ی کراهت بستن زنگوله به كردن چارپایان و نيز کراهت 
همراه داشتن سگ و زنك در سفر» گشوده و سپس حدیثی از ابوهریره#» در این‌باره 
ذكر كرده اسبت: زنگوله همان زنكى ست كه در كردن دام‌ها می‌بندند و در نتیجه‌ی 
حركت و جابه‌جا شدن حیوان. صدای خاصّی دارد كه در حقیقت. نوعى موسیقی‌ست 
و موسیقی, حرام می‌باشد؛ از این‌رو پیامبر یل از استفاده از زنك و زنگوله نهی نموده و 
خبر داده است که «فرشتگان با کاروانی که در آن سگ يا زنگ است؛ همراه 
نمی شوند). 

دلیل ممنوعیت به همراه داشتن سگ نیز روشن است؛ زيرا همان گونه كه پیش‌تر 
گذشت. فرشتگان به خانه‌ای که در آن سك باشد. وارد نمی‌شوند که البته سگ شکار 
سگ کله و سگ نگه‌بانی مستثناست. گفتنی‌ست زنگ هشدار ساعت‌ها و امثال آن» در 
اين نهی داخل نیست؛ رقف اون قدو بع کی هت اسنته ژنگ می‌زند 
و مانند زنگوله نیست که بر كردن چارپا بسته شود. 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۱۱۳. 
(۲ صحیح الجامع. از آلبانی ل ش: 1¥ اين حد یت در خیم مسلم به‌شماره‌ی 11۴ مت آنست: 


باب: کراهت بستن زنگوله در كردن جارپایان و کراهت همراه داشتن... ‏ ۳۴۵ 





زنك درب منازل نيز ایرادی ندارد و در این نهی» داخل نمی‌باشد و آن‌قدر 
طولانى و 35 نیست که مانند صدای زنگوله طرب‌انگیز باشد يا به‌صورت 
موسيقى درآيد. 

برخى از افراد. روى بوق انتظار تلفن خود. موسيقى می‌گذارند؛ يعنى وقتى با 
تلفن آن‌ها تماس می‌گیرید. در هنكام انتظار» صدای آواز و موسيقى می‌شنوید؛ این 
حرام است. البته تماس‌گیرنده‌ای که راه دیگری برای تماس ندارد. معذور است و 
گناهی بر او نیست؛ ولی شایسته است که صاحب تلفن را نصیحت کند و به او 
یادآوری نماید که این کان روا نیست. 

هم‌چنین نصب قرائت قرآن بر روی انتظار تلفن» ناجایز و بی‌احترامی به قرآن 
کریم است؛ زيرا قرآن برای اين نازل نشده که از آن به‌عنوان بوق انتظار مکالمه 
استفاده شود؛ بلکه برای اصلاح دل‌ها و کردار ما نازل شده است. هم‌چنین چه‌بسا 
تماس گيرنده به آیاتی که می‌شنود. اهمیت ندهد يا حتی شنیدن آیات الهی برایش 
سنگین باشد يا کسی که تماس می‌گیرد» مسلمان نباشد و گمان کند که آن‌چه 
می‌شنود یک ترانه است؛ لذا به کسانی که تلاوت‌ها و صداهای قرآنی را به عنوان 
آهنگ انتظار مکالمه بر روی تلفن خود نصب می‌کنند. می‌گوییم: از الله بترسید و 
بدانید كه شرافت کلام الهی بيش از آنست که از آن استفاده‌ی ابزاری شود. 

گفتنی‌ست: استفاده از احادیث کوتاه و حکمت‌های نبوی و دیگر سخنان 
حکمت‌آمیز در تلفن به‌جای آهنگ انتظار مکالمه ایرادی ندارد. 


واه واد 4 
AT‏ و 


۸- یاب: کراهت سوار شدن بر شتری که نجاست می‌خورد؛ و 
چون علف پاکی خورد و کوشتش پاک شد. كرات از میان 
می رود 


-١‏ عن ابن عمرّ قال: هى رسُولُ لت عن اللالّة في الابل آن یگب لیا 


[روايت ابوداود با اسناد صحيح ]أ ١‏ 


ترجمه: ابنعم رك می‌گوید: رسول‌الله ی از سوار شدن بر شتر نجاست‌خوار نهى 

فرمود. 
شرح 

مول تكله روایتی بدین مضمون آورده است که این غر کا می‌گوید: یام و از 
سوار شدن بر شتر نجاست خوار نهی فرمود؛ گفتنی‌ست که از خوردن گوشت حیوانی 
کر ی ات رون ارت شون 
مکروه می‌باشد؛ با اين توضیح که برخى از علماء آن را مکروه تنزیهی دانسته‌اند و 
شماری دیگر گفته‌اند: مکروه تحریمی‌ست. 

گفتنی‌ست: اگر حیوانی هم غذای پاک بخورد و هم از نجاست تغذیه کند. ولی 
تغذیه‌اش با علف يا غذای پاک بیش از نجاستی‌ست که می‌خورد. در اين صورت 
حیوان نجاست‌خوار به‌شمار نمی‌آید. کراهت سوار شدن بر حیوان نجاست‌خوار 
که تس و مره کی آنه یا سوت مرح فل کی 
تنزیهی‌ست يا تحریمی؛ اما اگر غذای غالبش, علف و غذای پاک باشد. هیچ کراهتی در 
أن نت 


واه واد ولع 
AT‏ و 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۶۸۷۵؛ و إرواء الفلیل, از آلبانی خم ش: (۰۲۵۰۳ ۲۵۰۴). 


۹“ باب: نهی از انداختن آب دهان در مسجد. و امر به پاک 
كردن مسجد از آلودگی‌ها 
۲- عن أذين أنَّ رسولّ الله قال: «البصاقٌ في المسجد حَطییَهة وَكَفَارَتُها 
دنه [متفق عليه]'" 
ترجمه: انس می‌گوید: رسول الهو فرمود: «انداختن آب دهان در مسجد 
گناهی‌ست که کفاره‌اش, دفن آن در زیر خحاک- يا پاک كردن آن با شستن و امثال آن- 


است). 


۳- وعن عانشة أنَّ رسول الوك رَأى ف جدار القبلة اطا أو براقا أو مت 
فحکه. [متفق علیه ]۲۲ 
ترجمه: عايشه * می‌گوید: رسول‌اله ی در دیوار قبله‌ی مسجد آب بینی يا آب 


دهان يا بلغم ديد و آن را پاک کرد. 


- وعن أفیں 45 أنَّ رسول ال قَالَ: «إنَّ هذه المَسَاحِدَ لا تضلْح لِنَيءِ من هَذَا 

لول وَلا المَدّرِ نما هي لذ کر الله تعال» وَقِراءةٍ القُرْآن'أَوْ گما قال رسُولُ الله [روايت 
(۳( 
مسلم] 
شایسته‌ی اين مساجد نیست؛ بلکه اين مساجد برای ذکر الله متعال و تلاوت قرآن 
ساخته شده‌اند». يا سخنی به همین مفهوم فرمود. 
شرح 

مولف #ه در اين باب به وجوب پاک كردن مسجد از هرگونه آلودگی از قبیل: آب 
دهان و بینی وامثال آن پرداخته و سپس حدیئی بدین مضمون آورده است که انس ذه 
می گوید: رسول الله 4٤‏ فرمود: «انداختن آب دهان در مسجد. گناهی‌ست که کفاره‌اش: 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۴0 و صحیح مسلم ش: ۵۵۲ 
زه صحیح بخاری. ش: ۳۰۷؛ و صحیح مسلم ش: ۵۴۹. 
(۳) صحيح مسلم» ش: ۲۸۵. 


FA‏ شرح ریاض‌الصالحین 





دفن آن در زیر خاک- يا پاک كردن آن با شستن و امثال آن- است». از اين حديث چنین 
ا و ا 

نخست: این که سبب اذيت و آزار ساير نماز گزاران می‌باشد. 

دوم: اهانت و بی‌احترامی به خانه‌ی خداست؛ در صورتی که اللهك به ارج نهادن به 
مساجد امر فرموده است. 

بنابراين انداختن آب دهان و بينى در مسجد جايز نيست؛ و اگر کسی مرتكب 
چنین عملى شدء كفارهاش اين است كه آن را زیر خاک دفن كند يا ياكش نمايد. 
عايشه د می‌گوید: «رسول الله در ديوار قبله‌ی مسجد. آب بينى يا آب دهان يا بلغم 
ديد و آن را پاک كرد)؛ اما امروزه كه مساجد ما فرش دارندء بايد جنين آلودگی‌هایی را با 
دستمال. پاک كنيم و در صورت نیاز با آب بشوييم. در هر حال انداختن آب دهان و 
بینی در مسجد. حرام می‌باشد و اگر کسی مرتکب چنین عملی شد کفاره‌اش همان 
است که بیان شد. 

در روایتی آمده است: صحرانشینی وارد مسجد شد به گوشه‌ای از مسجد رفت و 
ادرار کرد. مردم تصمیم گرفتند با او برخورد کنند؛ اما رسول‌اله ی آن‌ها را نهی کرد و 
فرمود: «او را به حال خود رها کنید»؛ یعنی بگذارید كارش را بکند. و افزود: «یک 
سطل آب بر محل دوا ؤي رف و اها توويك "بانع ارد كن بان بره 
سخت). وقتى صحرانشين كارش را تمام کرد. دلوى آب در محل ادرارش نتن ذا 
پاک شود. سپس رسول‌اله ی آن صحرانشین را صدا زد و به او فرمود: «چیزهایی مانند 
ادرار و نجاست شایسته‌ی اين مساجد نیست؛ بلکه اين مساجد برای ذکر الله. نماز و 
تلاوت قرآن ساخته شده‌اند». لذا بر هر مومنی واجب است که احترام خانه‌های الله را 
حفظ کند و در آن. آب دهان و بینی نیندازد و صدابلندی نکند؛ بلکه آداب مربوط به 
مسجد را رعایت نماید؛ زیرا مسجد. خانه‌ی خدا و محل حضور فرشتگان است. 


۰- یاب: کراهت دعوا و درگیری در مسجد و بلند كردن صدا در 
ان و اعلام نشانی كمشده برای یافتن ان و نیز کراهت خرید و 
فروش و اجاره و ساير معاملات 


۳ 
2 بر 
سه اس اس مه و و م 5 


و وعن أي هريرة# أله سَیعٌ رسُولَ ال يَقُولُ: ١مَنْ‏ سَمع رَجُلا نش ضَالَةَ في 
المَسْحِدٍ فَلْيَمْلُ: لا رَدّها الله عَلَيْكَ فإنَّ المَسَاجِدَ لم تبن مدا [روایت مسل ]° 

ترجمه: از ابوهريره#* روایت است که از رسو لاله شنيد كه می‌فرمود: «هرکه 
از کسی شنید كه در مسجد گم‌شده‌ای را اعلام می‌کند. بگوید: الله آن را به تو 
برنگرداند؛ زیرا مساجد برای اين ساخته نشده‌اند». 


- وعنه أن رسول الله ع قال: «ذا رتم من بیغ أو بتاع في المسجیه فولو: لا 
ری الله َارَتَكَ وَإذَا رتم مَنْ ینشذ ضَالَةٌ ففولوا: لا رَدَهَا الله عَلَيْكَ). [ترمذى 

8 ص ۲ )۲( 
روایتش کرده و گفته اسن حدیتی حسن می‌باشد.] 

ترجمه: ابوهريره#ه می‌گوید: رسو لالهو فرمود: «هرگاه دیدید که کسی در 
مسجد چیزی می‌فروشد يا می‌خرد. بگویید: الله در تجارت تو سود ندهد؛ و هرگاه 
دیدید که کسی در مسجد گم‌شده‌ای را اعلام می‌کند. بگویید: الله آن را به تو 
برنگرداند). 

۷- وعن بريدَة أنَّ رجلاً تَمَدَ فى المسجد فقّال: مَنْ دَعَا ال الجَمّل الأخمّر؟ 
ال رسول النوتة: لا وَجَذتَ؛ نم یت المَسَاجِدُ ما ی 41 [روایت مسلم] ۲ 

ترحمه: بريده#ه می گوید: مردی در مسجد اعلام كرد كه آیا کسی شتر سرخ مرا 
ندیده است؟ رسول الله فرمود: «آن را نیابی؛ همانا مساجد فقط برای همان هدفی بنا 


شده که برای آن ساخته شده‌اند): 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۵۶۸. 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۵۷۳؛ إرواء الغلیل» ش: ۱۲۹۵؛ و صحیح الترمذی, از آلبانی حلم ش: ۱۰۶۶ 


۳۵۰ شرح رياض الصالحين 





a‏ عي ا وي ی عن الشراء 
يع في المسجدء ون تشد فيه ضَالهء أو نشد فیه فد [روایت ابوداود و ترمذى؛ 
ترمڏذی» اين حدیث را حسن دانسته eR‏ 
ترجمه: از عمرو بن شعيب از پدرش از پدربزرگش روایت است که رسول‌اله كَل 
از خريد و فروش در مسجد و از اعلام گم‌شده در آن, و : نيز از این که در مسجد شعر 


بخوانند. نهی فرمود. 


۹- وعن السَائب بن يزيد الصَحای#» قال: كُنْتُ في المَمْجِدٍ فحَصَبّي رَجْل 
فَتطرت ادا غمر بْنُ ا لطاب فقال : اذْهَبْ فاي بهدین» فجلنه بهمَاء فال: ب 
أَنْتُمَا فَقَالا: من فل الَاف. فَقَالَ : لو نما مِنْ أَهْلٍ له لأتجتتكناء کر 
أَصْوَانَكُمًا في مسجد سول الله! [روايت بخارى]!" 

ترجمه: سائب بن يزيد صحابى مىكويد: در مسجد بودم كه کسی 
سنگ‌ریزه‌ای به سوى من انداخت؛ و چون نگاه کردم ديدم كه عمر بن خطاب ذه 
می‌باشد. فرمود: برو و آن دو نفر را نزدم بياور. آن دو را نزد عمركه آوردم. از آن‌ها 
پرسید: شما اهل كجا هستيد؟ كفتند: اهل طائفيم. فرمود: اگر از اهالى اينجا بودید. 
شما را تنبيه می‌کردم؛ صدايتان را در مسجد ييامبريّ بلند می‌کنید! 

شرح 

مولف جه بابى درباره‌ی كراهت صدابلندی در مسجد و اعلام كمشده در آن و نيز 
كراهت خريد و فروش در آن گشوده است. 1 

لله متعال. مساجد را در كنار نام خود ذکر فرموده است؛ چنان که می‌فرماید: 

ون أَظلَمْ ین من مسدجد له أن یذ گر فیها آنمهء وس فى خرایها» 
[البقرة: ۱۱] 
و کیست ستمكارتر از کسی است که از بردن نام الله (و عبادتش) در مساجد الله جلوگیری 
می‌کند و در خراب كردن آن‌ها می‌کوشد؟ 


)۱( صحیح الجامع. ش: : ۶۸۸۵ و صحیح داود. از آلبانی چه. ش SEE‏ 
)۲( 0-2 بخاری» ش: ° 


باب: کراهت دعوا و درگیری در مسجد و بلند کردن صدا در آن و ... ۳۵۱ 





پیامبر اکرم 5 نیز واژه‌ی مسجد را در كنار نام له ذکر کرده است و این بیان گر 


اهمیت و شرافت مساجد می‌باشد؛ چنان که فرموده است: «لاً توا لماع الله ماحد 


الل «کنیزان الله (زنان) را از رفتن به مساجد الله منع نکنید». الله متعال 
#إفى بیو ت أَذِنَ ند أن رقم گر فنها اه سمه مُمَبَحُ لذن فیهّا بالْعْدَو 


َألأاصَالٍ © رجال لآ ثيه ج رة ولا بيع عن دکر له [النور : ۰۳۰ ۳۷] 
(اين چراغ و نورش) در خانه‌هایی(ست) که الله اجازه داده ارج داده شوند و نامش در آن‌هاء 
بامداد و شامگاه یاد گردد. مردانی که تجارت و داد و ستد. آنان را از یاد الله باز نمی‌دارد. 
بنابراین مساجد. شرافت و احترام ویژه‌ای دارند؛ از اينرو برای جنب روا نیست 
كافون وی دی مت بان وا ساف له فرموده ات SCS‏ البلافکه با 
فا ب عانةاى که در ان کے شش اف ورد 
نع انو للست نيو ار اليك شهار هی E‏ شتا شاه فرشتگان 
وارد مسجد نمی‌شوند يا اگر وارد شوند. اذيت می‌گردند؛ از اين‌رو فر لب ناد در 
مسجد بماند يا وارد مسجد شود؛ مگر آن‌که وضو بگیرد؛ زیرا صحابه 5 از در مسجد 
می‌خوابیدند و چه‌بسا فردی از آنان جنب می‌شد و از مسجد بیرون می‌رفت و سپس 
وضو می‌گرفت و به مسجد باز می‌گشت؛ و پیامبر كا نیز این عمل را تأیید فرمود. 
یکی از آداب مسجدء اين است که انسان هنكام ورود به مسجد. پیش از نشستن 
دو ركعت نماز بخواند؛ هر وقت که باشد؛ حتی هنكام طلوع یا غروب خورشید؛ زیرا 
پیامب ری فرموده است: دا ڪل أَحَدَم المسجته قلا يَجْلِسْ خی یل رَكْعتَيْنِ" 
یعنی: «هرگاه یکی از شما وارد مسجد شد پیش از نشستن دو ركعت نماز بخواند». 
هم‌چنین پیامبر 5 روز جمعه سخنرانی می کرد که شخصی. وارد مسجد شد و نشست. 
رسولالله 5 از او پرسید: «آيا نماز خوانده‌ای؟» پاسخ داد: خیر. پیامبر ی فرمود: اقم 


)۱( صحیح بخاری. ش: ۰ و صحیح مسلمء ش: ۳۳۲ به‌نقل از این عمر م 
(۲) ضعیف است؛ روایت : احمد در مسندش (۸۳/۱) به‌نقل از على ظ آلبانی حل اين حديث را در 
ضعیف الجامع. ش: ۶۲۰۳ ضعیف دانسته است. 


(۳) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۰۱۱۵۱ [متر جم] 


۳۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 





قصل ر تن جوز فیهما۱۳۷ يعت :ابر خبز و دو و كيه نمار کزتاه يحزان اموي از 
علما با استناد به اين حدیث. تحیةالمسجد را واجب دانسته‌اند؛ زيرا با این که كوش 
كردن به خطبه‌ی جمعه واجب است. بيامبرّة به آن مرد دستور داد که دو ركعت 
تحيةالمسجد بخواند. لذا کسی که وارد مسجد می‌شود و بدون خواندن می‌نشیند. از 
پیامبر #5 نافرمانی کرده است؛ جراكه پیامبر#5 فرمود: «هرگاه یکی از شما وارد مسجد 
شد. پیش از نشستن دو ركعت نماز بخواند». 

یکی از احکام مسجد اين است که خرید و فروش در آن» جایز نیست؛ جه 
معامله‌ی کوچکی باشد و جه معامله‌ی بزرگی. و چون معامله‌ی باطلی‌ست. کالای 
مورد معامله به خریدار تحویل نمی‌گردد و مبلغ معامله نيز به فروشنده داده نمی‌شود؛ 
بلكه بر خریدار و فروشنده واجب است که معامله را به هم بزنند؛ بدین‌سان که 
فروشنده. يول خریدار را پس دهد و خریدان کالای فروشنده را برگرداند. مبادله‌ی 
پول در مسجد در صورتی‌که بهقصد معامله پا خرید و فروش نباشد ایرادی ندارد؛ 
مثلاً فقیری از شما درخواست کمک می‌کند و شما یک اسکناس ينج هزار تومانی 
دارید؛ ایرادی ندارد که اين اسکناس را به او بدهید و چهار هزار تومان يس بگیرید. 

آری؛ خرید و فروش در مسجد حرام است و اگر کسی را دیدید که در مسجد 
داد و ستد می‌کند. به فرموده‌ی پیامبر یل به او بگویید: «الله در تجارت تو سودی 
ندهد»؛ یعنی برايش دعای ضرر و زیان کنبد؛ رسول‌اله و در ادامه فرمود: «زیرا 
مساجد برای اين ساخته نشده‌اند». احتمال می‌رود که اين فرموده‌ی بيامبريّ از آن 
جهت باشد که انسان اين جمله را نیز به کسی که در مسجد خرید و فروش می‌کند. 
بگوید؛ و نيز احتمال می‌رود که پیامبر ی اين عبارت را از آن جهت فرموده است که 
علت کم را بیان نماید؛ در اين صورت نیازی به گفتن اين عبارت به آن شخص 
مكدر انك كلل ایو غبارك از یعیفر که بانط الاو وشن نهار 
بپذیرد و از اين بابت که برای تجارتش دعای بی‌برکتی و زيان کرده‌اید. ناراحت 
نشود؛ بلکه می‌توانید به او یادآوری كنيد که مساجد برای نماز» كسب علم. تلاوت 


قرآن و ذکر الله متعال ساخته شده‌اند. بدین ترتیب برايش روشن می‌شود که بددعایی 


(۱) صحیح مسلم, ش: ۱۴۴۹ بدنقل از سلیک غطفانی ذه 


باب: کراهت دعوا و درگیری در مسجد و بلند کردن صدا در آن و ... ۳۵۳ 





شما برای تجارتش از روی خیرخواهی بوده است. حتی می‌توانید برایش توضیح 
دهید که به‌پیروی از فرمان پیامبر ی چنین دعایی کرده‌اید؛ آری؛ به فرمان کسی که الله 
متعال به فرمان‌برداری‌اش دستور داده و اطاعت از او را به‌سان اطاعت از خويش قرار 
داده است: 

«واطیفُوا أللّهَ وَاطیعُوا سول » [التغابن : ۱۲] 

هم‌چنین اعلام گم‌شده در مسجد روا نیست؛ لذا اگر کسی كيف پولش را گم کرد و 
حتی گمان غالبش اين بود که آن را دزدیده‌انده باز هم جایز نیست که در مسجد اعلام 
كند كه كيف يولم را گم كردهام؛ بلكه مى تواند بيرون مسجد بايستد و از تماز گزاران 
بيرسد كه آيا كيفش را نديدهاند؟ 

پیامبر كلل فرموده آفتت:* و هرگاه دیدید که کسی در مسجل گم‌شده‌ای را اعلام 
می کند» بگویید: الله آن را به تو برنگرداند». باری مردی در مسجد اعلام کرد که آيا کسی 
شتر سرخ مرا ند یده اشت؟ رسول الله فرمود: «آن را نیابی»؛ زيرا مساجد براى اين 
ساخته نشدهاند. گفتنی‌ست: اگر کسی در مسجد جيزى مانند دستهكليد بيدا کرد بنا بر 
ديدكاه برخى از علما ايرادى ندارد كه در مسجد اعلام كند كه دسته‌کلیدی بيدا كرده 
است؛ زيرا اين» احسان و نیکی‌ست؛ اما برخى از علما اين را هم مكروه دانسته‌اند؛ لذا 
یافته‌اش در درون مسجد خوددارى كند. در هر حال. بر ما واجب است كه احترام 
كه دو نفر صدايشان را بلند كردهاند؛ آن دو را به حضور خواست و از آنان يرسيد: اهل 
كجا هستيد؟ گفتند: اهل طائفيم. فرمود: اگر از اهالى اينجا بودید. شما را تنبيه می‌کردم؛ 
صدايتان را در مسجد پیامبر 5 بلند می كنيد! 

هم جنين از خواندن شعر و سرود در مساجد. نهی شده است؛ البته اشعار بیهوده‌ای 
كه هيج خيرى در آن‌ها نيست؛ يعنى خواندن اشعار يرمحتوا كه حاوى نكات شرعى و 
آموزنده‌ای‌ست. ايرادى ندارد؛ زيرا حسان بن ثابت#ه در مسجد پیامبر ٤‏ شعر می خواند 
مسجد منع كرد. حسان 4ه كفت: من در مسجد. در حضور کسی كه از شما بهتر بود- 


۳۵۴ شرح ریاض‌الصالحین 





یعنی در حضور پیامبر#- شعر می‌خواندم. لذا اگر شعری با مضمامین دینی و آموزشی 
باشد» مثلاً به اطاعت و فرمان‌برداری از الله و رسولش فرا بخواند يا به جهاد در راه 
لك تشویق کند. خواندن آن در مسجد اشکالی ندارد. 

نكته: ای کسی در مسجد خوابیده بود و محتلم شد برای ماندن در مسجد 
ةرمل كر ار E‏ 


واه واد a‏ 
در 


۱ باب: نهی از ورود به مسجد پس از خوردن سيرء پیاز. تره 
و دیگر خوراکی‌های بدبو. مگر به‌ضرورت 


۷- عن ابن عمرَك أنَّ لیذ قال: «مَنْ اگل مِنْ هذه الشَّجَرَةِ- يعني: الوم - 
رین مَسْجِدَنًاا. [متفق عليه]! 8 

وفي رواية مسلم: «مساجدناا. 

ترجمه: ابنعمرظة می‌گوید: يبامبركّة فرمود: «هركه از اين گیاه- یعنی سیر- 
خورد. نباید به مسجدمان بیاید». 

و در روایتی از مسلم آمده است: «نباید به مساجد ما بيايد). 


۳۹ 


۷- وعن یں قال: قال الكئكه: امن أكل من هذه الج قلا تفه وله 
بصلین مَعتّا». [متفق عله" 
ترجمه: انس #5 می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «هرکه از اين گیاه- يعنى سیر - خورد. به 


- وعن جابر# قَالَ : قَالَ لّ الم امن أكل توما اور بصلاً فلیعترلده أو فلیعتزل 
مسجدا. [متفق ع 

وف رواية لسلع: امن أكلَ البصَلّء والقُومَ والكرّاتَ» فلا يَفْرَبَنَّ مسجتناه فَإِنَ 
المَلأَئْكَدَ ا O‏ َدَمَ). 

ترجمه: جابره می‌گوید: بيامبرةة فرمود: «هركه سير يا بياز خورد. از ما يا از 
مسجدمان كناره بكيرد). 

و در روايتى از مسلم آمده است: «هركه پیان سير و تره خورد» به مسجدمان 
نزدیک نشود؛ زيرا از چیزی که انسان‌ها اذیت می‌شوند فرشتگان نيز اذیت 


می گردند). 


)۱( صحیح بخاری. ش: #۸۵۳ و صحیح مسلم ش: (۵ 


۳۵۶ شرح رياض الصالحين 





۷۳- وعن عمر بن الطاب أنه ار الجمعَة ا نکم أيه 
الاس تلو مُجرتین مَاأَا راهم ال خبیتتین: ابص » الوم مد ریت رسول ام إِذَا 
وج ریجهما مِنَ الرّجْلِ في المسجد ا تأخرج إلى البقيع» فَمَنْ أگلهمه قلییتهما 
طبخا [روايت مسلم]”" 

ترجمه: از عمر بن خحطاب 4 روايت است که وی» روز جمعه سخنرانی کرد و 
در خطبهاش فرمود: ای مردم! شما دو كياه می‌خورید كه بوى بدى دارند: بياز و سير؛ 
من رسول الله را ديدم كه وقتى بوى آن را از کسی می‌شنید. دستور مىداد كه او را 
از مسجد به سوى بقیع بيرون كنند؛ لذا کسی كه می‌خواهد پیاز و سير بخورد بايد 
بويشان را با يختن از ميان ببرد. 

شرح 

بابى كه مولف له در اين بخش از كتابش گشوده. درباره‌ی پاره‌ای از احكام و 
آداب مربوط به مسجد است؛ اين باب درباردى نهى از ورود به مسجد يس از خوردن 
سير و پیاز و تره و ديكر خوراكىهايىست كه بوى بد دارند. سپس مولف له روايتى 
بدين مضمون آورده است كه عمر بن خطاب 5ه در خطبه‌ی جمعه به مردم فرمود: 
«اى مردم! شما پیاز و سير مىخوريد که بوی بدی دارند؛ من. رسول الله را ديدم که 
وقتی بوی آن را از کسی می‌شنید. دستور می‌داد که او را از مسجد به سوی بقیع 
وق لتقن يو حم عرس 1ن جد كان نود انا روا انو كه نيان 
نمایند. او را تا بقيع» از مسجد دور مىكردند. سپس عمر فاروق4ه در ادامه فرمود: 
كن كه هن ها تا CO‏ ی فان ما اه 
روایت جنين برداشت می‌شود كه سير و پیاز حرام نیستند و برای انسان رواست که 
سير و پیاز بخورد؛ اما کسی که سير و پیاز خورد. نباید برای نماز جماعت يا حضور 
در كلاس درسی که در مسجد برگزار می‌شود. به درون مسجد برود؛ زیرا فرشتگان از 


بوی بد سير و پیاز اذیت می‌شوند. 


باب: نهی از ورود به مسجد يس از خوردن سيرد پیاز تره و دیگر ... ۳۵۷ 





هم‌چنین علما گفته‌اند: کسی که دهانش بوی بد می‌دهد. نباید پیش از زدودن 
بوی بدء وارد مسجد شود؛ زیرا علت اذيت شدن فرشتگان است. به‌قوت خود 
باقی‌ست. 

حال اگر کسی چیزی بخورد که بوی بد می‌دهد و سپس بویش رفع شود آیا 
ورودش به مسجد رواست؟ می‌گویيم: آری؛ در صورتی که بوی دهانش به‌کلی از ميان 
برود ایرادی ندارد که شخص وارد مسجد شود؛ زیرا مدار خکم بر وجود و عدم 
وجود علت است؛ اما آيا رواست که کسی بدین قصد که به مسجد نرود. سير و پیاز 
بخورد؟ می‌گویيم: خیر؛ برای انسان روا نیست که خودش برای اسقاط واجبی چون 
نماز جماعت. زمینه‌سازی کند؛ ولی اگر اشتهای خوردن سير و پیاز داشت» روشن 
است که خوردن سير و پیازن مباح می‌باشد؛ ولی تا زمانی که بويش نرفته است. نباید 
به مسجد نزدیک شود. 


واه واد واه 
AT i‏ و 


۲۳ باب: کراهت چمیاتمه زدن در روز جمعه در حالی که امام 
خطیه می‌خواند؛ زیرا ابن حالت. خواب‌آور است و كوش دادن به 
خطبه از دست می‌رود و ترس باطل شدن وضوست 


-١‏ عن مُعاذ بن نس الجهئ 4 أن الى نمی عَن الحبوة یوم الجْمعة وَالإِمَامُ يَخْظبٌُ. 
[روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی, اين حديث را حسن اه زیت 
ترجمه: معاذ بن انس جهنی ذه می گوید: پیامبر# از چمباتمه زدن در روز جمعه 


شرح 
مولف چ می‌گوید: «باب: کراهت چمباتمه زدن در روز جمعه در حالی که امام 
E a‏ ی نهد ورتين سامت كد فان شاه ها ان ان و و 
بغل بگیرد و روی نشیمنگاه خود بنشیند؛ پیامبر 5 از چمباتمه زدن در روز جمعه که 
امام خطبه می خواند. نهى فرموده است؛ زيرا: 
.١‏ اين حالت» خواب‌آور است و كوش دادن به خطبه از دست می‌رود و ترس 
باطل شدن وضوست. 
۲ در آن زمان پوشش مردم. بیش‌تر با ازار لنگ) و ردا (بالاپوش) بود؛ لذا بيم 
آن می‌رفت که وقتی کسی چمباتمه می‌زند. عورتش نمایان شود؛ اما اگر 
چنین ترسی وجود نداشته باشدء نهی نيز مرتفع می‌گردد؛ زیرا با رفع علت؛ 


نهی نیز برداشته می‌شود. 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۶۸۷۶؛ و صحیح أبى داود. از آلبانی چ ش: ۱۰۱۷. 


۳- ياب: کسی که قصد قریانی دارد. از این‌که در دهه‌ی نخست 
ذی‌الحجه و پیش از قربانی کردن. موها و ناخن‌هایش را بگیرد. 
نهی شده است 

۷۵- عنام سَلَْمَدَكُ قالث: قال رسولٌ انی من کان له یم ده قدا ا هَل هلال 
ذي الحِجَّةِء فلا یأحْدَنْ من شغره ولا من آظفاره س ا حى يُضَحِيَ). [روایت یل ٩‏ 

ترجمه: امسلمه ا می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «کسی که حیوان قربانی دارد. 
پس از رژیت هلال ماه ذی‌الحجه چیزی از موها و ناخن‌هایش را تا این که 
قربانی کند». 

شرح 

در این باب آمده است: «کسی که قصد قربانی دارد از این که در دهه‌ی نخست 
دی اھ بو پیش او رای کرفن» مها ناخن‌هایش را بگیرقه نی شنده استت»؛ 
مولف 24 در این‌باره حدیثی بدين مضمون آورده است که ام‌سلمه ذا می گوید: 
رسول الله کل فرمود: «کسی که حیوان قربانی دار يس از رژیت هلال ماه ذی‌الحجه 
AG ET‏ هاش IS‏ » يعنى وقتی ماه ذی‌الحجه 
فرا رسيد و شما قصد داشتيد که از مال خویش, از طرف خود یا کسی دیگر قربانی 
کنید. نبايد چیزی از موهای زايد و موهاى سر و سبیل خود را بگیرید تا این که قربانی 
خود را انجام دهيد. همجنين نبايد پیش از قربانی کردن» چیزی از ناخن‌های دست و 
پای خود را بگیرید. در روایتی غير از مسلم» آمده است که جنين شخصی جيزى از 
موهای پوستش را نيز نبايد بكيرد؛ گفتنی‌ست: اين به سبب احترام قربانی و بدین 
منظور است كه آنان‌که در احرام حج نیستند از بابت نگه داشتن ¿ موهاء از اجر و ثواب 
آنان‌که در احرام هستند. برخوردار شوند؛ زیرا حج‌گزار پیش از رسیدن قربانی‌ها به 
قربان‌گاه» موهای سرش را نمی‌تراشد. لذا الط به لطف خویش برای آن دسته از 
بندكانش که توفیق حج و عمره نمی‌پابند. نصیبی از اين اعمال ارزشمند قرار داده 


اس 


(۱) صحيح مسلم» ش: ۱۹۷۷. 


۳۴۳ باب: نهی از سوکند خوردن به هر مخلوقی مانند پیامبر. 
کعبه. فرشتگان. آسمان. نیاکان. زندگی» روح و...؛ و از سوگند 
خوردن به امانت» بيش از همه نهی شده است 


6 سم 


- ے اك 2 2 رن 12 4 اط مس سه وه ۶ Ao‏ ۲ و وه 

7- عن ابن عمرهة عن اسي قال: «ٍن الله تعالى ينهاكم أن محلفوا بابانگم 
قَمَنْ کان حالف فلیخلف باللهء أو لیضمَت». [متفق علیه ٩۲‏ 

وفي رواية في الصحیح: امن گان حَالِفاً فلا یف لا بالله أو لِيَسَكْت). 

ترجمه: ابنعمر كا می كويد: پیامبر ی فرمود: «همانا الله متعال شما را از این که به 
نام پدرانتان سو گند بخورید. نهی فرموده است؛ يس هر که می خواهد سو گند بخورد» 
تنها به نام الله سوگند ياد کند یا سكوت نماید». 

در روایتی دیگر در صحیح» آمده نت (پس هر که می خو اهد سو گند بخورد» جز 
به نام الله سوگند نخورد يا سکوت کند». 


۷- وعن عبد الرّحمنٍ بن سَمُرَدَظِ قال: قال رسول اللوقة: «لا توا بالَلواغي وَلا 
بِآبَايْكُمًا. [روایت مسلم]" 

ترجمه: عبدالرحمن بن سمره‌ته می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «به بت‌ها و- 
معبودان باطل و نيز- به پدرانتان سوگند نخورید». 
۸- وعن بریداء أنَّ رسول الله قال: «مَنْ حَلف بالامَانة فَلَيْسَ مِنَّاا. [حدیث 
صحیحی‌ست که ابوداود با اسناد صحیح روایت کرده است.]" 

ترجمه: بریدهع می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هرکس به امانت سوگند ياد کند. 


از ما نر E‏ 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۶۱۰۸ ۶۶۴۶)؛ و صحیح مسلم, ش: ۱۶۴۶. 


(۲) صحیح مسلم. ش: ۱۶۴۸. 
(۳) السلسلة الصحيحة. ش: ۳۲۵؛ و صحیح آبی داود. از آلبانی حلم ش: ۲۷۸۸. 


(۴) خطابی لل گوید: «سببش اين است که سوگند. فقط به نام‌ها و صفات والای اله منعقد می‌گردد 
وكا تق E‏ تست تک یکی ترما نات لسن سق ادا را اب CO‏ 


باب: نهی از سوگندخوردن به هر مخلوقی مانند پیامبر» كعبه. فرشتگان .. ۳۶۱ 





- 
7 


5- وعنه قَالَ: قال رسولٌ اللّمة: «منْ حَلَفَ قَقَالَ: نی بَرِيِءٌ من الاسلای فان کن کاذباه 
قَهُوَ كما قَل» وان ان صادقاٌ فلن یرجم إل الاسلام سَايِاً. [روايت ابوداود با إسناد 
00 

1 


ترجمه: بريدهه می‌گوید: رسولالْهية فرمود: «هركه- به آیینی غير از اسلام- 
سوگند ياد كند و بگوید: (اكر دروغ می گویم») مسلمان نباشم» در صورتى كه دروغ 
گفته باشد. بر همان آیینی‌ست كه گفته است و اگر راست گفته باشد. سالم به اسلام 
باز نمی گردد (و مسلمان کاملی مت 


0 


وعن ابن عمرّءك أنه سیع رَجُلاً يقُولُ: لا لگفبةه قَالَ ابن عُمَرَ: لا خیف 
عر الله اني سیغث رسول ال يقول: ان حَلَفَ پقبر الله فقد کر و شرك 
ای ی رابك ادن یت كلد أب حدر ی ا ا 

ترجمه: شخصی نزد ابن‌عمر له به کعبه قَسَم خورد؛ ابن‌عمر هل فرمود: به غيرالله 
سوگند نخور؛ من از رسول‌اله ی شنیدم که می‌فرمود: «هرکه به غيرالله سوگند ياد کند. 
کفر يا شرك ورزیده است». 

[نووی: برخی از علما عبارت کفر یا شرك ورزیده است" را بدین‌گونه توضیح 
داده‌اند که سوگند خوردن به نام غيوالثة گناه بسیار بزرگی‌ست؛ یعنی این عبارت را 
بیان گر بزرگی اين گناه قلمداد کرده‌اند؛ همان‌گونه که درباره‌ی ريا و خودنمایی نيز 


5 5 8 17 
زرافم كس ا ا 


همسان اسما و صفات پروردگار قرار نكيرد. از قسم خوردن به امانت منع شده است». و ابنارسلان 
كويد: «منظور از امانت. فرايض الاهی‌ست»» لذا مفهوم حديث اين مىشود كه نگویید: سوگند به نماز؛ 
سوكند به زكات و.... [مترجم] 

(۱) صحیح الجامع. ش: ۶۲۰۳؛ السلسلة الصحيحة. ش: ۴٩؛‏ و صحيح ابی داود. از البانى ل ش: ۲۷۹۳. 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۱۶۱۹؛ و السلسلة الصحيحة. از آلبانی چ2. ش: ۸۸۸. 

(۳) یعنی: «رياء شرك است». آلبانی عله گوید: «مولفج2 با به‌کار بردن صیغه‌ی تمریض, بدین نکته 
اشاره كرده كه حديث مذکور» ضعيف است؛ و همينكونه نيز مىباشد؛ جنانكه در السلسلة الضعيفة, ش: 
۰ علت ضعفش را بیان کرده‌ام». 


۳۶۲ شرح رياض الصالحين 





شرح 
مولف خله بابی درباره‌ی نهی از فسم خوردن به مخلوق گشوده است؛ انسان زمانی 
قسم مى خورد يا سوگند ياد می کند که می‌خواهد بر موضوع مهم يا بزرگی تأکید کند؛ 
از این‌رو به چیزی قسم می‌خورد که آنرا بزرگ می‌داند. بنابراین تنها ذاتی که به او 
سوگند ياد می‌شود الله متعال است؛ یعنی فقط به اسما و صفات اللهك سوگند ياد 
می كنيم که مى فرمايد: 
هوَينَهِ الْأَمْمَآهُ اس فاذغوه بها [الأعراف: ۱۸۰] 


و بهترین نام‌ها از آن الله است. 


و می‌فرماید: 
E‏ موو قاض 8 a‏ ور کم مارم و اعدو ملگ روص 
قل آذعوا الله او اذعوا الرحمن ایا ما تذغوا فلة الاسَمَاء اس # 
[الاسر اء: ۱۱۰ ] 


| 

بگو: الله را بخوانيد يا رحمن را بخوانيد؛ هر كدام را كه بخوانید. (خوبست) به‌راستی که 

بهترین نام‌ها ازآن اوست. 

لذا فسم خوردن به هر یک از اسما و صفات اللهك جایز است. حروف قستم 
عبارتند از: «واو» «باء» و «تاء)؛ مغلا می‌گویید: "والله " که فلان کار را خواهم کرد؛ يا 
با واژه‌های "تالله" و "باه" سم می‌خورید. يا می گویید: «به الله قسم كه....). 

قسم خوردن به نام غيرالله» شرك يا کفر است؛ كاه کفر اکبر يا شرك اکبر می‌باشد 
و كاه کفر اصغر يا شرك اصغر؛ اگر کسی که به غيرالله سوگند می‌خورد. آن‌چه را که 
به آن سوگند ياد کرده است. همانند الله سزاوار تعظیم می‌داند. مرتکب شرك اکبر 
ره ای ان کم‌تر از عظمت الط بداند تک رای او ارم 
ات4 الجن اكش كاقل كد شرك امم م سمش که اک ات 

مردم در دوران جاهلیت به پدران و نياكان خود سوگند ياد می‌کردند؛ پیامبر ی آنان 
را از این کار منع نمود و فرمود: « به پدرانتان سوگند نخورید»؛ و همین‌طور به برادران؛ 
رژسا و بزرگانتان. قسم خوردن به پدران را از آن جهت به‌طور ویژه بیان فرمود که در 
آن زمان سوگند خوردن به پدران» رواج فراوانی داشت. پیامبر 5 فرموده است: «هرکه 
می‌خواهد سوگند بخورد. تنها به نام الله سوگند ياد كند يا سكوت نمايد). 


باب: نهی از سوگندخوردن به هر مخلوقی مانند پیامبر» کعبه فرشتگان .. ۳۶۳ 





هم‌چنین قسم خوردن به پیامبر ی که برترین و برگزیده‌ترین آفریده‌ی الهی‌ست. 
حرام است؛ یعنی اگر کسی بگوید: به نام محمد نبى كل قسم می‌خورم کافر يا مشرک 
است؛ و همین‌طور کسی که به نام هر یک از فرشتگان مانند جبرئیل» میکائیل 
اسرافیل و نگه‌بان دوزخ (عمالک) فَسَم می‌خورد. کافر يا مشرک می‌باشد؛ البته پیش‌تر 
بیان کردیم که در جه صورت. مرتکب شرك اصغر شده و در جه صورت مرتکب 
شرك اكبر كرديده است. 

كفتنى سبت: قسم خوردن به هر یک از صفات الهى رواست كلا حاير اسيك كه 
بگوید: به رحمت الله سوگند كه جنين خواهم كرد؛ يا به حكمت الهى قسم که فلان 
كار را انجام خواهم داد. 

سپس مولفخله حدیثی بدين مضمون آورده است كه بريدهه می‌گوید: 
رسول‌الله 5 فرمود: «هركه- به آيينى غير از اسلام- سوكند ياد كند و بكويد: (اگر 
دروغ می‌گویم.) مسلمان نباشم» در صورتى كه دروغ كفته باشد. بر همان آیینی‌ست 
گه گفته است و اگر ر به اسلام باز نمی‌گرده (و مسلمان کاملی 
نیست)»؛ مثلاً شخحصی به دوستش می‌گوید: فلانی امروز از مسافرت برگشته و به 
خانه رسیده است. و دوستش قبول نمی کند و می‌گوید: خیر؛ هنوز برنگشته و به خانه 
نرسیده است. شخص اول برای تأکید بر سخن خويش می‌گوید: «يهودى باشم. اگر 
فلانی به خانه نرسیده باشد». اگر به‌دروغ چنین چیزی بگوید و مدعی شود که 
دوستشان به خانه رسیده است. اين شخصء بهودی‌ست؛ و حتی اگر راست گفته 
باشد» به فرموده‌ی پیامبر اکرم ی سالم به اسلام برنمی گردد. 

خلاصه این که اگر مى خواهيد فَسّم بخورید. تنها به الط یعنی به نام‌ها و صفات 
والايش سوگند ياد كنيد يا سکوت نماييد و به غيرالله قسم نخورید. شاید کسی 
بگوید: مگر الله متعال به برخى از آفريدهاهيش سوگند ياد نکرده است؟ مثلاً فرموده 
است: 
لضع © ول إا سجی ‏ ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا قَلَ 3 الضحی: ۱ ۱۲ 
سوگند به روز (هنگام برآمدن آفتاب)» و سوگند به شب هنگامی که آرام كيرد (و همه جا را 
بپوشاند) که پروردگارت تو را رها نکرده و مورد خشم قرار نداده است. 


هم‌چنین فرموده انتنت: 


۳۶۴ شرح رياض الصالحين 





«والشنیس وشحها © والقتر إا تلها © والتهار زد جلها ‏ والیل دا 
يَغَْلهَا © والسماء وما بلا © ولارض وما حلا © وَنفس وما سوا © 
مها فُجُورَهَا وَتَفْوَهَا © قذ فلع من ژکها © ود خاب من دسا ©) 

]٠١ »١:سمشلا[‎ 


سوگند به خورشيد و روشنایی آن؛ و سوكند به ماه هنكامى که پس از خورشید درآید؛ و 

بپوشاند؛ و سوگند به آسمان و ذاتی که آن را گستراند؛ و به زمين و به آن‌که أن را بگسترد. 

و سوگند به جان آدمی و ذاتی که آن را منظم و نیکو ساخت و به آنء نافرمانی و تقوایش را 

معصیت) بیالاید» زیان کار می‌باشد. 

می گوییم: الله متعال هرجه بخواهد. انجام می‌دهد و به هر یک از آفریده‌هایش که 
بخواهد. سوگند ياد می‌کند و هیچ جيز و هیچ‌کس جلودار او نیست؛ بلکه هر 
مخلوقی كه الله به آن سوگند ياد کند. نشانه‌ی عظمت آن مخلوق است؛ چراکه بزرگی 
و عظمت هر آفریده‌ای» نشان از بزرگی و عظمت الله متعال است. البته اگر کسی 
بگوید: قسم به آيات الهی» بايد ببينيم که منظورش از آیات الهی چیست؟ اگر 
منظورش, ماه و خورشيد يا روز و شب و دیگر آفریده‌های الهی باشد. به غيرالله 
سو گند خورده و بدین‌سان مرتكب شرك يا كفر شده است» زيرا الله متعال» از 
آفريدههايش به‌عنوان آيات خويش ياد فرموده است؛ چنان‌که می‌فرماید: 

وین ايه یل راز وَآلشَّمْس واْقَتر [فصلت: ۳۷] 

و از نشانه‌های اوه شب و روز و خورشید و ماه است. 

اما اگر منظور آن شخص از آیات الهیء قرآن كريم باشد. مرتکب شرك و کفر 
نشده است و سوگندش» فيج ایرادی ندارد؛ زيرا قرآن كريم» کلام الهی‌ست و کلام 
الله متعال» جزو صفات اوست. لذا اگر کسی به آیات الهی سوگند ياد کند و منظورش 
قرآن کریم باشد. مرتکب عمل حرامی نشده است؛ اما اگر منظورش از آیات الهىء ماه 
و حورشید باشد. سو گندش ناروا و شرك يا کفر است. 


اد واد a‏ 


۵ باب: وعید شدید بر سوگند دروغ 

۰- عن ابن مسعودت أنَّ التي قال: «مَنْ حَلف عَلَ مَال امري مُسْلِم بقیر حَقّهِ 
لي الل وَهُوَ عَلیّه غَضْبَانٌ». قال: ثم قرا عَلَيْنَا زسول اللو مِصْدَاقَهُ من کتاب الله‌کن: 
«(إِنَّ آلذین يَممَرُونَ بعَهد هويم متا قليلا) إلى آخر الاية. [متفق علیه]" 

ترجمه: ابن مسعود» می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «هرکه- به‌دروغ- سوگند ياد کند 
تا مال مسلمانی را تصاحب نماید. الله را در حالی ملاقات می‌کند که از او خشمگین 
است». سپس رسول الله مصداقش را از کتاب‌الثه كت برای ما خواند که می‌فرماید: 
«ِنْ الذي يَشْتَرُونَ بعَهٍّ أللّه وَأَيْميِهِمَ متا قلیلا أَوْلَتِيكَ لا خَلَىَ لهم فى 

آلْآخِرَةٍ وَلا يُكَلْمْهُمُ لت ولا يَنظرٌ لیم یوم آلْقِيّسَةٍ ولا يرَكْيِهمَ وَلَهُم عَدَابٌ 

]۷۷ [آل عمران:‎ {O a 

کسانی که پیمان الاهی و سوگندهایشان را به بهای اندکی می‌فروشند در آخرت بهره‌ای 

ندارند و الله با آنان سخن نمی‌گوید و روز رستاخیز به آن‌ها نظر نمی کند و عذاب دردناکی, 

(در پیش) دارند. 

۲- وعن أبى أَمَامة ایاس بن ثعلَبةَ ا لحار أنَّ رسولًاللّه قال: امن افَظعَ حى 
امريءِ مُسلم بیمینه ققد أَوْجَبَ الله له الَا وَحَرَّمَ عَلیّه الْجِنَةَه. فقال رجْلْ: وان كان 
یا سير يا رسول‌اللّه؟ فقال: «وإِنْ قضیبا من أَرَاكٍ. [روايت مسل" 

ترحمه: ابوامامه» ایاس بن ثعلبه‌ی حارئی 5ه می كويد: رسو لالله ی فرمود: «کسی 
که حق مسلمانی را با سو گند دروغ» تصاحب كندء الله دوزخ را بر او واجب» و 
بهشت را بر او حرام می گر داند). مردی پرسید: ای رسولخدا! حتی اگر جير اندكى 
باشد؟ فرمود: «اگرچه چوب مسواکی باشد). 


(۲) صحیح مسلم. ش: ۱۳۷. [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۲۱۹ گذشت. (متر جم)] 


۳۶۶ شرح ریاض‌الصالحین 





۳- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص:* عَنٍ الى قال: االگبایر: الاشر 
ال وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَقَثْلُ التَفْسء واليَمِينُ العَمُوس». 00 بخاری ٩۱]‏ 

وفي رواية لَهُ: أنَّ أغرابيً جاء إلى الى فقال: ب یا رسول الله ما الكبَائة؟ 
«الإِشْرَاكُ باللّها؛ قال: ثُمَّ ماذا؟ قال: «اليَمِينُ العَمُوس)؛ قُلْتُ: وَمَا اليِمِينُ العَمُوسُ؟ قَالَ: 
«الَذِي يَفْتَطِعْ مَل امري ۳ يعني بییین هْوَفِيهًا کاذب. 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص ذه مىكويد: ييامبريّ فرمود: «كناهان كبيره» 
عبارتند از: شرك به اللهء نافرمانى يدر و مادرء قتل نفس» و سوگند دروغ (كه صاحبش 


6 


لّ: 


را در گناه و دوزخ. غوطه‌ور می گرداند)». 

و در روایتی ديكر از بخاری آمده است: «باديهنشينى نزد پیامبر ی آمد و پرسید: 
ای رسول‌خدا! گناهان کبیره کدامند؟ فرمود: «شرک به الله). عرض کرد: سپس چه 
چیزی؟ فرمود: «سوگند غموس (که صاحبش را در گناه و دوزخ غوطه‌ور 
می‌گرداند)». گفتم: سوگند غموس چیست؟ فرمود: «سوگند دروغی که انسان با آن» 
ال ان رز اتف كد 

شوج 

مولف + بابی درباره‌ی حرام بودن سوگند دروغ گشوده است؛ به‌ویژه سوگندی 
که تساك یا سس که اس اسان وا ات هر 
به نام الله قسم موز راس تكو باشد؛ جه درباره‌ی خودش سوگند ياد کند و جه 
سوگند مربوط به کسی دیگر باشد. لذا اگر سوگند دروغ بخورد تا مال مسلمانی را 
تصاحب کند. روز قيامت به خشم الهى گرفتار مىشود. بهعنوان مثال: کسی ادعا 
م ىكند و مىكويد: من به فلانی صدهزار تومان دادهام؛ اما آن شخص انكار كرده. 
می‌گوید: اينطور نيست. مدعى هم هيج دليلى ندارد؛ قاضى به خوانده يا انکارکننده 
می‌گوید: تو قسم بخور كه فلانى اين 5 را به تو نداده است؛ زيرا ارائهدى دليل با 
هیک ها ا وس E EE E‏ ا ل ل 
به‌دروغ سوگند ياد كند و بگوید كه فلانی. يعنى خواهان جيزى نزدم ندارد» سزاوار 
خشم و غضب الهى می گردد و الله متعال» بهشت را بر او حرام و او را وارد دوزخ 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۲۶۷۵ اين حدیث پیش تر به‌شماره‌ی ۳۳۲ 5 است: 


باب: وعيد شدید بر سوگند دروغ ۳۶۷ 





می‌گرداند؛ از پیامبر 5 سؤال شد: «حتی اگر مالی كه شخص با سوگند دروغ تصاحب 
کرده است. چیز اندکی باشد. چه؟» فرمود: «اگرچه چوب مسواکی باشد» باز هم 
کسی که به‌دروغ قسم خورده است. سزاوار خشم و غصب پروردگار می گردد؛ اما اگر 
کسی در رابطه با خوش سوگند دروغ ياد کند. اگرچه گنه‌کار است. اما مشمول اين 
وعيد شدید نیست و از آن جهت که هم دروغ گفته است و هم به‌دروغ به‌نام الله 
سوگند ياد کرده » مرتکب گناه بزرگی شده است؛ لذا بر هر مسلمان واجب است که 
به‌احترام اللهك زياد قسم نخورد و اگر می‌خواست سوگند ياد کند. راست بگوید تا 
گنه کار نشود. 


واه واد ا 
AT‏ و 


۶ باب: اگر کسی سوکند ياد کند و سپس خلاف سوگندش را 
بهتر ببیند. مستحب است که به آن‌چه بهتر است. عمل نماید و 
به‌خاطر شکستن سوگندش کفاره بدهد 

+۰- عن عبد الرحمن بن سره قال: قال لي سول اللويك: «وذ۱ حَلَفْتَ عل 
مين فريك عَيْرَهَا بر منهاه فت الذي ي وحور َك ع يَمِينِكَ). [متفق عليه] " 

ترجمه: عبدالرحمن بن سمره اه می‌گوید: رسول‌اله 5 به من فرمود: «...و هركاه بر 
انجام كارى سوكند خوردى و سپس خلاف آن كار را بهتر دانستی» همان كار بهتر را 
انجام بده و کفاره‌ی سوكندت را ادا کن». 


۷۶۵- وعن 1 هری ردا ن ن سول اللو َل 0 حَلّف َل یمین فرأی غَيْرَهَا 


ترجمه: ا 53 ا فرمود: «هركه بر انجام کاری سوگند ياد 
كند و سپس خلاف آن را بهتر ببیند» کفاره‌ی سوكندش را ادا نمايد و همان كار بهتر 
را انجام دهد). 


7- وعن اي مومى ند أنَّ رسول الله ال ١ف‏ واللّه إِنْ شاء الله لا أُحْلِف عَلّ 
یمین ٿم رى خيرا مِنْها لا كَئَّرْتُ عَنْ یمین وی الذي هوحن [متفق عل ]۲۱ 

ترجمه: ابوموسی 5ه می گوید: رسول الله فرمود: «به الله سوگند. اگر خواست الله 
باشد که من بر انجام کاری قسم بخورم و سپس خلاف آن را بهتر ببینم» کفاره‌ی 
سوگندم را ادا می‌کنم و همان کار بهتر را انجام می‌دهم». 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۶۷۲۲؛ و صحیح مسلم, ش: ۱۶۵۲. [اين حدیث پیش ‌تر به‌شماره‌ی ۹ آمده 
است. [مترجم| 
)۲( صحیح مسلم ش: ۰۱۳۵۰ 





۷- وعن ابي هريرةڪ4 قال: قال رسول الله ¥#: «لأنْ یلح أَحَدُكُمْ في یمینه في 


یه تم له ند الله تال من آن يُعْطِي کار الي فرص الله عَلیه. [متفق عليه“ 

ترجمه: ابوهريره#* می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «اگر یکی از شما در رابطه با 
خانوادهاش سوگندی ياد کند- که به زيان آن‌هاست و حاضر نشود که سوگندش را 
بشکند. بدان جهت که نام الله را دست‌آویز سوگندش قرار داده- گناهش در نزد 
الله متعال بيش از آنست که کفاره‌ی سوگندش را که الله بر او فرض کرده است. ادا 
کند» 7" 

شرح 

مولف چ می گوید: «اگر کسی سوگند ياد کند و سپس خلاف سوگندش را بهتر 
ببیند. مستحب است که به آن‌چه بهتر است. عمل نماید و به‌حاطر شکستن سوگندش 
کفاره بدهد»؛ زیرا هنگامی که انسان بر انجام کاری سوگند ياد می‌کند. بهتر است که 
به سوكند خویش پای‌بند باشد و أن را نشكند؛ اما اگر بر ترک یک واجب شرعى 
قسّم بخورد. بر او واجب است كه سوگند خويش را بشكند و كفاره بدهد؛ مثلاً 
يدرى به فرزند خويش مىكويد: برو و نمازت را با جماعت بخوان؛ اما پسرش از 
روى لجبازى می‌گوید: «به خدا قسم كه امروز نمازم را با جماعت نمىخوانم». این 
حرام است؛ زيرا نماز جماعت. واجب می‌باشد و کسی که جنين سوگندی ياد می‌کند. 
بايد سوگندش را بشکند. یعنی نمازش را با جماعت بخواند و کفاره بدهد. هم‌چنین 
حرام است که کسی بنا بر سوءتفاهمی که ميان او و پسرعمویش پیش آمده؛ بگوید: 
قسم به الله که با پسرعمویم سخن نخواهم گفت. مثال دیگری عرض می‌کنم: اگر 
پدری به فرزندش بگوید: برخیز و سنت ظهر را بخوان؛ اما فرزند از روی لج‌بازی 
بگوید: به الله سوگند که امروز سنت ظهر را نمی‌خوانم. شکستن سوگند بر او واجب 
REE‏ ون اس هقی وكا نشيو اق اميف کی کش ۱ 
بشکند و سنت ظهر را بخواند و کفاره‌ی سوگندش را بدهد. در هر حال اگر کسی 


)۱( صحیح بخاری. ش: ۶۶۲۵ و صحیح مسلم» ش: ۱۶۵۵ 
(اريسو داز اوج کشوم الک را هست وي و کت عون فزان دادم كتدكان انيت اما باون سو گنهن 


را که به زيان خانواده‌ی اوست. بشکند و کفاره‌اش را بدهد. [مترجم] 


۷ شرح ریاض‌الصالحین 





سوگند ياد کند و سپس خلاف سوگندش را بهتر ببیند. مستحب است که به آنچه 
بهتر است» عمل نمايد و به‌خاطر شکستن سوكندش کفاره بدهد؛ ناگفته نماند که 
فرقی نمی‌کند که ابتدا کفاره‌ی سوگند را ادا کند و سپس آن عمل بهتر را انجام دهد 
يا اينكه ابتدا سوگندش را بشکند و سپس کفاره بدهد؛ اختیار با خود اوست. 
مولف له در اين باره احادیثی ذکر کرده است؛ از آن جمله حدیثی بدین مضمون که 
عبدالرحمن بن سمرهع» می‌گوید: رسول‌اله 6 به من فرمود: «..و هرگاه بر انجام 
کاری سوگند خوردی و سپس خلاف آن کار را بهتر دانستی» همان کار بهتر را انجام 
بده و کفاره‌ی سوگندت را ادا کن». این سنت گفتاری پیامبرعل است؛ و اما سنت 
کرداری آن بزرگوار: ابوموسی نله می‌گوید: رسول ال فرمود: «به الله سوگند. اگر 
خزانيت ای کل GSE E E‏ شاف ال را بكر مش 
کفاره‌ی سوگندم را ادا می‌کنم و همان کار بهتر را انجام می‌دهم». لذا مضمون و پیام 
اين باب. هم با سنت گفتاری ييامبر كل نايت است و هم با سنت کرداری آن 
ولی اگر انسان بر انجام کاری سوگند ياد كند و خلاف آن را بهتر ا است 
که بر سوكند خويش پای‌بند باشد و آن را نشکند؛ زيرا الله متعال می‌فرماید: 
«راحمَضوا بتکم [المائدة: ]۸٩‏ 


سوگندهایتان را پاس بدارید. 


ا 


واه واد ولع 


۷- یاب: بخشودگی سوکند لغو و این‌که کفاره ندارد؛ سو کند 
لغو. سو کندی‌ست که بدون قصد بر زیان جاری می‌شود 


اس 
f‏ 
it‏ 
9 
e‏ 
3 
0 
CT‏ 
2 
3 
ما 
_ 
و 


٠ 1‏ 0 مسن من أ 
کشوم أذ كير رقب قن لیذ یام تلد 


4 حلنثم ۴ آحمَطوا 4 [المائدة: ۲۸٩‏ 
اللهء شما را به خاطر سوگندهای بيهوده و لغوتان بازخواست نمی‌کند؛ ولى شما را به خاطر 
غذاى متوسطى که به خانواد‌ی خويش می‌دهید» ده مسكين را غذا دهيد يا به آنان لباس 
کفاره‌ی سوكندهايىست كه ياد می كنيد. سوكندهايتان را ياس بداريد. 
۸-وعن عائشةدف قالت: رث هذه الآية: لا يُوَاخِدُكُمْ الله بآللَغْو فى 
e‏ 500 )۱ 
یمه في ول الرَجُلٍ: لا وال وب والله. [روایت بخاری] 
ترجمه: عایشه می‌گوید: آیه‌ی لا يُوَاخِدُكُمْ ا له للع ف يِڪ" 


درباره‌ی شخصی نازل شد که- از روی عادت و بدون قصد بر زبانش سوگند جاری 


ا 


مى شود و- می گوید: «بله به حدا سو گند» و «خیر به خدا سو گند). 
شرح 
مولف جه می گوید: «بخشود گی سوگند لغو و این که کفاره ندارد). 
سو گند لغو» سوگندی‌ست که بدون قصد قلبی بر زبان انسان جاری می‌شود و الله 
متعال آن را بخشیده است؛ زیرا بسیار پیش می‌آید که انسان ندانسته و بدون قصد به 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۲۶۵۵» ۴۶۱۳). 
( [مائده: ]۸٩‏ مفهوم آیه: له شما را به خاطر سوگندهای بیهوده و لغوتان بازخواست ثمی‌کند. 


VY‏ شرح ریاض‌الصالحین 





لا يْوَا خذکم] اله للفو ف سکم [المائدة: ]۸٩‏ 

الله» شما را به خاطر سوكندهاى بيهوده و لغوتان بازخواست نمی کند. 

امالمؤمنين» عایشه‌ی صديقه در تفسير اين آيه مىكويد: «اين آيه درباره‌ی 
شخصى نازل شد كه- از روى عادت و بدون قصد بر زبانش» سوكند جارى می‌شود 
و- می‌گوید: 'بله» به‌عدا سوگند و خیر به خدا سوگند » 

ذا كس کش ان سک ار و نا فضي علو كدق زاره كتدكان 
نمی گردد و کفاره‌ی سوگند نيز بر او واجب نیست؛ اما اگر کسی به‌قصد بر انجام 
کاری يا انجام ندادن آن سوگند بخورد و سپس به سوگندش عمل نکند. واجب 
است كه کفاره‌ی سوكند را ادا كند؛ کفاره‌ی سوكند عبارتست از آزاد كردن یک 
بردهء يا غذا دادن به ده بينوا و يا لباس دادن به ده بينوا. الله متعال از جهت 
آسان‌گیری بر بندكانش ابتدا غذا دادن به ده بينوا را ذكر فرموده است؛ جنانكه 
مى فرمايد: 

0 را خذکم ب نما عفد تم ین فکفرثهر e‏ عرو مسلكين من 

سط ما تون افيح أز کنو م أو تخریز وقبة فن لّمْ بجذ فَصِياءُ 

۳ یام لك کر بتکم لها حَلَفْثْم » 

ولی شما را به خاطر سوگندهایی از روی قصد و اراده می‌خورید. بازخواست می‌نماید. 

کفاره‌اش اين است که از غذای متوسطی که به خانواده‌ی خويش می‌دهید. ده مسکین را 

غذا دهید یا به آنان لباس دهید یا برده‌ای آزاد کنید. کسی که (هیج‌یک از این‌ها) را نیابده 

سه روز روزه بگیرد. این» کفاره‌ی سوگندهایی‌ست که ياد می‌کنید. 

سپس می‌فرماید: «واختضوً ‏ یم : «سوگندهایتان را پاس بدارید»؛ یعنی 
زياد قسم نخورید و وقتی سوگندتان را شکستید. کفاره‌اش را بدهید؛ اهمیت 
ياىبندى به سو کند به‌اندازه‌ای‌ست که رسول‌اله ¥ شکستن قسم را «حنث» نامیده 
است؛ و حنثء یعنی پیمان‌شکنی و به معنای گناه و معصیت نيز می‌باشد. لذا اگر 
لطف و رحمت پروردگار نبوده کسی که سوگند ياد می‌کرد در مشقت می‌افتاد و 
چه‌بسا در آستانه‌ی نابودی قرار می گرفت؛ اما الله متعال بر بندكانش آسان گرفته و اين 
امکان را برای آن‌ها فراهم ساخته که اگر سوگند خوردند. بتوانند در چارچوب اين 


۳۷۳ 
كد و » ... 
: » سوق 
لغو اين كه كفاره ندارد 
گا غو و اد 
3 دگی سو 
باب: بخشو گند گند لغو 





ف عمل کنند اناد وع 
بر سو نند؛ البته مشروط به ای سو مسر 
حكا كندشان لته کندشا 
د 5 كا لکه اس 
: ۱ عه فينو زياد منت 
5 9 ۰ ۲ ۱ ر ۱ 
۱ نکته: برای هر نفر» یک كيلو 1 


۸- باب: کراهت سوکند خوردن در معاملات. حتی اگر راست 
بكويد 


۹- عن ی هريرة قال: سَمعثْ رسول الع يَقُولُ: «الحَلف م مَنْقَقَةٌ لِلسَلْعَة 


مَمْحَفَةُ للکسب» [متفق E.‏ 
ترجمه: ابوهريرهه می‌گوید: از رسول‌اله 36 شنیدم که می‌فرمود: «سوگند. 
وسیله‌ای برای بازارگرمی و فروش کالاست؛ اما برکتش را از ميان می‌برد». 


۰- وعن أبي قتادة أنه سي رسولّ الله يقول: ام وَكَثْرَةَ الْحَلِفٍ في البيع» 


ای و2 و م2 


. 


ی )۲( 

فانه ینفق نم یمحقا. [روایت مسلم]" 
ترجمه: از ابوقتاده» روایت است که از رسول‌الّه ی شنید که می‌فرمود: «از 
سوگند خوردن زياد در معامله بپرهیزید؛ زیرا اين کار- اگرچه در ظاهر به معامله- 


رونق می‌دهد. اما برکتش را از ميان می‌برد». 
شرح 

مولف چ می گوید: «کراهت سو گند خوردن در معاملات. حتی اگر راست باشد»؛ 
مثلاً فروشنده به‌راست می‌گوید: «به‌عدا سوگند که اين کالا صدهزار تومان برایم تمام 
شده است»؛ این» مکروه است؛ اما اگر دروغ باشد. ظلم و گناه بزرگی‌ست؛ مثلا 
به‌دروغ می كويد: «به‌خدا سو گند که اين کالا را صدهزار تومان خریده‌ام؛؛ در صورتی 
که ماد وان وهای شنم اش انم ا سار شیر گنفت بیقر تافلت 
سوگند دروغ خورده است؛ پیامبر کل از سوگند خوردن در معامله. حتی اگر راست 
باشد» منع فرموده است؛ ابوهریره4» می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «سوگند. وسیله‌ای 
برای بازارگرمی و فروش کالاست؛ اما برکتش را از ميان می‌برد». 

آری؛ در چنین کسبی» برکت نیست؛ زیرا با نافرمانی از رسو لالهو انجام شده 
است و نافرمانی از رسولاللهيك نافرمانی از الله متعال می‌باشد. متأسفانه بسیاری از 


)۱( صحیح بخاری, ش: ۷ و صحیح مسلم, ش: ۶ 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۱۶۰۷. 


باب: کراهت سو گندخوردن در معاملات. حتی اگر راست بگوید ۳۷۵ 





مردم به اين آفت مبتلا هستند؛ چنان که فروشنده به خریدار می‌گوید: به الله سوگند که 
جنس خوبی‌ست؛ خودم آن‌را به فلانقيمت خریده‌ام. گفتنی‌ست که جه راست بگوید 
و جه دروغ از سوكند خوردن در معاملات منع شده است؛ لذا اگر مى خواهيد كه الله 
متعال در معاملات شما خير و برکت قرار دهد. از سوگند خوردن بيرهيزيد؛ 
همان‌گونه که ابوقتادهه می‌گوید: رسول الله فرمود: «از سوگند خوردن زياد در 
ا باك ون ایا که ور ها شو ابا روک E‏ 
را از ميان می‌برد». 

هر دو حدیث. به يك معناست و از جمع‌بندی دو حدیث. به اين نتیجه می‌رسیم 
کر لمر كبن كد نان ور تعاملة زناه سر کت و نها تاه اما كد ررق سر گنز 
در معاملات بدین معناست که انسان, چه در مقام خریدار و چه در مقام فروشنده» هر 
معامله‌ای را با سوگند و قستم به‌انجام می‌رساند و حتی در یک معامله نيز زياد سوگند 
می‌خورد! لذا کسی که خواهان برکت در معامله می‌باشد. از سو گند خوردن بيرهيزد. 


واه واد ا 
A AT‏ 


4- یاب: مکروه است که انسان با توسل به وجه و ذات 
ذوالجلال الله. چیزی جز بهشت را درخواست کند؛ و نیز کراهت 
دریغ داشتن از کسی که به نام الله چیزی را درخواست می‌کند و 

نام او را به ميان می‌آورد 


- عن جابر# قال: قال رسول اللدك: «لا يُسْأَلُ بوجْه الله الا الجَنّةا. [روایت 
)0 ۱ 
ابوداود] 


به وجه و ذات ذوالجلال الله جيزى جز بهشت درخواست نمىشود). 


۹- وعن ابن عمرّدك قال: قال رسول اللويّة: «مّن اسْتَعَادَ بالل فَأَعِيدُوكُ وَمَنْ 
سال باللهء فأَغطو وَمَنْ دَعَاحُمْ قأجیبوه وَمَنْ صَنَعَ لیم معْرُوفاً كاوه فان ل 
تََدُوا ما تُكَافِنُونَهُ قاذغوا له حى توا نکم قد كَافَأَتُمُوهُ). [حديث صحیحی‌ست که 
ابوداود و نسائی با سندهای صحیحین روایت کرده‌اند.]۲ 

ترجمه: ابنعمركة می‌گوید: رسول الله فرمود: «هركه به الله يناه جستء پناهش 
دهيد و هركه به نام الله جيزى درخواست کرد به او بدهيد؛ و هر كه شما را دعوت 
کرد دعوتش را بيذيريد؛ و هركه به شما نيكى کرد. نيكىاش را جبران كنيد؛ و اگر 
جيزى برای جبران بخشش و نيكىاش نيافتید. آنقدر برايش دعا نماييد كه خودتان 
اخ کد كه رك اق راون کر دات 

شرح 

مولف له می‌گوید: مکروه است که انسان با توسل به وجه و ذات ذوالجلال الله 

چیزی جز بهشت را درخواست کند. وجه» یکی از صفات الهی‌ست؛ ها که 


(۱) ضعیف است؛ ضعیف الجامع. ش: ۶۳۵۰؛ ارواء الغلیل. ش: ۲۰۳۴؛ و ضعیف 7 داود. از 
)۲( صحیح الجامع. ش: ۶۰۲۱؛ السلسلة الصحيحة. ش: ۲۵۴؛ و صحیح النسائی, از آلبانی و ش: 
۳۰-۷ 


باب: مکروه است كه انسان با توسل به وجه و ذات ذوالحلال ال جیزی... ۳۷۷ 





کل من عَلَيْهَا فان © وی وَجَهُ رَبك ذو اج وال کرام » [الرحمن: ۰۲۰ ۲۷] 

همه‌ی کسانی که روی زمين هستند» فناپذیرند؛ و وجه- يا دات- باشکوه و گرامی 

از این‌رو برخی از علما گفته‌اند: شایسته است که انسان آیه‌ی دوم را متصل به 
آیه‌ی قبلی بخواند که بیان گر كمال اللهك می‌باشد و نشان می‌دهد که فنا برای آن ذات 
جیزی که انسان درخواست می‌کند. بهشت است؛ لذا شایسته نیست که انسان با 
آرزوی هر بنده‌ی مومنی‌ست: 

من ژخرح عن لئار وأذجل ا َة فقد فَارَ) [آل عمران: ۱۸۵] 

پس هركس از آتش دوزخ دور گردد و وارد بهشت شود به‌تحقیق که رستگار است. 

ورود به بهشت» رستگاری بزرگی‌ست که هیچ رستگاری و موفقیتی با آن برابری 
نمی‌کند؛ يس با توسل به ذات الک هیچ چیز حقیر را درخواست نکن و نگو: «یا 
اللّه! من با توسل به ذات باشكوهت از تو مىخواهم كه به من خانه‌ای برای سکونت. 
آن است كه با توسل به آن, جیزی از دنياى حقير و فنايذير درخواست شود. در هيج 
جيز دنياء هيج خيرى نيست؛ مگر در آنجه كه مایه‌ی تقرب و نزدیکی به اللهك 


2 


می‌باشد. همان گونه که اللْهقكَ می‌فرماید: 
«والْعَرٍ © إنَّ آلانسن لَنى خر © إلا آلذیق ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا لمح 
وَتَوَاصَوَا باق وتواصوا بالصبر 4 [العص :۱ ۳] 
سوگند به روزگار که بی‌گمان انسان‌ها در زیان هستند؛ مگر کسانی که ایمان بیاورند و 


كمض "السنان ها قراك كار فک سای دوا وام اس توا و كن باکت بیان 
بياورند. كارهاى نيك انجام دهند. و یک‌دیگر را به يايدارى بر حقيقت و توحيد و نيز 


۳۷۸ شرح ریاض‌الصالحین 





صبر و شکیبایی در مسیر دعوت به سوی توحید سفارش کنند؛ هم‌چنین هم‌دیگر را 
به صبر و شکیبایی بر مصایب و آزمون‌های الهی توصیه نمایند. 

اگرچه سند حدیثی که گذشت. ضعیف است؛ اما معنایش صحیح می‌باشد. 

در حدیث عبدالّه بن عمرظة آمده است: رسول‌الله ی فرمود: «هرکه به الله يناه 
جُستء يناهش دهيد)؛ يعنى اگر کسی گفت: «از تو به الله يناه می‌برم»: رهایش كنيد و 
كارى به او نداشته باشيد؛ جنانكه بيامبركّة زنى را به نكاح خويش درآورد؛ همین که 
به او نزديك شد آن زن كفت: از تو به الله يناه مىبرم. رسولاللهي فرمود: الََدْ عذت 
بعظیم الق اهلك“ بعی: «به ذات بورگی پناه بردی؛ نود خانوادهات بروا: لذا اگر 
کته اانه انش هت مان سورد مق ی رای امياد 
حق خود را از کسی که به شما بدهکار است. مطالبه می‌کنید و او می‌گوید: «از تو به 
الله يناه می‌برم» در اين صورت به او يناه ندهيد و رهایش نکنید؛ زیرا بدان سبب که 
با وجود توانایی از پرداخت بدهی‌اش طفره می‌رود. گنه‌کار است و الله متعال به هیچ 
گنه‌کاری يناه نمی‌دهد؛ اما اگر کسی درباره‌ی کاری كه حرام نیست. يناه بخواهد 
به‌حاطر تعظیم الک پناهش دهید. 

دز ادلی a‏ اه وق جر ةربه ناد لك a‏ واب ورد از 
بدهید»؛ مگر آن‌که خواسته‌اش حرام باشد؛ مثلاً از کسی بخواهد که اسرار زناشویی خود 
را به او بگوید. بازگویی اسرار زناشویی» جايز نیست؛ بلكه ا بايد 
درخواست کننده زا یت کر نان بگوید که طرح چنین خواسته‌ای» بیهوده می‌باشد 
و ببامبري فرموده است: امن حُسْنٍ اٍسلام الَرء رکه مالا یی " یعنی: «از نیکی و 
زیبایی اسلام شخحص. ترك كارهاى بیهوده‌ای‌ست که فایده‌ای برايش ندارد). هم جنين اک 
کسی به شما گفت: «تو را به‌خدا سم به من پول بده تا سیگار بخرم» جایز نیست که به 
او يول بدهید؛ زيرا او برای انجام یک عمل حرام کمک خواسته است. هم‌چنین اگر کسی 
به نام الط چیزی از شما خواست که به زیان شماست. به او ندهید؛ زیرا پیامبر 5 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۵۲۵۴ به‌نقل از عايشه ج 


(۲) اين حديث پیش ‌تر به‌شماره‌ی ۶۸ آمده است. [متر جم] 


باب: مکروه است كه انسان با توسل به وجه و ذات ذوالحلال ال جیزی... ۳۷۹ 





فرموده است: الا صَرَّرَ لا ضِرَارَه''' یعنی: آغازگر زيان رساندن به کسی نباشید و اگر 
کسی به شما زیان رساند. در تلافی‌اش زیاده‌روی و تعدی نکنید."۲ 

در ادامه‌ی حدیث ابن عمرك آمده است که ببامبر# فرمود: ډو هرکه به شما 
نیکی کرد. نیکی‌اش را جبران کنید؛ و اگر چیزی برای جبران بخشش و نیکی‌اش 
نيافتيد» آن‌قدر برايش دعا نمایید که خودتان احساس كنيد که نیکی‌اش را جبران 
کر ده‌اید». 

و نیز پیامبر ی فرمود: «هر که شما را دعوت کرد. دعوتش را بپذیرید؛ یعنی اگر 
کسی شما را به خانه‌اش يا به مهمانی و جشنی کوچک يا بزرگ دعوت نمود. 
دعوتش را قبول کنید؛ البته مشروط به اينكه قبول كردن دعوتش به زيان شما نباشد؛ 
هاین ففورتگتنده: جر کیان E‏ كديا اجه E‏ شود آگز اموال 
دعوت‌کننده آميخته به حرام است و مصلحتی در قبول نکردن دعوتش وجود دارد. 
دعوتش را نپذیرید؛ یعنی اگر دعوتش را قبول نکنید. ممکن است به خود بیاید و 
دست از حرام‌خواری بردارد» در اين صورت دونش را نيذيريد؛ ناكفته نماند که 
پیامبر و درباره‌ی ولیمه‌ی عروسى فرموده است: امن لَمْ جب الدَّعْوةً فَهَدْ عَصَى الله 
وتران "عدي وهر A E SN ULES‏ 
كرده است». اگر در میهمانی با سیگار قليان و موسیقی و امثال آن» پذیرایی م ىكنند و 
شما نمى توانيد از اين کارهای حرام منع نمایید. در اين صورت قبول كردن دعوت. 
جایز نیست؛ ولی اگر می‌توانید با حضور خود. از اين کارها بازدارید. بر شما واجب 
است که چنین دعوتی را بپذیرد؛ به دو دلیل: اول این که از منکر نهی كنيد و دوم 
این که دعوت برادر مسلمان خود را اجابت نمایید؛ اما اگر نمی‌توانید با حضور خود 
در اين میهمانی از این اعمال زشت منع کنید. شرکت در چنین ضیافتی حرام است. 


(۱) حسن لغیره؛ نگا: صحیح الجامع. ش: ۵۷۱۷. 
)۲( مفاهیم متعددی درباره‌ی اين حديث گفته‌اند؛ یکی دیگر از مفاهیمش, اين است که هیچ ضرری را 
برای خود و ديكران نخواهيد. [مترجم] 


065 اين حدیت پیش تر به‌شماره‌ی ۲۷١‏ گذشت. [مترجم] 


۰- یاب: حرام بودن به‌کار بردن واژه‌ی «شاهنشاه» با «ملک 


الملوک» برای سلطان و غير او؛ زبرا اين صفت. تنها ويزدى الله 
متعال است 


۳۲- وع أ َيه عن ال قال: «إنَّ أَخْنَمَ اسم عند اللدكك رجا د 
وعن ابي هريره عي اسي إل اجتع اسم 4 رجل دسی 
مَلِكَ الأمُلاك». [متفق علیه ٩۱]‏ 


تر حمه: ابوه ريره ذه می گوید: پیامبر 5 فر مود: «خوارترین نام‌ها نزد الله كب نام 
کسی ست که اھا" نامیده شود). 


.۲۱۳۳ صحیح بخاری» ش: ۶۲۰۵؛ و صحیح مسلم. ش:‎ )١( 


0۱ باب: نهی از مورد خطاب قرار دادن فاسق و بدعت‌گر و 
امثالشان با عنوان سرور و آقا 


۵ 
ل ۶ے 


- عن ریدة» قال: قال رِسُولُ الْمتل: «لا تَقُولُوا لِلمتافز سَيّدّ فَإِنَهُ ان يَكُ 
سيدا فد ُسْحَظتُمْ رَبَحُمْذا. [روایت ابوداود با اسناد صحیح ]۲۱ 

ترحمه: بریده ظا می گوید: رسول الله فرمود: «به منافق» سرور و آقا نگویید؛ زیرا 
اگر او را سرور و آقا قلمداد کنید. پروردگارتان را- كه صاحب عزت و جلال است- 
خشمگین کرده‌اید). 


۲- باب: کراهت دشنام دادن به تب 


- عن جابر د + أنَّ رسول الله غ 6 السَایب- 0 فَقَالَ: «مَا 
ی السَایّب- وتا المسیّب- تُرَْزِفِينَ؟ قالث: ای لا بَارَكَ اللَهُ فیها! فَمَالَ: «لا 
تم الحْتَّى قاتها ندب خَطَايًا َي آدَمَّ ما يُذْهِبٌ لیر خَبَتَ الْحَدِيدا. [روایت 

)0 
مسلم] 
«ای ام‌سائب!- يا ای امهُسَيّب مُسَيّب!- چرا می‌لرزی؟» داد: ۱ آن 
کت ندهد. پیامبر كلل م (به تب بل نگو؛ زيرا نب گناهان را از ميان می‌برد؛ 
همان گونه که دمه‌ی آهن گر زنگ و ناخالصی آهن را می‌زداید». 

شرح 

مولف جه می گوید: (کراهت دشنام دادن به تب)». 
تقدیر الهی‌ست و اللهك خود آن را برطرف می‌سازد. دشنام دادن به هیچ‌یک از افعال 
الهی روا نیست؛ زیرا ناسزاگویی به آفریننده‌ی آن به‌شمار می‌آید؛ از این‌رو پیامبر 45 
تسوا التَهْرَ؛ فَإِنَ اللّه هو الَهر»" "كن ونه رذ کار تس نگویید که 


موس 


فرموده است: «ل٩‏ 
آن جه روی می‌دهد. به خواست و مشیت الله متعال است. 

در این‌جا حدیثی بدين مضمون آمده است که جابر اه می كويد: رسول الله نزد 
ام‌سائب- يا ام شیب - رفت و فرمود: «ای امسائب!- يا ای اممُسَیّب!- جرا می‌لرزی؟» 
پاسخ داد: بدخاطر تب كه الله به آن بركت ندهد. پیامبر 5 فرمود: «به تب بد نگو؛ زیرا 
تب» گناهان را از ميان می‌برد؛ همان‌گونه كه دمه‌ی آهن‌گر» زنك و ناخالصی آهن را 
می‌زداید». ۱ 

برای درمان تب راه‌های گوناگونی وجود دارد که از آن جمله: پاشویه و استفاده 


از آب سرد برای کاهش دمای بدن می‌باشد و پیامبر یا نیز بدين روش تصریح فرموده 


(۱) صحیح مسلم, ش: ۲۵۷۵ 
(۲) صحیح مسلم, ش: ۲۲۴۶ بهنقل از ابوهريرهظك, 


باب: کراهت دشنام‌دادن په تب FAY‏ 





است که انسان در هنكام ابتلا به بیماری» شکیبایی ورزد و به اجر و ثواب الهی 


امیدوار باشد و از ناسزاگویی به بیماری بپرهيزد. 


Sa كاه‎ 


۳- باب: نهى از دشنام دادن به باد؛ و بیان دعایی که در هنكام 
وزیدن باد گفته می‌شود 


۷۳۰- عن أبي لنذر آي بن کمبظه قال: قال رسول اللوية: لا تسوا اريم فد 
ی ما تَحْرَهُونَ فَقُولُوا: لها تال ین خَيْرِ هذه کک ا 
5 نود پا من کر هذه ار ور ما فا و ور 


۳ 
َأ 


ترحمه: ابوالمنذن آبی بن کعب 4ه می گوید: رسو لالله 5 فرمود: «به باد دشنام 
ندهيد و هرگاه بادی را E‏ نمی ندنل بو تا لها تسا من خر هذه 


الڙيج ونر ما فیقا ور ایرث به؛ وود پلق من شم هذه اليج وم ما فيا و ور ما 


۷- وعن أي هريرة:# قال: سمعث رسشول الله یقول: «الرّيحٌ من روح الله تأت 
بالرّمَة واي بالعدّاب ادا ریْموها فلا تَسبُوهاه وسلو الله خَیرهاه واستَعیدُوا يالله من 
رها [روایت ابوداود با اسناد حسن]"۲ 

ترجمه: ابوهريرهه می‌گوید: از رسول‌اله #5 شنیدم که می‌فرمود: «باد. از رحمت 
الله- نسبت به بندكانش - می‌باشد كه گاهی با خود رحمت به همراه دارد و گاهی هم 
عذاب. وقتی آن را دیدید. به آن بد نگویید؛ بلکه از الله خير و منفعتش را درخواست 
نماييد و از شر آن به الله يناه ببرید». 


(۱) صحيح الجامع. ش: ۷۳۱۵: صحيح الأدب المفرد. از آلبانی له ش: ؟00. 

(۲) ترجمدى دعا: «يا اله! من» خير اين باد و نيز خير آن‌چه زا که در آن مىباشد و خير و منفعتى را که 
این باد به آن مأمور شده است. از تو درخواست می‌کنم و از ۳ اين باد و شو أن كه ”دن اس ونيو أذ 
شری که ابو باد یه اوا مور و اسوه کی يداه بش بوم6: 


(۳) صحيح الجامع. ش: ۳۵۶۴؛ و صحيح أبى داود. از آلبانی چ ش: ۴۲۵۰. 


باب: نهی از دشنام‌دادن به باد؛ و بیان دعایی که در هنكام وزیدن باد ... ۳۸۵ 





۸ وعن عائشة' قالت: كان اي إذا عَصَمَتِ رخ قال: للم ان أسألَ 
حرا ویر ما فا ور ما أزیکث بهه وأَعُودُ لت ین َر ها وَشَرٌّ ما فیها وَشَرٌ ما 
آزیث به). [روایت ا 

ترجمه: عایشه هه می‌گوید: هنگامی که باد می‌وزید. ييامبريّ- اين دعا را- 
می گفت: «اللَّهُم ی الق خی خبرها وَخَيْرَ ما فیها مها رلك یراع باقن ها 
ور تا فیا ةر ايت بي" 


۳2 


تج 

مولف لھ بابی درباره‌ی نهی از دشنام دادن به باد گشوده است. 

بادء يكى از نشانه‌های الهی‌ست. وزش باد جكونكى ييدايش آن و نیز آثار و 
نتایج ۳ از نشانه‌های الهی‌ست؛ زیرا تنها آفریننده‌ی باد است كه آن را به 20 
درمی‌آورد؛ همان گونه که اکن می‌فرماید: 

(إنَّ فى آخیلف یل وألتهار وَمَا حَلَقَ الله في آلسَموت ولارض لیب لو 

يَتَقُونَ ©( آیونس : 1] 

برای افراد يرهيز كار وجود دارد. 

و مى فرمايد: 

وهو الى 1۳ ریم بُشًَا بين يَدَىْ ر مته 4 [الأعراف: لاه] 


او داتی‌ست که بادها را 1 (باران) رحمتش, با نويد نزول رحمت می‌فرستد. 


هم‌چنین می‌فرماید: 


(۲) ترجمه‌ی دعا: «يا الا من, + خير اين باد و نيز خير آن‌چه راكد در آن هدن خی و مقمتي را كه 
ب ایو زاو شن ار :دناست 


و نیز از شری که این باد به خاطر آن فرستاده شده است. به تو پناه می‌برم». 


۳۸۶ شرح ریاض الصالحین 





ون ءابنته< آن برشل آلریاح حَ مَيَشْرا مُبَشِرَتِ وَلِيُذِيقَكُم من ره [الروم: ]٤١‏ 

و از نشانه‌های اوست که بادها را با مژده‌ی باران می‌فرستد تا از رحمت خود (باران) به شما 

بادها بر دو گونه‌اند: 

.١‏ بادهای عادی که ترسناک نیستند و ذکر مسنونی درباره‌ی چنین بادهایی ثابت 

۲ بادهای تند و ترسناک؛ همان‌گونه که الله متعال» قوم عاد را با بادی بی‌خیر 

هلاک گردانید. 

لذا هنگامی که تندباد می‌وزد جایز نیست که آن را دشنام دهیم؛ زيراالله متعال آن 
را فرستاده است؛ از این‌رو دشنام دادن به باد. ناسزاگویی به الله متعال به‌شمار می‌آید؛ 
كم aE‏ از رهنمود نبوی بگوییم: للم نات خَيْرَهَا وَخَيْرَ ما فیها وير 
ترا OGL‏ کر ما ريه حراكه تندباد. درها 
را به‌صدا درمی‌آورد و درختان را تکان می‌دهد و جهبسا ممکن است که خرابی و 
ویرانی هم در پی داشته باشد؛ از این‌رو خير و منفعت باد و نیز خير آن‌چه را که در 
آن است» سالك می‌کنیم: "له إن سل حَيْرَهَاه زيرا يك باد نم منافعی در خود 
دارد و هم ممکن است که زیان‌بار باشد. ات په؛ هم جنين خير و منفعتی 
را که اين باد با آن فرستاده شده است. از الط درخواست می‌کنيم. 

گفتنی‌ست: جایز نیست که انسان. نزول باران را به‌گونه‌ای به وزش باد مرتبط 
بداند که وزش باد را مسبب و عامل بارش باران قلمداد کند؛ زيرا اين» به پندار 
دوره‌ی جاهلی می‌مانّد که به اقبال باد و ستارگان و تأثیر آن‌ها در نزول باران اعتقاد 
داشتند! امروزه نيز برخی از مردم همین که باد جنوبی می‌وزد. دل به نزول باران خوش 
می‌کنند؛ در صورتی‌که چه‌بسا باد جنوبی می‌وزد و قطره‌ای باران هم نمی‌بارد؛ و 
برعکس, باد شمالی می‌وزد و کرانه‌ی آسمان آکنده از ابر می‌شود و باران می‌بارد. در 
هر حال» بارش باران به دست پروردگار متعال است و ثنها الله متعال است که دل به 
او می‌بندیم؛ خلاصه اينكه نباید به باد که آفریده‌ی الهی‌ست. دل ببندیم يا به آن 


دشنام دهیم. 


۳۴- ياب: کراهت دشنام دادن به خروس 


۹- عن زيد بن خالد اجه قال: قال رسول اللهع: «لا تَسْبُوا الديكَ فا 
پوقظ لِلصَّلآَةا. [روايت ابوداود با اسناد صحیح ]۱ 

ترجمه: زید بن خالد جهَنىه می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «به خروس دشنام 
ا دزی O‏ 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۷۳۱۴؛ و صحیح ۳ داود. از آلبانی طلم ش: ۲۵۳ ۴. 


۵- یاب: نهی از گفتن ادن سخن که به برکت و اقبال فلان‌ستاره 
بر ما باران باريد 


۰- عن زید بن خالینه قال: صل بنا رسولُ الله صلاة الصَبْح بالَييية في [ثر 
سَمَاءٍ دت من الیل فَلَما انصرف أَْبَلَ عل الّاس» فقال: «هَلْ تذزون مَاذَا قال رَبْحُمْ؟) 
قانوا: الله وَرَسُولُ أَغلَمُ. قالَ: «قال: أَصْبّحَ من عبادي مُؤْمِن بي» وگافل فَأمّا من قا: 
مُطِرْنَا بل الله وريه فَذِكَ من بي کر بانگواکب وأما من قال مُطِرْنا بتوه گذا 
وَكَذَاه فذلك كَافِرٌ بي مُؤْمِنّ بالگوگب» [متفق عليه]'" 

ترجمه: زيد بن خالدكه می گوید: رسول الله در صبحكاه یک شب بارانی» پس 
از اقام‌ی نماز صبح در حديبيه. رو به مردم كرد و فرمود: «آيا مىدانيد كه 
يروردكارتان چه فرمود)؟- صحابه- گفتند: الله و رسولش بهتر می‌دانند. پیامبر 5ل 
كفت: «الله فرمود: بندگانم شب را در حالى به صبح رساندند كه برخى از آنها به من 
مومن و برخى هم كافر بودند؛ آن‌ها كه كفتند: به فضل و رحمت الله بر ما باران بارید. 
به من ایمان آوردند و به تأثير ستاركان كافر گردیدند؛ و اما کسانی كه گفتند: به سبب 
اقبال فلان و فلان ستاره بر ما باران بارید- و ريزش باران را به ستارگان نسبت 
دادند- به من کافر شدند و به ستارگان ایمان آوردند). 

شرح 
مولف چ می گوید: «باب: نهی از دشنام دادن به خروس». 

خروس. پرنده‌ای خانگی‌ست و برخی از انواع آن, در هنگام نماز بانگ سر 
می‌دهند. پیامبر 4 دستور داده است که هر که صدای E‏ را شنید. فضل و رحمت 
الله را درخواست كند؛ زيرا حروس هنكام دیدن فرشته‌ای از فرشتگان الهی» بانگ سر 
می‌دهد. برخى از خروس‌ها در ابتدای وقت نماز شروع به خواندن می کنند و برخی 
هم اندکی پیش از دخول وقت تا آنان‌که خوابیده‌اند. برای نماز بیدار شوند؛ لذا با 
توجه به اين امتیاز و ویژگی اين حیوان خانگی» بيامبريّة از دشنام دادن به آن نهی 
فرموده است؛ همان‌گونه که از کشتن مورچه منع نموده است. این» از كمال عدل 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۳۶ و صحیح مسلمء ش: ۷۱ 


باب: نهی از گفتن اين سخن كه به برکت و اقبال فلان ستاره بر ما باران ... ۳۸۹ 





هن می‌باشد که در برخی از حیوانات ویژگی‌ها و منافع مخصوصی برای بندگانش 
قرار داده و بدین‌سان برحی از حیوانات را بر برحی ديكر برتری بخشیده انشا 
برخی از مردم همین که صدای خروس را می‌شنوند. بدان سبب که از خواب بیدار 
می‌شوند. به خروس دشنام می دهند؟ ييامبر 5 از این کار منع نموده و فرموده انست: 
(به خروس دشنام ندهید؛ زيرا- مسلمانان را- براى نماز بیدار می کند). 
استفاده کند تا نمازش را سر وقت به‌جای آورد؛ برخی از مردم در اين زمینه کوتاهی 
می‌کنند و با اين پندار که سر وقت بیدار خواهند شد. از هیچ وسیله‌ای استفاده نکرده. 
در نتيجه خواب می‌مانند و نمازشان فوت می‌شود. همان‌گونه که می‌دانید مقدمه‌ی 
واجب» واجب است؛ به عبارت دیگر استفاده از ابزار و مقدمات لازم برای انجام 
واجبات. واجب می‌باشد و اجر و تواب فراوان دارد. 

دومین بابی که مولف 2 در اين بخش گشوده. بدین عنوان است: «نهی از گفتن 
اين سخن که به برکت و اقبال فلان‌ستاره بر ما باران بارید». مولف چ در اين باب نیز 
حدیثی از زيد بن خالد جهنی 4 آورده است که آن‌ها در حدیبیه با ييامبرية بودند. 
ماجرای حدیبیه. مشهور است؛ پیامبر 5 به همراه یارانش با شترهای قربانی رهسپار 
عمره شد. هنگامی که به منطقه‌ی حدیبیه رسیدند. کفار قریش آنان را از ورود به مکه 
بازداشتند. همان‌جا پیمان صلحی ميان پیامبر ¥ و قریش منعقد گردید که به صلح 
حدیبیه مشهور است. رسولاللهة در صبحگاه یک شب بارانی» يس از اقامه‌ی نماز 
صبح در حليبيه» رو به مردم كرد و فرمود: «آيا می‌دانید که پرورد گارتان جه فرمود)؟ 
ببامبريّة اين پرسش را مطرح نمود تا دقت و توجه صحابه را جلب كند. 
صحابه ديك كفتند: «الله و رسولش بهتر می‌دانند». لذا براى كسى كه ياسخ يرسشى را 
نمی‌داند. شايسته است که همین عبارت را بكويد؛ يعنى بگوید: «الله و رسولش بهتر 
می‌دانند). البته در صورتی که پرسش درباره‌ی مسایل شرعی باشد؛ اما اگر پرسش 
درباره‌ی مسایل تکوینی و هستی باشد فقط بگوید: «الله بهتر می‌داند»؛ زیرا پیامبر 5ل 
غیت تمس دای ان ین ای | که سای كو کی تشه کات افيد 
باران خواهد آمد؟ در پاسخ می‌گوییم: الله بهتر می‌داند و نمی‌گویيم: الله و رسولش 
بهتر مىدانند؛ زيرا ييامبريّة از چنین مسايلى آگاه نيست. ولى اگر کسی بيرسد که 


۳۹۰ شرح رياض الصالحين 





فلان چیز حلال است با حرام؟ در پاسخ گفته می‌شود: «الله و رسولش بهتر می‌دانند».؛ 
زيرا پیامبر یل علم شریعت را می‌داند. در هر حال صحابه د از روی ادب گفتند: «الله 
و رسولش بهتر می‌دانند». پیامبر 5 گفت: «الله فرمود: بندگانم شب را در حالی به صبح 
رساندند که برخی از آن‌ها به من مومن و برخی هم کافر بودند؛ آن‌ها که گفتند: به 
فضل و رحمت الله بر ما باران بارید. به من ایمان آوردند و به تأثیر ستارگان کافر 
شدند؛ و اما کسانی که گفتند: به سبب اقبال فلان و فلان ستاره بر ما باران بارید- و 
ریزش باران را به ستارگان نسبت دادند- به من کافر گردیدند و به ستارگان ایمان 
آوردند». لذا اگر کسی ستارگان را سبب نزول باران تلقی کند و بگوید: اين» ستاره‌ی 
خير و برکت است و باران خواهد آمد. مرتکب عملی حرام و کفرآمیز شده و مسبب 
باران را كه الط می‌باشد. فراموش کرده است؛ اما ایرادی ندارد که بگوییم: در فلان 
وقت كه فلان ستاره نمایان شد. به فضل و رحمت الله بر ما باران بارید؛ زیرا باران را 
از فضل و رحمت الله دانسته‌ايم و ذکر ستاره در این عبارت. از جهت بیان وقتی‌ست 
که باران آمده است. اما اگر کسی ستارگان را در نزول باران- و دیگر روی‌دادهای 
زمین - موثر بدانده مرتکب عملی کفرآمیز شده است؛ با اين توضیح که اگر ستارگان 
را مسبب نزول باران قلمداد کند. مرتکب کفر اکبر گردیده و از دایره‌ی اسلام خارج 
اشبت4 انا اك تقار كان را شیب "بد اردق در عن ال تقد پاش کهشست و 
آفریننده‌ی اين روی‌دادها اللهك می‌باشد. به نعمت الهی کفر ورزیده که همان 
ناسپاسی‌ست؛ اما کفری نیست که او را از دایره‌ی اسلام اخراج کند. بنا بر اين 
حدیث. شایسته است که انسان در هنكام بارش باران بگوید: به فضل و رحمت الله بر 


ما باران بارید. 


۶- یاب: گفتن «ای کافر» به مسلمان. حرام است 


۱- عن ابن عمرَّك قال: قال رسول اللهت: «إذَا قال التَجُلُ لاأخیه: یا کافن فَقَدْ باء 
بها أَحَدُهْماه ان کان گم قَالَ ولا جع عَلَيْهِ. [متفق عليه“ 

ترجمه: ابنعمره می‌گوید: رسول‌ال ی فرمود: «هرگاه شخصی به برادر 
مسلمانش بگوید: ای کافر نسبت کفر سزاوار یکی از آن دو می‌باشد؛ اگر چنان است 
كه او می‌گوید (نسبت کفر وصله‌ی آن‌شخص خواهد بود) و گرنه اين نسبت به 
خودش برمی گردد). 

۲- وعن ألي ذرك أنه سم رسُول للع يَقُولُ: «مَنْ دَعَا رجْلاً ِالكُفْرِء أو قال: 
عَدُوَّ الله وَلَيْسَ گذلك الا حار عَلَيُا. [متفق علیه] ۲ 

ترحمه: از ابوذر#ه روایت است که وی از رسول‌اله #2 شنيد که می‌فرمود: «هرکه 
شخصی را کافر بخواند يا بگوید: ای دشمن خداء و آن‌شخص این‌گونه نباشد اين 
ویژگی‌ها به خود وی برمی گردد». 

شرح 

مولف له می گوید: «گفتن "ای کافر " به مسلمان حرام است». 

حكم بای کافی با الله عتما ی ناشن و قها الله ال ا کل رد کف 
اکن رد #القى حك ام كله هون اندها اريمك که شک اذلو عرام زا یادن 
می‌فرماید و ما حق نداریم که حرام الهی را حلال. و حلالش را حرام کنیم؛ و نیز حق 
نداريم كه کسی را كه در حكم يروردكار متعال كافر نیست. تكفير نماييم يا آنكه را 
كه نزد الط مسلمان نیست. مسلمان بدانيم. مسأله‌ی تکفیر مسألهاى بسيار خطرناک 
است كه با بيدايش آنء آسیب‌های فراوانى به امت اسلامى رسيده است. خوارج» 
یی سباق ونان E‏ لت را ها E‏ امن زهان روز مكلاف 
قرائت قرآن. شبزندهدارى» كريه و تهج خوارج خبر داده است؛ حتى صحابه د 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۴ و صحیح مسلم» ش: ۶۰ 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۴۵ و ضحم مسلم» ش: ۶۱ 


۳۹۲ شرح ریاض الصالحین 





نماز خود را در مقایسه با نماز آن‌ها ناچیز می‌پنداشتند؛ ولی با اين حال» رسول‌الله 44 
درباره‌ی آنان فرموده است: لا يجاوز ِيمَانُهُمْ حتاجرهم: " یعنی: «ایمانشان از 
حنجره‌های آنان. نمی گذرد»؛ به عبارت دیگر به‌زبان شهادتین را می‌گویند. اما ایمان 
به دلهايشان نمىرسد. گرچه در ظاهرء نيكوكارند؛ ولى سودى به حالشان ندارد. آنان 
جان» مال و ناموس مسلمانان را حلال دانستند؛ اين مذهب و روش منحرف در اين 
دوران نيز وجود دارد برخى از گمراهان بدعت‌گر بهييروى از اميال و خواسته‌های 
نفسانى خويش كسانى راتكفير م ىكنند كه در جارجوب شريعت اسلام قرار دارند و 
الله و رسولش آن‌ها را تكفير نكردهاند؛ افراد گمراه و بدع تكرء به‌سادگی می گویند: 
فلانی» كافر است؛ فلانی» بدعتی‌ست و آن یکی فاسق است! پیشینه‌ی خوارج را 
می‌دانید؛ آن‌ها ابتدا با چهارمین خلیفه‌ی بزرگوار از خلفای راشدین» یعنی با على بن 
ابی‌طالب ک4 همراه شدند و با اهل شام جنگیدند؛ اما يس از این‌که على برای 
جلوگیری از قتل و کشتار مسلمانان در جریان اين جنگ‌هاء با اهل شام صلح کرد 
خوارج اعتراض کردند و به على مرتضی 4ه گفتند: چرا با این‌ها صلح کرده‌ای؟ این‌ها 
کافرند و تو نیز همانند این‌ها کافر شدی! لذا بر آن بزرگوار شوریدند و در برابرش 
شمشیر کشیدند؛ اما الحمدلله كه شکست سختی از على مرتضی اه خوردند و بیش‌تر 
آنان مانند عاد و ارم نابود شدند. با اين حال اين فرقه‌ی ناپاک هم‌چنان در ميان امت 
اسلامی موجود است و کسانی یافت می‌شوند که به‌رغم حرمت و احترامی که جان و 
مال و ناموس مسلمانان دارده آن را حلال می‌دانند و می‌گویند: هرکه مرتکب زنا 
شود کافر است؛ هرکه دزدی کند. کافر است؛ و هركس شراب بنوشد. کافر است! 
این‌ها کسی را که مرتکب گناه کبیره شود. کافر می‌پندارند؛ اما اين وصله به حودشان 
می‌چسبد؛ زیرا پیامبر کل فرموده است: «هرگاه شخصی به برادر مسلمانش بگوید: ای 
کافر» نسبت کفر سزاوار یکی از آن دو می‌باشد؛ اگر چنان است که او می‌گوید 
(نسبت کفر وصله‌ی آن‌شخص خواهد بود) و گرنه. اين نسبت به خودش 
برمی گردد). 


(۱) تخریج اين روایت پیش‌تر گذشت. 


باب: گفتن «ای کافر» به مسلمان. حرام است ۳۹۳ 





از اينرو انسان بايد زبان و قلب خويش را از تکفیر مسلمانان پاک بگرداند؛ یعنی 
بدون دلیل و بر پایه‌ی تصور و ميل نفسانی خویش, به‌زبان نگوید که فلانی. کافر 
یقلت ی هکلف روت هی سای سل ارام که کمن ا 
آن نیست؛ بلکه از آن الله و رسولش می‌باشد. هركس که الله و بيامبريّة تکفیرش کرده 
اه ای EE‏ سناو ركه الاو ور شاور كن 
نکرده‌اند. مسلمان می‌باشد؛ اگرچه کسی بگوید كه فلانی» كافر است. در حديث آمده 
است: «هرکه شخصی را کافر بخواند يا بگوید: ای دشمن خداء و آن‌شخص این گونه 
نباشد. اين ویژگی‌ها به خود وی برمی‌گردد». لذا نسبت دادن عناوینی چون «کافر» و 
«دشمن خدا» به مسلمانان جايز نیست و یکی از گناهان بزرگ می‌باشد؛ چنان که 
مولف له نيز اين موضوع را قاطعانه در عنوان باب مطرح نموده است. از الله متعال 
می‌خواهیم که دل‌ها و زبان‌هایمان را از باورها و سخنان زیان‌آوری که خشم او را در 
پی دارد. محافظت بفرماید؛ بهيقين که الله بر هر کاری تواناست. 


واه واد ا 
AT i‏ و 


۷ نهی از گفتار و کردار ناپسند و بدزبانی 


۳- وعن ابن مسعودتكه قال: قَالّ ول اوه الَيْسَ المَؤْمِنُ بِالطَعَانِء ول 
اللان» ولا الاجش, ولا الذي [ترمذی ضمن روایت این حدیث گفته است: 
: 5 00 
حديثى حسن می‌باشد.] 
تر حمه: ابن مسعو د ذه می گوید: رسول‌الله 5 فر مود: (مومن طعنه‌زن. لعنت کننده» 


بددهن و بدرفتار (و بی‌شرم) نیست». 


-١44‏ وعن أذين4: قال: قال رسول اللدي: «مَا گان الفُحْشُ في شَيْءٍ الا مَانَهُ وَمَا 
کن الحياءُ في شَيْءٍ الا رنه [ترمذی ضمن روایت اين حدیث گفته است: حدیثی 
حسن می‌باشد.] " 

ترجمه: انس ذه می‌گوید: رسول‌اله 25 فرمود: «بدگفتاری و بی‌ادبی در هر چیزی 
باشد» آن را زشت و معیوب می‌گرداند و شرم و حيا در هر چیزی باشد. به آن زینت 


می بخشد). 


(۱) صحیح الجامع» ش: ۵۳۸۱؛ و السلسلة الصحيحة. ش: ۳۲۰؛ و صحیح الترمذی. از آلبانی جل ش: 
۰. [این حدیث ييشتر به‌شماره‌ی ۱۵۶۳ كذشت. (مترجم)] 


(۲) صحیح الجامع» ش: ۵۶۵۵؛ و صحیح الترمذی» از آلبانی حلم ش: ۱۶۰۷ 


۸- یاب: کراهت ادیبانه حرف زدن و تکلف در سخن گفتن با 
عوام با به‌کار بردن واژه‌های نامآنوس 


- عن ابن مسعودنفه أنَّ ال قال: «هَلَكَ الْمُتَتَظَعُونَ) قالّهًا ثلانًا. [روایت 
۳ 

ترجمه: ابن مسعودكه می‌گوید: بيامبرة فرمود: «کسانی که (در کارهای دینی و 
دنیوی) سخ گیری و زیاده‌روی می‌کنند. هلاک می‌شوند؛. و اين جمله را سه بار 


تکرار نمود. 


۱۷45- وعبء عبد الله ده ۰ العاص كه أن رسول الله قال: «إنَّ الله بغط الل 
وعن عب بن عمرو بن العاص ٥‏ ال رسول الله ال الله يبعض الل 


مِنَ الرَجَالٍ الذي يَتَخَللُ بلسانه کما تَتَخَلْلُ البَقَرَهُا. [روايت ابوداود و ترمذى؛ ترمذى, 
اين حديث را حسن دانسته TO‏ 


ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص كنا می‌گوید: رسو لالهو فرمود: «الله افراد 
زبانآورى را كه به‌سان گاو زبانهايشان را در دهان مىجرخانند» دشمن می‌دارد». 


A 


احبڪم ال 
وافزیکم ليتسا وم اتمه آخاینک احلا وان قطن اه وأبْعَدَكُمْ يئي 
یوم القیامّةه التْرْثَارُونَ وَالمُتَسَدّقَونَ والمتَفیهقوت». [ترمذی ضمن روایت اين حدیث 
۳( 


۷- وعن جابر بن عبد الله أنَّ رشول الله قال: «إنَّ من 


گفته است: حدیثی حسن می‌باشد.] 
ترجمه: جابر بن عبدالله ا می‌گوید: رسولاللهي فرمود: «جزو محبوب‌ترین افراد 
نزد من و نزدیک‌ترینشان به من در قيامت از نظر مجلس» کسانی هستند که 


خوش اخلاق ترند؛ و مبغوض‌ترین شما نزد من و دورترین شما از من در قيامتء افراد 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۶۷۰. [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۴۸ گذشت. (متر جم)] 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۱۸۷۵؛ و السلسلة الصحيحة. از آلبانی جل ش: ۸۸۰. 
(۳) صحیح الجامع. ش: ۲۲۰۱؛ و السلسلة الصحيحة. ش: ۷۹۱؛ و صحیح الترمذی. از آلبانی جه. ش: 


۲ [اين حديث پیش تر به‌شماره‌ی ۶F‏ گذشت. (مترجم)] 


۳۹۶ شرح ریاض الصالحین 





يُرحرف- يا وراج- و لاف‌زنی هستند که با دهان پر و ژست افراد سخنور سخن 
می گویند و نيز متکبران». ۰ 
شرح 

اين احاديث درباره‌ی نحوه‌ی سخن گفتن هستند و بدین نكته اشاره دارند که بر 
انسان واجب است که جز به‌نیکی سخن نگوید؛ زیرا پیامبر ی فرموده است: «مَنْ گان 
وین بلّه الم التجر OE‏ یعنی: «کسی که به اه و روز قیامت 
ایمان دارده سخن نیک بگوید و پا سکوت نماید. به‌عبارت دیگر: انسان سخنی 
بگوید که در ذات خود نیکوست يا نتیجه‌ی نیکی داشته و مایه‌ی الفت و محبت 
دوستان و هم‌نشینان با یک‌دیگر باشد؛ لذا سخن نیک دو جنبه دارد: 

يا در اصل خود نیکوست؛ مانند تلاوت قرآن ذکر» امر به معروف. نهی از منکر و 
امثال آن. 

يا سخن مباحی‌ست که در ذات خود. اجر و واب ندارد؛ اما نتیجه‌اش نیکوست 
و از این جهت گوینده‌اش سزاوار اجر و ثواب می‌شود. اگر در مجلسی بنشینید و 
هيج نگویید. سكوت شما هم‌نشینانتان EE‏ می‌دهد؛ اما گفتن سخنان مباح. الفت و 
محبت می‌آورد و این» خوب است. 

عکس اين حالت. طعنه زدن و بدزبانی‌ست. پیامبر E‏ فرموده است: «مومن 
طعنه‌زن؛ لعنت‌کننده» بددهن و بدرفتار (و بی‌شرم) نیست». طعنه‌زن» کسی‌ست که از 
مردم عیب‌جویی می‌کند و به نسب و تبار دیگران طعنه می‌زند. پیامبر یل از کسانی که 
دارای اين چهار ویژگی باشند نفی ایمان فرموده است. لذا مومن نرم‌خو آرام و متين 
است و بدون تکلف سخن می گوید. یکی از آفات زبان» اين است که انسان وراج و 
پرحرف باشد و ژست افراد سخنور را به خود بگیرد و حتی با عموم مردم نيز ادیبانه 
سخن بگوید و از واژه‌های سخت و نامأنوس استفاده کند تا دیگران بگویند: عجب 
آدم باسوادی‌ست! لذا شایسته است که انسان به زبان خود مردم» یعنی بدون تکلف 
سخن بگوید؛ اما اگر مخاطبانش باسواد و اهل علم و ادب‌انده شایسته است كه انسان 
با آن‌ها ادیبانه سخن بگوید. 


(۱) اين حديث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۵۱۹ گذشت. [مترجم] 


باب: کراهت ادیبانه حرف زدن و تکلف در سخن گفتن با عوام با به ... ۳۹۷ 





مولف جله حدیثی بدین مضمون آورده است که پیامبر ی سه بار فرمود: «کسانی 
كه (در کارهای دینی و دنیوی) سخت گیری و زیاده‌روی می‌کنند. هلاک می‌شوند)؛ 
یعنی: کسانی كه در کارهای دینی و دنیوی مانند عبادت و سخن گفتن روی‌کرد 
نامأنوسی دارند و بی‌مورد سخت‌گیری می‌کنند يا بر خود فشار می‌آورند. هلاک 
می‌شوند. در هر حال اسلام» در ابعاد گوناگون» رهنمودهای ارزشمندی دارد که هر 
پگ ای نها راکفا تساف ف مساق و ونا رتست | تفه رت 


كد كاد 26 


۹ باب: گفتن «وضعیت درونی‌ام يليد و خراب است» كراهت 
دارد 
۸- عن عائشةك عَن الي قال: «لا يَقُوآنَ أَحَدُم: بت تيء وّلکن 
لیقلْ: لَقَسَث تَفسي». ا 
ترجمه: عايشه د می گوید: پیامبر 5 فرمود: «هیچ‌یک از شما نگوید: حالم يليد و 
خراب است؛ بلكه بگوید: حالم به هم خورده است». 
[علما گفته‌اند: «حَبقَتْ» و لته هر دو بدین معناست که سر دل سنگین شد و 
به تهوع افتاد؛ اما واژه‌ی «حَبّتْ) به مفهوم پلیدی هم می‌باشد؛ از این‌رو استفاده از 


REE ری‎ 


)۱( صحیح بخاری. ش: ۶۱۷۹؛ و صحیح مسلم» ش: ۰۲۲۵۰ 

)۲( ادب نبوی این گونه بود که در استفاده از واژه‌ها نیز واژه‌ای را انتخاب مىكرد كه بهترین بود و در 
آن, مفهوم يا معنای بدی وجود نداشت؛ هم‌چنین آن بزرگوار نام‌های بد را به نام‌های نیک تغییر می‌داد. 
لهاست كد اسان اب ادك وا در سق كه رانك مایت زج 


۰- یاب: به‌کار بردن عنوان «کرم» برای انگور. کراهت دارد 


۹- عن أبي هريرة#* قال: قال رسول اللويك: «لا تُسَمُوا العتب الکرم. فَإِنَّ الكرْمَ 
المُسْلِمُ). [متفق عليه؛ اين» لفظ مسلم ا 

وفي رواية: «فإنْمَا الکرم قلبْ المومن». وفي رواية للبخاري ومسلم: ولو الكرْمء 
انمّا الكرمُ فلب الموّمن). 

ترجمه: ابوهریره#» می‌گوید: رسول‌اله 1 فرمود: «انگور را کرم ننامید؛ زیرا 
گرم- عنوانی‌ست که شایسته‌ی- مسلمان است». 

در روايتى ديكر مَل اتلد «زیرا کرم فقط قلب مومن می‌باشد). و در روایتی 
دیگر از بخاری و مسلم آمده اش «(مردم به انگور) کرم می كو ينل؛ در حالى كه کرم 
جز- شایسته‌ی- قلب مومن بيس 4 

۰- وعن وائل بن حجر عن التي قال: رلا تَمَولوا: الْكْرْمء وَلكن قولوا: 
العِنَبُء وا حبِله». [روایت مسلم]۳ 

ترجمه: وائل بن خجرطه می‌گوید: پیمبرق فرمود: «(به انگور) "رم" نگویید؛ 
بلكه "عب" و 'حَبّله' بگویید» "۲ 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۶۱۸۳؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۴۷ ۲. 

(۲) کرم هم‌خانواد‌ی واژه‌ی کرم می‌باشد که به معنای بخشندگی و بزرگواری‌ست. عرب‌ها به شراب 
کرم می‌گفتند؛ زيرا در پی بادهنوشى از سر مستی دست به سخاوت می‌گشودند. از آن‌جا که واژه‌ی کرم 
برای عرب‌ها یادآور شراب بود و چه‌بسا آنان را تحریک می‌کرد. پیامبر 5 از به‌کار بردن اين واژه برای 
انگورء ملع نمود و بیان فرمود که اين واژه. شایسته‌ی مومن و قلب اوست؛ زيرا مومن» بخشنده و 
بزرگوار است. [مترجم] 

(۳) صحیح مسلم, ش: ۲۲۴۸. 

(۴) اشاره‌ای‌ست به اينكه بهتر است برای هر چیزی, اسم يا واژه‌ی متناسب با آن به‌کار رود. ر.ک: 


پانوشت حدیث پیشین. [مترجم] 


۴۰۰ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 
مولف له می‌گوید: «كراهة قوله: خَبَْتْ نَفْسِي)؛ يعنى نی: «کراهت دارد که انسان 
بكويد: وضعيت درونی‌ام» يليد و خراب است». 
كاه وضعيت درونى انسان به‌هم مىخورد؛ اما كراهت دارد كه انسان در جنين 
على لانن وفعت در الى ود لتق ادها كويد نين یگ تیاس 
بلكه اگر می‌خواهد جيزى درباره‌ی وضعيت خود بگوید. از عبارتهاى هممعنايى 
استفاده كند كه مفاهيم بدى ندارند؛ مثلاً به جاى اينكه بكويد: «حالّم» خراب و يليد 
است»» بگوید: «حالم خوش نیست»؛ زيرا واژه‌ی يليد و خراب» سزاوار نفس‌های 
کافران است که به‌راستی خبیث e‏ همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 
تیا دين منوا ما آلمشرگون مج فلا یربا آلمسجد رام 4 [التوبة: ۲۸] 


ای موّمنان! مشرکان پلیدند و نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند. 


و نیز می‌فرماید: 
(الخبيكث بلخبیین والخبيطون لیب زلشیتث للیین ولو 
لِلطَيّبَتِ*» [النور : ۲۲ ] 


مردان ياكند و مردان پاک سزاوار زنان پاک. 

هم‌چنین پیامبر كلل هنگامی که برای قضای حاحت می‌رفت. این دعا را می گفت: 
غود بالله مق الث والْبایّت» يعنى از پلیدی و نيز از شر شیاطین به الک يناه 
می‌خُست. در هر حال» کراهت دارد که انسان واژه‌های ناشایست را برای مفاهیم خوبت 
و شایسته به‌کار ببرد؛ بلکه بايد به‌جای آن, از واژه‌های نیک و شایسته استفاده کند. 

مو لف 2 می گوید: «به کار بردن عنوان گرم برای انگور کراهت دارد)؛ [زیرا کرم 
هم‌خانواده‌ی واژه‌ی کرم می‌باشد که به معنای بخشندگی و بزرگواری‌ست. عرب‌ها به 
شراب» کرم می‌گفتند؛ زیرا در یی باده‌نوشی از سر مستی دست به سخاوت 
می‌گشودند. از آنجا كه واژه‌ی کرم برای عربها یادآور شراب بود و چه‌بسا آنان را 
تحریک می کرد پیامبر ی از به‌کار بردن این واژه برای انگور منع نمود و بیان فرمود 
که اين واژه. شایسته‌ی مومن و قلب اوست؛ زيرا مومن» بخشنده و بزرگوار است.] 


۱- باب: نهی از وصف زیبایی‌های زن برای مرد. مگر آن‌که 
به ضرورت و با هدفی شرعی مانند ازدواج باشد 


۱- عن ابن مسعودته. قال: قال رسول الله «لا تاشر الم الم فتَصمَه 
ِرَوْجهَا کنر [متفق علیه]۱" 

ترجمه: ابن مسعوده می‌گوید: رسول‌اله# فرمود: «هیچ زنی نباید بدن زنی دیگر 
را لمس کند- يا به آن بنگرد- و سپس او را برای شوهرش چنان وصف نماید که 
گویا شوهرش به آن زن می‌نگرد». 

شرح 

مولف چ می‌گوید: «نهی از وصف زیبایی‌های زن برای مرد. مگر آن‌که 
به‌ضرورت و با هدفی شرعی مانند ازدواج باشد»؛ يعنى برای انسان روا نیست که 
ویژگی‌ها و زیبایی‌های زنی را نزد مرد نامحرم بازگو نماید؛ مگر آن‌که آن مرد 
خواستگار آن زن باشد و بخواهد با او ازدواج کند؛ چنان‌که برای خواستگار جایز 
است كه در هنگام خواستگاری به دختر يا زن مورد علاقه‌اش نگاه کند تا در نهايت» 
a‏ الكيوة که ی با وى دواع دنا ندحا حير یه هام ات كدان و 
فرع كوه GR‏ تمرم و لقان حا راط یت ابروا كاز باد مرو تجو دن 
تمام شود و شوهرشء آن زن را به‌عنوان هوو بر سر وى بياورد و بدينسان مشكلاتى 
توا ها يديو بلك عدار داعا ييف کر لبان مدو رآ 
جندهمسری خوددارى كند؛ بلكه برای کسی که توانایی جسمی و مالى دارد تعدد 
همسر يا ازدواج با چهار زن. رواست تا نسل امت اسلامى بيشتر شود؛ اما به‌شرطی 
كه عدالت را در ميان آنان رعايت نمايد؛ ولى اگر كسى در خود اين توانايى را 
نمىديد كه عدالت را رعايت كندء برايش روا نيست كه همسر ديكرى بگیرد؛ زيرا الله 
متعال مى فرمايد: 


۴۰۲ شرح ریاض‌الصالحین 





اگر می‌ترسید که نتوانید به عدالت رفتار نماییده يس به یک زن يا کنیزانی که مال شما 
هستندء بسنده کنید؛ اين كار به آن که ستم نكنيدء نزديكتر است. 


خلاصه اينكه برای انسان روا نيست که زنى را نزد مردى بیگانه وصف كند؛ 


فك أن كد انكيزه يا ضرورتى شرعى وجود داشته باشد. برخى از افراد سبک‌سر نزد 


دوستانشان با افتخار از زیبایی‌های همسر خویش سخن می‌گویند! اين» حرام می‌باشد؛ 


SN 


۲- باب: اين روش دعا مکروه است که انسان بگوید: «یا الله! 


اگر خواستی. مرا بیامرز»؛ بلکه يايد قاطعانه و جدی درخواستش 
را مسألت کند 


۲- عن أي هريرة أنَّ رسول الل قال: «لا د يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ: الله اران 
یت الم ارسي ان شفت؛ لیغزم المَسْأَلَةَ هلا مره ۰4 [متفق عليه]/" 

وفي رواية لمسلم: «ولکن لِيَعْزِمُ لیم الرَعْبَةَ فان الله تَعَالَ لا يَتَعَاظَمَهُ شَيْءٌ 
عطاه). 

ترجمه: ابوهریره 4ه می‌گوید: رسول‌اله #5 فرمود: «هیچ‌یک از شما نگوید: يا الله! 
بخواهد؛ زیرا هیچ کس نمی‌تواند الله را- به کاری- مجبور سازد»."۲ 

در روایتی از مسلم آمده است: «بلکه بايد بااصرار و پافشاری و به‌جزم دعا نماید 


[ 


و رغبت و امیدش را بزرگ و جدی نشان دهد؛ زیرا الله متعال مجبور به دادن چیزی 


سمت و دادن هيج جيزى برايش دشوار نمی باشد). 


۲- وعن اُنیں ن قالّ: قال رسول اللهة#: «إذا دَعَا أُحَدُكُمْ فَلْيَعِْم المَسْأَلَقَ ول 
يفون الم ان شنت فاغطن فَإِنَّهُ لا مُسْتَكْرة 4 [متفق عليه" 

ترجمه: انس #ه می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هر یک از شما هنگامی که دعا 
می کند» بايد در درخواست خود جدی و مُصر باشد و نگوید: يا الله! اگر خواستی. مرا 
بیامرز؛ يا اگر خواستی» به من رحم کن؛ بلکه با يقين و قاطعیت بخواهد؛ زیرا 
هم كين ذل ولد ارات یه کازی ب مر ره زو 


)۱ صحیح بخاری» BARÎ‏ و صحیح مسلم, ش: ASÎ‏ 
)۲( شارح حلم گوید: عبارت «اگر خواستی». به کسی گفته می‌شود که گویا تحت فرمان و یا مجبور 


(۳ صحیح بخاری. 2۳۳۸ و صحیح مسلم ش: FA‏ 


۳۴ شرح ریاض ‌الصالحین 





شرح 

مولف جنه می‌گوید: «اين روش دعا مکروه است که انسان بگوید: يا الله! اگر 
خواستی» مرا بیامرز؛ بلکه بايد درخواستش را قاطعانه و جدی مسألت کند». 

روشن است که انسان برای دست‌یابی به خير و نیکی يا رهایی از شر و بدی» 
هیچ پناه‌گاهی جز الله متعال ندارد و الله متعال یگانه ذاتی‌ست که بندگان دل به او 
می‌بندند و دل‌ها رو به سويش می‌نهند و همگان به او يناه می‌برند؛ از این‌رو شایسته 
نیست که انسان در هنگام راز و نیاز با پروردگارش» بگوید: يا الله! اگر خواستی» مرا 
بیامرز؛ يا اگر خواستی, به من رحم کن؛ بلکه اين روش دعا کردن. حرام است؛ زیرا 
نوعی بی‌ادبی‌ست؛ گویا بنده با گفتن جنين عبارتی می‌گوید: اگر می‌خواهی؛ مرا 
بیامرز؛ و كرنه. برایم مهم نیست! گویا به زبان حال می‌گوید: من» از تو بی‌نیازم! 
a‏ مو مسن فى وين ای به دی ها ورام 
تست ان ايوق هیال کته که زو لف له كفده ابن وی دعا كرون» کزاهت دازف 
یعنی مکروه تحریمی‌ست. انسان بايد در دعایش جدی و سرسخت باشد و 
درخواستش را با پافشاری مسألت نماید؛ زیرا به‌عنوان بنده‌ای نیازمند. به پیش‌گاه 
ذاتی بی‌نیاز» بخشنده و ستوده عرض نیاز می‌کند؛ لذا درخواست آمرزش» رحمت و 
هدایت از اهک نباید مقيّد به عبارت مذکور باشد؛ هم‌چنین روا نیست که انسان 
بگونید: ران فنا ء الله که ال تر راءهداییت نا «ان‌شاءاله که ال تو را تشد بلکه 
هر دعا و درخواستی باید عاجزانه و در عین حال» جدی و قاطعانه باشد. لذا دعا نباید 
با بی‌رغبتی دعاکننده يا به‌گونه‌ای باشد که بیان‌گر بی‌اهمیت بودن آن برای دعاکننده 
است؛ بلکه دعاکننده بايد با حسن ظن به الله متعال و امیدواری به اجابتش, دعا کند؛ 
زيرا همان‌گونه که پیامبر ی فرموده است: «هيجكس نمی‌تواند الله را- به کاری- مجبور 
سازد»؛ یعنی اگر اللهك تو را بیامرز به اراده و مشیت او بوده است و اگر نیامرزد. 
باز هم به اراده و خواست خودش بوده است و هیچ کس نمی تواند الله را مجبور سازد 
كه بنده‌ای را بیامرزد پا مجازاتش کند؛ بلکه اللهك هرجه بخواهد انجام می‌دهد. 
هم‌چنین هیچ کاری برای الله متعال دشوار نیست؛ لذا وقتی بنده می‌گوید: «اگر 
خواستی» مرا بیامرز» گویا آمرزیدن را برای الله متعال. دشوار می‌پندارد! در صورتی 
كه هیچ کاری برای الله متعال. دشوار نیست. خلاصه این که هیچ درخواست يا دعایی 


باب: اين روش دعا مکروه است که انسان بگوید: «يا اله! اگر خواستی  ...‏ ۴۰۵ 





وه جک کی ا سس که گرایه ها 21 کر 
نحواستی, مرا وارد بهشت بگردان». «يا الله! اگر خواستىء به من فرزند بده». «یا الله! 
اگر خواستی. همسری شایسته به من عنایت بفرما» اين روش دعا کردن» جایز 
نيست. كاه شنیده می‌شود که برخی از مردم. در دعاهایشان می‌گویند: «يا الله! من از 
تو نمی‌خواهم كه تقدیر مرا برگردانی؛ بلکه فقط از تو می‌خواهم که در تقدیری که 
براك رت وف اق نيو لت E‏ تقد اين اج E‏ ميث انس ام ۳ 
فرموده است: ۱۲ رد 5 الْقَضَاء 9 ال عام م۱٩‏ یعنی: «تقدیر را چیزی جز دعا 
برنمی‌گرداند». اين بدين معنا نيست که دعاء سرنوشت يا تقدیر را دگرگون نماید يا 
آن‌را برگرداند؛ بلکه یکی از آثار دعاء اين است که اگر دعا كنيد و از الله متعال 
بخواهید كه مشکل شما را برطرف سازد. در حقیقت. در لوح محفوظ برای شما مقدر 
بوده است که برای برطرف شدن مشکل خود دعا كنيد؛ در نتيجه بنا بر تقدیری که 
برای شما رقم خورده است. الله متعال با اين دعاء مشکلتان را برطرف می‌سازد؛ البته 
نفس اين دعا نیز برای شما مقار بوده است. لذا وقتی که می‌گویید: «من نمی‌خواهم 
ا ا ی 
حل کنی یا خير؛ در صورتىكه انسان خواهان برطرف شدن همه‌ی مشكلاتش 
می‌باشد. از 0 به جاى كفتن اين عبارت نادرست. با عبارت‌های درست و 
شايسته دعا کنید؛ بكوييد: E‏ به من تن‌درستی بده؛ يا الله! مرا از فقر 
وتنگ‌دستی رهایی بخش؛ يا الله! توفیقم ده كه بدهی‌هايم را ادا كنم. خلاصه این که با 
عبارت‌های درست و شايسته دعا کنید؛ زیرا الله متعال هر کاری كه بخواهد. انجام 
می‌دهد و هیچ‌کس جلودار او نیست و اين ماييم كه به او نیاز داریم؛ زیرا انسان در 
دعا بايد با قاطعیت و درخواست خود را مطرح کند؛ نه اينكه بگوید: اگر 
می حتواهق» چنین کن. زبامب ره فرموده است: الا يولق أحَدم: الم انز لي إن 
شعت الم انكئني إِنْ شعت ليزم الْمَسْأَلَه له لا مکرة ل" یعنی نی: «هیچ‌یک از شما 

نگوید: يا الله! اگر خواستی» مرا بیامرز يا اگر خواستی, به من رحم کن؛ بلکه با يقين و 


(۱) حسن است؛ نگا: صحیح الجامع. ش: ۷۶۸۷. 
(۲( صحیح بخاری» ش: (۶۲۳۹ ۳۷۷ و مسلم, ش: ۳۶۷۹ بدنقل از ابوه یره ظا 


وها شرح ریاض‌الصالحین 





گفتنی‌ست: پیامبر 5 هنگامی که به عیادت بیماری می‌رفت. می‌فرمود: لا بش 
هور إِنْ مَاءَ الله 

لا کار ی مشکا دو الى سر أن E‏ شاء ائزة E‏ 
كه اين بیماری» پاک کننده‌ی كناهان است. پیامبر ٤‏ از آن حهت (ان‌شاءالله» فرمود که 
اميدوارم كه اين بیماری پاک‌کننده‌ی گناهانت باشد و این جمله‌ی نبوی» با رهنمود 
أن بزرگوار كه در احاديثى كه اينجا بیان شد. هیچ تعارضى ندارد. 


واه واد ما2 
AT‏ و 


۳- باب: کراهت دارد که انسان بگوید: «آن‌چه الله بخواهد و 
فلانی بخواهد» 


+- عن حُدَيْمَةَ بن اليَمانِ4 عن الت قال: : «لا د مك وشّاء فْلانَ؛ 
وَلِكِنْ فولوا: ما شَاء الله ثم شَاء قُلآَن). [روایت ابوداود با اسناد صحیح ٩1]‏ 

ترجمه: حذیفه بن یمان که می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «نگویید: آن‌چه الله بخواهد و 
فلانی بخواهد؛ بلکه بگویید: آن‌چه الله بخواهد. سپس فلانی بخواهد)». 

شرح 

مولف لله می‌گوید: «کراهت دارد که انسان بگوید: آن‌چه الله بخواهد و فلانی 
انسان چنین چیزی بگوید؛ زیرا حرف «واو» در اين عبارت» مفهوم برابری را 
می‌رساند؛ لذا وقتی کسی چنین عبارتی می‌گوید. گویا فلان‌شخص را با اللهكّك در 
اراده و مشیت. یک‌سان و برابر دانسته است؛ در صورتی که اراده‌ی کامل و مطلق از 
آن الله متعال می‌باشد واو هرجه بخواهد, انجام می دهل؛ از اينرو ييامبر 5 از گفتن 
جنين عبارتى منع فرمود و با رهنمود خويش مردم را به گفتن سخنی مباح راهنمایی 
نمود و فرمود: (بگویید: آنجه الله بخواهد. سپس فلانی بخواهد»؛ زیرا واژه‌ی (سپس ) 
يا حرف انم مفهوم ترتیب با فاصله را می‌رساند؛ لذا عبارت «آن‌چه الله بخواهد 
سپس فلانی بخو اهد). بدین مفهوم است که اراده و خواست الهی فراتر از اراده و 
خواست فلانى ست؛ مموروا ی ی «آن چه خواست الله و 


تو باشد»؛ زیرا شخصی به بام كل گفت: «آن‌چه خواست الله و شما باشد»؛ ا ع 
فرمود: «أجعلتنى لله ندّاء بل قُل: ما شام الل ود یخی + لدابت با لیب شیک 


ساختى؟ بلكه بگو: هرجه الله يكانه. بخواهد». لذا در اينباره سه حالت وجود دارد: 


(۱) صحيح الجامع. ش: ۷۴۰۶؛ و | لسلسلة الصحيحة. از آلبانی له ش: ۱۳۷. 
(۲) صحیح است؛ السلسلة الصحيحة. ش: ۱۳۹. 


۴۰۸ شرح رياض الصالحين 





نخست: این‌که انسان بگوید: هرجه الله يكتا بخواهد؛ این» یعنی تفویض و 
واكذارى امر به الله متعال که مورد اتفاق همه‌ی مسلمانان است؛ چنان‌که مسلمانان بر 
اين باورند كه هرجه الله بخواهد. روى می‌دهد و آنجه او نخواهد. يديد نمی‌آید. 
دوم: آنچه الله. سپس فلانى بخواهد؛ گفتن اين عبارت به‌فرموده‌ی صريح 
سوم: اينكه انسان بگویند: آنچه خواست الله و فلانى باشد؛ يا آنجه الله و فلانى 
زمينهدى اراده و مشيت» هم‌سان الله کت قرار می‌دهد. 
عربی استفاده شود محل بحث و نظر است؛ زيرا حرف «(فاء» اگرچه براى ترتيب 
می‌باشد اما افاده‌ی فاصله نمی کند و در رهنمود ييامبر كلل نيز جواز استفاده از اين 
حرف در عبارت مذكور نیامده است. 
بیان می کند» بايد جای‌گزینی شرعی و جايز نیز به آنان معرفی کند؛ چنان‌که پیامبر #4 
مردم را گفتن عبارت ناجایز منع نمود و سپ سپس عبارت جایز را به آنان آموزش داد. 
برحی از مردم عادت دارند که می گر يند: حرام استتت* آن» حرام است؛ اما راه‌ها و 
موارد جایز را بیان نمی کنند. چنین روی‌کردی باعث می‌شود که مخاطبان دچار 
سرخورد گی شوند؛ بلكه روش شرعى در بيان ممنوعيتهاء اين است که انسان» راه‌ها 
و موارد جایز را نيز بیان نماید؛ بنگرید که لوط ام به قومش فرمود: 
(أَتأثون لد کران من الْعَْلِيِينَ © وَتَدَرُونَ ما خلق لَڪ ریم ین 
ازو جک بل آنشم وم عَادُونَ 48 [الشعراء : ۰۱71۵ 55 ]١‏ 
ی با از aS‏ أميزش E‏ را که پروردگا رتان برای شما 
همین‌طور يبامبرة نيز فرمود: «نگویید: آن‌چه الله بخواهد و فلانی بخواهد؛ بلکه 
بگویید: آن‌چه الله بخواهد. سپس فلانی بخواهد). 
بلکه بنگرید که اللهك خود می‌فرماید: 


باب: كراهت دارد كه انسان بكويد: «آنجه الله بخواهد و فلانى بخواهد» ۴۹ 





تايها الذین ءَامَنُوأْ لا تفولوا زعتا وَفولوا آنظرتًا) [البقرة: 5 ۱۰] 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! (خطاب به پیامبر) نكوييد: راعنا (مراعاتمان را بكن که اين 

لفظ در زبان عبرىء اهانت‌آمیز است)؛ بلکه بگویید: أنظرنا (كه به همان معناست و اهانت‌آمیز 

در این‌باره به نمونه‌ای از سنت نبوى اشاره می کنم: خرمای مرغوبی نزد 
رسول الله کل آوردند. رسول الله 5 يرسيد: «آيا همه‌ی خرماهای خیبر. این گونه 
مرغوب‌اند)؟ گفتند: خیر. ماء يك صاع از اين خرما را در مقابل دو صاع» و دو صاع 
را در مقابل سه صاع از خرماهاى دیگر» خریداری می کنیم. رسول‌اله 45 فرمود: «چنین 
نكنيد؛ بلكه ابتدا خرمايى را كه كيفيت پایین‌تری دارد» بفروشيد و از يول آن» خرمای 
مرغوب خریداری کید" می‌بينيم که اگر رسول الله از یک‌سو از معامله‌ی خرما 
بدخرما منع نمود» از سوی دیگر راه‌کار و جای‌گزینی برای خریداری خرمای مرغوب 


واه واد ما2 
AT‏ و 


)۱ صحیح بخاری» ش: (۲۲۰۲ ۳۰۳ ۳۳۳۷ ۵1(« و مسلم» ش: ۱۵۹۳ به‌نقل از ابوهریره و 


0 5 


۴ باب: کراهت سخن کذ گفتن (با مجلس کردن) يس از نماز عشا 


منظور از آن» سخنی‌ست كه در ساير اوقات مباح می‌باشد و گفتن يا نگفتن آن» 
كيدان امعو انا پیش E‏ نومت که كر مقا الجر یآ 
نماز عشاء بیش‌تر و شديدتر می‌باشد؛ ولى سخن گفتن در امور خير مانند مباحث 
علمى يا حكايات صالحان و نكات ارزشمند اخلاقی» و نيز سخن گفتن با مهمان يا 
شخصی که کار دارد و امثال آن. مکروه نيست؛ بلكه مستحب است. هم‌چنین سخن 
كفتنى كه به‌ضرورت يا عدر ياب سورت اتفاقی باشد. کراهت ندارد. اين امور. در 
احاديث صحيح بهروشنى بيان شده است. 


Zor 


-٥‏ عن أي بر أنَّ رسول الله كان یکره الوم قَبلَ العشاء والحديتَ 
بعدها. [متفق غلا" 

ترجمه: ابوبرزهت#» می‌گوید: رسو ل الله خواب پیش از عشا و سخن گفتن پس از 
آن را نايسند مىداشت 


7- وعن ابن عمرهث أنَّ رسول الله صل العشاء في آخر یاه فلا سل قال: 
«أرأَيْتَكُمْ لبْلَتَكُمْ هذه؟ فان عل رأس مِنَةِ سَنَةٍ لا یبّی من هوعل طهر الازض الوم 
آحد». [متفق عا 

ترجمه: ابنعمر كه می‌گوید: رسول‌اله 9 در واپسین روزهای عمرش نماز عشا ر 
خواند و چون سلام داد» فرمود: «امشب را به‌خاطر داشته باشید؛ ب ا 
سال هيج يك از كسانى كه اینک روى زمين هستئدء باقى نخواهد ماند»."" 


)۱( صحیح بخاری» ۵۶۸ و صحیح مسلم ش: ۴۷ 
)۲( صحیح بخاری» ۶ و 00 ا ش: ۵۷ 


ا To‏ او 7 ا 


يكى از معجزات بوی برشمردهاند. [مترجم] 


باب: کراهت سخن گفتن (يا مجلس کردن) يس از نماز عشا ۴۱ 





۳2 اوه 


۷ وعن انیں 45 أَنّهُم ارو الي فَجَاءهُمْ قَريباً من سَظر الیل قصل يهم 
۵ ب الأ إن لاس ف صلوه له رقذوه وتنك تن 1 روا في 
ما انْتَظَرْتُمُ الصلاة. [روايت بخارى]'" 
SS‏ 
آن بزرگوار نزدیک نیمه‌شب تشريف آورد و با آنان نماز عشا را خواند؛ سپس برای ما 
سخنرانى نمود و فرمود: «توجه كنيد! مردم نماز خواندند و خوابيدنل؛ و شما- که 
بيدار مانده‌اید - از زمانی که در انتظار نماز نشستهايد» هم‌چنان در حال نماز هستید). 
سح 
0 
۰ سخنی كه مكروه تحريمى يا حرام می‌باشد. 
٩‏ سخنی که پسندیده است. 
۰ و 
سخن حرام يا مکروه به گونه‌ای‌ست که كراهت يا حرمتش يس از نماز عاك 
بیش تر و شديدتر است؛ اما سخن نيك و پسندیده زيانى ندارد؛ 0 از نماز 
ماسم سا سا يس از نماز عشا نايسند مى داشت 
> تهمث» سخن جينى » دروغ. > كوش دادن به موسيقى و مشاهده‌ی فيلمها و 
حرام هستند؛ البته گناه جنين اعمالى يس از نماز عشا بيش تر است؛ زيرا يرداختن به 
سخن مباح- يعنى سخنی که نه مكروه است. نه حرام و نه مستحب- بخش 
يس از عشا را نايسند مىداشت؛ زيرا اكر انسان پس از عشا مجلس كندء چەبسا تا 


ديرهنكام نخوابد و در نتيجه به سبب غلبه‌ی خواب. از قيام شب و نماز صبح خواب 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۰ و صحيح مسلم, a‏ [اين حديث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۰ گذشت. 


۴1۲ شرح ریاض‌الصالحین 





بماند. همانكونه كه مىدانيد هر کاری كه به سستی و سهل‌انگاری در کاری شرعی 
بینجامد» مکروه است. 

البته پرداختن به مباحث و فعالیت‌های علمی از قبیل مطالعه حفظ و یادگیری 
متون علمی. و نيز نشستن با مهمان از جهت مهمان‌نوازی يا نشستن با خانواده به 
منظور استحکام هرجه بیش‌تر روابط خانوادگی و هم‌چنین نشستن اتفاقی و مقطعی 
نس از شمان عا ایر دی )دار نلکه اکر با قافن تيكو ناشت مسن :است: 

سپس مولف ل روایتی بدین مضمون آورده است که ابوبرزهكه می‌گوید: 
«ییامب رل خواب پیش از عشا و سخن گفتن يس از آن را نایسند می‌داشت»؛ زیرا 
خواب پیش اا کسالت‌آور است و باعث می‌شود که شخصء نماز عشا را با 
کاس يك اندرا جع وان ماوت اش هی وه از این‌رو پیامبر کا خواب 
پیت ان عضا باتش EES‏ ايم كساقياة نوا O‏ که جلاعتا ردن تسیک 
و اپرادی ندارد. 

شاهد موضوع از اين روایت» آن‌جاست كه ابوبرزهع» می گوید: «ییامبر 4 سخن 
كفتن يس از عشا را نايسند مىداشت»؛ اما اگر خيرى در سخن كفتن يس از عشا 
ناشت يرال لذارؤة نان كه تیامیر ا گاه بیس ان عشاه با اران ستاو 
نصیحتشان می کرد 


واه د ا 
AT‏ و 


۵ باب: حرام بودن سر باز زدن زن از همخوابى با شوهرش» 
آن‌گاه كه او را بدین منظور فرا می‌خواند؛ مگر آن‌که عذری شرعی 
داشته باشد 


۸- عن أَبي هريرة4» قال: قال رسولٌ الله دا دعا البَجُلُ امْرَأنَهُ إلى فراشه 
قَأَبَتْء قَبَاتَ غضبان علیهه لها المَلآَيِكَةٌ قى نضبح» [متفق عليه] '" 

وفي رواية: «حتی تَرْجِعًا. 

ترجمه: ابوهريره» می‌گوید: رسول الله فرمود: «هركاه مرد. زنش را به بستر 
E‏ السرم او ار لعو مك دز انش ور قاس 
از همسرش سيرى كندء فرشتكان آن زن را تا صبح لعنت می كنند). 


و در روایتی دیگر آمده است: «تا آنكه زن- به بستر شوهرش - برگردد). 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۳۲۳۷ و صحیح مسلم. ۱۴۳۶. [اين حدیث پیش‌تر به شماره‌ی ۲۸۶ گذشت. 


۶ باب: حرام است که زن در حضور شوهرش بدون اجازه‌ی 
وی» روزه‌ی نفل بگیرد 

۹- وعن اي هريرة أنَّ رسُولَ الله قال: «لا يل للْمَرأَة أَنْ تضوم وَرَوْجُهَا 
ماه إل اذه ولا ند في بَْتهِ إِلذَيذْنِها. [متفق عليه“ 

ترجمه: ابوهريره* مىكويد: رسولاللهة فرمود: «برای زن جايز نيست كه با 
حضور شوهرش. جز به اجازه‌ی او. روزه(ى نفل) بگیرد و نبايد کسی را بدون 
اجازه‌ی شوهرش به خانه‌اش راه دهد». 

شرح 

امام نووى له حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوهريره#ه می كويد: رسول الله 4 
فرمود: «هركاه مرد» زنش را به بستر خود فرابخواند و زن به بستر شوهرش نرود و مرد. 
شب را در حال خشم (و نارضایتی) از همسرش سيرى کند فرشتگان آن زن را تا صبح 
لعنت می‌کنند» يا فرمود: «تا آن‌که زن- به بستر شوهرش- برگردد»؛ زیرا بر زن واجب 
است که خواسته‌ی شوهرش را بپذیرد؛ مگر آن‌که عذری شرعی داشته باشد. مثلاً بیمار 
باشد و برايش هم‌بستری ممکن نباشد. البته اين حق» دو سويه است و مرد بايد نیازهای 
عاطفی همسرش را درک کند؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 

ارو بالمَعروف» [النساء : ۱۹] 

و با زنان به نیکی رفتار کنید. 

در باب دوم آمده است: برای زن روا نیست که در حضور شوهرش بدون اجازه‌ی 
وى روزه‌ی نفل بگیرد و نيز جایز نیست که کسی را بدون اجازه‌ی شوهرش به 
افد اق راه دهد 

در اين باب دو مسأله مطرح شده است: نخست مسأله‌ی روزه؛ ناگفته نماند که 
روزه‌ی واجب از اين خکم مستثناست و هر زنی حق دارد بدون اجازه‌ی شوهرش 
روژه‌ی و اجب خود را ادا کند؛ مثلاً زنی از رمضان گذشته. ده روز روزه‌ی قضایی 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۰۴۶۶۲ ۸۵۱۹۵ ۸۰۷۸)؛ و صحیح مسلم. (۰۱۰۲۶ ۱۶۷۹). اين حدیث پیش تر 
به شماره‌ی ۲۸۷ گذشت. 


باب: حرام است که زن در حضور شوهرش بدون اجازه‌ی وی. روزه‌ی ... ۴۱۵ 





دارد و تا رمضان بعدی فقط ده روز مانده است؛ در اين صورت بر او واجب است که 
قضای اين ده روز را به‌جای آورد؛ جه شوهرش اجازه دهد و جه راضی نباشد؛ اما 
اگر زنی ده روز روزه‌ی قضایی دارد و تا فرا رسیدن رمضان یک يا دو ماه و يا 
بیش تر مانده است. شوهرش می‌تواند او را از روزه گرفتن منع کند؛ در اين حالت نيز 
برای زن روا نیست که در حضور شوهرش بدون اجازه‌ی وی روزه بگیرد؛ زیرا وقت 
کافی هست و نباید با روزه گرفتن» شوهرش را در تنگنا قرار دهد. اگر مرد به 
همسرش اجازه داد که روزه بگیرد و زن نيز با موافقفت وى روزه گرفت. چنان‌چه 
روزه‌ی واجب باشد. بر مرد حرام است که از طریق هم‌بستری با زن» روزه‌ی وی را 
بشکند؛ زیرا خودش به او اجازه داده است که روزه بگیرد و حال که زن روزه‌ی 
واجب را آغاز کرده. تمام آن بر او واجب می‌باشد؛ اما اگر زن بدون اجازه‌ی شوهرش 
روزه‌ی نفل بگیرد؛ مرد می‌تواند در طول روز با همسر روزه‌دار نزدیکی کند؛ اگرچه 
روزه‌ی زن می‌شکند؛ زیرا کامل كردن روزه‌ی نفل. الزامی نیست. البته ناگفته نماند که 
اگر زنی که با اجازه‌ی شوهرش روزه نفل گرفته و حال. شوهرش قصد نزدیکی با او 
را دارد» بگوید: خودت اجازه دادی که روزه بگیرم؛ اين بدان معناست که قول داده‌ای 
که روزه‌ام را نشکنی؛ در اين صورت بر مرد واجب است که به وعده‌اش عمل کند و 
باطل كردن روزه‌ی زنش حرام می‌باشد؛ زيرا الله متعال می‌فرماید: 

«وَأَوْكُوأ اعد نْ ألْعَهْدَ ان مَسْعُولا @4 اال 

ابوهريرهه می‌گوید: پیامبر# فرمود: «برای زن جایز نیست که با حضور شوهرش: 
جز به اجازه‌ی او روزه‌(ی نفل) بگیرد و نباید کسی را بدون اجازه‌ی شوهرش به 
خانهداش راه دهد). لذا اگر مردی. شخص معینی را نام ببرد و به همسرش بگوید: فلانی 
حق ندارد وارد خانه‌ام شود. بر زن حرام است که به آنشخص اجازه‌ی ورود به خانه‌ی 
شوهر خود را بدهد؛ اما اگر مردی» دل و سینه‌ی فراخى دارد. زن می‌تواند در چارچوب 
شریعت به محارم خود يا به کسانی که ورودشان به خانه بلامانع است. اجازه‌ی ورود 
بدهد و لازم نیست که برای ورود تک‌تک افراد» از شوهرش اجازه بخواهد. 


۷- باب: حرام است که ماموم (مقتدی) سرش را پیش از امام از 
رکوع يا سجده بلند کند 


۰- عن اي هريرة# وال قال: «أمَا یخی أَحَدُكُمْ ذا رف رَأْسَهُ قبل الامام 
أنْ يِخِعَلَ الله راس رس چتار یلاله وه صُورَةَ جار 6 [متفق 

ترجمه: ابوهريرهه می‌گوید: رسول‌الله لا فرمود: «كسى كه سرش را بيش از امام 
بلند می‌کند. آيا نمی‌ترسد كه الله سرش را به سر الاغ يا صورتش را به صورت الاغ» 
تبديل نمايد؟» 

شرح 

مولف ته درادامه‌ی كارهاى حرامی كه پیامبرکل بیان نموده, با ذكر حدیثی یادآور 
شده است که بلند كردن سر از رکوع و سجده پیش از امام حرام می‌باشد؛ زیرا مقتدی 
بايد پیرو پیش‌نماز باشد و اعمال نماز را پس تکبیرهای امام انجام دهد؛ یعنی در 
انجام اعمال نماز, نه بر پیش‌نماز پیشی بگیرد و نه تأخير کند و نه هم‌زمان با امام به 
رکوع و سجده برود؛ بلکه تابع امام باشد؛ اگر پیش‌دستی بر امام در هنكام تکبیر احرام 
باشد. نمازش از اساس. بسته نمی‌شود؛ یعنی اگر مقتدی تکبیر احرام- يا تکبیر 
آغازین نماز- را پیش از امام بگوید. حتی اگر از روی سهو يا فراموشی باشد. نمازش 
منعقد نمی گردد و بايد نمازش را دوباره بخواند يا آن را از سر بگیرد. اما اگر مقتدی 
پیش از امام به رکوع يا سجده برود و اين عمل را به‌عمد انجام دهد و بداند که اين 
کار حرام است. نمازش باطل می‌باشد؛ زیرا در نمازه مرتکب عمل حرامی شده 
است؛ مانند حرف زدن در نماز که حرام می‌باشد و باطل‌کننده‌ی نماز است. اما اگر 
کسی اعمال نماز را هم‌زمان با امام انجام دهد مثلاً همین‌که امام به رکوع مىرود, 
رکوع کند يا همین که امام به سجده می‌رود سجده نماید. از دیدگاه برخى از علما؛ 
مگرره و از مركن حكن لته حرام ات کشت ستته اوه مت در 
تکبیر احرام بدین گونه عمل نماید. نمازش از اساس, منعقد نمی‌شود. پیشی گرفتن از 
امام تکبیر احرام نیز همین خکم را دارد؛ درباره‌ی پیشی گرفتن از امام در بلند كردن 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۶۹۱ و صحیح مسلم, ش: ۳۷ 


باب: حرام است که مأموم (مقتدی) مرش را پیش از امام از رکوع يا ... ۰ ۴۱۷ 


سر از رکوع و سجده هشدار داده و فرموده است: «کسی که مترش را پیش از امام 
بلند می‌کند. آيا نمی‌ترسد که الله سرش را به سر الاغ يا صورتش را به صورت الاغ» 
تبدیل نماید؟» 

پیامبر ی از ميان چارپایان الاغ را از آن جهت ذکر فرمود که الاغ را کودن‌ترین 
حیوان برشمرده‌اند؛ از این‌رو آن‌دسته از يهود که تورات را فراگرفتند و به آن عمل 
نکردند» به تشبیه شده‌اند؛ همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 


۳ 


«متل آلزین لوا الور ٿم لم يلوا کمقل مار َمل آسمارا 4 
[الجمعة: ۵] 

مثال کسانی که به عمل كردن به تورات مكلف شدند و به آن عمل نكردندء مانند 

درازكوشىست كه كتابهايى حمل می کند. 

اين حديث نشان می‌دهد كه برای مأموم يا مقتدی حرام است كه مترش را پیش 
از امام از ركوع و سجده بلند كند؛ برخى از مردم عادت دارند كه در بلند شدن از 
ركوع و سجده. بيش از حد تأخير می‌کنند؛ به‌گونه‌ای كه امام سر از سجده برداشته 
است و آنان هم‌چنان در سجده هستند و به گمان خود دعا می کنند! می گوییم: آری؛ 
آن‌گاه كه به تنهايى نماز می‌خوانی» هرجه مىخواهىء دعا كن؛ اما هنكامى كه به 
پیش‌نماز اقتدا كردهاى» اگر در بلند شدن از ركوع و سجده تأخير کنی» بر خلاف 
رهنمود نبوى عمل كردهاى؛ زيرا بيامبري فرموده است: (فإدًا رگم قاروا" يعنى 
«هنگامی كه امام ركوع کرد. شما نيز به ركوع بروید». حرف «فاء» در واژه‌ی «فَارَكعُوا) 
بیان‌گر ترتیب با اندکی فاصله است؛ لذا مقتدی بايد از پیش‌نماز يا امام جماعت. در 
نمازش تبعیت کند؛ بدین‌سان که يس از تکبیر امام نه تأخير کند و نه پیش از امام به 
رکوع و سجده برود؛ هم‌چنین نباید پیش از امام سر از رکوع و سجده بردارد. 


واه واد ما2 
AT i‏ و 


(۱) صحیح بخاری. ش : (۶۸۸ ۰۱۱۱۳ ۰۱۲۳۶ ۵۶۵۸)؛ و مسل ش: ۴۱۲ به‌نقل از عايشه؛ و نيز 
روایت: بخاری. ش: ۶۸٩‏ به‌نقل از انس بن مالک + هم‌چنین روایت بخاری. ش: ۷۲۲؛ و مسلم. ش: 


۳۴ بدنقل از ابوه ريره ظا 


۸- یاب: کراهت گذاشتن دست بر کمر با پهلو در نماز 


0- عن أي هریر» قال: نهي عن اضر في الصلاةء [متفق علیه]" 
تر حمه: ابوه رير هذ می گوید: از ككشت دست بر كمر- یا پهلو- در نماز منع 


24- باب: کراهت نماز گزاردن در حالی که غذا حاضر است و 
انسان اشتهای خوردن دارد و نیز در حالی که انسان. 
تنگ وضوست 


۲- عن عائشة قالت: سَمِعْتُ رسول الله يَقُولُ: «لا صلاء حَضْرَةٍ طَعَامء وَلا 
وَهُوَيُدَافعُهُ الأَحْبَنَانِ). [روايت مسلم]" 

ترجمه: عايشهد» مىكويد: از رسو لالهو شنيدم كه می‌فرمود: «نماز خواندن در 
هنگامی که غذا حاضر است و نيز در هنگامی که دو يليدى- يعنى ادرار و مدفوع- به 
انسان فشار مىأورند. درست نیست». 

شرح 

مولف له می‌گوید: «كراهت كذاشتن دست بر يهلو يا كمر در نماز)؛ زيرا 
نمازكزار بايد دست راستش را روى ساعد دست جب يا روى حد فاصل مج و ساعد 
دست چپ بگذارد و هر دو دستش را روی سینه‌اش قرار و ی یرت كه در قيام 
بیس از بو کوع انود كيام يس از رکوع. دستانش را بدین شکل ببندد؛ اما پیامبر5 از 
گذاشتن دست بر روی کمر يا پهلو منع فرموده است؛ اما برخی از مردم در هنكام 
E‏ وروی تیاب دی E AO‏ ارام ان 
و از ييامبرّ ثابت نشده است؛ مسایل شرعی بايد مستند به آموزه‌ها و داده‌های کتاب 
و سنت باشد و نمی‌توان به‌عقل و پندار خویش» چیزی را به دين نسبت داد؛ 
همان گونه که مولف له گفته است: در نمازء گذاشتن دست بر پهلو کراهت دارد. 

سپس مولف ل باب دیگری بدین عنوان گشوده است: «کراهت نماز گزاردن در 
حال دا امن استبی اسان اشتهای a‏ ای که استان 
تنگ‌وضوست»؛ وی سپس حدیثی بدین مضمون آورده است که عايشه«* می‌گوید: 
پیامبر #5 فرمود: «نماز خواندن در هنگامی که غذا حاضر است و نيز در هنگامی که 
ادرار و مدفوع به انسان فشار می‌آورند» درست نيست)؛ يعنى: درست نيست که انسان 


در جنين شرايطى نماز بخواند؛ جنانكه ابن‌عمر ا صداى قرائت امام را مىشنيد, اما 


(۱) صحیح مسلم, ش: ۵۶۰. 


۳۳ شرح ریاض‌الصالحین 





شام می‌خورد و پیش از سير شدن از سر سفره بلند نمی‌شد؛ زیرا اگر انسان در چنین 
شرایطی به نماز بایستد. فکر و حواسش جمع نیست و نمی‌تواند با خشوع و خحضوع 
نماز بگزارد؛ بلکه حواسش به غذاست؛ از این‌رو شایسته است که انسان با خیالی 


آسوده و يس از فراغت از کارهایش به نماز بایستد: 


فا فرغت فانصب © وال رَبَكَ فازغب ©)» [الشرح: 0۷ ۸] 
يس هنگامی که فراغت یافتی» (به عبادت و نیایش) بکوش و خالصانه به سوی پروردگارت 
روی بیاور. 


البته شایسته نیست که کسی. اين را عادت خويش بسازد؛ بدین‌سان که سفره‌ی 
شام يا نهار را هنكام اقامه‌ی نمازء يهن کند! 

وقتى که انسان تنگ‌وضوست و ادرار و مدفوع بر او فشار می‌آورند. نمى تواند با 
آرامش نماز بخواند؛ ضمن اينكه نگه داشتن ادرار و مدفوع ضرر بدنی هم دارد. 
شاید کسی بگوید: اگر برای قضای حاجت بروم. نماز جماعت را از دست می‌دهم. 
می گوییم: ایرادی ندارد؛ برو و قضای حاجت کن؛ اگرچه نماز جماعت فوت شود. اما 
آن‌گاه که وقت نماز تنگ است و کسی جنين حالتی دارد. جه كند؟ آیا با وجودی که 
وقت نماز تمام می‌شود. قضای حاجت کند يا در همان حال که تنگ‌وضوست. نماز 
بخواند؟ علما در این‌باره اختلاف نظر دارند؛ دیدگاه شيخ الاسلام» اين است که ابتدا 
قضای حاجت کند. اگرچه نمازش قضا گردد؛ اما بيش تر علما گفته‌اند: ابتدا نمازش را 
کوتاه بخواند و سپس قضای حاجت کند. 


واه واد ولع 


۰ ياب: نهی از نگاه كردن به سوی آسمان در نماز 


۳- عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله#: «مَا بال أَفوام يَرْفَعُونَ أَنِصَارَهُمْ 
السَمَاءِ في صلاتهم- ات قول في ديك حَت قال.- لین عَنْ ديك أو خفن 
بارهم [روايت بخاری]"٩‏ 

ترجمه: انس بن مالک اه می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «چرا برخى از مردم در 
نمازشان به سوی آسمان نگاه می‌کنند؟!» و در این‌باره سخنان سختی كفت و فرمود: 
«يا از اين کار باز آیند؛ يا این که بینایی آنان ربوده و زایل می‌شود». 

شرح 

كاه ديده می‌شود که برخی از افراد. هنگامی که از رکوع برمى خيزند و «سمعالله 
لمن حمده) را می‌گویند. چشم‌ها و صورتشان را به سوی آسمان بلند می‌کنند! اين 
حرام است؛ حتی برخی از علما گفته‌اند: نماز چنین افرادی باطل است؛ زیرا مرتکب 
عملى مىشوند كه از آن نهى شده است 5-5 قاعده‌ای شرعىست كه اگر کسی 
عملى انجام دهد كه از آن به‌طور خاص در عبادتى نهى شده. عبادتش باطل می‌گردد؛ 
علما همجنين دليل دومى هم ذكر كردهاند؛ اينكه بلند كردن جشمها و صورت به 
آسمان, نوعی بی‌ادبی در برابر الله5ق می‌باشد؛ بلکه شایسته است که انسان نمازش را 
با خشوع به‌جای آورد و سرش را يايين بگیرد. علما دلیل دیگری هم درباره‌ی باطل 
بودن نماز اين افراد. آورده‌اند؛ این که انسان بايد در هنكام نماز با تمام بدنش به سوی 
قبله روی بیاورد و اگر سرش را به سوی آسمان بلند کند. صورتش به سمتی غير از 
قبله برمی گردد و بدین سان نمازش باطل می‌شود؛ لذا اين مسأله اهمیت فراوانی دارد 
و به همین سبب نيز پیامبر یل اين موضوع را با تأكيد فراوانی مطرح نمود و فرمود: «یا 
از اين کار باز آیند؛ يا این که بینایی آنان ربوده و زایل می‌شود؛. 

يس در هنكام عاو فعا هرا 

پاسخ: بايد نگاهمان به سجده‌گاه باشد؛ البته در هنكام بلند كردن انگشت اشاره 


در تشهد. در حالى كه اين انگشت را حركت می‌دهیم» به آن نگاه می‌کنیم؛ زيرا 


)۱( صحیح بخاری» ش: 0۵۰ 


۴۲۲ شرح ریاض‌الصالحین 





پیامبر ی همین کار را می‌کرد و آن‌گاه که انگشت اشاره‌اش را حركت می‌داد» نگاهش 
از آن برداشته نمی‌شد. 

برخى از علما رحمهمالله نگاه كردن مقتدی به پیش‌نماز را- به‌ویژه در هنگامی که 
صدای امام را نمی‌شنود- مستثنا كردهاند؛ يعنى اكر مقتدی صدای امام را نمى شنود. 
می‌تواند به امام نگاه كند؛ زيرا بارى بيامبريّة بالاى منبر رفت و نماز خواند و 
صحابه #د نيز به آن بزرگوار نكاه می‌کردند؛ سپس ييامبرية فرمود: ال صَنَعْتُ هَذَا 
لاوا يي ا صَلاتی" يعنى: «اين كار را انجام دادم تا به من اقتدا كنيد و 
روش نماز خواندن مرا ياد بگیرید». در آن هنگام صحابه #5 فقط از طریق نگاه كردن 
به پیامبر ی می‌توانستند روش نماز را ياد بگیرند. هم‌چنین صحابهد تکان خوردن 
ريش ييامبري را در نمازهای سری گزارش داده‌اند؛ و اين» نشان می‌دهد که آنان به 
روبه‌روی خود نگاه می‌کردند. گفتنی‌ست: برخی از علما نماز خواندن در 
مسجدالحرام را نيز - که کعبه در مقابل انسان است- مستثنا کرده‌اند؛ یعنی نما زگزاری 
كه در مسجدالحرام نماز می‌خواند. می‌تواند به کعبه نگاه کند؛ اما اين استثنه ضعیف 
می‌باشد و دیدگاه صحیح» اين است که انسان در مسجدالحرام نیز در حال نماز 
نكاهش را يايين بكيرد و به كعبه نگاه نكند؛ زيرا اين كار از بيامبريّة به ثبوت اه 
است؛ به‌ویژه این که مردم در حال طواف هستند و اين» حواس نمازگزار را پرت 
می‌کند. برخی‌ها به‌اشتباه 0 کعبه را عبادت پنداشته‌اند؛ در صورتی كهحتا 
آن‌جا که بنده می‌دانم- هیچ حديث صحیح و حتی ضعیفی وجود ندارد که نگاه كردن 
به کعبه را عبادت برشمرده باشد. 


واه واد a‏ 


(۱) نگا: صحيح مسلمء ش: ۵۴۴ بدنقل از سهل بن سعد 


۱- باب: کراهت نگاه كردن به اطراف در نماز يدون عذر 


۷۶- عن عائشة قالت: سألث رسول الله کا عَن الالتقات في الصلات فقال: «هْوَ 
اختلاس یتسه الشَيْطانُ مِنْ صلاة العبد». [روایت بخاری ٩]‏ 

ترجمه: عايشه ها می‌گوید: از رسول الله درباره‌ی نگاه كردن به اطراف در نماز 
پرسیدم؛ فرمود: «اين» نوعی سرقت است که شیطان از نماز بنده می‌رباید». 


rd 


۵- وعن انس قال: قال رسولٌ اللهة: «إِيّاكَ والالیقات في الصَلاَةِ فَإنَّ الالتقات 
في الصَّلاةٍ هلگ فان كن لا بد قفي التَطوعِ لا في المَريضَةِ). [ترمذی ضمن روایت اين 

ترحمه: از انس #ه روايت شده است كه رسولاللهية فرمود: «از نگاه كردن به 
اطراف در هنكام نماز بيرهيز؛ زيرا نگاه كردن به اطراف در نماز. موجب هلاكت 
است. و اگر چاره‌ای نبود» در نماز نفل اين كار را بکن» نه در نماز فرض)». 

شرح 

مولف جه می گوید: «كراهت نگاه كردن به اطراف در نماز بدون ضرورت». انسان 
در هنكام نماز در حقيقت در پیش كاه الط مىايستد؛ يس شايسته نيست که با قلب 
و صورتش به سوى ديكرى التفات كند؛ التفات با قلب. اين است كه انسان به جيزى 
غير از نماز فكر كند؛ مانند وسوسه‌ها و خيالهايى كه از ذهن و قلب بسيارى از 
نمازكزاران می‌گذرد و ضررش از التفات با جشمها يا نكاه كردن به اطراف بدتر و 
شديدتر است؛ بهكونهاى كه جهبسا نمازگزار» نمازش را به يايان مىرساند و فقط 
يكدهم ثواب نماز و حتى كمتر از آن برايش ثبت مىشود و این متناسب با حضور 
قلبش می‌باشد. نگاه كردن به اطراف يا گرداندن صورت به پیرامون» بدين معناست كه 
نمازگزار كردنش را به چپ و راست بگرداند؛ در صورتىكه بايد صورتش به‌سوی 
قبله باشد و به چپ و راست نگردد؛ اما اگر اين کار را کرد. جه می‌شود؟ پاسخش را 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۰۷۵۱ 


(۲) ضعیف است؛ ضعیف الجامع, ش: ۳٩۲۱؛‏ و ضعیف الترمذی از آلبانی عله ش: 4. 


۴۴ شرح رياض الصالحين 





از رسو ل الله 5 مى شنويم كه عايشه ذا از ایشان در اينباره سوال كود: رسول‌الله 5 
فرمود: «اين» نوعی اختلا٩س‏ و سرقت است که شیطان از نماز بنده می‌رباید»؛ يعنى 
شیطان در نماز انسان دست برد می‌زند و او را بر آن مىدارد كه به جب و راست 
بنگرد و بدین‌سان از ثواب نمازش کاسته شود؛ اګ رو به سوی بنده‌اش دارد و 
آنكاه كه بنده از پرورد گارش روی می‌گرداند. بیم آن می‌رود که الله متعال نيز از او 
روی بگرداند؛ همان‌گونه که در حديث انس ذه آمده است: «نگاه كردن به اطراف در 
عازن روسب هکت ا گر ان رو رورت ا ای ادص اناد شاخ 
حیوانی را می‌شنوید و از ترس اينكه آسیبی به شما نرساند. لحظه‌ای نگاه می‌کنید. يا 
زمانی که ضرورتی شدید ایجاب می‌کند. ایرادی ندارد که انسان نگاهش را به سمتی 
که می‌خواهد. بر گداند؛ البته به‌شرطی که فقط سر انسان حرکت کند؛ نه این که بدن 
انسان از سمت قبله برگردد؛ و كرنه. نمازش باطل می‌شود؛ زيرا یکی از شرایط 
صحت نمازء اين است که انسان رو به قبله باشد. برخى از مردم بی‌آنکه سر خود را 
بگردانند نگاهشان به این سو و آن‌سو می‌گردد و چشمانشان به چپ و راست حرکت 
می کند؛ شکی نیست که اين کار» از ثواب نماز می کاهد؛ از اينرو شایسته است که 
انسان در هنكام نماز به سجده‌گاهش بنگرد و به چپ و راست. نگاه نکند. 


واه واه ولع 
AT‏ و 


۲ باب: نهی از نماز خواندن به سوی قبرها 


إل ابو ولا تسوا عَلَيْهَاا. [روايت مسلم]" 
ترجمه: ابومرند. کناز بن خصین 4ه می‌گوید: از رسول الله شنیدم که می‌فرمود: 
«به‌سوی قبرها نماز نخوانید و روی آن‌ها ننشینید». 


(۱) صحیح مسلم» ش: .٩۷۲‏ 


۳ باب: حرام بودن عبور از جلوی نمازگزار 


۷- عن أي لیم عبد الله بن الحارث بن الصَّمّةِ الصا نصاري#» قال: قال رسوا 
ع يدي المي ارو ترس من أنْ 


انغ :علي 

ترجمه: ابوچهيم عبدالله بن حارث بن صمّه‌ی انصارى 4ه مىكويد: رسو لالله كل 
فرمود: «اگر کسی كه از جلوى نمازكزار می‌گذرد. مىدانست كه با اين كار چه‌قدر 
كنهكار می‌شود. چنان‌چه چهل- روز يا ماه يا سال- توقف می‌کرد. برايش بهتر از آن 
بود كه از جلوى نمازگزار عبور کند». رواى مىكويد: نمی‌دانم چهل روز كفت يا 


جه جاه با كه ال. 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۰ و صحیح مسلمء ش: ۵۷ 


۴- باب: کراهت آغاز كردن نماز نفل يس از شروع مؤذن به 
اقامه‌ی نماز. جه سنت راتبه‌ی همان نماز باشد و جه نماز نفل 
دیگری 
۸- عن ۳1 هريرة#: عن الم قالّ: «إِذَا اقنعت الله قلا صَلاة الا 
ا 
ترجمه: ابوهريره#* می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «هنگامی كه- اقامه‌ی نماز گفته شد 


يا- نماز فرضص بريا گردید. هيج نماز دیگری درست نيست). 


(۱) صحيح مسلم» ش: ۰۷۱۰ 


۵ باب: کراهت تخصیص روز جمعه برای روزه و شب جمعه 
برای نماز و قیام 


۵9- عن ۳ هريرة# عن الى قَالَّ: «لا خصو ليله الجمعة بقیام من بَيْنِ 
اللي ولا توا یو المعة بهیام من بين لیام لا ان يَحُونَ في صوم يَصُومُهُ 
أحَدُكُمًا. [روایت مسلم ٩]‏ 

ترجمه: ابوهريره» می‌گوید: بيامبرئة فرمود: «از ميان شب‌ها شب جمعه را 
مخصوص قیام و عبادت نگردانید و از ميان روزهاء روز جمعه را ویژه‌ی روزه قرار 
ندهید؛ مگر این که روز جمعه مصادف با ایامی باشد که یکی از شما طبق عادتش آن 
را روزه می‌گیرد». 


۷۰- وعنه قال: سمعت سول الل یِمولْ: لا يضوم أحَدُكُمْ یوم الخمعة إلا 


2 


2 
يه و ۶ 


وما بل و َعَم [متفق علیه] " 

ترجمه: ابوهريره می‌گوید: از رسول الله شنیدم كه می‌فرمود: «هیچ‌یک از شما 
روز جمعه را روزه نگیرد. مگر آنكه روز قبل يا بعد از آن را هم روزه بگیرد». 

0- وعن محمد بن عَبَادِ قال: سَأَلْتُ جَابراه: نمی لو عَنْ صوم یوم الجُمُعَة؟ 
قال: نَعَمْ. [متفق علیه] ۳ 

ترجمه: محمد بن عبّاد می‌گوید: از جابر اه پرسیدم: آيا پیامبر ی از روزه‌ی روز 
جمعه نهی فرمود؟ پاسخ داد: بله. 

۷۲- وعن 1 المُوْمِنِينَ جويرية بنت الحارثك أن الى دَحَلَ علیها یوم الجْمُعَة 
وي صَائمَة؛ فَقَالَ: «ضنت آَمس»؟ قالت: لاء قال: «ثریدین أن تضوبي غدا؟» قالت: لا. 
قَالَ: «قأفْطري». [روايت بخارى]!" 


(۱) صحيح مسلمء ش: ۱۱۴۴. 

(۲) صحیم بخاری. ش: ۱۹۸۵؛ و صحیح مسلم ش: ۱۱۴۴. 
(0 صحیح بخاری,ش: ۱۹۸۴: و صحیح la‏ ۰۱۱۴۳ 
(؟) صحیح بخاری. ش: ۰۱۹۸۶ 


باب: کراهت تخصیص روز حمعه برای روزه و شب حمعه برای نماز و ... ۴۲۹ 





ترجمه: امالمومنین جویریه بنت حارث؛ می‌گوید: پیامبر که روز جمعه به 
خانه‌ام آمد و من روزه بودم؛ فرمود: «آیا دیروز روزه گرفتی؟» گفتم: خیر. پرسید: 
«فردا قصد روزه داری؟» پاسخ دادم: خیر. فرمود: «پس روزه‌ات را باز کن». 

شرح 

مولف له می گوید: يس از اينكه اقامه‌ی نماز گفته می‌شود. آغاز كردن نماز نفل 
درست نیست و مشروعیت ندارد؛ فرقی نم ىكند که اين نماز نفل» تحيةالمسجد باشد 
يا سنت راتبه‌ی همان نماز يا هر نفل دیگری. مثلاً هنكام نماز صبح همین که وارد 
مسجد می‌شوید. نماز فرض برپا می‌گردد؛ در اين حالت جایز نیست که سنت صبح 
را آغاز کنید؛ زیرا نماز فرض برپا شده است؛ دلیلش حدیثی‌ست بدین مضمون که 
ابوهريره#* می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «وقتی نماز برپا شد. هيج نمازی جز نماز فرض 
درست نیست». اين خکم شامل هرگونه نمازی می‌شود؛ حتی اگر انسان نماز قضایی 
داشته باشد. مثلاً نماز ظهر را از روی فراموشی نخوانده و همین که نماز عصر برپا 
می‌شود. به‌یادش می‌آید که نماز ظهر را نخوانده است؛ در اين حالت به نیت نماز 
ظهر به امام اقتدا می‌کند و از جماعت. جدا نمی‌شود و آن‌گاه که نماز جماعت پایان 
یافت و انسان از نماز ظهرش که با جماعت عصر خوانده است. فراغت یافت. نماز 
عصرش را به‌تنهایی به‌جا می‌آورد. اما اگر کسی نماز نفل را شروع کرده بود و در اين 
میان. نماز فرض برپا شد. جه کند؟ علما در این‌باره دو دیدگاه دارند: 

دیدگاه نخست: اين است که نماز نفل را قطع کند و از ادامه‌ی آن به‌طور مطلق 
بپرهیزد. 

دیدگاه دوم: اين است که نماز نفل را تمام کند؛ اگرچه یک يا دو ركعت از نماز 
جماعت را از دست بدهد؛ فقط کافی‌ست که تکبیر احرام نماز فرض خود را با 
جماعت دریابد. ۱ ۱ 

اما دید گاه درست. اين است که اگر نماز نفل را شروع کرده‌اید و در اين میان, نماز 
فرض برپا شد و شما هنوز در ركعت اول نفل هستید. نماز نفل را قطع كنيد و به 
جماعت پپیوندید؛ اما اگر در ركعت دوم هستید. نماز نفل را کوتاه بخوانید تا هرجه 


زودتر به جماعت فرض برسید؛ بدین‌سان امکان جمع‌بندی در بين دلایل وجود دارد. 


۳۳۹ شرح ریاض‌الصالحین 





سپس مول ف له بابی درباره‌ی روزه‌ی روز جمعه گشوده و بیان داشته است که 
مخصوص گردانیدن روز جمعه برای روزه و نیز شب آن برای نماز و قیام. مکروه 
می‌باشد. روز جمعه» عیدی هفتگی‌ست که در هفته‌ای یک بار تکرار می‌شود و 
پیامبر ی از روزه گرفتن در اين روز نهی فرموده است؛ گفتنی‌ست که اين نهى» نهی 
تحریمی نیست؛ زیرا در سال. حدود پنجاه بار تکرار می گردد؛ اما نهی از روزه گرفتن 
در عید فطر و قربان» نهی تحریمی‌ست؛ زيرا در هر سال. فقط یک روز عيد فطر و 
یک روز هم عيد قربان است؛ اما روز جمعه بارها تکرار می‌شود و از این‌رو نهی از 
روزه گرفتن آن» نهی کراهت است؛ البته اگر روز قبل از جمعه يا روز بعد از آن را 
هم روزه بگیرید. اين کراهت برطرف می گردد. ابوهریره 4# می‌گوید: پیامبر کل فرمود: 
«از ميان شب‌ها شب جمعه را مخصوص قيام و عبادت نگردانید و از ميان روزهاء 
روز جمعه را ویژه‌ی روزه قرار ندهید؛ مگر این که روز جمعه مصادف با ایامی باشد 
NEE‏ عاد تش AEE‏ عرد لذ کر شین به هال قي لات 
دار ایرادی ندارد که شب جمعة: را نیز را قياف بو عبادت مهرق كله زیر در این 
صورت. شب را به قیام و عبادت مخصوص نکرده است. هم‌چنین کسی که یک روز 
در ميان روزه می‌گیرد و روز جمعه با روز روزه‌اش مصادف می‌شود ایرادی ندارد که 
آن را روزه بگیرد. و نيز اگر روز جمعه با روز عرفه يا روز عاشورا مصادف گردد. 
روزه گرفتن آن اشکالی ندارد؛ زيرا اين روزه از جهت تخصیص جمعه نیست؛ بلکه 
به‌خاطر روزه‌ی روزی‌ست که با جمعه مصادف شده است؛ ناگفته نماند که درباره‌ی 
روز عاشورا شایسته است که با بهودیان مخالفت کنیم؛ بدین‌سان كه روز پیش از آن- 
یعنی روز تاسوعا- يا روز يس از آن را هم روزه بگیریم؛ زیرا بهودیان فقط روز 
عاشورا را روزه می گیرند. 

پیامپ رل درباره‌ی روز جمعه نيز فرمود: «هیچ‌یک از شما روز جمعه را روزه 
نگیرد» مگر آن‌که روز قبل يا بعد از آن را هم روزه بگیرد». 

امالمژمنین و بنت حارث د می گوید: پیامبر ی روز جمعه به خانه‌ام آمد و 
من روزه بودم؛ فرمود: «آیا دیروز روزه گرفتی؟» گفتم: خیر. پرسید: «فردا قصد روزه 
داری؟» پاسخ دادم: خیر. فرمود: «پس روزه‌ات را باز کن». از اين حديث چنین 


برداشت می‌شود که اگر روز قبل يا بعد از جمعه را روزه بگیریم» روزه‌ی روز جمعه 


باب: کراهت تخصیص روز حمعه برای روزه و شب حمعه برای نماز و .. ۴۳۱ 





کراهت ندارد. پیامبر ¥ از همسر بزرگوارش پرسید: «فردا- یعنی روز شنبه- قصد 
روزه داری؟» که خود. دلیلی بر جایز بودن روزه‌ی نفل در روز شنبه است و نشان 
می‌دهد که روزه‌ی روز شنبه» کراهت ندارد؛ البته در صورتی که روز جمعه را نیز 
روزه گرفته باشیم؛ چنان که در حدیثی آمده است که بيامبركة فرمود: «لا تَصوموا وم 
السب إلا فيا افرص عَلَيْحُمْ ِن لم يد حدم إلا خود جنپ اؤ لاء شَجَرَة 
مضه" يعنى: «روز شنبه را روزه نگیرید. مگر روزهاى كه بر شما فرض شده 
است؛ و اگر كسى از شما- در روز شنبه- جيزى جز دانهاى انگور يا پوست درختى 
ندید. آن را بجود». البته علما درباره‌ی صحت اين حدیث. اختلاف نظر دارند و 
برخی از آن‌ها از جمله استاد محدثمان» علامه عبدالعزیز بن باز اين حديث را ضعیف 
و شاذ دانسته و گفته‌اند: به آن عمل نمی‌شود. و برخی از علما گفته‌اند: این حدیث 
منسوخ است؛ عده‌ی دیگری از جمله امام احمدك گفته‌اند: از روزه‌ی روز شنبه 
به‌تتهایی نهی شده است؛ لذا اگر کسی روز جمعه يا روز یک‌شنبه را با روز شنبه روزه 
بگیرد روزه‌ی روز شنبه هیچ کراهتی ندارد. 

در هر حال اگر کسی روز شنبه را روزه بگیرد. گنه‌کار نمی‌شود؛ اما بهتر است که 
با روز شنبه. جمعه يا یک‌شنبه را هم روزه بگیرد. حدیث محمد بن عباد در 
«صحیحین» آمده و حدیث اءالمؤمنين» جویریه ها در صحیح بخاری؛ و در هر دو 
حدیث. بیان‌گر اين هستند که روزه‌ی روز شنبه. حرام نیست؛ بلکه اگر کسی روز 
جمعه را روزه بگیرد. شایسته است که روز شنبه را نیز روزه بگیرد. لذا درمی‌يابيم که 
شاپسته نیست که انسان هردمبیل‌مراج باشد.و هر دم و ساعت» هرچچه را که می‌شنوده 
بپذیرد يا بدون بررسی و جمع‌بندی دلایل از دیگران تقلید کند؛ زیرا برخی از علما 
E E Ek‏ عست السك می كسم در 
حالى كه بررسى متن نيز حايز اهميت است؛ لذا برای هر دانش جو و يزوهش كرى. 
به‌ویژه‌ی براى دانش‌جوی علوم حديث شايسته است كه در پژوهش خود. همه‌ی 
ابعاد را در نظر بكيرد و صرفاً به‌خاطر ظاهر سند. به صحت حدیثی خکم نكند؛ بلكه 


)۱( صحیح است؛ صحیح ا داود» ش: ۲۰۹۲؛ و صحيح ابن ماجه ش: ۱۴۰۳ و الإرواء از 


آلبانی له ش: 2 


۴۳۲ شرح ریاض‌الصالحین 





بنگرد که آيا متن روایت. مطابق قواعد ابت شرعی‌ست يا این که با احاديثى که ثقات 
روایت کرده‌اند. مخالفت دارد تا بدین‌سان به شاذ بودن روایت خکم نماید و 
به‌سادگی آن را نپذیرد؛ زیرا یک خطا در نقل کجا و خطا از روش ائمه‌ی ثابت و ثقه 
در حديث و نيز خطا از قواعدٍ ثابت شرعی کجا؟ 

در هر حال. روزه‌ی نفل در روز شنبه» حرام نیست؛ اما شایسته است که انسان 


روز قبل يا بعد از آن را نیز روزه بگیرد. 


واه واد ولع 
AT‏ و 


۶ حرام بودن روزه‌ی وصال يا به‌هم‌پیوسته؛ بدین‌سان که 
کسی دو روز پیاپی يا بیش‌تر» روزه بگیرد و در ميان انها 
چیزی نخورد و نباشامد 


۳- عن أبي هريرة وعائشة ا أنَّ الى نمی عَن الوصال. [متفق علیه]۱" 

تر حمه: ابوهريره و عايشه كا می گویند: ييامبر ٤‏ از روزه‌ی (وصال»- یعنی روزه 
كرفتن دو روز پیاپی يا بیش‌تر» بدون افطار يا خوردن جيزى- منع فرمود. 

74 - وعن ابن عمرهه قال: نی رسُولُ له عَن الوصال. قالوا: نك تُواصِلُ؟ قالّ: 
5 لسث مِتْلَكُمْ إا OF.‏ 


» 0 و ند صلا ےچ ۰ 
ترجمه: ابن‌عمره# می گوید: رسول الله 5 از روزه‌ی «وصال»- یعنی روزه گرفتن 


هم واسّی». [متفق علیه؛ اين» لفظ بخاری‌ست 


دو روز ييايى يا بیش‌تر» بدون افطار يا خوردن چیزی- منع فرمود. اصحاب: عرض 
كردند: شماء خود روزه‌ی «وصال» می كير يل؟ فرمود: «من با شما فرق دارم؛ به من آب 


ذا دا 0 )۳( 
و عدا داده می شو د). 


(۱) حدیث ابوهريره: صحیح بخاری, ش: ۱۹۶۵؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۱۰۳؛ اما حدیث عايشه فی 
صحیح بخارى. ش: ۱۹۶۴؛ و صحیح مسلم. ش: ۰۱۱۰۵ [حدیث عايشه» پیش‌تر به‌شماره‌ی ۲۳۵ 
گذشت. (مترجم)] 

(۲) صحیح بخاری: ش: ۱۹۶۲؛ و ضحیم مسلی ش: ۱۱۰۲: 

(۳) نووی 2 ذیل حدیث شماره‌ی ۲۳۵ می‌گوید: معنايش اين است که پروردگارم به من قدرت 


۷ باب: حرام بودن نشستن بر روی قبر 


۵۰- عن ۳ هريرة# قال: قال رسول الله «لأن میس أَحَدم عل جر 
فنخرق ثِيَابَهُ فتخلص لل جلیه یره من آن يَخْلِسَ عل قبره. [روايت مسلم]!" 

ترجمه: ابوهریره 4 می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «اگر یکی از شما بر روی 
پاره‌ای از آتش بنشیند و لباسش بسوزد و به پوستش برد برایش بهتر از انست که 


بر روی قبری بنشیند). 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۹۷۱. 


۸- باب: نهی از گچ‌کاری قبر و ساختن بنا بر آن 


“الا١-‏ عن جاب رہ قال: تَقى سول اه أن جهَص القَْرُ وأن يُفُعَدَ علیه. وآن 
یی عَلَيّه [روایت مسلم]" 

ترجمه: جابر: می‌گوید: رسول‌اله ی از گچ‌کاری قبر و نشستن بر روی آن و نیز 
ساختن بنا بر آن منع فرمود. 

شرح 

مولف جه می گوید: (حرام بودن روزه‌ی وصال يا به‌هم‌پیوسته». 

روزه‌ی وصالء اين است که کسی دو روز پیاپی يا بیش‌تر» روزه بگیرد و در ميان 
آن‌ها چیزی نخورد و نیاشامد؛ در صورتی که الله متعال آغاز و پایان هر روزه‌ای را 
بیان فرموده ا 

رووا روا حق یتبین كم فیط آلابیش من بط آلاسود من اج 

شم یو لیام إلى الیل 4 [البقرة: ۱۸۷] 

و تا زمانی که رشته‌ی سفید (صبح) از رشته‌ی سياه (شب) برایتان نمایان شود بخورید و 

بياشاميد و سپس روزه را تا شب به پایان برسانید 

پیامبر 4 نيز فرموده است: لا يَوَالُ الاس يرما ا اْفظر»۲۲ یعنی: «مردم در 
غير وق پر و ا موی اا عر و ا 
غروب آفتاب افطار نمایند. آرى؛ رهنمود و دستور شریعت. اين است كه انسان در 
افطار كردن تأخير نكند؛ مین براي كحضي روا تفشك که دو زوق ابن تلود 
خوردن و آشاميدن روزه بگیرد؛ زيرا بيامبريّة از روزه‌ی وصال نهى فرمود. البته در 
حديثى آمك آبت: یم راد أَنْ يُوَاصلَ لیواصلْ ال الشسَّحَرِا؛ يعنى: «هركه از شما 
می‌خواست روزه‌اش را- بدون افطار- ادامه دهد. می‌تواند تا محر بعدی, اين كار را 
بکند». از این‌رو روزه‌داره سه حالت دارد: 

یکم: بلافاصله يس از غروب آفتاب افطار کند؛ اين» سنت. و برترین حالت است. 


)۱( ججج مسلم ش: ۷۰ 
(۲) بخاری» ش: ۱۹۵۷؛ و مسلم, ش: ۱۰۹۸ به‌نقل از سهل بن سعد ظا 


۴۳۶ شرح رياض الصالحين 





دوم: افطار نکند و تا سحرء تأخیر نماید. اين» جایز است؛ اما بر خلاف فضیلت 
ات 

سوم: دو روز پیاپی. چیزی نخورد و نیاشامد. این حرام است؛ زیرا پیامبرع از 
چنین روزه‌ای که روزه‌ی وصال نامیده می‌شود. منع فرمود. برخى از صحابه د گمان 
کردند که پیامبر یل از روی دل‌سوزی بر آنان» از روزه‌ی وصال منع فرموده است؛ از 
این‌رو با خود گفتند: ما که توانایی‌اش را داريم. و- در ماه رمضان- روزه‌ی وصال 
گرفتند. پیامبر کل کاری به کارشان نگرفت و با آنان سه روز پیاپی روزه كرفت تا 
این که هلال ماه شوال رژیت شد. پیامبر ل فرمود: مر هلال آزدتکم» " یعنی: 
«اگر هلال رژیت نمىشدء چند روز دیگر نيز بر آن می‌افزودم». اين را از آن جهت 
تک RE SE ES‏ رو وان گر وم 
بودن روزه‌ی وصال است؛ اما برخى از علما آن را مکروه دانسته‌اند؛ دلیلشان اين است 
که نهی از روزه‌ی وصالء به‌حاطر آسان‌گیری بر مردم است و هرکسی, اختیار خودش 
را دارد. ولی دیدگاه درست» اين است که روزه‌ی وصالء حرام می‌باشد و آن‌چه 
درباره‌ی عبدالله بن زبيرة روایت شده است که پانزده روز پیاپی روزه می‌گرفت؛ 
اجتهاد و برداشت خود آن بزرگوار می‌باشد و اعتبار ندارد؛ بلکه دیدگاه درست. همان 
است که در سنت پیامبرع بیان شد. 

سپس مولف که بابی درباره‌ی حرام بودن نشستن بر روی قبر گشوده است؛ زیرا 
مسلمانی محترم در قبر قرار دارد و نشستن بر روی قبر. بی‌احترامی به اوست؛ از 
این‌رو پیامبر ی در حدیثی که ابوهريره#* روایت کرده است. فرمود: «اگر یکی از شما 
بر روی پاره‌ای از آتش بنشیند و لباسش بسوزد و به پوستش برسد» برایش بهتر از 
آنست که بر روی قبری بنشیندا. از اين حدیث چنین برداشت می‌شود که نشستن بر 
روی قبر مسلمان. حرام می‌باشد. هم‌چنین اهمیت دادن بی‌مورد به قبرها يا غلو و 
زیاده‌روی درباره‌ی قبورء حرام است؛ زيرا پیامبر 5 از گچکاری قبر- يا سنگ‌کاری و 
سيمانكارى آن- و نیز از ساختن بنا بر قبر و نوشتن بر روی آن منع فرموده است؛ 


)١(‏ صحيح مسلمء ش: ۱۱۰۳ به‌نقل از ابوه ريرهك. 


باب: نهی از گچ کاری قبر و ساختن بنابر آن ۳۳ 





ساختن بنا بر قب به‌مراتب بدتر است؛ اما درباره‌ی نوشتن بر روی قبر: 

اگر فقط نام مُرده نوشته شود و هدف دیگری نباشد. ایرادی ندارد؛ اما حرام است 
که به روش دوران جاهلی عمل شود و با نام مُرده» اشعار و مطالبی هم در تعریف از 
او بنویسند. یکی از کارهای حرامی که برخی از افراد ناآگاه انجام می‌دهند. اين است 
که سوره‌ی «فاتحه» يا آیاتی از قرآن را بو "زوق “سيف قبر می‌نویسند. بر کسی که 
چنین منکرهایی مىبيند» واجب است که آن‌ها را از ميان ببرد. 


واه واد ا 
AT‏ و 


۹- باب: شدت تحریم گریختن برده از آقاینش 


ترجمه: جرير» می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «هر برده‌ای فرار کند. حرمت و 
اما اسان قن اذ وان مر و" 
۷۸- وعنه عن ای اذا أبن العَبّدُ لم بل له صَلآة». [روايت مسلم]!۳ 

وفي رواية: «قذ كَمَرَا. 
ترجمه: جريره مىكويد: پیامبر 5 فرمود: «هركاه برده فرار کند. نمازش قبول 
نمى شود). 


ودر روايتى آمده تبرت" «كافر می كردد). 


(۱) صحيح مسلمء ش: ۶۹. 

(۲) يعنى بردهاى كه از آقايش مىكريزد. همانندٍ كفار م ىكردد كه از جهت نداشتن ایمان: حرمت و امان 
ندارند؛ قابل یادآوری‌ست كه این» از جهت تغليظ و بیان شدت اين گناه است؛ 57 كريختن برده از 
آقایش کفر نمی‌باشد؛ مگر آن‌که اين عمل حرام را حلال بداند. [مترجم] 


۰- باب: حرام بودن میانجی‌کری و شفاعت در حدود 
(مجازات‌های شرعی) 


2 
ص او ۶ وو 


الاي وآلڙانی اجلئوا گل وجر مِتهتا ماه جلو ولا تاخذکم بهما رأ 


۷: انور‎ TT 
هر زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد و اگر به الله و روز قيامت ايمان داريدء نباید در دين‎ 
الله نسبت به آن‌دو دچار دل‌سوزی شوید.‎ 


یه و ی سم و 


9- وعن عائشةه: أنَّ قریشا أَهَمّهُمْ سان المرة المَخْرُومِيّةِ الق سَرَقَتْ» فّالوا: مَنْ 
یکلم فیها رسول الله فقالوا: وَمَنْ ری علیه إلا سَامَة بن یه حب رسول ال 
فکمه امه فَقَالَ رسول اللوكة: «أَتَشْمَعُ في حَدَّ من خذود الله تال؟» نم ام فاختَطب» 
ثم قال: «انما آهلك الذِينَ قبلکم أَنْهُمْ کانوا إذا سَرَقَ فیهم الشریف ترکوه وَإِذَا سَرَقَ فیهم 
الضعیف أَقَامُوا علیه اعد وَايْمُ الله لو أن فَاطِمَةَ بِنْتَ مد سَرَقَتْ لَّطعَتْ يَدَهَاا. [متفق 
E‏ 

وفي روایة: فتلون وجه سول الله فقال: «آتشفع في حد من حذود اللّه!؟» فقال 
سَامَةُ: استَْفر ی یا سول الله. قال: ثم أْمَرَ بتلك المَرأة قمَطعَث يَدُهَا. 


[ 


ترجمه: عايشه ذا می گوید: ماجراى زنى از (بنی‌مخزوم» که سرقت کرده بود 
باعث نكرانى قريش شد؛ گفتند: جه کسی در ايزباره با رسو ل الله صحبت كند؟ و 
بدين نتيجه رسيدند كه کسی جز اسامه بن زيد ا كه محبوب بيامبرك است. جرأت 
ميانجى گری و شفاعت ندارد. لذا اسامە با پیامبر 4 ی کت ان شان 
درخواست نمود که دست اين زن را قطع نکنند.- رسول‌اله ی فرمود: «آيا درباره‌ی 
حکم و قانون الله متعال. سفارش می‌کنی؟» آن‌گاه برخاست و سخنرانی نمود؛ فرمود: 


)۱( صحیح بخاری» ش: (۳۲۴۷۵): و صحیح مسلم, ش: FAA‏ اين حد بت پیش تر به‌شماره‌ی ۶۵۶ ای 


لته 


۳۳۹ شرح ریاض الصالحین 





«امت‌های پیش از شما (بنی‌اسرائیل). از آن جهت به هلاکت رسیدند که وقتی فرد 
مشهور و نام‌داری در ميان آن‌ها دزدی می‌کرد. او را رها می‌کردند و هرگاه» فرد 
ضعیفی مرتکب سرقت می‌شد. حد را بر او جاری می‌نمودند. به الله سوگند. اگر 
دخترم فاطمه دزدی کند. دستش را حتماً قطع می كنم). 

و در روایتی آمده است: رنگ چهره‌ی رسول اله تغيير کرد و فرمود: «آیا 
درباره‌ی حکم و قانون الله متعال. سفارش می‌کنی؟» اسامه اه عرض کرد: ای 
رسول‌خدا! برایم آمرزش بخواهید. راوی می‌گوید: سپس به دستور رسول الهو دست 
آن زن قطع شد. 

شرح 

مولف له می گوید: «شدت تحريم كريختن برده از آقايش)؛ زيرا برده و منافعش» 
به آقای وى تعلق دارد؛ لذا كريختن برده به زيان آقای اوست و به همین سبب نيز 
یل E‏ مفدة أبسقة اكر ای ان اف فان كن خاش بر دوه 
البته كفرى كه به معناى نقص ايمان است؛ لذا از دایره‌ی اسلام خارج نمی‌گردد؛ 
همجنين نمازش يذيرفته نمی‌شود و حرمت و امان ایمانی‌اش نيز زايل می‌گردد. 
اينهاء سه عقوبت گریختن برده از آقای اوست. علما رحمهمالله اختلاف نظر دارند 
که اگر برده‌ای از آقایش فرار کند. کدام‌یک از نمازهایش پذیرفته نمی‌شود: نمازهای 
فرض يا نمازهای نفل يا هیچ‌یک از نمازهایش؟ برخی از علما گفته‌اند: نمازهای 
فرضش قبول می‌شود؛ زیرا مدت‌زمان لازم برای نماز فرض مستثناست و برده جه در 
نرف فشن ا و عه ما ون اوقت حجان م تعر اندو این تمایق شوش 
اختصاص دارد؛ برخى از علما گفته‌اند: اين حديثء عام است و منظور از يذيرفته 
لفون نا واه ک ناهام سل إن سس کت تسم و ی نت 
نمی گردد؛ اما نمازهای فرضش اگرچه ادا می‌شود. اما هیچ ثوابى در آن نیست. 

سپس مول ف له بابی بدین عنوان گشوده است: «حرام بودن میانجی‌گری و 
شفاعت در حدود)؛ منظور از حدود. همان مجازات‌های شرعی يا احكام كتفرق 
اسلام است. ناگفته نماند که مجازات گناهان بر دو نوع می‌باشد: ۱ 

محازات‌های اخروی؛ البته با حداست که بنده‌اش را در آخرت مجازات کند يا او 
را ببخشد؛ جنان که می‌فرماید: 


باب: حرام بودن میانحی گری و شفاعت در حدود (مجازات‌های شرعی) ۴۴۱ 





إن أللّهَ لا یر أن يُقْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذلك لِمَن جهَآهُ4 [النساء:48] 

همانا اللهء اين را كه به او شرك ورزنده نمی‌آمرزد و جز شرک» هر كناهى را برای هر كه 

بخواهد می‌بخشد. 

لذا اميد است که الط با فضل و رحمت خویش, هر گناهی جز شرك را بیامرزد. 

مجازات‌های دنیوی که انواع گوناگونی دارد؛ مانند مجازات‌های مشخصی که در 
شریعت. بیان شده و ایجاد هرگونه تغییر و دگرگونی در آن‌هاء حرام است؛ مانند قطع 
كردن دست دزد؛ يعنى در شريعت بيان شده است كه دست دزد را قطع کنند؛ از 
اينرو قطع كردن يايش يا كشيدن چشمانش جايز نيست. همجنين اگر شخص 
مجردی که پیش‌تر ازدواج نکرده است» ونا كنل شک این است: که او وا ف 
شلاق بزنند و به مدت یک سال تبعیدش کنند؛ این» حد شرعی درباره‌ی زناكار مجرد 
است و افزودن بر این خکم يا كاستن از آن» جایز نیست. 

حكم محاربان با الله و رسولش نيز جزو همین نوع مجازات‌هاست که در قرآن 


تما جرا آلذیق يحَارِبُونَ الله له وله وَيسْعَوْنَ فى لأر فسادا أن یلوا أو 
ل تم آیدیهم ها 7 من خلف 50 مِنَ الْأرضِ » [المائدة: ۳۳] 


سزاى كسانى كه با الله و رسولش می‌جنگند و در زمين برای فساد و تبهكارى می‌کوشند 

تنها اين است كه كشته شوند يا به دار كشيده شوند يا دستها و ياهايشان بر خلاف 

يكديكر بريده گردد يا از سرزمينى (كه در آن هستند) تبعيدشان كنند. 

گفتنی‌ست: مجازاتهاى دیگری هم وجود دارد كه حد و اندازه‌ی آن‌ها مشخص 
نشده است و به نظر قاضی شرع کي دارد كه در قالب جرايم نقدی. انفصال از 
خدمت و زندان و امثال أن می‌باشد. 

يس از این که را مربوط به مجازات‌های تعیین‌شده به اطلاع حاکم پا قاضی 
شرع رسید. سفارش يا میانجی‌گری برای لغو خکم مربوطه جايز نیست؛ همان‌گونه 
كه پیامبر ی فرموده است: لا بَلَّفْت دود السُّلْطَانَ فَلَعَنَ الله الشَّافِمَ وَالْمْمَفَعَ له" 


(۱) سندش ضعيف است؛ روايت: دارقطنى (۲۰۵/۳)؛ و طبرانی در الأوسط (۳۸۰/۲) به‌نقل از زبیر ظا 


سندش. منقطع می‌باشد و نيز یکی از راویانش به نام عبدالرحمن بن ابی‌الزناد. ضعیف است. 


۳۳۲ شرح رياض الصالحين 





یعنی: «وقتی حدود (با جرم‌هایی که مجازات مشخصی دارند) به امام برسد (و کسی 
0 تقو آن شش كن E‏ شاوه كيدو کی که بای أو عقاو 
می‌شود. هر دو را از رحمت خود دور می گرداند) 9 فرموده است: امن حَالَتْ 
مَفَاعَُةُ دون حَدَّ من خذود الله ققد صَادَ الله في مرو 0 بعنی: «(هر کس» شفاعتش مانع 
از اجراى حد يا مجازاتى از حدود و مقررات الهى 0 الله مخالفت كرده 
است). 

اما پیش از آن‌که موضوع جرم به اطلاع قاضی برسد. سفارش كردن رواست؛ مثلا 
شخصی» فردی را در حال ارتکاب زنا می‌بیند و چهار شاهد هم دارد؛ ولی مصلحت 
را در اين می‌بینند که به او فرصت توبه بدهند و راز آنشخص را يوشيده نگه دارند و 
جرد واه لاش SEL‏ مان اطاهم فاصم كان تست که 
درباره‌ی لغو خکمش سفارش کنند؛ همان‌گونه که مول ف كله حديث عایشه ي را در 
باب حرام بودن سفارش درباره‌ی عدم اجرای حدود شرعی ذکر کرده است. حدود 
شرعی. همان مجازات‌هایی‌ست که الله و رسولش برای مجرمان تعيين کرده‌اند که از 
آن جمله می‌توان به حل زناء حا تهمت زناء حد سرقت و حل محاربه با الله و 
a‏ کنتت‌ست که بعکم عام درباری ويه ی آز دی ویر کته موز 
حدود نیست؛ زيرا اگر کسی که مرتد شده استء توبه نماید. خکم اعدامش لغو 
می‌گردد؛ اما در حدود شرعی. همین که مجرم تحویل قاضی شرع شود. ځکم اجرا 
می‌گردد؛ البته اگر مجرم پیش از دست‌گیری‌اش توبه کند. عملاً هيج خکمی بر او 
اجرا نمی‌شود؛ زیرا الله متعال می‌فر ماید: 

0 وو لین ا و وق اش اه ان كنا 

زَيُصَلَبوَا أو تُقطَعَ آندیهم بل eT‏ نأض ذلك نم 

0 ا من ل أن 

تفیژوا یه #اغلوا أن آله غَفُورٌ نَحِيمْ 3 4 [المائدة: ۰۳۳ ۳۶] 


سزای کسانی که با الله و رسولش می‌جنگند و در زمين برای فساد و تبهکاری می‌کوشند 
تنها این است که کشته شوند يا به دار كشيده شوند يا دست‌ها و پاهایشان بر خلاف یکدیگر 


(۱) صحیح است؛ علامه آلبانی له اين حدیث را در السلسلة الصحيحة (۴۳۷) صحیح دانسته است. 


باب: حرام‌بودن میانحی گری و شفاعت در حدود (محازات‌های شرعی) ۳۳۳ 





بریده گردد يا از سرزمینی (که در آن هستند) تبعیدشان کنند. اين» خواری و رسوایی آنان در 

دنياست و عذاب بزرگی در آخرت (ييش روا دارند. مگر کسانی که پیش از آن‌که بر انان 

دست يابيدء توبه نمایند. يس بدانید که الله آمرزنده‌ی مهرورز است. 

مولف کله حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که عايشه می‌گوید: زنی از 
بنی‌مخزوم. کالاهایی مانند ديك و مشک را به‌عاریت می‌گرفت و سپس انکارش 
می کرد؛ يعنى مرتکب سرقت می‌شد. رسول‌اله 5 دستور داد كه دستش را قطع کنند. 
قریش از بابت آبروی خود. نگران شدند؛ زیرا بنی‌مخزوم. یکی از بزرگ‌ترین طوایف 
قريش بود. لذا از اسامه بن زيده درخواست کردند که نزد پیامبر 75 سفارش کند تا 
اين حکم را لغو نماید. آنهاء از ابوبکر و عمر و عثمان ك و دیگر کسانی که مقامشان 
والاتر از اسامه‌طه بو درخواست وساطت نکردند؛ ژیرا می‌دانستند که این‌ها دربازه‌ی 
خکم و حدی شرعی سفارش نمی‌کنند؛ شاید هم از ابوبکر و عمر و عثمان د چنین 
چیزی خواستند؛ اما موفق نشدند و أن بزرگواران به اين خواسته تن ندادند. اسامهكك 
فرزند زيدهه بود و زيدكه غلامی بود که خديجه به پیامبر ی بخشيد و پیامب را 
آزادش نمود. اسامه و پدرش زید ا محبوبیت زیادی نزد پیامبر کل داشتند؛ از اينرو 
قريش از اسامهه درخواست کردند که نزد بيامبرة برای لغو اين حکم درباره‌ی زن 
مخزومی» سفارش کند. اسامه‌#۴ه نود پیامبر 96 رفت و سفارش کرد. رسول‌ال 36 به 
اسامە ظ4 فرمود: «آیا درباره‌ی حکم و قانون خداء سفارش می‌کنی؟» آن‌گاه برخحاست و 
برای مردم سخنرانی بلیغی ايراد نمود و فرمود: «امت‌های پیش از شما (بنی‌اسرائیل) 
از آن جهت به هلاکت رسیدند که وقتی فردٍ مشهور و نام‌داری در ميان آن‌ها دزدی 
می‌کرد. او را رها می‌کردند و هرگاه فرد ضعیفی» مرتکب سرقت می‌شد. دستش را 
قطع می‌نمودند». از اين حديث درمی‌پابيم كه سرقت و دزدی در ميان امت‌های 
گذشته نيز رواج داشته است. سپس پیامبر ی سوگند ياد کرد و فرمود: لو أَ قَاطِمَة 


7 
م سه 


بنت محمد سَرَقَت ف دا یعنی: «اگر دخترم فاطمه دزدى کند. دستش را 
حتماً قطع می کنم). مگر اين زن مخزومىء از فاطمه دختر محمد. بهتر است كه 


بدخاطر او حكم الهى را اجرا نكنم؟ بهيقين» نسب. جايكاه و دين و ايمان فاطمه ذا 


(۱) صحيح بخارى. ش: (۳۴۵۳. ۰۳۹۶۵ ۶۲۹۰)؛ و مسلم. ش: (۳۱۹۶. ۲۱۹۷) 


۴۴۴ شرح رياض الصالحين 





به‌مراتب بالاتر از آن زن مخزومی بود؛ زیرا فاطمه سرور زنان بهشتی‌ست. پیامبر 5 
سوگند ياد کرد تا همگان اهمیت اين موضوع را دریابند 1 که شفاعت يا 
سفارش درباره‌ی احکام و مجازات‌های شرعی. بی‌اعتبار است؛ زیرا به‌روشنی بیان 
فرمود که «اگر دخترم. فاطمه دزدی کند. دستش را حتماً قطع می‌کنم». و اين» نشان‌گر 
كمال عدل بيامبركّة است و نيز نشان می‌دهد که آن بزرگوار در اجرای احکام الهی؛ 
جلدى بود و در اين راستاء از خواسته‌های هیچ کس پیروی نمی‌کرد؛ از این‌رو فرمود: 
«لَوْ أنَّ فَاطِمَة بنت محمد سَرّقّت لَقَطْعْتٌ یدّهاا؛ یعنی: «اگر دخترم» فاطمه دزدی کند. 
دستش را حتماً قطع می‌کنم». در ايزباره دو معنا كفتهاند: نخست: اينكه خودم 
دستانش را قطع می‌کنم. و دوم اين که دستور مى دهم دستانش را قطع کنند؛ كرجه 
معنای نخست» دقیق‌تر است. در هر حال» شرافت و جايكاه والای هیچ کس» پیامبر 5 
را از اجرای احكام شرعی باز نمی‌داشت؛ زیرا حدود و مجازات‌های شرعی» حق 
الهی‌ست. به همین خاطر نيز پیامبر کي دستور داد که دستان آن زن مخزومی را که از 
اشراف قريش بود» قطع كند و موقعيت أن زن. مانع از اجرای خکم نشد. این» درس 
و آموزه‌ی بزرگی برای زمام‌داران مسلمانان است و بدین‌سان بر آنان واجب می‌باشد 
كه در زمینه‌ی اجرای احکام. به همه‌ی مردم با یک دیده بنگرند و قرابت و 
خویشاوندی يا مقام و ثروت کسی, نباید مانع از اجرای خکم شریعت باشد؛ بلکه 
حدود و مجازات‌اهی شرعی. حقّی الهی‌ست که اجرای آن» واجب است. دقت 
بفرمایید که اللهكّكٌ مى فرمايد: 


(لن ول فجهرا عل ویر نتا مائ حاولا تأخذسكم بوتا رن 
ف دين له إن کنشم مُؤْمِنُونَ بالّه والیوم الاخر)ه [النور : ۲] 


هر زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید نباید در دين 

الله نسبت به اندو دچار دل‌سوزی شوید. 

یکی از دل‌سوزی‌های بی‌مورد در اين زمینه» اين است که برای عدم اجرای خکم 
شرعی. سفارش شود؛ هرگز در جنين مواردی» برای هیچ‌کس سفارش نکنید و 
نگویید: فلانی» آدم أبرومندىست! پا فلانى» آدم ضعیفی‌ست! او چندین فرزند دارد؛ 
اگر مرد متأهلی 50 زا شيلع ستل ری را بر او اجرا کنید؛ هرچند فرزندان 
خردسال يا همسرانی داشته باشد که پس از اوء يتيم و بیوه می‌شوند؛ هرکه گناهی 


باب: حرام‌بودن میانحی گری و شفاعت در حدود (محازات‌های شرعی) ۴۳۴۵ 





مرتکب گردد که مستوجب حد است. بايد حد را بر او جاری کرد. تا زمانی که امت 
اسلامی. عدالت را رعایت می‌کرد و نسبت به اجرای حدود و احکام شرعی» از 
سرزش هیچ سرزنش‌گری نمی‌هراسید. در قله‌ی عزت و سرافرازی قرار داشت؛ اما 
از زمانی که از اجرای احکام و حدود شرعی تخلف ورزید و میانجی‌گری‌های ناروا 
برای اجرای مجازات‌های شرعی سربرآورد و امت اسلامی نسبت به اجرای احکام و 
مجازات‌های الهی کوتاهی ورزید. به حال و روزی گرفتار شد که اینک می‌بینید. اميد 
است كه الهو شوکت و پای‌بندی مسلمانان به دين و احکام الهی را به آنان 
بازگرداند؛ و ای هی اوه راتیگ 


واه واد ا 
AT‏ و 


۱- یاب: نهی از قضاى حاجت در راه مردم با در سایه‌هایی که 
زیر ان می‌نشینند و نیز در مجاری آب و امثال آن 


له متعال می‌فرماید: 
«وآلذیی يُؤْدُونَ آلمینین والمویتت بغیر ما آکَتمبوا قق أَحَتَمَلُوا بت 
وتا مبیتا 44 [الأحزاب : 6۸] 


و آنان كه مردان و زنان مؤمن را بی‌آن که مرتکب گناهی شده باشند. می‌آزارنده بدون تردید 

تهمت و گناه آشکاری بر دوش کشیده‌اند. 

- وعن اي هريرة:# أنَّ َسُولَ الله قال: «تَمُوا اللأعِنَيْن)؛ قالوا: وَمَا اللأَعِنَانِ؟ 
قا :اي يَتَخَلّ في طریق الاس و ظلهم. [روایت ا 

ترجمه: ابوهريره» می كويد: رسول‌اله ی فرمود: «از دو كار كه موجب لعن و 
نفرین است. بپرهیزید». پرسیدند: آن دو کار نفرین‌آور جیست؟ فرمود: «آن‌که در راه 


۲- باب: نهی از ادرار كردن و امثال آن در آب راكد 


۱- عن جابر أنَّ رسول اللي نی أن یبال في المَاءِ الا کد. [روايت مسل" 
تر حمه: جاب رظ می گوید: رسو لاله از ادرار كردن در آب راکد. منع فرمود. 
شرح 

مو لف ل در كتابش «ریاض‌الصالحین» می گوید: «حرام بودن قضای حاحت در 
معابر يا در سایه‌هایی که مردم زیر آن می‌نشینند و نیز در مجاری آب و امثال آن»؛ 
گفتنی‌ست: مکان‌هایی که مردم در زمستان برای استفاده از گرمای آفتاب در آن 

(وَلَّدِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَآلْمْؤْمِئَتِ بِغَيْرٍ ما آکتسَبوا قق أَحْتَمَلُوأ هتا 

اما مبیتا @) [الأحزاب : 08] 

و آنان كه مردان و زنان موّمن را بی‌آن که مرتکب گناهی شده باشندء می‌آزارنده بدون تردید 

آزاررسانی. شامل هرگونه گفتار و رفتار آزاردهنده‌ای می‌شود؛ مانند طعنه زدن, 
سرزنش» دشنام دادن ونيز قضای حاجت و سخنان و کارهای آزاردهنده‌ی دیگر. 

در اين آیه آمده اشبتت؛ «بِغَيّر ما ا گس 4 یعنی: «آنان که مردان و زنان مومن 
را بی آن که مرتكب كناهى شده باشند. می آزارند...). از اين آيه چنین برداشت مى شود 
که اا دادن زن يا مرد مومنی که مرتکب گناه نیت اش ایرادی ندارد؛ به عبارت 
دیگر: اگر آزار رساندن شما به یک سلهان: واکنشی به عمل خودش باشد. اشکالی 
ندارد و شما می‌توانید در برابر اذیت و آزاری که به شما رسانده است. تلافی کنید. 

سپس مو لف طلم حديثى بدین مضمون آورده اسيك که ابوهریره ذه می گوید: 


پیامبر ی فرمود: «از دو کار که موجب لعن و نفرین ات بیرهیزید). پرسیدند: آن دو 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۲۸۱. 


۴۴۸ شرح رياض الصالحين 





کار نفرین‌آور چیست؟ فرمود: «آن‌که در راه مردم يا در سایه‌ای که مردم زیر آن 
می‌نشینند» قضای حاجت می‌کند». لذا اگر کسی در راه يا سایه‌ی مورد استفاده‌ی 
مردم» ادرار پا مدفوع دید برايش رواست که بگوید: لعنت خداوند بر کسی که اين 
کار را کرده است؛ زیرا کسی که در راه مردم يا در سایه‌ی مورد استفاده‌ی آنان قضای 
يجاتحت امن كتلم ملعون و تفرین‌شده است.: 

همانكونه كه در حديث جابرهه به روايت امام مسلم جه آمده است» ادرار كردن 
اجأ رز کل قبسا در كد وو تلك ا که این اد رار کک و کو ان خارف لذ 


روانى که برای شرب و شستشو استفاده مىشود. همین خکم را دارد. 


واه د 
0 


۳- داد: کراهت این‌که یدر» برخی از فرزندانش را در هدنه 
باب ' ایں‌که پدر. برحی ار فررددادس را در شدیه و 
بخشش بر برخى ديكر برترى دهد 


ن أباه أن به به رسُولّ الوك فَمَالَ: إني نخلث ابي هَذَا 


ا 
سول اللّه ي. اكل وَلَيِكَ لته مِثْلَ هَذَاكا فقال: لاء فقال رسو 


غُلاماً کان لي» فقال رسوا 
الزم تا (فازجعذا. 

وفي رواية: فقال رسول اللت: أَفَعَلْتَ هذا بویك کهم؟» قال: لاه قال: توا الله 
واغدلوا في أَوْلادِكُما؛ َرَج أي فرد لك الصَّدَقَة. 

وفي رواية: فقال رسولٌ اللويّ: «یا شیر لت ولد سوی هَذا؟» قال: نعَم» قال: « كلم 
وَهَبْتَ لَه مثل هدّا؟» قال: لاء قال: «قلا تشهدنی اذا َي لا آشهد 6 جَورا. 

وفي رواية: ١لا‏ تشهذني عل جر 

وفي رواية: ااشهذ عل هدا غَيْرِي كم قل: ‏ 
قال: بل قال: «فلا إذاً». [متفق عليه]7" 


یه 


يسرك أنْ يَكُونُوا الَیْكَ في ابر سواء؟» 


ترجمه: تُعمان بن بشير مىكويد: پدرم مرا نزد رسو لالهو برد و گفت: من, 
غلام خود را به اين يسرم بخشيدم. رسو لالهو فرمود: «آيا به همه‌ی فرزندانت جنين 
هدیه‌ای دادهاى؟» پدرم پاسخ داد: خير. رسول‌اله 6 فرمود: «(پس هدیه‌ی خود را پس 
بكير). 

و در روايتى آمده است: رسول‌اله ی فرمود: «آيا اين كار را در حق همه‌ی 
فرزندانت انجام داده‌ای؟» بشیر اه عرض كرد: خير. رسول‌اله 36 فرمود: «تقواى الله 
پیشه سازيد و در ميان فرزندانتان عدالت را رعايت کنید». آن‌گاه پدرم تر کت وان 
بخشش را برگرداند. 

در روایتی ديكر آمده است: رسول الله فرمود: «اى بشیر! آيا جز اين يسرء فرزند 
ديكرى هم داری؟» بشير ذه پاسخ داد: بله. رسول الله 4 پرسید: «آيا به همه‌ی آن‌ها 
جنين هدیه‌ای داده‌ای؟» عرض كرد: خير. رسو ل الله فرمود: «پس در اين صورت مرا 
ES OR‏ 
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ودر روايتى آمده است: «مرا بر ستم و ناحقی, شاهد مكير). 

و در روايتى آمده است: «بر اين امرء کسی ديكر را گواه بگیر»؛ سپس فرمود: «آيا 
دوست دارى كه فرزندانت در احسان و خوبى به تو» یک‌سان و مثل هم باشند؟» 
پاسخ داد: بله. رسول الله 5 فرمود: «يس در اين صورت. چنین کاری ا 

شرح 

مولف نه بابی درباره‌ی حرام بودن برتری دادن برخی از فرزندان بر برخى ديكر 
در هديه و بخشش» گشوده است. 

فرزند. شامل دختر و پسر می‌شود؛ و منظور از هديه. بخششی غير از نفقه است؛ 
زيرا هر پدری» نفقه‌ی فرزندش را می‌دهد و بر او واجب است که هزینه‌های 
فرزندش را تأمين کند. اگر فرزندی» دانش‌جوست و به کتاب و دیگر لوازم تحصیل 
نیاز دارد. و فرزند دیگر دانش‌جو نیست. ایرادی ندارد که يدرء هزینه‌های دانش جو را 
تأمین کند و این تبعیض در ميان فرزندان به‌شمار نمی‌آید؛ هم‌چنین یکی از آن‌ها به 
لباس نو نیاز دارد و دیگری نیاز ندارد؛ اين هم تبعیض نیست که يدر خانواده» برای 
فرزندی که به لباس نو نياز داردء لباس بخرد. و نيز یکی از فرزندان» بیمار است؛ 
تأمين هزینه‌های درمان اين فرزند. وظیفه‌ی يدر می‌باشد و اين» تبعیض نیست. 
همین‌طور یکی از فرزندان به سن ازدواج می‌رسد و يدرء هزنه‌های ازدواج اين فرزند 
را تأمین می‌کند؛ اين هم تبعیض نیست. مهم اين است که يدر نیاز هریک از 
فرزندانش را بشناسد و نیازهای هریک از آن‌ها را تأمین کند. علما اختلاف نظر دارند 
که آیا بايد هديه و بخشش يدر به فرزندان دختر و پسرش برابر باشد؟ یعنی اگر به 
پسرش صدهزار تومان می‌دهد بايد به دختر نیز همین مبلغ را بدهد؟ دیدگاه راجح. 
اين است که مطابق کم الله درباره‌ی ميراث» عمل کند؛ یعنی به يسرء دو برابر 
دختر بدهد. اگر به پسرش صدهزار تومان بخشید. به دخترش پنجاه هزار تومان 
ببخشد؛ زیرا تقسیم پروردگار متعال. عادلانه‌ترین تقسیم است؛ اما اگر پدری در ميان 
فرزتذانش یقن قایل شد وبه یکی از انها پیش از دیکران داد با این اکپ را دز 
ميان فرزندان دختر و پسرش رعایت نکرد. بايد آن‌چه را که بیش‌تر داده است» پس 
بگیرد؛ اگر به یکی صدهزار تومان داد و به دیگری هیچ نداده است. بايد اين مبلغ را 
يس بگیرد يا همین مبلغ را به دومی هم بدهد يا این که رضایت آنان را جلب کند؛ 





البته رضایت بچه‌ها بايد واقعی باشد. نه اينكه از روی خجالت. اين تبعیض را 
بيذيرند. 

لذا اگر يدرى در هديه و بخشش, برخى از فرزندانش را بر برخى ديكر برترى 
داد. براى رعايت عدالت سه راه دارد: 

.١‏ سهم بيش ترى را كه به هريك از فرزندانش داده است. پس بكيرد. 

1 به همان اندازه به ديكران نيز بدهد؛ البته با رعايت اين فرمان و رهنمود الاهى 

که: 

«للد کر مثل حظ الانتیتن» [النساء : ۱۱] 

سهم پسر دوبرابر سهم دختر است. 

۳ از ساير فرزندانش حلالیت بخواهد و رضایتشان را جلب کند؛ البته مشروط 

به این که با رضایت کامل. او را حلال کنند؛ نه از روی شرم و رودربایستی. 

«(پدرم» غلامی را به من هدیه کرد». و در روایتی دیگر آمده است: «باغی را به من 
بخشيد)». شايد ابتدا باغ را به او داد و سپس غلامی هم به او بخشيد تا در کارهای باق 
کمک کند. مادر نعمان» عمره بنت رؤاح هك كه بانويى دانا بوده به شوهرش شیر ا 
گفت: حال که چنین هدیه‌ای به دیگر برادران نعمان نداده‌ای تنها در صورتی به اين 
بزرگوار را بر اين هدیه. گواه بگیرد. رسو لالهو پرسید: «آيا فرزندان دیگری هم 
داری؟» بشیر ذه پاسخ داد: بله. رسول‌اله ی فرمود: «آيا به همه‌ی آن‌ها چنین هدیه‌ای 
داده‌ای؟» عرض کرد: خیر. رسول‌اله 5 فرمود: «پس در اين صورت مرا شاهد مگیر؛ 
زیرا من شاهد ناحقی و ستم نمی‌شوم). ودر روايتى آمده است که فر مود: (بر اين 
ام کسی دیگر را گواه بگیر»؛ سپس افزود: «آیا دوست داری که فرزندانت در احسان 
و خوبی به توه یک‌سان و مثل هم باشند؟» پاسخ داد: بله. رسول‌الّه 36 فرمود: «پس در 
اين صورت. چنین کاری مکن» و به همه یک‌سان و برابرء ببخش؛ زيرا اكر يكى از 
آنها را بر ديكران برترى دهی. جهبسا در دل آنها حيزى بيايد و مهرشان نسبت به 
تو كم شود و آن‌گونه كه باید. به تو نيكى نكند؛ از اينرو رسول‌اله ی فرمود: «تقواى 
الله ييشه سازيد و در ميان فرزندانتان عدالت را رعايت كنيد). لذا شايسته است که به 
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اين رهنمود نبوی عمل كنيم؛ اگر به یکی از فرزندان خود. دوهزار تومان می‌دهیم» به 
آن یکی هم همین مبلغ را بدهیم و نگوییم: دوهزار تومان كه چیزی نیست. سلف 
صالح د در بوسیدن فرزندانشان نیز عدالت را رعایت می‌کردند؛ اگر یکی را 
می‌بوسیدند» محبت و بوسه‌ی خود را از ساير فرزندانشان نيز دریغ نمی‌داشتند؛ 
هم‌چنین در نحوه‌ی نگاه كردن به آن‌ها نیز بايد عدالت را رعایت کرد؛ نه اينكه 
بی‌دلیل» نگاهمان به یکی از آن‌ها محبت‌آمیز و به دیگری» خشم‌آلود باشد؛ مگر این که 
شیب أو ذلك يراق این كار وعود داشته افده نكل ون آن له يكن از انها کار 
زشتى انجام داده باشد. 

نكته: برخى از مردم فرزند بزرگشان را داماد می‌کنند و به گمان خود برای 
رعايت عدالت. درباره‌ی فرزند خردسال خود وصيت مىنمايند كه از ارثشان معادل 
همان مبلغى كه برای بزركتر هزينه کرده‌اند. كنار گذاشته شود؛ اينء حرام و 
نارواست؛ زيرا زمانى كه فرزند بزرگ‌تر را داماد کرده‌اند. فرزند دیگر» خردسال بوده 
يا به سن ازدواج نرسيده است. گفتنی‌ست که جنين وصيتى اعتبار ندارد و آن‌چه 
وصیت کرده‌اند. به ترکه‌ی آنان برمی‌گردد و هركسء سهم ارئش را می‌برد. 

گفتنی‌ست: برخی از فرزندان به يدر خود در کاری که دار کمک می‌کنند؛ از 
این‌رو يدرء به فرزندی که در کشاورزی يا تجارت يا هر حرفه‌ی دیگری با اوست؛ 
چیزی به عنوان پاداش می‌دهد و به ساير فرزندانش نمی‌دهد؛ اين هم حرام است؛ 
زيرا کمک كردن فرزند به يدرء به خواست خود او و نوعی نیکی به پدرش می‌باشد و 
ثوابش در آخرت» محفوظ است؛ اما اگر شغل فرزندش. همان است که پیش پدرش 
کار کند. اين» موضوع دیگری‌ست و يدرء با دست‌مزد وی را مشخص نماید؛ 
همان‌گونه که به کارگر بیگانه حقوق می‌دهد؛ جه به صورت ماهیانه و جه به‌صورت 
درصدی؛ اما این که سهمی از اموالش را برای چنین فرزندی جدا کند. تبعیض در ميان 
فرزندان به‌شمار می‌آید و حرام است. 

یکی از فرزندان یک نف به حفظ قرآن اشتغال دارد و پدرش هدیه‌ای به او 
می‌بخشد؛ دادن اين هدیه و اختصاص أن به اين فرزند. در صورتی جایز است که 
يدر اين فرصت را در اختیار ساير فرزندانش نيز بگذارد و به آن‌ها بگوید: در صورتی 
که مانند برادرتان قرآن را حفظ کنید به شما نیز چنین هدیه‌ای خواهم داد؛ در اين 





صورت. اين خود بچه‌ها هستند که قدر اين فرصت را بدانند يا خیر؛ لذا هریک از 
آنان که در حفظ قرآن کوتاهی کند. حقى از اين پاداش ندارد؛ اما جایز نیست که یک 
پدر. اين زمینه را فقط برای برخی از فرزندانش فراهم سازد يا اين درب را به روی 
برخى از آن‌ها بگشاید. 

رسول الله 5 فرمود: «تقواى الله يبشه سازيد و در ميان فرزندانتان عدالت را رعايت 
كنيد). لذا درمىيابيم كه رعايت برابرى در بذل و بخشش به ساير ورثه. واجب 
نيست؛ يعنى انسان مىتواند در زندكانىاش به يكى از برادران خود بيش از ساير 
برادرانش بخشش و هدیه کند يا حتى به یکی از آن‌ها چیزی بدهد و به ديكران 
ندهد؛ زیرا در متن اين حدیت. فقط به رعایت عدالت در ميان فرزندان تصریح شده 
اسبت؛ لذا این دید گاه برخی از"علها که رعایت تساوی را در میان وارثان» معناسب با 
سهم ارثشان واجب دانسته‌اند. هیچ دلیلی ندارد و رعایت عدالت فقط در ميان 
فرزندان» واجب است. 


واه واد ولع 
AT‏ و 


۳ باب: حرام بودن بیش از سه روز سوگ‌نشینی زن و ترک 
ارايش در عزای مرده. مگر بر مرگ شوهرش که چهار ماه و ده 


۳- عَنْ ینب پت أبي سَلَمَدَمُك قالت: دَخَلْتُ ڪل م حَبِيبَةك روج اكه 
جين نو بو أبُو سُفْيَانَ بن حربكه فَدَعَتْ عَتْ بطیب فيه صَفْرَةُ لوق زره فَدَهنَتْ 
نة جَارِيَة ثم مس يعَارصَيْهه ٠م‏ ال واللّه قا لي باللیب من حَاجِِ یر ی سَیفث 
رسول اليك یفول یال الا یل لامر زین بالله لیم لاجر أن ی على 2 میت 
فوق ثلاث یال الا عل روج أرْيَعَةَ آثهر وعشرا. 

الت وَيْتَب: با نوی خُوقاء فَدَعَتْ بطیب 
مَس مثه نم قالث. أمَا ال ال یت قیاع حالسك لق امد 
يول عل اليثير: «لا تيل لمرو ومن بالله تلم الآخر أن نی عل مب قوق لان إلا 
عل روج أرْبَعَةَ آفهر وَعَشْراًا. [متفق عليه]!" 

ترجمه: زینب دختر بنت ابىسلمهك می‌گوید: هنكام وفات ابوسفیان بن 
حرب يه نزد- دخترش- امحبيبه 49 همسر پیامبر 5 رفتم؛ ام حبيبه ولا عطری خواست 
كه زردرنگ و آميخته به زعفران يا چیز دیگری داشت و از آن به كنيز خويش مالید و 
سپس به صورت و گونه‌های خود زد و كفت: من احتياجى به عطر 0 اما از 
رسو ل الله 5 شنیدم كه بر منبر می‌فرمود: «برای زنی که به الله و روز واپسین- آخرت- 
ايمان دارد. حلال نيست كه بر مُرده‌ای بيش از سه شبء سوگوار باشد؛ 007 براى 
شوهرش كه چهار ماه و ده روز به سوك می‌نشیند». 

زینب- بنت ابی‌سلمه4- می‌گوید: نزد زینب بنت جحش*» رفتم که برادرش 
فوت کرده بود؛ او نیز عطری خواست و به خود عطر زد و سپس گفت: من احتیاجی 
به عطر ندارم؛ اما از رسول‌اله 6 شنيدم كه بر منبر مىفرمود: «براى ب که به الله و 
ووذثر | ركد با دك حافك تنه كد ير ماه يفن ره نیم 
سوكوار باشد؛ مكر براى شوهرش كه جهار ماه و ده روز به سوك مى نشيند). 


(۱) صحيح بخاری» ش: (۱۲۸۰, ۸۱۲۸۱ ۳۵۳۴؛ و صحيح مسلم. ش: ۱۴۸۶. 


باب: حرام‌بودن بیش از سه روز سوك نشينى زن و ترك آرایش در عزای ... ۴۵۵ 





شرح 

مولف جنه می‌گوید: «حرام بودن بيش از سه روز سوك نشينى زن و ترك آرايش 
در عزای مرده. مگر بر مرگ شوهرش که چهار ماه و ده روز است». منظور از 
سوگواری زن» ترک زینت و آرایش شرعی در عزای مرده است؛ زیرا خودآرایی» 
نشان از سرور و شادی‌ست. در دوره‌ی جاهلی پیش از اسلا وقتی که عزیزشان را 
از دست می‌دادند تا مدتی که می‌توانستند» از عطر و آرایش خودداری می‌کردند؛ 
بيامبرقة در اين حديث که دو همسر بزرگوارش» یعنی ام‌حبیبه و زینب بنت 
حجش ها روایت کرده‌اند» بیان فرمود که سوگ‌نشینی زن و ترک آرايش در عزای 
مرده» بیش از سه شبانه‌روز روا نیست؛ مگر بر مرگ شوهرش که چهار ماه و ده روز 
به سوك می‌نشیند. به عنوان مثال: فرزند کسی می‌میرد؛ بر اين آقای فرزندمرده. 
واجب است که شکیبایی ورزد و به اجر و ثواب الهی امیدوار باشد و امور زندگی‌اش 
ال غاا کردا وا باشل اكز مغانمذار لیست: مكل گذشته به ستازهاش رود وید 
۳ خود ادامه دهد و اگر کشاورز است. کار و کشاورزی‌اش را تعطیل نکند 
و چنان‌چه کارمند يا معلم و دانش‌آموز است» سر کار و درس خويش حاضر شود. 
یعنی مصیبتی که به وی رسیده است. زندگی‌اش را از روال عادی خارج نکند. این 
رهنمود سنت و شریعت می‌باشد که مصلحت فرد و ا آن رعایت شده است؛ 
حتی اگر پدر يا پسر يا مادر و برادرش مرده باشد. دنیا که به آخر نرسیده است و 
نباید کار و بارش را رها کند؛ همه چیز به اراده و خواست اللهك می‌باشد که 
فرمان‌روای مطلق است. يسء به خواست الهی راضی باش» شکیبایی ورز و به اجر و 
ثوابش چشم بدوز؛ بی‌صبری نکن و غصه نخور. آری؛ انسان» قلب دارد و غمگین 
الود اس که وک عر اي تا ات 
اسان ور ی قیرط کین a‏ مدعل نكل اند با میات شه قا وو 
اجازه‌ی سوگواری داده است؛ یعنی اگر دوست يا عزیز کسی بمیرد و غم و اندوه 
شدیدی بر او جيره شود و حال و حوصله‌ی دیدن مردم را نداشته باشد ایرادی ندارذ 
که ار وه ام اش اس ی NS‏ دافت ام هد 


نمازهای جماعت. حاضر شود. 
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برای زن نيز جایز است که بر مرگ هر یک از عزیزانش سه شبانه‌روز به سوك 
بنشیند و از عطر و خودآرایی در خانه خودداری کند؛ اما بيش از سه‌شبانه‌روز جایز 
نیست؛ مگر برای شوهرش که چهار ماه و ده روز به سوك می‌نشیند؛ پیامبر یل فرموده 
است: «برای زنی که به الله و آخرت ایمان دارد. حلال نیست که بر مُرده‌ای بیش از 
سه شب. سوگوار باشد؛ مگر برای شوهرش که چهار ماه و ده روز به سوك 
می‌نشیند». شوهر نحق بزرگی دارد؛ حتى ييامبروة فرموده است: الو كنت اها أحدا أن 
د أن تنكو ی یعنی: «اگر به کسی فرمان می‌دادم که 
کسی را سجده کند. به زن فرمان می‌دادم که برای شوهرش سجله نمايد)؛ اما سجده 
فقط مخصوص پروردگار جهانیان است. 

خلاصه اينكه زن» برای شوهرش چهار ماه و ده روز به سوگ می‌نشیند؛ اين در 
صورتی‌ست که باردار نباشد؛ ولی زن باردار تا وضع حملش- هر جدقدر که طول 
بکشد- در عده به‌سر می‌برد. بنابراین زن شوهرمرده. چهار ماه و ده روز عده دارد؛ 
حتى اگر شوهرش در حیات خود با او نزدیکی نکرده باشد يا اين‌که بلافاصله يس 
عقد ازدواج. مرد از دنيا برود؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 

«وآلنین يُتَوَفَوْنَ منم وَيَدَرُونَ آزوجا یتربْضن بانفیهن أزبعة آشهر 
وعشرا 4 [البقرة: 5 7] 
آن دسته از شما که مىميرند و همسرانی به جا می‌گذارنده همسرانشان بايد چهار ماه و ده 

روز عِذه نگه دارند 

و اگر زن شوی‌مرده باردار باشد. همین‌که وضع حمل نماید. عده‌اش پایان 
می‌یابد؛ حتی اگر پیش از غسل و خاک‌سپاری شوهرش زایمان کند. عده‌اش تمام 
می‌شود و می‌تواند ازدواج کند؛ يعنى اگر فاصله‌ی مرگ شوهر و تولد فرزندش کم‌تر 
از چند دقيقه باشد. عده‌اش تمام است و می‌تواند پیش از خاک‌سپاری شوهرش 
ازدواج نماید؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: ۱ 

ار ولت الغا علد آن یفن هلو 4 [الطلاق : ]٤‏ 

و واوا اراس امك رقم تعمل E‏ 


() اين حديث پیش ‌تر بدشماردى ۲۹۰ آمده است. [مترجم] 


باب: حرام‌بودن بیش از سه روز سوك نشينى زن و ترك آرايش در عزای ... ۴۵۷ 





اما منظور از سوگواری يا سوك نشينى زن چیست؟ 

منظور از سوگواری زنء اين است که از کارهای ذیل پرهیز نماید: 

یکم: لباس زینتی نپوشد و به لباس‌های عادی‌اش به هر رنگی که باشد- زرد. 
سبز يا قرمز- بسنده نماید؛ اما از پوشیدن لباسی که لباس زینتی به‌شمار می‌آید. 
بپرهیزد؛ زیرا پوشیدن جنين لباس‌هایی برای زنی که در عده‌ی شوهر مرده‌اش به‌سر 
می‌برد» جایز ا ۱ 

دوم: هیچ گونه عطری استعمال نکند؛ البته زمانی که از عادت ماهانه‌اش پاک 
می‌شود. می‌تواند برای رفع بوی بد اندکی عطر استعمال نماید. 

سوم: از هیچ‌گونه زیورآلاتی مانند دست‌بند. پای‌برنجن. گوشواره و گردن‌بند 
استفاده نکند؛ و چنان‌چه از قبل» زیورآلاتی بر سر و كردن داشته باشد. بايد بیرون 
بیاورد؛ البته در صورتی که به ضررش نباشد و آن‌ها را از دست ندهد؛ و گرنه آن‌ها 
را مخفی نگه دارد. 

چهارم: از خانه‌اش بدون ضرورت بیرون نرود؛ نه در شب و نه در روز؛ بلکه بر 
او واجب است که در خانه‌ی شوهرش بماند. حال اگر زنی بگوید: «در روز پا اول 
شب به دیدن همسایه‌ام می‌روم تا غم و غصه‌ام را فراموش كنم و سپس به خانه‌ام 
برمی گردم» می گوییم: خیر؛ در خانه‌ی شوهرت بمان و همسایگانت به ديدنت بيايند. 
گفتنی‌ست: زنی که به همراه شوهرش, برای درمان وی به شهر دیگری رفته است و 
شوهرش می‌میرد. بايد بلافاصله به شهر و خانه‌ی خويش بازگردد. 

پنجم: بايد از آرایش و سرمه کشیدن و امثال آن خودداری کند؛ حتی نمی‌تواند به 
بهانه‌ی بيمارى و دردى كه در چشمش ا دارد. از سرمه استفاده کند؛ بلکه 
قطره‌های چشمی يا سرمههاى بی‌رنگ استعمال نمايد؛ زيرا زنی نزد ييامبريّة آمد و 
عرض کرد: ای رسول‌خدا! شوهر دخترم فوت کرده است و چشمان دخترم درد 
می‌کند؛ آیا مى توانيم چشمانش را سرمه بکشیم؟ پیامبر 726 فرمود: «خیرا. ابن حزم جنه 
گفته است: زن در چنین شرایطی. حتی اگر چشمانش را هم از دست بدهد. حق 
سرمه کشیدن ندارد؛ زیرا پیامبر کل به زنی که چشمانش درد می‌کرد. چنین اجازه‌ای 
نداد. استفاده از تمام مواد آرایشی برای زن شوهرمرده در طول عده‌اش: همین خکم 
زا دای ذا لعفاف ناهرون هات :بن بن تزاف استحمام چایز است. 


۴۵۸ شرح ریاض‌الصالحین 





گفتنی‌ست: اينكه برخی از عوام می‌گویند: زن شوهرمرده فقط بايد جمعه به 
جمعه استحمام کند. هیچ اصلی ندارد. 

هم‌چنین برخی از مردم به‌اشتباه گمان می‌کنند که زن نمی‌تواند در شب به حياط 
خانهاش برود و حتماً بايد در محل سقف‌داری باشد. اين هم پایه‌ای ندارد. 

برحی هم آن‌قدر خرافه‌ای هستند که ماه را مردی چشم و گوش‌دار می‌پندارند و 
می‌گویند: زنی که در عده به‌سر می‌برد نباید در شب‌های مهتابی بیرون برود؛ این 
حرف بی‌اساسی‌ست و زن می‌تواند در شب‌های مهتابی و هر وقتی که می‌خواهد. 
خارج از محل‌های سرپوشیده باشد؛ اما نباید از خانه‌اش بیرون برود. 

هم‌چنین برخی از مردم به‌اشتباه گمان می‌کنند كه اين زن» فقط حق صحبت كردن 
با محارم خود را دارد؛ در صورتی که با حفظ حجاب می‌تواند با کسی که درب 
می‌زند» سخن بگوید يا جواب تلفن را بدهد؛ هم‌چنین می‌تواند با نزدیکان شوهرش 
که به خانه‌اش می‌آیند. حرف بزند؛ یعنی در سخن گفتن با افراد نامحرم مانند سایر 
زنان است و سخن گفتن با دیگران برای او حرام نیست؛ اما بايد در چارچوب 
رهنمودهای شرعی باشد؛ همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 

فلا تفن بالمول فيَظمَعَ لدی فى قلبه موش [الأحزاب : ۳۲] 

نرم و نازک سخن نگویید تا مبادا کسی كه بیماردل است» طمع ورزد. 


اد د ما2 


0۵ باب: حرام بودن واسطه‌گری شهرنشین برای روستانشینی 
که کالاهای خود را به منظور فروش به شهر می‌آورد؛ و نیز حرام 
يودن دست گذاشتن روی معامله و خواستکاری شخصی دیگر. 
مگر به اجازه‌ی او يا يس از رد شدن وی 


۶- عن أذيس: قال: تی رِسُولُ ال أنْ بیع اضر لاد وان كان أَخَاهُ لأبيه 


ترجمه: انس #5 مى كويد: رسول‌اله 4 از این که شهرنشینی كالاهاى روستانشينى 


را- به صورت دلالى- بفروشد. منع نمود؛ حتى اگر برادر تنى او باشد. 


۵- وعن ابن عمر قال: قال رسولٌ اللديك: «لا تَتَلَْوا للم حَقَ یه بها إلى 


E A الاسواقا.‎ 


ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: رسول الله فرمود: «پیش از رسیدن اجناس و 


کالاهای تجاری به بازارهاء به پیش‌باز- فروشندگان غيرمقيم- آن‌ها نروید». 


- وعن ابن عباس قال: قال رسُول اللدي: «لا تَتَلَقَوًا الرکبان» ولا يَبعْ حَاضِرٌ 
لجادا. فقال لَه طاووس: ما قوله: ١لا‏ یبع اضر لِبَادِ)؟ قال: لا يَكُونُ لَه سمساراء [متفق 
ی 

ترجمه: ابنعباس هل از رسول‌اله ی روایت کرد كه فرمود: «- برای خرید کالا- به 
استقبال کاروان نروید و شهرنشین. کالای روستانشین را برای او نفروشد». 


طاووس كله از اپن‌عباس ۳ پرسید: منظور وسول اتلد از اين‌که فرمود: «شهرنشین؛ 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۲۱۶۱؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۵۲۳. 
(۲) صحیح بخاری, ش: (۲۱۴۹, ۰۲۱۶۴ ۲۱۶۵)؛ و صحیح مسلم, ش: ۱۵۱۷. 
(۳) صحیح بخاری, ش: (۲۱۵۸. ۲۱۶۲)؛ و صحیح مسلم, ش: ۱۵۲۱. 


۴۳۶۰ شرح ریاض‌الصالحین 





کالای روستانشین را برای او نفروشد» چیست؟ ابن‌عباس ‏ پاسخ داد: یعنی برای او 
دال ۱ 


۷-وعن أي هريرةً قال: هی رسول الله أن بیع اضر لاد ولا تتاجشؤا وّلا 
یبیع الرجل عل بيع أخيهء ولا يَخْظبٌ عل خطبة أخيهء ولا سال المَراة طلاق اختها كفا 
مَا في انائها. 

وفي رواية قال: نمی رَسُولُ الله عن اي وآن يَبْتَاعَ المهاجر اغراي وان تشترط 
المراة طلاق اختهه وان یستام الرْجُل على سوم آخیه وَنَعَى عن التّجش والتّضرية. [متفق 
Ale‏ 

تر حمه: ابوه ريره طا می گوید: رسو ل الله 5 از این که شهرنشینی کالاهای 
روستانشینی را به صورت دا بفروشد. ع نمود- و فرمود:- (قیمت کالاها را 


بدون این که قصد خرید داشته باشیده بالا نبرید!؟ و هیچ کس روی معامله‌ی برادرش 


(۱) حافظ له گوید: ابنالمنير گفته است: بخاری څل دلالى شهرنشین برای روستانشین را حمل بر اين 
کرده است که شهرنشین, اين کار را در ازای گرفتن دست مرد انجام دهد؛ اما اگر اين کار را بدون 
دریافت مزد و از روی خیرخواهی يا به‌دررخواست روستانشین به‌انجام برساند. ایرادی ندارد. [مترجم] 
(۲) صحیح بخاری, ش: ۲۱۴۰؛ و صحیح مسلم ش: ۱۵۱۵ 

(۳) یعنی «نجّش» نكنيد. نجّشء بدین معناست که شخصی, بی‌آن‌که قصد خريد کالایی را داشته باشد, 
برای فریب دادن خریدار يا به‌قصد بالا بردن سود فروشنده يا به هر دو نیت» چنین وانمود می‌کند که 
می‌خواهد اين کالا را به فلان‌قیمت خریداری نماید. به عنوان مثال: کالایی را در بازار در معرض فروش 
می‌گذارید و هرکس, قيمتى می‌گوید و بدین‌سانء كالاى شماء عملا به مزايده گذاشته می‌شود. آخرين 
قیمتی که برای اين کالا گفته‌اند. صدهزار تومان است؛ در اين میان. شخصی برمی‌خیزد و قصد خرید ندارد؛ 
ولی صد و ده‌هزار تومان قیمت‌گذاری می‌کند. قصدش, فقط اين است که مشتری را به خرید آن جنس» 
تحریک نماید و به‌اصطلاح بازارگرمی کند و قیمت کالا را بهنفع فروشنده بالا ببرد. اين حرام است. اما اگر 
کسی واقعأً از ابتدا قصد خرید داشته باشد. ولی در جریان قیمت‌های پیشنهادی, قیمت آن جنس 
به‌اندازه‌ای بالا برود که از خرید آن منصرف شود اشکالی ندارد؛ زيرا بسیاری از مردم هنكام مزايده. 
قیمتٍ پیشنهادی خود را مناسب می‌دانند. ولی وقتی قیمت. بالا می‌رود. از خرید آن جنس منصرف 


می‌شوند؛ هیج ایرادی بر اين كار وارد نيست و اشکالی ندارد. [ر.ک: شرح حد بت شماره‌ی 2۷۵ 


باب: حرام‌بودن واسطهكرى شهرنشين برای روستانشینی كه کالاهای ... ۴۶۱ 


معامله و نیز روی خواستگاری‌اش» خواستگاری نکند؛ و هیچ زنی- به نفع خود- 
خواهان طلاق خواهر مسلمانش نشود». 

و در روایتی آمده است: رسول‌اله ی از اين امور منع فرمود: از این که انسان پیش 
از رسیدن کالاها به بازار» به استقبال فروشندگان غیرمقیم برود و از این که شهرنشین. 
کالای روستانشین را- به‌صورت دلالی- بفروشد و از اينكه زنی ازدواج خود با 
مردی را به طلاق دادن زن اولش مشروط کند و از این که کسی- با پيشنهاد قیمت 


و ار 


پیش ثر به فروشنده- بر قيمت كالاى خریداری‌شده‌ی برادر مسلمانش نیفزاید 
معامله‌ی «نچش) و از نگه داشتن شير در پستان حیوان شیرده به‌قصد فریفتن 
خریدار- تا چنین تصور کند که پرشیر است- منع فرمود. 

۵۸- وعن ابن عمرّ أنَّ رسو الله قال: الا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عل بیع بَعض ولا 


۶ و م۶ 


ْب عل خطبة آخیه الا أَنْ یادن ل.[متفق علیه؛ اين» لفظ مسلم است. ]۲ 

ترجمه: ابن‌عمر ا می گوید: رسول‌اله 135 فرمود: «هیچ‌یک از شما روی معامله‌ی 
دیگری» دنتسا نگذارد و هیچ کس روی خواستگاری برادر مسلمانش خواستگاری 
نکند؛ مگر آن‌که خواستگار اول اجازه دهد). 


۹- وعن عقبة بن عامر# أنَّ رسُولٌ الله قال: «المُؤْمِنُ أَحُو المُؤْمِنِ فلا بل 
لِمُؤْمِنِ أن يَبْتَاعَ عل بیع آخبه ولا خطب عَلَ خظبهة أخِيهِ حَقٌّ يذَرَا. [روايت مسلم]" 

ترجمه: عقبه بن عامره می گوید: رسول الله فرمود: «مومن» برادر مومن است و 
برای هيج مومنى حلال نيست که روى معاملهدى برادرش معامله كند يا روى 
خواستكارى برادر مسلمانش, به خواستكارى برود؛ مگر آن‌که برادر مسلمانش» خود- 
عامل اك عراست كاوق با فرك كلد 


(۱) بدين صورت كه معا عمرء بر سر قيمت كالايى با خسن به توافق مى رسد؛ آن‌گاه شخصى مىايد و 
به حسن می‌گوید: من» اين كالا را اينقدر بیش‌تر از قيمتى كه با حسن توافق کرده‌ای, از تو می‌خرم. 
[مترجم] 

(۲) صحيح بخارى. ش: (۰۲۱۳۹ ۵۱۴۲)؛ و صحيح مسلم. ش: ۱۴۱۲. 

(۳) صحیح مسلم. ش: ۱۳۱۴. 


۳۶۲ شرح رياض الصالحين 





شرح 

مولف ل در اين باب به سه موضوع پرداخته است: 

* حرام بودن دست گذاشتن روی معامله‌ی شخصی دیگر. 

* حرام بودن خواستگاری بر روی خواستگاری شخصی دیگر, مگر به اجازه‌ی 

اويا يس از رد شدن وی. 
* حرام بودن واسطه گری شهرنشين برای روستانشینی كه کالاهای, خود را به 
منظور فروش به شهر می‌آورد. 

ابن دلالی. چندین صورت دارد که در احادیث اين باب. بیان شده است؛ از أن 
جمله این که روستانشینی شتر يا گوسفند يا ماست و شير خود را برای فروش به شهر 
می‌آورد؛ یکی از ساکنان شهر» نزدش مىآيد و می‌گوید: «فلانی! من. اينها را برای تو 
می‌فروشم». اين» جایز نیست؛ زیرا رسول‌ال یل فرموده است: «دَعُوا الاس يَرْرُقُ الله 
بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِاه! '' یعنی: «مردم را بگذارید- که معامله‌ی خود را انجام دهند- الله 
آنان را به‌واسطه‌ی یک‌دیگر روزی می‌دهد». يس بگذارید تا روستانشین کالای خود 
را بفروشد؛ چه‌بسا ارزان‌فروش باشد و يول زیادی از مردم نخواهد؛ زيرا می‌خواهد 
هرجه زودتر كارش تمام شود و به آبادی خود برگردد. هم‌چنین پولش را هم نقدا 
دريافت می‌کند؛ زيرا خریدار شهری و كه روستانشين قصد بازكشت دارد و 
پولش را می‌خواهد؛ بدین‌سان هر دو فایده می‌برند: هم خریدار شهری كه کالای مورد 
نظرش را ارزان می‌خرد و هم فروشنده‌ی روستایی که پولش را به‌صورت نقدی 
دریافت می‌کند. اما وقتی پای دلال به ميان می‌آید. هم قيمت كلا بالا می‌رود و هم 
فروشنده‌ی روستایی ديرتر به پولش می‌رسد؛ از این‌رو بيامبرقة از این که شهرنشین» 
کالای روستانشین را- به‌صورت دلالی - بفروشد. منع نمود. 

برخى از علما با توجه به اين علت» گفته‌اند: اگر خود روستانشین از شهرنشین 
درخواست دلالی کرد يا از او حواست که کالای وی را بفروشد. ایرادی ندارد؛ زیرا 
فروشنده‌ی روستایی با علم به اينكه فرد شهرنشین, کالای او را با قیمت بيش ترى 
می‌فروشد و دو سه روزی هم برای رسیدن به پولش معطل خواهد شد. چنین 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۵۲۲ به‌تقل از جابر بن عبدلله ا 


باب: حرام‌بودن واسطه‌گری شهرنشین برای روستانشینی که کالاهای ... ۴۶۳ 


درخواستی کرده است؛ اما از ظاهر حديث چنین برمی‌آید كه شهرنشین حق ندارد که 
کالای روستانشینی را به صورت دلالی بفروشد و اگر روستانشین هم چنین 
درخواستی کرد به او بگوید: خودت کالای خويش را بفروش. 

هم‌چنین برخی از علما بر پایه‌ی علت و نيز حدیثی که ذکر شد. " چنین استنباط 
کرده‌اند: اگر قيمت برای فروشنده‌ی شهری و روستایی یک‌سان باشد. در اين صورت 
اباقع تدارا كد ورم شي مقي انق رومعاشين SEA‏ 
قيمت تغيير نم ىكند؛ به‌عنوان مثال: قيمت كالايى از سوى دولت تعيين شده است و 
كم و زياد نمىشود. در اين حالت فرقى نم ىكند كه شهرنشين آن كالا را بفروشد يا 
روستانشين؛ لذا دلالى برای فروش حنين كالايى» نفعى برای شهرنشين ندارد. 

هم جنين برخى از علما از علت مذكورء چنین استنباط کرده‌اند كه نهى از 
واسطهكرى شهرنشين برای فروش كالاى روستانشین, فقط درباره‌ی كالاهاى ضروری 
و مورد نیاز مردم است. نه درباره‌ی كالاهاى غيراساسى. اما اين» استنباطی ضعيف 
Se REE‏ 

نمونه‌ی دوم از اين دلالی يا واسطه‌گری» رفتن به پیش‌باز کاروان‌های تجاری يا 
فروشند گانی‌ست که از روستا به شهر می‌آمدند؛ زیرا همان‌گونه كه می‌دانید» در 
گذشته. مردم در يك يا دو روز هفته» از روستا به شهر می‌آمدند تا کالاها و تولیدات 
خود را بفروشند؛ لذا برخحی از مردم پیش از رسیدن این‌ها به شهر به استقبالشان 
می‌رفتند و کالاهای آن‌ها را پیش از رسیدن به بازار ی می کردند؛ در صورتی 
که مردم در شهر منتظر رسیدن این کالاها بودند. در این کار دو زیان وجود داشت: 

اول: مردم شهر ناگزیر می‌شدند کالای مورد نیاز خود را با قیمت بیش‌تری از 
دلا لا خريدارى كنند. 

دوم: فروشندگان روستایی نیز ضرر می‌کردند؛ زیرا از قيمت بازار بیاطلاع بودند 
و دلالان. کالاهای ايشان را ارزان‌تر از قيمت بازار می‌خریدند؛ از این‌رو پیامبر 5ل 
فرموده است: هلا لوا الجلت فمن بلقا قاشتزی مثه فلا أ سَيّدُهُ السّوق َو 


(۱) اشاره‌ای‌ست به اين حديث که: «دَعُوا الئاس يَرْرُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض» یعنی: «مردم را 
بكذاريد- كه معامله‌ی خود را انجام دهند-. الله آنان را به‌واسطه‌ی یک‌دیگر روزى مىدهد». 
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E‏ یعنی: «به استقبال کالایی که از روستا یا شهری دیگر آورده می‌شوده 
نروید؛ يس اگر کسی به استقبال برود و از آن بخرد. هنگامی که فروشنده به بازار 
پرسد- و ببیند كه ضرر کرده است- اختیار دارد كه كالايش را يس بگیرد». 

موضوع دیگری که در اين باب مورد بررسی قرار گرفته. حرام بودن دست 
گذاشتن روی. معامله‌ی شخصی دیگر است. هتاذ شغصی» کالایی را به ده هزار تومان 
خریده است؛ اینک فردی می‌آید و می‌گوید: من» اين کالا را به هشت هزار تومان به 
تو می‌دهم؛ اين» حرام است؛ زیرا خریدار را تحریک می‌کند که معامله را فسخ کند و 
همان کالا را با قيمت کم‌تری بخرد و این» به معنای به‌هم زدن معامله‌ی دیگران است 
كه حرام می‌باشد. 

هم‌چنین خواستكارى كردن از دختر يا زنى كه فردى دیگر از او خواستكارى 
كرده و هنوز جوابش را نگرفته يا منصرف نشده است. حرام می‌باشد؛ مثلاً به شما 
خبر مىرسد كه از دختر فلانى خواستگاری كردهاند؛ حال شما هم قدم پیش گذاشته 
از او خواستكارى مىكنيد. اين» حرام است؛ مگر آنكه خواستكار اول به شما اجازه 
دهد؛ بدين معنا كه نزدش برويد و بكوييد: شنيدهام كه به خواستكارى فلانى رفتهاى؛ 
من نيز همین قصد را دارم؛ آيا به من اجازه می‌دهی؟ حق با اوست که اجازه دهد يا 
خیر. 

البته اگر مطمئن شدید که خانواده‌ی دختر» خواستگار اول را رد کردند. ایرادی 
ندارد که برای خواستگاری اقدام کنید؛ ولی ناگفته نماند كه بايد از رد شدن 
خواستگار اول مطمئن شوید؛ و گرنه. جايز نیست که پیش از اطمینان کامل از اين 
موضوع. به خواستگاری بروید؛ زیرا چه‌بسا قصد قبول كردن او را داشته باشند؛ اما 
همین که شما خواستگاری کنید. او را رد کنند و بدین‌سان خواستگار اول را از حقش 
محروم بگردانید. 


واه واد ما2 
AT i‏ و 


۶- یاب: نهی از مصرف كردن مال در راه‌های نامشروع با در 
راه‌هایی که شریعت اجازه نداده است 


۰- عن أبي هريرة# قال: قال رسول اللْوِي: «إنَّ الله تعالی يَرْضَى لَكُمْ تلانا 
aT‏ تا سم أن يدو لا ری بش نتو لل اه 
يع تَفَرّقُواه وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قیل وَقَالَه وَكَثْرَة السّوَالِ واضاعَةّ المَاله. [روايت 
00 

ترجمه: ابوهريره#» می كويد: رسول‌اله 5 فرمود: «الله متعال سه جيز را برای شما 
ره ی عر تم سكل اوعد وا امنا هن متو او نكما زد ان امن 
ب كيد اذ انلك كه اس هاش نو شم ماه وا کی E‏ 
همگی به ریسمان الله جنك بزنید و پراکنده نشوید. و برای شما قيل و قال (و بازگو 
كردن هر سخنی) و نيز از سوال‌های فراوان (و درخواست‌های بی‌مورد) و تباه كردن 
اموال و دارایی‌هایتان را در راه‌های نامشروع. ناپسند (و حرام) گردانیده است». 


- وعن وراد كاتب المغيرة بْنُ سُعبَةٌ قال: مق عَكَ لمیر بْنُ شْعْبَةَ في کتاب إلى 
مُعَاوِيَةه أنَّ التويَية ان يمول في دُبْرِ کل صلاة و کوب : «لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
له له الملك و امد وق کل شَيْءِ قير الهم لا ماع لما غیت ولا مغطي لا 
متمت. ول یلع اله ولك اجه رکب اه انه ینف عن ويل ول واضاعة 
الما وَكَثْرَةٍ الوا وکا ینمی عَنْ عْقُوقٍ الأْمَهات وود البَنَاتِء وَمَنْع وهات. [متفق 
غ 

ترحمه: وراد کاتب مغیره بن شعبه#* می كويد: مغیره بن شعبه اه به من دیکته 
کرد تا در نامه‌ای که به معاويه اه فرستاد. بنویسم: پیامبر ‏ در پایان هر نماز فرض. 
این ذكر را می گفت: «لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له ا هُوَ عَلَ کل 
كَيْءٍ قَدِينٌ للم لا مانع لِمَا أَعْطَيْتَه ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ مَتَعْتَء وَلا یم دَا امد مِنْكَ 


)۱( صحیح مسلم ش: ۱۷/۱۵ پیش تر حدیثی به همین مضمون به‌شماره‌ی ۳۴۵ مده انیت 
(۲) صحیح بخاری. ش: (۸۴۴ ۷۲۹۲) و صحیح مسلم, ش: .۵٩۳‏ نگا: حدیث شماره‌ی ۲۴۵. 


۳۶۶ شرح ریاض‌الصالحین 





ا جد ° مغيره#ه در نامه‌اش به معاویه له نوشت: پیامبر یل از بگومگو (و بازگو كردن 
هر سخنی) و از تباه كردن اموال و دارایی‌ها در راه‌های نامشروع و از سوال‌های 
فراوان (و درخواست‌های بی‌مورد) منع می‌نمود و از نافرمانی و رنجاندن مادران و از 
زنده به كور كردن دختران و از ندادن حقوق مالی دیگران و تصاحب حقوق آن‌ها باز 
ا ۱ ۱ ۱ 
شرح 

مولف له بابى بدين عنوان كشوده است: «نهی از مصرف كردن مال در راه‌های 
نامشروع يا در راه‌هایی که شريعت اجازه نداده است». 

مال و دارایی» نعمتی الاهی‌ست که الك آن را مای‌ی قوام و تحقق نیازهای دینی 
و دنیوی مردم قرار داده است؛ همان گونه که خود می‌فرماید: 

ولا ثرا آسَْهاء آمولکم لى جَعَلَ أللّهُ کم فینتا 4 [النساء : ۵] 

و اموالی را که الله وسیله‌ی ماندگاری و قوام (زندگی) شما قرار داده است» به سفیهان و 

بی‌خردان ندهید. 


از این‌رو سوءاستفاده از اموال يا استفاده‌ی نادرست از آن» حرام است؛ هم‌چنان که 
نعدی به اموال دیگران» حرام می‌باشد؛ پیامبر 5 فرموده اننت: إن دِماءكُمْ؛ 
مالک وآغراضگه حَرَامٌ عَلیُْم» " يعنى: «همانا جان و مال و آبروی شماء 
همانند این روز و این ماه و اين سرزمین» حرمت دارند و تعرض به جان و مال و 
آبروی یک‌دیگر» بر شما حرام است». اهمیت اين موضوع به‌اندازه‌ای‌ست که الله 
متعال» خود در موارد فراوانى ييرامون تقسيم اموال» سخن گفته و به بیان احکامی 
درباره‌ی اموال و داراپی‌ها پرداخته است؛ جنان که مى فرمايد: 


0 


«(وَاَعَلَمُوَاً أَنّمَا غنمثم ین شَىْءِ قن ار وللرَسول وَلِذِى الْقُرْقَ» 
[الأنفال: ۱ ۲ 


بدانید یک‌پنجم غنايم جنگی که به دست می‌آورید. از آن الله و پیامبر, و خویشان (پیامبر) 


(۱) اين ذکر و ترجمه‌ی آن پیش تر در حديث شماره‌ی *؟؟٠١‏ أمدهاست. [مترجم] 


(۲) اين حدیث پیش‌تر به‌شماره های ۲۱۸ و ۱۵۳۲ آمده است. [مترجم] 


باب: نهی از مصرف كردن مال در راه‌های نامشروع يا در راه‌هایی که ... ۴۶۷ 





و نيز می‌فرماید: 

ما صَدقث لِلْقُمَرَاءِ وَآلْمَسَكِينٍ وَآلْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَقَةٍ فلوبهم وق 
رقاب والکرمین وف سبیل له ون یی تریضة مِنَ لله وله لیم 
حکیم @{ [التوبة: 1۰ ] 
زکات» ویژه‌ی نیازمندان(فقرا» و مستمندان (مساکین)» و کارگزاران زکات و کسانی‌ست که 


بايد از آنان دل‌جویی شود و نیز در راه آزاد كردن بردگان» و کمک به بدهکاران و مجاهدان 


الله» دانای حکیم است. 
ممعي ی تم با 
«(بوصیُم لَه ف کم لد گر مقل حظ آلنتیتن » [النساء : ۲۱۱ 


الله درباره‌ی فرزندانتان به شما حکم می‌کند؛ سهم پسر دوبرابر سهم دختر است. 

همین‌طور دیگر آیه‌های میراث بیان‌گر اهمیت حقوق مالی و عنایت شریعت به 
موضوع ثروت و دارایی‌ست؛ از همین‌روست که امروزه همه‌ی کشورها در جهت 
رشد اقتصادی خود می کوشند. لذا ثروت و دارایی. اهمیت فراوانی دارد و برای انسان 
حلال نیست که آن را در کارهای بی‌فایده هزینه نماید که از آن جمله می‌توان به 
ول‌خرجی و اسراف در مصرف كردن يول اشاره کرد؛ هم‌چنان‌که اسراف و زیاده‌روی 
در خوردن و آشامیدن و نيز در لباس و سواری و دیگر موارد زندگی» حرام است؛ 
زيرا الله متعال می‌فر ماید: 

وکوا روا ولا E‏ یب أَلْمْسْرِفِينَ 69 [الأعراف: ۳۱] 

و بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد. همانا الله» اسرافكنندكان را دوست ندارد. 

اسراف» يعنى زیاده‌روی و از حد گذشتن؛ اسراف حرام است و بيم آن مىرود 
كه الله متعال اسراف کننده را دشمن بدارد. اندكى تأمل در اين مفهوم ا 
روشن می‌سازد که خرج كردن مال و ثروت متفاوت است؛ یعنی آدم ثروتمندء 
خانه‌ای که بنا فی کید یا ماشینی که می‌خرد با لباسی که می‌پوشد. در حق او اسراف 
به‌شمار نمی‌آید؛ زیرا با توجه به وضعیتی که دارد. از حد و اندازه‌ی ثروتش تجاوز 
نکرده است؛ اما اگر یک فقیر بخواهد همانند یک ثروتمند زندگی کند و خانه و 
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ماشین و لباسش را در حلا یک ثروتمند قرار دهده می گوییم: اين» اسراف و حرام 
می‌باشد؛ زيرا جنين فردی» از حلا خود تجاوز كرده است. از این‌رو امروزه بسیاری از 
مردم فقير يا قشر متوسط جامعه را می‌بينيم که در مديريت زندگی اقتصادی خود به 
بلاى اسراف و ول‌خرجی مبتلا شده‌اند؛ در صورتی‌که هر کسی بايد يايش را 
ESR‏ ون نا U‏ کی در كارك رس اه 
E‏ پیش و اش دعاس شواک و ما نی ری کر متا تسف اه 
عمل حرام را نشان بی‌خردی‌اش می‌دانيم. در اين میان برخی از افراد به حدی به 
اسراف و تجمل گرایی روی آورده‌اند چه‌با وخود قمر دار یه در یی زندگی اشرافی 
هستند و بدین منظور قرضء و حتی وام ربوی می‌گیرند! اين» اشتباه بزرگی‌ست که 
الله متعال آن‌را حرام گردانیده است. 

Sa‏ ال نب اف کارا مرس زارد 


در صورتی که در وصف بندكان نیکش می‌فرماید: 


«وآلذین دا نوا لم رفوا وم یروا وان بَيْنَ دك قَوَامَا )4 [الفرقان: ۲0۷ 

و آنان که چون انفاق می‌کنند. زیاده‌روی نمی‌نمایند و بخل نمی‌ورزند. و انفاقشان همواره 

ميان اين دو حالت» در حذ اعتدال است. 
لباس داشته باشد؛ برخی از زنان همین‌که طرح و مد جدیدی وارد بازار لباس 
می‌شود. به بازار می‌روند و آن را می‌خرند و بدین‌سان خانه‌ی خود را از انواع 
لباس‌های غیرضروری» پر می‌کنند و لباس‌های قبلی را كنار می گذارند! اما شگفتا از 
مردی که مهار خود را به دست زن می‌دهد و مانند غلامی حلقه به گوش» در خدمتش 
مى ايستد و به دنبالش به اين فروشكاه وآن فروشكاه مىرود تا زن بكويد: اين را 
بخر» آن را بخر! اما متأسفانه بسيارى از مردان امروزی» زیر سلطه‌ی زنان خود هستند؛ 
لذا زن اداره‌ی زند گی را در دست دارد؛ هرطور بخواهد. لباس می‌پوشد و هرجه 
بخواهد. انجام می‌دهد و هیچ پروایی از مرد و سرپرست خود ندارد! در صورتی که 
بر مرد» واجب است که مرد باشد و زنش را از اسراف و زیاده‌روی منع کند. 

از ديكر مصاديق استفاده‌ی حرام و نادرست از مال و ثروت يا تباه كردن آن» اين 
است كه انسان مال و دارايىاش را در راههاى نامشروع و حرام هزينه نمايد؛ مانند 


باب: نهی از مصرف كردن مال در راه‌های نامشروع يا در راه‌هایی که ... ۰ ۴۶۹ 





کسانی که سیگار مى خرند؛ در صورتی که استعمال دخانیات حرام است؛ زیرا انسان 
از این طریق مالش را تباه می‌کند و در حقيقت آن را به آتش می‌کشد؛ آن هم براق 
کاری که به سلامتی‌اش آسیب می‌رساند. لذا استعمال سيكار و دخانیات» حرام است 
و شایسته‌ی هيج مسلمانی نیست؛ امروزه كه ضررهای سیگار نمایان شده کشورهای 
پیش‌رفته - به‌رغم این که کافرند- مقرراتی در ممنوعیت استعمال دخانیات وضع 
کرده‌اند؛ به‌ویژه در مکان‌های عمومی؛ زیرا ضرر سیگار هم به فرد سیگاری آسيب 
می‌رساند و هم برای اطرافیانش زیان دارد؛ آن‌ها با نگاهی پزشکی و بهداشتی چنین 
مقرراتی وضع کرده‌اند نه به خاطر دین؛ اما شگفتا از مسلمانانی که بىيرواء حتی در 
مکان‌های عمومی سیگار می‌کشند! در صورتی‌که استعمال دخانیات هم حرام است؛ 
و هم مایه‌ی اذيت و آزار مردم؛ و همان‌گونه که می‌دانید اذیت كردن مردم نیز حرام 


انیت 


«والذین يُؤْدُونَ َلْمُؤْمِنِينَ رالمویتت بِغَيَرِ ما۲ عُتَسَبُوا مد اخعملرا بُهْعتا 
اما مبیتا 468 [الأحزاب : 6۸] 


افراد سیگاری» علاوه بر ارتکاب عمل حرام. اطرافیان خود را نیز از زیان‌های 
سیگار بی‌نصیب نمی‌گذارند؛ زیرا این سیگار به شش آن‌ها هم می‌رسد و برایشان 
ضرر دارد. خریدن سیگار و استعمال آن. حرام است؛ از این‌رو عدالت افراد سیگاری 
که دست از اين معصیت برنمی‌دارند. ساقط می‌شود و بدین‌ترتیب. از دیدگاه برخى 
از علما حتی بر دختر خود نيز هیچ ولایتی ندارند و ولایتشان در زمینه‌ی ازدواج دادن 
دخترشان نیز ساقط می گردد؛ زيرا از عدالت. به سوی فسق و فجور خارج شده‌اند و 
افراد فاسق» هیچ ولایتی ندارند؛ يس سیگار کشیدن از لحاظ شرعی نيزء مسأله‌ی 
مهمی ست. 

گفتنی‌ست: یکی از نمونه‌های تباه كردن مال و ثروت. هزینه كردن آن در 
بازی‌های بیهوده می‌باشد. 

در ادامه‌ی اين حدیث. آمده است: «و برای شما ناپسند (و حرام) گردانیده است 


كه هر سخنی را بازگو کنید» یعنی: ال زیاده‌گویی يا بگومگوهای بی‌اساس و بازگو 


۴۷۰ شرح ریاض‌الصالحین 





كردن هر سخنی را حرام نموده است. به عبارت دیگر برای کسی جایز نیست که 
سخن گفتن درباره‌ی دیگران, همه‌ی زندگی‌اش شود و همواره بگومگو کند و بگوید 
كه جنين گفته‌اند و چنین گفته شده است! به‌ویژه اينكه اين کار» ضايع كردن وقت 
است و انسان نبايد وقتش را در بگومگوهای بىاساس و پرسش‌های بی‌مورد. تباه 
کند. ناگفته پیداست که هدر دادن وقت به‌مراتب از تباه كردن مال و ثورت. بدتر و 
زیان‌آورتر است؛ زیرا امکان دارد که انسان» مال از دست‌رفته‌ای را جبران کند؛ اما 
جبران وقت‌های ازدست‌رفته. غیرممکن است. عمر انسان م ىكذرد و باز نمی گردد؛ از 
این‌رو بر انسان واجب است که قدر لحظه‌لحظه‌ی زندگی‌اش را بداند. 

در ادامه‌ی اين حدیث. آمده است: «و برای شما ناپسند (و حرام) گردانیده است 
که سژال‌های فراوان (و درخواست‌های بی‌مورد) مطرح نمایید». احتمال دارد منظور 
از کثرت سؤال که از آن منع شده است. پرسش‌های علمی باشد يا درخواست کمک 
مالی از دیگران. ۱ 

در مورد اول» زمانی کثرت سؤال» مکروه و ناپسند است که قصد پرسش گر از 
سوال‌پیچ كردن طرف مقابلش اين باشد كه او را خسته و درمانده نماید؛ ولی اگر 
فص ایو لته ای اس کی N E‏ مان دن باق 
جدیدی فرابگیرد هیچ اشکالی ندارد. عبدالله بن عباس ها بدكثرت سؤال می‌کرد؛ از 
او پرسیدند: چگونه این‌همه علم و دانش را كسب کردی؟ فرمود: با زبانی پرسش گر 
قلبی اندیشمند و پیکری که در راه كسب علم. خستگی به خود راه نمی‌داد. 

به‌هر حال اگر قصد سوال‌کننده» مچ‌گیری يا عیب‌جویی بر طرف مقابلش و 
درمانده كردن او باشد. در اين صورت. سؤال کردن» مکروه است. 

و اما حالت دوم» یعنی درخواست کمک مالی» ویژگی آدم‌های طمع‌کار و حریص 
اه ار او ری شبن تاک سای ان راز و ی ا 
جايز نمی‌باشد. البته درخواست کمک مالی از دوست بسیار نزدیک و صمیمی, يا از 
مسوولان وظیفه‌شناس که بی‌منت به وظیفه‌ی خود عمل می‌کنند. بی‌اشکال است؛ در 
غير اين صورت. درخواست کمک مالی جز در شرایط اضطراری. جایز نیست. آیا 
مال دنياء آن‌قدر ارزش دارد كه کسی برای به دست آوردن چند ریال» ممنون اين و آن 


شود؟ 


باب: نهى از مصرف كردن مال در راه‌های نامشروع يا در راه‌هایی که ۳ ۴۷۱ 





این نهی. شامل كنجكاوى و سرک كشيدن در زندگی مردم نيز می‌شود؛ جه معنا 
دارد كه از اين و آن بپرسیم كه: فلانى پول‌دار است يا فقير؟ يا بگوییم: جه دارد و جه 
ندارد! 

در اين روایت آمده است که رسول الله نافرمانی مادران يا رنجانیدن آن‌ها را 
یکی از کارهای حرام برشمرد. رنجانیدن مادران» به معنای کوتاهی در انجام 
وظایفی‌ست که فرزندان درباره‌ی مادران خود دارند؛ و هرکس در نیکی به مادرش 
کوتاهی کند. باعث رنجش خاطرش می‌شود. مادر. حق بزرگی بر فرزندانش دارد و 
حقش از حق يدر نيز بزرگ‌تر است؛ ابوهريرهه می‌گوید: مردی نزد رسول‌اش ی آمد 
و گفت: جه کسی بيش از دیگران سزاوار اين است که با او خوش‌رفتار باشم؟ 
فرمود: «مادرت». دوباره يرسيد: سپس جه کسی؟ فرمود: «مادرت». باز سؤال كرد: 
سپس جه کسی؟ فرمود: «مادرت». گفت: آن‌گاه جه کسی؟ فرمود: ارت 
پیامبرقل در اين حدیث. بیان فرموده که مادرء بیش از دیگران سزاوار اين است که با 
او خوش‌رفتار باشیم. و چون دوباره در این‌باره از او پرسیدند. باز هم مادر را 
سزاوارترین شخص به هم‌صحبتی و خوش‌رفتاری معرفی کرد و تا سه بان او را بیش 
از همه سزاوار عطوفت. مهرورزی و خوش‌رفتاری دانست و مرتبه‌ی چهارم. يدر را 
سزاوار تکریم. محبت و خوش‌رفتاری معرفی فرمود؛ زيرا هیچ‌کس مثل مادر به 
فرزندش, مهر نمی‌ورزد و نسبت به او دل‌سوزی نمی کند. الله متعال» می‌فرماید: 

(إعملئة مد وَهْنَا عل ون » [لقمان: ۱] 

مادرش در حالی که دچار ضعف روزافزون می‌شد. او را (در شکم خود) حمل کرد. 

و می‌فرماید: 

مله امد گنها وضعته كُبَمَا4 [الاحقاف: ۱۵] 

مادرش با تحمل رنج و سختی به او باردار شد و با رنج و سختىء او را به دنیا آورد. 

نافرمانی پدران يا رنجانیدن آن‌ها نیز یکی از گناهان بزرگ است؛ اما پیامبر 5ل 


رنجانیدن مادران را از آن جهت ذکر فرمود که بدتر است. 


() اين حديث پیش ‌تر بدشماردى 77١‏ آمده است. [مترجم] 


۳۷۲ شرح ریاض‌الصالحین 





زنده به گور كردن دختران نيز حرام می‌باشد؛ در دوران جاهلیت. داشتن فرزند 
دختر را ناپسند می‌دانستند و بد می‌بردند که دخترشان را به‌ازدواج یک مرد دربیاورند؛ 
از این‌رو همین که صاحب فرزند دختر مىشدند. گودالی می‌کندند و بدین‌سان 
دخترشان را زنده به كور می‌کردند. الله متعال مى تا 


ی 69 یور و 


ود بر آحذخم بالانق ڪل وجهه. منود وفو یم © یتوزی من آلقزم 


ها بت یت ات وا ڪل هون أَمْ ید كاد ى ات الا هم 
يكْكْمُونَ © »4 [النحل: ۰۵۸ 59] 


و چون به یکی از انان مژده‌ی دختر می‌دهند. چهره‌اش تيره می‌شود و پر از خشم و ناراحتى 
می‌گردد. (به گمانش) از زشتی مزدهاى که به او داده شده است. از قومش پنهان می‌شود؛ 


داورى می کنند! 

حتی یکی از آن‌ها كه كودالى می‌کند تا دخترش را زنده به گور نماید. غبار بر 
ريشش نشسته بود؛ دخترء غبار از ريش يدر كنار زد؛ اما قساوت و سنگ‌دلی به حدی 
رسیده بود که پدن از اين رفتار دخترش نیز متأثر نشد و او را زنده به گور كردا 
حیوانات هم با فرزندان خود چنین کاری نمی‌کند!پنه بر ال 

هم‌چنین پدری می‌خواست دخترش را زنده به گور کند. دخترک فهیمد که 
پدرش جه قصدی دارد؛ بر سر و کول او بالا می‌رفت و بابا جان, بابا جان می گفت؛ 
اما دل پدر سنگ شده بود و دخترش ر از خود دور می‌نمود تا اينكه او را در گودال 
كذاشت و زنده به كور کردا يثاة بر الله. 

انس ذه می كويد: بيامبريّة فرمود: «هركسء دو دختر را سريرستى كند تا آن که به 
سن بلوغ برسند. روز قيامت در حالى (به ميدان حشر) مىآيد كه من و او مانند اين 
دو خواهيم بود» و انگشتانش را كنار هم قرار داد" 

ا O‏ 
می‌فرمود: پیامبران نيز فرزند دختر داشتند؛ جنانكه برترين فرستاده‌ی الھهی» محمد 
مصطفی ۶ چهار دختر و سه يسر داشت و فقط دخترانش به سن بلوغ رسيدند و 


() اين حديث پیش ‌تر بدشماردى ۲۷۲ آمده است. [مترجم] 


باب: نهی از مصرف كردن مال در راه‌های نامشروع يا در راه‌هایی که ... ۴۷۳ 





پسرانش در خردسالی وفات یافتند؛ بزرگ‌ترین بسر پیامبر ی ابراهيم 5 بود که در 
شانزده ماهگی از دنیا رفت و پیامب را خبر داد كه فرزندش ابراهیم دایه‌ای در بهشت 
دارد که به او شير می‌دهد. همه‌ی فرزندان رسول‌اله ی در حیات آن بزرگوار در گذشتند؛ 
جز فاطمه هټ كه شش ماه يس از وفات رسول الهو درگذشت. 

خلاصه این که اگر الله متعال بر کسی منت نهد و به او فرزند دختر دهد و او نيز 
به دخترانش نیکی کند و از آنان به‌حوبی سرپرستی نماید. حجاب و مانعی برای او در 
برابر آتش دوزخ خواهند بود. 

(ومئْعًا وهات» یعنی: برخی از انسان‌ها از طریق ضايع كردن حق دیگران و ندادن 
حقوق مالى آنها يا از طريق تصاحب اموال ساير افراده مال و ثروتى به‌هم 55 
این حرام است. به عبارت ديكر از دادن حقوق مالى ديكران طفره مىروند و خواهان 
اموالى هستند كه به آن‌ها تعلق ندارد. «هات» يعنى: به من يول و ثروت بدهيد كه 
نوعى زیاده‌حواهی‌ست؛ «ومنْمٌا» يعنى آنجه را كه بر آن‌ها واجب استء نمی‌دهند. 
اين هم جزو کارهایی‌ست که الط حرام نموده است؛ زيرا برای هيجكس خوددارى 
از اداى حقوق مالی» جايز نيست؛ همان‌طور که مطالبات مالى بی‌اساس. نارواست و 
اين هر دوء حرام مىباشد. از اينرو بيامبركّة فرمود: «الله متعال» رنجانيدن مادران, 
خوددارى از اداى حقوق مالى ديكران و تصاحب حقوق آن‌ها را بر شما حرام نموده 
است». 


واه واد ولع 
AT‏ و 


۷- باب: نهی از گرفتن اسلحه و امثال آن به سوی مسلمان. جه 


جدی باشد و جه شوخی؛ و نهی از به دست گرفتن شمشیر 
برهنه 


۲- عن أبي هريرة#* عَن رسول الله قال: «لا بر أْحَدُكُمْ إلى أَخِيه بالسلاح» 
فان لا يدري َل الشَّيّطانَ لزغ في ید فیقع في خفرة مِنَ الا را. [متفق علیه ٩1]‏ 

وفي رواية لسلع قال: قال آبو القاسمة#: «مَنْ ار إلى آخبه يِحَدِيدَةِ فإنَّ الملایکَة 

ترجمه: ابوهريره» می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هیچ‌یک از شما اسلحه را به 
سوق برادر مسلمانش نگیرد؛ زیرا چه‌پسا شیطان آن را در دستش رها کند و بدین 
ترتیب- سبب قتل پرادر مسلمانش شود و- در گودالی از آتش دوزخ بیفتد». 

و در روایتی از مسلم آمده است که ابوهريرهه می‌گوید: ابوالقاسم کو فرمود: «ه رکه 
با شمشير- يا هر سلاح دیگری- به سوی برادر مسلمانش اشاره کند. تا زمانی که 
سلاح را بر زمين بگذارد. فرشتگان بر او لعنت می‌فرستند؛ اگرچه برادر تنی وی باشد». 


۳- وعن جابره قال: تھی رسول اللي أنْ يُتَعَاطى السَيْف مَسلولا. [روایت 


اا و ای ی ای و یز ده ابي" 


ترجمه: جابر اه می‌گوید: رسول‌الله 4 از به دست گرفتن شمشیر برهنه- يا از 
دست به دست كردن شمشیر آخته- منع فرمود. 
شرح 

مولف جه بابی بدین عنوان گشوده است: «نهی از گرفتن اسلحه و امثال آن به 

سوی مسلمان. جه جدی باشد و جه شوخی؛ و نهی از به دست گرفتن شمشیر 


برهنه). در اين باب دو باه مطرح شده است: 


(۱) صحيح بخاری» ش: ۷۰۷۲؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۶۱۶. 
)۲( صحیح الجامع. ش: ۶۸۱۹؛ و صحیح آبی داود از آلبانی و ش: ۲۲۵۶. 


باب: نهی از گرفتن اسلحه و امثال آن به سوی مسلمان. جه جدی باشد ... ۴۷۵ 





فساله‌ی تخست: إن که کسی یر با سگ ا مخاقی و اال آن را به سوق 
برادر مسلمانش بگیرد؛ پیامبر ¥ از اين کار منع نمود و فرمود: «چه‌بسا شیطان اسلحه 
را در دست انسان رها کند و بدین ترتیب- انسان سبب قتل برادر مسلمانش شود و 
در گودالی از اشن دوزخ بیفتد). هم‌چنین برخی از افراد کم‌خرد. از روی شوخحی 
ماشین خود را به‌سرعت به سمت دیگران که ایستاده يا نشسته‌اند می‌رانند؛ اين هم 
نارواست؛ زیرا چه‌بسا کنترل ماشین از دست راننده خارج شود و بدین ترتیب انسان 
در نتیجه‌ی اين رفتار خطرساز. حادثه ایجاد کند و افراد نشسته يا ایستاده را زیر بگیرد 
و بدین سبب خودش سزاوار دوزخ گردد. در هر حال همان‌گونه که در حديث 
ابوهريره#ه آمده» از هرگونه رفتار خطرسازی منع شده است؛ جه شوخی باشد و جه 
جدی. 

مسأله‌ی دوم: از به دست گرفتن شمشیر برهنه يا از دست به دست كردن آن» منع 
شده است؛ زیرا چه‌بسا موجب آسیب‌دیدگی انسان يا بریدن دست وی شود. 

وقتی می‌خواهید جاقو را به برادر مسلمانتان بدهيد. دسته‌اش را به سوی او 
بگیرید تا در اين دست به دست کردن» آسیبی به برادر مسلمانتان نرسد. هم‌چنین اگر 
در هنگام راه رفتن از چوب‌دستی يا عصا استفاده می‌کنید. آن را عمود بر زمين نگه 
دارید و از حمل أن به صورت افقی بپرهیزید تا با کسی برخورد نکند يا به کسی 
آسیب نرساند. همه‌ی این‌ها جزو آداب پسندیده‌ای‌ست که انسان بايد در زندگی خود 
رعایت کند تا مردم از اذيت و آزار او درامان باشند و آسیبی به آنان نرسد. 


واه واد a‏ 
A‏ و 


۸- یاب: کراهت خروج از مسجد يس از اذان. مكر به عذر نا 
آن‌که نماز فرض را به جای آورد 

۶- عن أبي السَعتّاء قال. کنا ود مّع أبي هريرةخ في المَسْجیه فَأَذّن امن 
اس ی و اش وت لآ 
هريرة: أمَّا هذا فَقَدْ عَصَى آبا القَاسِمِ#. [روایت مسلم]۱ 

ترجمه: ابوالشعناءه می‌گوید: با ابوهريره#* در مسجد نشسته بوديم كه مؤذن 
اذان گفت؛ مردى از مسجد برخاست و رفت. ابوهريرهه با چشم او را دنبال نمود و 
ديد كه از مسجد بيرون رفت. ابوهريره» فرمود: «اين مرد. از ابوالقاسم 5 نافرمانى 
كرد). 

شرح 

مولف له می گوید: «بيرون رفتن از مسجد بعد از اذان كراهت دارد؛ مگر این که 
شخصی عذر داشته باشد»؛ زیرا مؤذن با گفتن «عَيّ عل الصلاة» مردم را به‌سوی نماز 
فرا می‌خواند؛ از این‌رو خروج از مسجد يس از اين فراخوان بزرگ. معصیت و 
نافرمانی‌ست. 

سپس مول ف له روایتی بدین مضمون آورده است كه ابوالشعثاء 4 می‌گوید: با 
ابوهريرهه در مسجد نشسته بودیم که موذن اذان گفت؛ مردی از مسجد برخاست و 
رفت. ابوهريره» با چشم او را دنبال نمود و دید که از مسجد بیرون رفت. 
ابوهريرهه فرمود: «اين مرد. از ابوالقاسم 5 نافرمانی کرد». گفتنی‌ست: وقتی یک 
صحابی چنین عبارتی می‌گوید. کم مرفوع را دارد؛ یعنی در حقيقت می‌گوید: 
بباشركة از این عمل منع فرموده است. 

علما از اين حديث چنین برداشت کرده‌اند که بیرون رفتن از مسجد يس از اذان 
برای کسی كه نماز بر او واجب است. حرام می‌باشد؛ مگر این که شخصی عذر داشته 
اف مكلذ تك و شنت و عو تخواهن وی تان کد ا این که در ی ديك 


امام يا مؤذن است و بايد خود را به اذان و نماز آن‌جا برساند. 


باب: کراهت خروج از مسجد پس از اذان مگر به عذر تا آن که نماز ... ۰ ۴۷۷ 





اما آیا کسی می‌تواند به‌قصد ادای نماز در مسجدی دیگر, از اين مسجد بیرون 
برود؟ برخى اين حديث را عام گرفته و گفته‌اند: به‌طور کلی بیرون رفتن از مسجد 
يس از اذان» کراهت دارد. و شماری از علما گفته‌اند: اين نهی درباره‌ی کسی‌ست که 
از مسجد بیرون می‌رود تا نماز را با جماعت نخواند؛ اما کسی که از مسجد بیرون 
می‌رود تا نماز را در مسجد دیگری, با جماعت ادا کند. از نماز جماعت فرار نکرده 
است و خروجش ایرادی ندارد. در هر حال. شایسته نیست که انسان حتی به‌قصد 
ادای نماز در مسجدی دیک پس از اذان» از مسجدی که در آنست بیرون برود؛ مگر 
به سببی شرعی؛ مثلاً در مسجد دوم جنازه‌ای‌ست و می‌خواهد بر آن نماز بخواند؛ يا 
امام مسجد دوم. خوش‌صداتر از امام مسجل نخست می‌باشد. لذا اگر خروجش به 


واه واد ا 
AT‏ و 


9 باب: کراهت رد كردن ریحان بدون عذر 


۰- وعن أي هريرة4* قال: قال رسول اللءت#: «مَنْ غرض عَلَيْهِ ران فلا رده 
اه خفیف المحمل طب الزیح». [روایت ١ e‏ 

ترجمه: ابوهريره#» می‌گوید: رسول‌اله 1 فرمود: «به هرکه ریحانی هدیه شد آن 
را رد نکند؛ زيرا ریحان. سبک و خوش‌بوست». 


و 
وام 


7- وعن آنس بن مالك أن ای ان لا یرد الطيب. [روايت بخاری]1" 

ترجمه: انس بن مالک #ه می‌گوید: پیامبر#5 مواد خوش‌بو را- که به ایشان هدیه 
می‌دادند»- رد نمی کرد. 

شرح 

مولف ‏ می‌گوید: «کراهت رد كردن ریحان»؛ ریحان ماده‌ی خوش‌بویی‌ست که 
به تعبیر رسول اکرم #6 سبک و خوش‌بو می‌باشد. رهنمود پیامبر #2 رد نکردن مواد 
خوش‌بوست. مول ف له در اينباره حديثى از صحيح بخارى آورده كه در أن آمده 
اسك لنياف هود جوز ريق با برق نی كرداة مواد عوقوو تیان ا قاداته .د 
سرحال می‌گرداند و به همنشين انسان نيز طراوت و شادابى می‌دهد؛ از اينرو 
پیامبر ی عطر و مواد خوش‌بو را دوست داشت؛ جنانكه فرمود: «حبَبّ ال من 
دُنياكم ثلاث: النَّساءُ والیبٌ وجُعِلَتْ قرّةُ غيني في الصَلاة. ۲ يعنى: «سه چیز را از 
دنیای شما دوست دارم: زنان» بوی خوش (هر چیز خوش‌بوکننده؛ و روشنی چشم 
من در نماز می‌باشد». يس شایسته است که انسان همواره از عطر و مواد 
تفر کلم ستاو كيد وی اب عرش ان سای اسان كارو وا مان 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۲۵۲. 


(۲) صحیح بخاری. ش: (۰۲۵۸۲ 0179). 
(۳) روایت نسائی (۳۹۳۹, ۳۹۴۰؛ احمد (۰۱۲۸/۳ ۱۹۹)؛ آلبانی جه در صحیح الجامع. ش: ۲۱۲۴ اين 


باب: کراهت ردکردن ریحان بدون عذر ۳۷۹ 





پاک است و جز پاک را نمی‌پذیرد. از این‌رو اگر ماده‌ی خوش‌بویی به شما هدیه 
دادند آن را رد نکنید؛ زیرا اين» روش و رهنمود نبوی‌ست؛ به‌ویژه اگر چیزی که به 
شما هدیه می‌شود. ریحان باشد؛ زيرا ریحان. سبک و خوش‌بوست و زحمت و زیانی 
هم برای شما ندارد؛ البته اگر اين نگرانی برای شما وجود داشت که اهداکننده آدم 
منت گذاری باشد و در هر جمعی بازگو کند که من» فلان هدیه را تو دادم يا بخواهد 
از اين طریق. منتی بر شما بگذارد و شما را در خحدمت خويش قرار دهد. هدیه‌اش را 
قبول نکنید؛ روشن است که چنین فردی, اجر و ثواب خويش را از ميان می‌برد و آن 
را با منت و اذیت. تباه می گرداند؛ اما اگر هيج منت و اذیتی از سوی اهداکننده متوجه 
شما نبود» بهتر است که هدیه‌اش را بپذیرید. 


واه واد ولع 
AT i‏ و 


۰ باب: کراهت مدح و ستایش فرد در پیش روی او. اگر بیم 
ان باشد که فرد به خود مغرور شود و جایز بودن ان برای کسی 
که اين خوف درباره‌ی او وجود ندارد 


۷- وعن اي موسی الاشعري:4» قال: سَيِعَ التي رجْلا يي عَلَ رجْل وَیْظریه في 
المذحة» فقال: «ألکنم- أو قَطَعْتُمْ- طَهْرَ الرَجُل». [متفق عليه]”" 
تر جمه: ابوموسى اشعری ظا می گوید: پیامبر 6 شنيد که شخصی» از مردی دیگر 


تعریف می‌کند و در مدح او مبالغه می‌نماید؛ فرمود: «او را نابود كرديد- یات يشت او 
را شكستيد). 


۸- وعن أبي بكر»ه أنَّ رجلاً ذُكِرَ عند ال فا عَلَيْهِ رجْلْ عبر فقال 
ال4 «وَيْحَكَا قَطعْتَ عُنْقَ صَاحِبِكَ- یه ار ان گان أَحَدْكُمْ مَادِحاً لا تحال 
فل أحْيِبٌ گذا وکا ان كَانَ يَرَى أنه لك وَحَسِيبُهُ الل ولا ير عل الله أحَدا. 
مق ۳( 

ترجمه: ابوبکره» می‌گوید: نزرد ييامبرية سخن از مردی به ميان آمد؛ مردی 
دیگی از او تعریف کرد. پیامبر ی چندین بار فرمود: «وای بر توا كردن دوستت را 
شكستى). و سيس افزود: «اكر لازم است كه یکی از شما از ديكرى تعريف كندء 
بكويد: به كمانم فلانی» جنين و چنان است و حسابش با خداست؛- و ویژگی‌هایش 
را ذكر كند؛- البته اگر باور دارد كه آن شخص همان‌گونه است. و كسى را نزد الله- 
كه از باطن همه آكاه است- ياك و نيك معرفى نكند). 


مر ار ل سر و 


8- وَعَنْ ام بن الحارث عن فاد أنَّ زجلا جَعَلَ یم غُْمان:#.فعَید 


الیمداف فَجَنَا عل رکبتیه. فَجَعَلَ يتحثوفي وَجْهِهِ احضباء. فقال له غنمان:: ما شانك؟ فَقَالَ: 


إنَّ رسول ال قال: «د ریم لاحم فَاحْنُوا في وُجُوهِهِمُ راب [روایت مسل" 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۲۶۶۳؛ و صحیح مسلم. ش: ۳۰۰۱. 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۱ و صحیح مسلم. ش: ۳۰۰۰. 
4 مي مسلم» ش: ۲ 4 ° 


باب: كراهت مدح و ستایش فرد در پیش روى او اگر بيم آن باشد که ... ۴۸۱ 


ترحمه: از هَمَّام بن حارث از مقدادطل» روایت است که مردی شروع به مدح 
عنمان ظا کرد. مقداد اه برخاست و روی دو زانو نشست و شروع کرد به پاشیدن شن 
و مان د روئ ان شخص. عثمان اه از مقداد پرسید: جه می‌کنی؟ مقداد که پاسخ 
داد: رسو ل الله فرمود: «آن‌گاه كه مداحان را دیدید بر صورتشان خاک بپاشید». 

[نووی: اين احادیث در نهی از ستایش و مداحی‌ست و در مباح بودن آن نيز 
احادیث فراوانی وجود دارد. 


علما گفته‌اند: چگونگی جمع‌بندی در ميان اين احادیث اين است که گفته شود: 
اک کی انش رال نوات A‏ وا ین شام انا 
برخوردار باشد و از اينكه از او تعریف شود دچار فتنه نگردد و بازی‌چه‌ی نفس 
خويش قرار نگیرد. مدح چنین شخصی, نه حرام است و نه مکروه؛ اما اگر بیم آن 
برود که به هر یک از امور یادشده گرفتار آید. تعریف از او در پیش رویش» سخت 
کراهت دارد. درباره‌ی اين موضوع مفصل. احادیث فراوانی وارد شده است؛ از حمله 
احادیثی که درباره‌ی مباح بودن تعریف و ستایش است. فرموده‌ی پیامبر 3 به 
ابوبکر 4ه می‌باشد که فقو ده (أرخو أن ن مِنْهُمْ؛ یعنی «امیدوارم تو از آنان باشی 
كه از همه‌ی دروازه‌های بهشت برای ورود به آن فراخوانده می‌شوند». و در حدیث 
دیگر فرمود: الَستَ مِنْهُمُ؛ یعنی: «توه جزو کسانی نیستی که از روی تکبر» اسبال ازار 
می‌کنند» و لباسشان را بلند می گیرند و روی زمين می کشانند. پیامبر کل به عمره نیز 
فرمود: «مّا راك الشَيْطانُ سالک اا سَلَكَ جَاً غَيْرَ جك یعنی: «هرگاه شیطان, تو 
را در راهی ببیند. می‌گریزد و راهی دیگر غير از راه تو را در پیش می‌گیرد». احادیث 
فراوانی درباره‌ی مباح بودن مدح و ستايش وجود دارد که برخی از آن‌ها را در کتاب 
«الأذكار» ذکر کرده‌ام.] 

شرح 

مولف له در اين باب به اين موضوع پرداخته است که آيا شایسته است که 
انسان از ویژگی‌های نیک برادر مسلمانش را در پیش روی اوء تعریف کند يا خیر؟ 
این» جند حالت دارد: ۱ 


۴۳۸۲ شرح ریاض‌الصالحین 





اول: ستایش و تعریف از آن شخصء پیامد خوبی داشته باشد و او را بر پای‌بندی 
به ویژگی‌های نيك و ارزش‌های اخلاقى و بسن يده تشويق کند؛ در این حالت. 
ايرادى ندارد كه از كسى تعريف کنید؛ يعنى اگر ديديد كه فردى سخاوتمند. شجاع 
بزركمنش و نيكوكار است» ايرادى ندارد كه در ييش رويش از ویژگی‌های نيك او 
تعريف كنيد تا بر اين صفات پسندیده پای‌بند بماند؛ جنين مدح و تعریفی, در مفهوم 
اين آیه می گنجد که الله مى فرمايد: 

وَتَعَاوَنُواً عل آلبر رالَمُوی » [المائدة: ۲۲ 

و با یک‌دیگر بر نیکی و پرهیزگاری همکاری نمایید. 

دوم از کی در رين عرو ار اه ان رتم وه فصن از نين پر بلق ا رن 
را نگه دارند؛ همان‌گونه که پیامبرع# فضایل ابوبکر و عمر ا را برشمرد؛ چنان که 
باری از يارانش پرسید: «چه کسی از شما امروز» روزه بوده است»؟ ابوبکر تفه گفت: 
من. فرمود: «جه کسی از شما امروزء در تشییع جنازه‌ای شرکت کرده است»؟ 
ابوبكر ظا گفت: من. فرمود: ((جه کسی از شما امروز به مسکینی طعام داده است)؟ 
ابوبکر اه گفت: من. فرمود: «چه کسی از شما امروز بیماری را عيادت نموده است»؟ 
ابوبک ره گفت: من. رسول‌اله تا فرمود: اما اجْتَمَعْنَ في امْرِئْ الا دحل ات " يعنى 
«هرکه همه‌ی اين کارها را انجام دهد وارد بهشت می‌شود». 

بل بيك كى ۵ مزال ۰ ۳ ۳ 

عبدالله بن عمره* می‌گوید: رسول‌اله 75 فرمود: «هرکه از روی تکبر, لباسش را بر 
زمین بکشاند. الله روز قيامت به او نگاه نخواهد کرد». ابوبكركه گفت: ای رسول‌خدا! 
یک طرف لباسم پایین می‌افتده مگر این که مواظبش باشم. رسول ال4 فرمود: انك 
of‏ هه مولام منم (۲) 8 3-6 
لست ممن یفعله خيّلاءً)؛ يعنى: «تو. جزو كسانى نيستى که اين عمل را از روى 
تكبر انجام می‌دهند». 

هم‌چنین پیامبر #5 به عر فرمود: اما رآ السَيْظان سالک فجَاً إلا سَلَكَ فَجَاً غَيْرَ 
O‏ 1 0 0 3-8 و ی ْ 
فجك» ۰ يعنى: «هركاه شیطان. تو را در راهى ببیند. می گریزد و راهى دیگر. غير از 


(۱) صحيح مسلم. ش: ۱۰۲۸. 
(۲) اين حدیت پیش ثر به‌شماره‌ی ۷۹۵ آمده است. [مترجم] 


باب: كراهت مدح و ستايش فرد در پیش روى او اگر بيم آن باشد كه ... FAY‏ 


راه تو را در پیش می‌گیرد». این‌ها بیان‌گر فضیلت ابوبکر ور 
روشن می‌شود که مدح و تعریف از كس به‌قصد بیان فضایلش. ایرادی ندارد. 

سوم: از کسی تعریف کند. اما در مدح او غلو و زیاده‌روی نماید و او را با 
ویژگی‌های توصیف کند که شایستگی‌اش را ندارد؛ اين نوع مدح و ستایش. حرام 
است و در حقیقت. دروغ و فریب به‌شمار می‌آید. مثلاً کسی» ویژگی‌های پسندیده‌ای 
را به امير پا وزير يا مسژولی نسبت دهد که در او نیست يا در پیش رویش چاپلوسی 
كند؛ این حرام است و برای شخص ستایش‌شده نيز ضرر دارد. 

چهارم: شخصی را با ویژگی‌هایی که در اوست. مدح کند؛ اما بیم آن باشد که 
شخص ستایش‌شده به خود فریفته شود و خود را از دیگران برتر بداند؛ اين نوع 
مدح و ستایش نیز حرام است. 

مولف له در این‌باره حدیثی بدین مضمون آورده است که نزد يبامبرة سخن از 
مردی به ميان آمد؛ مردی دیگر. از او تعریف کرد. پیامبر ی چندین بار فرمود: «وای 
بر توا كردن دوستت را شکستی»؛ یعنی گویا او را هلاک کردی؛ زیرا با تعریفی که از 
او تفردق م اندرا عه کی ردیر کیش کے اف تور جاح است. كه رد 
چهره‌ی مداحان, خاک بپاشیم؛ چنان‌که مردی شروع به مدح عثمانه کرد. مقداد اه 
برخاست و روی دو زانو نشست و شروع کرد به پاشیدن شن و ماسه به روی آن 
شخص. عثمانه از مقداد پرسید: جه می‌کنی؟ مقداده پاسخ داد: رسول‌الهت فرمود: 
«آن‌گاه که مداحان را دیدید بر صورتشان خاک بیاشید». در هر حال شایسته است که 
انسان. جز سخن نیک نگوید؛ زیرا پیامبر## فرموده است: مَنْ کان يُؤْصِنُ له الم 
الاخر فَلَيَمْلُ حيرا اوا یعنی: «کسی که به الله و روز قیامت ایمان دار 
سخن نیک بگوید و یا سکوت نماید». 


۸ 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۶۸ و...؛ صحیح مسلم, ش:۴۷. 


۱- باب: کراهت خروج يا فرار از شهر و منطقه‌ای که در آن وبا 
شیوع بيدا کرده است؛ و نیز کراهت ورود به آن 


یتنا مکوئوذرکسُم الوت ولز کنشم فى بژوج معد لالساء:۱۷۸ 


هر جا که باشید» مرگ شما را در می‌یابد؛ هرچند در دژهای استوار باشید. 
و می‌فرماید: 


ولا لوا یدیم إِلَ لکد [البقرة: ۱۹۵] 


و خود را به هلاکت نیندازید. 


۰۰- وعن ابن عباين# أنَّ عمرّ با لنظاب:#ء خَرَجَ إل الشام حَقَ إذا گان برع 
قي ماجنا أَبُو عبَيْدَةَ بن اجاج وأضحابه- تون الوب قد وَقَعَ بالشَّام. 
قال اب عبایی: فقال لي عمرته.: اذْعٌ لي المهّاجرین الاو كَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَمَارَهُمْ 
وَأخْبَرهُمْ أنَّ لوباء قَذ وَقَعَ بالشَام فَاخْتَلَقُوه قَقَالَ بَعْضْهُمْ: حَرَجْتَ لأَمِْ ولا نَرَى آن 
ترجع عَنه. وقال بعضهم: مَعَكَ بَقِيّةُ اللا وأضحاب رسُولٍ الوك ولا تری آن تُقدِمَهُمْ 
عل هَذَا الوباء. فقال: ارْتَفِعُوا عَئي. تم قال: اذغ لي الأَنْصَانَ فَدَعَوْتُهُهُ فاستشارهه 


فسلکوا سَبِيلَ المُهاجرينَء وَاختَلفوا اختلافهم فقال: ارتفعوا عَئي. نم قال: اذغ لي مَنْ 


کن ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح, فدعوتهم فلم ختلف عليه منهم 
رجلان» فقالوا: نری ان ترچع بالتاس» ول تقدمهم ڪل هذا الویای فتادی عمراه ف 
التّاس: إني مُصْبِحٌ عَلَ طه فأصبخوا عليه فقال آبو عبيدة بن امجراحت#:: آفرارا من قَدَرِ 
الله؟ فقال عُمرڪ4: لو عبر قالها يا أبا عبیدة- وکا عْمَرُيَكْرَهُ خلافه- َعَم تفر ین 


عرعه م ه 8 


در له إلى قَدر الله أَرَأَيْتَ لو کان لك ابل هب وَادِياً 4 غذوتان إِحْدَاهُمَا خَصْبَة 


1 
2 ل وس 1۶ د سم 


ری جب آلیش ان ت الح كما بقذر الله وان ریت اكا رعیتها 

بقدر الله؟ قال: فجَاءَ عبذٌ امن بن عون وگان مُتغیبا في بعض حاجته» فقال: ان 
54 20 5 شاه 0 ی هر با و ق o 5 3 E‏ 

عذيي من هَذَا علماء سَمِعَتٌ رسول الله یقول: (إذَا سَمِعْتُمْ به برض فلا تَقَدِمُوا عليه 


باب: کراهت خروج يا فرار از شهر و منطقه‌ای که در آن وبا شیوع کرده ... ۴۸۵ 





ود وق بازض ونم بها قلا تخرجوا فراراً مِنْهُا؛ فحيد الله تال عمزنه وانضرف. [متفق 
ل" 

ترجمه: ابنعباس ا می‌گوید: عمر بن خطاب 4 به سوى شام حركت کرد و 
چون به "سرغ" رسيدء فرماندهان و سياهيان اسلام- ابوعبيدهءه و همراهانش- با 
او ديدار كردند و به او خبر دادند كه در شام. وبا شيوع بيدا كرده است. ابنعباس اه 
می گوید: عمر#ه به من فرمود: «مهاجران نخستین"" را به حضورم بخوان». آنان را به 
حضور عمركه خواستم؛ وى به آن‌ها خبر داد که در شام وبا شیوع بيدا کرده است و 
از آنان نظرخواهی کرد- که با وجود شیوع وبا در شام. جه کنیم؟- مهاجران در اين 
باره با هم اختلاف نظر داشتند؛ برخى گفتند: «ما برای کار (مهم و بزرك)ى رون 
آمده‌ایم و سزاوار نمىبينيم كه بازگردیم». برخى ديكر گفتند: «عده‌ای از مردم و ياران 
رسول‌اله ی با شما هستند و ماء صلاح نمىبينيم که آنان را در معرض خطر وبا قرار 
دهيد). عمرظفه فرمود: «از پیشم برخیزید و (بروید)». و سپس به من گفت: «انصار را 
به حضورم بخوان». من. آنان را به حضور عمركهه خواندم. عمركه از آن‌ها مشورت 
خواست و آنان نیز همانند مهاجران (بر سر اين موضوع که با شیوع وبا به شام بروند 
و یا بازگردند)» اختلاف نظر داشتند. عمرظ به آن‌ها فرمود: «از نزدم برخیزید و 
(بروید)». آن‌گاه به من گفت: «آن دسته از بزرگان و ريش سفيدان قریش را که يس از 
فتح مکه همجرت کردند. احضار کن». آنان را به حضور عمر خواستم. آن‌ها بی‌آن که 
دو نفرشان هم با یک‌دیگر اختلاف نظر داشته باشند. نظر دادند و گفتند: «ما صلاح 
می‌بينيم كه مردم را بازگردانی و آنان را در معرض ابتلا به وبا قرار ندهی». عمرت: 
درمیان مردم بانگ برآورد که: «من» بامداد سوار بر مرکبم باز می‌گردم؛ شما نيز آماده‌ی 
با گشت باشید». ابوعبیده بن جراح هه فرمود: «آيا از تقدیر الهی می‌گریزی؟» عمر هه 
پاسخ داد: «ای اباعبیده! ای كاش (تو اين حرف را نمی‌زدی و) شخص دیگری اين 
حرف را می‌گفت. آرىء از تقدير الهی به سوی خکم و تقدير الهی می‌گريزيم. آيا غير 


(۲) سرغ نام یک آبادی در مسیر حجاز و شام است. [متر جم] 
(۳) منظور از مهاجران نخستین, مهاجرانى هستند كه به سوى دو قبله نماز گزاردند. [متر جم] 


۴۸۶ شرح رياض الصالحين 





از این است که اگر شتری داشته باشی و به شیله‌ای بروی كه دو کناره دارد: یکی 
شترت. را بجرانى» به حکم و مشیت الهی. شترت را چرانده‌ای؟» ابن عباس ذف 
می‌گوید: عبدالرحمن بن عوف#ه كه تا آن هنكام به خاطر ضرورتى حضور نداشت. 
آمد و گفت: «من در اينباره خبر دارم؛ از رسو ل الله 5 شنیدم که می‌فرمود: «هركاه 
شنیدید که در جایی وبا آمده است» به آن‌جا نروید و هرگاه در جایی بودید كه وبا 
آمد. به‌عاطر گریز از آن, آن‌جا را ترک نکنید». عمر-- که مطابق دستور پیامبر 4ل 


-١‏ وعن أسامة بن زير عن ای قال: إا سَمعتمْ الطَاعُونَ برض فلا 
تَدْخُلُوهَ وَإذَا وم بازض ونم فیهه فلا جوا مِنْهَا. [متفق عليه]!" 

ترجمه: اسامه بن زيد می‌گوید: ببامبركّلة فرمود: «هركاه شنيديد كه در سرزمينى 
طاعون آمده است. به آن‌جا نرويد و هركاه در سرزمينى بوديد و طاعون در آن‌جا 
شيوع بيدا کرد. آنجا را ترک نكنيد). 

شرح 

مولف جه در کتابش «ریاض‌الصالحین» به موضوع مهمى و بابى بدين عنوان 
گشوده است: «كراهت خروج يا فرار از شهر و منطقهاى که در آن وبا شيوع بيدا كرده 
است؛ و نيز كراهت ورود به آن». وی سپس به اين آيه استدلال نموده كه الک 
می فرمايد: 

«(أَيْتمَا تحُوئُوأ یذ رم امَو ولو کنثم فى بروج مُّقَيّد4 [النساء : ۷۸] 

هر جا که باشید. مرگ شما را در می‌یابد؛ هرچند در دژهای استوار باشید. 

مولف کله با استدلال به اين آیه بدين نکته اشاره دارد که نباید از شهر يا 
سرزمینی که در آنء وبا شیوع يبدا کرده است. گریخت؛ زیرا انسان هرجا که باشد. در 
ژمانی که مرگشن مقدر شلده است. می‌فبرد؛ اگرچه در دژهای. استوار و مستحکم 
باشد. الله متعال در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۰۴۳۷۳ 4۵۷۲۸ و صحیح مسلم. ش: ۲۲۱۸. 


باب: کراهت خروج يا فرار از شهر و منطقه‌ای که در آن وبا شیوع کرده ... ۴۸۷ 





فد الم لنَى تَفِرُونَ مِنْهُ فان مُكَقِيكُمْ» [امعة: ۸] 
بگو: بی‌گمان مرگی که از آن مى كريزيدء از روبه‌رو به شما می‌رسد. 
فرمو فده مر مقي یعنی: «از روبه‌رو به شما می رسد )؛ نه این که در 


ع ena E‏ فراری از مرگ وجود 
ندارد. از اينرو چرا از سرزمینی كه در آن وبا شیوع بيدا كرده است» به‌خاطر فرار از 
مرگ بكريزيم؟ آيا اصلاً امكان فرار وجود ال ل 


ال کر ٍل الَّدِينَ خَرَجُوأ من برجم وَهُمْ وف حَدَرَ لنوت فقال هم له 
مُوتُوأ كُمَ یه [البقرة: ۳ ۲] 


آیا از آن جمعيت چند هزار نفرى باخبر نشدى كه از ترس مرگ (و به قصد فرار از جهاه 

بیماری طاعون را بهانه قرار دادند و) سرزمینشان را ترك کردند. الله به آنان فرمود: بميريد 

(و بیماری طاعون» هلاکشان کرد و) سپس آنان را زنده نمود. 

آن‌ها جمعیتی چندهزار نفری بودند که برای فرار از بیماری وباء سرزمینی را در 
آن وبا آمده بوده ترک گفتند و گریختند؛ آن‌گاه الط عجایب قدرت خويش را به 
آنان نشان داد و برایشان نمایان ساخت که او بر همه جيز احاطه دارد و هرجه اراده 
کند. به‌انجام می‌رساند؛ لذا به آنان فرمود: بمیرید؛ این» يك فرمان تقدیری بود. از 
این‌رو مردند؛ زیرا الط هرجه اراده کند. فقط کافی‌ست که بگوید: يديد آی؛ آن‌گاه 
مردند؛ سپس الله متعال آنان را زنده ساخت و به‌راستی که او بر هر کاری تواناست؛ 
بدین‌سان الله متعال به آنان نشان داد که هیچ گریزگاهی از تقدیر الهی وجود ندارد. 

سيس مولف 2 در این‌باره كه نبايد وارد سرزمين وبا زده شدء به اين آيه 
استدلال كرده است كه الله كك می‌فرماید: 

ولا تقو بأَيْدِيكَُ ٍل لکد 4 [البقرة: ۱۹۵] 

و خود را به هلاکت نیندازید. 

يعنى کاری که مایه‌ی هلاکت شماست. انجام ندهید؛ سپس مولف له داستان 
عمر بن خطاب 5ك را آورده است که آن بزرگوار به سوی شام حرکت کرد و در بين 
راه به او خبر رسید که در شام طاعون شیوع پیدا کرده است. در پایان اين داستان به 


FAA‏ شرح ریاض‌الصالحین 





حدیثی از رسول الله #5 اشاره شده كه فرموده است: «هرگاه شنیدید که در سرزمینی 
طاعون آمده است. به آن‌جا نروید». طاعون. نوعی وبای مهلك است که زخم‌ها و 
عفونت‌های چرکینی در بدن ایجاد می‌کند و به مرگ انسان می‌انجامد؛ طاعون» معمو لا 
با درد شکم همراه است. هم‌چنین گفته‌اند: طاعون, وبایی مسری‌ست که به‌سرعت 
شیوع بيدا م ىكند و همین کامل‌ترین تعریف درباره‌ی اين بیماری‌ست؛ لذا اگرچه 
طاعون و وبا در ساختار لغتی با هم تفاوت دارند. اما از لحاط نوع بیماری و آثار و 
عوارض» يكسان هستند. هم جنين اگر در سرزمينى که انسان در آن ساكن است: وبا 
يا طاعون شيوع بيدا کند. جايز نيست كه انسان به‌خاطر فرار از آن آنجا را ترک نمايد؛ 
اما اگر قصد انسان فرار نباشد و به‌ضرورت. به منطقه‌ی ديكرى برود و پس از انجام 
کار و نیاز خود بركردد؛ ایرادی ندارد."" 

مولف 2 به ماجرای خروج عمر بن خطاب 4 به سوی شام اشاره کرده است؛ 
گویا اين سفرء برای فتح بیت‌المقدس بوده است؛ والله اعلم. 

ابن‌عباس ها می گوید: عمر بن خطابه به سوی شام حرکت کرد و چون به 


زر ۲(۱۰) 


"سرغ رسيك» فرماندهان و سپاهیان اسلام - ابوعبیده 5ء و همراهانش- با او دیدار 
كردند و به او خبر دادند كه در شام وبا شيوع بيدا كرده اتن : ابن عباس ذه می گو بد: 
عمرتله به من فرمود: «مهاجران نخستین "۲ را به حضورم بخوان». آنان را به حضور 
عمر 4ه خواستم؛ وى به آن‌ها خبر داد که در شام وبا شیوع بيدا کرده است و از آنان 
نظرخواهى كرد- كه با وجود شيوع وبا در شام جه كنيم؟- مهاجران در اين باره با 
هم اختلاف نظر داشتند؛ برخى كفتند: «ما برای كار (مهم و بزرگ)ی بيرون آمدهايم و 
سزاوار نمىبينيم كه بازگردیم». برخى ديكر گفتند: «عده‌ای از مردم و ياران 
رسول‌اله ی با شما هستند و ماء صلاح نمىبينيم كه آنان را در معرض خطر وبا قرار 
دهيد). عمر اه فرمود: «از پیشم برخيزيد و (بروید)». و سپس به من گفت: «انصار را 


00 اين» ديدكاه شارح بزركوار و شمار دیگری از علماست؛ اما در حد بت نهی» جنین قيدى نيامده 
است؛ لذا تحت هر شرایطی ترک سرزمینی که در آن وبا آمده است» ممنوع می‌باشد. [متر جم] 
(۲) سرغ نام یک آبادی در مسیر حجاز و شام است. [متر جم] 


(۳) منظور از مهاجران نخستین, مهاجرانی هستند که به سوی دو قبله نماز گزاردند. [مترجم] 
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به حضورم بخوان». من» آنان را به حضور عمركه خواندم. عمرت» از آن‌ها مشورت 
خواست و آنان نيز همانند مهاجران (بر سر اين موضوع که با شیوع وبا به شام بروند 
و یا بازگردند)» اختلاف نظر داشتند. عمر به آن‌ها فرمود: «از نزدم برخیزید و 
(بروید)». آن‌گاه به من گفت: «آن دسته از بزرگان و ريش سفيدان قریش را که يس از 
فتح مکه همجرت کردند. احضار کن». آنان را به حضور عمر خواستم. آن‌ها بی‌آن که 
دو نفرشان هم با یک‌دیگر اختلاف نظر داشته باشند. نظر دادند و گفتند: «ما صلاح 
می‌بینيم که مردم را بازگردانی و آنان را در معرض ابتلا به وبا قرار ندهی». ع که 
درمیان مردم بانگ برآورد که: «من. بامداد سوار بر مركبم باز می گردم؛ شما نيز آماده‌ی 
باز گشت باشید». ابوعبیده بن جراح#ه فرمود: «آیا از تقدیر الهی می‌گریزی؟» عمرظفه 
پاسخ داد: «ای اباعبیده! ای کاش (تو اين حرف را نمی‌زدی و) شخص دیگری اين 
حرف را می‌گفت. آرىء از تقدیر الهی به سوی حُكم و تقدير الهی می‌گريزيم. آيا غير 
از این است که اگر شتری داشته باشی و به شیله‌ای بروی که دو کناره دارد: یکی 
سرسبز و پرگیاه و دیگری» خشک و بدون گیاه؛ در هر یک از اين قسمت‌ها که 
شترت را بچرانی» به حکم و مشیت الهی» شترت را چرانده‌ای؟» ابن‌عباس نفد 
می گوید: عبدالرحمن بن عوفه که تا آن هنكام به خاطر ضرورتی حضور نداشت. 
آمد و گفت: «من در این‌باره خبر دارم؛ از رسول الله شنیدم که می‌فرمود: «هرگاه 
شنیدید كه در جایی وبا آمده است. به آن‌جا نروید و هرگاه در جایی بودید كه وبا 
آمد. به‌خاطر گریز از آنء آن‌جا را ترک نکنید». عمرك- که مطابق دستور پیامبر کل 
تصمیم گرفته بود- الله متعال را حمد و ستايش كفت و سپس بازگشت. ۱ 

پاره‌ای از نکاتی که از اين روایت برداشت می‌شود: 

خلیفه در صورتی که ضرورت ایجاب کند. شخصا فرماندهی جنگ و جهاد را بر 
عهده می گیرد. 

همجنين از اين روایت. به درایت و خسن سیاست امیرالمژمنین» عمر فاروق 4 
پی مىبريم که به‌رغم دین» دانش و ژرف‌نگری و خردی که داشت. برای 
تصمیم گیری نهایی به مشورت و رایزنی با اهل مشورت روی آورد. 

از اين روایت چنین برمی‌آید که بايد در انتخاب مشاورء اولویت‌ها را در نظر 
گرفت؛ چنان‌که عمر فاروق 4 نظرخواهی و مشورت را از برترین مردم آغاز کرد و 
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اين اولویت را در انتخاب مشاور. رعایت نمود و جون مشورت يا دید گاه شایسته‌ای 


دریافت کرد دیگران را در اين مشورت و رايزنى» دخيل نكرد. 


نکته‌ی دیگری که از اين حديث برداشت می‌شود. اين است که مشاوره با 


0 و 0 [الشوری: ۳۸] 


يعنى در کارها با e‏ مشورت می کنند. 

لذا شایسته است که زمامدار مسلمانان یا کسی که مسوولیتی زا بر عهده م‌گیرده 
در مواردی که دچار تردید می‌شود. با صاحب‌نظران و افراد باتجربه مشورت کند؛ 
هم‌چنین در مواردی که مصلحت عموم مردم در ميان می‌باشد. شایسته است که نظر 
ها وا ریا تنود ایی كا گرم ندل بن ق 

از این روایت چنین برداشت می‌شود که اظهار نظر و ارائه‌ی نظر مخالف در برابر 
خليفه و زمام‌دار مسلمانان, ایرادی ندارد؛ البته به‌شرطی که ارائه‌ی دیدگاه يا نظر 
مخالف. در حضور خود حاکم يا خلیفه باشد؛ چنان‌که ابوعبیده بن جراحه در 
حضور عمر بن خطاب اه فرمان آن بزرگوار را مورد واکاوی و بازنگری قرار داد. 
شرط دیگرش اين است که اين بازنگری يا اظهار نظر مخالف. از سوی فردی انجام 
شود که دارای غلم و دين :وادانش باشد؛ ثه از سوی کسانی که اخسامی و عاطفی با 
قضایا برخورد می‌کنند؛ بلکه بررسی و واکاوی مسایل و قضاياء بايد توسط افراد 
صاحب‌نظر و متعهد و در حضور شخص حاکم انجام شود؛ نه در پُشت سرش يا در 
غیاب او. 

از اين حديث چنین برمی‌آید که مثال زدنء درک معانی و مفاهیم را برای 
مخاطب. آسان‌تر می‌گرداند؛ چنان‌که عمر فاروق ک4 برای ابوعبيدهه این‌چنین مثال 
زد و فرمود: «آیا غير از این است که اگر شتری داشته باشی و به شیله‌ای بروی که دو 
کناره دارد: یکی. سرسبز و يُركياه و دیگری» خشک و بدون گیاه؛ در هر یک از اين 
قسمت‌ها که شترت را بچرانی؛ به حکم و مشیت اله شترت را چرانده‌ای؟» 
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اين حديث» ردی‌ست روشن بر قدری‌های معتزلی که می‌گویند: انسان در عمل 
خویش, مستقل است و الط هیچ نقشی در عمل انسان ندارد؛ يناه بر الله! از اتف 
مجوس اين امت نامیده شده‌اند؛ زیرا پندارشان به پندار مجوسیان می‌ماند؛ در 
ا انسان هر عملی را به تقدیر و اراده‌ی الط انجام می‌دهد. 

یکی از نكات بارز در اين حديث. اين است که كاه پاره‌ای از نکات و علوم 
شرعى بر بزركان و سرآمدان مردم نيز پنهان می‌ماند؛ از اينرو جهبسا فردى كه از 
لحاظ علمى و دينى در رده‌ی پایین‌تری‌ست. نکته‌ای علمى می‌داند كه افراد عالمتر از 
او نمىدانند؛ زيرا بدون شک عمر بن خطاب ک4 و بسيارى ديكر از صحابه د از 
عبدالرحمن بن عوف 4 داناتر بودند؛ اما خبر مربوط به اين موضوع كه آيا ورود به 
سرزمين طاعون‌زده درست است يا خيرء نزد عبدالرحمن بن عوف© بود و او بر 
خلاف عمر فاروق اه از اين مسأله آگاهی داشت. 

نکته‌ی ديكرى که در اين حديث نمايان می‌باشد. حكمت نبوی‌ست؛ چنان که 
پیامبر حکیم و فرزانه‌ی ماء محمد مصطفی #5 بیان فرمود که انسان خود را در معرض 
ضرر و زیان قراز نمی‌دهد و خویشتن را به هلاکت. نمی‌اندازد؛ زیرا انه متعال 
مى فرمايد: 

ولا تقتلا أَشَْكُنْ)» [النساء : ۲۹] 

و خويشتن را نكشيد. 

و می‌فرماید: 

(ولا وا یدیم إلى لکد [البقرة: ۱۹۵] 

و خود را به هلاکت نیندازید. 

لذا برای انسان جایز نیست كه نسبت به کارهایی که بيم هلاکتش وجود دارد. 
خطر کند يا کاری انجام دهد که در معرض هلاکت و اود ترا گیرد؛ اگرچه همه 
حيو به خواست و تقدیر الهی‌ست. اما نباید تأثیر اسباب را از نظر دور داشت؛ چراکه 
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در اين حديثء به روشنی بیان شده است که «هرگاه در جایی بودید که وبا آمده 
به‌عاطر گریز از آن. آن‌جا را ترك نکنید»؛ یعنی فرار كردن از سرزمینی در آن وبا آمده 
است. جایز نیست؛ مگر این که ضرورتی گریزناپذیر در کار باشد. 

گفتنی‌ست: انجام اقدامات پیش‌گیرانه مانند استفاده از واکسن و رعایت نکات 
بهداشتی برای جلوگیری از شیوع وباء ایرادی ندارد؛ هم‌چنان‌که استفاده از دارو برای 
درمان بیماری‌ها. جایز است و نقص در توکل به‌شمار نمی‌آید و هیچ منافاتی با توکل 
ندارد؛ بلکه جزو توکل است؛ زیرا استفاده از اسباب بي شكيرانه و نيز اقدامات درمانی 
امر پسندیده‌ای‌ست و کسی که با ادعای توکل. اسباب را كنار می‌زند و از اسباب 
استفاده نمی‌کند. در حقیقت» متوکل نیست؛ بلکه به حکمت اللهقك طعنه می‌زند؛ زیرا 
بنا بر حکمت الهی امکان ندارد که امری جز با سببی که الط آن را مقدر کرده 
است. يديد آید يا محقق گردد. 


واه واد ما2 
AT‏ و 


۲ باب: شدت حرام بودن سحر و جادوگری 


الله متعال می‌فر ماید: 
وما کنر سُلَيْمَْنُ وَلَحِنّ آلسَّيطِينَ کَمروا يُعَلَمُونَ الئاس آلخر4 
[البقرة: ۱۰۲] 

۳ سلیمان هیچ‌گاه کفر نورزید؛ بلکه اين شیاطین بودند که كفر ورزیدند و به مردم» سحر 

آموزش می دادند. 

۴- وعن ۳ هريرة4 عن الي قال: «اجِتَنبوا اسب المویقات؛ قالوا: نا سول 
الل وا هُنَّ؟ قَالَ: «الشَّرْكُ بالل والسخز وقثل اف التي حرم الله ال باحق وأكل 
الرّبّه کل ما الیتیم» وال يوم رخف وقَدْفُ المُحْصَنَاتٍِ المُؤْمِئَاتِ العافلات» 
ا ون( 

ترجمه: ابوهریره 4ه می‌گوید: بيامبركة فرمود: «از هفت گناه مُهلک بپرهیزید»؛ 
گفتند: ای رسول‌خدا! آن‌ها جه گناهانی هستند؟ فرمود: «شرک به الله سحر و 
جادوگری قتل نفسی كه الله کشتنش را حرام کرده است؛ مگر به‌حق."" رباخواری. 
خوردن مال يتيم؛ فرار كردن از میدان نبرد در هنكام رویارویی با دشمن» و تهمت زنا 
به زنان BEL‏ و مومن و بی‌خبر از گناه». 

شرح 

مولف جه می كويد: «باب: شدت حرام بودن سحر). 

سحر و جادوست عبارتست از كره بستن و دميدن؛ بدينسان كه جادوكر با 
خواندن افسون و دميدن در آن. شخص مورد نظرش را اذيت می‌کند يا درصدد 
امش نف به او برمىآيد يا اينكه او را از هدفش منع مىكند يا او را بر آن مىدارد 
که کاری ناخواسته انجام دهد؛ حتی جادوگر برای رسیدن به هدفش از شیطان‌ها و 
جن‌های يليد و زشت کمک می گیرد؛ همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 


)۱( صحیح بخاری» ش: VF‏ و صحیح مسلم, ش:٩۸.‏ [اين حديث پیش تر به‌شماره‌ی ۱۶2۰۳۲ اة 
است. [متر جم)] 
)۲( یعنی: در مواردی که اسلام جایز قرار داده است. [مترجم] 
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«واتَبغوا مَا تثلوا الشیّطین عل ملك سُلیْمَنَ وَمَا ڪَمَرَ سُلیَمن وَالحنّ 

السَيَطِيَ كََرُوا يُعَلِمُونَ الئاس الَحر ما آنزل عل الْمَلَكَيْنِ بابل هزوت 

مرس و 5 دی > #۶ 9 2 < بر ّدو درد 14 2 وا کم 0 

وَمَْرُوتٌ وَمَا يُعَلِمَانِ من احد حي يَقولا نما من فثته فلا تَكَفْرٌ فیتعلمون 

2و ما ی کے ا 1 مرح و اضر و 1 0 ۲ 

منهما ما يُمَرَقُونَ به- بَيْنَ ألمَرَِ وررجه. وَمَا هم بضارین به من أحَدٍ إلا باذن 

م ی رق 2 E DEEL‏ و و ور مر مر 1 

الله وَيَتَعَلمُونَ ما یضرهم ولا ينقعهم و عَلِمُوا لمن اشتَرنه مَا لر فى الاخرة 

ا EAS Sa‏ عع لو ا جه تعزو م 

مِنْ خلق ولبتش ما شرّوا بِهء نفسَهُم لو کانوا یَعلمُونَ #63 [البقرة: ۲ ۱۰] 

و (یهودیان) از آن‌چه شياطين درباره‌ی پادشاهی سلیمان (به هم می‌بافتند و برای مردم) 

می‌خواندنده پیروی کردند؛ در حالی كه سلیمان هيجكاه کفر نورزید؛ بلکه اين شیاطین بودند 

که کفر ورزیدند و به مردم» سحر می‌آموختند و نيز آنجه را كه بر دو فرشته‌ی بابل (به نام- 

های) هاروت و ماروت نازل شد. (به مردم آموزش می‌دادند). (ان دو فرشته» طرز باطل 

كردن سحر را به مردم می‌آموختند) و به هیچ کس چیزی ياد نمی‌دادند مگر این که (ابتدا) به 

که بتوانند با آن» ميان مرد و همسرش جدایی بیندازند؛ اما جز به اجازه و خواست الله نمی - 

توانند به کسی زیانی برسانند. آن‌ها چیزهایی می‌آموختند که برایشان ضرر داشت نه فایده؛ 

و به‌قطع می‌دانستند كه هركس خریدار چنین کالایی باشد. هیچ بهره‌ای در آخرت نخواهد 

داشت. و آن‌چه خود را به آن فروختند» خیلی زشت و ناپسند است؛ اگر می‌دانستند. 

سحر و جادو, یکی از گناهان بزرگ است. هم‌چنین كُشتن ساحر» واجب 
می‌باشد؛ جه از سحر و جادوگری توبه کند و جه توبه نکند. اين» به‌حاطر جسارت و 
حدیث آمده است: «حَدٌ السار ضَرْيُةُ باسَیَف»"" یعنی: «مجازات ساح اين است 


که او را با شمشیر بزنند (و بكُشند)). ودر روايتى ديكر اة انت ا بالسَّيّف) 


(۱) موقوف است؛ بلكه رفع آن؛. ضعیف می‌باشد؛ روايت: ترمذى (۱۴۶۰)؛ دارقطنى در سنن خود 
(۱۱۴/۳)؛ ابن ابىعاصم در الدیات. ص:۵۲؛ و رامهرمزی در المحدث الفاضل. ص: ۴۸۵ از طریق 
اسماعیل بن مسلم مکی از حسن از جندب به صورت مرفوع؛ گفتنی‌ست: اسماعیل. خیلی ضعیف است و 
حسن نيز مدلس می‌باشد و به صورت معنعن نيز روایت کرده است؛ نگا: العلل الکبیر از ترمذی (۴۳۰)؛ 
ترمذی در جامع خود (۶۰/۴) گفته است: «محفوظ روایت موقوف اين حدیث از جندب می‌باشد و 


دیدگاه بیش تر اهل علم از اصحاب پیامبر 5 نيز همین بوده است؛ نظر مالک نيز همین می‌باشد». 


باب: شدت حرام‌بودن سحر و جادوگری ۳۹۵ 





كه به همین معناست. برخی از انواع سحر و جادو. کفر می‌باشد؛ یعنی سحری که به 
کمک شیطان‌ها يا با توسل به جن‌ها انجام می‌شود؛ مانند جدایی انداختن در ميان زن 
و شوهرش که پیش‌تر آیه‌ی ۱۰۲ سوره‌ی بقره در این‌باره ذکر شد. لذا سحری که به 
کمک شیطان‌ها انجام شود. كُفر است؛ زیرا امکان ندارد که شیاطین با چیزی غير از 
شیر کي اشامت انشا قران كروك امه کر امع انان تن سيت القدد اف مقادله 
با سحر يا مصون ماندن از نیرنگ جادوگران. ياىبندى به اذكار و اوراد شرعىء به 


خواست پروردگار متعال موثر است؛ مانند: ی قرائت سوره‌های قل هو ال 


۳ 
ع 


أَحَدٌّ) فل غود بر لْمَلَقِّ4 و لفل غود برب آلتّاس و ديكر اذكارى كه در 
ابات قرآن ا نبوى آمده است. سحر و جادو بر دو گونه است: 

۵ سحرى كه با کمک گرفتن از ارواح شیطانی به انجام می‌رسد و كُفر است. 

* و سحری كه كفر نیست؛ اما گناهی بزرگ می‌باشد و با گره بستن و داروها و 

چوب‌های عجیب و غریب و امثال آن انجام می‌گردد. 

خکم جادوگر ايد ات یا خن اگر جادویش ش از نوع گفر باشد. به حاطر 
ارتدادش کشته می‌شود و اگر سحرش از نوع دوم باشد. او را به‌خاطر تبه‌کاری و 
جنایتی که در حق دیگران مرتکب می‌گردد. اعدام می‌کنند. 

سومین گناه مهلک» قتل نفسی‌ست که الله کشتنش را حرام کرده است؛ مگر 
به‌حق. کسانی كه الله متعال» کُشتن آن‌ها را حرام فرموده عبارتند از: مسلمان» کافر 
ذمی. کافر هم‌پیمان و کافر پناه‌جو. 

ذمی» به کافری گفته می‌شود که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می‌کند و در 
قبال وظایفی که دارد. از حقوق شهروندی برخوردار است. هم‌پیمان» کافری‌ست که 
حارج از قلمرو حکومت اسلامی زندگی می‌کند و با مسلمانان» هم‌پیمان است. و در 
جنگ نیست؛ اگرچه وارد قلمرو اسلامی شود. 

کافر پناه‌جو به کافری گفته می‌شود که به مسلمانان پناهنده شده و مسلمانی» او را 
کی ای ریق ار دای اشت قلذ. پاور گا و رای قاف و سل یه ای امان 
می‌دهیم که به سرزمین اسلامی بيايد يا این که می‌خواهد درباره‌ی اسلام جست‌وجو 
کند تا اسلام را بشناسد؛ همان‌گونه که الله متعال می‌فرماید: 


۴۹۶ شرح رياض الصالحين 





۳ 


وان أَحَدُ مِّنَ آلمشرکیت آستجارك اجره حَقٌّ يَنْمَعَ کلم الله ثم أَبْلِعَهُ 
مت > 
و اگر مشرکی از تو امان خواست» به او امان بده تا كلام الله را بشنود و آن‌گاه او را به جایگاه 


اما کافر حربی يا ستیزه‌گر. کافری‌ست که ميان ما و او جنگ است و هیچ عهد و 
پیمانی ميان ما و او نیست؛ کُشتن چنین کافری, جایز می‌باشد؛ همان‌گونه که او برای 
کشتن مسلمانان تلاش می‌کند. رسول‌اله یل در بیان سومین گناه مهلک. فرمود: «قتل 
نفسی كه الله كُشتنش را حرام کرده است؛ مگر به‌حق» و در مواردی که اسلام جایز 
قرار داده است. لذا كاه کُشتن افرادی که الله متعال کشتن آن‌ها را حرام نموده» روا و 
بلكه واجب می گردد؛ پیامبر ب فرموده است: اي نوت 
لیب الرّاني» وَالتَفْسٌ بالتفس وَالكَارِكُ لِدِينِهِ الْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعَةا'' يعنى: «كشتن هيج 
مسلمانى روا نیست» مگر در یکی از اين سه مورد: متأهلى كه 58 زنا می‌شود. 
کسی كه مرتكب قتل می‌گردد و قصاص می‌شود آن‌که دینش را ترک مىكند و از 
جماعت مسلمانان جدا می گردد؛. 

تا این جا درباره‌ی سه گناه هلک سخن كفتيم. پیامبر 5 «رباحواری» را چهارمین 
گناه مهلك برشمرد؛ پیش‌تر ربا را تعریف کردیم و اجناس و کالاهایی را که ربا در 
آن‌ها جریان دارد. برشمردیم و بیان کردیم که ربا؛ یکی از بزرگ‌ترین گناهان کبیره 
است. علامه ابوالعباس حرانی خله می‌گوید: هشدار و وعید سختی که درباره‌ی ربا 
وارد شده. جز درباره‌ی شرک. درباره‌ی هیچ گناه دیگری وارد نشده است؛ الله متعال 
در کتابش می‌فرماید: 


و سا وی بیع ی 
إن لم تفْعلُوا و زب من له وَرَسُولهِء وان تم فَآَكُمْ روس ملسم 
لا تَظلِمُونَ ولا طلمون 468 [البقرة: 0۲۷۸ ۲۷۹] 


ای موّمنان! تقوای الله پیشه سازید و اگر به راستی ایمان دارید» آن‌چه را که از اموال ربا (نزد 
مردم) باقی مانده است» رها کنید. يس اگر چنین نکردید. بدانید که به جنگ با الله و رسولش 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۶۷۶ به‌نقل از عبدالله بن مسعودتك. 


باب: شدت حرامبودن سحر و جادوكرى نضا 





برخاسته‌اید؛ و اگر توبه کنیده اصل سرمایه‌هایتان از شماست و بدين ترتيب نه (با گرفتن ربا) 

ستم می كنيد و نه (با از دست دادن سرمایه) مورد ستم قرار می‌گیرید. 

بدین‌ترتیب الله متعال بیان فرمود که اگر رباخواران دست از اين عمل برندارند. 
در حقیقت با الله و رسولش اعلام جنگ كردهاند. 

لذا اگر در يك وام ربوی» بيست و ينج هزار تومان را در برابر سی هزار تومان به 
کسی داده‌اید و به‌راستی می‌خواهید توبه کنید. فقط بايد اصل پول خود را بگیرید و از 
كرفو ارم فووداری ایا ی همان شیک و ب ھر تو ماله وا درذافت کی 

برخى از مردم به‌اشتباه می‌گویند: اگر کسی در بانک‌های ربوی از جمله در 
بانک‌های غربی سپرده‌گذاری کند. می‌تواند سود پولش را بگیرد و آن‌را صدقه دهد! 
این» قياس و پندار باطلی‌ست. جه معنا دارد كه کسی» دست خود را به نجاست آلوده 
کند و سپس آنرا بشوید؟ حرا از همان ابتدا از نجاست دوری نکند؟ چنین قیاسی 
اعتبار ندارد. وقتی جنين بانک‌هایی به تو سود می‌دهند. بگو: ربا در شریعت ما حرام 
است. برخی از مردم می‌گویند: اگر ما اين پول را نگیریم» انرا براق جنگ با 
مسلمانان و ساختن کلیساها هزینه می‌کنند. می‌گوییم: نمی‌توان قاطعانه چنین سخنی 
گفت؛ اگرچه شاید کارمند بانک آن‌را برای خود يا خانواده‌اش بردارد. تازه اگر از آن 
پول برای ساختن کلیسا استفاده کنند. جه ربطی به شما دارد؟ پولی که اصلاً در اختیار 
قاذ بان كينا توك نت كن هزین تراه یله جوف نم ترا كفتك که نيما 
اک تون از اينرو آن‌ها در حقیقت. بهره‌ی حاصل از پولتان را به شما 
نمی‌دهند؛ بلکه از همان ابتدا بر اساس توافق انجام‌شده سود مشخصی به سپرده‌ی 
شما تعلق می‌گیرد و چنین نیست که شما در سود و زيان سرمایه‌گذاری. شریک 
باشید؛ يس سودی که به سپرده‌ی شما می‌دهند. بهره‌ی حاصل از پولتان نیست که 
بكوييد: اگر من اين سود را از آنان نگیرم آن‌ها آن‌را در راه حرام هزینه می کنند. اصلا 
این‌طور نيست که شما در سرمایه‌گذاری حرامشان» سهیم باشید؛ تازه اگر سود يول 
تجا همي ساس تاه EDT AT EU ESS EEE‏ 
آن‌ها دستور ندادهايد كه اين يول را برای ساختن كليسا يا جنگ با مسلمانان هزینه 
كنند؛ پس تقوا بيشه سازيد و با اين بهانه‌تراشی به گرفتن اصل سرمایه‌ی خود بسنده 
ايه تا کی ریوک ل دسم لوت اس ار دبي دام سا 


۴۹۸ شرح رياض الصالحين 





خويش مورد ستم قرار كيريد. حكايت این‌ها که بدین‌سان برای گرفتن ربا بهانه‌تراشی 
ی که هانق تعکایت: کی ست که کن وا کن اعت فرق م و و نكاد 
درخواست آب می‌کند تا دستش را بشوید؛ اين» درست نیست. تازه جه کسی 
ضمانت می‌کند که اگر چند ملیون يول از طریق ربا يا بهره‌ی بانکی به کسی برسد. او 
آن‌را صدقه دهد؟ چه‌بسا حرص و آز. او را از اين کار باز بدارد و با خود بگوید: 
چگونه این‌همه پول را بذل و بخشش کنم؟ و آن‌قدر امروز و فردا می کند كه مرگش 
فرا می‌رسد و آنرا برای دیگران می‌گذارد. اين کار برای دیگران نیز بدآموزی دارد؛ 
دیگران خواهند گفت: «فلانی که آدم خداترسی‌ست» پولش را در بانک گذشته 
سودش را می كيرد و صدقه می‌دهد؛ يس لابد چنین کاری ایرادی ندارد». وقتی مزه‌ی 
این کار به كام برخی از مسلمانان بنشیند. دیگر در پی تأسیس و راه‌اندازی بانک 
تا رای هقی امین نامز ا کار قاری وت اه 
دشواری‌ست و حتی برخی از سودجویان برای راه‌اندازی بانک اسلامی. مانع‌تراشی 
می‌کنند؛ در نتيجه مردم که فقط به بانک‌های ربوی ا دارند. می گویند: 
ناكزيريم در بانک‌های ربوی سپرده‌گذاری کنیم. در هر حال» این که خودمان از بهره‌ی 
بانکی استفاده نكنيم و آنرا بذل و بخشش نماییم» دلیل موجهی برای جواز 
سپرده‌گذاری در بانک‌های ربوی و گرفتن سود بانکی نیست؛ بلکه اين کار حرام 
O‏ ان ما رون الو کی شا فانصا کی تا و 
آشکار قرآن روی آورده‌اند؛ زيرا الله متعال می‌فرماید: فلڪ ءوس کم 0 
تَظْلِمُونَ وّلا تُظْلَمُونَ): «اصل سرمایه‌هایتان از شماست و بدین ترتیب نه (با گرفتن ربا) ستم 
می كنيد و نه (با از دست دادن سرمایه) مورد ستم قرار می‌گیرید». 

همجنين بيامبركة رباى رايج در دوران جامد پیش از اسلام را باطل و مردود 
اعلام كرد؛ در صورتى كه اين ربا بيش از نزول احكام شرعى رواج داشت و مردمان 
آن دورانء اين ربا را در ميان خود درست مىدانستند؛ ولى بيامبركّة آنرا باطل كرد و 
فرمود: «آكاه باشيد كه رباى جاهلیت. زیر ياهاى من است»؛ يعنى اعتبار ندارد و باطل 
و بی‌اساس می‌باشد. لذا چگونه یک میات با اينكه ربا را حرام می‌داند. می‌گوید: 


باب: شدت حرام‌بودن سحر و جادوگری ۳۹۹ 





متأسفانه برخى از علمای نام‌داری که با انگشت به آن‌ها اشاره می‌شود. چنین 
پنداری دارند؛ در صورتی‌که با اندکی دقت و تفکر درمی‌یابند که در اشتباه هستند؛ 
به‌راستی روز قيامت در نزد الله متعال جه دلیلی خواهیم داشت که می‌فرماید: ون 
تم قَلَكُمَ روش نکم «و اگر توبه کنید. اصل سرمایه‌هایتان از شماست»؟ الله متعال 
در اين آیه معامله با کفار را مستثنا نفرمود؛ بلکه به‌طور مطلق معامله‌ی ربوی را حرام 
کرد و فرمود: وان بم قَلَكُمْ روش أَمْوَالكُمْ لا تظِمُون ولا تُظْلَمُونَ): «واكر توبه 
كنيده اصل سرمایه‌هایتان از شماست و بدین ترتیب نه (با گرفتن ربا) ستم می‌کنید و نه (با از دست دادن 
سرماید) ره می‌گیرید». لذا تأسف‌آور است که برخی از علمایی که به آن‌ها اشاره 
می گردد» فتوا می‌دهند که معامله‌ی ربوی با بانک‌های غربی و کافران در صورتی که 
سود حاصل از اين معامله صدقه داده شود جایز می‌باشد! حال آن‌که پروردگار متعال 
بیان فرموده است که رباخوار بايد برای توبه» به اصل پول يا سرمایه‌ی خود بسنده کند 
و از فرع آن بگذرد تا بدین‌سان نه با گرفتن ربا مرتکب ظلم و ستم گردد و نه با از 
دست دادن سرمایه‌اش مورد ستم قرار گیرد. دلیل کسانی که می‌گویند: بايد اين يول را 
از دست کفار به‌در آوریم تا در ساختن کلیسا يا برای جنگ مسلمانان از آن استفاده 
نکنند. بی‌اعتبار است؛ زیرا مگر این هزینه‌ها فقط با همین يول تأمین می‌شود؟ این 
تصور و توهمی بیش نیست که برخاسته از وسوسه و فریب شیطان می‌باشد؛ تازه حال 
كه این‌همه مسلمان بر اساس چنین فتوایی عمل می‌کنند. آيا سرکوب مسلمانان و 
سختن كليساهاء متوقف شده است؟ در هر حال. اين کتاب خداست که ميان ما خکم 
می‌کند: وان بقلم زغوش ملسم لا تَظَلِمُونَ ولا تُظَلَمُونَ): «و اكر توبه كنيد 
اصل سرمایه‌هایتان از شماست و بدین ترتیب نه (با گرفتن ربا) ستم می‌کنید و نه (با از دست دادن 
سرمایه) مورد ستم قرار می‌گیرید». 

اگر از شریعت الهی پیروی کنیم. الله متعال برای ما گشایش و برون‌رفتی از هر 
مشکل و تنگنایی قرار می‌دهد؛ بدون شک فرجام مخالفت با شریعت. فرجامی بد و 
ناگوار است؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: ۱ 

إن الْعَهِبَةَ ِلْمتَقِينَ 8 4 [هود: ]4٩‏ 


به‌راستی سرانجام نیک ازآن يرهيزكاران است. 


۵۰۰ شرح ریاض‌الصالحین 





عنوان درست نیست که خودسرانه و بدون توجه به آموزه‌های دینی عمل نماييم يا بر 
پایه‌ی قیاسی بی‌پایه» خريد و فروش را با ربا يكسان بدانیم؛ این اشتباه بز ر گی ست؛ 
زیرا مسأله» کاملا روشن است و نیازی به اجتهاد و اظهار نظر شخصی ندارد؛ زيرا الله 
متعال به‌روشنی می‌فرماید: ون تتم فلکم ءوس اموَلکم لا تظلمون ولا 
تُظلْمُونَ): «و اگر توبه كنيده اصل سرمایه‌هایتان از شماست و بدین ترتیب نه (با گرفتن ربا) ستم 
می‌کنید و نه (با از دست دادن سرمایه) مورد ستم قرار می‌گیرید». در هر حال» ربا یکی از 
گناهان مُهلک می‌باشد؛ ييامبريّ ماهیت و کیفیت ربا را بیان نموده و یادآور شده است 
که ربا در شش نوع کالاست: طلاء نقره» گندم» جو خرما و EE‏ جنان که فرموده 
است: "لدب بمب وَالْفِضّةُ افص ابر بر لمیر اشير وَالكَمْرُ الكَمْرِ والیلخ 
تالا مثلا بلي سَواء بسَواء ید بِيَدِ فِا اختلَمث هَذه الاضتاف قَبِيعُوا یف شِثْتُمْ لد 

یعنی: «معامله‌ی طلا با طلا نقره با نقره. گندم با گندم جو با جو 
خرما با خرما و نمك با نمک» بايد به‌طور مساوی و مثل هم و دست به‌دست باشد؛ و 
آن‌گاه که جنس دو کالای مورد معامله متفاوت شد. اشا معامله‌ی طلا با نقره بود] 
هر گونه که خواستید معامله کنید؛ البته به‌شرطی که دست به دست باشد». لذا وقتی 
کیک سان راجا تن از انس تلهم كنيد ی ال نوو شراط 


ب م2 )۲( 


گان يدا بيد 


بستگی دارد: برابر بودن هر دو كالاء و معاوضه‌ی هر دو كالا پیش از جدا شدن؛ یعنی 
اگر طلا را با طلا معامله می‌کنید. هم وزن هر دو بايد برابر باشد و هم هر دو طرف 
ای ی وا قو ار گر هی وی کی تن 
همین‌طور در معامله‌ی نقره با نقره. در معامله‌ی گندم با گندم نيز پیمانه‌ی هر دو بايد 
برابر باشد و داد و ستد يا مبادله در ميان دو طرف معامله پیش از جدا شدن از 
یک‌دیگر, به صورت پایاپای و دست به دست انجام شود. معامله‌ی خرما با خرماء و 
نیز معامله‌ی جو با جو» و نمك با نمك نيز همین گونه است. 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۶۴۳۵ به‌نقل از ابوهريرهتك, 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۱۵۸۷ بدنقل از عباده بن صامت ظا 


باب: شدت حرام‌بودن سحر و جادوگری ۵۰۱ 





این در رابطه با شش کالایی‌ست که در حدیث آمده است؛ اما اگر معامله یک 
كالا با كالايى از جنس دیگر باشدء در اين حالت مساوى بودن» شرط نيست؛ بلكه 
مبادله‌ی كالاهاى مورد معامله به‌صورت پایاپای شرط است؛ يعنى معامله‌ی یک صاع 
گندم با دو صاع جو ایرادی ندارد؛ به شرطی که مبادله‌ی گندم و جو پیش از جدا شدن 
دو طرف معامله از یک‌دیگر انجام شود؛ هم‌چنین معامله‌ی طلا با نقره با تفاوت در 
وزن. ایرادی ندارد؛ اما مبادله بايد به‌صورت پایاپای و دست به دست و پیش از جدا 
شدن طرفین معامله باشد. 

البته متأسفانه امروزه بیش‌ترین رواج رباء در بازار طلاست؛ زیرا امروزه خرید 
مواد غذایی با پول‌های رایج انجام می‌شود؛ اما در بازار طلا و نقره. شرایط مذکور 
رعایت نمی گردد. 

گفتنی‌ست: ربا انواع گوناگونی دارد و بدترینش ره‌آورد دوران جاهلیت است؛ 
بدین‌سان که در سررسید وامی که به فقیر داده بودند. به او می‌گفتند: وام خود را 
برداخت کن. وگرنه» مقداری دیگر روی آن می‌کشیم و برای بازپرداختش به تو فرصت 
می‌دهیم. اين نوع رباء اینک نیز رواج دارد؛ مثلا سررسید وام بدهکار رسیده است؛ 
ناكار نمی کر که تاد ترج کی هش الولف امارد و تین 
میلیون تومان. دو میلیون و پانصد هزار تومان يس دهی؛ اين. حرام است و فرقی 
نمی‌کند که انجام معامله‌ی ربوی. با همین گستاخی و به همین صراحت باشد يا با حيله 
و سر هم كردن كلاه شرعی! مثلاً بستانکار به گمان خويش برای رهایی از گناه رباء به 
عا می گوید: اين کالا را به دو میلیون و پانصد هزار تومان به تو دادم؛ و تو آن را 
به دو ميليون تومان به من بفروش؛ و بدين ترتيب می‌کوشند تا كلاه شرعى سر هم كنند 
و حرام الهى را حلال بگردانند! ناكفته بيداست كه به بازى كرفتن حلال و حرام الهى» 
بدتر از اين است كه كسى قبول داشته باشد و حرام بخورد؛ از اينرو يروردكار متعال» 
توصيف دقيقى درباره‌ی رباخواران بیان فرموده است؛ جنانكه می‌فرماید: 


ال [البقرة: ۲۷۵] 
آنان كه ربا می‌خورند. همانند کسی (از قبرشان) بر مىخيزند که شيطانء او را به شدت دجار 
جنون و اختلال حواس کرده است. 


۵ شرح ریاض‌الصالحین 





این» خکم افراد رباخوار است كه شیطان بر آنان جيره می‌شود. آری؛ شيطان بر 
انسان‌ها مسلط می گردد» مگر آنان‌که لطف و منت الهی شامل حالشان شود و با 
پای‌بندی بر اذکار شرعی مانند خواندن ایةالکرسی در شب‌ها از شر شیطان مصون 
می‌مانند. انسان جن‌زده. دچار بیهوشی و صرع می‌شود و از حالت عادی بیرون 
فو ار وان د هت زو نف ود راهان U‏ ردم EE‏ 

علما درباره‌ی مفهوم اين آيه دو دیدگاه دارند که آيا منظور از برحاستن 
رباخواران. برخاستن از قبرهایشان در روز قيامت می‌باشد يا این‌که رفتارشان در دنيا 
همانند افراد جن‌زده می‌باشد و در آخرت نیز حرکاتشان غیرعادی‌ست؟ 

صحیح اين است که وقتی أيه محتمل هر دو معناست» يس هر دو معنا را بر آن 
حمل می‌کنیم؛ یعنی رباخوران در دنیا همانند افراد جن‌زده رفتاری غیرعادی دارند و 
در آخرت نیز همانند کسی از قبرشان برمی‌خیزند که شیطان او را دچار جنون و 
اول کرای كوه ابم اه دز انا 

در هر حال» ربا حرام است؛ جه با صراحت باشد و جه با حيله و به‌اصطلاح با 
سر هم كردن كلاه شرعى! بلكه آنانكه با حيله و نيرنك ربا می‌خورند. سنگ‌دل‌ترند و 
و بدتری دارند؛ الله متعال مى فرمايد: 

وک بل وان کل فلوبهم ا کارا رن 4 [الطففین: 1] 

هركز جنين نیست؛ بلکه گناهانی كه همواره مرتکب مىشوندء بر دل‌هایشان زنگار بسته 

است. 

کسی که بر قلبش زنگار گناه نشسته است» حق را باطل و باطل را حق می‌بیند؛ 
مانند رباخواران که داد و ستد و ربا را یک‌سان می‌پندارند و می‌گویند: «خرید و 
فروش. مانند رباست»؛ حال آن‌که الله متعال» خرید و فروش را حلال» و ربا را حرام 
کرده است. از این‌رو رباخواران اين حیله‌ها را سر هم می‌کنند تا به گمان خويش به 
معامله‌ی ربوی خود. وجهه‌ی شرعی بدهند و بدین‌سان هیچ‌گاه از رباعواری دست 
نمی‌کشند؛ اما کسی که مرتکب حرام می‌شود و قبول دارد که عمل حرامی انجام 
می‌دهد. اميد است که از پروردگار متعال شرم کند و به توفیق او توبه نماید و دست 


از گناه و معصیت بردارد. 


باب: شدت حرام‌بودن سحر و جادوگری ۵۳ 





(خوردن مال يتيم)» یکی دیگر از گناهان مُهلک است. يتيم به هر دختر يا پسری 
گفته می‌شود که قبل از بلوغ پدرش را از دست بدهد. هر يتيمى» يزوار مهر و 
عطوفت و مهربانی‌ست؛ زیرا با مرگ پدرش, دل‌شکسته شده و سرپرستی جز اللهك 
ندارد. 

«فرار از ميدان نبرد در هنگام رویارویی با دشمن»» ششمین گناه مهلک است؛ زیرا 
دو ييامد منفى دارد: نخست اينكه روحیه‌ی مسلمانان را در هم ا و دوم 
اينكه تقويت روحیه‌ی دشمن را به دنبال دارد. گفتنی سبت: اه کب يشت كردن به 
ميدان نبرد را در دو مورد. مستثنا فرموده است: 

:(وَمَن بر م يَوْمَيِذْ دبرهر 1۳ محرا لقتال أو محرا مُتَحَيّرًا إل ف فِحَةٍ فقَدٌ بَآءَ بِعَضَبٍ 

من أَللَّه نوینش الْمَصِيرُ 45 [الأنفال: ۱۲] 

هركس در آن هنكام به آنان يشت کند- جز (به عنوان یک تاکتیک) برای حمله‌ی دوباره يا 

به منظور پیوستن به گروهی دیگر- سزاوار خشم الله می‌شود و جایگاهش دوزخ است و جه 

بد جایگاهی‌ست! 

اگر بشت كردن به دشمن» يك تاكتيك جنگی در جهت غلبه بر دشمن باشد و نه 
بدخاطر فرار از ميدان نبرد. ايرادى ندارد؛ بهعنوان مثال: عده‌ای از رزمندكان در 
محاصره‌ی دشمن قرار مىكيرند و برای بيرون آمدن از محاصره تغيير موقعيت 
می‌دهند يا برای تجديد قواء عقب نشينى می کنند. 

ركاذا امعو قاد هواک ی نات بای دا SS‏ ف انا 
این هم یکی از كناهان بزرگ و مهلك است؛ مثلاً کسی بگوید: فلان زنء زناكار يا 
بدكار است. گوینده‌ی چنین سخنی را هشتاد شلاق می‌زنند؛ چنین شخصى از عدالت 
خارج شده. فاسق به‌شمار می‌آید و دیگر. شهادتش قابل قبول نیست؛ همان گونه که 


لین ون آلمْحصتت 3 ل أ 2 2 شُهَدَآءَ فا جلذوهم تعیین جَلَدَةَ 
و مور و و Ps E EE‏ 
ولا تَقَبَلوا لهم شَهَددَةَ ابدا وَأَوْلْتِيكَ هم الم [النور: ] 


تازيانه بزنید و هرگز گواهی آنان را نپذیرید. و چنین کسانی فاسق‌اند. 


۵.۴ شرح ریاض‌الصالحین 





البته خکم به فسق حنين افرادی يا اسقاط عدالت از آنان» حُكمى تعلیقی‌ست؛ 


زیرا اللهك می‌فرماید: 


إلا الْذِينَ ابا من غد لك وضو قن أل لور یب 6۵ [الثور: ] 
آمرزنده‌ی مهرورز است. 

البته ادعای توبه و پشیمانی» کافی نیست و بايد با گذشت ت زمان. ثابت شود که اين 
شخص ۰ واقعاً توبه کرده و اصلاح و نیکوکاری در پیش گرفته ۳ 

گفتنی‌ست: تهمت زنا به مرد پاک‌دامن و بی‌خبر بر از گناه نیز همین حکم را دارد و 


جزو گناهان مهلک است. 


ماد واد م2 
A‏ و 


۳ باب: نهی از مسافرت با قرآن به سرزمین کافران؛ در 
صورتی که بیم آن برود كه قرآن به دست کافران بیفتد 


۳- عن ابن عمرّء قَالَ: تَقى رسول اللو أنْ يُسَاقَرَ بالفُرَآنِ إلى آرض العَدُوٌ 
[متفق علیه ]! 0 


ترجمه: ابن عمر كك می‌گوید: رسول‌اله 5 از بردن قرآن به سرزمین دشمن. منع 
فرمود. 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۰ و صحیح مسلم» ش:۱۸۶۹ 


۴- باب: حرام بودن استعمال ظروف طلا و نقره در خوردن و 
آشامیدن. و طهارت و سایر موارد استعمال 


۶- وعن أمّ سلمةك أَنَّ رسول الیل قال: «الَذِي يَشْرَبُ في آنِيّةِ الفِضَّةٍ نما جر 
في بَظنه نَارَ جَهَنَمَ). [متفق غ 


وفي رواية لِمُسلي: ان الذي با کل آز یشرب في آنية الفِضّةٍ والدَهَب. 

ترجمه: امسلمه د مى كويد: رسول الله فرمود: «كسى كه در ظروف نقره بنوشد. 
ان دوزخ را در شكم خود مىريزد). 

و در روایتی از مسلم آمده است: «کسی که در ظروف نقره و طلا می‌خورد و 
می‌آشامد...» 


ھا ا ي 


6- وعن حَدَيفَةَطه قال: إن الت كله نهانا عن اخریر وَالدّيبًاج رتاف 
لدب وَالفِضَّة وقال: «مُنَ لَهُمْ في ده وهي لَكُمْ في الآخِرَةا. [مفی عليه]!" 

وفي رواية في الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ حذیفة: قال سَمِعْتُ رسول اللهت یقول: «لا تَلْبسُوا 
امحریر ولا الديبَاجَ ولا تشربوا في آنِيّةِ لدب وَالِفِضَّةٍ ولا تا کل في صحافها. 

ترجمه: حذيفهظه می‌گوید: پیامبر3# ما را از پوشیدن انواع ابریشم و دیبا و نيز 
نوشیدن در ظروف طلا و نقره منع نمود و فرمود: «اينهاء در دنیا از آن کفار است و 
در آحرت؛ مخصوص شما). ۱ 

و در روايتى در "صحيحين" آمده است که حذيفهه می‌گوید: از رسو ل الله كله 
شنيدم كه می‌فرمود: «ابريشم و دیبا نبوشيد و در ظرف طلا و نقره جيزى نلوشيد و 
نخوريد). 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۳۴ و صحیح مسلم» ش: 6 اين حدیت پیش تر به‌شماره‌ی VAY‏ اة 
است. 

)۲( صحیح بخاری. ش: (۰۸۵۶۲۲ (QATI‏ و صحیح مسلم ش: ۶۷ اين حدیت پیش تر به‌شماره‌ی 
۱ آمده است. 


باب: حرام بودن استعمال ظروف طلا و نقره در خوردن و آشامیدن و ... ۵۷ 





7- وعن انس بن سِيرين قال: کنث مَعَ أفس بن مالك عِنْدَ تِن المجُوس؛ 
فَحِيء باوج عَلَ اتاٍ من فص فلم با کل فَقِيلَ له: حول » فَحَوَلَهُ عل |ناٍ من لنچ 
َجيء به فا کل آروایت بیهقی با إسناد حسن](٩‏ 

ترجمه: انس بن سيرين می‌گوید: با انس بن مالك نزد چند نفر مجوسی 
بودیم؛ در ظرفی از جنس نقره. فالوده آوردند؛ اما انس بن مالک هه از آن نخورد؛ به 
کسی که فالوده را آورده بود. گفتند: ظرف را عوض کن, و او آن را در کاسه‌ای 
معمولی ريخت و آورد؛ آن‌گاه انس ذه آن را خورد. 

شرح 

مولف #ه در باب نخست بدین موضوع پرداخته که بردن قرآن به سرزمین کفان 
حرام است؛ زیرا بیم آنست که قرآن به دست کافران بیفتد و به آن اهانت کنند؛ از 
این‌رو عبدالله بن عمر ا یادآور شده است که پیامبرعل: از بردن قرآن به سرزمین 
دشمن, نهى فرمود؛ مولف #ه نيز كفته است: بردن قرآن به سرزمين کافران در 
صورتى ممنوع می‌باشد كه خوف يا امكان اهانت كافران به قرآن وجود داشته باشد؛ 
لذا اگر يق تگرانی وجود نداشته اناقل ایرادی ندارد که مسلمانی که بزای دوم و 
تجارت به سرزمین کافران می‌رود. قرآن را هم با خود ببرد؛ گفتنی‌ست: مسافرت به 
سرزمین کفر برای درس يا هر منظور دیگری, فقط با سه شرط جایز است: 

شرط اول: انسان آن‌قدر سواد دینی و توانایی علمی برای پاسخ‌گویی به شبهات 
كافران را داشته باشد؛ زيرا کفان دشمنان a‏ 
مردم را از دين اللهك باز دارند لذا همينكه جوان ساده و کم‌علمی را ببینند. 
شبهه‌های گوناگونی براى او مطرح می‌کنند تا او را در شک و ترديد بيندازد و او را 
به‌تدریج از اسلام برگردانند؛ لذا برای کسی که علم کافی برای پاسخ‌گویی به شبهات 
ندارد. روا نیست که تحت هیچ شرایطی به سرزمین کفار سفر کند؛ البته در شرایط 
بسیار خاص و اضطراری- مثلاً برای درمان- می‌تواند به همراه شخصی پخته و 
باسواد به چنین مسافرتی برود. 


(۱) روایت بیهقی در السنن الکبری (۲۸/۱). 


۵۰۸ شرح ریاض‌الصالحین 





شرط دوم: آن‌قدر دین‌دار و باايمان باشد که در ورطه‌ی شهوت نیفتد؛ زیرا در 
سرزمين کافران» به نام آزادی انواع و اقسام بی‌بند و باری» رواج دارد؛ اگرچه آن‌ها در 
حقیقت. آزاد نيستند؛ بلكه در بن هوا و هوس خويش كرفتارند. در آنجا زنان برهنه 
عرض اندام می‌کنند و انواع نوشیدنی‌های حرام در دست‌رس می‌باشد؛ لذا مسافرت 
افراد سست‌ایمان به چنین مناطقی. حرام امنت: 

شرط سوم: مسافرت مسلمان به سرزمین کافران. از روی ضرورت و ناچاری 
باشد؛ مثلاً برای كسب دانش يا تخصصی که جامعه‌اش به آن نیاز دارد و تحصیل آن 
در کشور اسلامی. ممکن نیست؛ با وجود اين سه شرط مسافرت به سرزمین کافران؛ 
جایز است و در غير این‌صورت جایز نیست كه مسلمان به سرزمین دشمن سفر 
ات ان قاری کشت عدا لدي و تفر سس کا ن آفاشت مر کته اما 
خکمش برای کسی که برای تجارت می‌رود و بلافاصله برمی گردد» آسان‌تر است. 

باب دوم درباره‌ی نهی از خوردن و آشامیدن در ظروف طلا و نقره می‌باشد. طلا 
و مر کالاهایی "نه که له عنام بای ما هن مین "قراف دنه اميد تدان که 


هو الیل لَكُم ما فى الْأَرْضِ میا [البقرة: ۲۹] 


اوه ذاتی‌ست كه هر آن‌چه را که در زمين وجود دارد برای شما آفرید. 

لذا براى ما رواست كه در جارجوب احكام و آموزه‌های دینی» از طلا و نقره 
استفاده كنيم؛ يعنى به‌کار بردن طلا و نقره در مواردى كه شريعت حرام نكرده است؛ 
ايرادى ندارد؛ پیامبر# از خوردن و نوشيدن در ظروف طلا و نقره نهى فرموده و خبر 
داده است كه «اينهاء در دنيا از آن كفار است و در آخرت مخصوص مسلمانان». 
رامت وواک کو ا اموسلمه» روايت کرده هشدار داده است 
كه هركس در ظروف طلا و نقره بخورد و بیاشامد» آتش دوزخ را در شکمش 
شعله‌ور می‌سازد. در اين حديث آمده است: اّما مرج في بَظنِه از جَهَنّم) که 
مفهومش ذکر شد. در زبان عربی به صدای بلیعدن یک چیز يا فرورفتن آن در كلو 
«جرجر؛ می‌گویند. [چنان‌که به صدای كُركّر آتش نيز «جرجره گفته می‌شود.] لذا در 
مى يابيم که خوردن و نوشیدن در ظروف طلا و نقره» گناه کبیره است؛ زیرا درباره‌اش 


باب: حرام بودن استعمال ظروف طلا و نقره در خوردن و آشامیدن و ... ۵۰۹ 





اين وعيد شدید وارد شده و هر گناهی که درباره‌اش وعیدی ذکر شده باشد. جزو 
گناهان کبیره به‌شمار می‌آید. 

علما ظروفی را که آب طلا و نقره داده می‌شوند. یعنی ظروف طلا اندود و نقره 
دوفو هه ررقي مش دایند كف | دكاتو تقر مسا هنیک تین ی رشان 
در چنین ظروفی جايز نیست. 

علما درباره‌ی استعمال طلا و نقره در ساير موارد. اختلاف نظر دارند؛ جمهورشان بر 
اين باورند که استفاده از ظروف طلا و نقره علاوه بر اينكه در خوردن و نوشیدن حرام 
است. در ساير موارد نیز جایز نیست؛ بنا بر دیدگاه اين دسته از علماء روا نیست که از 
ظروف طلا و نقره برای نگه‌داری دارو يا درهم و دینار و امثال آن استفاده شود؛ زیرا 
پیامبر #5 از استعمال طلا و نقره در خوردن و نوشیدن و ساير و قزر است. 

برخى از علما استعمال طلا و نقره را به‌عنوان ظرف دارو يا جعبه‌ی نگه‌داری 
پول» جایز دانسته و گفته‌اند: ما حرام بودن طلا و نقره را فقط در چیزی منحصر 
می‌دانیم که در حدیث به آن تصریح شده است؛ یعنی فقط در خوردن و نوشیدن؛ از 
این‌رو استفاده از طلا و نقره در ساير موارد. حرام نیست؛ زیرا اصل بر حلال 
اشیاست؛ چنان‌که امسلمهه كه راوی حدیث نهی از استعمال ظروف طلا و نقره در 
خوردن و نوشیدن است. خودش جامی از نقره داشت که چند تار مو از موهای 
پیامبر 5 را در آن نگه می‌داشت و مردم برای بهبود بیماری‌های خود دو يا سه تار از 
اين موها را در آب می‌گذاشتند و هم می‌زدند تا به اين آب» تبرک بجویند؛ اما بايد 
دانست که این ام مخصوص پیامبر علیه الصلاة والسلام بوده است."" لذا دیدگاه 
این‌دسته از علما که استعمال ظروف طلا و نقره را جز در خوردن و نوشیدن روا 
دانسته‌اند. صحیح‌تر به‌نظر می‌رسد؛ البته تقوا و احتیاط در اين است که برای موافقت 
با دید گاه جمهور علما. از ظروف طلا و نقره در هیچ موردی استفاده نکنیم. 


(۱) گفتنی‌ست: کسی سراغ ندارد که چیزی از آثار رسول الله مانده باشد و این» از حکمت الهی‌ست 
تا زمینه‌ی شرک. مرتفع گردد. هم‌چنین هیچ‌یک از مسلمانان يس از رسو لخدا به ابوبکر و عمر و 
ساير سرآمدان دينى تبرک نجسته‌اند و خود» دليلىست بر اينكه اين امر.ء مخصوص سل ان کل بوده 
است؛ ر.ک: «التوسل, انواعه واحكامه» از علامه آلبانی له كه در اين موضوع. بىنظير است. 


۵ باب: حرام بودن پوشیدن لباس زعفرانی‌رنگ برای مرد 
۷- عن أنيس# قال: نمی ال آن يَتَرَعْمَرَ الرجْل. [متفق علیه ]۱ 
ترجمه: انس #» می‌گوید: پیامبر یل از این که مردها به بدن يا لباس خود زعفران 
بزنند- يا لباس زرد و زعفرانی‌رنگ بپوشند- نهی فرمود. 


کی ۲ ر 


- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص كا قال: رای القئكة وبين مُعَصفَرَينء 
قَقَالَ: «أَمّكَ أَمرنْكَ بهدا؟» قَُلْتٌ: أَغْسِلْهُمًا؟ قال: ١بَلْ‏ آحرفهماا. 

وفي رواية فقَال: «إنَّ هَذَا مِنْ یاب الکفار فلا تلبسها». [روایت فک ۱ 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص نا می‌گوید: بيامبر بر تنم دو لباس زردرنگ 
دید؛ فرمود: «مادرت تو را به يوشيدن اين امر کرده است؟» گفتم: آن‌ها را بشويم؟ 
فرمود: بلکه آن‌ها را بسوزان). 


و در روایتی آمده است: «این» جزو لباس کافران است؛ آن را نپوش». 


)۱( صحیح بخاری. ش: ۶ و صحیح مسلم, ش: ٠١١‏ ا 
(۲) صحیح مسلم ش: ۲۰۷۷. 


۶ باب: نهی از سکوت در طول روز تا شب 

- عن عه قال: حفظث عَنْ رسول اللّه: «لا یم بَعْدَ اختلام ولا صْمَاتَ يوم 
رل ال [روایت ابوداود با اسناد صحیح](٩‏ 

ترجمه: على ذه می كويد: از رسول‌اله 36 به‌یاد دارم كه فرمود: «پس از بلوغ یتیمی 
نیست و سکوت كردن از صبح تا غروب. روا نمىباشد). 

[خطابى در توضیح اين حديث گفته است: سکوت. از عبادت‌های دوره‌ی 
جاهلیت بود؛ لذا در اسلام از این کار منع شدند و دستور یافتند که ذکر و سخن نیک 
بگویند.] 


-١‏ وعن قيس بن أي حازم قال: دَخَلَ بو بكر الصدَي# عل امرأةٍ ین آنخخش 
یال لها ریت فرآها لا نتم فََالَ: ما لا لا تَتكلّم؟ ققَالوا : حَجَّتْ مُصيتة فقال طا: 
َكَل فان هَذَا لا یل هَذَا من عَمَلٍ شاه ES‏ 

ترجمه: قيس بن ابی‌حازم مىكويد: ابوبكر صديق#ه نزد زنی به نام زينب از 
قبيلدى "احمس" رفت و ديد كه سخن نمىكويد. فرمود: چرا صحبت نمی‌کند؟ 
گفتند: نذر سكوت كرده است. ابوبكركه به آن زن فرمود: «سخن بگو؛ زيرا اين كار 
زوا نیست.و از کارهای عصر جاهلیت است». آن‌گاه الزن سحن گفت: 

شرح 

مولف خه بابی بدین عنوان گشوده: «حرمت پوشیدن لباس زعفرانی‌رنگ يا زرد 
برای مرد» و سپس حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که عبدالله بن عمرو بن 
عاص ذا می‌گوید: پیامبر 5 بر تنم دو لباس زردرنگ دید؛ فرمود: «مادرت تو را به 
پوشیدن اين امر کرده است؟» گفتم: آن‌ها را بشویم؟ فرمود: «بلکه آن‌ها را بسوزان». 
اين بیان‌گر کراهت يا حرمت پوشیدن لباس زعفرانی‌رنگ يا زردرنگی‌ست که اندکی 
مايل به قرمز می‌باشد؛ پیامبر تلا از پوشیدن لباس قرمزرنگ نیز نهی فرموده و نیز خبر 


)۱( صحیح الجامع. ش: ۷۶۰۹؛ إرواء الغليل ش: ۱۲۴۴؛ و صحيح أب داود از آلبانی حلم ش: ۰۲۴۹۷ 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۲۸۲۴. 


۵۱۲ شرح ریاض‌الصالحین 





دا LAE SE E SANE DASE E E‏ 
كافران بسازیم» نهی شده‌ایم؛ در حدیثی آمده است: ١مَنْ‏ تَشَبّهَ موم قَهوَمنهم: ۲" یعنی: 
«هرکس خود را شبیه قومی بسازد. از جرگه‌ی ان‌هاست». 

سپس مولف له بابی درباره‌ی نهی از سکوت در طول روز تا شب گشوده است؛ 
سکوت. از عبادت‌های عصر جاهلیت بود؛ بدین‌سان که برخی از مردم طول روز را 
در سکوت می گذراندند؛ اما مسلمانان از اين کار منع شدند؛ زيرا اين عملء انسان را 
از ذکر الله و تسبیح و تحميد و امر به معروف و نهی از منکر و نیز از قرائت قرآن باز 
می‌دارد و جزو کارهای عصر جاهلی‌ست. از اينرو ييامبريّة از اين کار باز داشت؛ 
بنابراين» برای مسلمان روا نیست که از صبح تا شب سکوت کند و سخن نگوید؛ 
حتی اگر کسی نذر سکوت کند. نباید به اين نذر» عمل نماید؛ بلکه نذر خود را 
بشکند و کفاره‌ی سوگند را ادا کند. البته به‌یاد داشته باشیم که رسول‌اله 9 فرموده 
است: امَنْ گان يُؤْمِنُ باللّهِ وَالْيَوْم الآخر فَلْيَفْلُ ا ال عدو اي ده 
الله و روز قيامت ايمان دارد. سخن نيك بگوید و یا سكوت نمايد). 


(۱) صحيح است؛ ابوداود. ش: ۴۰۳۱؛ و ابن ابىشيبه (۴۷۱/۶) بدنقل از ابن‌عمر ؛ علامه البانى جه 
در كتاب «حجاب المرأة المسلمة» ص ۱۰۴ و در إرواءالغليل ش: ۱۲۶۹ و نيز در غاية المرام (۱۹۸) 


زه صحیح بخاری. ش: ۶۰۰.۸ و...؛ صحیح مسلم» ش:۴۷. 


۷- باب: حرمت نسبت دادن انسان به غير پدرش یا انتساب 
برده‌ی آزادشده به غير آزادکننده‌اش 


-١‏ عن سعد بن اي وقاص:. أن ال قال: «مَنِ اذَعَى ای غَيْرِ أيه وهو يَعْلَم 
نه َير أبيه اه َلَيِْ حرام [متفق عليه]!" 

ترجمه: سعد بن ابی‌وقاص نله می گوید: پیامبر ی فرمود: «هر که آگاهانه خود را به 
کسی غير از پدرش نسبت دهد. بهشت بر او حرام است). 


2 
و و و یر 


۶- وعن اي هريرة# عن الم قَالَ: «لا تَرْعَبُوا عَنْ آبَائْكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ 
یه قوف [متفق عليه 

ترجمه: ابوهريره می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «از پدرانتان روی‌گردان نباشید- و 
خود را به کسی غير از يدر خويش نسبت ندهيد-؛ زیرا هرکه خود را به کسی غير از 
پدرش نسبت دهد مرتکب کفر و ناسپاسی شده است». 


۳- وعن يزيد بن شريك بن طارق قال : ریث عَلیاحه عل المنبر یب فَسَمِعْتُهُ 
یفول: لا والله ما عِنْدَنَا ین کتاپ رو لا كاب الله ومَا في هذه لصَحیةه تا 
ادا فیها أَسْتَانُ الاپل وَأَشْيّاهُ من امراحات» وفیها: قال رسُول اللو «المَدِيئَةُ حَرَمٌ مَا 
بين عبر ال و قَمَنْ آخدت فیها حا أو آوَى ميث فَعَلَيِْ لَعْنَةُ الله وَالملأَيَكَدٍ 
الان حع لا یل له مه یوم القيامة صرفاً ولا هذل ونه امسن اة 
ی با اه من أَخقر مُسْلِماً یه لع الله والملائڪة والگاس أَجْمَعِينَ لا یب 
الله مه یوم القِيَامَةٍ صَرْفاً ولا عذلا وَمَن اذَّعى إِلَ غبر آبیه أو انی إِلَ عبر موالیه 
فَعَلَيْهِ لَْنَةُ الله وَالمَلاَِكة ولّاس أَجْمَعِينَ؛ لا يَفْبَلُ الله مِنْهُ یوم القِيّامَةِ صَرْفاً وَل 
غدل آمتفق ع 


(۱) صحيح بخاری» ش: (۴۳۲۷» ۶۷۶۶)؛ و صحيح مسلم» ش: ۶۳. 
(۲) صحيح بخاری» ش: ۶۷۶۸؛ و صحيح مسلم» ش: ۶۲. 
(۳) صحيح بخاری» ش: (۰۱۱۱ ۷۳۰۰)؛ و صحيح مسلم» ش: ۱۳۷۰. 


1م شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: يزيد بن شريك بن طارق می گوید: علی 4ه را در حال سخنرانى بر روى 
صحيفه است. كتاب ديكرى نزدمان نيست كه آن را بخوانيم. سپس آن صحيفه را باز 
كرد كه در آن» غمر شترهاى زكات و پاره‌ای از احكام جراحات بيان شده و در آن 
آمده بود كه رسول الله فرمود: «مدينه از كوه عير تا كوه ثور" حرم است و هركه 
در آن بدعتی بیاورد يا بدعت‌گزاری را جای دهد لعنت الله و فرشتگان و همه‌ی مردم 
بر اوست و الله در روز قیامت» هیچ توبه و احسان و فدیه‌ای را از او قبول نمی کند. 
می‌تواند به غیرمسلمانان. امان دهد-. يس هرکه امان و پیمان مسلمانی را نقض کند. 
لعنت الله و فرشتگان و همه‌ی مردم بر اوست و الله در روز رستاخيزء هیچ توبه و 
احسان و فدیه‌ای را از او نمی‌پذیرد. هركس خود را به غير از پدرش يا به غير از 
آزاد کنند گان خود نسبت دهد. لعنت الله و فرشتگان و همه‌ی مردم بر اوست و الله در 


روز قیامت. هیچ توبه و احسان و فدیه‌ای را از او قبول نمی کند). 


۶- وعن ۳1 در أنه سمع م سول الله يَقُولُ: «لیش من رَجْلِ اذَّتى لیر أبيه 
هو یا کف » وَمَنِ اذَّعَى مَا لیس له فلیش مناه ول بو مَفْعَدَهُ من التّاره وَمَنْ دعا 
ماه بالكدو رو قال عدر الل تيسن کیت الا اه [متفق ف 

ترجمه: از ابوذر#» روايت است كه وى از رسول الله شنيد كه مىفرمود: «هرکه 
آگاهانه خود را به غير از يدرش نسبت دهد كفر و ناسياسى كرده است؛ و هركس 
مدعى جيزى شود كه مال او نیست. از ما نمی‌باشد و بايد جايكاه را در آتش دوزخ 
فراهم كند. و هركه شخصى را كافر بخواند يا بكويد: ای دشمن خداء و آن‌شخص 
اي نكونه نباشد. اين ویژگی‌ها به خود وى برمی گردد». 


ال ل ل م ی [مترجم] 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۸ و صحیح مسلم ش: ۱ [بخشی از این حدیث. پیش تر به‌شماره‌ی 
۲ آمده است. (مترجم)] 


باب: حرمت نسبت‌دادن انسان به غير پدرش يا انتساب برده‌ی آزادشده ... ۵۱۵ 





شرح 

توالت هس وید #عزست شیت دادن اسان یه غير وفوشي با انضانب بردفق 
آزادشده به غير آزادکننده‌اش»؛ مول ف له دو مورد ذکر کرده است که هر دوء درباره‌ی 
نسبت و نزدیکی برخی از انسان‌ها با يكديكر است: 

اول: نتب با نسبت خانوادگی, 

دوم: ولاء پا سرسپردگی برده به خانواده يا قبیله‌ای که او را آزاد کرده‌اند؛ پیامبر لا 
قرو اند EA‏ انس یواوه تست ال سس 
خانوادگی‌ست». بدین معنا که مانند نسّب و تبار خانوادگی انسان. امری معنوی و 
SE O‏ ی سر ا وی بر 
تبان تنها به ریشه‌ی خانوداكى خویش يعنى به يدر و پدربزرگ و همین‌طور يدر 
وک از امس زو و ا ا ا EN‏ 
پدرش نسبت دهد؛ مثلاً يدرش از فلانقبیله است و شخصء قبيله يا خانواه‌ی پدری 


ھ١‎ 


3 


خويش را كمتر از فلان‌قبیله يا خانواده می‌پندارد؛ لذا خود را به خانواده يا قبیله‌ای 
نسبت می‌دهد که از آن‌ها بالاترند؛ چنین شخصی, ملعون و نفرین‌شده می‌باشد و 
لعنت الله و فرشتگان و همه‌ی مردم بر اوست و الله متعال در روز قیامت. توبه و 
احسان او را نمی‌پذیرد و هیچ فدیه‌ای را از او قبول نمی‌کند. 

اما انتساب انسان به پدربزرگ و جد پدری‌اش که مشهور و معروفند. در صورتی 
كه نسبت خود با پدرش را نفی نكندء جایز است؛ چنان که پیامب 3 فرمود: تا ال لا 
E‏ ابن عَب الب یعنی: «به راستی که منء پیامبرم و اين» دروغ نیست؛ 
من» فرزند عبدالمطلب هستم)؛ در صورتی که آن بزرگوار» فرزند عبدالله بن 
عبدالمطلب می‌باشد و عبدالمطلب نام جد اوست؛ اما ييامبرة اين را در غزوه‌ی 
حنين از آن جهت كفت که پدربزرگش از پدرش مشهورتر بود و جایگاه والایی در 


ميان قريشيان و ديكر قبایل عرب داشت؛ لذا بى آنكه نسبت خود با يدرش را نفی 


)۱( صحیح است؛ صحیح الجامع. ش: ۱۵۷ ۰۷ 
)۲( صحیح بخاری. ش: (۰۲۸۶۴ ۰۲۸۷۴ ۰۲۹۲۰ ۳۰۴۲ ۴۳۱۵ ۳۳۱۶)؛ و مسلم ش: ۱۷۷۶ به‌نقل از 


۵1۶ شرح ریاض‌الصالحین 





کند. خود را به پدربزرگ خويش نسبت داد. همجنين افراد با نام قبيله [و نام 
خانوادكى] خود شناخته می‌شوند؛ آن‌چه نارواست این که کسی ES‏ با پدرش 
را نفی کند و بخواهد از طریق انتسابش به کسی غير از يدر خويشء ویژگی و شهرت 
خانوادكىاش را از خود نفى نمايد. برخى از مردم بدخاطر دست‌یابی به کالای ناجيز 
دنيا به‌جای اينكه خود را به پدرانشان نسبت دهند. به عموهايشان نسبت می‌دهند؛ 
خا كبراك کم روا هدنگ نا “دو سییر داقته اندم و زائية دای تا 
عموى خود نسبت می‌دهند تا به جيزى از دنيا دست يابند؛ اين» حرام است و كسانى 
كه جنين وضعيتى دارند. واجب است كه بر همان تابعيت يا مليتى باشند كه هستند و 
بدين منظور مدارک شناسايى خود را اصلاح كنند و به ياد داشته باشند كه ه رکس» 
تقوا ييشه سازد الله متعال» آسانى و كشايشى فرارويش می‌نهد و از آن‌جا که گمانش 
را هم ندارد. به او روزی می‌دهد. 

سپس مولف ام حدیثی بدین مضمون آورده است که علی بن ابی‌طالب‌ظه بر 
روی منبر سخنرانی کرد و فرمود: «به الله سوگند. جز كتابالله و آن‌چه در اين صحيفه 
است. کتاب دیگری نزدمان نیست که آن را بخوانیم». بدین‌سان على مرتضی 4ه 
حرم نمود كه ييامبر 5 دست‌نوشته يا جيز خاصی به او نداده است؛ على ذه بیان 
داشنت که آنجه در اختیار ذارده کاب ادص ناسل که در اعتيان همکان است؛ همان 
کتابی که کوچک‌ترین تحریفی در آن نیامده و همه‌ی مسلمانان» کوچک و بزرگشان, 
آن را تلاوت می‌کنند. اين» ردی آشکار بر رافضیانی‌ست که ادعا می کنند که یکسوم 
قرآن و نیز سوره‌ی «ولایة» از آن حذف شده است! کسانی که چنین پنداری دارند از 
جرگه‌ی مسلمانان خارج شده‌اند: 

ومن مُنَاقِقٍ سول من بَعْدِ ما تب له آلهدی وب غَيْرَ سبیل یی 

مه ما کول وليه عم وساو مصیرا © ۷ [النساء : ۱۱۵ ] 

و هر كس يس از ان که راه هدایت برايش روشن و آشکار شد. با پیامبر مخالفت نماید و 

راهی غير از راه مومنان در پیش بگیرد او را به همان راهی که در پیش گرفته» واگذار 

می كنيم و او را به دوزخ می‌اندازيم. و (این) جه بد سرنوشتی‌ست. 

اميرالمؤمنين» على مرتضی نله سوگند ياد کرد که پیامبر #5 چیز خاصّی به او نداده 
است. این» رد آشکاری بر کسانی‌ست که می‌گویند: پیامبر 6 خلافت را به على يه 
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واگذار کرد و ابوبکر و عمر(ه) خلافت را غصب کردند و- العیاذ بالله- کافر و 
منافق بودند! شگفتا از اينها که جه اتهام‌هایی بر بهترین‌های امت وارد می‌کنند! از الله 
متعال مى خواهيم که اينها را با عدل خويش به سزای اعمالشان برساند؛ به‌يقین که او 
بر هر کاری تواناست. این‌ها اگر در ادعای دوستی با على بن ابىطالب#ه راس تكو 
هستند و به‌راستی خود را پیرو او می‌دانند. يس بنگردند که آن بزرگوار آشکارا بر 
فراز منبر اعلام نمود که بيامبريّة موقعیت يا مقام منحصر به فردی به اهل بيت نداده 
است؛ بلکه بیان داشت که آن‌چه در اختیار داریم. همان کتابی‌ست که همه‌ی 
مسلمانان دارند؛ سپس غمر شترهای زکات و پاره‌ای از احکام جراحات را بیان نمود 
كه البته در اين روایت. بهتفصيل نيامده و فقط به آن اشاره شده است؛ آنكاه به بیان 
اين حديث پرداخت كه رسول الهو فرمود: «مدينه از كوه عير تا كوه ثور حرم 
است»؛ بنابراین» همدى مدينه همانند مكه حرم می‌باشد؛ البته در فضيلت و جايكاه 
به حرم مکی نمىرسد؛ زيرا حرم مكه آن‌چنان جایگاهی دارد كه كمال ايمان مومن- 
در صورتی كه شرايطش را داشته باشد- به اين است که به‌قصد د رهسيار 
مكه شود؛ اما حرم مدينه اينكونه نيست؛ همجنين ارتكاب گناه و معصيت در حرم 
مدینه. از ارتکاب محرمات در حرم مکه]» سبک‌تر است؛ قصد شکار در حرم مکه 
کیفر دارد؛ اما در حرم مدینه این‌گونه نیست؛ خلاصه اينكه تقریباً تفاوت اين دو 
حرم شش يا هفت مورد می‌باشد. ناگفته نماند که مساحت حرم مدینه. حدّ فاصل 
کوه‌های عير و ثور است که چهار فرسنگ در چهار فرسنگ می‌باشد؛ پیامبر 8 
درباره‌ی حرم مدنی فرمود: «هرکه در أن بدعتی بیاورد يا بدعت‌گزاری را جای دهد 
لعنت الله و فرشتگان و همه‌ی مردم بر اوست و الله در روز قيامت» هیچ توبه و 
احسان و فدیه‌ای را از او قبول نمی‌کند»؛ منظور از بدعت. نوآوری در عقیده» منهج و 
سلوک مسلمانان و مخالفت با آن‌هاست؛ در اين حدیث بیان شد: هرکه در آن بدعتی 
بیاورد يا دانسته بدعت گزاری را جای دهد يا پاری‌اش کند. لعنت الله و فرشتگان و 
همه‌ی مردم بر اوست؛ زیرا در گناهش شریک می‌باشد. در ادامه‌ی اين حدیث آمده 
است: «و پیمان مسلمانان. یکی‌ست؛ بدین‌سان که کم‌ترینشان از اين حق برخوردار 


() اين كوه ثور غير از کوهی‌ست که در ينج میلی جنوب مکه قرار دارد. [مترجم] 
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است- و می‌تواند به غیرمسلمانان. امان دهد-. يس هرکه امان و پیمان مسلمانی را 
نقض کند. لعنت الله و فرشتگان و همه‌ی مردم بر اوست و الله در روز رستاخیز هیچ 
توبه و احسان و فدیه‌ای را از او نمی‌پذیرد». لذا اگر کافری» با ضمانت و کفالت یک 
مسلمان و در امان او وارد سرزمین اسلامی شود و سپس شخصی بيايد و بگوید که 
ا تنص انر م وی :أو را كنيد لسسع ان فان 
وهمهى مردم بر قاتل خواهد بود؛ زيرا امان و ييمان مسلمانى را نقض كرده است؛ 
حال اگر کسی؛ امان و پیمان حاکم و زمام‌دار ااا رامن ی تا کی 
دارد؟ زیرا امان و پیمان موز رش يا همان 5 که از سوی حکومت صادر 
می‌شود. کم امان‌نامه را برای کافران دارد و مسلمانی که این امان‌نامه را نقض گند 
به لعنت الله و فرشتگان و همه‌ی مردم گرفتار می‌شود. 

دكي نان هر اه NON‏ اسيك کمن ی ا ای نت 
مسلمان وارد قلمرو اسلام می‌شود و نشان می‌دهد که دين اسلام. هيج ربطى به 
خیانت» ترور و جنايت ندارد؛ بلكه دين اسلام آيين واضح و روشنىست که با 
صراحت تمام بیان داشته است که هر انسانی که مسلمانان به او امان و پناه دهنده 
حتماً بايد در امنیت کامل باشد؛ اين حدیث هم‌چنین بیان‌گر نادرستی پندار و 
روا كد لجان بنك كف دا و ای ی ی انا كار لها 
می‌رسانند؛ چنین کسانی سزاوار لعن و نفرین پروردگار و فرشتگان و همه‌ی مردم 

آری؛ اگر یک کافر ستیزه‌گر يا حربی» پنهانی و بدون امان‌نامه‌ی مسلمانان, با 
هدف جاسوسی يا خراب‌کاری وارد قلمرو اسلامی شود اعدام می گردد؛ زیرا هیچ 
و افا وی ابا كافوق ا قاس اما ی كثالتت دض فاق 
حقیقی و حقوقی مسلمان به سرزمین اسلامی می‌آید. جانش حرمت دارد و نباید 
کسی به او تعرض کند؛ و هرکس این پیمان را تقض ا و فرشتگان و 
همه‌ی مردم بر اوست؛ اما شگفتا از کسانی که به نام اسلام و بلکه به نام جهاد 
تاذ مهد شش بون کو مور کلام بات و عهدش کی را ود نموه 
است؛ همان گونه که الله متعال مى فرمايد: 
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مر اس< م يه 


«(وَأَوْقُوأ بعهد الله لذا عهدتم 0 و زا بعد ا ود قد جَعَلَتُمُ 
لله نم كفلا إن ألل معا فعلون © ولا تحكر وأ ای تقضث 
غَرْلَهَا من بَعْدِ فو أدكقا کتجدون سکم دَخَلَا بیتکم أن تون 
3 2 و 
مه انما يلو له ين ین لَكُمْ یرم لْقِيّسَةٍ ما کنثم فيه 
كموق © ®{ [النحل: ٩۱‏ 47] 
و حون با الله ييمان بستيدء به ييمان الاهى وفا كنيد 9 سوگندهای استواری را كه ياد 
نشکنید؛ در حالی > كه شم الله را شاهد و نكيبانتان 0 داددايد. دہ بىكمان لله از 
0 ا كه به 325 بیش‌تر بودن 03 5 [تمشركان) از گروه دیگر 
(-مومنان)» سوگندهایتان را در ميان يكديكر دستاويز نیرنگ و خيانت قرار دهيد. 
در اسلام. پای‌بندی به عهد و پیمان اهميت فراوانى دارد و پیمان‌شکنی» کار بسيار 
زشتى ست و ع جايى در اسلام ندارد؛ اما برحی خى از افراد بى خرد و نادان» مى خواهند 
غيرت خود را در جيزى كه هيج مطابقتى با كتاب و سنت ندارد» سبى کنند و با 
روشى كه بر خلااف رهنمودهاى كتاب و شنت می‌باشد عقده گشایی نمايند! اين» 
اشتباه بسيار بزركىست؛ بلكه مومن به رهنمود و دستورهاى شرعى ياىبند است و 
می‌داند که دين اسلا دين اميال و خواستههاى نفسانى نيست: 
«وَوٍ تب الي آهراعه هُمْ لَقَسَدَتِ ا الا وَمُن فیهن * [المؤمنون :۱ 
و اگر حق» يبرو 1 نفسانی آنان بود بی‌گمان آسمان‌ها و زمين و موجودات آن‌ها 
تباه می‌شدند. 


اما راه اسلام» واضح و روشن است و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد. 


واه واد ولع 
A‏ و 


۸- باب: برحذر داشتن از ارتکاب چیزهایی که الله و رسولش 5 
از آن منع کرده‌اند 


(یختر ین حاون عن مرو أن تُصِيبَهُْ فقت أَوْيْصِيبَهُمْ داب لیم ۷5 
[التور: ۲1۳ 

و می‌فرماید: 
وَيُحَذْ يُحَذْرْكُمْ ا لل للَّهُ نَفْسَهُو)» [آل عمران: .۳ 


و الله شما را از نافرمانى خود برحذر می‌دارد. 
همجنين مى فرمايد: 
«(إِنَّ بش رَبك لَمَدِيدٌ ©4 [البروج: ۱۲] 
بی‌گمان مج ات پروردگارت بسيارسخت است 
و نيز می‌فرماید: 
(وَكُدَلِكَ أَخْدْ ریت دا أَحَدَ آلفری وهی کلم إِنَّ ده آلیم دید 8 4 
[هود: ۲ ۱۰] 
مؤاخذه‌ی پروردگارت به هنكام ویران كردن ديار ستم‌کاران. این‌چنین است. به‌راستی 
مجازات پروردگار» دردناک و شدید می‌باشد. 
۰- وَعَنْ أبي هريره عَن الَیع قال: (إِنَّ الله تَعَالَ یا وَغَيْرَةُ له تَعَالَ آن 
أ مره ما رم ال یه [متفق عليه]!" 
ترجمه: ابوهریره 4 می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «همانا الله متعال» غیرت می‌ورزد و 
اين» زمانی‌ست که بنده مرتکب کاری شود که الله بر او حرام کرده است». 


)۱( صحیح بخاری. ش: AYY‏ و صحیح مسلم, ش: ۶۹ اين حديث پیش تر به‌شماره‌ی ۶۵ آمده 


الست 
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شرح 

نووی مله می گوید: «باب: برحذر داشتن از ارتکاب چیزهایی که الله و رسولش 4 
از آن منع کرده‌اند0؛ يعنى بر انسان واجب است که از ارتکاب کارهای حرام» بپرهیزد 
و نسبت به محرمات سهل‌انگاری نکند و هیچ‌گاه خود را از عذاب الاهی. ايمن 
نپندارد؛ زيرا برخی از مردم به مکر و وسوسه‌ی شیطان. فریفته می‌شوند؛ شیطان به 
انسان می‌گوید: حالا اين گناه را انجام بده؛ بعداً توبه خواهی کرد؛ چراکه رحمت 
پروردگار بر غضبش پیشی گرفته است و خداوند آمرزنده می‌باشد و فرموده است: 

ِن له لا یر أن بشرك به وَيَغْفِرُ ما دُونَ لك لمن یمام [الساء: 6۸] 

همانا اللهء اين را که به او شرك ورزنده نمی‌آمرزد و جز شرک» هر گناهی را برای هر که 


و بدین ترتیب شيطانء انسان را با مکر و حیله‌ی خويش می‌فریبد؛ همان‌گونه که 
4 ري یدهم من الا غُرُورًا @) [النساء ۲۱۲۹۰ 


شيطان به آنان وعده می‌دهد و آن‌ها را سركرم آرزوهای طولانى می‌گرداند و وعده‌ای جز 

نیرنگ و فریب به آنان نمى دهد. 

لذا واجب است که از آن‌جه که الله و رسولش هله نهی کرده‌انده برحذر باشیم. 
سپس مولف له در این‌باره به آیاتی از كتابالله استدلال کرده است؛ از جمله این که 


الله متعال می‌فرماید: 
«فَلیخدر آلذین يحالِفُونَ عَنْ آمروت أن مُصِيبَهُمْ فتله أو يْصِيبَهُمْ داب لیم ۷5 
[النور : 71۳] 

آنان که از فرمان پیامبر سرپیجی می‌کنند» از این که بلا و يا عذاب دردناکی به آنان برسد 


این» هشداری از سوی الک به کسانی‌ست که از فرمان پیامبرع# سریبچی 
می‌کنند و از دستورهای اوء روی‌گردانند. لذا نفرمود كه با پیامبر 5 مخالفت می‌ورزند. 
بلکه فرمود: «از فرمان او سرپیچی می‌نمایند» و به آنان هشدار داد که بلا و يا عذاب 
دردناکی به آنان می‌رسد. در دل‌های کسانی که از فرمان يبامبريّة سرپیچی می کننده 


۵1۲ شرح ریاض‌الصالحین 





فتنه‌ی شک و ترديد يا شهوت و رغبتی حرام مىافتد؛ از این رو امام احمد جل فرموده 
است: منظور از بلا يا فتنه که در اين آيه آمده» شرك است؛ زیرا جه بسا کسی که 
بخشی از سخنان يا رهنمودهاى نبوی را رد می‌کند. انحرافی در دلش ایجاد شود و 
سرانجام. به شرك متلا گردد و بدین‌سان به هلاکت برسد؛ لذا به اهمیت 
فرمان‌برداری از پیامبر ی و وجوب پذیرش دستورهایش پی می‌بریم و درمىيابيم که 
هر كس از فرمان او سرییچی کند. در دنیا به فتنه‌ی شرك يا در آخرت. به عذابی 
دردناک دچار می‌شود. الله متعال می فر ماید: 

وَيُحَرَّرُكُمْ َللّهُ نفد 4 [آل عمران: ۳۰] 

e‏ از نافرمانى خود برحذر مىدارد. 

یعنی: از نافرمانی پروردگار که عذاب سختش را در پی دارد» بيرهيزيد؛ زیرا 
مجازات لكف فك و تا را است؛ همان گونه که خود می‌فرماید: 


َب عبادی 


2 ۳ 
أن أي 


ح ئا لور آَليَحِيمْ © ون دای هُو ألْعَدَابُ لالیم 45 


[٥ ٠ ۹ [الحجر:‎ 

به بندگانم خبر بده كه به‌راستی من آمرزنده‌ی مهرورزم. و بی‌گمان عذابم» عذاب دردناكى 
همجنين مى فرمايد: 

ألما أنَ آللّهَ قییذ آلْعِمَابٍ وان له غَفُورُ زَحِيمٌ 49 [للاندة: ۹۸] 


بدانید که الله سخ تكيفر است (و بدانید) که الله آمرزنده‌ی مهرورز مى باشد. 

ابتدا شدت و سختی عذابش را ذکر فرمود تا انسان در برابر عذاب الاهی, 
احساس امنیت نکند؛ زيرا هنگامی که انسان خود را از عذاب الاهی ايمن بپندارد. 
مرتکب معصیت می‌شود و در نتیجه به عذاب الاهی گرفتار می‌گردد؛ از اين رو الله 
متعال مى فرمايد: 


الق َلْخَسِرُونَ @4 00 ۷ 44[ 


باب: برحذرداشتن از ارتکاب چیزهایی که الله و رسولش 5 از آن منع ... ۰ ۵۲۳ 





Î‏ وهای اناه كا اسداس اميك م کف إن ين ك3 UE E‏ وه خن كه 
خواكي يدامر ی ما آنا اهارن راکمه اجان امفيك هن دار إن دنمان کر 
روز و در حالى كه سرگرمند. به سراغشان بيايد؟ آيا از عذاب الاهى در امانند؟ تنها زیان کاران 
از عذاب الاهى (غافلند و) احساس امنيت مى كنند. 
كسى كه خود را از عذاب الهى ايمن می‌پندارد به‌قدری كستاخ مى شود كه هر 
گناه و معصیتی انجام می دهد و جون نمی تر سد. در گناه و معصیت زیاده‌روی می کند 
یی ی کے 0 E‏ 
يإ وکنالك اخذ رب اذا اد المَرٍی وهی طلمَة إن 


أ 


خُدهة اليم شَرِيدٌ © » 
[هود: ۲ ۱۰] 


مواخذه‌‌ی پروردگارت به هنكام ويران كردن ديار ستمکاران» این‌چنین است. به‌راستی 


ابوموسى اشعرىفه می‌گوید: رسول الهف فرمود: لاله لالم َإِدًا أَحَدّه لم 
يُفْلِنْهاها '' يعنى: «الله به ظالم مهلت می‌دهد و چون او را بگیرد. رهايش نمی‌کند». 
ابوموسى ذه می كويد: سپس رسول الهو اين آيه را تلاوت نمود: 
وک ا رَبك إِذَآ أَخَدَ َلْقُوَى وهی یه e‏ لاله هرید 46 
[هود: ۲ ۱۰] 


مواخذه‌ی پروردگارت به هنكام ويران كردن ديار ستمکاران» این‌چنین است. به‌راستی 


پس هیچ‌گاه معصیت و افرمانی اللهك را کوچک نشمارید؛ اهل علم گفته‌اند: 
كسى كه كناه صغیره‌ای را کوحک می‌شمارد و مرتکب آن می شود» سرانجام به گناه 
كبيره دجار می‌گردد. از الله متعال مى خواهيم كه ما را از آنچه كه خشم و مجازاتش 
را در يى دارد» محافظت بفرمايد. 


كاه كاد 2 
AT i‏ و 


(۱) اين حديث پیش تر به شماره‌ی ۲۱۲ گذشت: [متر جم] 


4- باب: کسی که مرتکب عملی ممنوع می‌شود. جه بگوید يا 
چه انجام دهد 


الله متعال 0 

وما يَنرَعَنَكَ من این نز فاسَتمذ باه 4 [فصلت: ۳۲] 
و اگر وسوسه‌ای از شیطان متوجه تو گردید به الله يناه ببر. 

و می‌فرماید 

د زین نهدا مَسّهُمْ تيف من آلمیعلن تذکروا فلا شم مُنصرون 48 


[الأعراف: ۱۳ 


پرهیزگاران هنكامى كه گرفتار وسوسه‌های شيطانى شوند (مجازات الاهى را) به ياد مى- 
أورند و بی‌درنگ بينا می‌شوند. 


من یز الوب إلا له وم يُصِرُوا عل ما فَعلوأ وَهمْيَعْلمُونَ © أَولنِيكَ 


جَرَاوْهُم مغر من بيهم وجنت ری من نها له كلين فيقا زد 
جر العیلین ©» [آل عمران: ۰۱۳۵ ۱۳۲] 


و آنان كه چون کار زشتی انجام دهند يا بر خویشتن ستم کنند الله را ياد می‌نمایند و برای 
گناه كردن ادامه نمی‌دهند. ياداش چنین کسانی» آمرزش پروردگارشان و باغ‌هایی‌ست که 
زیر (درختان و کاخ‌های) أن جویبارها روان است و انان جاودانه در أن می‌مانند. و پاداش 
نیکوکاران, جه خوب است! 


و می‌فرماید: 


وتو ال ألله میا أله مه َمُؤْمِئُونَ للم تفیخون © [النور : ۱ 


و ای موّمنان! همه به‌سوی الله توبه كنيد تا رستگار شوید. 


باب: کسی که مرتکب عمل ممنوع می‌شود. جه بگوید يا جه انجام بدهد ‏ ۵۲۵ 





7- وعن ابي هريرة» عَن الي قال: «مَنْ حَلّف فقال في حلفه: پاللات 
والعرّی» قلیل: لا إل الا الله قال لصاحبه: تال امد فَلِيَتَصَدَّؤْ). [متفق 
ل" 

ترجمه: ابوهريره» می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «هركه به لات و عزى- و به نام 
غيرالله و معبودان باطل- سوكند ياد کند. بايد لاإلهإلاالله بكويد؛ و هركه به دوستش 
بكويد: بيا تا قماربازی کنیم» بايد صدقه دهد). 

شرح 

مول ف له می‌گوید: «كسى كه مرتكب عملى ممنوع می‌شود. جه بگوید يا جه 
انجام دهد؟» زيرا انسان از گناه و معصیت. معصوم نيست و هر انسانى گناهانی دارد؛ 
همان‌گونه که تاميرك فرموده است: ال یی آدَمَ حَطّاك ویر الْطَائِينَ الَوَابُونَ)؛" 
یعنی: «همه‌ی انسان‌ها خطاکارند و بهترین خطاکاران. کسانی هستند که توبه می‌کنند». 
و نیز فرموده است: «وَالَذِي كفسي بیّیه لو لم ُذییوه لَدَهَبَ ال بكم وَجَاءَ بقوم 
یُذنُون» فَيَسْتَغْفِرُونَ الله تعالى فيَعْفرُ هم " یعنی: «سوگند به ذاتی که جانم در دست 
رسع كر که ی کشت شا را اسان پراش ی انیا سا تشه 
می‌آورد که گناه کنند و از الله متعال, آمرزش بخواهند و او نيز آن‌ها را بیامرزد». 

لذا هر انسانی» کناهانی دارد؛ اما وقتی مرتکب گناهی می‌شود برای جبرانش جه 
قن | اس رتست که یی کی اه تدای مهس و E‏ 


يشيمان شد توبه و استغفار نماید تا گناهش از او زدوده شود. الله متعال می‌فر ماید: 


> ص رم 


«ومَا ینَغتَك من ع لین :2 سعد باللّه ٩‏ [فصلت: ۳۰] 
و اگر وسوسه‌ای از شیطان متوجه تو كرديدء به الله يناه ببر. 
یعنی: اگر شيطان در دلت وسوسه انداخت كه فلان گناه را انجام E‏ 
00 متعال باشد و جه در حق مردم به الله يناه تیر وريكوة ان شير شیطان 


)۱( صحیح بخاری. ش: ۸۹۶۰ و صحیح مسلم» ش: ۷ 
(۲) تخريج اين حديث پیش‌تر گذشت. [رك: شرح حدیث شماره‌ی ۸۷. (مترجم)] 


(۳) اين حدیث و تخریج آن, پیش تر به‌شماره‌ی ۷ امده است. [مترجم] 


۵۲۶ شرح ریاض‌الصالحین 





رانده‌شده به الله يناه می‌برم. اگر اين را با اخلاص بگویی» الله متعال» تو را از گناه و 
معصيت محافظت می‌فرماید و تو را بر شيطان و وسوسه‌اش جيره مى كرداند. 

الله متعال می‌فرماید: 

للد لذي ت۱3 مَسّهُمْ طتیف مِّنَ لین تَذَكَرُوا قاذا هم مُبْصِرُونَ 5 

[الأعراف: ۲۰۱] 

برش کرن هام کا وسرته‌های شيطاني موه مار تب هی يرا جه بياذ م 

آورند و بی‌درنگ بينا می‌شوند. 

آری؛ پرهیزگاران هنگامی که وسوسه‌ای در دلشان بیاید يا مرتکب گناهی شوند 
بلافاصله به خود می‌آیند و مجازات الاهی را به‌یاد می‌آورند و درمی‌یابند كه به بیراهه 
رفته‌اند؛ لذا استغفار می‌کنند و از الله متعال» آمرزش عراف همان گونه که الله 


4 
وَلحسة 


0 در آيدى ديكرى در توصيف برهيزكاران می‌فرماید: (وَآلَدِينَ لا فلا قَحِقَةٌ 
أو طَلَمُوَا آنشهم دروا أللّه): هو آنان كه چون كار زشتى انجام دهند يا بر خويشتن ستم كنند 
الله را ياد می‌نمایند»؛ منظور از کار زشت. گناه بزرگ است و منظور از ستم بر خویشتن. 
اتتخات: كنا کشک تر رش بات هد کر اه یت اش راب خلها وديا قا كان 
ياد می‌کنند. «(فَاسْتَمْفَوُواً نوم 4: يعنى: استغفار می‌کنند و از الله می‌خواهند که 
كناهانشان را بيامرزد. إوَمَن یر نو لا لَه «و جه کسی جز الله كناهان را 
می‌بخشد؟» هيج كس جز الله كناهان را نمىبخشد؛ اكر همدى ساكنان زمين و اهل 
امتمانهنا جمع شوند تا فقط یکی از كناهانت را از تو بردارند. هرگز نمى توانند جنين 
كارى انجام دهند؛ و تنها الله متعال است كه كناهان را می‌آمرزد. ول يُصِرُّواً عل ما 
لوا رهم يَعْلَمُونَ)؟ يعنى: آگاهانه به گناه كردن ادامه نمی‌دهند؛ اما اگر مرتكب 
گناهی شوند و به آن ادامه دهند و ندانند که آن عمل» گناه است. الله متعال آنان را 
مؤاخذه e‏ به دلیل اين دعای قرآنی که 
را لا 5 احذنا إن ا [البقرة: ۲۸۲] 

Es‏ اگر فراموش كرديم يا به خطا رفتیم» ما را مؤاخذه مكن. 

لذا بنده‌ای كه ندانسته و از روی فراموشی» مرتكب گناهی می‌شود يا از روی 
ناآگاهی به حطا می‌رود. الله متعال او را مؤاخذه نمی‌کند. 


باب: کسی که مرتکب عمل ممنوع می‌شود. جه بگوید يا جه انجام بدهد ۰ ۵۲۷ 





التي 0 مر من رهم وَجت تجْرِى من تھا نهر خللدین 
ی و ا ©{ [آل عمران: ۱۳۰ ] 


0۹ چنین کسانی. آمرزش پروردگارشان و باغ‌هایی‌ست که زیر (درختان و کاخ‌های) آن 


آری؛ پرهیز گاران در نزد الله متعال» جنين پاداشی دارند. 


ووا إلى لته حمِيعًا لْمُؤِْئُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 48 [النور :۳ 


و ای مؤمنان! همه به‌سوی الله توبه كنيد تا رستكار شويد. 


۳ 
[1 [ 


و 
۳ 
نه 

2 


الله متعال پس از این که به مومنان مومن دستور می دهد که نگاه‌هایشان را يايين 
بگیرند و به زنان امر می‌نماید که زیور خویش را آشکار نسازند. می‌فرماید: لز وتوبوا 
ِل آللّهِ جبِيعًا أ 


1 


ية مه لمَؤْمِنُونَ »: «اى مومنان! همگی به سوی الله توبه کنید»؛ یعنی: از 
شرك به سوی توحید بازگردید و از بدعت به پیروی از رسول‌اله 5 روی بیاورید و 
با تمام وجود. به سوی پروردگارتان برگردید و بر گذشته‌ی خويش پشیمان شوید و 
تصمیم بگیرید که دوباره به گناهانی که مرتکب شده‌اید. روی نیاورید و مرتکب گناه 
و معصیت نشوید؛ بلکه از اللهك آمرزش بخواهید؛ للم فْیخون): ‹ تاش ان 
شوید». رستگاری دو بُعد دارد: رهایی از بدی‌ها و امور ناگوار و دست‌یابی به اهداف 
و خواستنی‌ها. لذا توبه از هر گناهی. واجب است؛ يس هیچ گاه هیچ گناهی را 
کوچک نشمار و نگو: اين که گناه بزرگی نیست و الله متعال آن را می‌بخشد؛ زیرا 
چه‌بسا گناهان بر روی قلبت متراکم شود و قلبت را تيره و تاریک بگرداند و راه‌های 
خير و نیکی را به سوی أن مسدود کند و بدین‌سان بر دلت زنگار بنشیند؛ همان‌گونه 
كه الله متعال می‌فرماید: 

]١ 5 کیب ن ©{ [الطففین:‎ ROR RIES 

سا کون ب می‌شوند. بر دلهايشان زنگار بسته 


۵۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





لذا از هر گناهی به‌سوی اللهك توبه کن. 

سپس مولف کله حدیثی بدين مضمون ذکر کرده است که ابوهريره» می كويد: 
پیامبر 5 فرمود: «هرکه به لات و عزی- و به نام غيرالله و معبودان باطل - سوگند ياد 
کند. بايد لاإلهإلاالله بگوید؛ و هرکه به دوستش بگوید: بیا تا قماربازی کنیم. بايد 
صدقه دهد). 

لات» عزی و منات» سه بت در عصر جاهلی بودند که بت‌پرستان آن دوران آن‌ها 
را عبادت و پرستش می‌کردند و به نام آن‌ها سوگند می‌خوردند؛ همان گونه که الله 
متعال مى فرمايد: 

فرعم اللّت َألْعْدَى © ومترة لاله الْأُخْرَئ 8 [النجم :۰۱۹ ۲۰] 

آيا به "لات" و "عزی" توجه کرده‌اید؟ و "منات " سومین بت دیگر؟ 

اینک اين بت‌ها از ميان رفته‌اند؛ اما معبودان باطل دیگری هستند که پرستش 
می‌شوند و برخى از مردم به نام آن‌ها سوگند ياد می‌کنند؛ می‌دانید که سوگند خوردن 
كنا قراف موی اه انا کی سک سا زک رسای ان اس 
که آن را با توحید اخلاص. درمان کند؛ یعنی اگر کسی به نام غيرالله سوگند ياد کرد. 
برای جبران اين عمل. بنا بر رهنمود رسول‌اله 0 بگوید: لاإلهإ لاالله. 

هم‌چنین «هرکس به دوستش بگوید: بیا تا قماربازی کنیم بايد صدقه دهد»؛ گفتن 
اين سخن» حرام است؛ لذا کسی که چنین سخنی بگوید. بايد توبه کند و برای زان 
اين گنای صدقه دهد؛ هم‌چنین اگر کسی در انجام واجبات شرعىاش کوتاهی نماید. 
برای جبرانش بايد به سوی الله توبه کند و کارهای نیک فراوانی انجام دهد. از الله 
متعال می‌ خواهیم که به همه‌ی ما توفیق توبه عنایت بفرماید و توبه‌ی ما را بپذیرد و ما 


را به آنجه که خود دوست دارد و می‌پسندد موفق بگرداند. 


كاه كاد 2 
YT i‏ و 


۸- کتاب: موضوع‌های پراکنده و نکات ملیح و دل نشين 


۰- ياب: احاديثى درباره‌ی دجال و نشانه‌های قيامت 


۷- عن الوا س بن سَمْعَانَ* قال: ذگر سول الله الدَجَالَ دات غَدَاةِ فَحَقَضَ 
فيه فيه وَرَفْعَ حَق ا ف طايْفة التَحلٍ؛ لها رحتا ِلَيْه عَرف ذلك فيتاء فقال: «ما 
مَأُنْكُمْ؟) فلت نا رسول ال ذَكَرْتَ التَجَالَ لا فَحَقَضْتَ فيه وَرَفَْعْتَه خی لاهن 
طایفة التَخْلٍء > فقال: «غَْرْ الدَجَّالٍ أخوفي عَلبْکنه » إنْ يرج واا فيڪ فَأنَا حجیجه 
دُونَكُمْ؛ وان یج وَلَسْتُ فیکمه فَامْرْؤٌ حَجِيجُ نف الله حَلِيقي عَلَ کل مُسلم. اه 
اب قَطط عَيْئْهُ افيه كأفي أُمَبّهُهُ عبْدِ العرّى بن قَطنء من أذركة مِنْكُمْ » فَليَقَْا 
یه قَواتحَ سُورَةٍ الکهف ان اج له بيْنَ الام وَالعِرَاقِء فَعَاتَ يَمِيناًوَعَاتَ شِمالة يا 
عِبَادَ الله فَانْيُتُوا). 

قلتا: پا رسول إل وَمَا لب في الأَرْضِ؟ قال: أَرْبعُونَ يوما: يوم كُسَنَة وَيَوْمٌ که 
و جع سای آ یامد مگ 

قلتا: یا سول الله قذلك الوم الذي كُسَتة أنَکفیتا فيه لاه يَوْم؟ قَالَ: «لاء اقَدُرُوا 
َه قَدْرَُ). قَلْنَا: : يا رسول اللّهء وَمَا إسْراعُهُ في الأرْضٍ؟ قال: ١كالعَيْثِ‏ اسْتَدبرنهُ ری فَيأني 
عل الم فیذغوشم ويون يه وَستچیبون له > فیاه ا 


فتزوخ عَلنه هم آطول ما كدت أرق وأَسْبَقهُ روت ومد خواص نم یی القَومَ 


& ا مع 


َيَدْعُوهُمْ فَيَرْدُونَ عَلَيهِ قول فَيَنْصَرفُ عَنْهُمْ » فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بأیديهم سَيْءُ 
مِنْ أمْوَالهِمْ وَيَمُرٌ بالحربَة فَيَقُولُ لها: آخرجي ورك فتَتْبِعَهُ كُنُورُهَا گیعاسیب ال 


چم مه و > مر ه وو و 


ا رم > قیقع لين رمي كرض 2 يدعو 


وب زر لو و و و اه تَضْحَكُ 


قل ویتهلل وج 

E‏ نا هر كلك إذ بتك اله عا التسيع لبن مر يِل عا ند مار البيْضَاءِ 
شرق دمشق بَيْنَ مهرودتین» وَاضِعاً یه َل أَجْنِحَةٍ م مَلَكَيْنِ إذا م أ رَأْسَهُ قطر وَإِذَا 
رقع رنه بان کول قلا بل فر جد ريح ' ل ی نات َه تي ل 


کر چ 2 ت و یه مه ا ر 7 9 
حَیث يَنْتهي طرف فَيَظلَبَهُ حت ج يُدْرِكُهُ باب لد ف یقن ثم يَأ عیمی## قوما قَدْ 


۵۳۰ شرح رياض الصالحين 





عَصَمَهُمُ الله من قِيَنْسَحُ عَنْ وجُوهِهمْ وَيْحَدَنُهُمْ بدرجاتهم في اه فبیتما هو گذیك ذ 
وی الله تَعَالَ إلى عِيِسَىي4: أي قذ أخْرَجْث عباداً لي لا یدان لأَحَدِ بقتالهم» فحَرَر 
عِبَادِي إلى الظور وَيَبْحَتُ الله وج وَمَأْجُوجَ وَهُمْ من کل حدب يَْسِلُونَ فيَمُرٌأوائلهُمْ 
ل بحبرة طبري فَيَشْرَيُونَ ما فیهاه وَيَمْرُ َخرهم قیفولون: مذ گان بهذه مره ما 


وق اس فقو سیم و سا رگ 


وَيحصّرٌ نبي الله عِيسَى5ة واصحابه حتی يكون راس الثور لاحدهم خیرا من مَِةِ 


ديار لأَحَدِكُمْ لیم فَيَرْعَبُ نی الله عِيسَىي وأَصْحَابُةُك: إلى الله تَعَالَ» فَيُرْسِلُ الله 
تعای عَلَيْهِمُ اف في رقابهه فَيُصْبِحُونَ فرتی گنت تفیں واجدة نم يبظ َي الله 
یی وأضحَاب إلى الازش, فلا يجدُونَ في الازض مَوْضِعَ شار إلا لا رهم 


ون فَيَرْعَبُ من الله عِيسَىية وَأْصْحَابُةُ'ك إلى الله تَعَالَء فَيُرْسِلُ الله تال طَيراً 
كَأَعْنَاقٍ البِخْتء فَتَخْيلْه فَتَظْرَحْهُعْ حَيتُ سَاءَ الل نم یل اللّعكك مَطراً لا بن مه 
بیث مَدَرِ ولا وه فَيَْسِلُ الأ خی يَْرْكَهَا له نم يال للأزض: آنبتي تَمَرتكِ 
وري بَرَكتَكِ فَيَوْمَئِذِ تا کل العِصَابَُ من امه وَيَسْتَظِلُونَ بِمَحْفِهه وَیارك في ال 
خی أنَّ اللَفْحَةَ مِنَ الابل لَعَكْفِي الفّاع من التّاس؛ وَاللَفْحَةَ مِنَ البَمَرِ قفي القَِيلَةَ ین 
الَا وَاللَفْحَةَ مِنَ الم كفي لخد مِنَ اتّاس. 

تما هم كَذَلِكَ إِذْبَعَتَ الله تَعَالَ رجا یب دهم تخت آباطهم تفص روح 
کل مُؤْمِنِ وک مُسْلِم؛ وَيَبْتى شِرَارُ الَا يَتَهَارَجُونَ فیها تَهَارْحَ مره فَعَلَيْهِمْ تقو 
الساعة». [روايت مسلم]٩‏ 

ترجمه: نواس بن سمعان 4 می‌گوید: در یکی از صبح‌ها رسو لالهو درباره‌ی 
دجال سخن به ميان آورد و آن‌قدر در اين باره سخن كفت كه كاه صدايش را بالا 
می‌برد و كاه يايين می‌برد و ماء گمان کردیم که دجال- ظهور کرده و در نزدیکی 
مدینه- در ميان درختان خرماست؛ لذا به همان‌سو رفتیم. پیامبر ی كه به اين وو 
پی برد» فرمود: «چه‌کار می‌کنید؟» گفتیم: ای رسول‌خدا! بامداد درباره‌ی دجال سخن 
گفتید و آن‌قدر در این‌باره تأکید کردید و صدایتان را يايين و بالا بردید که گمان 
کردیم که دجال- ظهور کرده و- در ميان درختان خرماست. پیامبر ی فرمود: 


(بیش‌ترین ترس و نگرانی‌ام برای شماء از بابت فتنه‌هایی غير از فتنه‌ی دجال است؛ 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۹۳۷. 
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اگر دجال در زمان من ظهور کند. تک و تنها در برابر او می‌ایستم و گمراهی و 
ضلالت او را برملا می‌سازم و اگر زمانی ظهور کند که من در ميان شما نیستم. 
هر کس» خود ا خويش خواهد بود و الله به جای من» از هر مسلمانی دفاع 
خواهد کرد. دجال» جوانی‌ست پیچیده‌موی كه یکی از چشمانش كور و برآمده 
می‌باشد؛ گویی که من می‌توانم او را به عبدالعزی بن قطن تشبیه کنم. هركه از شما او 
را ببیند. نخستین آیه‌های سوره‌ی کهف را در برابرش بخواند. او از راهی در ميان 
عراق و شام خروج خواهد کرد و راست و چپش - و همه جا- را به فساد می‌کشاند؛ 
ای بندگان الله! پایداری ورزید». 

گفتیم: ای رسول‌خدا! چه‌قدر در زمين می‌ماند؟ فرمود: «چهل روز که روز اول؛ 
برابر با یک سال است و روز دوم با یک ماه و روز سوم با یک هفته برابری می‌کند 
و ساير روزهایش. همانند روزهای عادی‌ست». 

گفتیم: ای رسول‌خدا! آيا در روزی که مانند یک سال است. بايد فقط يك وعده 
نماز بخوانیم؟ فرمود: «خیر؛ بلکه وقت هر نمازی را با اندازه‌گیری فاصله‌ی ميان 
نمازها در روزهای عادی بسنجید»."٩‏ گفتیم: ای رسول‌خدا! حرکتش در زمين با جه 
سرعتی‌ست؟ فرمود: «مانند باران است که باد أن را دنبال کند؛ وى نزد گروهی از 
مردم می‌آید و آنان را- به سوی خويش و ادعای دروغینش- فرا می‌خواند و آن‌ها نيز 
دعوتش را می‌پذیرند؛ آن‌گاه دجال به آسمان دستور می‌دهد که ببارد و به فرمانش از 
آسمان» باران می‌بارد. و دستور می‌دهد که زمين بروید» و فرمانش تحقق می‌یابد. 
بدین‌ترتیب حیوانات اين قوم در حالی از چراگاه باز می‌گردند که پُشت و پاهایشان 
بزرگ‌تر و فربه‌تر از هر زمانی‌ست و پستان‌هایشان بیش از گذشته. يُرشير است. سپس 
نزد گروهی دیگر می‌آید و آنان را- به‌سوی خود و ادعای دروغینش فرا می‌خواند؛ 
ولی آنان سخنش را نمی‌پذیرند. او از نزدشان می‌رود و آنان به خشک‌سالی گرفتار 
می‌شوند و همه‌ی اموالشان را از دست می‌دهند. دجال بر ویرانه‌ای عبور می‌کند و به 


(۱) مفهوم حدیث اين است که پس از طلوع صبح. به‌اندازه‌ی فاصله‌ی نماز صبح تا ظهر در روزهای 
عاد عير كود و با گافت امن منت از لاع عنص تقال هن ,زا بخرایة و بدا س وال بای 
نمازها را با اندزه‌گیری فاصله‌ی اوقات نماز در روزهای عادی, به‌جا آورید. [مترجم] 


۵۳۴۲ شرح ریاض‌الصالحین 





آن می گوید: كنجهايت را بیرون بريز و گنج‌های أن ويرانه همانند زنبورهای نُر- که 
ملکه را دنبال می‌کنند- به دنبال او می‌روند؛ آن‌گاه دجال» مردی جوان و تنومند را به 
حضور می‌خواند و او را با شمشیر می‌زند و به سرعت پرتاب تير به سوی هدف دو 
نیمش می كند؛ سپس او را به حضور می‌خواند و او- زنده شده- خندان و با چهره‌ای 
درخشان روی می‌آورد. 

در اين ميان که دجال جنين رفتاری دارد الله متعال مسیح بن مریم را 
می‌فرستد و او بر روی "مناره‌ی بیضاء " در شرق دمشق در ميان دو لباس رنگ‌شده و 
در حالی که پاهایش بر روی بال‌های دو فرشته است. فرود می‌آید؛ آن‌گاه که سَرش 
را يايين می‌گیرد. قطره‌های آب از آن می‌چکد و چون سرش را بالا می‌گیرد. 
قطره‌های نقره‌ای و مرواریدگون آب از آن می‌غلتد؛ بوی انفاسش به هر کافری برسد. 
ی‌میرد و برد انفاسش تا آن‌جاست که می‌بیند. مسیح الا به تعقیب دجال می‌رود و 
دون یاب لف (كة دن فلمطية اش یه اوه رسدين انوا فى کشا 

عیسی ی نزد قومی می‌آید که الله. آنان را از فتنه‌ی دجال محافظت کرده 
است و بر چهره‌هایشان دست می‌کشد و با آنان درباره‌ی جایگاه رفیعشان در بهشت 
سخن می‌گوید. در اين ميان الله متعال به عیسی 85 وحی می‌کند که من کسانی يديد 
آورده‌ام که هيجكس را یارای جنگیدن با آن‌ها نیست؛ يس بندگانم را در "كوه طور" 
پناه ده. و الله» "يأجوج" و "مأجوج" را می‌فرستد و آنان از همه‌ی ارتفاعات سرازیر 
می‌شوند. نخستین گروه‌هایشان بر "دریاچه‌ی طبریه " می گذرند و همه‌ی آب موجود 
قر اذ وات تو سف و عون رین کری‌هاتتان از نها مس كدونقه نه كو فا 
اينجا آب بود. 

سپس بيامبر خداء عیسی #5 و يارانش محاصره می شوند و بهقدرى در تنگنا قرار 
می گیرند كه سر یک گاو برای هر یک از آنان» بیش از صد دینار برای هر یک از شما 
در امروزء ارزش دارد. آن‌گاه پیامبر عند عیسی کو اراش كا به الله متعال عرض 
حال و نیاز می‌کنند و الله متعال بر گردن‌های یأجوج و مأجوج. کرم‌هایی مسلط 
می‌کند که همه‌ی آن‌ها به یک‌باره می‌میرند. سپس پیامبر دا عیسی کو یارانش ا 
از كوه طور- پایین می‌آیند و در زمين يك وجب هم نمی‌یابند که از بوی گند و تعفن 
يأجوج و مأجوج پر نشده باشد؛ پس عیسی ی و يارانش هد به الله متعال عرض حال 
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و نیاز می‌کنند و الله متعال. پرندگانی را که مانند كردن شتر هستند. می‌فرستد و اين 
پرندگان. اجساد آن‌ها را برمی‌دارند و آن‌جا که الله می‌اندازند. سپس اله کت 
بارانی می‌فرستد كه هیچ خانه‌ی خشتی و هیچ خیمه‌ای از آن محفوظ نمی‌ماند؛ بلکه 
اين باران» تمام زمين را می‌شوید و آن را مانند آینه»- صاف و هموار- می‌گرداند. 

سيس به زمين كفته مىشود: كياهان و ثمرات خود را برويان و بركتت را باز 
گردان. در آن روز- بركت بهقدرى فراوان مىشود كه- يك انار برای یک گروه چند 
نفری» کافی‌ست و می‌توانند در سایه‌ی آن قرار بگیرند و در شير شتر- نيز آنقدر- 
بركت می‌افتد كه شير يك شتر برای جمع زيادى از مردم کافی‌ست و شير یک گاو 
قبیله‌ای از مردم و شير يك گوسفند» یک طايفه را كفايت می کند. 

در آن حال كه ف چنین وضعى دارند. الله متعال باد پاکی را مىفرستد و آن 
باد زیر بغل مردم را می‌گیرد و روح هر مومن و مسلمانى را قبض مىكند و مردم 
بدكار باقى می‌مانند و مانند خران و درازگوشان به هم مىآميزند و بر يكديكر 
می‌جهند- و آشكارا زنا م ىكنند-. و در زمان آنان» قيامت بريا مىشود). 

شرح 

مولف #ه در كتابش ریاض‌الصالحین» بخشى را به موضوعهاى يراكنده و نكات 
جذاب و دلنشين اختصاص داده و در نخستين باب اين بخش» احاديثى را درباره‌ی 
دجال و نشانههاى قیامت. ذكر كرده است. 

دجال» اسم مبالغه است و به معناى بسيار دروغ گوست؛ يعنى کسی که زياد دروغ 
می كويد و دروغ‌گویی ویژگی اوست. 

منظور از نشانه‌های ا نشانه‌های نزدیک شدن رستاخیز می‌باشد؛ همان‌گونه 
كه الله متعال می‌فر ماید: 


تب 


«(فَهَلُ ینظرون الا آلسَاعَه أن تاتیهم عْكه فَقَدْ جاء آشراطها 4 (عمد: ۱۸] 
گویا تنها منتظر اين هستند که رستاخيزء ناگهان به سراغشان بیاید؛ همانا نشانه‌هایش فرا 


رسیده است. 
می‌گوید: «در یکی از صبح‌ها رسول‌اله ی درباره‌ی دجال سخن به ميان آورد و آن‌قدر 
در اين باره سخن گفت که گاه صدایش را بالا مى برد و گاه يايين می‌پر د)؛ یعنی در 
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این‌باره طولانی سخن كفت «و ما گمان کردیم که دجال- ظهور کرده و در نزدیکی 
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مدینه- در ميان درختان خرماست»؛ اما آن‌گونه که می‌پنداشتند. نبود. ييامبريّة دریافت 
که آنان از سخنانش چنین برداشتی داشته‌اند و چون از آنان توضیح خواست پاسخ 
دادند: «ای رسول‌خدا! بامداد درباره‌ی دجال سخن گفتید و آن‌قدر در این‌باره تأکید 
کردید و صدایتان را يايين و بالا بردید كه گمان کردیم که دجال- ظهور کرده و- در 
ميان درختان خرماست». پیامبر تا فرمود: «بیش‌ترین ترس و نگرانی‌ام برای شماء از 
بابت فتنه‌هایی غیر از فتنه‌ی دجال است»؛ اشاره‌ی رسول الق به این بود که من بیش 
از آنكه برای شما از بابت دجال نگران باشم» از اين می‌ترسم که به شرك اصغرء 
يعنى به ريا مبتلا شويد؛ چنان‌که فرموده است: «إنَّ خرف ما اف عَلَبْكُمُ الشَّرْكُ 
لسع يعنى: «بيشترين جيزى که از بابت آن برای شما می‌ترسم. شرك اصغر 
لمكا دنه ار یلار کاس ی ام ای 
خودنمایی‌ست؛ بدین‌سان که انسان هنگام عبادت پروردگارش چنین وانمود کند که 
عبادتش را به‌نیکی انجام می‌دهد تا مغ او را ببینند و بگویند: عجب آدم 
عبادت گزاری‌ست! چه خوب عبادت می کند! لذا هدفش از عبادت. اين است که ی 
از او تعریف کنند و عبادت را وسیله‌ای برای نزدیک شدن به مردم قرار می‌دهد؛ 
می‌دانید كه اگر بخواهد مردم را عبادت کند تا به آن‌ها نزدیک شود مرتکب شرك 
اكبر شده است؛ ولی هدف آدم ریاکار اين است که عبادت الله متعال را وسیله‌ای قرار 
دهد که مردم او را بستایند و بگویند: فلانی عابد و پارساست؛ پا بگویند: فلانی» زياد 
روزه می‌گیرد! يا زياد صدقه می‌دهد و آدم سخاوتمند و بخشنده‌ای‌ست! بدین‌سان 
عملی که انجام می‌دهد. خالص برای اللهك نیست و در پی اين است که مردم از او 
تعریف کنند؛ از این‌رو خودنمایی می‌کند. ریا و خودنمایی E‏ انلك تاشن 
شرك اصغر است و چنان‌چه مستمر و فراوان باشد» شرك اکبر به‌شمار می‌آید. هرکه 
از روی ریا و خودنمایی نماز بخواند يا از روی ريا و خودنمایی روزه بگیرد يا 
خوش‌رفتاری‌اش با مردم از روی ريا و خودنمایی باشد. اعمالش تباه و باطل است. 


)۱( صحیح است؛ السلسلة الصحيحة. ش: ۹۵۱. 
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ريا و خودنمایی. یکی از ویژگی‌های منافقان می‌باشد؛ همان‌گونه که الله متعال 


می‌فرماید 
سل و ا نوا رل الشتزة تافو کال 


(به پندار خو الله را دوك کیفر نیرنگشان را به خودشان باز می‌گرداند. و 

هنكامى که به نماز مىايستندء از روی تنبلى (به نماز) مىايستند و در برابر مردم ريا و 

خودنمایی می کنند و الله را جز اند کی ياد نمی کنند. 

آدم رياكار بايد بداند كه الله متعال دير يا زود» رسوايش می گرداند؛ زيرا پیامبر 45 
فرموده است: ١مَنْ‏ سَمَّعَ سم الله به وَمَنْ یرای يُرائ الله په یعنی: «هرکس (با 
بازكو كردن كارهاى نيكش) به دنبال شهرت باشدء الله دستش را رو مىكند؛ و 
هركس رياكارى يا خودنمايى کند. الله» ریاکاری‌اش را آشکار مىسازد). 

در ادامه‌ی حدیث نواس ذه آمده است که رسول الله فرمود: «اگر دجال در زمان 
من ظهور کند. تک و تنها در برابر او می‌ایستم و گمراهی و ضلالت او را برملا 
می‌سازم و اگر زمانی ظهور کند که من در ميان شما نیستم هرکس» خود مدافع 
خويش خواهد بود و الله به جای من از هر مسلمانی دفاع خواهد كرد». بدین‌سان از 
لامح لامر وري صر ازا لاصيا ب اك 
زيرا دجال» بزرگ‌ترین فتنه از زمان آفرينش آدم الا تا بريايى قيامت است. 

سپس رسول الله فرمود: «دجال. جوانی‌ست پیچیده‌موی كه یکی از چشمانش 
1 و ع مى باشد») و الله گت او 0 00 فتنه و e‏ به سوی انسان‌ها 
به او می‌بخشد؛ چنان‌که «دجال نزد قومى مىرود 5 انان را به سوی خود 0 
می‌خواند؛ و آنها ن نیز دعوتش را می پذیرند؛ آنكاه دجال به تمان دستور می‌دهد که 
ببارد و به فرمانش از اسان باران می‌بارد. و دستور می‌دهد كه زمين بروید. و 
فرمانش تحقق می‌یابد. بدین ترتیب حیوانات اين قوم در حالی از چراگاه بازمی‌گردند 


A 


پشت و پاهایشان بزرگ‌تر و فربه‌تر از هر زمانی‌ست و پستان‌هایشان بيش از 


)۱( اين حد یت پیش تر به‌شماره‌ی ۱۶۰۳۷ ام3 تست : [مترجم] 
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گذشته» يُرشير است. سپس نزد گروهی ديكر می‌آید و آنان را- به‌سوی خود و ادعای 
دروغینش فرامی‌خواند؛ ولی آنان سخنش را نمی‌پذیرند. او از نزدشان می‌رود و آنان 
به خشكسالى گرفتار می‌شوند و همه‌ی اموالشان را از دست می‌دهند». گروه نخست 
که دعوت دجال را قبول می‌کنند. درحقیقت. زیان‌کارند و گروه دوم به‌رغم این که 
دارایی‌های خود را از دست می‌دهند و گرفتار خشک‌سالی می‌شوند. رستگارند و نزد 
لله متعال اجر و واب مىيابند. سپس «دجال بر ویرانه‌ای عبور می‌کند و به آن 
می‌گوید: گنج‌هایت را بیرون بریز و گنج‌های آن ویرانه همانند زنبورهای نُر- که ملکه 
را دنبال می کنند- به دنبال او می‌روند). 

رسول‌الله ی فرمود: «دجال چهل روز در زمين می‌ماند؛ روز اول» برابر با یک سال 
است و روز دوم با یک ماه و روز سوم با یک هفته برابری می‌کند و ساير 
روزهایش. همانند روزهای عادی‌ست»؛ یعنی سی و هفت از روزهایی که دجال در 
زمین است» همانند روزهای عادی‌ست؛ اما الط این پرسش را در اذهان اة 
انداعت تا از ييامبرك بیرسند: «ای رسول‌خدا! آیا در روزی که مانند یک سال است؛ 
بايد فقط یک وعده نماز بخوانیم؟ فرمود: «خیر؛ بلکه وقت هر نمازی را با 
انذازه كبرق فاضلهی مان سارها در روزهای غادی دا "لا اگر كفن شود آنه 
جه روزیست که انسان در آن نماز یک سال را می‌خواند؟ در پاسخ می‌گوييم: آن 
روزء نخستين روز ظهور دجال است كه با يك سال برابری م ىكند. 

و نیز از اين حديث جنين برداشت مىشود كه آن روزء همان روزی‌ست که 
زكات مال در یک روز واجب می‌شود و همينطور بايد یک‌دوازدهم آن روز را كه 
برابر يا یک ماه است» روزه گرفت؛ زيرا نخستين روز ظهور دجال. مساوى با یک 
E‏ 

وقتی صحابهكك اين حديث را از پیامبر شنیدند. اين پرسش را مطرح نكردند 
که چگونه خورشید در نخستین روز ظهور دجال که برابر يا یک سال است. ثابت 


(۱) مفهوم حدیث اين است که پس از طلوع صبح. به‌اندازه‌ی فاصله‌ی نماز صبح تا ظهر در روزهای 
عادی صبر كنيد و با گذشت اين مدت از طلوع صبح» نماز ظهر را بخوانید و به همین منوال» ساير 
نمازها را با اندازه‌گیری فاصله‌ی اوقات نماز در روزهای عادی, به‌جا آورید. [متر جم] 
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می‌ماند؛ حال آن‌که گردش شب و روز بيست و چهار ساعت است؟ آن‌هاء چنین 
يرسشى مطرح نكردند؛ زيرا اللهك بر هركارى تواناست. صحابه د تحيولا درباره‌ی 
مسايل تكوينى يا مسايل مربوط به هستی» سؤال نمی‌کردند؛ زيرا به قدرت اللهك 
ايمان داشتند؛ بلكه همواره جوياى مسايلى بودند كه براى آن‌ها اهميت داشت. لذا در 
اين مورد از رسولاللهك سؤال كردند كه آيا در اين یک روز كه با يك سال برابر 
است. بايد يك نوبت نماز بخوانیم؟ رسولالهي فرمود: «لاء اقْدُرُوا له قَدْرَهُ؛ يعنى: 
«خير؛ فاصله‌ی بين هر دو نماز در روزهای عادى را بسنجيد و بر همین اساس نماز 
بخوانید». به عنوان مثال: يس از طلوع صبح. به‌اندازه‌ی فاصله‌ی نماز صبح تا ظهر در 
روزهاى عادى صبر كنيد و با گذشت این مدت از طلوع صبح. نماز ظهر را بخوانید؛ 
اگرچه خورشید. هنوز در کرانه‌ی شرقى باشد. درباره‌ی روزه و زكات نيز به همین 
منوال عمل مىكنيم. از اينرو كاه به عنوان معماء اين يرسش مطرح مىشود كه: «آن 
كيست كه فقط با گذشت یک روزء سررسيد يرداخت زكات اوست؟» 

در رابطه با روز دوم كه با يك ماه برابرى می‌کند. نمازهاى يك ماه را مىسنجيم 
و روز سوم. نمازهاى يك هفته را. الله متعال اين سؤال را در دل صحابه د انداخت؛ 
و اين. از كمال دين اسلام وراك له مع مزا ای نون اس که ات۸ 
وضعیت قطب شمال و جنوب. همین گونه است؛ یعنی شش ماه از سال. روز و شش 
ماه شب می‌باشد و اگر اين حديث وجود نداشت. مسلمانی که در چنین موقعیتی 
قرار می گیرد» با مشکل روبه‌رو می‌شد. لذا با وجود اين حدیث. سنجش اوقات نماز 
برای مناطقى كه شش ماه» شب است و شش ماه روزء كار مشكلى نيست. 

سپس صحابه ا يرسيدند: ای رسول‌خدا! حركتش در زمين با جه سرعتی‌ست؟ 
فرمود: «مانند باران است كه باد آن را دنبال كند)؛ يعنى حرکتش» حركتى عادى يا 
مانند حركت جاريايان نيست؛ بلكه به سرعت باد حركت می‌کند. اللهوّك كيفيت 
حركتش را بهتر مىداند؛ معلوم نيست كه آيا وسايل و امكاناتى چون هواپیما در 
اختيار دارد يا خير؟ در هر حال بيامبرة خبر داده است كه حرکتش, همانند حركت 
باد می‌باشد. 

دجال. یکی از نشانههاى قيامت می‌باشد؛ از اينرو مول ف له حديث خروج دجال را 
در باب نشانه‌های قيامت آورده است؛ پیش‌تر بیان شد كه دجال, دروغ‌گو و خیانت‌کار 
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اصفهان به دنبالش به راه افتاده» از او پیروی می‌کنند! گویا این‌ها در اصفهان گرد هم 
می‌آیند تا با دجال بيعت نمایند؛ زیرا یهودیان» دروغ‌گو و خیانت‌کارند. 

در اين حدیث آمده است که یکی از فتنه‌های دجال, اين است که جوانی مسلمان 
و تنومند را به‌قتل می‌رساند؛ آنكونه که در حديثى دیگر مه ات آن جوان به 
دجال می‌گوید: تو همان دجالی که ييامبريّة خبرت را به ما داده است؛ از این‌رو دجال 
آن جوان را با شمشیر می زند و دو نیمه‌اش می‌کند و هر نیمه‌ای را از نیمه‌ی دیگ 
جدا کرده اندکی دورتر می‌اندازد؛ سپس او را صدا می‌زند و دو نیمه‌اش به هم 
می‌رسد و آن جوان» زنده می‌شود؛ گویی پیش‌تر هیچ آسیبی ندیده است؛ اما آن جوان 
باز به دجال می‌گوید: گواهی می‌دهم كه تو دجال هستی و اینک به کذبت بیش‌تر پی 
بردم. دحال او را برای دومین بار شش کشا و سپس او را صدا می‌زند؛ آن جوان 
مسلمان. خندان و با چهره‌ای درخشان به سوی دجال می‌آید و دوباره بر دروغ كو 
بودن دجال گواهی می‌دهد و چون دجال می‌خواهد او را برای سومین بار دو تکه 
كنل عاجز می‌ماند و نمی‌تواند او را بکشد؛ «در این هناك که دجال چنین رفتاری دارد؛ 
الله متعال. عیسی بن مریم را می‌فرستد و او بر روی مناره‌ی بیضاء در شرق دمشق 
در ميان دو لباس رنگ‌شده و در حالى كه ياهايش بر روى بالهاى دو فرشته است. 
فرود مىآيد)؛ همان‌گونه كه می‌دانید. فرشتگان, داراى بال هستند و عيسى الا اینک 
ژنده است و در آسمان‌هامتت و نيدن از قیاست فرود هن ايف تا دحال را بکشد؛ زمانی 
که فرود می‌آید با آبی پاک غسل کرده است؛ از این‌رو «آن‌گاه که سرش را پایین 
می گیرد» قطره‌های آب از آن می‌چکد و چون سرش را بالا م ىكيرد. قطره‌های نقره‌ای 
و مرواریدگون آب از آن می‌غلتد»؛ شاید هم این‌ها قطره‌های عرق است. والله اعلم. 
رسول‌اله ی افزود: «بوی انفاس عیسی #۶ به هر کافری برسد. می‌میرد و برد انفاسش تا 
آن‌جاست که می‌بیند». اين» یکی از نشانه‌ها و عجایب قدرت پروردگار است و بدین 
اک که سای از کافران» به ديت عي ال کته د و زرا اس ناگ 
در هوا جریان مىيابد و به هر کافری که می‌رسد. او را از پا درمی‌آورد. عیسی ا در 
مناره‌ی بیضاء در شرق دمشق فرود می‌آید و به تعقیب دجال می‌رود و در "باب لد"- 
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که در فلسطين است و يهوديان آن را بازسازی کرده‌اند- به دجال می‌رسد و او را 
می‌کشد و بدین‌ترتیب فتنه‌ی دجال يايان مىيابد و عیسی ا در زمين می‌ماند. 

«سپس عیسی 4 نزد قومى می‌آید که الله آنان را از فتنه‌ی دجال محافظت كرده 
است و بر چهره‌هایشان دست می‌کشد و با آنان درباره‌ی جایگاه رفیعشان در بهشت 
سخن می‌گوید. در اين ميانء الله متعال به لدي م ىكند كه من بندكانى يديد 
آوردهام كه هيجكس را ياراى جنكيدن با آن‌ها نیست»؛ اينها بندگان عبادت‌گزار 
پروردگار نیستند؛ بلكه از آن جهت از آنان به بندگان خويش ياد فرمود كه آفريدكان 
اويند و از لحاظ تقدیری» بنده‌ی او به‌شمار می‌آیند. نه از لحاظ دینی و ایمانی؛ 
همان گونه كه الله متعال می‌فرماید: 

ان کل من فى آلسَموتٍ ولازض لا تا ری عَبْتَا  )@‏ [مریم:۹۳] 

همه‌ی موجودات آسمان‌ها و زمين بنده‌وار نزد پروردگار رحمان می‌آیند. 

الله متعال به عیسی ام دستور می‌دهد که بندگان او را در "كوه طور" يناه دهد. 
رسول‌اله ی افزود: «آن‌گاه الله» یأجوج و مأجوج را می‌فرستد و آنان از همه‌ی 
ارتفاعات سرازیر می‌شوند»؛ زيرا شمارشان به‌قدری زياد است که سطح زمين 
گنجایش آن‌ها را ندارد و ناگزیرند از بلندی‌ها و ارتفاعات بالا بروند و سپس خود را 
به مناطق هموار برسانند؛ این‌ها از جنس جن يا موجود دیگری نیستند؛ بلکه آدمی‌زاد 
و از جنس انسان‌ها هستند؛ زیرا بيامبري4 فرمود: «یفُول اللّهُ تَعَالَ: یا دم فیقول: لبیل 
E E‏ قَالَ: وما بَعْتُ الگار؟ قال: من کل لب 
سم مائة وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ)؛ یعنی: «الله متعال روز قيامت به آدم(ا) می‌فرماید: ای 
آدم! آدم. در پاسخ می‌گوید: آماده و كوش به فرمان تو هستم. الک می‌فرماید: 
دوزخیان را جدا کن. می‌پرسد: تعداد دوزخیان چه‌قدر است؟ می‌فرماید: نهصد و نود 
و نه نفر از هر هزار نفر». اين موضوع برای صحابهة: سنگین و دشوار بود؛ لذا 
يرسيدنل: اى رسولخدا! آن یک نفر از ميان ماء كيست؟ فرمود: ١أَبْشِبُواء‏ ان منم 
وت 4 قا جرج لقا يد نوي وك ب وهال تاش کیش وتا هار 
قار یاجوج و مرج به دوز ی زوند). و سپس افزود: روان تَكُونُوا ربع 
هل ا َة كُلْتَ هل اه شطر أَهْلٍ ات يعنى: «من» اميدوارم كه شما یک‌چهارم 
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بهشتیان باشید. بلکه امیدوارم که یکسوم بهشتيان» يا نصف اهل بهشت باشید». لذا 
صحابه : از شادی» تکبیر گفتند. " خلاصه اين که يأجوج و مأجوج از جنس انسان‌ها 
هستند و شکل و قیافه‌ی آنان. مانند شکل و قیافه‌ی سایر انسان‌هاست؛ آن‌چه در 
برخی از آثار آمده است که گوش‌هایشان به‌گونه‌ای‌ست که هر یک از آن‌ها. یکی از 
كو شهايش را بستر خويش می‌سازد و دیگری را روی خود می‌اندازده هیچ اصل و 
پایه‌ای ندارد؛ بلکه همانند همه‌ی انسان‌ها هستند؛ البته جمعیشان بسیار زياد است؛ 
همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 

حي اذا تخت یجوم وَمَأَجْوجُ وَهُم من کل حَدّب يَنسِلُونَ 8 [الانبياء: 943] 

... تا آن که راه يأجوج و مأجوج باز شود و آنان از همه‌ی ارتفاعات سرازير شوند. 

آری؛ آنان از ارتفاعات و بلندی‌ها زمين سرازير می‌شنود؛ زیرا آن‌قدر زیادند که 
زمین‌های هموارء گنجایش آنان را ندارد. رسول‌اله ی فرمود: «الله متعال به عیسی وَل 
وحی می‌کند که من کیان يديد آورده‌ام که هیچ‌کس را یارای جنگیدن با آن‌ها 
نیست؛ يس بندگانم را در "كوه طور" يناه ده». كوه طور. كوه معروفی‌ست؛ عیسی و 
همراهانش به كوه طور يناه می‌برند و همان‌جا محاصره می‌شوند و آن‌قدر گرسنه 
می‌گردند و در تنگنا قرار می‌گیرند که حاضرند برای یک سر كاوء يول فراوانی 
بدهند. «آن‌گاه پیامبر خداء عیسی #6 و یارانش كك به الله ی عجان فا 
می‌کنند و الله متعال بر گردن‌های يأجوج و مأجوج. کرم‌هایی مسلط می‌گرداند که 
همه‌ی آن‌ها به یک‌باره می‌میرند»؛ تعداد آن همه مرده را فقط اللهكّكٌ می‌داند؛ همگی 
در يك شب می‌میرند؛ «سپس پیامبر خداء عیسی ؤي و بارانش«- از كوه طور- پایین 
می‌آیند و در زمين يك وجب هم نمی‌یابند كه از بوی گند و تعفن یأجوج و مأجوج. 
پر نشده باشد؛ يس عیسی تا و پارانش د به الله متعال عرض حال و نیاز می‌کنند و 
الله متعال» پرندگانی را که مانند كردن شتر هستند. می‌فرستد و اين پرندگان اجساد 
آن‌ها را برمی‌دارند و اجسادشان را 9 می‌اندازند». تعداد اين پرندگان را هم فقط 
اللهك می‌داند؛ زيرا همه چیز به دست پروردگار متعال است و هموست که هرجه 
بخواهد. به‌انجام می‌رساند؛ پس جای تعجب نیست که این‌همه پرنده از کجا می‌آیند؛ 


)۱( صحیح بخاری» ش: (۰۳۰۹۹ ۰۴۳۷۲ ۶۰۴۹)؛ و مسلم, ش: ۲۲۷ به‌نقل از ابوسعید خدری کہ 
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زيرا الله‌کڭ هر اراده‌ای كه بكند و هرجه بخواهد. فقط کافی‌ست که فرمان پیدایش آن 
را صادر بفرماید. «سپس اللهك بارانی می‌فرستد که هیچ خانه‌ی خشتی و هیچ 
خیمه‌ای از آن محفوظ نمی‌ماند؛ بلکه اين باران. تمام زمين را می‌شوید و آن را مانند 
آینه»- صاف و هموار- می گرداند» و بدین‌سان زمین» پاک می گردد؛ «سپس الله متعال 
به زمين دستور می‌دهد که گیاهان و ثمرات خود را برویاند و برکتش را باز گرداند. 
در آن روزء خير و برکت به‌قدری فراوان می‌شود که یک انار برای يك گروه چند 
نفری» کافی‌ست و می‌توانند در سایه‌ی آن قرار بگیرند و در شير شتر- نیز آن‌قدر- 
برکت می‌افتد كه شير يك شتر برای جمع زیادی از مردم کافی‌ست و شير یک گاو 
قبیله‌ای از مردم و شیر یک گوسفند. یک طايفه را کفایت می‌کند». زياد شدن خير و 
برکت؛ خود از نشانه‌های عظمت و قدرت الق می‌باشد: 

فان مَعَ لس را @ © إن مَعَ آلْعْسَرِ شرا 45 [الشرح: ۵ 5] 

يس بی گمان در كنار دشواری» آسانی‌ست. بی‌شک در كنار دشواری» آسانی‌ست. 

آن‌ها پیش‌تر در كوه طورء در محاصره و تنگنا بودند و چیزی برای خوردن 
نداشتند؛ اما به امر پروردگار: زمین. سرسبز و خرم می‌گردد و در محصولاتش خير و 
رک اك 


الا خر و مَعَهُ مء ۳ 9 ا يراه لاش اء تا خرف ۳۹ 3 را 
اناس تاراما بارد عذب. قَمَنْ أذركة منکن عم في الذي ب يراه تا 3 
طيْبٌ). فقال أبو مسعویت: وا قذ سَمعئّه. [متفق عليه] '" 

ترجمه: ربعى بن حراش مىكويد: با ابومسعود انصارى نزد حذيفه بن يمان 
رفتم؛ ابومسعودكهه به او كفت: حديثى را كه از رسول‌اله 5 درباره‌ی دجال شنیدی, 
برايم بازكو كن. حذيفهكفه گفت: رسول‌اله 35 فرمود: «دجال خروج می كند و با خود 
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آب وآتش دارد؛ sS‏ را أب می‌بینند» در حقیقت. نشي سوزان است و 
آن‌چه که آن‌را ۳ می‌بینند» آبى : خنک و گواراست؛ يس هر که از شما دحال را 
دریافت» خود را در همان چیزی بيندازد که آن را آتشن مى بيند؛ زيرا آن فش در 
حقیقت. آبی خنى و گواراست» ). ابومسعودظهه گفت: من نيز اين حديث را از 
پیامبر 25- شنیده‌ام. 


۹- وعن عبد ال پن عمرو بن العاص كه قال: قال رسولٌ اللهكك: خر الدَجَّالُ 
رو ود وس و و مر و 
الله تال یی ابْنَ مریم فطلب فيه که َه کف يَنْكْتٌ الاس سَبْعَ سِنِينَ لیس بَينَ 
ی عداو یل هرمن نی لو الأزيى عد 


قلبه مثقال ذَرْ من حير أو ایمان إلا فَبَصَنْهُ خی لوأنَ أَحَدَحُمْ دخل في گید جب 


و سر او ي 


لته علبه حَقّ تفیضه فيب راز الاي في ال وأخلام ابا لا یغرفون 
مَعْرُوفاً ولا يُنْكِرُونَ مُنْكراً فَيتَمَثَلُ لَهُمُ سيان فيقُول. ألا مَستَحِيْبُونَ؟ فَيَُولُونَ: قَمَا 
تأمُرنا؟ فَيَأْمُرْهُمْ بعبَادة الأوْنّانِ وَهُمْ في ذلك داز رزقهم حَسَنْ عيشهم نم یم في 
شور اد يسمه حه لا أضتى ليا رقع لياه ول مَنْ يسْمعْهُ رَجُل يلوط حَوض إبله 
بصع وضع النَاسُ حول ثُمَّ سل ال أو قال: يُنزِلُ الله مقر كنال أو 
ال تبث يه اد اقاس مغ ذه ریقف یام نون بل ي 
یه الاس مَل إل زک وقفومم إنَهُمْ مَسْنُولُونَه نم يُقَالُ: 
من كَمْ؟ فَيْقَالُ: من کل آلف يِسْعَوِئَةٍ وَيِسَعَةَ ويِسْعِينَ؛ فد یوم ْمَل الولدان شِيبا 
وَذِكَ یوم تكسف عَنْ ساق». [روایت مسلم]"" 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص هل می‌گوید: رسول الله فرمود: «دجال در ميان 
امت من خروج مىكند و یک چله مىماند- نمی‌دانم جهل روزء يا جهل ماه يا جهل 
سال؛ يس از جندى الله متعال. عيسى بن مریم را مىفرستد و او به تعقيب دجال 
می‌رود و او را می‌کشد. سپس مردم هفتاد سال را در خالى سپری می‌کنند که حتی در 
ميان دو نفر نیز دشمنی و کینه‌ای نیست. آن‌گاه اللهقيّك باد سردی از سوی شام می‌فرستد 


)۱( صحیحج مسلم ش: ۳۰ 
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و هرکه بر روی زمين در دلش ذره‌ای خیر يا ایمان باشد. جانش را می‌گیرد؛ حتی اگر 
کسی به دل کوهی برود آن باد به آن‌جا رفته جانش را قبض می‌کند. از آن پس فقط 
مردم بدکار و شروری باقی می‌مانند که- در هوس‌رانی و شتافتن به سوی گناه و 
معصیت - به سبکی پرندگان هستند و- در دشمنی و قتل و خون‌ریزی- همانند 
درد کا مه کار کی رز تب E E‏ و شیم لاسي زر 
نمی‌دانند و همواره مرتکب بدی و گناه می‌شوند. شیطان خود را برابرشان آشکار 
می‌سازد و می‌گوید: آيا فرمان مرا نمی‌پذیرید؟ می‌گویند: ما را به چیزی فرمان می‌دهی؟ 
و او آنان را به پرستش بت‌ها دستور می‌دهد؛ در حالی که آنان زندگی مرفهی دارند و 
روزگارشان در آسایش می‌گذرد. سپس در "صور" دمیده می‌شود و هرکه آن را 
می‌شنود. يك طرف گردنش را خم و طرف دیگر را بلند می‌کند- و از ترس و هراس. 
گردنش را برمی‌گرداند و در همان حال. مىميرد-. نخستین کسی که صدای صور را 
می‌شنود. مردی‌ست که آبشخور شترش را تعمیر می‌کند. بس بی‌هوش می‌شود و 
اطرافيانش - و همه‌ی مردم- از هوش می‌روند و می‌میرند. سپس الله متعال بارانی فرو 
می‌فرستد که مانند شب‌نم- يا مانند سایه- است"" که به سببش بدن‌های مردم از زمين 
می‌رویند؛ و دوباره در صور دمیده می‌شود و ناگهان همگی در حالی که نظاره‌گرند به‌پا 
می‌خیزند. سپس فرمان می‌رسد: ای مردم! همگی به سوی پرورد گارتان بياييد و مردم را 
نگه دارید که به‌طور قطع بازخواست می‌گردند. آن‌گاه گفته می‌شود: دوزخیان را جدا 
کنید. می‌پرسند: تعداد دوزخیان. چه‌قدر است؟ می‌فرماید: نهصد و نود و نه نفر از هر 
هزار نفر. این» همان روزی‌ست که کودکان را پیر م ىكرداند و همان روزی‌ست که 
حجاب از ساق برداشته می‌شود». 

۰- وعن انس قال: قال رسول اللّمك: اليس من بَلَدِ ال سَيَطَؤُهُ الدَجَالُ ال مک 
وَالمَدِينَة؛ وَلَيْسَ تب من آنقابهما لا عََيْهِ المَلأَئِحَةُ صافین تخزسهمه یل بالسّبَحَةَ 


Io 


فََرْجُفُ المَدِيَةُ لا رجَفات يُخْرِجُ اللَهُ مِنْهَا کل افر ومتَافق». [روايت مسلم]۳ 


۷ 


$o 


(۱) این» شک راوی‌ست. [مترجم] 
)۲ صحیح بخاری. ش: ۱۸۸۱؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۹۴۲ 
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ترحمه: انس ذه می كويد: رسول اله 4 فرمود: «دجال وارد همه‌ی شهرها می‌شود. 
مگر مکه و مدینه؛ فرشتگان بر همه‌ی راه‌های ورودی مكه و مدینه صف بسته‌اند و از 
آن‌ها حراست می کنند. دجال در- شن‌زاری در نزدیکی مدینه به نام - ان 
می‌زند و مدینه سه بار می‌لرزد و الله متعال» هر کافر و منافقی را از ان بیرول می‌راند). 


عه 2 


۱- وعنهت»: أنَّ رسُول الله قال: این الدَجَالَ مِنْ يَهُودِ أَضْبَهَانَ سَبْعُونَ ألفا 
عَلَيْهِم الظَيَّلِسَةُا. [روايت مسلم]”" 

ترجمه: انس #ه می‌گوید: رسولاللهة فرمود: «هفتادهزار نفر از يهوديان اصفهان 
كما ان ر نوا ققد جال و كنا 


86- عن أمٌّ شريكٍك أنْها سَمِعَتٍ المع يَقُولُ: «لَيَنْفِرَنَ الئاس من الدّجّالٍ في 
امجبال. [روايت ]۲ 
ترجمه: از ام‌شریک # روایت است که از پیامبر کل شنید كه می‌فرمود: «به‌طور 


قطع مردم از ترس دجال به کوه‌ها می‌گریزند». 


۳- وعن عمرانَ بن خصینل قال: سَمعث رسول الله يَمُولُ: «مَا بَيْنَ خَلْقٍ آدَمَ 
ی ا السَاعَة امه ارم القخال 1 (روایت مسلم ٩]‏ 

ترجمه: عمران بن خصین؛ می‌گوید: از رسول‌اله #9 شنیدم که می‌فرمود: «در 
فاصله‌ی آفرینش آدم تا برپا شدن قیامت. هیچ روی‌دادی بزرگ‌تر از فتنه‌ی دجال نیست». 


۳ 
سس یر و یحو 


۶- وعن أبي سعید الخدري د عن المع قال: خر الدَّجَالُ فیتوجه قبله رل 
من المُؤْمِنِينَ فَيَتَلَقَاُ المََالِحُ: مَسَالِحُ الَجّال فَيقُولُونَ ل4: إلى أيْنَ تَعِْدُ؟ فَيَقُولُ: أغيد 
إلى هذا الي خَرجَ» فیقولون له: أَوَمَا تَؤْمِنُ بربنا؟ فیفول: ما بِرَبنَا حَمَاءً! فیقولون: افثلوة. 


(۱) صحيح مسلمء ش: ۲۹۴۴. 

(۲) طیلسان جامه‌ای گشاد و شثل‌مانند است که کشیشان نصرانی و علمای يهود بر دوش می‌اندازند. 
[متر جم] 

(۳) صحیح مسلم, ش: ۲۹۴۵. 

(؟) صحیح مسلمء ش: ۲۹۴۶. 
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فیقول بَعْضُهُمْ لبعض: أَلَيْسَ قَدْ ام رکه آن تَفْثْلُوا أحَداً دوه فََنَطلِقُونَ به إلى 
الدَجَّالِ فَإِذَا رَآهُ المُؤْمِنُ قال: يا أَيّهَا س او هدا ال الذي گر سول الله 
مر الدَجَالُ به َيُسَبّح فَيَقُولُ: خذوا وود ؛* فیوسع طهر و بَظنُهُ ضرباه فَيقُولُ: أو مَا 
وین بي؟ فیقول: نت المَسِيحٌ لدب فَيؤْمَرُ به فَيُؤْسَرُ زار ین مفرقه حت یفرّق 
ن خی م ييي لجال بَْنَ القطعتین ثم يمول ه يسوي كَائِما نم يَقُولُ له 
نون بي؟ قَيَقُولُ: ما ازْدَدْتُ فِيكَ إلا بَصِيرَة. ثم بَمُولُ: کک 
باحد من التّاس؛ فَيَأَخُدهُ الدَجَّالُ یه قیجعل الله ما e‏ فوت ته ماساء قلا 


د برع و وو و 


ستَطیع لب سبیلا» فیأخذه بیدیه ۾ ورجْلیه فَيَقْذْفُ به فَيَحْسَبٌ الّاس ی قَدَفَهُ ال 
الا وا الي في امه فَقَالَ سول الله «هذا اعم التّاس سَهَادَةَ عند رب 
العَالَمِينَ). [روايت مسلم؛ بخاری نیز بخشی از این حدیث را روایت کرده امت" 
ترجمه: ابوسعيد خدرىه مىكويد: بيامبرةة فرمود: «دجال خروج مىكند و 
مردى از مومنان به سوى او مىرود؛ طليعهداران لشكر دجال او را مىبينند و به او 
می‌گویند: كجا مىروى؟ می‌گوید: نزد همان کسی مىروم كه خروج كرده است. به او 
می‌گویند: آيا به پروردگارمان ایمان نمی‌آوری؟ پاسخ مىدهد: صفات پروردگارمان 
معلوم است. تصمیم می‌گیرند او را بکُشند؛ اما به یک‌دیگر می‌گویند: مگر 
پرورد گارتان (دجال) شما را منع نکرد که کسی را بی‌خبر و بدون اجازه‌ی او نکشید؟ 
لذا آن مرد مومن را نزد دجال می‌برند و او همین‌که دجال را می‌بیند. می‌گوید: ای 
مردم! این همان دجال است که رسول‌ال 46 خبرش را داد. يه دستور دجال» او را 
می‌خوابانند؛ دجال می‌گوید: او را بگیرید و سر و صورتش را بزنید. ضربه‌های 
محکمی بر ُشت و شکمش می‌زنند. دجال به او می‌گوید: آيا به من ایمان نمی‌آوری؟ 
و او پاسخ می‌دهد: تو مسیح دجال هستی. به دستور دجال. او را از فرق سر تا ميان 
دو يايش اره و دو نيم می‌کنند؛ سپس دجال در ميان دو نیمه‌ی بدن این مومن راه 
می‌رود و به او می‌گوید: برخیز. آن مومن برمی‌خیزد و راست می‌ایستد. دجال 
می‌گوید: آيا به من ایمان نمی‌آوری؟ و او پاسخ می‌دهد: بر شناخت و آگاهی من 
نسبت به خباثت و دروغ‌گوییات افزوده شد؛ سپس- به مردم- می‌گوید: ای مردم! او 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۱۸۸۲, 4۷۱۳۲ و صحیح مسلم. ش: ۲۹۳۸. 


2۴۶ شرح رياض الصالحين 





نمی‌تواند يس از من, با هيجيك از مردم چنین کاری بکند. دجال او را می‌گیرد تا 
سرش را از تن جدا کند؛ اما الله متعال فاصله‌ی ميان كردن و شانه‌ی او را از جنس 
مس می‌گرداند و دجال نمی‌تواند گردنش را بزند؛ لذا دست و پای او را می‌گیرد و او 
را پرتاب می‌کند؛ مردم تصور می کنند که او را در آتش انداخته است؛ در حالی که او 
به درون بهشت افتاده است». رسول‌اله 8 افزود: «اين بزرگ‌ترین شهادت در نزد 
تقو كان انان ا 


- وعن الغيرة بن شعبات قا قال فاسان اد وول لله عن الدَجَالٍأكثرَ من 
سَألَتُهُِ وان قال ي: «ما يَضُدُكَ). قُلْتُ: نم يَقُولُونَ: : إن مَعَهُ جب خی وه هر ماء قال: هو 
أَهْوّنُ عل اللّه من ذَلكَ). [متفق عليه]!" 

ترجمه: مغيره بن شعبهه می‌گوید: هيجكس به‌اندازه‌ی من از رسول‌اله 25 
درباره‌ی دجال نپرسید. پیامبر ی به من فرمود: «به تو ضرری نمی‌رساند». عرض كردم: 
می‌گویند: کوهی نان و رودی آب با اوست؟ فرمود: «او نزد الله متعال خوارتر و 
زبون‌تر است (از آن‌که با کارهای خود يا با چیزهایی که در دست دارد. مومنان را 


گمراه نماید)). 


و 


7- وعن انی قال: قال رسول اللهت: «مَا من نم بح إلا وقد اندر امه الأَعْو 
الكذَابَء ألا ان عون إن ریصقت لَيْسَ بأَعْونَ e‏ بين عیتیه ك ف را. ۷ 
E‏ 

ترجمه: انس ذه می‌گوید: رسول‌اله 36 فرمود: «هر پیامبری به امت خود درباره‌ی 
یک‌چشم بسیار دروغ‌گو هشدار داده است؛ هان! دجال» كور و یک‌چشم می‌باشد؛ در 
صورتی که يروردكارتان5ك. كور نیست. در ميان دو چشم دجال نوشته شده است: 


1 1 1 
که ف ر ). 


(۱) زیرا در برابر بزرگ‌ترین ستم‌گره سخن حق را می‌گوید كه برترین جهاد است. [متر جم] 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۷۱۲۲؛ صحیح مسلم ش: ۲۹۳۹. 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۷۱۳۱؛ صحیح مسلم. ش: ۲۹۳۳. 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قيامت ۵۴۷ 





۷- وَعَن أبي هريرة: قال: قال رسول اللوية: «ألا اك حديثاً عن الجال ما 
حدَّتَ به نينٌ قَومَة؟ إِنْهُ أعون واه يبء مَعَهُ هشال النةِ ولاره فاي یل إنها الجن 
هي الثّارا. [متفق عليه]”" 

ترجمه: ابوهريرهكه می‌گوید: رسول الله فرمود: «آيا به شما سخنى درباره‌ی 
دجال بگویم كه هيجيك از پیامبران به قوم خود نداده است؟ دجال. کور و یک‌چشم 
است و جيزى مانند بهشت و دوزخ با خود می‌آورد؛ آنجه كه او آن را بهشت 
می‌نامد. در حقیقت. دوزخ است). 

۸- وعن ابن عمرَّك أنَّ رسول الله د گر الدَجَالَ بَيْنَ هراي التّاس» فقال: «ٍَ 
ال لیس بأغون ألا إِنَّ المَسِيحَ الدَجَّالَ أَعْوَرُ العَبْنِ الینتی» ان عَيْنَهُ عَِبَهُ طَافِيَةًا. 
[متفق عليه 

ترجمه: ابن عمر ا می گوید: رسولاللهكة در ميان مردم سخن از دجال به ميان 
آورد و فرمود: «همان الله متعال» كور نیست؛ آگاه باشید كه مسيح دجال» یک‌چشم 
است و چشم راستشء كور و مانند دانه‌ی انگون برآمده می‌باشد». 

شرح 

احادیثی که مولف نه درباره‌ی دجال آورده به‌قدری اهمیت دارند که بايد همواره 
آن‌ها را مطالعه کنیم؛ زیرا پیامبر کل فرموده است: «در فاصله‌ی آفرینش آدم تا برپا 
شدن قیامت» هیچ روی‌دادی بزرگ‌تر از فتنه‌ی دجال نیست»؛ از این‌رو هر پیامبری به 
قومش درباره‌ی دجال. هشدار می‌داد؛ اگرچه ظهور دجال در آخر زمان و در امت 
محمد مصطفی ولد خواهد بود؛ اما حکمت این‌همه هشدار از آن جهت می‌باشد که 
مردم به بزرگ بودن اين فتنه يا آزمون سخت پی ببرند. پیامبر کل بیان فرمود که دجال 
همه‌ی شهرها را زیر پا می‌گذارد تا مردم را به عبادت خويش مجبور کند؛ اما 
نمی‌تواند وارد مکه و مدینه شود؛ زیرا فرشتگان در تمام راه‌های ورودی مکه و مدینه 


نگه‌بانی می‌دهند. هم جنين ييامبري خبر داده است که هفتاد هزار نفر از بهود اصفهان 


۵۴۸ شرح ریاض‌الصالحین 





از دجال پیروی می کنند. به فرموده‌ی پیامبر ي دجال یک‌چشم و لوج است و چشم 
راستش كور و برآمده می‌باشد؛ در صورتی كه اللهقك كور نیست؛ زيرا الله متعال از هر 
عيب و نقصی پاک و منزه می‌باشد. اهل سنت و جماعت از اين حديث استدلال 
کرده‌اند که الله متعال. دو چشم دارد که شایسته‌ی اوست و به چشمان مخلوقاتش 
نمی‌ماند؛ زیرا خود فرموده است: 

لين کمئلة: َء وَهْوَ آلسّمِيعْ آلجصیز 43 [الشوری: ۲۱۱ 

هیچ چیزی همانند او نیست؛ و او شنوای بیناست. 

هم‌چنین رسول‌اله 6 بیان فرمود که «وقتی دجال خروج می‌کند. جوانی مومن به 
سويش می‌رود تا دروغش را برای مردم برملا نماید؛ گارد دجال او را می‌گیرند و 
می‌پرسند: کجا می‌روی؟ می‌گوید: نزد همان کسی می‌روم که خروج کرده است. به او 
می‌گویند: آيا به پروردگارمان ایمان نمی‌آوری؟ پاسخ می‌دهد: صفات پروردگارمان 
معلوم است. تصمیم می‌گیرند او را بکُشند؛ اما به یک‌دیگر می‌گویند: مگر 
پرورد گارتان (دجال) شما را منع نکرد که کسی را بی‌خبر و بدون اجازه‌ی او نکشید؟ 
لذا آن مرد مومن را نزد دجال می‌برند و او همین‌که دجال را می‌بیند. می‌گوید: ای 
مردم! اين همان دجال است که رسولاللهي خبرش را داد. به دستور دجالء او را از 
فرق سر تا ميان دو پایش اره و دو نیم می‌کنند؛ سپس دجال در ميان دو نیمه‌ی بدن 
اين مومن راه می‌رود و به او می‌گوید: برخیز. آن مومن برمی‌خیزد و راست می‌ایستد. 
دجال می‌گوید: آیا به من ایمان نمی‌آوری؟ و او پاسخ می‌دهد: بر شناخت و آگاهی 
من نسبت به خباثت و دروغ‌گوییات افزوده شد؛ سپس- به مردم- می‌گوید: ای 
مردم! او نمی‌تواند يس از من. با هیچ‌یک از مردم چنین کاری بکند. دجال او را 
می كيرد تا سرش را از تن جدا کند؛ اما الله متعال فاصله‌ی ميان كردن و شانه‌ی او را 
از جنس مس می‌گرداند» يا پوششی سخت و آهنین بر گردنش قرار می‌دهد. در نتیجه 
«دجال نمىتواند كردنش را بزند؛ لذا دست و ياى او را مىكيرد و او را يرتاب 
می‌کند؛ مردم تصور مىكنند كه او را در آتش انداخته است؛ در حالى كه او به درون 
بهشت افتاده است». 

در هر حال ما بر اين باوریم که در آخر زمان. مردی به نام دجال خروج می کند 
که ویژگی‌هایش در احادیث بیان شده است؛ فتنه‌اش به‌قدری بزرگ و سخت است 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قيامت ۵۴۹ 





تیه سازي از سر وب اف بان پا ی وی نمی بس از تشهد ان تماق ابن 


دعا را می گوییم: الله نی اعود بلك من غاب جَهَتّمَ وین عَذَابٍ الْقَبِْ ون فة 
میا والمَمات ومن فة 2 الْمَسِيح الجا یعنی: «یا الله! از عذاب دوزخ» عذاب 


قبر» از فتنه‌ی زندگی و مرگ و از فتنه‌ی دجال به تو يناه می‌برم». 


9- وعن أبى هريرةكء أنَّ رسول الق قال: «لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حى يُقَاتِلَ 
المُسَلِمُونَ ارد حق تب اليَهُودِيٌ مِنْ وَرَاء ا حجر وَالشَّجَرِ؛ فَيَقُولُ الْحَجَرٌ السجَر 
يا مُسْلِمُ هذا يهود ي حلفي تَعَالَ فَافَثَلَهُ؛ إلا العَرْقَدَ فإِنَّهُ مِنْ سجر اليَهُودا. [متفق علیه ]۲ 

ترجمه: ابوهريره#* می‌گوید: رسول‌اله 3 فرمود: «قيامت برپا نمی‌شود مگر این که 
مسلمانان با بهودیان بجنگند؛ حتی هر یهودی که بشت سنگ و درخت پنهان می‌شود. 
سنگ و درخت می‌گویند: ای مسلمان! اين» یک بهودی‌ست که پُشت من پنهان شده 
السك او اور کا م وی غرقد که از کر کان ود ایت 


سے له 9 ون 


۰- وعنهتنه قال: قال رسول الله کل ) والَذِي تفيي بیّده ۱ تَذهبٍ لیا حم يمر 
الرَّجُلُ باب فَيتمَرَع علیه ویفول: يا لبتي کنث مَكَانَ صاجب ها القَبِْ وَلَيْسَ به 
این ما به إل البلاء). [متفق E‏ 

ترجمه: ابوهريرهه می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «سوگند به ذاتی كه جانم در 
دست اوست. دنا تمام نمی‌شود مگر آن‌که شخصی از كنار قبری می‌گذرد و آن‌جا 
درنگ می‌کند و می‌گوید: ای كاش من به جای صاحب اين قبر بودم! انگیزه‌اش از این 
ال دين نیست؛ بلکه فقط به‌خاطر سختی‌هایی که بر او گذشته است. چنین آرزویی 
می کند). 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۵۸۸ به‌نقل از ابوه ريرهك. 
(۲) صحیح بخاری, ش: ۲۹۲۶؛ و صحیح مسلم» ش: ۰۲۹۲۲ 
(۳) صحیح بخاری. ش: ۷۱۱۵؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۵۷. 


3 شرح ریاض‌الصالحین 





۱- وعنةةه قالّ: قال رسول اللويّ: «لا تَقُومُ السَّاعَةٌ ی يَحْسِرَ القُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ 


0 و 
و و سم إن 


ین ذَهَبٍ یت عَلَْ قیفتل مِنْ کل مِم تسه َدسغون قیفول کل رجل منهم: لعي آن 

وي رواية: ايُوشِكَ أنْ یخی لفات عَنْ گنز من ذهُپ فَمَنْ حَضَرَهُ قلا يَأحُذْ من 
میاه [متفق عليه]!" | |( 

ترجمه: ابوهريره#ه می‌گوید: رسو لالهو فرمود: «قيامت بريا نمی‌شود تا آنكه 
فرات» گنجی از طلا آشکار سازد که بر سر آن جنگ روى می‌دهد و از هر صد نف 
نود و نه نفر کشته می‌شوند؛ هر کسی می‌گوید: شاید من همان یک نفری باشم که 
نجات می‌پابد). 

و در روایتی آمده است: «به‌زودی فرات. گنجی از طلا آشکار خواهد ساخت؛ 
هركه آن زمان را دریافت. برای به‌دست آوردن آن طلا هیچ اقدامی نکند»." 

شرح 

مولف #ه در باب نشانه‌های قیامت. حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که 
ابوهريرهكه می‌گوید: رسول‌اله 8 فرمود: «قيامت برپا نمی‌شود مگر این که مسلمانان با 
یهودیان بجنگند»؛ يس از بعشت رسو لالهو مسلمان به کسی گفته می‌شود که از آن 
بزرگوار پیروی کند؛ اما پیش از بعثت پیامبر اسلامكة هرکه از پیامبر خود پیروی 
می‌کرد. مسلمان به‌شمار می‌آمد؛ لذا پیروان موسی اق در دوران خودش» مسلمان 
بوده‌اند و همین‌طور نصارا در عصر عیسی امه مسلمان محسوب می‌شدند؛ اما پس از 
بعثت محمد مصطف ىو فقط کسی مسلمان است که به آن بزرگوار ایمان بیاورد. 


به‌یاد داشته باشید که ياران عیسی ایا گفتند: خن آنصاز الہ ۳۱۹ یعنی: «ماء پاران 


(۱) صحیح بخاری, ش: ٩۷۱۱۹‏ و صحیح مسلم» ش: ۲۹۸۴. 

(۲) یعنی از آن‌جا که دست‌یابی جنين طلابی تنها پس از جنگ و خون‌ریزی میسر است. هرکه به اين 
دستور عمل نماید. هم خودش از این بلا مصون می‌مائد و کشته نمی‌شود و هم به دیگران. آسیبی 
نمی‌رساند. [مترجم] 


(۲) سوره‌ی صف: ۱۴. 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قیامت ۵۵۱ 





َه رب العلیین ۱۷43 

در هر حال پیش از برپا شدن قیامت» مسلمانان و يهود با هم می‌جنگند؛ يهود به 
فان هی اه كفده شوه كدان ويف نفام اند سمل وی امین مود 
بود جنين نامی یافته‌اند؛ یعنی نام يهوذاء يس از اندکی تغییر بر اينها اطلاق شد. 
بهودیان قوم خیانت‌کار و حیله‌گری هستند؛ آن‌ها به پروردگار متعال» عيب و نقص 
نسبت دادند و گفتند: اف و لته مَغْلُولَةٌ 4: «دست الله بسته است». هم‌چنین گفتند: ۳ 
آله فق اله فقیر است». و نیز گفتند: «خداوند هنگامی که آسمان‌ها و زميق را 
آفرید. خسته شد و در روز شنبه استراحت کرد»! آن‌ها نقص‌های زیادی به الک 
نت داح كا رتافد انها دز مرک رها تناس ان ال سياق سا اه نها 
فرستادگان الهی کفر ورزیدند و آنان را به‌ناحق كُشتند؛ حتی به گمان خویش عیسی 
بن مریم ات را نیز به‌قتل رساندند؛ اما الله متعال می‌فرماید: 


السام لمح عیسو قزم اقول أله وتا لوزن فلو 


۳ 
ص 


شب EE E E‏ 
لسن وَمَا َتَلُوهُ قينا © 4 [النساء : ۱۵۷] 
و نیز به سبب اين گفتارشان که: مه مسیح عیسی پسر مریم را - که در واقع پیامبر الهی 
بود- کشتیم. و (حال آن‌که) او را نکشته‌اند و بر دار نکشیده‌اند؛ بلکه حقیقت امر بر آنان 
به‌سر می‌برند و جز پیروی از گمان و وهمء هیچ آگاهی و علمی به آن ندارند و به‌طور قطع او 
را نکشته‌اند. 
لذا در ميان امتهاء خبانت یهودیان از همه بیش‌تر است؛ آنان قومی خیانت کارند 
كه به هیچ عهد و پیمانی وفادار نمی‌مانند و به‌هیج عنوان قابل اعتماد نیستند. آن‌ها 
ييس از بريا شدن قیامت. جنگی تمام‌عیار بر ضلد" مسلمانان به راه می‌اندازند؛ اما 


نصرت و ييروى در اين جنگ. از آن مسلمانان است؛ «حتى هر يهودى كه يشت 


(1) سوردى نمل: ۴۴. 


۵۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 

نک و درخت ينهان می‌شود ینگ و درخت می گویند: ای مسلمان! اين» یک 
يهودىست كه پُشت من ينهان E E TN CIGE‏ خرف كه 
از درختان يهود است». بدین‌سان الط مسلمانان را يارى مىكند؛ به‌راستی چرا؟ 
آری؛ برای این که مسلمان هستند و به‌خاطر الله و اسلام پیکار می‌کنند. اما آن‌گاه که 





جنگ در ميان اعراب و يهوديان باشد. هیچ نویدی وجود ندارد که اعراب پیروز 
شوند و خدا می‌داند که سرنوشت جنگ اعراب و بهود. به نفع جه کسی رقم بخورد؛ 
زيرا چنین جنگی به‌حاطر اللْهوكَ نیست و نباید به پیروزی در جنگی که به‌خاطر ملیت 
و ناد عربی‌ست. امیدوار بود و اصلاً ما دستور نيافتهايم که به نام نژاد و ملیت خويش 
بجنگیم؛ آری! آن‌گاه که به خاطر دين و اسلام بجنگیم و به‌راستی بر حقيقت دين و 
ایمان باشیم به اذن پروردگار متعال پیروز خواهیم شد. 

تتخرنه‌ی جنگ اعراب و اسرایا ه این واقخیت: را نان داد كد وق غر ها 
به‌حاطر ملیت و نژاد عربی خويش جنگیدنده شکست خوردند و تلفات زیادی 
متحمل شدند؛ اما پیروزی مسلمانان بر بهودیان در جنگی كه برای دفاع از دين و 
اسلام است» حقیقتی‌ست که پیش از قیامت به‌وقوع می‌پیوندد؛ به گونه‌ای که در اين 
نبرده سنگ‌ها و درختان نيز به سخن می‌آیند و مسلمانان را یاری می کنند. 

نکی تاكن از تشاههای تیک كدان فام ابن ابت که كرس او طلا در رود 
فرات نمایان می‌گردد. همین‌که چشم مردم به اين گنج می‌افتد. هوش از سرشان 
می‌رود و برای دست‌یابی به آن با هم می‌جنگند؛ اما زر وو E‏ 
کشته می‌شوند و هركس می گوید: شاید من. همان یک نفری باشم که نجات می‌یابد. 
شاید اين گنج. همان ذخایر نفت باشد که آن را طلای سياه می‌نامند؛ الله بهتر می‌داند؛ 
اما هنوز نسل‌های زیادی خواهند آمد و گذشت زمان روشن خواهد ساخت که آن 
گنج چگونه گنجی خواهد بود. البته ما فرموده‌ی پیامبر ی را بر ظاهر آن حمل 
مى كنيم و نمایان شدن کوهی از طلا در فرات را یکی از نشانه‌های a‏ بودن 
قيامت مى دانيم. 


واه واد ولع 
AT i‏ و 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قيامت ۵۵۳ 





۲- وعنه قالّ: سَمِعْتُ رسول اللو يَقُولُ: «يَثْدْكُونَ المَدِيتَةَ عَلَ خَيْرِ مَا ان لا 
يَغْمَامَا الا العوافي يُريد- عوافي السَبَاع والظیر- وَآخِرُ مَنْ يُحْسَرُ رَاعِيانِ من مر 
يُرِيدَانِ المَدِيئةَ يَنْعَانٍ بقتیهما فَيَحِدَانِهَا وخوشاء حى إا بَلَعَا تن الوداع حَرَا عل 
وُجُوهِهمًَاا. [متفق عليه] " 

ترجمه: ابوهريره#ه می‌گوید: از رسول‌اله ی شنيدم كه می‌فرمود: «مردم» مدينه را 
در بهترين وضعی كه داردء ترک خواهند كرد؛ آن‌گاه درندگان و پرندگان لاش خورء 
در مدینه جای می‌گیرند. و آخرین کسانی که حشر می‌شوند. دو چوپان از طایفه‌ی 
"مُزينه" هستند گوسفندانشان را به سوی مدینه می‌رانند و می‌بینند که حیوانات 
وحشی, تمام مدینه را گرفته‌اند؛ آن‌گاه اين دو چوپان به "ثنيةالوداع" می‌رسند. به روی 
خود بر زمین می‌افتند و می‌میرند)». 

۳ - وعن أبي سعیدٍ الخدري 4 أنَّ التيَي قال: اون خَلِيِمَةٌ مِنْ خُلَمَائْكُمْ في 
آخر الرَمَانِ كد المال ولا حه [روایت 3 

ترجمه: ابوسعید خدری#» می‌گوید: بيامبرية فرمود: «در آخر زمان یکی از 


خلفاى شماء اموال را تقسیم و انفاق م ىكند و آن‌را نمی‌شمارد». 


۰- وعن أبي موسی الأشعريٌّه أنَّ المع قال: امن عل الاس رَمَانْ يلوف 
الرَجُلُ فیه بالصَّدَقَةِ من الب فلا تجذ أحداً يَأَخُدُهَا من وَيْرَى الرّجُلْ الواجذ يبع 
أَرْبَعُونَ مره يَلدْنَ به مِنْ قلة الرجَال وکنرة النّسَاءِا. [روایت مسلم] 

ترجمه: ابوموسی اشعرى#ه می‌گوید: بيامبرئة فرمود: «به‌قطع زمانى بر مردم 
خواهد آمد كه شخصی, با زكات طلاى خود می‌گردد و هيج مستحقى نمىيابد که 
زكاتش را بگیرد. در آن زمان به علت كمى مردان و فراوانی زنان» هر جهل زن به 
دنبال یک مرد می‌افتند و به او پناه می‌برند). 


)۱( صحیح بخاری. ش: ۱۸۷۴؛ و صحیح مسلم ش: ۰۱۳۸۹ 
(۲) صحیح مسلم, ش: ۲۹۱۴. 
)۳( صحیح بخاری» ش: ۴ و صحیح مسلم. ش: ۰۲ 


۵۵۴ شرح ریاض‌الصالحین 





۶ وعن اي هريرة: عن الى قال: اشتری رجْل من رجْل عقّارا فَوَجَد الذي 
شْتَرَى العقاز في عقّاره جَرَةَ فیها دعب فا له الذي اشتری العمار: خذ ذَهَبَكَ ۳ 


ريت ينك الأَرْصٌ لش الذَهَبَ هب وَقَالَ | الذي له الأَرْصُ: اما بات الأَرْضَ وَمَا فیهه 
0 9 جل فَمَالَ الذي 5 إِلَيْه: أَلَكُمَا ول قال أَحَدّهْما: لي غلم وقال الآخَرُ: 


۶£ موم 


ےہ زره و 


لي جَارِيَة؛ قال: أنححًا العلام ا جارية وأَنْفِمَا عَلَ آنفسهما مِنْهُ وَتَصَدَّهَاا. [متفق علیه ٩]‏ 

ترجمه: ابوهريره می كويد: پیامبر 5 فرمود: «مردى از مردى دیگر زمينى خريد. 
مرد خريدار در آن زمین» كوزهاى ير از طلا يافت؛ به فروشنده كفت: طلاهايت را بكير؛ 
زيرا من از تو فقط زمين را خريدهام؛ نه طلايش را. فروشنده گفت: من زمين و آنجه را 
كه در آنست» به تو فروختهام. سرانجام. برای داورى نزد مردى دیگر رفتند. آن مرد 
پرسید: آیا شما فرزند داريد؟ یکی از آن‌ها كفت: من يك پسر دارم. و ديكرى كفت: من 
یک دختر دارم. آن مرد گفت: اين پسر و دختر را به ازدواج يكديكر در آوريد و از این 
طلاها خرجشان را بدهيد و به آن‌ها انفاق کنید». 


وس وم 


187- وعنةت أله سم رسو الیل يَقُولُ: «كانت امرأتان مَعَهُمَا ابْتَاهُمَاء جَاءَ 
لب قَدَهَبَ بان إِحْدَاهْمَاه فَقَالَتْ لصاجبتها: نما دَهَبَ بابْنب وقالت الأخرّى: تم 
ذَهَبَ بابنِك» فَتَحَاكَمًا إلى دود فَقَصَى به 4 للکرى؛ فَخَرَجَنَا 6 سليماة بن دَاوْدطة 
ارتا فقال: الوق بالشگین ا ؛ فَقَالَتِ الصَّغْرَى: لا تَفْعَلْا رَحمَكَ الله هو 
ناه فَقَضَى به للصّغْرَىا. [متفق علیه ]۲۱ 

ترجمه: از ابوهريره#ه روایت است که از رسول الله شنيد که فرمود: «دو زن 
بودند که دو پسربچه‌ی خويش را با خود داشتند؛ گرگ آمد و پسر یکی از آن‌ها را 
بُرد؛ یکی از آن زنان به دیگری گفت: گرگ. پسر تو را برد و دیگری گفت: بلکه پسر 
تو را بُرد. برای قضاوت نزد داوود 6 رواو نمع ر بزرگ‌تر قضاوت کرد. از 
آن‌جا نزد سلیمان پسر داوودكّة رفتند و ماجرا را برایش بازگو كردند. سلیمان افلا 


فرمود: «چاقویی برایم بیاورید تا اين پسربچه را دو نيم كنم و نیمی از او را به هر یک 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۳۳۷۲ و صحیح مسلم ش: ۳/۳۱ 
(۲) صحیح بخاری» ش: FTV)‏ ۶۶۹( و صحیح مسلم ش: ۰ 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قيامت ۵۵۵ 





از اين دو زن بدهم. زن کوچک‌تر گفت: الله بر تو رحم کند؛ اين کار را نکن! اين 
يسرء فرزند آن زن است. لذا سلیمان ام به نفع زن کوچک‌تر قضاوت کرد و بچه را 
به او داد). 
شرح 

مولف له درباره‌ی نشانه‌های قیامت. حدیثی بدین مضمون آورده است که 
رسول‌اله 3 فرمود: «مردم. مدینه را در بهترین وضعی که دارد ترک خواهند کرد؛ آن‌گاه 
درندگان و پرندگان لاش خورء در مدینه جای می گیرند». هنوز این اتفاق روی نداده است؛ 
اما به‌یفین خبر رسول اه روی خواهد داد؛ زیرا آن بزرگوار خودسرانه و از پیش خود 
سخن كل بلکه هر خبری که می‌داد» وحی الاهی بود. یکی دیگر از نشانه‌های 
نزديكى قیامت. اين است كه مال و ثروت فراوان می‌شود و زمانى بر مردم مىآيد که 
5 اموال را در ميان مردم» بى حساب تقسیم می‌کند و أن را كم ار سرن 
مولف نه حديثى از ابوهريرهه ذكر كرده كه درباره‌ی نشانه‌های قيامت نيست؛ بلكه 
حديثى كيرا و دلنشين است؛ حديثى بدين مضمون که بيامبرةة فرمود: «مردى از مردى 
دیگرء زمينى خريد. مرد خريدار در آن زمین» كوزهاى پر از طلا يافت؛ به فروشنده گفت: 
طلاهايت را بگیر؛ زيرا من از تو فقط زمين را خريدهام؛ نه طلايش را. فروشنده گفت: من 
زمين و آنجه را كه در آنست. به تو فروختهام. سرانجام برای داورى نزد مردى ديكر 
رفتند. آن مرد يرسيد: آيا شما فرزند داريد؟ يكى از آنها كفت: من يك يسر دارم. و 
دیگری گفت: من يك دختر دارم. آن مرد گفت: اين پسر و دختر را به ازدواج یک‌دیگر در 
آورید و از این طلاها خرجشان را بدهيد و به آنها انفاق كنيد). 

آری؛ اين حديث نشان مىدهد که برخى از مردم. اينهمه تقوا دارند. 

اما حكم اين مسأله؛ علما رحمهمالله كفتهاند: اگر کسی زمينى بخرد و سپس در 
آن مقداری طلاى مدفون بیابد. آن طلا از آن فروشنده می‌باشد و اگر فروشنده نيز 
زمين را از شخص ديكرى خريده باشدء ان نظا مالک مت ل وا زيرا اين 
طلاى مدفون» جزو معادن زيرزمينى به‌شمار نمی‌آید؛ يعنى اگر در زمینی. معدن طلا و 
نقره و امثال آن بيدا شدء به مالک فعلى زمين تعلق می‌گیرد؛ زيرا جزو زمين است. 

سپس مولف ند حديثى بدين مضمون آورده است كه ييامبركّة فرمود: «دو زن 
بودند كه دو پسربچه‌ی خويش را با خود داشتند؛ گرگ آمد و پسر یکی از آن‌ها را 


۵۵۶ شرح ریاض‌الصالحین 


بُرد؛ یکی از آن زنان به دیگری گفت: گرگ پسر تو را برد و دیگری گفت: بلكه پسر 
تو را ثرد. برای قضاوت نزد داووديّك رفتند و او به نفع زن بزرگ‌تر قضاوت کرد. از 
آن‌جا نزد سلیمان پسر داوودیل# رفتند و ماجرا را برایش بازگو کردند. سلیمان الفلا 





فرمود: «چاقویی برايم بیاورید تا اين پسربچه را دونیم كنم و نیمی از او را به هر یک 
از اين دو زن بدهم. زن کوچک‌تر گفت: الله بر تو رحم کند؛ اين کار را نکن! اين 
ماد 1 سب ان تاه ۵ باقع زو توب كا مرت کرد دیور 
به او داد» زيرا مهر مادری» زن كوجكتر را بر آن داشت اكه برای جات وان 
پسربچه از حق 2 بكذرد ا زنده بماند و بدينسان روشن شد كه زن 
کوچکتر مادر آن بچه است؛ چون دوست داشت بچه زنده بمانده اگرچه نزد کسی 
ديكر باشد. ۱ 

علما از اين حديث جنين برداشت كردهاند كه قاضى می‌تواند به قراين موجود- 
در صورتی که قوی باشند- استدلال کند؛ نمونه‌ی استدلال به قراین؛ در قرآن کریم 
نیز ذکر شده است؛ منظورم ماجرایی‌ست که ميان يوسف 22 و همسر عزیز مصر 
گذشت؛ نیمی از زیبایی عالم به پوسف #2 داده شده بود؛ زن عزیز مصر به‌رغم 
جایگاه اجتماعی والايش دل به یوسف اه بسته و شیفته‌ی او شده بود! اما 
نمی‌دانست که ی به يوسف ام دست یابد؛ از این‌رو يوسف اا را به درون 
E‏ رات وه هی ها ات ور اسر امار وي شك وت 
«نزد من بیا»؛ اما الط یوسف را از کردار زشت محافظت نمود؛ یوسف الل به سوی 
درب گریخت و همسر عزیز به دنبالش دوید و از پُشت. پیراهن یوسف را گرفت؛ 
پبراهن پوسف پاره شد؛ ببینیم که الله متعال در این‌باره می‌فرماید: 

۳ مات وق قییصّاه من در میا سَيَدَهَا لدا لباب قَالَتَ ما 


جرء مَنْ اراد هك سوه إل أن مُمْجَنَ آو عَذَابٌ ليم © قال فى رودت 


عن تیوه شاج تن ألما إن 36 قییضا, فد من قُبْلٍ قَصَدَقَتْ وَهْوَ 


[یوسف: ۰۲۵ ۲۸] 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قيامت ۵۵۷ 





و هر دو به سوی در شتافتند و آن زن» پیراهن یوسف را از يشت پاره کرد؛ و شوهر زن را در 
كنار درب يافتند. آن زن گفت: سزای کسی که به خانواده‌ات نظر بد داشته باشد. چیزی جز 
زندان يا شكنجدى دردناك نيست. (يوسف) كفت: او قصد فريفتن مرا داشت. يكى از 


راست مىكويد و يوسف دروغ‌گوست. و اگر يبراهنش از يشت پاره شده است» زن دروغ 

می‌گوید و يوسف راستگوست. و چون پیراهنش را دید که از يشت پاره شدهء گفت: این از 

مکر شما زنان است که به‌راستی نیرنگتان بزرگ است. 
حال شواهد و قراين موجودء خاكى از ی اي سفن بود از ده کسی ك 
موجود استفاده کند. 

۷-وعن مرداس الاس قال: قال لت "يدهب لصاون الأول قالول 
وی تاه گَحتَالّة الشعبر أو للملا یلم ال بل [روايت بخارى]”" 

ترحمه: مرداس اسلمی ذه می گو بد: پیامبر ی فرمود: «انسان‌های نیکوکار یکی پشن 
از ديكرى. می‌روند و افرادی باقی می مانند که مانند نخاله‌ی جو يا خرما بی‌ارزشند و 


۸- عَنْ رفاعَة بن افع لزق ء قالّ: جاء جبریل إلى التي قال: ما تَعْدُونَ 
أهل بَدْرِ فِيِكُمْ؟ قال: «ین أَفْضصَلٍ المسیمیت؛ أو كمه تخوها. قال: وگذیات مَنْ مهد بذر 
مِنَ المَلائكّة. [روایت بخاری]۲ 

ترجمه: رفاعه بن رافع زرقى هه می گوید: جبرئیل -ات- نرد پیامبر 5ڈ آمد و پرسید: 
اهل بدر را در ميان خود چگونه به‌حساب می‌آورید؟ پیامبر ی فرمود: «آنان را جزو 
برترین مسلمانان به‌شمار می‌آوریم» يا سخنی به همین مضمون گفت. جبرئیل ال 
گفت: «(از نظر ما) فرشتگانی که در بدر حضور داشتند نيز همین گونه هستند؛. 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۰۴۱۵۶ ۶۴۳۴). 


(۲) صحیح بخاری. ش: ۳۹۹۲. 
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۹- وعن ابن عمرَُّ قال: قالّ رسولٌ اللّهي: دا أَنْرَلَ ال تَعَالَ بقوم عَدَابا 
أصَابَ العَدَابُ من کان فیهم ثم ُِنُوا َل آغمالهم. [متفق عليه“ 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «هرگاه الله متعال بر قومی عذاب 
نازل کند. آن عذاب به همه‌ی کسانی که در آن قوم هستند. می‌رسد؛ سپس بر اساس 
اعمالشان برانگیخته می‌شوند). 

شرح 

مولف چله حدیثی بدین مضمون آورده است که ييامبريّ فرمود: «انسان‌های 
نیکوکار یکی پس از دیگری» می‌روند و افرادی باقی می‌مانند که مانند نخاله‌ی جو يا 
خرما بی‌ارزشند و الله هیچ توجهی به آن‌ها نمی‌نماید»؛ یعنی ال بر آنان رحم 
نم ىكند و رحمتش را بر آنان فرو نمی‌فرستد؛ اين حدیث. شبیه همان حدیثی‌ست که 
عده‌ای از مردم نزد انس بن مالک #ه آمدند و از ستم و بی‌داد حجاج بن یوسف ثقفی 
شکایت کردند؛ انس #ه به آنان گفت: صبر کنید؛ زيرا از پيامبرتان ي شنیدم که فرمود: 
دلا ی زمانٌ الا والّذي بِعْدَهُ شر منه حقٍّ تلقّوا ری یعنی: «هر زمانی که مىآيدء 
زمان بعدی» بدتر خواهد بود و اين رويه ادامه دارد تا آنكه يروردكارتان را ملاقات 
كنيد). در گذشته مردم توجه بیش‌تری به نماز شب و روزه‌ی نفل و صدقه و ديكر 
کارهای نیک داشتند؛ اما هرجه می‌گذرد بی توجهی به کارهای نیک. افزایش می‌یابد؛ 
مردم شب‌هایشان را در کارهای بیهوده سپری می‌کنند و روزها مشغول خرید و 
فروش و روزمرگی‌های خود هستند و روز به روزء خیانت و کلاه‌برداری و دروغ و 
امثال آن» بیش‌تر می‌شود! البته الحمدلله که هم‌چنین بسیاری از مردم نیکوکارند؛ اما 
ون از وافعیت‌ها چشم‌پوشی کرد؛ یعنی مردم نيك و بدء همه جا هستند؛ از 
اينرو ييامبريّ فرموده است: «هرگاه الله متعال بر قومی عذاب نازل کند. آن عذاب به 
همه‌ی کسانی که در آن قوم هستند. می‌رسد؛ سپس بر اساس اعمالشان برانگیخته 
مى شوند). همان گونه که الله متعال می‌فر ماید: 


)۱ صحیح بخاری» ش: 1°۰۸ و صحیح مسلم» ش: ۹ 
(۲) اين حديث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۳ آمده است. [مترجم] 
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آلعقاب ©» [الأنفال: ۲۲۵ 


و از فتنه‌ای بترسید که تنها دامن‌گیر ستم‌کاران شما نمی‌شود و بدانید که مجازات الله 


آری؛ روز قيامت هر کسی مطابق کارها و نیتش برانگیخته می‌شود؛ از این‌رو 
به‌هوش باشیم تا در جرگه‌ی افرادی که مانند نخاله‌ی جو و خرما بی‌ارزشند. قرار 
نكيريم و بکوشیم که در مسیر هدایت بمانیم تا اگر عذاب الاهی نازل گردد. در 
آحرت. در شمار نیکوکاران برانگیخته شویم. 

مولف لد حدیثی بدین مضمون نیز ذكر کرده است که جیرئیل-- نزد 
پیامبر یل آمد و پرسید: اهل بدر را در ميان خود چگونه به حساب می‌آورید؟ پیامبر 5 
فرمود: «آنان را جزو برترین مسلمانان به‌شمار می‌آوریم» يا سخنی به همین مضمون 
گفت. جبرئیل اللا گفت: «(از نظر ما) فرشتگانی که در بدر حضور داشتند نیز 
همین گونه هستند). 

بدرء نام مکانی در بين مکه و مدینه است؛ یکی از مهم‌ترین غزوه‌های بيامبركة در 
این مکان روی داد. ماجرا از اين قرار بود که کاروان تجارتی قریش به سرکردگی 
ابوسفیان. صخر بن حرب که از شام برمی‌گشت. از نزدیک مدینه می‌گذشت. از آن‌جا 
كه اهل مکه پیامبر 3 و یارانش را از شهرشان اخراج کرده و اموالشان را مصادره کرده 
بودند. اين بزرگواران تصمیم گرفتند که به کاروان قريش حمله کنند؛ زيرا گرفتن اموال 
اين کاروان تجارتی, برای پیامبر #5 جایز بود و بدین‌سان می‌توانستند بخشی از حقشان 
را بگیرند. رسول‌اله ی و کم‌تر از سيصد و بيست تن از اصحاب که از مدینه بیرون رفتند 
و هفتاد شتر و دو اسب با خود داشتند؛ اما الله متعال, آن‌ها و دشمنانشان را بدون قرار 
قبلی با یک‌دیگر, در برابر هم قرار داد. چون کاروان‌سالار اين قافله‌ی تجارتی ابوسفیان: 
از حرکت بيامبريّة باخبر شد و مسير کاروان را به سمت ساحل» عوض کرد و برای 
قريش پیام فرستاد و از آن‌ها درخواست نیروی کمکی نمود. بدین ترتیب حدود نهصد 
تا هزار نفر از قریشی‌ها و سران و اشرافشان. از روی سرکشی و خودنمایی به مردم يا 
به حاطر روكم کنی» از خانه‌هایشان بیرون آمدند تا مانع پیامبر یل و پارانش شوند. در بين 
راه به آن‌ها خبر رسید که کاروان به‌سلامت. نجات يافته است. از این‌رو در لشکر مکه 


۵۶۰ شرح ریاض الصالحین 
دودستگی بهوجود آمد. عده‌ای گفتند: حالا كه كاروان نجات يافته است؛ بركرديم؛ 9 


شبانه‌روز در آن‌جا بمانیم و شترها را نحر كنيم و شراب بنوشیم و جشن و سور برپا کنیم 





و به مردم غذا دهیم و همه‌ی عربهاء حرکت و شوکت ما را بشنوند و همواره از ما 
آری! بدین‌سان از روی ريا و روکم‌کنی و سرکشی. به بدر رفتند؛ همان‌گونه که الله 


(ولا تکوئوا کالذین حَرَجُوا مِن دیرهم برا وَراء الاس وَيَصُدُونَ عن 
سَبیل له [الأنفال: ۲2۷ 


و مانند کسانی نباشید که از روی سرکشی و خودنمایی به مردم از خانه‌هایشان بیرون آمدند 
بدین ترتیب تصمیم گرفتند كه با پیامبر# بجنگند؛ لذا بدون قرار قبلی دو لشکر در 
چاه‌های بدر رویاروی یک‌دیگر قرار گرفتند. قریشیان برای جنگ آمادگی کامل داشتند 
و اوتساوى برك كاف مشو روا د رودق نه و نار القن اكد EE‏ 
ناگهانی روبه‌رو شدند. يارى فرمود؛ خود در اينباره می‌فرماید: 


أ ريسا أل میلست یرآ ورف 


عد 2 2 “قوير E‏ 

الامر وَلحكِنّ الله 9 م لد عَلِيهٌ بدات الصدُورِ © ا 
لیم ف آغیه عم قا یلا وبقلا كُمْ ف أَعَييِهِمَ ليقضو الله ا م2 و 5 
واا جَمْ الأموز @) [الأنفال: ۳ ]٤٤‏ 
و زمانی (را به‌یاد آور) که الله» تعداد دشمنان را در خوابت به تو اندک نشان داد و اگر 
تعدادشان را زياد نشان می‌داد. به‌طور قطع سست می‌شدید و کارتان به اختلاف می كشيد؛ 
ولی اللهء (شما را از بزدلی) سالم نگه داشت. همانا او از آن چه در سینه‌ها می‌گذرد. آگاه است 
و زمانی (را به‌یاد آورید) که چون با هم روبه‌رو شديدء آنان را در چشمانتان اندک نشان داد و 
همه‌ی کارها به الله بازگردانیده می‌شود. 


سبحانالله! دو لشکن یک‌دیگر را اند ک می‌دیدند و بدین‌سان هر دو گروه به سوی 
جنگ شتافتند و جنگ دركرفت و هفتاد نفر از اهل مكه كشته شدند و هفتاد تن نيز به 
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اسارت مسلمانان درآمدند. اينها همان كسانى بودند که چندی بيش بدترين ستم‌ها را 
در مکه بر مسلمانان روا می‌داشتند: 
وَتَلْكَ یام داولا بَيّنَ الاس 4 [آل عمران: ۱۶۰] 

و ماء روزگار را در ميان مردم می گردانیم. 

هفت يا هشت نفر از کشته‌شد گان مکه از بزرگان قریش بودند؛ همان کسانی که در 
سایه‌ی کعبه. محتویات شکمبه‌ی شتر را روی بيامبرة ریختند و قهقهه سر دادند؛ 
همان‌جا بود که رسول‌الله #5 دست به دعا برداشت و گفت: «یروردگارا! خود به حساب 
قريش برس» و یکایک آن‌ها را نام برد. آری؛ تک‌تک کسانی که رسولاللهو برایشان 
دعای هلاکت كرد در غزوه‌ی بدر به هلاکت رسیدند."" آوازه‌ی شکست قریش به 
همه‌ی عرب‌ها رسید و چنان شکستی خوردند که هیچ‌گاه عربهاء چنان شکستی را 
نچشیده بودند. اين جنگ در هفدهم ماه رمضان سال دوم هجرى روی داد. 

به فرمان پیامبر یل جنازه‌های بيست و چهار تن از سران قریش را كشا نكشان آوردند 
و در یکی از چاه‌های بدر انداختند. آن‌گاه رسولاللهك سر همان چاهی که اجساد 
مشرکان را در آن ريخته بودند. ایستاد و تک‌تک کشته های قريش را با نام و نام 
پدرشان» مخاطب قرار داد و فرمود: «اى فلان بن فلان! آيا وعده‌ی پروردگارتان را 5 
يافتيد؟ ماء وعده‌ی پروردگارمان را حق ا پرسیدند: ای رسول‌خدا! چگونه با 
مردمانی که مرده‌اند. سخن می‌گویید؟ فرمود: «به الله سوگند که شما. سخنان مرا بهتر از 
آن ها نمی‌شنوید و از آن‌ها شنواتر نیستید؛ اما آن‌ها پاسخ نمی‌دهند». چون مرده‌اند. اين» 
نعمتی بزرگ بر امت اسلام بود كه هرگاه آن را ياد می كنيمء بايد خدا را شکر نماییم. 
له پیامبرش را يارى نمود و اين روز را روز فرقان» یعنی روز جدایی حق از باطل 
نامید. به قدرت خدا در أن روز بنگر که چگونه سیصد و چند نفر را بر حدود هزار 
جنگ جوی مسلح پیروز كردانيد. حال آنكه ساز و برك جنگی مسلمانان خیلی کم بود 


(۱) رک: صحیح بخاری. ش: (۲۴۰. ۰۲۵۰ ۰۲۹۲۴ ۳۱۸۵ ۳۸۵۴؛ و مسلم, ش: ۱۷۹۴ به‌نقل از 


(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۸۷۵. 
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و شمار اندکی شتر و دو اسب با خود داشتند؛ اما وقتى نصرت الاهى بر قومى نازل شود. 
هيج كس نمی تواند در برابرشان ایستادگی كند. 

در هر حال سيصد و هفده رزمنده‌ای كه در بدر حضور داشتند. جزو برترین 
مسلمانان به‌شمار می‌آیند. آيا می‌دانید جه نتیجه‌ای» عاید اهل بدر شد؟ اللهك به اهل 
بدر نظر انداخته و به آنان فرموده است: هرکار که می‌خواهید. بكنيد؛ من شما را 
بخشيدهام. 

الي اا لاسرا زا 
پیش تر پرداخته‌اند. غزوه‌ی بدرء خير فراوانى برای اصحاب داشت؛ حتى یکی از 
بدری‌ها به نام حاطب بن ابىبلتعهه با اشتباه بزرگی كه مرتكب شد به‌حاطر خير و 
بركت اين غزوه. مورد عفو قرار گرفت. زمانى كه رسول‌اله 36 تصميم كرفت مكه را فتح 
کند. حاطب هه نامهاى به اهل مكه نوشت و آن‌ها را از تصميم رسول الله آكاه ساخت. 
لله متعال» پیامبرش را از اين ماجرا باخبر فرمود. حاطب نامه را با یک زنء به مكه 
فرستاد. ببامبري از طريق وحى از اين قضيه اطلاع يافت و على بن ابى طالب و 
شخصی ديكر را فرستاد تا نامه را از آن زن يس بكيرند. آن دو به‌راه افتادند و در 
سبزه‌زاری به نام «روضه‌ی خاخ» به آن زن رسیدند و دستگیرش کردند و به او گفتند: 
نامه کجاست؟ گفت: نامه‌ای با من نیست. گفتند: بهخدا سوگند که نه ما دروغ می گوییم 
و نه پیامپر #5 به ما دروغ گفته است؛ نامه را بده و گرنه» تو را برهنه و بازرسی می‌کنيم. 
آن زن» هنگامی که دید آن دو جدی هستند. نامه را بیرون آورد. نامه‌ای از حاطب بن 
ابی‌بلتعه له به قریش. خداوندقك بر مسلمانان و بر حاطب که منت نهاد و الحمدلله که 
اين نامه به قريش نرسید. وقتی نامه را به پیامبر #۶ دادند. از حاطب پرسید: «ای حاطب! 
چگونه چنین کاری کردی؟» حاطب 44# عذرش را بیان کرد و عذرخواهی نمود. عمره 
عرض کرد: ای رسول‌خدا! او منافق شده است؛ اجازه دهید گردنش را بزنم. پیامبر 5 
فرمود: «الله» به اهل بدر نظر کرده و فرموده است: هرکاری که می‌خواهید. بکنید؛ همانا 


00 


من» شما را بخشیده‌ام». ' حاطب #ه ناخواسته مرتكب جاسوسی شده بود؛ اما از آن‌جا 


که یکی از اصحاب بدر م يإ بود» رسول الله #5 اعدامش نكرد و از این اشتباه بزرگش 


(۱) بخاری» ش: ۳۹۸۳ 


باب: احادیثی در باره‌ی دجال و نشانه‌های قيامت ۵۶۳ 





در گذشنت؛ همان گونه كدي دائیل اگر مسلمانان جاشوسی .را دستگیر كك حي اگر 
گوینده‌ی لإإلهإلاالله محمد رسو لالله باشد- تن بدون استثنا واجب است؛ ولی 
چیزی که رسو لالهو را از کشتن حاطب © باز داشت» اين بود كه او جزو اهل بدر بود؛ 
امتيازى كه تا قیامت» نصيب هيجكس نمىشود. علما از اين حديث جنين برداشت 
IC‏ انك كم که سوت اه مان رشنت و سه کاف ااضيية امت وير "افيا 
مسلمانان زا به دشمنان می‌رساند. 


واه واد 2 
AT‏ و 


۸۶۰- وعن جابر4 قال: كَانَ جذع یوم اه اَي - يَعْني في الحُظبَة- فَلَمّا وضع 
و و تراسج سای وی سس 
CG:‏ لته ئى ا5ت أن تن 

وفي رواية. فصاخث صِيَاحَ لصو رل التي حب أَخَدَهَا فضَتَها إلَيه فَجَعَلَتْ 
تين نی الصَّيّ ِي يسكت حَقّ استَفَرّتْ قال: ڪٺ عل ما کانث تَسْمَعْ من الد کر 
[روايت بخاری]"٩‏ 

ترجمه: جاب ره می‌گوید: تنه‌ی درختى بود كه يبامبريّ- هنكام سخنرانى- بر آن 
تكيه مىزد؛ يس از اينكه برای پیامبر 9 منبرى ساختند از آن تندى درخت- كه ديكر 
مورد استفاده قرار نمی گرفت- صدایی مانند آه و ناله‌ی شتران آبستن شنيديم؛ تا این که 
پیامبر یل از منبر يايين آمد و دست خود را روى تندى درخت گذاشت و تنه آرام شد. 

در روایتی آمده است: روز جمعه همین که پیامبر یل روی منبر نشست. تنه‌ی خرمایی 
كه پیش تر روی آن می‌نشست فریاد کشید؛ حتی نزدیک بود كه از هم شکافته شود. 

و در روایتی آمده است: فریادی همانند فریاد بچه برآورد. پیامبر 45 از منبر- پایین 
آمد و تنه را كرفت و به خود چسباند؛ در آن هنكام تندى درخت. مانند بچه‌ای که او را 
در آغوش می گیرند و با نوازش ساكت می‌کنند. به‌آرامی ناليد تا این که آرام شد. پیامبر 4 
فرمود: «از بابت ذکری كه پیش تر در كنار خود می‌شنید - و حالا نمی‌شنود- گریست». 


(۱) صحیح بخاری. ش: ٩۱۸(‏ ۰۲۰۹۵ ۳۵۸۴ ۳۵۸۵). 


۵۶۴ شرح رياض الصالحين 





شرح 

مولف #2 حديث جابر اه را آورده که بيانكر یکی از معجزاتی‌ست که الله هه به 
بيامبرش 85 داد. گفتنی‌ست: الله متعال هر پیامبری كه مبعوث می‌کرد. نشانه‌ها و 
معجزاتی هم به او می‌داد که بیان‌گر صداقت و راستی‌اش بود؛ زيرا اگر پیامبری را بدون 
معجزه مبعوث می کرد» هیچ‌کس به او ایمان نمی‌آورد و مردم برای رد دعوتش عذر و 
بهانه داشتند. پیامبرمان محمد مصطفی وَل معجزات و نشانه‌های فراوانی داشته است؛ 
کسی که معلومات بيش ترى در این‌باره می‌خواهد. می‌تواند به کتاب «اجواب الصحیح 
لمن بدل دين السیح» اثر ابوالعباس حرانی جه مراجعه کند؛ وى در پایان اين کتاب برخى 
از معجزات نبوی را که به هیچ پیامبر دیگری داده نشده برشمرده است. در این‌باره 
کتاب «البداية والهایة» از ابن كثير چغ نيز کتاب سودمندی‌ست. 

در هر حال پیامبرمان. محمد مصطفی وله معجزات فراوانی داشته است؛ از آن جمله 
همین معجزه‌ای که در حديث جابر اه آمده است؛ وی می‌گوید: پیامب ری ابتدا بر روی 
تندى خرمایی خطبه می‌خواند تا اينكه زنی از انصار ا برای آن بزرگوان منبری ساخت. 
وقتی يبامبرة برای خطبه روی اين منبر می‌رفت. تنه‌ی خرما از فراق بيامبرياك مانند 
شتران آبستن » و كاه مانند بچه‌ها آه و ناله سر می‌داد؛ الله اکبر! یک موجود بی‌جان از فراق 
پیامبر 4 می گریست؛ اما اینک ارزش‌های فراوانی از دست رفته و پایمال شده است؛ اما 
هیچ کس بر آن نمی گرید! الله متعال کمکمان کند که او را ياد کنیم» در عبادتش بکوشیم و 
او را بدخوبى بپرستیم. پیامبر ی از منبر يايين آمد و مانند مادری که بچه‌اش را ساکت 
می‌کند. آن تنه را آرام فرمود. در اين روایت به دو معجزه‌ی نبوی اشاره شده است: 

١-كريدى‏ تنه از فراق پیامبر 5 

۲-و آرام شدن آن. در زمانی که پیامبر یل از منبر يايين آمد و آن را ساکت کرد. 

چنین معجزه‌ای برای موسی ال نيز روی داد؛ بنی‌اسرائیل به روش‌های گوناگون. 
موسی ام را آزار می‌دادند؛ همان گونه که الط مى فرمايد: 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانههاى قيامت ۵۶۵ 





ینیما آلذین عامبوا IG E‏ موتی باه ال مغا قالوا کات 

عند أَللّهِ وجیها 468 [الأحزاب : 14] 

ای موّمنان! مانند کسانی نباشید كه موسی را رنجاندند؛ يس الله او را از آن‌چه می‌گفتند. پاک 

و به‌دور ساخت. و موسی نزد الله أبرومند بود. 

بنی‌اسرائیل برای رنجاندن موسی ام می گفتند: موسی» ورم بیضه دارد؛ «زیرا 
بنی‌اسرائیل برهنه غسل می‌کردند و به یک‌دیگر می‌نگریستند؛ اما موسی الط به‌تنهایی 
غسل می کرد. بنی اسرائیل گفتند: چون موسی اس ون 7 روزی 
موقن اق ای ھا وا هر ورد و رو سنگی 5 کلاشتت: افیا گنل آن تک 
لباس‌های موسی ات را برداشت و فرار کرد. موسی ال دنبال سنگ به راه افتاد و فریاد 
E‏ اك راك مورت ا ی 
موسى هیچ گونه بيمارىاى ندارد. آنكاه سنگ توقف کرد و موسی الا لباسهايش را 
کف او سملل ريده E‏ وق لا سک كشو سودي د عجان وی بش کت قر اما 
تا زبان بنىاسرئيل از طعنه زدن به موسی الا بسته شود. فریاد و فغان آن تنه‌ی درخت 
از فراق رسول‌اله ی نیز یکی از معجزات آن بزرگوار بود و معجزه‌ی دیگرش, اين بود 
كه وقتی پیامبر ی آن تنه را در بغل گرفت. تنه همانند بچه‌ای که در آغوش مادرش 
آرامش می‌یابد. آرام شد. 


جه > م 


۱- وَعَنْ أبي تعلبة ان جُرثوم بن ناشر عَنْ رسول الل قالّ: «إنَّ الله 
تال فرض فرانش فلا تُصَيَعُوهَاء 3 د دود فلا تَعْتَدُوهاء وَحَرَمَ م أَشْيّاءَ قلا تنتهکوهاه 
وَسَكْتَ عَنْ آشیاء وَحْمَةَ تک غَيْرَ سيان فلا تَبْحَقُوا عَنْهَاا. [روایت دارقطنی و....]۲۲ 

ترجمه: از ابوثعلبهدى خشنی. رثوم بن ناشره روايت شده است كه رسولاللهكة 
فرمود: «الله متعال» امورى را فرض كردانيده است؛ آن‌ها را ضايع نكردانيد. و حدودى را 


(۱) صحيح بخاری. ش: ۲۷۸. [مترجم] 
(۲) ضعیف است؛ ضعیف الجامع. ش: ۱۵۹۷ آلبانی حلم در غاية المرام» ش: ۴ اين حديث را ضعیف 


دانسته است: 


۵۶۶ شرح ریاض‌الصالحین 





تعیین فرموده است؛ از آن‌ها تجاوز نكنيد و چیزهایی را حرام کرده است؛ پس مرتکب 
حرام نشوید. و از روی مهربانی نه از روی فراموشی. درباره‌ی برخی از چیزها سکوت 
نموده است؛ يس درباره‌ی آن بحث و کنجکاوی- بی مورد- نکنید). 


۳9 
عر جح 
0 


846- وعن عبد الله بن أي اوو 
جرد 
وی رواية: تا کل م ا [متفق علیه ٩]‏ 


ترجمه: عبدالله بن ابی‌اوفی كك می‌گوید: در هفت غزوه با رسول‌اله 9 بودیم و ملخ 


0 


د قالّ: عَرَوْنَا مَعَ رَسولٍ الله سَبْعَ غرَوات تال 


مى خورديم. 
و در روايتى ديكر آمده است: با ايشان ملخ مى خورديم. 


۳- وعن أبي هريرة#ه أنَّ او قال: «لا يلَع المُؤْمِنُ ین جُخر واجد مَرَتَيْنْا. 
[متفق E‏ 

ترجمه: ابوهريرهه می كويد: پیامبر 5 فرمود: «مومن از یک سوراخ» دو بار گزیده 
نمی‌شود). 

شرح 

مول فخ حديثى بدين مضمون آورده است كه از ابوثعلبه‌ی خشنىء جُرثوم بن 
شرك ووانتك كاذه اده که سر ل الفكة فربی ده زا معان ”مووي را فرضی E‏ 
است؛ آنها را ضايع نگردانید. و حدودى را تعيين فرموده است؛ از آن‌ها تجاوز نكنيد و 
جيزهايى را حرام كرده است؛ يس مرتكب حرام نشويد. و از روى مهربانی نه از روى 
فراموشیء درباره‌ی برخى از جيزها سكوت نموده است؛ يس درباره‌ی آن بحث و 
کنجکاوی- بی مورد- نكنيد). 

پيامبر 5 در اين حديث به سه ځکم يا مورد اشاره فرموده است: 

اول: فرایض. مهمترين فریضه‌ی الهی بر بندگانش» توحيد است؛ يعنى بر همه‌ی 
بندكانش فرض نموده كه شهادتين را بكويند و گواهی دهند که معبود راستینی جز الله 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۵۴۹۵؛ و صحيح مسلم» ش: ۱۹۵۲. 
(۲) صحیح بخاری» ش: ۶۱۳۳؛ و صحيح مسلم. ش: ۲۹۹۸. 


باب: احاديثى در باره‌ی دحال و نشانه‌های قيامت ۵۶۷ 





وجود ندارد و محمد. بنده و فرستاده‌ی اوست؛ یعنی تنها الله متعال شایسته‌ی عبادت و 
پرستش می‌باشد و تنها محمد مصطفی اقللا سزاوار آنست که از او اطاعت و پیروی کنیم 
و در ميان آفریده‌های الهی. کسی جز محمد مصطفی ول شایسته‌ی چنین اطاعتی نیست. 

اين» مهم‌ترین فریضه‌ی الهی‌ست؛ سپس نمازء زکات» روز حج. نیکی به يدر و 
ماد رعایت حقوق همسایه» صداقت. خیرخواهی و...؛ یعنی الّه متعال فرایض فراوانی 
را بر بندگانش واجب گردانیده است؛ برخی از فرایض» فرض عين هستند؛ یعنی بر 
تک‌تک مسلمانان واجب است که آن را انجام دهند؛ و برخی دیگر از فرایض» فرض 
کفایه هستند؛ یعنی اگر تعدادی از مسلمانان به‌اندازه‌ی کافی, به انجام اين فرایض 
بپردازنده حکمش از دیگران ساقط می‌شود. به‌عنوان مثال: نمازهای پنج گانه فرض عین 
هستند و بر هر مسلمانی واجب است که در شبانه‌روز ينج بار نماز بخواند؛ اما نماز 
جنازه فرض کفایه می‌باشد و اگر شماری از مسلمانان اين فریضه را انجام دهند. 
حکمش از دیگران ساقط می گردد. 

دوم: حدود؛ «الله متعال» حدودی را تعيين كرده است؛ پس. از آن‌ها تجاوز نکنید). 
یعنی فرایض را مطابق حدودی که اللهك مقرر فرموده است. انجام دهید؛ مانند اوقات 
هر نماز که معين و مشخص است. وقت نماز صبح» از سپیده‌دم آغاز می‌شود و تا طلوع 
خورشید ادامه دارد. وقت نماز ظهرء از زوال آفتاب تا زمانی‌ست که سایه‌ی هر چیزی 
به‌اندازه‌ی خودش شود. وقت نماز عصر از همین زمان تا غروب خوشید است. مغرب 
نيز از غروب خورشید آغاز می‌گردد و تا پنهان شدن شفق ادامه دارد. از غروب شفق؛ 
یعنی پس از غروب خورشید که سرخی آسمان گم می‌شود. وقت عشاء آغاز می گردد و 
تا نیمه‌شب ادامه دارد. این‌ها تور به فریضه‌ی نماز است. روزه نیز حد 
مشخصی دارد؛ یعنی از سپیده‌دم تا غروب خورشید است. حج نیز حد مشخصی دارد 
كه همان ماه‌های حج می‌باشد. پیامبر ی فرمود: «از اين حدود تجاوز نکنید». الله متعال 


:ومن یمد خذود له فَقَدْ طلم تفس 4 [الطلاق : ۲۱ 


و هر كس از حدود الاهی تجاوز کند. به‌راستی به خویشتن ستم کرده است. 


و می‌فرماید: 


۵۶۸ شرح ریاض‌الصالحین 





:ومن يَتَعَدّ حُدُودَ أللّه تب هم لظلمون ©* [البقرة: ۲۹ ۲] 

و كسانى كه از حدود و مقررات الاهى تجاوز كنندء بدون ترديد ستمكارند. 

سوم: «درباره‌ی برخى از جيزها سكوت نموده است»؛ يعنى نه آن‌ها را بر ما واجب 
كردانيده و نه آنها را حرام نموده است؛ در صورتىكه اگر می‌خواست؛ حرامشان 
می‌نمود و اگر می‌خواست. آن‌ها را واجب می گردانید؛ اما از روی مهربانی» درباره‌ی آن 
ها سکوت فرمود؛ همین نمازهای پنج‌گانه را در نظر بگیرید؛ ابتدا الله متعال پنجاه نماز 
در شبانه‌روز بر بندگانش فرض نمود؛ سپس اين مقدار را به لطف خويش تا ينج نوبت 
که نی اب همان ای توا اما مه NES E‏ سا مه رز 
است: «الله متعال درباره‌ی برخی از چیزها سکوت فرمود»؛ عبارت «سکوت فرمود». 
دلیلی بر دیدگاه اهل سنت و جماعت که می‌گویند: الله متعال با صدایی که قابل شنیدن 
است» سخن می گوید؛ زيرا سکوت. متضاد سخن گفتن می‌باشد؛ يس اللهك هر وقت که 
بخواهد. و هرجه که بخواهد و هرگونه که بخواهد. سخن می‌گوید؛ اما ما نمی‌دانيم که 
چگونه و جه زمانی سخن می‌گوید يا جه می‌گوید؛ ولی ایمان داریم که وقتی اراده‌ی 
پیدایش چیزی را بکند. فقط کافی‌ست که بگوید: يديد آی؛ و آن‌گاه خواسته‌اش محقق 
می‌شود و آن جيزء يديد می‌آید؛ از این‌رو کلمات و سخنان الط قابل شمارش نیست؛ 
همان گونه که مى فرماید: 


و لأرض ين جر انا م بر يَمُدُهم من بَعْدِوء سَبَعَةُ بجر ما 
نقدت کل ت الله 5 نله عز يم 8 4 [لقان: ۲۷ ] 
اكر ا روی زمین؛ > قلم شوند 9 مركب گردد و پس از آن» هفت دریای ديكر به 
مددش بيايندء سخنا ن الله يايان نمىيابد. بی‌شک الله. تواناى حكيم است. 

و نيز مى فرمايد: 

«فل لو كن آلبخر مادا ِكلِمَتِ ری لَعَفدَ آلبخر قبل أن تنقد كلمت رَقٍ وَلَوْ 
جتا بمئله مدا 3 4 [الكهف: ۱۰۹ ] 


بگو: اگر دريا برای نوشتن سخنان پروردگارم جوهر شود پیش از آن‌که سخنان پروردگارم 
پایان پذیرد دربا پایان می‌یابد؛ هرچند دربای دیگری همانند آن به کمک بیاوریم. 


باب: احادیثی در باره‌ی دجال و نشانه‌های قيامت ۵۶۹ 





سپس مولف ۸ روایتی بدین مضمون آورده است که عبداله بن آبی‌اوفی کا 
می‌گوید: «در هفت غزوه با رسول‌اله 5 بودیم و با ايشان ملخ می‌خوردیم». ملخ» 
حشره‌ی حلالی‌ست و فرقی نمی‌کند که انسان» آن را بکشد يا این که خود ملخ مرده 
باشد؛ زيرا پیامبر ی فرموده است: «أُحِنَّتْ لتا مان وَدَمَانٍ ام الْمَيْتَتَانِ اراد وتان 
و الدّمَانِ قالَحال وَالْكُبِدُ4''" يعنى: «دو حيوان هستند که ذبح‌نشده‌ی آن‌ها نيز برای 
ما رواست و همین‌طور دو نوع خون؛ آن دو حيوان. ملخ و ماهی هستند و آن دو خون. 
طحال و جگر»؛ از این‌رو ماهی يا ملخی که صيد می کنیم» سر نمی‌بُریم يا سرشان را 
نمی‌زنيم. گفتنی‌ست: شکار ملخ يا پراندن آن در حرم مکه» جایز نیست؛ همان‌گونه كه 
شکار و پراندن ساير پرند گان. جایز نمی‌باشد. 

اين حدیث. بیان‌گر اين است که صحابهك: تأیید ييامبري را حجت می‌دانستند؛ 
یعنی اگر کاری انجام می‌دادند و پیامبر ی آن را تأييد م ىكرد. حلالش می‌دانستند؛ زیرا 
پیامبر ی می توانست آنان را منع کند و اگر حرام بود. حتماً اين کار منعشان می‌نمود؛ لذا 
سکوتش. دلیل جواز است. 

سپس مولف کله حدیثی بدین مضمون آورده است که پیامبر 5 فرمود: «مومن از یک 
سوراخ» دو بار گزیده نمی‌شود»؛ یعنی مومن» زيرك است و از هر تجربه‌ای درس 
می‌گیرد؛ اگر از انجام يك کار زیان ببیند يا فایده‌ای نبرد. تکرارش نمی کند؛ از این‌رو 
شایسته است که انسان» زيرك باشد و کاری را که از آن ضرر دیده است» تکرار نکند؛ 
بلکه بايد به‌سان مومن» زيرك و هوشیار باشد؛ زیرا اين» از كمال ایمان است. 


اد واد a‏ 


-٤‏ وعنه قالّ: قال رسول اللهتل: تلات لا د يُكَلَْمُهُم الله یوم القِيَامَة ولا يَنْظْرْ 
یم ٠‏ ولا برکیهمه وَلَهُمْ عذاب ليم ل ڪل فصل مَاءٍ بالفلاة يَمْنَعَهُ من ابن السّبيلء 


324 .ع 
2 
چ 
۰ م2 


وجل بَايَعَ رجْلاً بسِلْعَةَ بَعْدَ العَضْرٍ فَحَلَمّ باه لأَحَدَهَا بکذا وگذا قَصَدَّفَهُ وَهْوَ عل 


)۱( جج موقوف است و حكم رفع دارد؛ روايت بيهقى در الكبرى (۲۵۱۷/۹)؛ شافعی در مسند خود 
5 
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َر ذلك وَرجْلْ بای ماما لا يُبَايعُهُ إلا نیا فان 


4 عم 
م 


ده ها وق وان ها 
یف!. [متفق علیه ٩۱]‏ 

ترجمه: ابوهريرهه می‌گوید: رسو لالهو فرمود: «سه گروه هستند که ال روز 
قيامت با آن‌ها سخن نمی‌گوید. به آنان نظر نمی‌کند. آن‌ها را پاکیزه نمی‌گرداند و عذاب 
دردناکی خواهند داشت: کسی كه در بیابان آب مازاد بر نیازش را از مسافران دریغ 
می‌دارد؛ آن‌که يس از عصر کالایش را در معرض فروش می‌گذارد و به نام الله» به‌دروغ 
سوگند می‌خورد که آن‌را به فلان قیمت خریده است و طرف مقابل نيز حرفش را باور 
می‌کند؛ و شخصی که فقط به‌خاطر منافع دنیوی با حاکمی بيعت می‌نماید؛ اگر حاکم 
چیزی از دنیا به او بدهد به پیمان خويش وفادار است و اگر چیزی از دنیا به او ندهد. 
به پیمان خويش وفا نمی کند». 

شرح 

مولف له حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که: «سه گروه هستند که الله» روز 
قيامت با آن‌ها سخن نمی‌گوید. به آنان نظر نمی‌کند. آن‌ها را پاکیزه نمی‌گرداند و عذاب 
دردناکی خواهند داشت»؛ در متن حدیت اا آمده که منظوز» سه گروه است؛ نه سه 
نفر؛ زيرا ملت‌ها و مردمان بسیاری چنین ویژگی‌هایی دارند. 

اول: «کسی که دز یابان آب مازاد بر نیازش را از مسافران دریغ می‌دارد»؛ یعنی 
کی گنوی ينان ذا تفای ای ان شک سروم با چاه نان و مینز 
مردمی که از آن‌جا عبور می‌کنند. اجازه نمی‌دهد که از آب مزرعه يا چاهش بنوشند. به 
گمان شما کسی که الله در روز قيامت با او سخن نگوید. به او نظر نکند. پاکیزه‌اش 
نگرداند و به عذاب دردناکی گرفتارش نماید. جه وضعیتی خواهد داشت؟ 

دوم: «آن که يس از عصر كالايش را در معرض فروش می‌گذارد و به نام الله 
به‌دروغ سوگند می‌خورد که آن‌را به فلان قیمت خریده است و طرف مقابل نيز 
حرفش را باور می‌کند»؛ پیامبر 5 عصر را از جهت اهمیت وقت. به‌طور ویژه ذکر 
فرمود؛ و گرنه» کسی که در وقت شبانه‌روز با سوگند دروغ كالايش را بفروشد. 
مشمول اين هشدار و عذاب می‌گردد. که امام مسلم ## حدیثی بدین مضمون روایت 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۰۲۳۵۸ ۲۳۶۹)؛ و صحیح مسلم, ش: ۰۸ 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانههاى قيامت ۵۷۱ 





کرده است که ابوذر اه می گوید: پیامبر 4 فرمود: «سه گروه هستند كه الله» روز قيامت 
با آنها سخن نمی‌گوید. به آنان نظر نمی‌کند. آن‌ها را ياكيزه نمی‌گرداند و عذاب 
SE E E E EE a E,‏ 
ابوذر اه گفت: چقدر بدبخت و زیان‌کارند! ای رسول‌خدا! اينها جه کسانی هستند؟ 
فرمود: «کسی كه اسبال ازار می‌کند» [یعنی کسی که شلوار يا لباسش را پایین‌تر از دو 
قوزک پایش قرار می‌دهد] کسی كه- در برابر نیکی‌اش بر دیگران- منت می‌گذارد. و 
کسی كه كالايش را با سوگند دروغ به فروش می‌رساند». 

لذا از جمع‌بندی اين دو حديث روشن می‌شود كه ذكر وقت عصر در حديث 
ابوهريرهت#ه از جهت شدت وعيد و عذاب مربوط به سوكند دروغ در اين زمان خاص 
می‌باشد؛ و گرنه» همان‌گونه كه در حديث ابوذر آمده است. کسی كه كالايش راثا 
سوگند دروغ به فروش برساند يا سوكند دروغ ياد كند تا قيمت كالايش را بالا ببرد. 
مشمول اين وعيد است؛ يعنى الله در روز قيامت با او سخن نمی‌گوید. به او نظر 
نمی کند» پاکیزه‌اش نمی گرداند و به عذاب دردناکی گرفتارش می‌نماید. 

سوم: «و شخصی که فقط به‌حاطر منافع دنیوی با حاکمی بيعت می‌نماید؛ اگر حاکم 
چیزی از دنیا به او بدهد به پیمان خويش وفادار است و اگر چیزی از دنیا به او ندهد. 
به پیمان خويش وفا نمی‌کند». اين هم جزو کسانی‌ست که ال در روز قيامت با آنان 
سخن نمی‌گوید. به آن‌ها نظر نمی‌کند. آنان را پاکیزه نمی‌گرداند و به عذاب دردناکی 
گزفتارشان: می‌تمابده زیر بر هر مسلمانی واجب است که آمام و فرمان روآیی. داشنته 
باشد و به تعهدات و وظایف خويش در قبال او عمل کند؛ جه تمام سرزمین اسلام. یک 
زمام‌دار و فرمانروای کل داشته باشد و چه هر منطقه‌ای دارای زمام‌دار و فرمانروای 
شعاضی راكد از انان املق | A‏ ما نان اف هی OE SEO‏ 
اما په‌اجماع علما رمي الله فرمان‌برداری از حاکم هر منطقه بر مسلمانان واجب بوده و 
هیچ‌یک از مسلمانان نگفته که فقط در صورت وجود یک خلیفه در سرزمین‌های 
اسلامی. اطاعت از او واجب است؛ زیرا در اين صورت مردم. بدون حاکم و فرمانروا 
می‌مانند و اين» ویژگی جامعه‌ی جاهلی‌ست؛ زیرا کسی که بمیرد و حاکم و فرمانروایی 
الام اتف مرك ا ر و اهل جيل » ھی ا ریش ازع 


۵۷۲ شرح ریاض‌الصالحین 





رسالت برانكيخته می‌شود؛ بنابراین هر منطقه‌ای حاكم و فرمانروای خود را دارد و 
اطاعت از او بر مسلمانان واجب است. 

شخصی که با فرمانروا به‌خاطر دنيا بيعت می‌کند. نه به‌حاطر پروردگار جهانیان» 
مشمول اين وعید يا هشدار شدید می‌باشد؛ روی‌کرد اين شخص در قبال حاکمش اين 
است كه اگر حاکم چیزی از دنیا به او بدهد. به پیمان خويش وفا می کند و اگر چیزی از 
دنیا به او ندهدء به پیمان خويش وفادار نمی‌ماند؛ زیرا بیعتش را بر اساس امیال و 
کرای فسات نا كزده اش 

كاه شنيده می‌شود که برخی از افراد می‌گویند: ما که با حاکم خود بيعت نکرده‌ايم؛ 
یعنی آحاد جامعه‌ی اسلامی با حاکم خويش بيعت نکرده‌اند! 

این يك شبهه‌ی باطل و شیطانی‌ست. مگر همه‌ی صحابه اد حتی پیرزنان 
خانهنشين يا بچه‌های کم‌سن و سال با ابوبکر صدیق اه بيعت کردند؟ هرگز؛ بلکه بيعت 
با سرآمدان و خبرگان جامعه می‌باشد که اهل رتق و فتح هستند و هر زمان که آن‌ها با 
کسی بيعت کنند. ولایتش بر همه‌ی مردم آن‌جا ثابت می‌گردد. گمان نمی‌کنم که 
هيج يك از مسلمانان و همينطور هیچ‌یک از عقلاه مشروعیت یک حاکم را مشروط به 
بيعت آحاد و يكايك افراد جامعه بداند؛ حتى مدعيان دموكراسى در غرب نيز جنين 
باورى دارند؛ مگر در انتخابات آنان» شرايط سنی رأی‌دهندگان لحاظ نمی‌شود؟ 

در هر حال همان‌گونه که در اين حديث آمده است. سه گروه هستند که الله در 
روز قيامت با آنان سخن نمی‌گوید. به آن‌ها نظر نمی‌کند. پاکشان نمی سازد و عذاب 
دردناکی به آن‌ها می‌رساند. 

از این حدیث. صفت کلام برای ال ثابت می‌گردد؛ از این‌رو اهل سنت و 
جماعت بر اين باورند که اللهکګ هر وقت که بخواهد. و هرچه که بخواهد و هرگونه که 
بخواهد. سخن می‌گوید؛ اما ما نمىدانيم که چگونه و جه زمانی سخن می كويد يا جه 
می‌گوید؛ ولی ایمان داریم كه وقتی اراده‌ی بيدايش چیزی را بکند. فقط کافی‌ست که 
بگوید: يديد آی؛ و آن‌گاه خواسته‌اش محقق می‌شود و آن چین يديد می‌آید: 

اگما آمرند ]ذا اراد نكا أن یفول آفء سکن فیکون 42 تیس: ۲۸۲ 

شأن او اين است که چون (پیدایش) چیزی را اراده كنده فقط به آن می‌گوید: «موجود شو» 

و بی‌درنگ موجود می‌شود. 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قیامت 2۷۳ 





و نيز می‌فرماید: 
وما گان الله لِيُعَجِرَهُء من ثقء فى لسوت وَلَا فى لارض لِن, گان علیما 
تا [فاطر : 4 6 ] 


و هیچ چیز نه در آسمان‌ها و نه در زمين الله را درمانده نكرده است؛ همانا الله دانای تواناست. 


رسو ل اله فرمود: «الله با آنان سخن نمی‌گوید»؛ از اين حديث چنین برداشت 
می‌شود كه اللهوك با غير خود نیز سخن می گوید. از حديث مذکور, این هم برداشت 
می‌شود که الله به بندگانش دو نظر دارد: 

اول: نظر عام و فراگیر؛ بدين معنا كه هيج چیزی از نگاه الله متعال مخفی نمی‌ماند و 
الله متعال همه جيز را می‌بیند. 

دوم: نظر خاص که همان نظر رحمت می‌باشد و در اين حديث به همین نظر اشاره 
شده است؛ یعنی الله متعال به سه گروه مذکور نظر رحمت نمی کند. 

نکته‌ی دیگری که از این حدیث برداشت می‌شود اين است که اللهككَ بند گانش را 
e‏ 

وڪن آله يْرَقْ مَن لله سَمیع عَلِيمٌ ©) اونا 

ولی الله هر که را بخواهد, ۳ می‌گرداند. و الله» شنوای داناست. 

لذا این» الله متعال است که به کارها سر و سامان می‌بخشد و افراد و امورشان را پاک 
می‌گرداند؛ از لك می‌خواهيم که ما را در شمار آن دسته از بندگانش قرار دهد که 
پاکشان می‌سازد؛ بهيقين که الله بر هر کاری تواناست. 


۸0 وَعَنْهُ عن الم قال: «بَيْنَ التَفْحَمَيْنِ أَرْبَعُونَ)؛ قالوا: یا أا هِرَيْرَة أَرْبَعونَ 
وم قال: أَبَيْتُء قالوا: أرْيَعُونَ سَنَة؟ قال: أَبَيْتُ. قالوا: أَرْبَعُونَ شَهْراً؟ قال: أَبَيْتُ. «وَيَبْقَ 


وي وی و 


شَيْءٍ مِنَ الانسان الا خالاب فیه رك الق نم يرل الله من السماء مَاءً 


۵۷۴ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: ابوهريره# می‌گوید: رسول الله فرمود: «در ميان دو نفخ صور یک 
چله است». گفتند: ای ابوهریره! یعنی چهل روز؟ پاسخ داد: نمی‌دانم. گفتند: چهل 
سال؟ ابوهريرهه پاسخ داد: نمی‌دانم. پرسیدند: چهل ماه؟ پاسخ داد: نمی‌دانم. 
رسول‌اله 6 فرمود: «(تمام بدن) انسان می‌پوسد. مگر استخوان دنبالچه که آفرینش 
دوباره‌ی انسان‌ها- در روز قیامت- از اين استخوان است و الله بارانی از آسمان فرو 


می‌فرستد و مردم همانند رويش سبزه و گیاه» سر برمی‌آورند». 


محر ار سر 


۳ له قال :ذا طت اه ق ار اَعَد قال: کی اا قال: (إِذَا وس 
الل غَيْر َمل قانتظر السَاعَةًا. [روایت بخاری]"۲ 

ترحمه: ابوهرير هك می كو يد: رسول الله و در مجلسی با E‏ سخن می گفت که 
در این مان تاذیه‌تشیتشی فك و يرسيد: قيامت جه زمانی‌ست؟ رسو ل الله 5 به سخنان 
خود ادامه داد؛ برخی از حاضران گمان کردند كه پیامبر ل پرسش را شنید اما چون از 
آن خوشش نیامد. یاسخی نداد و برحی دیگر گفتند: پیامبر ی سوال را نشنید. بزرگوار 
يس از پایان صحبتش فرمود: «کسی که درباره‌ی قيامت پرسید. کجاست؟» بادیه‌نشین 
عرض کرد: من بودم ای رسول‌خدا! رسو لالهو فرمود: «آن‌گاه که امانت ضايع شود. 
منتظر قيامت باش». پرسید: امانت جكونه ضايع می گردد؟ رسول الله 5 فر مود: «آن گاه 
که کارها (-زمام امور) به نااهلان سپرده شود. منتظر قيامت باش». 


۳ 


۷- أن سول له قالّ: الصلوة کب » فان آصابوا فَلَكُمْ وان أَخْطَتُوا 


(۳( ور‎ rS 
فلكم وعلیهم». [روایت بخاری]‎ 


)000 در صور دو بار دميده مى شود؛ بار نخست آنان‌که زنده‌اند. مى مير ند و بار دوم همگان برانگیخته 
مى شوند. [مترجم] 

(۲) صحيح بخاری. ش: 01. 

(۳) صحیح بخاری, ش: .۶٩۳‏ 


باب: احاديثى در باره‌ی دحال و نشانه‌های قيامت ۵۷۵ 





تر حمه: ابوه ريره#ه می گو بد: رسول‌الله 5 فرمود: «اگر امامان شما برایتان درست 
و صحيح نماز بخوانند. هم به آنان و هم به شماء پاداش می‌رسد؛ ولى اگر در نمازشان 
اشکالی وجود داشته باشد» شما پاداش خود را دریافت می‌کنید و گناهش با 


آن‌هاست». 


و و 
5 کر اة أ رعو م2 


1848 وَعَنْهُطه: « کنشم خَبَرَأَمَةِ أَخْرِجَت بلّاس»» قال: عبر الاس للنّاس يَأَنُونَ 
بهم في السَّلاسِلٍ في أعتَاقهم حَّ يَدْخُلوا في الاسلاع. [روايت بخاری]'' 

ترجمه: ابوهریره می‌گوید: الله متعال می‌فرماید: کنثم خَيْرَ أمَّةِ أَخْرِجَتٌ 
لِلنّاس): «شما بهترين امتى هستيد كه برای مردم يديد آمده‌اید»؛ رسو ل الله فرمود: 


ط 


(بهترین مردم برای همنوعان خود. كسانى هستند كه آن‌ها- يعنى غيرمسلمانان- را با 
زنجيرهايى كه در كردنهايشان است» می‌آورند تا مسلمان (و بهشتی) شوند». 

49 وَعَنْهُ عن ات4 قال: «عجب اَمَك من قوم يَدْخُلُونَ الجن في السلایلا. 
[روايت بخاری]" 

ترجمه: ابوهريره# می گوید: بيامبريّة فرمود: «اللهوك از كسانى كه به زنجير بسته 
می‌شوند و وارد بهشت می گردند. تعجب می كند). 

[نووی: مفهوم اين دو حديثء اين است كه آن‌ها اسير و دربند می‌شوند» سپس 
اسلام می‌آورند و بهشتی می‌گردند.] 

شرح 

مولف خ<4ه در اين بخش از کتابش چهار حدیث از ابوهريرهه ذکر کرده است. 
حديث نخست بدین مفهوم می‌باشد که پیامبر 5 فرمود: «در ميان دو نفخ صور. یک 
چله است»؛ فرشته‌ای به نام اسرافیل مأمور دمیدن در صور است؛ نخستین بار که 
اسرافیل ااا در صور می‌دهد. همه‌ی مردم وحشت‌زده می‌شوند و می‌میرند؛ 
همان گونه که الله متعال مى فرمايد: 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۴۵۵۷. 
)۲( صحیح بخاری» ش: E‏ 


۵۷۶ شرح ریاض‌الصالحین 





موه في م و 21 ام سم ا ر 35 کر ر ی 
ووم نقح فى الصور فَمَرٍ من فى لسوت وَمَن فى الارض إلا من شاء الله 
وکل أَتَوْهُ اخرین 4 [نمل:۸۷] 


و روزی که در «صور» دمیده می‌شود و همه‌ی کسانی که در آسمان‌ها و زمين هستند. به 

وحشت می‌افتند؛ مگر آنان که الله بخواهد. و همه خوار و زبون نزد الله می‌آیند. 

هم‌چنین می‌فرماید: 

بت شور یق تن في سوت وَمَن فى الْأَرْضٍ لا من شاء أ كم 
ف فيه ری ادا هم 3 یام ینظر يَنظْرُونَ @4 [الزمر: 1۸ ] 


ودر «صور» دمیده می‌شود؛ يس همدى کسانی که در آسمان‌ها و زمين هستند». می میر ند 


مگر کی كه الله واه 
در صور نخست» همه می‌میرند؛ اما ور دوم براى برخاستن و زنده شدن دوباره 
است؛ همانكونه كه الک در ادامه‌ی اين آيه مى فرمايد: 


نیع فيه ری فا هم یام ظر يَنظرُون 48 [الزمر: 1۸] 
مى خيزند. 


آرى؛ از قبرهايشان برمى خيزند و نظارهكر اتفاقاتى هستند كه روى مىدهد؛ زيرا 
الله متعال پیش از برانگیختن آنان» بارانى غليظ فرو مىفرستد و انسان‌ها همانند دانه‌ی 
بذر» سر از خاک برمى آورند و بدون این که کوچی‌ترین اشتباهی روی دهد. هر 
روحى به همان كالبدى باز می گردد که در آن بوده است! سبحانالله! 

در ميان دو نفخ صور یک جله است؛ از ابوهريرهه يرسيدند: يعنى چهل روز؟ 
پاسخ داد: نمی‌دانم. گفتند: چهل سال؟ ابوهریرهه گفت: نمی‌دانم. پرسیدند: چهل 
ماه؟ پاسخ داد: نمی‌دانم؛ بلکه پیامہر 4 فقط خبر داد که در ميان دو نفخ یک جله 
است و بیان نکرد که چهل روز يا چهل ماه يا چهل سال؛ از این‌رو ما نیز به سخن 
پیامبر 4 بسنده کرده. چیزی بر سخن آن 1 خودسرانه 
اظهار نظر نمی كنيم. در هر حال. وقتى اسرافيل اكان براى بار دوم در صور می دمد. 
مردم برای پس دادن حساب در پیش گاه اللهك حاضر مىشوند و هركس مطابق 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قيامت ۵۷V‏ 





خارج از عدالت پا لطف و مرحمت نیست و ذره‌ای به بندگانش ستم نمی‌کند؛ زیرا 
حساب‌رسی و محاسبه‌ای که مخلوقات انجام می‌دهند. سه حالت دارد: يا ظالمانه 
است. يا عادلانه و يا از روی بخشندگی و بزرگواری؛ اما الهو يا به لطف خويش 
TS‏ ۱3 

ايوم لا ملم تفش میا ولا رون الا ما کم تَعْمَلُونَ @) [يس: ۲۰4 

أن روز به هیچ کس هیچ ستمی نمی‌شود و تنها بدسزاى اعمالتان می‌رسید. 

حدیث دوم. بدین مضمون است که ابوهريرههه می‌گوید: «رسول‌اله ¥ در 
مجلسی با مردم سخن می‌گفت که در اين ميان بادیه‌نشینی آمد و پرسید: قیامت جه 
زمانی‌ست؟ رسول‌الله #5 به سخنان خود ادامه داد». گویا نمی‌خواست صحبتش را 
ناتمام رها کند. ابوهريرهه می‌گوید: «برخی از حاضران گمان کردند که پیامبر 5 
پرسش را شنيدء اما چون از آن خوشتن نیام ياسخى نداد و برخی ديكر گفتند: 
پیامبر یل سؤال را نشنيد». لذا در مىيابيم كه سكوت كردن در برابر پرسش‌های 
بی‌مورد. اشكالى ندارد؛ يعنى اگر از شما سؤال نامناسبى بپرسند. اشكالى ندارد که 
سكوت كنيد و جواب ندهيد. ابوهريرهه می‌گوید: رسول‌اله 25 يس از يايان صحبتش 
فرمود: «كسى که درباره‌ی قيامت يرسيد. کجاست؟» باديهنشين عرض كرد: من بودم 
ای رسولخدا! رسول‌اله 5 فرمود: «آن‌گاه كه امانت ضايع شود. منتظر قيامت باش». 
پرسید: امانت چگونه ضايع می‌گردد؟ رسو لالهو فرمود: «آنكاه كه كارها (حزمام 
امور) به نااهلان سيرده شود. منتظر قيامت باش»؛ يعنى نااهلان فتوا دهند و آنانکه 
شایستگی ندارند. زمام امور را در دست كيرند يا كسانى بر مسند مديريت بنشینند كه 
از تعهد و تخصص کافی برخوردار نيستند. در آن زمان امور مردم. نابسان می‌شود و 
اام فا وساناي جامعه را فرا كيرد بايد منتظر قيامت بود؛ زیرا در آن زمان 
مردم فاسد و تبهكار می‌شوند و قیامت. بر بدترين مردم بريا می گردد. 

اين حدیث نسبت به ضايع كردن امانت» هشدار می‌دهد و بیان‌گر اين است که 
هر کاری بايد به اهل آن سپرده شود و این» مقتضای امانت‌داری‌ست. 

دل كيت بو آمده است: «اگر امامان شماء برایتان درست و صحیح نماز 
بخوانند. هم به آنان و هم به شماء پاداش می‌رسد؛ ولی اگر در نمازشان اشکالی وجود 
داشته باشد. شما پاداش خود را دریافت می‌کنید و گناهش با آن‌هاست». اين حدیث 


۵۷۸ شرح ریاض‌الصالحین 





درباره‌ی پیش‌نماز شدن کارگزاران و امیران است و شامل ائمه‌ی مساجد نيز می‌شود. 
از ان صن بت سین مولس ی كويد که كيان و هویش دار تفر وا حاكمان 
و فرهان دار ان واه ات ی اک تان زا ورس ادا کک لا اكز اھا نوا 
به‌تأخیر بیندازند. ما نیز نمازها را با تأخیر می‌خوانیم و از جماعت مسلمانان جدا 
نمى شويم؛ زيرا در اين صورت»› تأخير در نماز که برای حفظ وحدت است. عذر 
به‌شمار می‌آید و اين برای ما. خکم آن را دارد كه كويا نماز را در اول وقت به‌جای 
آورده‌ايم. 

اين حدیث. به موضوع مخالفت با جماعت مسلمانان و فرمانروایان آنان اشاره 
دارد؛ زیرا مخالفت با حکام و فاش كردن عيوب و بدی‌هایشان, بر خلاف رهنمودها 
و آموزه‌های دینی‌ست و به هرج و مرج و نابسامانی در جامعه می‌انجامد؛ در صورتی 
كه دين اسلام به عدالت و نیکی فرا می‌خواند و از تبه‌کاری و شرارت باز می‌دارد؛ الله 
متعال مى فرمايد: 

بدا لین او کن لا ا معا 

NE 


ررك آل دلوا اغا شو فرب للتفوی ورا آنه إن آله ر يما 
E‏ ن 4 [الائدخ: ۸] 


ای موّمنان! برای الله به‌داد برخيزيد و به عدالت گواهی دهيد؛ و نبايد دشمنی كروهىء شما را 

بر آن دارد که عدالت نورزید. عدالت ييشه كنيد که به تقوا نزدیک‌تر است و تقوای الله ييشه 

سازید. به‌يقین الله به کردارتان آگاه است. 
دوست ندارد. لذا با کسانی که نماز جماعت را به‌تأخیر می‌اندازند. نماز می‌گزاریم؛ 
را توابكن جه سم رشق کر و انش کر كاه باشل اکن ارت انا نی ست 
که نماز را به‌تأخیر می‌اندازند. 

واما حديث جهارم؛ ابوه ر يرهظ می كو يد: ييامبر وك فرمود: «الُمکّكْ از کسانی که 
به زنجیر بسته می‌شوند و وارد بهشت می كردندء تعجب می کند). همان گونه كه 
مولف له در توضیح اين حدیت گفته است. اين حديث به کافرانی اشاره دارد که به 


باب: احادیثی در باره‌ی دجال و نشانه‌های قيامت ۵۷۹ 





اسارت مسلمانان درمی‌آیند و همین اسارت به نفع آن‌هاست؛ زيرا سبب مىشود که 


اسلام بیاورند و به بهشت بروند. 


واه واد ولع 
AT‏ و 


۰- وَعَنُعن الَو قال: حب البلاد إلى الله مَسَاجِدُهَاء وَأبْمَضُ البلا إل الله 
أُسْوَاقُها. [روايت مسلم]٩‏ 

ترجمه: ابوهريره#ه مىكويد: بيامبرةة فرمود: «محبوبترين مکان‌ها نزد الله 
ماحل ی با اوه وی هل ا راوها ها 


۱- وَعَنْ سَلمانَ الفارسيٌ» مِنْ قوله قال: لا تَحُوئَنَ إن استَطعت آَوّل مَنْ يَدْخُلُ 

لسوق» ولا آخر مَنْ یج منهه فانها مَعركة الشَيْطَانِ ویها يَنَصْبٌ رایته. [روایت 
4 

تلم ]7 

ورواه البرقاني في صحیحه عن سلما قال: قال رسول الله «لا تک ول مَنْ 
یدخل السوقء ولا خر من خرج منها؛ فیها باض الشیطان وَفرخَا. 

ترجھ :ان فر ل لمان قار کرو مت اميك که فر میور وتام ا شین 
کسی نباش که وارد بازار می‌شود و آخرین کسی نباش که از بازار بیرون می‌آید؛ زیرا 
بازار» جولان‌گاه شیطان است که آن‌جا پرچمش را برمی‌افرازد». 

رقانی در صحيع خود از سلمان له روایت کرده است که رسول‌الله 5 فر مود: 
«نخستين کسی نباش که وارد بازار مىشود و آخرين کسی نباش كه از بازار بيرون 
می‌رود؛ زیرا شیطان در بازار مستقر می‌ شود ۳ نخم كناه بگذارد و گناهانی- مانند 
دروع» خیانت. تقلب و کلاه‌برداری- ایجاد کند). 


۲-وعن عاص الأحوّلِء عَنْ عبد الله بن سجس قال: قُلْتُ لرسول اللّدكف: يا 
رسولّ الله غَمَرَ الله لَك قال: «وَلَكَ). قال عاصةٌ: ففلث لَه: أسْتَغْفرَ لت رسُولُ اللهت3؟ 


(۱) صحيح مسلم» ش: ۶۷۱ 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۴۵۱. 


:۸ شرح ریاض‌الصالحین 





قال نَعَمْ وَلَكَه ثم تلا هذه الآية: «واستففر لِدَْبِكَ وَلِلْمْؤْمنِينَ وَألْمُؤْمِئتِ)». [روايت 
0006 
ترجمه: عاصم احول می گوید: عبدالله بن سرجس 5ه كفت: به رسو ل الله كفتم: 
ای رسولخدا! الله شما را بیامرزد. فرمود: «و یم و تو را). عاصم می كويد: به 
عبد الله اه گفتم: يس رسو لالهو برای تو درخواست آمرزش كرد. پاسخ داد: «بله» و 
همينطور برای تو». آنكاه 7 آيه را تلاوت نمود: 
ستَفر دبك ولوين ولتت [محمد : ۲۱۹ 
و برای گناهانت و برای و و زنان باایمان درخواست آمرزش کن. 
۳- وعن أبي مسعود الأنصاريٌ قال ای ان مِمًا أَدْرَكَ لاس مِنْ کلام 
التو الاولی: اذل تستح فَاضْنَعْ ما فلت شتا [ووانت مار ۲۰ 
ترجمه: ابومسعود انصارىه می‌گوید: «یکی از سخنانی که مردم از پیامبران 
گذشته دریافته‌انده اين است که: اگر حیا نداری, هر عملی که می‌خواهی انجام بده». 
شرح 
مولف له حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که ابوهریره 4 می‌گوید: پیامبر لا 
فرمود: «محبوب‌ترین مکان‌ها نزد الله مساجد و منفورترین مکان‌ها در نزد اللّه» بازارها 
هستند)). 
یا الله متعال می‌باشند؛ از اينرو الله متعال» مساجد را در كنار نام خود 
0 فرموده 5 چنان که مى فرمايد: 
وم ون تم مت اللدان یذ کر فیها شمه وَسَىْ فى خرابها 4 
[البقرة: ۱۱] 
و اكت عتم كارتو از کی است که از ردن تام له زو ادن واج الله جاو یری 
می‌کند و در خراب كردن آن‌ها می‌کوشد؟ 


هم‌چنین می‌فرماید: 


)۲( صحیح بخاری» ش: ۲۴۸۲. 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قیامت 2۸۱ 





والاصال © رجال لا تلهیهم جر ولا بَيْعّ عن ذکر أله االو ۳۷۰۵۳۲[ 

(اين چراغ و نورش) در خانه‌هایی(ست) كه الله اجازه داده ارج داده شوند و نامش در آن‌هاء 

بامداد و شامگاه ياد گردد. مردانی که تجارت و داد و ستد. آنان را از ياد الله باز نمی‌دارد. 

بنابراین مساجد. شرافت و احترام ویژه‌ای دارند و محل ذکر و ياد اللهكك و 
جایگاه عبادت و پرستش او هستند و در مساجد است که به مسایل دینی و دنیوی 
مسلمانان رسیدگی می‌شود؛ از این‌رو هزینه كردن مال برای تعمیر و آبادانی مساجد 
اهمیت و فضیلت فراوانی دارد و صدقه‌ی جاری به‌شمار می‌آید؛ لذا خرج كردن مال 
برای تعمیر و آبادانی مساجد. از قربانی كردن و غذا دادن به دیگران برتر است؛ زیرا 
همان گونه که بیان شد. مرمت و آبادانی مساجد. صدقه‌ی جاری‌ست که نمازگزاران از 
آن استفاده می کنند وجایگاه مناسبی برای برگزاری کلاس‌ها و حلقه‌های علمی‌ست. 

اما بازاره جولان‌گاه شیطان است؛ شیطان در بازار مستقر می‌شود و پرچمش را 
برمی‌افرازد و با شگردهای گوناگون. مردم را می‌فریبد و آنان را به گناه و معصیت 
می‌کشاند؛ زیرا بازان محل داد و ستد می‌باشد و در آن گناهانی چون تقلب دروغ 
فریب‌کاری و کلاه‌برداری و امثال آن» فراوان است؛ به همین خاطر بازارها؛ منفورترین 
مکان‌ها در نزد الله متعال هستند. از اين حدیث» صفات حب و بغض برای الک ثابت 
می‌شود و از اصول ما اهل سنت و جماعت است که اين صفات را برای الله متعال ثابت 
می‌دانيم و معتقدیم که الله متعال به صفات كمال موصوف است؛ آن‌چه را که در آن خير 
و صلاح باشد» دوست دارد و همه‌ی شرارت‌ها و پلیدی‌ها را ناپسند و ناخوش می‌دارد. 

از این حدیث می‌آموزیم که مطابق رهنمودی که در حدیث سلمان 4 آمده است؛ 
باید بکوشیم تا نخستین کسی نباشیم که به بازار می‌رود يا آحرین کسی نباشیم که 
بازار را ترک می‌کند؛ زیرا بازاره منفورترین مکان در نزد الله متعال است و در بازارء 
اختلاط زنان و مردان روی می‌دهد و سخنان و نگاه‌های حرام صورت می گیرد. 

از حديث عبدالله بن سترجس #ه چنین برمی‌آید که در حیات رسول‌اله ی جایز 
بود كه از ايشان بخواهند كه 7 آن‌ها استغفار و درخواست آمرزش کند؛ این از 


ویژگی‌های منحصر به فرد رسول‌الله 5 بو ده است؛ اما اگر کسی» پس از وفات 
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رسول‌اله 5 از آن بزرگوار درخواست آمرزش کند. كافر و مشرک است؛ اما در حيات 
آن بزركوارء هیچ ایرادی نداشت؛ زيرا الله متعال به ييامبر برگزیده‌اش فرمود: 
واستغهز دبك وَلِلْمُؤْمِينَ ولوت ) [حمد:۱۹] 

و برای گناهانت و برای مردان و زنان باایمان درخواست آمرزش كن. 

آمرزش يا مغفرت» به معنای بخشیدن گناهان و پوشاندن آن‌هاست؛ یعنی آمرزش 
هم شامل بخشش گناهان می‌شود و هم شامل پوشاندن آن‌ها؛ زيرا مغفرت. برگرفته از 
«غفر» می‌باشد که با واژه‌ی «مغفر» هم‌خانواده است؛ مغفر» یعنی کلاه‌خود يا آن‌چه که 
سر را در جنگ با آن مى يوشانند تا تير يا ضربه‌ی شمشير به سر اصابت نكند. 


6 وعن ابن مسعودت. قال: قال التي وَل ما یی بَيْنَ الَا يَوْمَ القِيَامَةٍ 
في الدَّمَاء). [متفق علیه ٩۱]‏ 

ترجمه: ابن مسعود» می‌گوید: پیامبر 6 فرمود: «نخستین قضاوتی که روز قيامت 
در ميان مرد صورت می كيرد درباره‌ی خون‌هاست). 

-١866‏ وعن عادشة كا قالث: قال وتو الله تا ) حل خلقت الملا تك من تون وَخْلِقَ 

راش وس رقم ام اناف ل و و ٩‏ وه 00 1 

اجان من مارچ من نار وخلق ادم مما وصف لکم. [روایت مسلم] 

ترجمه: عايشه هگ می‌گوید: رسولالله فرمود: «فرشتگان از نور آفریده شده‌اند و جن‌ها؛ 


از شعله‌ی آتش؛ و آدم از همان چیزی خلق شده که برای شما وصف گردیده است». 


- وعنهاك قالث: كان خُْقْ تم الق القُرآن. [مسلم. اين را در ضمن 
حديثى طولانى روایت کرده یی ۳۹۳ 


ترجمه: عايشه هل می گوید: اخلاق پیامبر اله قرآن بود. 


(۱) صحيح بخاری. ش: (۳۴۸۴. ۶۵۳۳)؛ و صحيح مسلمء ش: ۱۶۷۸. 
۳( صحیح مسلم, ش: ۰۷۴۶ 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قیامت 2۳ 





۷- وعنها قالث: قال سول اللّوي: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله أَحَبَّ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ گره 
لِقَاءَ الله كره اللّهُ لِقَاءه. فَقُلتٌ: يا رسول اللّه» أكْراهِيَةٌ المّوت» فَكِلْنَا نَكْرَهُ الموت؟ قال: 


ود 


«لَيْسَ كَذَِكَه ولكنّ المُؤْمِنَ ابر رة الله ورضوانه وَجَنَيه أَحَبَّ لِقَاءَ الله قحب 
لقاع ون الكافِرَإذَا بش يِعَذَابٍ الله وَسَخَطِدِ گرة لِقَاءَ الله وکرة الله لِقَاءة». [متفق 
شام[ 

ترجمه: عایشه دا می‌گوید: رسو لالهو فرمود: «هرکه دوست‌دار دیدار الله باشد» 
اه نیز دیدارش را دوست دارد؛ و هرکه ملاقات الله را دوست نداشته باشد» الله نیز 
ملاقاتش را دوست ندارد). گفتم: ای رسول‌خدا! اگر منظورتان دوست نداشتن مرگ 
است» همه‌ی ما مرگ را دوست نداریم؟ فرمود: «چنین نیست؛ مومن آن‌گاه که نويد 
رحمت. خشنودی و بهشت الله به او داده می‌شود. ملاقات الله را دوست دارد؛ در 
نتيجه الله نيز ملاقاتش را دوست می‌دارد. و کافر هنگامی‌که خبر خفت‌بار عذاب و 
جلت الین بو فویاشت ع كن يدان اقب راز سند كنوه روداو ابیز زارش زا 
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دوست ندارد). 
شرح 

مولف ج# حديثى بدين مضمون آورده است كه عبدالله بنمسعوده می‌گوید: 
بيامبرّ فرمود: «نخستين قضاوتى كه روز قيامت در ميان مردم صورت مىكيرد. 
درباره‌ی خونهاست». آری؛ الط در روز قيامت در ميان بندكانش قضاوت می کند. 
در آن روز قضاوت و حساب‌برسی تنها با الله متعال است و حساب‌رسی او خارج از 
عدالت. يا خارج از لطف و مرحمت نیست و ذره‌ای به بندگانش ستم نمی‌کند؛ زیرا 
حساب‌رسی و محاسبه‌ای که مخلوقات انجام می‌دهنده سه حالت دارد: یا ظالمانه 
است. يا عادلانه و يا از روی بخشندگی و بزرگواری؛ اما قضاوت الهی. عدل و 
عدالت. يا فضل و رحمت است و آن روز هر کسی بدون هیچ کم و کاستی به حق 
خود می‌رسد. نخستین مورد از حقوق الهی که هر بنده‌ای در روز رستاخیز درباره‌ی 
آن محاسبه می‌شود نماز اوست که اگر درست باشد. رستگار و پیروز است و اگر 
اتف ا ادرشت اف تاكلم واف كان انمد زرا کی که بارش اه 


)۱ صحیح مسلم, ش: ۱,2۸۴ زو نيز روایت بخاری» ش: ۶۵۰۷ به‌نقل از عباده بن صامت ذه (مترجم)] 
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کرده است. هیچ انگیزه‌ای برای انجام کارهای نیک نداشته و از هیچ بازدارنده‌ای برای 
دوری از کارهای زشت. برخوردار نبوده است؛ همان‌گونه که الله متعال مى فرمايد: 


رع مه 1ر2 8 له فوم دوم کت رمدو اس 

«رآقم الصْلوة ٍن الصَلوة تق عن الْمَحْمَاءٍ والمنکر» [العنکیوت: ۲۵ 

و نماز را برپا دار. بى كمان نمازء از کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارد. 

اما نخستين قضاوتى كه روز قيامت در ميان ردم صورت می كيرد درباره‌ی 
خون‌هاست؛ و سپس درباره‌ی اموال و آبروی مردم قضاوت می‌شود. 

قتل در پاره‌ای از موارد- مثلا برای قصاص.- به‌حق می‌باشد و در پاره‌ای از موارد 
نيز ناحق است؛ در اين حدیث به قتلی اشاره شده است که به‌ناحق صورت می گیرد و 
روز قيامت نخستین مورد از حقوق انسان‌ها که به آن رسیدگی می‌شود. قتل ناحق 
است. 

از اين حديث قضاوت و حساب‌رسی اللهك در روز قيامت ثابت می گردد و اين 
نكته روشن می‌شود که در آن روز هر مظلوم و ستم‌دیده‌ای به حق خویش می رسد؟ 
تلا آن كه حك کسی را كر ده ناديد او تهفت ردو ويه کرده استه» نوم ای دق 
می‌آید و از کرده‌ی خویش اظهار پشیمانی می‌کند و می‌گوید: مرا ببخش که در حمّت 
بد کرده‌ام و از الله متعال نیز درخواست آمرزش می‌کنم. اما صاحب حق نمی‌پذیرد؛ 
در اين حالت اگر آن شخص توبه‌ی راستینی کرده باشد. الله متعال به جای او حق 
وا وا وا ی قربا یکسا الف راز ما ناكار فده و شما طلكن زا 
انکار کرده‌اید؛ اما يس از چندی پشیمان شده و توبه نموده‌اید؛ حال نزد صاحب حق 
می‌روید تا رضایتش را جلب کنبد؛ اما او راضی نمی‌شود و می‌گوید: «حساب من و 
تو به روز قیامت». مىكوييم: اگر واقعاً در توبه‌ی خود صادق باشید. الط صاحب 
حق را راضی خواهد کرد البته شما در همین دنیا معادل بدهی خود را صدقه دهید تا 
بار گناهتان سبک‌تر گردد و اين مسوولیت از كردن شما برداشته شود. 

اما حدیث دوم بدین مضمون است که پیامبر یل از آغاز آفرینش خبر داد و فرمود: 
«فرشتگان از نور آفریده شده‌اند»؛ از این‌رو همه‌ی آن‌ها نیکوکارند و از الک 
نافرمانى نمی‌کنند و از عبادتش سر نمی‌پیچند و بدون خستگی و درماندگی» همواره 
الله متعال را به‌پاکی ياد می‌نمایند. رسول الله بیان فرمود که «جن‌هاء از شعله‌ی آتش 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قيامت ۵۸۵ 





آفریده شده‌اند» و اين» دلیلی روشن بر اين است که جن‌ها از تبار ۱ 
بزرگ هستند همان شیطانی که از فرمان الله سرپیچی نمود و برای آدم اقا ۲ سجده 
نكرد و گفت: ل#إقَالَ لي تا خَيَرٌ مه خلقتی من تار وَحلفْتَ, من طین 463 [ص : ۷5] 


يعنى: «(ابليس) كفت: من از آدم بهترم؛ مرا از آتش و او را از كل آفریده‌ای». آری؛ 


۳ 


همه‌ی جن‌ها از آت نش آفریده شده‌اند؛ به همین سبب نيز تا آن‌جا که بتوانند. در پی 
کار دا مان ها یه انیب سا نها مها هت لد هی ارم وه وان 
آيةالكرسى در شب‌ها پای‌بند باشید تا نگه‌بانی از سوی الط بر شما گماشته شود و 
شيطان جرأت نكند كه به شما نزديك كردد. 

«و آدم از همان جيزى خلق شده كه برای شما وصف كرديده است»؛ يعنى از 
خاكى كه كل شد و سپس خشكيد؛ لذا آدم از كل خشكيده خلق شد؛ از اينرو الله 
متعال مى فرمايد: ١‏ 

ينها تک وفیها نُِيدُكُمْ وینها مرجم کار أخرَئ @) (طه: 5ه] 

شما را از زمين آفريديم و شما را به آن بازمی‌گردانيم و دوباره شما را از آن بیرون می‌آوریم. 

و اما دومین حدیث؛ عایشه هټ می‌گوید: «اخلاق ييامبر» قرآن بود»؛ یعنی به 
رهنمودهای قرآنی آراسته بود؛ هرجه قرآن به آن امر می کرد» عمل می‌نمود و از آن‌چه 
که قرآن باز میداشت. دوری می‌نمود؛ جه در زمینه‌ی عبادت‌ها و جه در تعامل با 
بندگان الله. اين سخن امالمؤمنين» عایشه‌ی صديقه اشاره‌ای‌ست به اينكه اگر 
ف عر و ی اقيق ا و ا خوة اه ر ا ا آراسته 
سازیم. 

سومین حدیث بدین مضمون است که پیامبر ی فرمود: «ه رکه دوست‌دار دیدار الله 
باشد. الله نیز دیدارش را دوست دارد؛ و هرکه ملاقات الله را دوست نداشته باشد الله 
نيز ملاقاتش را دوست ندارد». عایشه ا عرض کرد: ای رسول‌خدا! اگر منظورتان 
دوست نداشتن مرگ است. همه‌ی ما مرگ را دوست نداریم؟ فرمود: «چنین نیست؛ 
مومن آن‌گاه که نويد رحمت. خشنودی و بهشت الله به او داده می‌شود. ملاقات الله را 
دوست دارد؛ در نتيجه الله نيز ملاقاتش را دوست می‌دارد. و کافر هنگامی که خبر 
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خفت‌بار عذاب و خشم الهی را دريافت می‌کند. ديدار الله را نايسند مىدارد و الله نيز 
ا دوست تداز كافر در آستانه‌ی مركشء باخبر مىشود كه به عذاب 
دردناکی گرفتار خواهد شد؛ لذا روحش از این که بيكرش را ترك کند. امتناع می‌ورزد 
و دوست ندارد که از کالبدش جدا شود و چون حاضر به جان دادن نیست» فرشتگان, 
روح او را می‌کشند و به همین‌خاطر روح وی به‌سختی از تنش جدا می‌گردد؛ مانند 
بعد ی از سیخ جدا می‌کنند. همان گونه که الله متعال مى فرمايد: 

«و کرت إِذ أَلطَلِمُونَ فى غَمَرْتِ لوب راتکه بایطوا آندیهم أُخْرِجُوأ 

نسم يوم نجرون عذاب اون بتا کشم تفولون عل انه غتر الق 

وکنشم عن ءایه سرون 45 [الأنعام: ]٩۳‏ 


و چون ستم‌کاران را در سختی‌های مرگ ببینی و فرشتگان» دستانشان را (به سوی آنان) 
گشوده» (می‌گویند:) جان بکنید؛ امروز به سبب سخنان نادرستی که به الله می‌گفتید و بدان 


سببب که از تصدیق آیاتش سرکشی مىكرديدء با عذاب خوار کننده‌ای مجازات می‌شوید. 

کافران هنكام مردن» جان نمی‌دهند؛ چون مژده‌ی خوبی به آن‌ها داده نمی‌شود. به 
آن‌ها نويد دوزخ را می‌دهند؛ از اينرو حاضر نیستند که جان دهند؛ لذا فرشتگان مرگ 
به آنان می گویند: «جان بکنید». اين عذاب خوارکننده» در زمان مرگشان و همین که 
می‌میرند» به آن‌ها ار 

خلاصه این که مومن دوست‌دار ملاقات پروردگار است؛ زیرا پرورد گارش. اللهك و 
اجر و وابش را دوست دارد و به بهشت و نعمت‌های بی‌کرانش علاقه‌مند است؛ از 
این‌رو می‌خواهد که هرجه زودتر به اين نعمت‌ها برسد و پروردگارش را ملاقات کند؛ 
به‌ویژه در هنكام مرگ که به او نويد رحمت. خشنودی و بهشت الله داده می‌شود. 

يا الله! ما را جزو مشتاقان دیدارت قرار بده و خاتمه‌ی همه‌ی ما را نیکو بگردان؛ 
به‌راستی که تو بر هر کاری توانایی. 


و کی یا 
ي ت ےت بدا 1 ت 2 مه كاه 
۸- وعن ام المَؤْمِنِينَ صَفِيَةَ بنت حى قالث: كان ایلع معتكفاء فاتيتة 


0 کی سرت وهو مج وه 6 ير ی ی فسن عو یی ام مه 

أَرُورُهُ ليلا فَحَدَّنْئَهُ ثم قَمْتُ لأَنْمَلِبَ فَقَامَ مى لِيَقَلِبَىء فَمَرَّ رَجْلآنِ من الانصاره 
و دس Ê‏ شش دس توا وس تم 2 نع ٠‏ رم اا 
فلما رايا اللو اسرعاه فقال ا اعل رَسَلِكماء انها صفية بنث حا فقالا: سبحانَ الله 


باب: احاديثى در باره‌ی دحال و نشانه‌های قيامت AAV‏ 





یا رسو ال فقال: «إنَّ الشَيْطانَ يخْرِي من ابن دم ری الم اي خَشِيْتُ 
قلویکُما شرا أوقال: یت [متفق عليه]7" 

ترجمه: ام‌الممنین. صفیه بنت خیّی ا می‌گوید: پیامبر 5- در مسجد- معتکف 
بود؛ شبی به دیدنش رفتم و پس از چندی که با ایشان سخن گفتم. برخاستم تا بروم؛ 
تشر كو واشت" تاش ان رف يراك او سملن افلس باس اما دو برع تما مه 
از آن‌جا می گذشتند. وقتی پیامبر ول را ديدند» بر سرعت خود افزودند. پیامبر 4 فرمود: 
«عجله نکنید؛ او صفیه بنت خیی می‌باشد». آن دو- تعجب کردند و- گفتند: 
سبحانالله! ای رسول‌خدا! (اين جه فرمایشی‌ست؟) بيامبريّ فرمود: «شیطان همانند 
خون در بدن انسان جریان می‌یابد و من ترسیدم که شاید شیطان در دل‌هایتان گمان 
بدی انداخته باشد- یا فرمود:- در دل‌هایتان چیزی آورده باشد». 

9- وَعَنْ أي الْمَضْل العبّاس بن عبر اهلب قال: شهدث مَعَ سول ال 
یوم خنین» فلرمث أنا بانب شارب ِن عبد الب سول المي فََمْ ناف 
ورسول ال عل بَغْلَةِ 4 بَيْضَاء فلا التقى المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَل المُسْلِمُونَ 
ُذبرین فق سول الب یزکض بَغْلَتَهُ قبل الکما وأنا آخِذَ بلجَام بَغْلَِ ول 
الو کب رود أن لا شرج ویو سفن خد برگاب سول له 

فقال سول اللمية: «أيْ عَبَّاسُء تاد أضحَاب المَمرّة. قال العَبَّاسُ- وان رَجُلاً 
00 - قلت باعل صوت: مد ساس مك 

عطفهٌ عَظْفَهُ ابر عل اولادها فقالوا: ی یا لبيك فَافْتَتَلُوا هُمْ مم والکفان وَالدَّعْوَةٌ في 
لانقار ولو تف لأا مشر اما ترا 9 عَوَةُ عل َي اخارث 

بن المتَزْرَّح فد فنظر رول الوك وو عل ك المتطاول علیها إلى فتالهم فقّال: «هَدا 
حِينَ حَبِيَ الوطیش»؛ ن ا رَسُولُ الله حَصَيَاتِ فرئی بِهنَّ وجو و الکمّار نم قَالَ: 
«انْهَرَمُوا ورب حُحَمّداه فَدَهَبّتُ أُنظْرُ فَإِذًا لقتال عَلَ یلته يما أَرَى وله ما و 
رمَاهم محصیاته د قَمَا زلث أَرَى حَدَّهُمْ کلیلا ور مُذيراً الوا 


چا 


أن 


(۱) صحيح بخاری» ش: ۲۰۳۵؛ صحیح مسلم. ش: ۲۱۷۵. 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۱۷۷۵. 
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ترجمه: ابوالفضل. عباس بن عبدالمطلب 4 می‌گوید: با رسول‌اله ی در جنگ 
حنین حضور داشتم؛ من و ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب همواره در كنار 
رسول‌اله 76 بودیم و از ايشان جدا نمی‌شدیم. رسول‌اله 5 بر استر سفید خود سوار 
بود. هنگامی که مسلمانان و مشرکان رویاروی هم قرار گرفتند. مسلمانان- غافل كير 
شدند و- گریختند. رسول‌اله 95 قاطرش را به‌سوی کفار می‌راند و من» افسار قاطر 
رسول‌اله ي را گرفته و نگه داشته بودم تا سرعت نگیرد؛ ابوسفیان نيز رات 
رسول‌اله تا را گرفته بود. 

رسول‌اله #6 فرمود: «ای عباس! اصحاب سمُره را صدا بزن». عباس 4- که صدای 
بلندی داشت- می‌گوید: با صدای بلند فریاد برآوردم: اصحاب سَمُره کجایند؟ به الله 
سوگند هنكامىكه صدایم را شنیدند. همانند گاوی که به‌سوی فرزندانش می‌شتابد به 
ميدان نبرد بازگشتند و گفتند: لبیک لبیک؛ و با کافران جنگیدند. انصار د نیز در ميان 
خود بانگ برآورده بودند و می‌گفتند: ای گروه انصار! ای گروه انصارا- و یک‌دیگر را 
به پایداری و یاری بيامبريّ فرا می‌خواندند-. آن‌گاه اين دعوت به بنی‌حارث بن 
خزرج منحصر شد. رسول‌اله 76 سوار بر استرشء سر خويش را بالا گرفته بود و به 
ييكارشان نگاه می‌کرد؛ فرمود: «اینک تنور جنگ داغ شد). سپس جند سنگریزه 
پرداشت و به سوی کافران پرتاب کرد و فرمود: «سوگند به پروردگار محمد که 
شکست خوردند». برای وارسی وضعیت جنگ رفتم و ديدم كه هم‌چنان تنور جنگ 
داغ است؛ به له سوگند همین که ر سول ال کا سنگ‌ریزه‌ها را به‌سوی کفار پرتاب کرده 
ديدم كه كفار توانشان را از دست دادند و رو به شكست نهادند. 

شرح 

مولف ## حديثى بدين مضمون آورده است كه امالمؤمنين» صفيه بنت خی ذا 
می كويد: «رسولاللهوة در ماه رمضان در مسجد معتكف بود و من به ديدنش رفتم). 
اعتكاف فقط در ماه رمضان درست است؛ زيرا رسولاللهيلة در ماه‌های ديكر به 
اعتکاف نمی‌نشست و فقط یک بار در ماه شوال» برای قضای اعتکاف زومضان: 
اعتکاف نمود؛ زیرا در آن سال نتوانست در دهه‌ی پایانی رمضان اعتکاف کند. از 
اينرو برای امتش اعتكاف در غیررمضان را مشروع کا اعتکاف برای کسب 
شب قدر و قيام و شب‌زنده‌داری در اين شب مبارک است و بيامبريّةة هر سال دهدى 
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اخیر رمضان را در جستجوی شب قدر به اعتكاف می‌نشست و سپس دهه‌ی میانی 
رفن را سكا ف کرو نویر ار کمک شب N‏ آشی رشان 
است. همانند گذشته. اعتکاف در دهه‌ی پایانی رمضان را از سر گرفت و بر آن 
پای‌بندی نمود. ۱ 

برخی برای مشروعیت اعتکاف در غیررمضان به حدیث عمره استدلال می کنند 
که از بيامبريّة پرسید: نذر کرده‌ام که يك يا دو شب در مسجدالحرام اعتکاف کنم. 
رسول الله 6 فرمود: «نذر خود را ادا کن». اين حدیث دلیلی بر مشروعیت اعتکاف در 
غير رمضان نیست؛ بلکه درباره‌ی ادای نذر اعتکاف می‌باشد و بدين معناست که اگر 
کسی نذر اعتکاف کند. با ادای نذر خود گنه‌کار نمی‌شود؛ بلکه نذر خويش را ادا 
نماید. اما سنت» اين است که اعتکاف در رمضان و در ده‌ی اخیر آن باشد؛ زیرا 
پیامبر 726 در دهه‌ی پایانی رمضان اعتکاف می‌کرد. 

اعتکاف به معنای خلوت گزیدن در مسجد برای تقرب و نزدیکی جستن به الله 
متعال می‌باشد و در دهه‌ی پایانی رمضان» مشروع شده است. گفتنی‌ست: اعتکاف در 
غیررمضان: مبنای شرغی ندارد و این دیدگاه برخی از علما که فانسان به‌اندازه‌ی 
ماندن خود در مسجد. نيت اعتکاف کند» هیچ دلیلی ندارد؛ زيرا پیامبرطلا چنین 
ام ورا جر اق هرن رو ات با فان ردو ندرا دار ریق 
یعنی به مردم نفرموده است که هرگاه وارد مسجد ا نيت اعتکاف کنید؛ 
هم‌چنین ثابت نیست که خود نيز جنين كرده باشد. آن بزرگوار دهدى پایانی رمضان 
را در جستجوی شب قدر به‌اعتکاف می‌نشست. امالمؤمنين» صفیه بت خی ده 
می‌گوید: پیامبر 25 در مسجد- معتکف بود؛ شبی به دیدنش رفتم و يس از چندی که 
با ایشان سخن گفتم» برخاستم تا بروم؛ آن بزرگوار برخاست تا مرا بدرقه کند- و 
چند قدمی با من آمد- دو مرد انصاری 4 از آن‌جا می‌گذشتند. وقتی بام را 
دیدند. بر سرعت خود افزودند. بيامبرة فرمود: «عجله نکنید؛ او صفیه بنت خیّی 
می‌باشد». آن دو- تعجب کردند و- گفتند: سبحانالله! ای رسول‌خدا! (اين جه 
فرمایشی‌ست؟) پیامبر #5 فرمود: «شیطان هماند خون در بدن انسان جریان می‌یابد و 
من ترسیدم که شاید شیطان در دل‌هایتان گمان بدی انداخته باشد- يا فرمود:- در 
دل‌هایتان چیزی آورده باشد). ۱ 


۹۰ شرح ریاض‌الصالحین 





این حدیث. نشان گر چند نکته است. 

در اين حدیث خوش رفتاری رسول‌الّه 38 با خانواده‌اش نمایان می‌باشد و اين نکته 
هم از آن برداشت مى شود كه و می‌تواند به دیدن شوهر خود که در اعتکاف است. 
برود و این» اعتكاف را باطل في كن ملي كر مر لكا ف رقن به عدر كوف ات 
بجوید؛ زیرا الله متعال از هم‌بستر شدن با همسر در حال اعتکاف نهی فرموده و از 
نگاه كردن منع نکرده است. ۱ 

هم‌چنین شایسته است که انسان در آن هنكام که همسرش به جایی می‌رود. او را 
بدرقه کند و چند قدمی با او برود؛ به‌ویژه در شب يا در ساعاتی که مراقبت از آنان 
اهمیت بيش ترى دارد. 

نکته‌ی دیگری که از اين حدیث برداشت می‌شود اين است كه بايد گمان‌ها و 
خیال‌های بد را از دل‌ها زدود؛ یعنی هر زمان احساس کردید که کسی به هر دلیلی به 
شما بدگمان شده است. بايد اصل موضوع را برايش توضیح دهید و زمینه‌ی 
بدگمانی‌اش را مرتفع سازید. 

از اين حدیث چنین برمی‌آید که گفتن «سبحاناللّه) از روی تعجب يا هنگامی که 
انسان شگفت‌زده می‌شود. ایرادی ندارد؛ چنان‌که آن دو مرد انصاری هه از روی 
تعجب «سبحاناللّه) گفتند و پیامبر تا نیز تأییدشان فرمود. 

این حدیث. نشان‌ گر شفقت و دل‌سوزی پیامب رگ نسبت به امتش می‌باشد و نشان 
می‌دهد که آن بزرگوار همواره م ىكوشيد تا بدی‌ها را از امتش دور کند. 

حدیث دوم که راوی‌اش عباس 4 می‌باشد درباره‌ی ماجرای حنین است. 

حنین نام مکانی‌ست که پیامبر تلا در آن‌جا با طایفه‌ی "ثقیف " جنگید. صحابه د 
مکه را در رمضان سال هشتم هجری فتح کردند و با دوازده‌هزار رزمنده به سوی 
تقیفیان حرکت کردند؛ گفتنی‌ست: ده‌هزار نفر از اين سیاه از مدینه و اطرافش آمده 
بودند و دوهزار نفر از اهالی مکه نيز به آنان پیوستند. شمار نیروهای دشمن, سه‌هزار 
و پانصد نفر بود؛ از این‌رو برخی از مسلمانان به کثرت و فراوانی خود مغرور شده 
می‌گفتند: محال است که امروز به‌خاطر کم‌بود نیرو. شکست بخوریم؛ اما الله متعال به 
آن‌ها نشان داد که نصرت و پیروزی فقط از سوی اوست و ساز و برق جنگی و 
فراوانی افراده سرنوشت جنگ را رقم نمی‌زنند و مانع از تقدیر الهی نیستند؛ ثقیفیان 
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شب‌هنگام وارد وادی حنین شدند و آن‌جا به كمين سياه اسلام نشستند و تمام دره‌ها 
و تنگه‌های حنین را گرفتند؛ مسلمانان که از كمين دشمن بی‌خبر بودنده سپیده‌دم به 
حنین رسیدند و با حمله‌ی غافل‌گیران‌ی دشمن روبه‌رو شدند و پا به فرار گذاشتند؛ 
چنان‌که از آن لشکر دوازده‌هزار نفری» فقط صد نفر در كنار پیامبر ی ماندند؛ 
همان گونه که الله متعال می‌فرماید: ۱ 

لد مَصَرَكُمُ له فى مَوَاطِنَ گیبرة وَيَوْمَ خن إِذْ آغجبتکم کنرنم فل 

تفن عنم شيا وَضَاقَتْ عَلَيَكُمُ آلازض بَا رَحْبَتْ ثم لیم مُدْبرِينَ @) 

[التوبة: ۲۵] 

الله» شما را در میدان‌های فراوانی و (بدويزه) در روز حنين یاری داده است؛ آن‌گاه که كثرت 

و فراوانی شماء مغرورتان کرد؛ ولی فراوانی شما سودی به شما نبخشید و زمين با آن‌همه 

گستردگی بر شما تنگ شد و بدین ترتیب (در میدان نبرد) پشت(به دشمن)کرده» كريختيد. 

اما محمد مصطفی ي كه شجاعتى بی‌نظیر داشت و مرد تصميم گیری و اقدام در 
هنگامه‌های سخت بود قاطرش را به سوى دشمن راند و می گفت: تا التي لا كَذِبْء 
أن ابن E‏ یعنی: «به راستی که من پیامبرم و.این» دروغ نیست؛ من 
فرزند عبدالمطلب هستم». سپس به عباس #ه كه صداى بلندى داشت. فرمود: «اى 
عباس! اصحاب سَمّره را صدا بزن» تا برگردند. "ستحره" همان در ختى ست كه 
پیامبر 5 در حدیبیه در زیر آن از صحابه هد پیمان كرفت كه هركز فرار نکنند؛ اما در 
حنين كه غافل كير شدند. يشت به دشمن کرده گریختند؛ از این رو عباس #ه آنان را با 
نام ياران سمره صدا زد تا پیمانی را كه در حدیبیه با بيامبريّة بسته بودند به آنان 
۳ كند. الله متعال در این‌باره مى فرمايد: 

مد رضى أَللّهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ نت اَلشَّجَرَة)4 [الفتح: ۱۸] 

بديقين الله از هه ورد درخت با تو بيعت کردند. راضی شده است؛ 


(۱) صحيح بخاری» ش: (۲۸۶۴. ۲۸۷۴, ۲۹۳۰ ١87‏ ۰۴۳۱۵ ۴۳۱۶)؛ و مسلمء ش: ۱۷۷۶ بدتقل از 
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بدین‌سان الله متعال از آن‌ها اعلام 0 فرموى عام کا نیز فرموده است: الا 
e‏ من بَايَعَ ت الشَّجَرَة9!' يعنى: «هيجيك از كسانى كه زیر درخت 
بيعت كردندء 7 دوزخ نمىشود). اين» نويد بزرگی‌ست که هیچ‌یک از اصحاب 
سمره به دوزخ نمی‌رود. 

خلاصه این که عباس #ه آنان را صدا زد و همه لبیک كويان به ميدان نبرد باز گشتند 
و با دشمن جنكيدند. پیامبر کڈ نيز مُشتی ریگ برداشت و به روى كفار ياشيد و فرمود: 
«سوكند به يروردكار محمد كه شكست خوردند)؛ بدين ترتيب ورق بركشت و ثقيف 
تن به شکست سختی داد و مسلمانان غنایم فراوانى به‌دست آوردند. پیروزی 
مسلمانان در اين نبرد» یکی از نشانه‌های اللهك بود که آنان را پاری فرمود؛ البته ابتدا 
به آنان نشان داد که نصرت و پیروزی فقط از سوی اوست و ساز و برگ جنگی و 
فراوانی افراده سرنوشت جنگ را رقم نمی‌زنند. له لت می فر ماید: 


(لقذ قر م الله فى مَوَاطِنَ کثبرة و ځتټي إذ خسن گار 3 
فن 2: e‏ یم لاش با رَحْبَتْ نم ولیشم مُذِبرِينَ © 


ع 


م نل أنه سکیتته, عل وَسْولِهِ وَعَلَ الْمؤْمِِينَ وأنزل جُنُودا لَمْ ئروا 


وَعَذْبَ یی نزو وت ت جَرَاءُ آلگفرین © ثم يَعُوبُ الوا 
عل من اد ون عور رحیم @{ [التوبة: ۰۲۵ ۲۷] 


الله» شما را در میدان‌های فراوانی و (به‌ویژه) در روز حنين یاری داده است؛ آن‌گاه كه كثرت 

و فراوانی شماء مغرورتان کرد؛ ولی فراوانی شما سودی به شما نبخشید و زمين با آن‌همه 
گستردگی بر شما تنگ شد و بدين ترتیب (در میدان نبرد) پشت(به دشمن)کرده» كريختيد. 
آن‌گاه الله آرامش خويش را بر فرستاده‌اش و بر موّمنان نازل کرد و سپاهیانی فرو فرستاد که 
انها را نمی‌دیدید و کافران را عذاب نمود. و اين» سزای کافران است. آن‌گاه يس از ان فرارء 

الله توبه‌ی هر که را بخواهد» مىيذيرد. و الله آمرزنده‌ی مهرورز است. 

ابن تا سای بصنت نا ل روك د تفا رورش ضرق 


دشمن شتافت؛ بدین‌سان که استرش را به سوی دشمن می‌راند و می‌فرمود: ا 


)000 سنن الترمذى. 3 ش: ۳/۸۶۰ و سنن ۳ داود. ش: : ۴۶۵۲ و نيز روايت ت نسائى در الكبرى, :قن 3 


۸ امام آلبانی جه اين حديث را صحيح دانسته است. [مترجم] 


باب: احادیثی در باره‌ی دجال و نشانه‌های قيامت ۵۹۳ 





لا کذب 5 ابن عَبْدِالْمْطَلِلِتْ)؛ یعنی: «به راستی که من» پیامبرم و اين» دروغ نیست؛ 
من» فرزند عبدالمطلب هستم». 

از این حديث جنين برمی‌آید که انسان نباید به توانایی خود يا به مال و ثروت. و 
توكو ورد شر د E E E EE UE‏ 
به خود مغرور می‌گردند» شکست‌های سختی می‌بینند؛ آن‌که به قدرت و فراوانی 
امکاناتش فریفته می شود. شکست می‌خورد؛ کسی که به علم و دانش خويش مغرور 
می‌شود. گمراه می‌گردد و آن‌که به عقل و ذکاوت خود فریته می‌شود. به سرگشتگی و 
پریشانی می‌افتد. يس هیچ‌گاه خود مغرور مشو و همواره از الله کمک بخواه و توکل 
و اعتمادت بر اللهك باشد؛ بلکه خویشتن را به الله واگذار كن و کارهایت را به او 
ار تانب اه اهدري 

اين حديث بیان‌گر جايز بودن سوار شدن بر استر يا قاطر است؛ قاطر نتیجه‌ی 
جفت گیری الاغ نر با اسب ماده می‌باشد. گفتنی‌ست: قاطرء حرام‌گوشت است و خکم 
حیواناتی مانند گربه را دارد؛ یعنی ظاهرش پاک است و ادرار و مدفوش نجس 
تفای لذ دش کین بر قاط ایا خی ا تام کرش ای وان و 
استری که سواری دهد. عرق می‌کند يا چه‌بسا در اثر باران» خيس می‌شود؛ اما دست 
زدن به او ایرادی ندارد؛ زیرا ثابت نیست که بيامبرئّة از دست زدن به قاطر پرهیز 
کرده باشد و اين بیان گر پاک بودن آن است. 

نكتهدى ديكرى كه از اين حديث برداشت مىشود. اين است كه اسان برای 
تشويق مردم. بايد از كزينههاى مناسبى که به آنان انكيزه مىدهدء استفاده كند؛ 
چنان که عباس ذه نگفت: ای مومنان! ای صحابه! بلکه آنان را با عنوان اصحاب سمره 
صدا زد؛ زیرا اين ندا بیعتی که زیر درخت سمره با پیامبر بسته بودند. به آنان 
یادآوری می‌کرد. 

اين حديث هم‌چنین نشان می‌دهد که چه‌بسا الله متعال گروه کم‌تر را بر گروه 
بیش‌تر پیروز می‌گرداند؛ اگرچه گروه کم‌تر برحق نباشند. در جنگ حنین» شمار 
کافران. کم‌تر از تعداد مسلمانان بود؛ البته در هر صورت. عاقبت و فرجام نیکو از آن 
عير كاران اسک اكه نا وعوة اضف آوان. کیت ور ند زيرا الله متعال 
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«(إنَ الْعَقِبَةَ إِلْمتَقِينَ ®4 [هود: ]4٩‏ 
به‌راستی سرانجام نیک ازآن يرهيزكاران است 


2 و مه مرو 
+ 


7۰- وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللهك يها لاس إِنَّ الله َيب لا يَقْبَلُ 
الا طیباء ون الله تا ام مر الْمُؤْمِنِينَ با مر به الْمُرْسَلِينَ؛ ؛ فقال تعالی: اا الل 
كنا ین الَییت عدار صَلحا» وقال تعالی: «یتأیها الديق َو و من طیَبت 


ما ررفتگم دگر ال یل اسر اشعت آغیر یمد تیه ای اس ء: یا رب یا 
رب» ب» ومطعمه حرام وَمَشْرَيَةُ حرام م وملبسه حرام وعدي ي با رام و فا ن دستجاب لِدَلِكَ؟ 


[روایت مسلم]"" 
تر حمه: ابوه ر يرهظ می گوید: رسو لالله وَل فرمود: «اللى پاک است و فقط پاکیزه را 
می يذيرد. الله متعال به مؤمنان همان دستورى را داده كه به ييامبران داده است؛ چنان که 
(يتايها شل رز من لیب اغا صلحا 4 [الومنون : ١‏ 


(دستور داديم:) اى ييامبران! از نعمتهاى ياكى كه نصيبتان كردهايمء بخوريد و كارهاى 
شايسته انحام دهيد. 


و می‌فرماید: 
«یتیُها آلذین ءَامَنُواْ كلوأ ین يبت ما رتم4 [البقرة: ۱۷۲] 


ای موّمنان! از نعمت‌های پاکیزه‌ای که نصیبتان کرده‌ايم بخورید. 

سپس بيامبرةة درباره‌ی شخصی سخن كفت كه «سفری طولانی کرده و 
ژولیده‌موی و غبارآلود است؛ دستانش را به سوی آسمان بلند می‌کند و می‌گوید: 
پروردگارا! پروردگار! در حالی که آب و غذا و لباسش. حرام می‌باشد و با حرام 
تغذیه شده است؛ دعای جنين شخصی حگونه پذیرفته می‌شود؟» 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۷۷۵. 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قيامت ۵۹۵ 





5 
5 
2 و و و و 


0- وعنهه قال: قال رسول الله «ثلاثة لا تکلمهم اللّه یوم القيامَةِ ولا هم 
ولا ينر بهم وَلهُمْ عَذَابٌ آليم: سَبْحٌ زانِء ومَلِكٌ داب وعائل مُسْتَكير). [روایت 
د 

ترجمه: ابوهريره#ه می‌گوید: رسول الله فرمود: «سه نفر- يعنى سه گروه- 
هستند كه الله روز قيامت با آنها سخن نمىكويدء آن‌ها را ياكيزه نمی‌گرداند و به 
آن‌ها نظر رحمت نمىكند و عذاب دردناكى در انتظار این‌هاست: پیردمرد زناکارء 
پادشاه و فرمانروای بسیار دروغ‌گو و یر متكبر). 


ونه قال. قال رسول ال «َبْحَاْ وان ولفراث وال کل ین 
جارك ارون كرسي" 

ترجمه: ابوهريره#ه می كويد: رسولالله 5 فرمود: «سیحون, جيحون, فرات و نيل» 
از رودهاى بهشت هستند). 

۳- وعنه قال: أَخَدَّ رسُولُ اللو بيدي قَقَالَ: «خَلَق الله المُوَيَةٌ يوم السَبْتِء 
وَخَلَقَ فیها اجبال یوم الأَحَدء وَحلقّ الشَّجَرَ وم الاّنین» وَخَلَّقَ المکروة یوم اللاای 
وَخَلَقَ الور یوم الأربعَاءء وَبَثَّ فیها لوب یوم ا ييي وَحَلَقَ م2 بَعْدَ العضر ین 
یوم اِمعَة في آخر ای في آخر سَاعَةٍ من الهار فیما بَْنَ العضر إلى الیل [روايت 
ل 

ترجمه: ابوهريرهه می گوید: رسول‌اله 35 دستم را كرفت و فرمود: «الله زمين را 
در روز شنبه آفريد و كوههاى زمين را در روز یک‌شنبه خلق كرد و درختان را در 
روز دوشنبه؛ و بدی‌ها و محنت‌ها را در روز سه‌شنبه يديد آورد و نور را در روز 
چهارشنبه؛ و روز پنج‌شنبه جانوران را در زمين يراكنده ساخت و آدمت را در روز 


(۱) صحیح مسلم, ش: ۱۰۷. اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۶۲۲ گذشت. 
)۳( صحیح مسلم ش: ۰۲۸۲۹ 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۷۸۹. 


۵4۶ شرح رياض الصالحين 





شرج 

مو لف طلم حديثى بدین مضمون آورده است که پیامبر ‏ فرمود: (سه گروه هستند 
كه الله روز قيامت با آن‌ها سخن نمی‌گوید. آن‌ها را ياكيزه نمی گرداند و به آن‌ها نظر 
نمی‌کند و عذاب دردناکی در انتظار این‌هاست: پیردمرد زناکان يادشاه و فرمانروای 
بسیار دروغكوء و فقير متكبر). منظور» سه گروه است» نه سه نفر؛ زيرا چه‌بسا هزاران 
نفر این گونه باشند. لذا منظور از سه يا هفت و دیگر اعدادى كه در برخى از احاديث 
به‌طور مطلق آمده است. سه گروه يا سه دسته می‌باشد. الله متعال روز قيامت با اين 
سه دسته از روی رضایت و رحمت سخن نمی‌گوید؛ وقتی دوزخیان درخواست 


خود می‌فرماید: 
ریت ارجا منها نان ۶ عدا نَا طیمون © قال أَخْسَكُوأ فيها ولا نُكَلَمُونٍ 
@{ [المؤمنون : ۱۰۷ ۱۰۸] 


ای پروز۹کارهان مارا از این جا يرون اور و زکردواره (تدسوئ کفر و گناه) بار ی واا 

ستمكاريم. (پروردگار) می‌فرماید: در أن خوار و ساکت باشید و با من سخن نگویید. 

«و به آن‌ها نظر رحمت و تکریم نمی کند»؛ بلکه آنان را خوار و زبون می‌گرداند. 
«و آنان را ياكيزه نمی‌کند»؛ بلكه آن‌ها را به تیره‌روزی و شقاوتى طولانی‌مدت يا 
ميكل aE‏ تال اما ان بش هه تیان هرا 

نخست: پیرمرد زناکار یا کسی که سن و سالی از او گذشته است. اما زنا می‌کند؛ 
زیرا کسی که پا به سن می‌گذارد شهوتش فروکش می‌کند؛ بر خلاف جوان که 
شهوتش قوی‌ست و خویشتن‌داری در دوران جوانی» دشوارتر می‌باشد؛ لذا خيلى 
E‏ کم سا علس هون کی ی کی قرو کی 
ضعیف‌تر شده است. اگرچه زنا هم برای جوان» بد است و هم برای پیرمرد؛ البته 
برای پیرمرد خیلی زشت‌تر می‌باشد. 

دوم: پادشاه يا فرمانروای بسیار دروغ‌گو؛ زیرا پادشاه نیازی به دروغ ندارد. 
سخنش, فراتر از سخن همه‌ی مردم است؛ پس بايد راست‌گو باشد و بی‌پرده سخن 
بگوید. وقتی پادشاه در موقعیتی‌ست که هر جه می‌خواهد. می‌گوید و انجام می‌دهد. 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قيامت ۵۹۷ 





پس دلیلی ندارد که دروغ بگوید؛ اما به مردم وعده می‌دهد و به وعده‌اش عمل 
نمی‌کند؛ می‌گوید: چنین و چنان خواهم کرد. اما آنجه را که می‌گوید. به انجام 
نمی‌رساند؛ با مردم سخن می‌گوید و با فکر و آرمان آن‌ها بازی می‌کند و به آنان دروغ 
می‌گوید. روشن است که جنين حاکم يا فرمانروایی. مشمول اين وعید می‌گردد؛ در 
نتيجه الله متعال روز قیامت با او سخن نمی‌گوید. به او نظر نمی‌کند و پاکش 
نمی‌سازد؛ بلکه عذاب دردناکی به او می‌رساند. 

دروغ برای حاکم و مردم عادی. حرام است؛ اما برای فرمانرو؛ بدتر و شدیدتر 
است. زیرا پادشاه در موقعیتی است که نیازی به دروغ گفتن ندارد و هر کاری که 
بخواهد. انجام می‌دهد و فرمانش در ميان مردم ناف است؛ از این‌رو بايد روراست 
باشد. البته اين» بدين معنا نیست که دروغ گفتن. می‌تواند توجیه‌پذیر باشد. شاید یک 
فرد عادی به‌خاطر این‌که در موقعیت قدرت نیست. سعی کند دروغش را توجیه 
نماید و خود را نیازمند دروغ بداند اما پادشاه که نیازی به دروغ ندارد. 

دروغ, حرام است و یکی از ویژگی‌های منافقان به‌شمار می‌آید. منافق هر بار كه 
لب به سخن می‌گشاید. دروغ می‌گوید و دروغ گفتن به‌طور مطلق برای هیچ کس 
جایز نیست. این‌که برخى از مردم دروغ مصلحتی را جایز می‌دانند. یک پندار 
ا هی يا ا درو شمه ا جزم نب ۱ 

سوم: فقیر متکبر؛ شاهد موضوع همین بخش حدیث است. فقیر. چیزی ندارد که 
به‌عاطر آن در برابر مردم» سر و گردنش را بالا بگیرد و تکبر کند. فقیر. جه دلیلی 
برای تکبر دارد؟ شاید ثروتمند به مال و ثروت خويش فریفته شود و در برابر بندگان 
الله متعال تکبر نماید؛ همان گونه که اللهككَ می‌فرماید: 

كلا ِن آلانسن لظ © أن يََاهُ آستفون ©» [العلق: ۰1 ] 

حقا كه انسان (عجيب است و) سر به طغيان می‌نهد. هنكامى كه خود را بىنياز مى بيند. 

سپس مولف کله حديثى بدين مضمون ذكر كرده است كه ابوهريره» می كويد: 
رسول‌اله ی فرمود: «سیحون» جيحونء فرات و نیل» از رودهاى بهشت هستند). 
بيامبرئة اين چهار رود مشهور را از رودهاى بهشتى برشمرد؛ برخى از علما كفتهاند: 
اين رودهاء به‌راستی و به صورت حقيقى جزو رودهاى بهشتند؛ اما در دنيا طبيعت 
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رودهای دنیوی را به خود گرفتند؛ زيرا در بهشت نيز جهار رود جریان دارد؛ 
همان گونه كه الله متعال می‌فرماید: 
مَل اة ة ی وع عدا مون نی نزن اء عر لین رن ا 


تَر طعمهر ونر من مر لذ دو لَشّرِيينَ ونر من عسل م مَصَفى * [محمد : ]١١‏ 

مثال بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شدهء (چنین است که) در آن جویبارهایی‌ست که 

مزه و رنگ أبش تغيير نکرده و نیز جویارهایی از شير که مزهاش دکرگون نشده و 

جویبارهایی از می و شراب لذت‌بخش برای نوشندگان. در ان وجود دارد و نیز جویبارهایی از 

عسل ناب. 

ما از كيفيت و مزه‌ی اين نهرهاى جهاركانه بی خبريم؛ همجنانكه در لكين 
0 امده است كه الله كبن مى فرمايد: E‏ لعبادي الصاین ما لا عن را ول 


مم ر 


اذن سَمِعَتْ» ول خَطَرَعَلَ قَلْبِ بتر یعنی: «برای بندگان نیکم. نعمتهايى (در 
بهشت) فراهم كردهام كه هيج چشمی ندیده. هیچ گوشی نشنيده و به قلب هیچ 
انسانی. خطور نکرده است». اما با گذشت زمان» مزه و رنگ آب‌های جیحون, 
سیحولن. فرات و نیل. دجار تغییر و دگرگونی می‌شود؛ لذا علما در این‌باره دو توضیح 
ارائه داده‌اند: 
۱- این چهار رود. از رودهای بهشتند؛ اما يس از رسیدن به زمین. طبیعت 
رودهای دنیوی را به خود گرفته‌اند. 
- اين چهار رود. به صورت حقیقی از رودهای بهشت نیستند؛ بلکه از جهت برکت 
و امتیازی که دارند. پیامبر 5 اين چهار رود را جزو رودهای بهشتی برشمرد تا به 
فضیلت و برکت آن‌ها اشاره کند و جایگاه و اهمیتشان را بیان فرماید. 
سپس مو لف ل حديثى بدین مفهوم آورده است كه ابوه ريره ذه می گو بد: 
رسول‌اله ی دستم را كرفت و فرمود: «الله زمين را در روز شنبه آفرید و کوه‌های زمین 
را در روز يكشنبه خلق کرد و درختان را در روز دوشنبه؛ و بدی‌ها و محنت‌ها را در 


روز سه‌شنبه يديد اورد و نور را در روز چهارشنبه؛ و روز پنج‌شنبه جانوران را در 


(۱) صحیح بخاری (۲۰۰۵, ۴۴۰۶ ۰۴۴۰۷ ۶۹۴۴) و صحیح مسلم ۰۵۰۵۰۱ ۸۵۰۵۱ ۵۰۵۲) به‌نقل از 
ابوهريرهك. [اين حدیث در همین کتاب به‌شماره‌ی ۱۸۹۰ آمده است. (مترجم)] 


باب: احادیثی در باره‌ی دجال و نشانه‌های قيامت ۵۹۹ 





زمين يراكنده ساخت و آدم ول را در روز جمعه» يس از عصر. در وايسين لحظات روز 
در فاصله‌ی عصر تا مغرب آفرید). 

این حدیث را اگرچه امام مسلم كه روایت کرده است. اما علما رحمهمالله صحتش 
را رد کرده و گفته‌اند: حدیث صحیحی نیست؛ زیرا با قرآن. مخالفت دارد و هر روایتی 
که بر حلاف قرآن باشد باطل است؛ زیرا آداها که روایثش کرده‌اند» انسان‌هایی هستند 
که به‌رغم تمام فضلی که دارنده معصوم نیستند و كاه خطا می‌کنند؛ بر خلاف قرآن که 
از هرگونه خطايى مصون است. لذا نیازی به شرح و توضیح اين حدیث نیست. 

بي سُلَیْمان خالد بن الوليد قال: لَقَدِ الْمَطعث في يَدِي یوم مُؤْتَة 

سعهة أسیاف فم ا E‏ ان وا" 

ترجمه: ابوسلیمان. خالد بن وليده می‌گوید: در جنگ "مؤته" نه شمشیر در 
دستم شکست و فقط یک شمشير يهن یمانی در دستم باقی ماند. 

۰0- وَعَنْ عمرو بن العاص: انه سَیع رسول الل ول ا حَڪَمَ ا خاک 
فَاجْتَهَدَ ثم َصاب فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ + قاطا له aE‏ 

ترجمه: از عمرو بن عاص #ه روايت است كه وى از رسول الله #4 شنيد كه می‌فرمود: 
«اگر حاكم (قاضی) اجتهاد كند و حكم درستى صادر نمايد, دو پاداش به او می‌رسد؛ اما 
اگر اجتهاد کند و در صدور حکم دچار اشتبا شود. یک پاداش به او مىرسد). 


- وعن عائشة كك أنَّ ال ديه قال: ١١‏ مود قبط جه اه فاد ذوها بالماء). [متفة 
وکن 5 من قبح جهنم فابردوها لاء [ متف 
1 


ترجمه: عايشه* می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «تب. از جنس گرمای دوزخ است؛ 
يس أن را با آب» سرد کنید). 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۴۲۶۵. 
)۲( صحیح بخار ی» ش: ۹۳۵۲ و صحیح مسلم ش: ۶۴ 
۳( صحیح بخار ی» ش: YY‏ و صحیح مسلم ش: ۳۳۰ 


۳۹ شرح رياض الصالحين 





۷- وعنهاءك عن الل قال: «مَنْ مات وعلیه وم صام عَنه وَلِيهُا. [متفق عليه] " 

ترجمه: عايشهد می‌گوید: بيامبرية فرمود: «هرکه بمیرد و روزه‌ای بر عهده‌اش 
باشد. ولی او از طرف وی روزه بگیرد». 

شرح 

مولف لله روایتی بدين مضمون آورده است که خالد بن وليد#ه می‌گوید: «در 
جنگ "موته " ه شمشیر در دستم شکست و فقط یک شمشیر پهن یمانی در دستم 
باقی ماند». 

خالد بن وليده یکی از شجاع‌ترین مردم بود؛ وی در جنگ آخد در صف مشرکان 
قرار داشت و همو بود که به اتفاق عکرمه بن ابوجهل با تعدادی از مشرکان» از پُشت 
كوه بر صحابه د يورش برد؛ سپس الط بر هر دوی اينها منت نهاد و توفیقشان داد 
که اسلام بیاورند و از فرماندهان لشکر اسلام شوند. این نشان می‌دهد که زمام همه‌ی 
امور به دست اللهك می‌باشد و اوست که هرکه را بخواهد. گمراه می‌کند و هرکه را 
و هلان ها ان شا وان مايا ركمو هات اه اهنت ای وه عه ساد 
هدایت‌یافتگانی که گمراه شده‌اند! هم‌چنان‌که ابن مسعودكه می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: 
ِن حدم لحمل عَمل هل ات حَقَ ما یگون بد یه بیته وییتها 0 ذراع مييق شلية 
الکتاب فَيَعْمَلُ بعملی اهل الكان ی ون حكن أ یه ل يعَمَلٍ َهْلٍ الا نی ما 
کون بَيْتَهُ بیتها إلاً راع فیسیق عَلَيِْ الکتاب فيَعْمَلُ عم أَهْلٍ اه دلي“ 
یعنی: «شخصی از شما اعمال بهشتیان را انجام می‌دهد تا اين‌که فقط یک "ذراع" تا 

بهشت فاصله دارد؛ ولی تقدیر بر او پیشی می‌گیرد و اعمال دوزخیان را انجام می‌دهد؛ 

در نتیجه» به دوزخ می‌رود. و شخص دیگری از شماء اعمال دوزخیان را انجام می‌دهد 
تا این که ميان او و دوزخ» فقط يك ذراع باقی می‌ماند؛ ولی تقدیر بر او پیشی مى كيرد و 
اعمال بهشتیان را انجام می‌دهد؛ در نتیجه. به بهشت می‌رود». 

مولف له حدیثی بدین مضمون نیز ذکر کرده است كه عمرو بن عاص نا می‌گوید: 
رسول‌اله 6 فرمود: «اگر حاکم (= قاضی) اجتهاد کند و حکم درستی صادر نماید دو 


)۱( صحیح بخار ی» ش: 0۵۲ و صحیح مسلم, ش: ۷( 
(۲) اين حديث ييشتر به‌شماره‌ی 1 مه ات [مترجم] 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قيامت ۶.۱ 





پاداش به او می‌رسد؛ اما اگر اجتهاد کند و در صدور حکم دچار اشتباه شود. یک پاداش 
به او می‌رسد». منظور از حاکم در اين حدیث. قاضی و همین‌طور مفتی‌ست؛ به‌یقین الله 
متعال. اجر و ثواب هیچ نیکوکاری را تباه نمی‌گرداند؛ لذا کسی كه برای یافتن حق و 
حقیقت» همه توان و تلاش خويش را به‌کار كيرد و به نتیجه‌ی درستی برسد» هم ثواب 
تلاشش را دریافت می‌کند و هم از آن جهت که به حق و حقيقت رسیده است. پاداش 
می‌یابد؛ اما اگر در رسیدن به حق و حقيقت يا در نتیجه‌گیری و صدور حکم دچار اشتباه 
شود باز هم اجر و ثواب تلاشش برای او محفوظ است. 

و اما سومین حدیث؛ عايشه تا می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «هرکه بمیرد و روزه‌ای بر 
عهده‌اش باشد. ولی او از طرف وی روزه بگیرد؛. گفتنی‌ست: فرقی نمی‌کند که روزه‌ی 
رمضان بر عهده‌ی میّت باشد يا روزه‌ی نذر. مثلاً شخصی در ماه رمضان, مسافر بوده و 
روزه نگرفته است؛ پس از رمضان نيز کوتاهی کرده و قضای روزه‌اش را ادا نکرده 
است؛ زیرا به تأخیر انداعتن قضای روزه تا شعبان» جایز می‌باشد؛ در هر حال این 
شخص پیش از جبران روزه‌های قضایی‌اش از دنیا می‌رود؛ در اين صورت مادر يا پسر 
يا دختر و يا همسرش از طرف او روزه می‌گیرد؛ البته قضای روزه‌ی میّت بر ولی او 
واجب نیست؛ بلکه خکم استحباب را دارد و ولی او می‌تواند به جای هر روز روزه‌ی 
قضایی ميّت خود به یک مستمند غذا بدهد. هم‌چنین هرکه بمیرد و به‌رغم توانایی‌اش 
کفاره‌ای را كه بر عهده‌ی اوست ادا نکند. ولی او از طرف وی روزه می گیرد. همین‌طور 
اگر کسی نذر کرده باشد که سه روز روزه بگیرد و پیش از ادای نذرش بمیرد. ولی او 
از طرف وی روزه بگیرد يا این که به ازای هر روزء به یک مستمند غذا بدهد. 

مولف جه حدیثی بدين مضمون نيز آورده است که عايشه» می گوید: پیامبر 4 
فرمود: «تب» از جنس گرمای دوزخ است؛ يس آن را با آب» سرد کنید». تبء بالا 
رفتن حرارت بدن است و انواع گوناگونی دارد كه همگی به خواست و تقدیر 
الهی‌ست و الط خود آن را برطرف می‌سازد. برای درمان تب راه‌های گوناگونی 
وجود دارد که از آن جمله: پاشویه و استفاده از آب سرد برای کاهش دمای بدن 
می‌باشد؛ هم‌چنان‌که پیامبر# بدین روش تصریح فرموده است؛ پزشکان نیز اين را 
بهترین روش برای درمان تب دانسته‌اند. 


كاه كاد A‏ 
A‏ و 


لم شرح ریاض‌الصالحین 





- وعن عوف بن مالك بن الظَمَيْل أنَّ عائشةك حُدَّنَتْ أنَّ عبد الله بن 


۳ 
ه ور ت ي اط 


9 مود هر مره ۹ ا ۶ وه ماع > 4 مس مریم و ع 
لیرد قال في بیع او عطاء اغطته عَاْشةه والله لتنتهينَ عَایْشه او لاخجرن عليه 


قالث: أَهُوَ قال هَدَا؟ قالوا: نَعَمْ. قالث: هُوَ له ع نَدْرٌ آن لا أَكَلّمَ ابْنَ ار أبَدَه 
سم ابْنُ الزييْر لها حِيْنَ طالّت الهجْرَةٌ. فقالث: لاء واللّه لا شم فيه أبداء ولا 


مت ال تذري. 


َلَمّا طال ذَلِكَ عَلَ ان لیر کم المسوَر بْنَ حرمَة وَعبدَ الرحمن بْنَ الأَسَوَدٍ بُن عَبد 
يَغُوتَ وقال لهما: َذشذ کما الله لَمَا أُدْخَلْثُمَان عل عة فانها لا ييل لها آن تَنْذِرَ 
قطیعق. فَأَقْبَلَ په المشون وَعَبِدُ الرخمّن خی استَأذنا عل عَائْمَةَ فقّالا: السَلام عَلَيْكِ 


ور و دعرو عسه 


مرح هه 


وَرَحْمَةُ الله وَيَرَكانُه أنَدْخُلُ؟ قالّث عَائْسَةُ: اذلو قالوا: كُلَنَا؟ قالث: عم ادْخُلُوا که 


ولا تَعْلّمُ أنَّ معَهُمَا ابْنَ الب َلَمّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ لیر الحِجَابَ فاغتنق عَائْمَدَك 
وطفق یادها وَيَبْىء وطفق الیسوز وعبذ البَحْمّن يُنَاشِدَانِهَا الاً کته وَقَبلَتْ من 
وَيَقُولان: إِنَّ الى نمی عَمَّا قذ عَلمت مِنَ الهجْرة ولا بل لمسلم أن يَهْجْرَ أَخَاهُ فوق 


ان 
LC‏ 

0 
-_ 


۷ + 


قَلَما توا عل عَائْمَة من التَذْكِرَةِ والتخری طفقّث تَدكنهنا وتبی وََفُول إن 
درت وَالتَدْرُ مدید فَلَمْ يَرَالا بها حَقّ كلمّتِ ابْنَ ارب وأعْتَقّتْ في تذرها ذَلِكَ أَرْبَعِينَ 


5 


وو و م 


رقب وكانَتْ ند کر ندرا بعد دی فتبي خی بل دمُوغها خمازهاء [روایت بخارى]!" 
ترجمه: عوف بن مالک بن طفیل می‌گوید: به عايشه» خبر رسید که عبدالله بن 
زبير درباردى معامله يا بخششی که عايشه © کرده بود» گفته است: به الله سو گند 
يا عايشه از این گونه بخشش‌ها دست می‌کشد. يا او را از چنین تصرفاتی باز می‌دارم. 
عايشهه» پرسید: واقعاً او چنین گفته است؟ گفتند: آری. عایشه هټ فرمود: به الله 
سوگند ياد می‌کنم كه هرگز با- خواهرزاده‌ام- ابن‌زییر صحبت نکنم. وقتی که قهر 
عايشه با ابن زبير يف طولانی شد. عبدالله بن زبیر كنا کسی را به شفاعت- 
خاله‌اش- عايشه» فرستاد؛ اما عایشه* فرمود: هرگز؛ به الله سوكند كه هيج 


سفارشى را درباره‌ی او نمی‌پذیرم و سوكندٍ خود را نمی‌شکنم. 


(۱) صحيح بخار ی» ش: ۶۰۷۵. 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قيامت 2۳ 





وقتی اين قهر بر ابن‌زبیر هل به‌طول انجامید با مسور بن مخرمه و عبدالرحمن بن 
اسود بن عبد يَغوث صحبت کرد و به آن دو گفت: شما را به الله سوگند می‌دهم که 
مرا نزد عايشه ببرید؛ زيرا برایش روا نیست که به قهر كردن با من قم بخورد. 
مسور و عبدالرحمن, او را با خود- به سوی خانه‌ی | مالمؤمنين- بردند و از عايشه ذا 
اجازه‌ی ورود خواستند و ؟ كفتند: السلام عليك ورحمة الله وبركاته آيا وارد شویم؟ 
عايشه د فرمود: وارد شويد. گفتند: آيا همدى وارد شویم؟ عايشه ي که از همراه 
بودن عبدالله بن زبیرهٌ با آن‌دو بی‌خبر بود. فرمود: بلهه همه‌ی شما وارد شويد. 
همین که وارد شدند. ابنزبير به پُشت يرده رفت و- برای عذرخواهى- خود را به 
آغوش خاله‌اش» عایشه‌ی صديقه» انداخت و می‌گریست و خاله‌اش را سوگند 
می‌داد که او را ببخشد و مسور و عبدالرحمن نيز امالمؤمنين را سوگند می‌دادند كه 
با- خواهرزاده‌اش- ابن‌زبیر سخن بگوید و عذر او را بپذیرد؛ و می‌گفتند: همان گونه 
که خودتان می‌دانید. پیامبر 5 از قهر كردن نهی نموده است و برای هیچ مسلمانی روا 
نیست که بیش از سه‌شبانه روز با برادر مسلمانش قهر کند. 

وقتی با اصرار فراوان» موضوع قهر كردن و عواقب آن را به عایشه هل یادآوری 
کردند. وى كريست و 00 خود را به آنان یادآوری نمود و فرمود: من» فستم 
خوردهام و شكستن سم سخت است؛ اما مسوّر و عبدالرحمن همجنان يافشارى 
كردند تا این که e‏ با- خواهرزادهاش- ابن‌زبیره؛ سخن كفت و به کفاره‌ی 
سوگندش, چهل برده را آزاد کرد. از آن سن هرگاه سوگند خویش را به‌یاد می‌آورد. 
آن‌قدر می گریست که اشک‌هایش» چادرش را خيس می کرد. 


4 م 


18 وعن عُقْبَةَ بن عامرت آن سول ال خَرَحَ لقن حب فص عََيْهِمْبَعْد 
ثَمَانِ سنين ن كالمُوَدع لاح ء لمات نم طلع ِل لت َقَالَ: إن بين نَ یدیم فرظ 
وٿا مَهِيدٌ عم لمکم ا حص وإفي لأَنْظْرُإَِِْ ین مقابي ده ألا وإفي لَْتُْ 
خی عَلَيْحُمْ أن تفركُوه وَلَحِنْ آخقی عم ال آنتنافنوقا»قال: فکانث آخِرَ 
َظْرَةٍ نظرنها إلى رَسُولٍ امه 

وف روابة: وک a‏ لديا آن تََاقَسُوا فِيهه ولا فتهلکوا كما 
هَلَكَ مَنْ كن قبلکم» قال بة: فکان آخر ما رايت سول الوك عل المنبر. 


2 حِ ریاض الصالحین 





واني اعطیث مفاتیح وی از أ ای الأزض» اي ا 
> | بغي وَلَحِنْ أَخَافُ عَلیم آن تَنَافَسُوا فیها» [ متفق علیه ٩۲]‏ 

ترجمه: عقبه بن عامره می‌گوید: رسول‌اله 38 به احد- رفت و يس از گذشت 
هشت سال بر کشته‌های خد نماز خواند؛ مانند کسی که از زنده‌ها و 2 
خداحافظى می‌کند؛ سپس بر منبر رفت و فرمود: «من روز قيامت جلوتر از شما و 
گواهتان خواهم بود؛ وعدهكاه شماء "حوض (كوثر)" است و من اینک از اينجا آن 
را مىبينم. من از آن بيم ندارم كه دوباره شرك ورزيد؛ بلكه از اين نگرانم كه بر سر 
دنیا به رقابت با یک‌دیگر بیردازید». عقبه‌ می‌گوید: اين آخرین باری بود كه به 
رسو لالله 5 تاه کردم. 

و در روايتى آمده است: «بلكه نكرانىام براى شماء درباره‌ی دناست که ير ين أن 
با یک‌دیگر رقابت كنيد و با هم درگیر کشمکش (و قتل و پیکار) شوید؛ در نتیجه 
همان گونه که امت‌های پیش از شما به هلاکت رسیدند شما نیز هلاک شويد). 

و در روایتی آمده است: «من. جلودار و گواه شما هستم و سوگند به الله كه اینک 
به حوض خويش می‌نگرم. کلیدهای خزانه‌های زمین - يا فرمود: کلیدهای زمین- به 
من داده شده است. برای شما نگران نیستم که پس از من شرك بورزید؛ بلکه 
نكرانىانم برای شما اين است كه بر سر دنيا با یک‌دیگر رقابت كنيد). 

[نووی: منظور از نماز خواندن بيامبرية بر کشته‌های آخد. اين است كه برايشان 
دعا کرد؛ و منظور نماز جنازه نیست.]۲ 


)۱( صحيح بخار ی» ش: AFF‏ و صحيح 0 ش: 1۶ 

خواند؛ زيرا در روايت ت بخارى 50 استت: «صَلَ عل هل ۳۹ ME e‏ یعنی: «بر کشته‌های 
۳ همان نمازی را خواند که بر مرده‌ها می خوانند»؛ به عبارت ديكر: بر آنان نماز جنازه خواند. مسلم 
و ساير اهل حديث نيز اين مضمون را روایت ت کرده‌اند که تخریجش را می‌توانید در کتب سته و 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قيامت ۶۰۵ 





شرح 

مولف لله اين دو حديث را در کتاب نکات و احادیث پراکنده آورده است؛ 
حديث تست درباره‌ی ماجرایی‌ست كه ميان امالمؤمنين عایشه‌ی صديقه و 
خواهرزاده‌اش» عبدالله بن زبير قد كلت مادر مومنان» عايشه ذا به‌عنوان برترين 
همسر پیامبر ی پس از مرگ آن بزرگوار» در علم و عبادت» و در خردورزى و خسن 
تدبیر و همین‌طور در سخاوت و بخشندگی. زبان‌زد همه بود؛ بارى 0 بذل و 
بخشش نمود که خواهرزاده‌اش» عدا بن زییر هه بذل و بخشش خاله‌اش را ب بیش از 
حد تلة كرد و گفت: اگر خاله‌ام از این کار باز نیاید» او را از چنین تصرفاتی د 
جا تر جما ی ی ل 
رساند؛ در صورتى که سخن جينى» حرام است و يكى از کناهان بزرگ به‌شمار 
می‌رود. همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 

ولا نْطِعْ کل حلاف مَّهِينِ © هَمَازِ معا ع م بنمیم @{ [القلم: ۰۱۰ ۱۱] 

و از هيج سوگندخورده‌ی فرومایه‌ای فرمان مبر؛ (و نيز) و از هيج عيبجويى که به 

جنانكه پیامبر ا از كنار دو قبر عبور كرد و فرمود: (إنَّهِما لَيُعَذَّبَانٍ وَمَا يُعَذَّبَانِ في 
گییر + انا أَحَدّهُمًا فكان لا يَسْتبرئ من البَوْلِء وأمّا الآَرُ فكان يَمْشِي بِالتَمِيمَةِ بين 
الاس یعنی: «اين دو نفر عذاب می‌شوند. آن هم بهخاطر گناهی که آن را بزرگ 
نمی‌دانستند؛ یکی از آنهاء از ادرار خود پرهیز نمی‌کرد و دیگری» در ميان مردم 
سخن‌چینی می‌نمودا؛ آدم سخن‌چین» حرف اين را برای آن می‌برد و حرف أن را برای 
اين می‌آورد تا در میانشان جدایی و کینه بیندازد؛ در هر حال» سخن‌چینی گناه 
بزركىست كه عذاب قبر را در يى دارد؛ آدم سخن جين جايى در بهشت ندارد و وارد 
بهشت نمى شود. 


(۱) صحيح بخاری» ش: (۲۱۶» 718 ۱۳۶۱, ۶۰۵۲ ۶۰۵۵)؛ و مسلمء ش: ۲۹۲. 


واف شرح ریاض‌الصالحین 





در هر حال این سخن ابن‌زبیر هه به عایشه لا رسید؛ عانش هف که سخت ناراحت 
شده بود نذر کرد یعنی سم خورد که با ابنزبير سخن نگوید. 

ناگفته پیداست كه اگر خاله‌ای چون امالمؤمنين با خواهرزاده‌اش قهر کند. برای 
خواهرزاده خيلى سخت است؛ از اينرو تحمل اين موضوع برای ابن‌زبیر هه مشکل 
هلز ی کف که ا فا ای وان ذل الهش یرون شادوس و وهنا سن را حلت 
کند؛ اما هرجه كوشيدء فایده نداد؛ زیرا المزمنین تصمیمش را گرفته و نذر کرده بود 
كفنا أو قهر كنك ی دی اکن كذ وه را قم کک ای و تیوه نا یر بل که 
از دو تن از ياران ييامبركلة به نام‌های مسور بن مخرمه و عبدالرحمن بن اسودك 
کمک بخواهد تا به او برای رفع اين مشکل کمک کنند؛ آن‌دو چاره‌اندیشی کردند تا 
خاله و خواهرزاده را با هم آشتی دهند. همان‌گونه که می‌دانید حتی دروغ گفتن نيز 
برای آشتی دادن دو نفر جایز است. يس چه رسد به چاره‌اندیشی؛ آن‌دو به خانه‌ی 
امالمؤمنين رفتند و درب زدند و سلام گفتند و اجازه‌ی ورود خواستند. امالمؤمنين 
عایشه‌ی صديقه» به آن‌ها اجازه‌ی ورود داد. پرسیدند: آيا همه‌ی وارد شویم؟ 
امالممنین © که از همراه بودن عبدالله بن زبير با آن‌ها بی‌خبر بو فرمود: بله 
همه‌ی شما وارد شوید. امالمومنین 8 در پُشت پرده بود؛ زیرا حکم حجاب درباره‌ی 
همسران پیامبر 5 با حکم حجاب درباره‌ی عموم زنان فرق می‌کند؛ برای ساير زنان 
همین که بدن و سر و صورت خود را از نامحرم بپوشند. کافی‌ست؛ اما زنان پیامبر 4 
بايد در پُشت پرده يا حجابی دیگر قرار می‌گرفتند. خلاصه اينكه وقتی مسور بن 
مخرمه و عبدالرحمن بن اسود و عبدالله بن زبير وارد خانه‌ی عايشه شدند. 
عذال ون زیر به پُشت پرده رفت و به دست و پای خاله‌اش افتاد. آری؛ عایشه‌ی 
صدیقه ەي خاله‌ی عبداله بن زبير بود؛ از اينرو عبدالله بن زبير» برای 
عذرخواهی, خود را به آغوش خالهاش انداخت و با كريه و زاری» خواهش کرد که 
او را ببخشد؛ هم‌چنین خاله‌اش را سوگند می‌داد و او را از قطع رابطه‌ی خویشاوندی 
و قهر كردن برحذر می‌داشت و برایش بیان می‌کرد که قهر كردن بیش از سه 
شبانه‌روز روا نیست؛ اما عایشه‌ی صدقه ذا نيز می‌فرمود: «من نذر کرده‌ام؛ و این 
خيلى سخت است» بعنی من» قفتم خورده‌ام و شکستن قستم» متخت یمن متسین 
آندو صحابی» امالمؤمنين را قانع كردند كه از تصميمش مبنی بر قهر كردن با 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قيامت ۶.۷ 





خواهرزاده‌اش منصرف شود و اين حديث را به او یادآوری نمودند که رسول‌اله 4 
فرموده است: لايل لمن 0 ۳ قَوْقَ تلاث» ° «برای هیچ مؤمنى جایز 
اسوك كدان اذ ممه ل دو اراد اهر یر هه ی 
عایشه‌ی صدیقه ها حرفشان را يذيرفت و با خواهرزاده‌اش آشتی كرد؛ اما اين 
موضوع و برش که که یا زوا كران ی هو ای تک لو 
سم برايش سخت و شدید بود هربار که اين موضوع به یادش می‌آمدء می‌گریست. 
ان فاتون و #اعنداى. برا هن اسان با رساو مسا تست كنال مه ان سا الله 
متعال بیش‌تر باشد. خداترسی و تقوايش نيز بیش‌تر است؛ اين بانوی پارسا و 
خداترس نيز هرگاه نذر خود را به«خاطر می‌آورد. می گریست؛ تا آن‌جا كه از اين بابت 
چهل برده آزاد کرد. این بیان‌گر ایمان والای مادر مومنان است و نشان می‌دهد که 
آن‌ها به‌شدت مشتاق رهایی از عذاب الهی بودند. 
این حدیث. حاوی نکاتی‌ست که پاره‌ای از آن‌ها را ذکر می‌کنم: 
.١‏ برای هيج مسلمانی روا نیست که بیش از سه شبانه‌روز با برادر مسلمانش قهر 
و قطع رابطه کند؛ به‌ویژه اگر خویشاوندش باشد و اگر کسی در اين رابطه 
فسّم خورد. بر او واجب است که سوگند خويش را بشکند و کفاره بدهد؛ 
زرا بابرا فرموده ست: لت عل تب رت يرقا را نا 
أت الي هو عبر وکنر عَن و یعنی: «...و هرگاه بر انجام کاری 
بور كار تورك ا E a‏ و ها كان وی 
انجام بده و کفاره‌ی سوگندت را ادا کن». وقتی کفاره‌ی سوگند خود را ادا 
كنيد و مطابق فرمان پیامبر ی کار بهتر را انجام دهید. امیدواری فراوانی به 
بخشش و آمرزش الاهی وجود دارد. 
3 تست أشي دادن مردم با یک‌دیگر؛ روشن است که اين کار جزو بهترین و 
برترین کارهاست؛ همان‌گونه که اث متعال می‌فرماید: 


2( اين حد یت پیش تر به‌شماره‌های ۶۹ و \VYF‏ آمده انتنت. [مترجم] 
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لا حير فى كَثِيرٍ من تلهم إلا من آمر ِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ از إضلج بَيِنَ 
لتايس )» [النساء : ۱۱6] 


موی ری ا تبرق تشز جبزبذر سحن كدي سنن كد نه ضلكة و 

يا كار نيك يا اصلاح و اشتى در ميان مردم فرا بخواند. 

۳ خقه زدن به معناى چاره‌اندیشی برای حل یک موضوع. جايز است؛ البته 
مشروط به اينكه به کار حرامی نینجامد؛ زیرا آن دو صحابی برای این که 
عبدالله بن زبيركك را 9 به خانه‌ای عايشه ببرند. به روشی که در 
ایتک دك EE‏ روس ىن ضع لقف وا با وی نه درون 
خانه بردند. 

۴ صحابه كد دلهاى نرم و نازكى داشتند و از خوف و خشیت الهی, خیلی زود 
به كريه مىافتادند؛ این» بيانكر نرم بودن دلهاى آنان و نيز نشان‌دهنده‌ی 
خداترسى آن‌هاست. انسان هرجه دلش سخت‌تر باشدء ديرتر كريه می‌کند و 
از كريه دورتر است. از اينرو مردم را مىبينيم كه هرجه به آخرت توجه 
بیش‌تری دارند. نرمدلترند و خشوع و گریه‌ی بیش‌تری در آن‌ها مشاهده 
می‌شود و به اعمالی چون قيام شب. صدقه دادن و انجام ساير کارهای نیک 
اهمیت می‌دهند؛ اما دلی که سخت شود پندها و اندرزها همانند آب بر روی 
آن می‌گذرد و هیچ تأثیری بر آن نمی‌گذارد. الله خودش رحم کند. 

سپس مولف له حدیثی بدین مضمون آورده است که عقبه بن عامر می‌گوید: 

نشو لكات به احد- رفت و پس از گذشت. هشت سال بر کشته‌های آخد نماز 
را بعتی برایشان :دعا کرد و همان گونه که مولف وه گفته است» منظور از این 
فاق نماز جنازه نیست؛ " زیرا نماز جنازه پیش از دفن مُرده خوانده می‌شود» نه پس 
از خاک‌سپاری‌اش؛ مگر برای کسی که پیش از دفن ميت نتوانسته است در نماز 
جنازه‌ی وی شرکت کند يا بر مُرده‌ی هم‌عصر خود. نماز بخواند؛ در اين صورت 
رواست که يس از دفن ميّت بر او نماز بگزارد؛ اما منظور از نماز خواندن پیامبر ا بر 


(۱) دیدگاه علامه آلبانی له و برخی دیگر از اهل حدیث, بر خلاف دیدگاه نووی و عثيمين است و 
دلیلش در سطور گذشته. در یانوشت مربوط به حدت شماره‌ی ۱۸۶۹ نان شد. [متر جم] 


باب: احادیثی در باره‌ی دجال و نشانه‌های قيامت 2۹ 





شهدای آخد. اين است كه برايشان دعا کرد. اين مفهوم در قرآن نیز بیان شده است؛ 
همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 

تخد من أَمْوَلِهِمْ صَدَفَةَ هرهم وَُرَكْيِهم بها وَصَلَ عَلَيّهِم4 [التوبة: ۱۰۳] 

بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین‌وسیله آنان را پاک و تزکیه نمایی و بر 

آن‌ها درود بفرست. 

یعنی: برایشان دعا کن. عقبهه می‌افزاید: سپس رسول‌اله 38 بالای منبر و مانند 
کسی که از زنده‌ها و مرده‌ها خداحافظی می‌کند. سخنرانی نمود و فرمود: «من روز 
قيامت جلوتر از شما و گواهتان خواهم بود؛ وعده‌گاه شماء "حوض (کوثر)" است و 
من اینک از اينجا آن را می‌بینم» وخر داد که یی فت سره سور اوسيل 
و خوش‌بوتر از مشک به اين حوض می‌ریزد و در آن» ظرف‌های سیمینی‌ست که در 
درخشندگی» زیبایی و فراوانی مانند ستارگان آسمان هستند و هركس یک جرعه از 
این آب بنوشد. پس از آن. هرگز تشنه نمی‌شود. مردم که از ایستادن در میدان حشر 
خسته و تشنه‌اند» به‌سوی اين حوض می‌شتابند؛ اما فقط مومنان از اين آب می‌نوشند 
و کافران از آن‌جا رانده می‌شوند؛ آن‌که در دنیا از شریعت گوارای الهی بنوشد و به 
سنت پاک نبوی عمل کند. او را مژده باد كه روز قيامت از حوض بيامبرة خواهد 
نوشید و هرکه در دنیا از شریعت و سنت نبوی دور باشد. در قيامت نیز از حوضص 
کوثر و آب گوارایش محروم خواهد بود. 

پیامبر ی فرمود: «و من اینک از این‌جا آن- حوض- را می‌بینم»؛ زیرا حوض کوثر 
در همین دنیا برای آن بزرگوار نمایان شد؛ همان‌گونه که در نماز کسوف. بهشت و 
دوزخ را دید. این‌هاء اموری غیبی‌ست که ما کیفیتش را نمی‌دانیم؛ بلکه بر ما واجب 
است که تصدیق كنيم و به آن ایمان داشته باشیم. در ادامه‌ی اين حديث آمده است 
که رسول‌اله ی فرمود: «من آن بیم ندارم که دوباره شرك ورزید»؛ اين» بدین معنا 
نیست که اين امت به شرک دچار نمی‌شود؛ خود رسول‌اله 25 بیان فرمود که اين 
نگرانی را ندارد و نفرمود که دچار شرك نخواهید شد؛ اين دو با هم فرق می‌کند؛ 
بلکه پیامبر کل با توجه به این که دعوت توحيد در زمان أن بزرگوار برپا بود و مردم 
خود را به توحید. ملزم می‌دانستند. اظهار داشت که نگران بروز شرك در چنین 
شرایطی نیست؛ لذا هنگامی که دعوت توحید كنار نهاده شد. امت به شرك و خرافه 


2 شرح ریاض‌الصالحین 


مبتلا گردید؛ هم چنان که برخى از کسانی که ادعای مسلمانی می‌کنند. به طواف قبرها 





می‌روند و از صاحبان قبور مدد و حاجت می‌طلبند و برایشان قربانی می‌کنند! لذا با 
توجه به مفهومی که بیان شد اين حديث با احادیثی که بیان‌گر گسترش شرك در اين 
امت است» هیچ تعارضی ندارد؛ زیرا پیامبر 5 در آن برهه از تاريخ امت. مطمئن شده 
توف که اس فان شرق مر شوش ف اظهار خاش كه رات اکن از انش ات کدنا به 
روی مردم گشوده شود و آن‌گاه بو تفر دنیاطلبی با یک‌دیگر رقابت و کشمکش کنند 
و همانند امت‌های گذشته بر سر دنیاطلبی درگیر جنگ و خون‌ریزی شوند و به 
هلاکت برسند. این همان ریت كه اینک روی داده و دنیا از هر سو به روی ما 
گشوده شده و امکانات به‌قدری افزايش يافته است که هیچ‌کس تصورش را نمی کرد؛ 
حتى کسانی كه در مسير دنیاطلبی درگیر جنگ نشده‌اند. از اين آفت مصون نمانده‌اند؛ 
زيرا دنیا تمام وجودشان را گرفته و دل‌هایشان را تسخیر کرده است؛ از این‌رو تمام 
شب و روز در خواب و بیداری» و در همه حال همه‌ی فکر و خیالشان دنیاست و 
فقط به دنیا می‌اندیشند و اصلاً برایشان مهم نیست كه از راه حلال» پولی به جيب 
بزنند يا از راه حرام! و به‌راستی پیامبر؟ درست و به‌جا فرموده است که: ی عل 
لاس مان لا ال الم ما ادي ین اخلال أل ین ارام" یعنی: «روزگاری بر 
مردم فرا می‌رسد که کسی اهمیت نمی‌دهد که آن‌چه به‌دست می‌آورد از راه حلال 
است يا حرام». يناه بر الله! شگفتا از انسان‌ها که بر سر دنیا و زر و زورش با یک‌دیگر 
مى جنكند! شگفت‌آور است كه آدمی‌زاد براى دنيا قدو تلاش و دوندگی می‌کند که 
انگار برای دنيا آفريده شده است؛ در صورتی كه دنيا برای انسان خلق شده است. نه 
انسان برای دنيا! انسان بيجاره همه‌ی فكر و آسایش خود و حتى لحظاتى را كه بايد 
با خانواده‌اش باشد. همه را برای دنيا می‌گذارد و ناگهان» در یک لحظه دنيا را از 
دست می‌دهد! از خانه‌اش بیرون می‌رود و هرگز به خانه‌اش برنمی‌گردد! يا روی 
رختخوابش می‌خوابد و هیچ‌گاه بیدار نمی‌شود! جه همه از اين وقايع ديده‌ايم و 
شنیده‌ایم؛ پسر جوان با هزار اميد و آرزوء دختری را به عقد خويش درمی‌آورد. اما 
هنوز رخت دامادی از تن درنیاورده و به حجله نرفته که لباس آخرت بر او 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۲۰۵۹ به‌نقل از ابوهريرهك. [مترجم] 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قيامت ۶۱ 





می‌پوشانند و کفنش می کنند! هنوز جوهر کارت عروسی‌اش خشک نشده است که او 
را غسل میّت می‌دهند! بارالها! پس کی می‌خواهيم پند بگیریم؟! واقعاً دنیایی که 
این‌همه بی‌وفاست. جه ارزشی دارد؟ آيا شایسته است که تا اين حد خود را به چنین 
دنیایی مشغول کنیم و از زندگی حقیقی خويش غافل شویم يا حتی برای چنین 
فرد بشر نسبت به هم‌نوعان خود. از اين بابت نگران باشد و بگوید: «از اين نگرانم که 
دنیا به روی شما گشوده شود و بر سر دنیا به رقابت با یک‌دیگر بپردازید». 

ای برادر و ای خواهر مسلمانم! به‌هوش باش! مبادا فریفته‌ی دنیا شوی؛ بنگر که 
دنیای فریبنده تو را نفریبد. اگر الله متعال به تو مال و ثروتی بخشیده است و تو 
سياس گزارش هستیء خوشا به حالت که چنین دنیایی. خحجسته است و اگر در 
تنگنای مادى قرار داری» باز هم شاكر باش که دنيا محل گذر است. نه جای ماندن؛ 
اما اگر همه‌ی فكر و خیالت. دنيا باشد. بدان كه در ورطه‌ی هلاكت افتاده‌ای و این 
زیان دنيا و آخرت است. 


واه واد ولع 
AT‏ و 


۷۰- 0 5 و ان قال: صل بتا رَسُولُ اللو المَجْنَ 
رف رل قصل م ع لوحك تاقنر پت ن وپتا هر كك 
متا أَحْمَظْنا. [روايت سل 0 

ترجمه: ابوزید. عمرو بن اخطب انصارىه مىكويد: رسول الله نماز صبح را 
برای ما امامت داد آنكاه بالاى منبر رفت و تا وقت نماز ظهر برای ما سخنرانی كرد؛ 
سپس از منبر يايين آمد و نماز ظهر را بهجاى آورد و دوباره بالاى منبر رفت و 
سخنرانى كرد تا اينكه وقت نماز عصر فرا رسيد؛ لذا از منبر يايين آمد و نماز كزارد. 
سپس بالای منبر رفت و تا غروب خورشید. سخنرانی نمود و به ما خبر داد که در 
گذشته جه بوده و در آينده جه خواهد بود؛ داناترين ما كسىست كه نكات بیش‌تری 


(۱) صحيح مسلمء ش: ۲۸۹۲. 


۶۱۲ شرح ریاض‌الصالحین 





۱ وعن عائشة 4 قالث: قال التئ5: «من تَدَرَأَنْ يُطِيعَ الله فلع وَمَنْ نَدَرَ 
أذ یی الله قلا مضي روات ا 

ترجمه: عايشهك می كويد: پیامبر 5 فرمود: «هركس نذر كرد كه از الله اطاعت 
كل تن اق زو ات یت وه اذو كر كد قبن فا اه از 


نافرمانی کنذه ۲۱ 


۷۲- وَحَنْ م ریب أنَّ رسولّ اللو مرها بَِمْلٍ الأوْرَاغ وَقالَ: كان يَنْفْحُ عل 
ابراهیم». [متفق علیه ]۲ 
ترجمه: فا ی 


دستور داد و فرمود: «او در اة تش ابراهیم( له 9 می دميد). 


WAVY‏ وعن 5 هريرة: قال: قال رسول اللويّة: «مَنْ قتل ت ف وَل َر رب قله 
کذا وکا حَسَنَةَ وَمَنْ قتلها في الضَّرْبَّةِ اللانية قَلَهُ كَذَا وکذا حَسَنَةَ دُونَ : الأول وان 
قتلها في الصَّرْبَةِ بة العلعَة له كَذَا وکذا تدا 

وفي رواية: مَنْ قَتَلَ وَرَعَا في أَوٍّ صَرْيَةٍ کیب له مَِةُ حَسَنَةه وفي اللَايَة دُونَ ديك 
وف لاله دُونَ ذَلِكَ). [روايت مل 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «هرکه مارمولک سمی را در 
اولین ضربه بکشد. چنین و چنان پاداشی به او می‌رسد و هرکه أن را در دومين ضربه 
بکٌشد. پاداشی برایش ثبت می‌شود که از پاداش نخستین ضربه کم‌تر است و اگر آن 
را به سه ضربه بکشد. از چنین و چنان پاداشی- که از دو اجر نخست کم‌تر است- 


برخوردار می گر دد). 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۶۶۹۶. 

(۲) یعنی نذرش را ادا نکند؛ و بنا بر قول راجح بايد کفاره بدهد. [مترجم] 
(۳) صحیح بخاری. ش: (۰۳۲۰۷ ۳۳۵۹)؛ و صحیح مسلم, ش:۲۲۳۷. 
(؟) صحیح مسلمء ش: ۲۲۴۰. 


باب: احادیثی در باره‌ی دجال و نشانه‌های قيامت 2۱۳ 





و در روایتی آمده است: «هرکه مارمولک سمی را در نخستین ضربه كنك خد 
نیکی برايش ثبت می‌گردد؛ و در دومين ضربه نیکی کم‌تری برایش منظور می‌شود و 
در سومین ضربه. کم‌تر از این». 

شرح 

این‌ها احادیثی‌ست که مولف كله در موضوع‌های يراكنده. ذكر كرده است؛ از 
جمله حدیثی بدین مضمون که باری بيامبرةة از صبح تا غروب. سخنرانی کرد؛ و 
اين» نشان می‌دهد که آن بزرگوار سخنورترین مردم بوده است؛ چنان‌که ابوزید. عمرو 
بن اخطب انصارى#ه می‌گوید: «رسول الله 45 نماز صبح را برای ما امامت داد آن‌گاه 
بالاى متیر رفت و تا وقت نماز ظهر برای ما سخنرانی كرد؛ سپس از متیر يايين آمد و 
نماز ظهر را به‌جای آورد و دوباره بالاى منبر رفت و سخنرانی كرد تا اينكه وقت 
نماز عصر فرا رسيد؛ لذا از منبر يايين آمد و نماز گزارد. سپس بالاى منبر رفت و تا 
غروب خورشید. سخنرانی نمود و به ما خبر داد كه در گذشته جه بوده و در آينده 
هه ان و باتوی ها كن بك MESE SE E‏ سره ايك 

سپس مولف #ه حدیثی بدین مضمون آورده است که پیامبر 2 فرمود: «هرکس 
ند کوک أن لب اطاصت کسید اه اطاعت ای فک بل ی که از الله 
تاق ابا انا ونا اد ارت A‏ له 

گفتنی‌ست: نذر در اصل» مکروه است و حتی برخی از علماء آن را حرام 
دانسته‌اند؛ زيرا انسان با نذر كردن خود را به انجام کاری وادار می‌سازد که الله او را 
بدان مكلف نكرده است. از اينرو ييامبركة از د منع نموده و فرموده است: 0 
الكَدْرَلا ی جر انم مُسْتَخْرَجٌ به مق الْبَخِيل)»!" يعنى: «نذرء هيج خيرى براى انسان 
ندارد (و تقدیر را تغییر نمی‌دهد) و تنها به‌وسیله‌ی آن» چیزی از دست بخیل, بیرون 
می آيد). نذرء بر سه نوع است: یک نوع نذرء حكم سوكند را دارد؛ و نوع دوم نذر 
معصيت است و نوع سوم نذر اطاعت می‌باشد. 


(۱) صحيح بخارى. ش: (۶۱۱۸ ۰۶۱۹۸ ۶۱۹۹؛ و مسل ش: (۳۰۹۳. 7095 ۳۰۹۵) به تقل از 


۶۱۴ شرح ریاض‌الصالحین 





موضوع» بیان می کند؛ جه برای نفی آن باشد و جه برای اثبات و يا تصدیق آن. مثلاً به 
شخصی می گویند: خبری که به ما داده بودی» دروغ بود. و او» در پاسخ می گوید: اگر 
دروغ گفته باشم. نذر می‌کنم که يك سالء روزه بگیرم. روشن است که قصدش از 
چنین نذری تأکید بر اين است که راست گفته و خبرش, دروغ نیست و می‌خواهد 
مردم. حرفش را باور کنند. این. حکم سوگند را دارد. هم‌چنین اگر قصد انسان» 
تشویق يا برانگیختن باشد. باز هم نذرش» حکم فستم را دارد. مثلاً می‌گوید: اگر 
فلان‌کار را انجام ندهم. نذر روزه‌ی یک سال» بر من واجب است. اين هم حکم 
سوگند را دارد؛ زیرا قصدش, اين است که به‌نحوی خود را به انجام کاری. مُلزم 
نماید و رسول اشا فرموده است: نما الأْعْمال بالات وتا کل امرئ ما توّی»(٩‏ 
یعنی: «اعمال به نيتها بستگی دارند و برای هر کسی. همان چیزی‌ست که نیت کرده 
است). 

اما نوع دوم: نذر حرام است؛ و به نذری گفته می‌شود که ادای آنء جایز نیست. 
مثلاً کسی نذر کند که شراب بنوشد. این‌چنین نذری» حرام است و برای او روا نیست 
که شراب بنوشد. البته بنا بر قول راجح» کفاره‌ی سوگند بر او واجب می‌شود و برخى 
از علماء گفته‌اند: هیچ کفاره‌ای ندارد؛ زیرا اين نذرء از اساس باطل است و منعقد 
نمی‌شود. اما دیدگاه صحیح, اين است که کفاره دارد؛ اما عمل كردن به چنین نذری 
جایز نیست. مثال دیگری ذکر می‌کنم: خانمی نذر می‌کند كه در عادت ماهیانه‌اش 
روزه بگیرد. اين هم نذر حرام است و برايش جایز نیست که در دوران حیض يا 
عادت ماهیانه‌اش روزه بگیرد و بر او کفاره‌ی سوگند. واجب می‌شود. 

و سومین نوع نذرء نذر اطاعت است؛ مثلاً کسی» نذر می‌کند که «ایام بیض» 
یعنی روزهای سیزده. چهارده و پانزدهم هر ماه قمری را روزه بگیرد. ادای چنین 
نذری» بر انسان» واجب می‌باشد. زيرا پیامبر 5 فرموده است: امن را يُطِيعٌ الله 
كلبطقة رعق ا له کین ند ره که ان اه اطاضت كد ی اطافث اا 


69 صحیح بخاری. ش:۱ و صحیح مسلم. ش: ۷ بر اساس شماره گذاری محمد فوّاد عبدالباقی طلم 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قيامت ۶۱۵ 





شخصى می گوید: نذر می‌کنم که دو ركعت «ضحی» بخوانم؛ ادای اين نذر بر او 
واجب است؛ زيرا نذرش» نذر اطاعت است و به‌فرموده‌ی پیامبر ی بايد به چنین 
نذری عمل کرد. گفتنی‌ست: اگر کسی نذر مشروط کند. ملا بگوید: اگر الله بیماری‌ام 
REED‏ ردس ده وحصي ea‏ | 
خود عمل نمايد و يك هفته روزه بگیرد؛ وگرنه. بيم م آن مىرود كه به صفت نفاق 
مبتلا شود؛ زيرا الله درباره‌ی منافقان می‌فرماید: 

sS‏ و 

آلصلحین © فلا ءاتهُم من فضله - لوا پو وتو وهم مُعْرِضُونَ ® 

أَعْقَبَهُمْ ناقا فى فلوبهم إل يم بلقوْتُ, بم لوا له ما وَعَدُوهُ وبتا انوا 

ینگذبون 09 * [التوبة: ۸۷۵ ۷۷] 

برخى از ايشان با الله ييمان بستند كه اكر (الله) از فضل خويش به ما ببخشاید. حتماً زكات 

مىدهيم و از نيكوكاران مىشويم. و هنكامى كه الله از فضل خويش به آنان بخشيدء در آن 

بخل ورزيدند و روی‌گردانی نمودند و ايشان (از خير و نيكى) روی‌گردانند. يس بدان سبب 

كه در پیمانشان با الله خلاف كردند و بدان سبب كه دروغ مىكفتندء (پروردگار نيز) نفاق را 

تا روزى كه با او ديدار كنندء سرانجام ايشان قرار داد. 

اما اگر نذر کسی» هم شامل نذر اطاعت باشد و هم شامل نذر معصیت. بايد به 
بخشی از نذرش که اطاعت است. عمل نمايد و بخش دیگر را ترک كند و کفاره‌ی 
سوگند بدهد. مثل شخصی به نام ابواسرائیل که نذر کرده بود در آفتاب بایستد و زیر 
سايه نرود. ساکت باشد و روزه 3 پیامبر یل به او دستور داد که روزه بگیرد؛ زیرا 
نذر اطاعت بود؛ اما او را از سکوت و ایستادن در آفتاب» منع نمود و فرمود: «به او 
بگویید: سخن بگوید. زیر سایه برود. و بنشیند». بسیاری از مردم امروزه نذر می كنند 
كه اگر کارشان در آینده» سر و سامان یابد يا مشکلشان حل شود فلان کار نیک را 
انجام دهند. مثلاً وقتی یکی از عزیزان آن‌ها بیمار می‌شود می‌گویند: اگر بیمارمان 
بهبود یافت و الله او را شفا بخشید. چنین و چنان خواهیم کرد. از چنین نذری منع 
شده و اين نذرء يا مکروه است و يا حرام. بدون اينكه نذر کنید. برای بیمارتان دعای 
بهبودی نمایید و از الله بخواهید که او را شفا دهد؛ اما همان‌گونه که بیان شد اگر 
کر E‏ نواعت ای رو ارزو 


۶۱۶ شرح ریاض‌الصالحین 





در حديث سوم به 5 جلیاسه‌های چندش‌آور يا مارمولک سمی امر شده 
است؛ چنان‌که عايشه * سرنیزه‌ای داشت كه با آن» مارمولک‌هایی را كه وارد خانه‌اش 
می‌شدند» ف تدرف پیامبر ٤‏ فرموده است: «(هرکه مارمولک سمی را در نخستین 
ضربه بکشد. صد نيكى برايش ثبت می گردد؛ و در دومين ضربه نيكى كمترى برايش 
منظور مىشود و در سومين ضربه» كمتر از این». اين بدین معناست که بايد ضربه را 
تبه‌کار نامید؛ زیرا زمانی که ابراهیم اقلا را در آتش انداختند» اين موجود تبه‌کار و 
پلید» در آتش می‌دمید تا آن را برافروخته‌تر سازد؛ اين» نشان‌گر عداوت و دشمنی 
بى حل اين موجود يليد نسبت به اهل توحید و اخلاص می‌باشد؛ لذا شایسته است که 
در مسجد. خانه و بازان آن را دنبال کنیم و بكُشيم. 


واه واد ا 
AT i‏ و 


Ru هس‎ 


يه عه في تد عي یو يدون ُصدَق عل عي نز ی ال 
ل ار انب وعل عي َي فقيل 4 ما صقت عل سارق له أن يَستَعِفٌ 
عَنْ سرقته واما اانه فلعلها تيف تستعف عَنْ زاها؛ وأمّا ال فَلَعَلَه أن يَعتَرَ ینف ما 
آضَاهُ ال [روایت بخاری با همین الفاظ؛ و نیز روایت مسلم با الفاظی دیگر و به 
ن ی 7 0 
ترجمه: ابوهريره» می‌گوید: رسو لاله فرمود: «شخصی تصمیم كرفت كه 
صدقه‌ای بدهد؛ صدقه‌اش را برداشت و بیرون رفت و انرا (ندانسته) به دزدی داد. 
بامداد مردم می‌گفتند: دیشب به دزدی صدقه داده شده است. صدقه‌دهنده گفت: يا 


الها تو را شكر- كه توفيقم دادی تا صدفه دهم-. و تصمیم كرفت که دوباره صدقه 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۷۱ و صحيح مسلم» ش: 2 
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دهد و صدقه‌اش را برداشت و بیرون رفت و (ندانسته) آن را به زنی بدکار داد. بامداد 
مردم می گفتند: دیشب به زنی بدکار صدقه داده شده است. صدقه‌دهنده گفت: يا الله! 
تو را شکر که توفیقم دادی تا صدقه دهم؛ من که نمی‌دانستم که آن زن, بدکار است. 
و تصميم گرفت که دوباره صدقه دهد و صدقه‌اش را برداشت و بیرون رفت و 
(ندانسته) آن را به ثروتمندى داد. بامداد مردم می گفتند: دیشب به شخصى بىنياز 
صدقه داده شده است. صدقه‌دهنده گفت: يا الله! تو را شکر- كه توفيقم دادى تا 
صدقه دهم؛- ولى جه كنم كه صدقدام به دست یک دزد» زنى بدكار و يك بىنياز 
رسيد. كسى در خوابش آمد و به او كفت: اميد است كه صدقه‌ات به دزد باعث شود 
كه دست از دزدی بردارد؛ و اميد است كه صدقه‌ات به زن بدکان او را از زنا بازدارد 
آن‌جه كه الله به او داده است. انفاق کند). 
رچ 

حديث ابوهریره» درباره‌ی داستان مردی‌ست که از خانه‌اش بیرون رفت تا 
صدفه‌ای بدهد. زا صدقه را به مستمندان و بینوایان می‌دهند؛ اما صدقه‌ی اين 
شخص به دست یک دزد افتاد و سخنش در ميان مردم پیچید که دیشب به یک دزد 
صدقه داده شده است! در صورنی که دزد سزاوار مجازات است؛ نه اين که به او بذل 
و بخشش شود و بر مال و ثروتش افزوده گردد. صدقه‌دهنده که از ماجرا باخبر شد» 
"اللمديله" گت يعن اله را خمد و سیاش کذارد که به او توفيق صدقه داده بوه ویر 
که هرگاه امر خوشایندی به پیامبر و می‌رسید. می‌فرمود: "ند له اي بیغمته تيم 
الصَّاخَاتِ)؛' " یعنی: «حمد و ستایش, از آن الله است که به لطفش نیکی‌ها به انجام 
می‌رسد» و چون مصیبت يا امر ناخوشایندی به او می‌رسید. می‌فرمود: «الحَمّدُ لله عل 
1 حال اما متأسفانه به جای عبارت مذکون عبارت دیگری در ميان مردم رایج 
شده که می گویند: «الحمد لله الذي لا يحمد على مکروه سواه یعنی: «حمد و ستایش از 


(۱) صحیح است؛ ر.ک: صحیح الجامع, از آلبانی جل ش: ۴۶۴۰. 
)۲( حمد و ستایش در همه حال. ویژه‌ی اله متعال انیت 
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آن خداست که کسی جز او در برابر ناخوشىها ستایش نمی‌شود». این» حمد و 
ستایش ناقصی‌ست. زیرا بیان گر کم‌صبری ستایش گر است يا حداقل نشان می‌دهد که 
چنین ستايش كرىء از كمال صبر برخوردار نیست. بنابراین هرگاه مسأله‌ی ناگواری 
پیش آمد. با همان الفاظی. الط را حمد و ستایش كنيد که رسول الله ستایش کرده 
است: اند ع کل حال 

به ادامه‌ی حدیث ابوهريره# برمی گردیم؛ آن مرد تصمیم كرفت که دوباره صدقه 
دهد و بدین منظور از خانه‌اش بیرون رفت؛ اين بار صدقه‌اش در دست یک زن بدکار 
قرار كرفت و باز اين سخن در ميان مردم پیچید که دیشب به یک زن اضق 
داده شده است؛ اين مسأله با عقل و فطرت. همخوانى تداك که بيك لكان 
صدقه بدهند؛ اما شخص صدقه‌دهنده ابن بار نیز "المدللّه" گفت و چون گمان 
مىكرد كه صدقه‌اش ور نشده است» تصمیم كرفت که باری دیگر صدقه بدهد؛ 
ولى صدفه‌اش به دست بی‌نیازی رسيد؛ يعنى به دست کسی رسيد که مستحق صدقه 
نبود. اگرچه هديه دادن به افراد بىنيازء ايرادى ندارد. در هر حال» مردم خبر اين 
صدقه را نیز در میان خود نقل می‌کردند. صدقه‌دهنده گفت: یا ال! تو را شکر- که 
توفیقم دادی تا صدقه دهم؛- ولی جه كنم که صدقه‌ام به دست یک دزد. زنی بدکار و 
یک بی‌نیاز رسید. کسی در خوابش آمد و به او گفت: اميد است که صدقه‌ات به دزد 
باعث شود که دست از دزدی بردارد؛ و اميد است که صدقه‌ات به زن بدکان او را از 
زنا بازدارد و اميد است كه صدفه‌ات به شخص بىنيازء باعث شود كه او از تو درس 
بكيرد و از آنجه ال ا كند. آن مرد نيت خير داشتء اما 
آن‌گونه که می‌خواست به‌انجام نرسيد؛ پیامبر #5 درباره‌ی جنين مواردى فرموده است: 
اڏا کم الاجم فَاجْتَهَدَه ثم آصاب فَلَهُ أَجْرَانِء ولا کم واجتهت قاطا لَه 
جر" يعنى: «اگر حاكم (قاضی) اجتهاد كند و به حكم درستى دست یابد» دو 
بش او سا که تیاه کت و مان اناد شوق يك باداش از 
شناد انش ی و کی دی 12 كرو توف اسان اسان قرو كه 
می‌خواست به او صدقه بدهد. دچار اشتباه شد؛ با اين حال. در صدقه‌ای که به هر 


)۱( اين حديث در همین کتاب به‌شماره‌ی ۱۸۶۵ مده است: [مترجم] 
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یک از آن سه نفر داده خیری بزرگ نهفته بود؛ در رابطه با سارق اين اميد وجود 
داشت كه به‌خاطر آن صدقه دست از دزدی بردارد و نيز اين امیدواری وجود داشت 
که آن زن بدکار در اثر آن صدقه به خود بيايد و دست از زنا بردارد يا از آن مرد 
بی‌نیاز و ثروتمند اميد آن می‌رفت که از فرد صدقه‌دهنده درس بگیرد و او نیز از 
اموالى كه الله کت به او او داده بود صدقه دهد. 

در هر حال» نيت پاک» ثمرات یکی در پی دارد. از اين حديث چنین برداشت 
می‌شود که اگر انسان قصد خير داشته باشد و تلاش کافی نماید. اما دجار اشتباه شود 
کی "وكات اسان ره کی تاه که نف كيان ای یکاش تاشتری نا 
روشن شود كه آن شخص. مستحق زکات نبوده است. زكات اموالش را پرداخته و 
سك کد ووا و ھان روا وا كران كين سار تحصن رش كه کو 
است و لباس‌های كهنهاى بر تن دارد و گمان مىكند كه فقيرى بينواست؛ لذا زكات 
شخصء ثروتمند است و اموال فراوانى دارد؛ آيا زكات اين شخص ادا شده است؟ 
آری؛ پاسخ» مثبت است. 


-وعنه قال: كنا مَعَ م سول الله في دع و فرق | ِلَيْه لد اث تُعْحِبَهُ 


لحن سیا نے 2 >جه م 2 2 


فتهس منها نهسةٌ ول «أنا سيد النّاس 2 م القِيامَةء هل تَدْرُونَ مِم ذَاكَ؟ مع الله 
الأوَّلِينَ والآخرین في صعید واجده فَيْبْصِرُهُمْ النَاظِرٌ وَيُسيِعُهُمْ الداعي» وَتَدْنُو مهم 


2 ه و وو 


الشمس؛ ینغ الاس م من ال والکرب مَا لا يُطِيقُونَ ولا تم وت فیقول التّاس: ألا 
رون إلى ما أنْتُمْ فیه إلى ما بلڪ ألا تنظر تنظرون مَن علطم إلى رَيَكُمْ؟ فیفول 


بَعض الاس لبَعض: بوک دم ینوت فيقولون: يا دم نت بو البَشَّرِ خَلَقَكَ الله بِيَدهِ 


SS‏ واكك ل ألا تَْمَعُ لتا إلى 


o 


ربت؟ ألا تری إل تا نحن فيد وما قت قال إن َي عضب اذ با لم يصب 


قبله مثله ولا يَفْصَّبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وتان عن الشَّجَرَةِ د فعصَیِث تفيي تفيي تفیی 
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ابا ل غَيْرِيء اذْهَبُا إل وج نون نا نار نت ول ارم إلى هل 
الأَرْضِء وَقَدْ سَمّاكَ الله عَبْداً شکور ألا تَرَى إلى ما خن فيه ألا تری ال ما بَلَعَنَاه ألا 
تفع ِل رَيّكَ؟ فَيقُولُ. :إنَّ ري عضب الوم غَضَبِاَلَمْ يَعْضَبُ ل 
بَعْدَهُ مِثْلَكُ وان قد گاڌٺ لي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بها عل قوي تفيي تفيي نَفْسِيء اذْهَبُوا ِل 
غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَ ابراهیم فَيَأنُونَ رهم َيقُوُونَ: يا برهیمه نت تي الله یله من 
هي الازض, اشقغ لتا إلى رك ألا كر ی ال ما خن فیه؟ فیقول لَهُمْ إن ري قد غضب 


۰ 


الیو عضبا لم یب بل له > وَلَنْ يَفْضَبَ بَعْدَهُ مه وی کنث کدی تلات 
گنبَاتِ؛ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِيء اذْهَبُوا ِل غَيْرِي اذْهَبُا إل مُوسَىء فَيَأنُونَ مُوسَى فِيقُولُونَ: 


یا مُوسَى أَنّتَ سول الله فَضَّلَكَ الله برسَالاَتِه ویکلامه عَلَ الاين اشْمَعْ تا إلى رَبك 
ألا تَرَى إلى ما مان فیه؟ فیقو: ِنَّ ري قد غَضِبَ الوم م عَصَبا لم يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثلهه وَلَنْ 


يَْصَبَ بَْدَهُ مه وی قذ َكلت فسا لم آومز نيه » تفيي تفيي فيي اذْهَبُوا إل 
غَيْرِي؛ اذهبوا إلى عِيسَى. یاون عِيسَى فیفُولون: یا عِيسَىء أت سول اللّه کته ألْقَاهَا 
ِل مَرْيَمَ وَوُوحٌ منهه وَكلَمْتَ الاس في المَهْدء اسْمَعْ لتا إِلَ ره ألا تر ی ال مَا تن فيه؟ 
فقول عبتی: لو قد عَضِبَ اليو غضبا لم يَعْضَبْ قَبْلَهُ یثله وآن يَْضَبَ بت 

له وَلَمْ يَدْكْرْ دنباه تفيي نَفْسِي نَفْسِيء اذْهَبُوا ال غَيْرِي اذهبوا إِلَ میت فَيَأنُونَ 


اس یی وم 


52 
وفي رواية: «فیَون قیولون ي پا مد نت رسول اللّه تاک الأنْبِياءِ وَقَدْ غَمَرَ الله 
لك ما تََدَمَ من بت وَمَا تأَخَّرَ ام لتا إِلَ ریق ألا تر ی ال ما خن فیه؟ فطل 
þص‏ و ها 0-0 


سیم و 


َم يَفْتَحهُ َل اعد قبي م E‏ واْقغ ُمَفَع قرف 
رأسي فَأَقُولُ: ات هي ره یز EES‏ مت كن ات 


لیم من ن الاب الأيْمَنِ من ن باب الجن وَهُمْ 3 التاس فیما سوی ذَلِكَ من ت الأبوَاب). 
تم قَالَ: : واي تفيي بيده إِنَّ مَا ب الِصرَاعَيْنِ من مَصَارِيع اه كما بَينَ 6 
مج أَوْ كما بَْنَ مَكَةَوَبُصْرَىا. [متفق عليه]" 


)۱( صحیح بخاری» ش: DARÊ‏ و صحیح مسلم» ش:۱۹۴. 
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ترجمه: ابوهريرهك می‌گوید: با رسول‌اله ¥ در مهمانی بودیم که دست گوسفندی 
را آوردند و ايشان که دست گوسفند را دوست داشت. به آن» گازی زد و فرمود: «من 
سرور و آقای مردم در روز قيامت هستم؛ آيا علتش را می‌دانید؟ الله اولین و آخرین 
انسان‌ها را در یک میدان. جمع می‌کند؛ به‌گونه‌ای که صدا به همدى آن‌ها مىرسد 5 
چشم. همه‌ی آن‌ها را می‌بیند و خورشید. نزدیک می‌شود. مردم به‌اندازه‌ای ناراحت و 
غمگین می‌شوند که تاب و تحمل خود را از دست می‌دهند و می‌گویند: آيا نمی‌بینید 
كه به جه مشقتی گرفتار شده‌اید؟ آيا کسی را نمىيابيد که نزد پروردگارتان برای شما 
شفاعت کند؟ آنكاه برخى از آن‌ها به برخى دیگر می‌گویند: نزد پدرتان آدم بروید. 
يس نزد آدم می‌روند و به او می‌گویند: ای آدم! تو ابوالبشر هستى. الله تو رابا دست 
خويش خلق کرد و از روحى كه خود آفرید. در تو دميد و به فرشتگان دستور داد كه 
تو را سجده كنند و آن‌ها نيز برای تو سجده كردند؛ آيا برای ما نزد يروردكارت 
شفاعت نمىكنى؟ آيا نمىبينى كه جه حال و روزى داريم و به جه مشقتی» كرفتار 
شدهايم؟ آدم(392) می‌گوید: امروزء پروردگارم چنان خشمكين است كه پیش از اين 
هرگز جنين خشمكين نشده است و يس از اين همء هرگز جنين خشمكين نخواهد 
شد. ای مرا از خوردن میوه‌ی ممنوعه باز داشت؛ اما من نافرمانى كردم- و از آن 
خوردم؛ لذا- من به حال خود گرفتارم. من به حال خود گرفتارم. من به حال خود 
گرفتارم. نزد کسی دیگر برويد. نزد نوح برويد. پس آن‌ها نزد نوح(3) مىروند و 
ف كر ای فوج( نو لعف و پیامیر فرسل به ميري ساکنان زمین بقن و ال نی زا 
بنده‌ی سياس كزار نامیده است. می‌بینی که جه حالی داریم؟ نزد پروردگارت برای ما 
شفاعت کن. نوح(9822) می‌گوید: امروزء پروردگارم چنان خشمگین است که پیش از 
این هرگز چنین خشمگین نشده و يس از اين هم هرگز چنین خشمگین نخواهد 
شد. من» اين دعا را در سابقه‌ی خود دارم که برای نابودی قوم خويش دعا کردم و 
اینک به حال خود گرفتارم به حال خود گرفتارم به حال خود گرفتارم. نزد کسی 
دیگر بروید. نزد ابراهیم(ا3) بروید. يس آن‌ها نزد ابراهیم(8#) می‌روند و 
می گویند: ای ابراهیم! تو پیامبر الله و دوست برگزیده‌اش در ميان اهل زمین هستی و 
اینک می‌بینی که جه حال و روزی داریم؛ نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن. 
ابراهیم می‌گوید: امروزء پروردگارم چنان خشمگین است که پیش از اين» هرگز چنین 
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خشمگین نشده و پس از اين هم» هركز جنين خشمگین نخواهد شد. من سه دروغ 
گفته‌ام و اینک به حال خود گرفتارم من به حال خود گرفتارم. من به حال خود 
گرفتارم. نزد کسی دیگر برويد. نزد موسی برويد. پس آن‌ها نزد موسى(الكلة) می‌روند 
و می‌گویند: ای موسی! تو فرستاده‌ی الله هستی. الله تو را با رسالت و كلام خود- 
عن باع وی خويش بر مار ردم اوررق ادد ات میتی ركه جه حال و 
روزى داريم؛ آیا نزد يروردكارت برای ما شفاعت نمی‌کنی؟ موسى(اطتلة) مى كويد: 
امروزء يروردكارم جنان خشمكين است كه پیش از اين» هرگز جنين خشمكين نشده 
و پس از اين هم» هرگز جنين خشمكين نخواهد شد. من» انسانى را كشتم كه 
دستورش را نداشتم. من به حال خود گرفتارم» من به حال خود كرفتارم» من به حال 
خود گرفتارم. نزد کسی دیگر برويد. نزد عيسى برويد. پس آن‌ها نزد عيسى(44ة) 
مىروند و مىكويند: ای عيسى! تو فرستاده‌ی الله و کلمه‌ی اويى كه به مریم القا كرد 
و نيز روحى از سوى الله هستى- كه جبرئيل كليل در مریم دميد-؛ و در كودكىء آن‌گاه 
كه در گهواره بودی» با مردم سخن كفتى. مىبينى كه جه حال و روزى داريم؛ آيا نزد 
يروردكارت برای ما شفاعت نمی‌کنی؟ عيسى می‌گوید: امرون يروردكارم جنان 
خشمكين است كه بيش از اين» هرگز جنين خشمكين نشده و پس از اين هم. هر كز 
جنين خشمكين نخواهد شد. عيسى اكرجه كناهى ذكر نمی‌کند. اما می‌گوید: من به 
حال خود گرفتارم» من به حال خود گرفتارم» من به حال خود گرفتارم. نزد کسی 
ديكر برويد. نزد محمد برويد؛ پس مردم نزد محمد می‌روند». 

و در روایتی آمده است: «پس مردم نزد من مىآيند و می‌گویند: ای محمد! تو 
فرستاده‌ی الله و خاتم پیامبران هستی. و ال گناهان اول و آخرت را بخشیده است؛ 
نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن. آيا نمی‌بینی که جه حال و روزی داریم؟ آن‌گاه 


من به‌راه می‌افتم و زیرعرش می‌روم و برای پروردگارم به سجده می‌افتم. سپس الله 


دروازه‌های حمد و ثنايش را به روى من می‌گشاید؛ بدكونهاى كه پیش‌تر براى 
هیچ کس نگشوده است. آن‌گاه به من گفته می‌شود: اى محمد! سرت را بلند كن و 
درخحواست خود و من ال نما که به تو داده می‌شود و شفاعت كن که پذیرفته 
پرورد گارا! امتم. آنكاه به من گفته می‌شود: ای محمد!آن‌دسته از امتت را كه حساب و 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قيامت ۳ 





کتابی ندارند. از دروازه‌ی راست درهای بهشت. به درون بهشت ببر. هم‌چنین آن‌ها 
در ساير دروازه‌های بهشت با ساير مردم شریکند- و می‌توانند از ساير دروازه‌ها نیز 
وارد بهشت شوند-». سپس افزود: «سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست. 
فاصله‌ی هر دو لنگه از لنگه‌های درهای بهشتی. به اندازه‌ی فاصله‌ی ميان "مکه" و 


1 


هَجَر" يا به اندازه‌ی فاصله‌ی ميان "مكه" و "تصرى" است». 
شرح 

مولف له اين حديث طولانی را در آخر کتاش ذكر كرده است؛ ابوهریره اه 
می گوید: با رسو لالهو در مهمانى بودیم كه دست گوسفندی را آوردند و ایشان که 
دست گوسفند را دوست داشت» به آن» گازی زد و فرمود: «من سرور و آقای مردم 
در روز قيامت هستم؛ آیا علتش را می‌دانید؟» سپس علتش را بیان نمود و فرمود: «الله 
اولین و آخرین انسان‌ها را در يك میدان. جمع می‌کند»؛ همان‌گونه که الله متعال 
مى فرمايد: ۱ 

فل إِنَّ الْأَوَلِينَ وآلاخرین لَمَجْمُوعُونَ إل میت يم مَعْلُورٍ © » 

]۵۰ ۰6٩ [الواقعة:‎ 

بگو: بی گمان پیشینیان و آیندگان» همگی در وعده‌گاه روزی مشخصء جمع می‌شوند. 

آن‌گاه که مردم در وعده‌گاه آن روز جمع می‌شوند. صدا به همه‌ی آن‌ها می‌رسد و 
چشم. همه‌ی آن‌ها را می‌بیند»؛ یعنی: زمين در آن روز همانند حالا کروی نیست؛ بلکه 
همانند يوست يا صفحه‌ای يهن و هموار است و اگر یک نفر حرف بزند. دیگران 
می‌شنوند و اگر کسی سرک بکشد. همه را می‌بیند؛ زیرا در آن میدان بزرگ و هموار 
هیچ کوه» رودخانه. درخت و ساختمانی وجود ندارد. خورشید بالای سرشان قرار 
می‌گیرد؛ به گونه‌ای که فقط يك ميل با آنان فاصله دارد. آن‌روز به‌اندازه‌ی پنجاه هزار 
سال طول می کشد. سبحانالله! الله خودش رحم بفرماید؛ انسان بيست و چهار ساعت 
نمی‌تواند سر پا بایستد. تا جه رسد به این که روزی به طول پنجاه‌هزار سال را تحمل 
كند! در ارو مردم به سختی‌های وصفنايذيرى دجار e‏ که آنان را بر آن 
می‌دارد تا در پی کسی برآيند که برایشان نزد اللهقّك شفاعت کند. الله در دلشان 
می‌اندازد که OS‏ آدم اقا بروند. طبیعی‌ست که انسان در شرایط سخت به 
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کسی پناه می‌برد که او را برای خود مفید می‌داند. لذا انسان‌ها در روز رستاخیز نزد 
پدرشان می‌روند و می گویند: می‌بینی كه جه حال و روزی داریم؛ الله متعال تو را با 
دست خونشن لما سح« 
ال يبلي این دسجْد لِمَا حلقث بیَدیَ 4 [ص : ۷۵] 
(پروردگار) فرمود: ای ابلیس! جه چیزی تو را ی نانز دستم آفریدم بازداشت؟ 
روز رستاخیز که مردم نزد پدرشان آدم اقا ؛ می روند می گویند: «الله. تو را با 
دست خويش خلق کرد و از روحی که خود آفرید, در تو دميد و به فرشتگان دستور 
داد که تو را سجده کنند». در قرآن کریم همه‌ی اين :. نکات بیان شده است؛ الله متعال 


5 فا لل آسجْثوا ودم فسجذوا إلا بیش ان واش کر رن من 
آلگفرین 8 4 [البقرة: ۳6] 


و زمانی (را یادآوری کن) که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید؛ پس همه سجده 
کردنده مگر ابلیس که سر باز زد و سرکشی کرد و در زمری کاقران قرار گرفت. 


می‌گویند: «و نام‌های همه جيز را به تو آموزش داد»؛ همجنانكه الله متعال 
می‌فر ماید: 
ول ام اله 2 ها [البقرة: ۳۱] 
و (الله) همه‌ی نامها(ی اشیا و ویژگی‌های آن‌ها) را به آدم آموزش داد. 


می گویند: «و از روحی که خود آفرید در تو دمید»؛ همان‌گونه که الله متعال 


می‌فرماید: 
«وَنَمَخْتْ فیه ين وی [الحجر: ۲۹] 


و از روح خود در او دمیدم. 

همه‌ی مردم از اين فضایل آدم ال اقلا باخبرند؛ به‌ویژه امت د اح وك 
متعال به آن‌ها اطلاعاتی داده است که به ساير امت‌ها نداده است؛ اما آدم للفلا 
عذرخواهی می‌کند و می‌گوید: «الله متعال مرا از خوردن میوه‌ی ممنوعه بازداشت؛ اما 
من نافرمانی کردم و از آن خوردم». همان‌گونه كه الله متعال می‌فرماید: 
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وگلا منها رغدا حَيْتُ شِتنما ولا ربا هدذ ألشَّجَرَةَ فتکوتا من أَلطَِلِيِينَ 46 
[البقرة: ۳۵] 
...و از نعمت‌هایش هر جه می‌خواهید» بخورید؛ اما به اين درخت نزدیک نشوید که (اگر از 
میوه‌اش بخورید.) جزو ستم‌گران خواهید شد. 
مهم نیست که این میوه‌ی ممنوعه جه بوده است؛ از اينرو ماء نمی‌دانیم که زیتون 
بوده يا گندم يا انگور و يا خرما؛ زيرا اكر دانستن | ين مسأله مهم بود الک برای ما 
بیان می كرد كه میوه‌ی ممنوعه چه بوده است. اللهك به آدم و حوا دستور داد كه از 
میوه‌ی ممنوعه نخورند؛ ولى شيطانء آن‌ها را وسوسه كرد و آنان را فريب داد و بدين 
ماس ار ی 


تَهدکما ا عَنَ هذه اجره إلا ۳ را ملكي ا 

لْكَدلِدِينَ © وَقَاسَمَهُمَا ی لکما ی أَلتَصِحِينَ @) [الاعراف: ۰۲۰ ۲۱] 
شیطان دو را وسوسه کرد تا شرمگاه‌هایشان را که از آنان پنهان بود. آشکار سازد. گفت: 
پروردگارتان شما را تنها بدین خاطر از اين درخت بازداشت که (اگر از میوه‌اش بخورید) 


این» عادت شیطان است که برای فریب دادن انسان‌هاء آن‌ها را وسوسه می کند و 
هدر سر کم عورد که خی تيرجرام انما E‏ شيعا دم ل 
همسرش را فريفت؛ در نتيجه آدم ام پیمانی را كه با الله بسته بوده فراموش كرد: 

عى ءَادَمُ ربهر فَعَوَى ( 4 [طه: ۱۲۱] 

و آدم» از پروردگارش نافرمانی کرد و راہ را گم نمود. 

پیامد اين فراموشی, اين بود که آدم ام از میوه‌ی ممنوعه خورد و الله متعال به 
مجازات این نافرمنی» په حکمتی که ود ارادهکردهبوده او را از بهشت پیرون نموه 
و به زمين فرستاد. در هر حال آدم اظ در قيامتء از اين بابت اظهار شرمندگی می‌کند 
و می‌گوید: به حال خود گرفتارم و نمی‌توانم برای شما شفاعت کنم؛ نزد کسی دیگر 


بروید؛ نزد نوح بروید. 
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نوح اك #ايد دوم لحرت E‏ 
کفر ورزیدند؛ غرق نمود: رونا ۹ E E‏ اف كوه مین 
ايمان نیاوردند». لذا مردم نزد نوحال: می‌روند که نخستین پيامبر مرستل است؛ 
هی بو که له او فا بان و او در نزد الله 
متعال سخن می‌گویند؛ او نیز عذر می‌آورد که از ال چیزی خواسته است که نباید 
می‌خواست؛ زيرا او برای قومش دعای نابودی کرد. الله متعال می‌فرماید: 

«وقال وخ رب لا تدر عل الارض من آلگفرین ديرا 8 لنوح:۲5] 

و نوح گفت: ای پروردگارم! هیچ كس از کافران را برروی زمین باقی مگذار. 

در روایتی آمده است که قوب الال دعایی را به‌یاد می‌آورد که برای پسرش 
خواسته بود؛ چنان که الله متعال مى فرمايد: 

رای توح ربد فَقَالَ رَبّ إِنَّ ابی م ین هل وَِنَّ وَعْدَكَ اي 4 لمود: ه؛] 

نوح پروردگارش را ندا داد و كفت: ای پروردگار من! پسرم. از خانواده‌ی من است و بی‌گمان 

وعده‌ات» حق و درست می‌باشد. 

زيرا الله متعال به نوحاط وعده داده بود که خانواده‌اش را از عذاب خويش 
می‌رهاند؛ اما پسرش که کافر بود. از عذاب الاهی نجات نیافت. حتی پدرش از او 
خواست که سوار کشتی شود؛ ولی پسر نوح قبول نکرد. در قرآن کریم می‌خوانیم که 
ال وا وس رازن 


(وتادی وځ آجنه به وکا فى مَعْزِلٍ د ا کت ماو تكن مّعَ آلگفریق 49 
[هود: ۳3 


و نوح» فرزندش را که در کناری قرار داشت» صدا زد (و گفت:) پسرم! با ما سوار شو و با 
کافران مباش. 


اما ببينيم پسرش جه پاسخی می‌دهد؟ اله مى فرمايد: 
(قَال ماوق ال جَبَلٍ يَعْصِمُن من الْمَآء» [هود: ]٤۳‏ 
(پسر نوح) گفت: به کوهی يناه خواهم برد تا مرا از آب حفظ کند. 


)۱( هود: ۰ 
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الله متعال می‌فرماید: 
(تنتختا بوت آشماء بو نير 4۵ الع 


همدى زمين به صورت چشمه‌هایی در آمده بود كه از آن آب می‌جوشید؛ حتى از 


ا 


تنورهای پر آتش نيز آب بیرون زد. الله متعال برای همه‌ی ساكنان زمین» جز کسانی 
کلاتیون کی و ودرا ین برعلا روز گر مود که هرک شيو وا 137 
ستاو إل جبَل یعَصمی من الماع» [هود: ۳ ] 
به کوهی پناه خواهم برد تا مرا از آب حفظ کند. 
4 1 2 مه و اه ۲ 1 9 4 ا لدب ف ل | ار و و ہے 
قال لا عاصم ليوْمَّ مِنْ آمر الله إلا من رَجم وحال بَيْنَهُمَا لمح فکان من 
َلْمْغْرَقِينَ ©)» [هود: ۳ ] 


(نوح) گفت: امروز در برابر عذاب الله هيج نكهدارندهاى نیست» مگر کسی که الله بر او رحم 
نمايد. و موج در ميانشان جدايى انداخت و بدينترتيب (فرزند نوح) از غرق‌شدگان كرديد. 


نوحاط كه نمی‌خواست فرزندش غرق شود يروردكارش را ندا داد و گفت: 
رټ ِن ى من أَهْلٍ وان وَعْدَكَ اق ونت آخکم الحکیین ©» 
[هود: 6۵ ] 


ای پروردگار من! پسرم» از خانواده‌ی من است 9 بی‌گمان وعده‌ات» حق و درست می‌باشد؛ 9 
تو بهترین حکم‌رانی. 

الله متعال می‌فر ماید: 

کا و و الع ور 5 مت هو مرگ عو حرط ديه مد 1 اسن 
(قال توح نهر لیس من اهلك انه, عَمّل غيّْرٌ صلح فلا تسعلن ما لیس 
مر م ب ٤‏ ور ع ے وام 2 
لك به علم إن اعظك أن تکون من الجهلین 4 [هود: ۱ ] 
(الله) فرمود: اى نوح! او از خاندان تو نیست. او (دارای) عمل ناشایستی‌ست؛ پس» از من 
چیزی مخواه که به آن علم نداری. من به تو پند می‌دهم که مبادا از جاهلان باشى. 


سبحان الله! بنگرید که الله به یکی از پیامبران و فرستادگان بر گزیده‌اش جه فرمود! 
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خلاصه این که e‏ برای ما 
شفاعت كن. نوح الا نيز عذر می‌آورد؛ زيرا در دنيا از يروردكارش جيزى خواسته كه 
NS CM‏ 

آن‌گاه مردم نزد ابراهیم لا می‌روند که يدر هم وكيا به‌شمار می‌آید؛ 
ابراهیم ال نيز که به حاطر اللهك سه دروغ گفته اف از شفاعت E‏ 


ەو ت 


می‌زند. پیامبر یل فرموده است: الم يِب إِبْرَاهِيمْ تلا هڪ الا تلات کدَبَات: يِنْتَيْنِ مهن في 
اب اليف و ال ستیم وه ټل له كم 6۱1 وواحدة فى شأن ساره ٩۷‏ 

يعنى: «ابراهیم له مشا ساسم د د م 
فرمود: ِي سَقِيمٌ) یعنی: من بیمارم. و دیگری آن‌جا که گفت: بل فَعَلَهُ یرهم هَدَ 
يعنى بت بزركء اين كار را كرده است. و سومين دروغش بهخاطر (نجات) همسرش 
ساره از يادشاه ستم‌گر بود)؛ زيرا ابراهيم ات به آن پادشاه كفت: او» خواهر من است 
ناگفته نماند که ابراهیم اظ در حقیقت. دروغ نگفت؛ بلکه توریه و دروغ 
نیست. ولی به‌خاطر آن‌که بسیار خداترس بود. اين را مانع از شفاعت می‌داند و برای 
شفاعت کردن» بيش قدم نمی‌شود. 

سپس مردم به پيشنهاد ابراهيم لكت نزد موسى الكت می‌روند و امتیازات و 
نعمت‌هاپی را که الله به او داده است. برمی‌شمارند. اما موسی اق عذرخواهی می کند؛ 
زيرا مرتکب قتل شده است. موسی الا مردی قوی بود؛ اين هم یکی از حکمت‌های 
الاهی‌ست. چون بنی‌اسرائیل قومی بودند که بايد مردی قوی و سرسخت آنان را 
رهبری می کرد. موسی الا روزی مشاهده کرد که دو نفر با هم درگیر شده‌اند. یکی از 
آن‌ها؛ از بنی‌اسرائیل بود و دیگری» قبطی و از خاندان فرعون. مردی که از پیروان 

سی ام بود از او یاری خواست؛ لذا موسی ام مشتی به آن قبطی زد و آن قبطی 
اه لقلا مرتکب قتلی ناخواسته شد: 

ول البيئ عل جين نون لاود فجن تيان لا من 

شیعیه. هلا من عَذوب فاستققه الى من شبعیه» غل ای من عَدُوَو- فوگزا 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۰۳۳۵۸ ۰۴۷۱۲ 4۵۰۸۴ و مسلم. ش: ۲۳۷۱. 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قيامت ۶۲۹ 





وت ققطی ع ال هدنامن ععل لیر ع كول فیط 4 
[القصص: ه 

و موی تکام وارد شي فيد كه فودم فين دز جال اراح و عافل وی خبر ود 

آن‌جا دو مرد را ديد كه با هم نزاع و ستيز می‌کردند؛ یکی از آن‌ها از يبروانش بود و ديكرى 

GSO GS E eG‏ موس عبار حواليوت” ين 

موسی مشتی به او زد و او را از پا دراورد. انه يشيمان شد و) كفت: این» از كارهاى 

شیطان بود؛ به‌راستی او دشمن گمراه‌کننده و اشکاری‌ست. 

از اينرو موسى ال برای شفاعت پیش‌قدم نمى شود و به مردم پيشنهاد می كند 
كه نزد عيسى اليل بروند كه آخرين فرستاده‌ی الاهی» پیش از محمد مصطفى وله است 
و میات او .و ر آخر زمان. هیچ نبی و رسولی وجود ندارد. عیسی ال بدون ذکر 
هیچ دلیل يا موضوعی. عذرخواهی می‌کند و مردم را به کسی ارجاع می‌دهد که از او 
برتر و کامل‌تر است؛ یعنی به محمد مصطفی #5 آن‌گاه مردم نزد رسول‌اله ی می‌روند 
و ایشان» برمی‌خیزد و اجازه‌ی شفاعت می‌یابد و با شفاعت او حساب و کتاب آغاز 
می‌شود و بدین ترتیب مردم از ی انتظار در روز رستاخیز و دیگر سختی‌های 
آن‌روز رهایی می‌یابند. 

آری؛ این جاست که محمد رسول الهو با قرار گرفتن در مقام شفاعت. مورد 
ستایش قرار می‌گیرد و به‌راستی شایستگی‌اش را هم دارد؛ زیرا همه‌ی پیامبران از 
توك أبن كان تغل ور اك اه که این که در ان سامت یه سل زر 
می‌رسد. بازنگاهی به جریان شرف یابی مردم در نزد رسول‌اله#ِ خود بیان‌گر فضیلت 
رسولالله 4# می‌باشد؛ زیرا اگر الله متعال می‌خواست. از همان ابتدا آنان را به 
شرفيابى در نزد رسول‌اله 98 رهنمون می‌شد؛ اما جریان را به‌گونه‌ای رقم می‌زند که 
فضل و برتری رسول‌اله #8 نمایان شود و اين نويد بزرگ درباره‌ی محمد تحقق 
یابد که اللهك به او فرموده است: 

رحبي ان عقاق زنك 2 ودا 63 4 [الإسراء: ۷۹] 

باشد كه يروردكارت تو را به جايكاهى ويزه و شايسته برساند. 

آری؛ بيامبر اسلامكة برترين فرستاده‌ی الاهی‌ست و بيامبران برترين خلق 
خداوند كيك هستند؛ همان گونه كه اکن مى فرمايد: 


3 شرح رياض الصالحين 


«وَمن بطع الله وَآَلرَسُولَ بت م ین نع م الله علَیّهم مِنَ ابیت 
لير لني مهن ما اريك رَفِيقًا 46 [النساء : 714٩‏ ] 
آنان که از الله و يبامبر اطاعت می‌کنند. همنشين بيامبران» صدیقان» شهدا و صالحان خواهند 





بود كه الله به آنان نعمت داده است؛ و جه رفيقان نيكى هستند! 


اين چهار دسته. بهترين انسان‌ها به‌شمار می‌آیند و در اين ميان» محمد مصطفى وله 
از همه برتر است. 


واه واد a‏ 


تزع عی ونم دیب نت 0 و ند 5207 


ومذ اد وَلَيْسَ بها مَاءٌ فوضعهما هتَاك وضع عندهما جراباً فیه تمر وسقاء فیه فيه 
ام ثم قى إِبْرَاهِيمُ مُنطلِقاء فَتَِعَنْهُ ام سْمَاعِيلَ فا ا ابراهيم أَيْنَ تَذْهَبُ وَنَنْركتا 
ها الوادي الذي لَْسَ فیهآنیش ول ي فا لَه يك مرا وجقل لا َم إل 


قلت لهُ: له أَمَرَكَ بهدّا؟ قال : عم قالث: إذاً لا بَضَیَعتاء ثم رَجَعَتْ فانطلق ابراهیه: 
خی إِذَا گان عِنْدَ التَنِيَّة حَيْتُ لا یروت استفبل بوجهه ابیت نم دَعَا بهّلاء الدَعَوَاتَ 


ررد بان أشكدث من ريق بوادٍ غَيْرِ ذى رَزع» خی ی بل (ینکزون». 
وَجَعَلَتْ ل ااي ا وََثرَبُ من ذَلِكَ الماء حى إِذَا نفد ما في 
السَّمَاءِ عَطِمَتْه وعطت ابنهه وَجَعَلتْ تنظر الیه یتلوی- أَوْ قَالَ يَتلَبّد- فَانْطَلَفَتْ 
کراية آن کنر یه قرجتب نهنا انك عن ىالا زو تیه E‏ 
و و وب وی 


0 ََقَامَتْ عَلَيَْه .َرَت هَل ری أَحَداه َل [ 
ال ابن عبایس«# : قال ات3 «فلالك سي الَا بیتهماا. 


لا اشر ف عل اوه میعث صَوْتَ فقالثه صل تُريدٌ د سم ثم سمعت» 


1١ 
RV 
۱ 


فسمعت انض فَقَالَت: قد أسمّعتٌ إِنْ کان عِنْدَكَ غَوَاتُ فاغث. 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قيامت ۶2۳۱ 





را هي الب عند موی ررم فحت بعقبو- أو قال بناج ی هر الا 
جلث وه 5 وتفول بیّدها هگا وَجَعَلَْ تفرف من الماء في سِقائها وَهُوَ ورب 
ما تغرف.- وفي رواية: بر ما تفرف. 

َل ابن عبایں : قال لتئ: «رجم ۳1 م إسْمَاعِيلَ لو ترکث زمرّم- أو قَالَ لو لم 


> هرو 


تَعْرِفُ مِنَ المای- لَكَانَتْ زمزم عَینا معیناا. ال فَسَرِيَتْ وَأَرْضَعَتْ وله فقال ها 


و ےو 


ا ا الع م ل اا 


مضه 


هل وكان البَيتٌ مُرْتَفِعا تفعا من َ الأرْض کلرابیة تأنبه السو فَتَأَحُذُ عن یمینه وَعَنْ 


مس میم 


قائٺ گذیت حى مر بهم رف ِن جرف أو أل بَيْتِ ین جُرهُم ملين ین 
طریق كَدَاء فََلُوا في أَسْمَلٍ مک قروا طائراً عايفاً الوا ا: إنَّ هَذَا لایر دور عَلَ ماي 
0 بهذا الوايي 3 EE‏ جَرِيَا َو جَرِيَيْنِ فَإِذَا هم يالمَاءِ فَرَجَعُوا 
خَبَرُوهُمُ؛ بل وا م إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ المَاءِ فقالوا: دی لتا آن تَنْزْلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: 
نَع عَم وڪن لا حَقَّ لکم في لماء تلو 
قال ابن عباس : قال الكَئ: «تَأَلتَى ذَلِكَ 1 (سماعیل» وهي َيب الافسا. 
۳ قازسلوا إِلَ أَهْلِهمْ فَنَرَلُوا مَعَهُم > ق وَشَبَّ الغُلمُ 


7 
از 2 


م العَرَِيّةَ مهم وَأَنَْسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِيْنَ سب فلما آذرك رَوَجُوه امراة منهم: وَمَانَتْ 
1 إِسْمَاعِيلَ فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَما تَرَوّحَ اسماعیل يُطَالِعُ تَرِكُتَهُ ۳ جذ إسْمَاعِيلَ؛ فَسَأَلَ 
مره عَنْهُ فقالث: خرّع يتفي لتا- وني رواية: يَصِيدُ لتا- م سلها عَنْ عَيْشِهِمْ 
وَهَيَْتهم فَقَالَثْ: خن بَِرٌ خن في ضِيقٍ وَشدةه وَمَكْتْ له قال: فا جَاءَ روج اقْرَيْ 
عَلیه السَلام وقول لَه يُعَيّرْ عَتَبَة باب 
فَلَمّا جاء إسْمَاعِيلُ اه تس مین فقال: هل جَاءكُمْ من آحد؟ قالثْ: َعَم جا 
َي بع كُذَا رگد فسالتا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ سای گي عیشته فَأَخْبَْتُهُ نا في جَهْدٍ 00 


قال: فَهَلْ وا ڊيء؟ ق قَالَتُ: 0 رن أنْ كرا عَلَيْكَ السلام ویفول: عبر عَتَبََ 
بَابِكَ» قَالَ: دا أبي وَقَد مني فارق؛ الح باهیكِ. لها ورج منهم آخری. 


فلبت عَنْهُمْ ابراهیم ما قاء الله نا بعد ۳ يده فَدَحَلَ عل امْرَأتِه فَسَألَ 


۳۹ 


عَنْهُ. قَالَتْ: : حرج بني لَكَا؛ قال: کیف أَنْتم؟ رماع ن عیشهم وهینهم» فقالن: خن 


5 
6. 
2 
م2 
3-8 


۳۲« شرح ریاض‌الصالحین 





خير وسَعَقِ وَأنْنَتْ 3 الله تعالى. فََالَ: ما طَعَامُكُمْ؟ فَالَتْ: اللَّحْمُ قال: فما 0 
قَالّت: الا قَالَ: الم الم في اللّحم والماء قَالَ ت رم ین لَهُمْ یذ . 
ولو ان لَهُمْ دعا لَهُمْ فیه» قال: ما لا یحو عَلیهما أَحَدٌ بغیر مَك لا لم اف 

و نی رواية: فجاء فقال: ین اسماعیل؟ فَقَالَتْ امرأتة: + هب يَصِيدُ؛ فََالَثْ ال مره ألا 
تَنْزْلُ فتظعم وَثَثْرَبَ؟ قال: وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا سَرَابُكُمْ؟ قالث: طعَامتا لحم واا 
الما قال: اللَهُمَّ بارك لَهُمْ في طعامهم وشرابهم. قال: ال أَبُو القاسم#: «بركة دَعوَةٍ 
إِبْرَاهِيم2). قال: فاذا جاء رَوْجُكِ قافن عَلَيّهِ السَلام وَمُرِيهِ یب عَمَبَةَ باه 

فلمّا جَاءَ اسماعیل قال: هَلْ أُتاكُمُ ین ن آحد؟ قالث: ِ مار ی حَسَنٌ الهِيَّة 
َأنْنَتْ علیه فسالی عَنْكَ فاخبره َسَأَلَني گیف عیشت عيش 0 507 خی فان 
فأوٍصاك بيء؟ ال نعم يقرا 0 عَلَيّكَ السلام يمك 
ايء ونت العتبَةٌ مر أو اسك 


اع ما قاء لک ا الاق وإسماعيل ياري تلا تخت دو قرب 
مِنْ رَمَرَمَ فَلَمّا ره قام لِه قَصَنَعَا ا وَالوَلَدُ بالوالد. قال: يَا (سماعیل 
نله أمَرني بام قال: فَاصْنَعْ م مَا أُمَرَكَ ربلق؟ قالّ: : تین » قالْ: عبت از : فَإِنَّ الله 
مرن آن یی بت ها هت وأَارَ إِلَ أَكْمَةٍ مُرْتَفِعَةِ عل ما حَولهه فعند ذَلِكَ رَفَحَ القَوَاعِدَ 


مِنَ البیت فَجَعَلَ اسماعیل ياق بمیجَاوة وَإْرَاِيم يني سق إا ارْتََعَ البتاه جَاءَ بهتا 


سم در 


ا جر د و صَعَهُ له فَمَامَ عَلَيْهِ وَفو يي واسماعیل یاوه الحجارة وم يَقُولآن: رب 
بل متا رت انت نت أَلسّمِيعٌ أْعَلِيمْ». 

وف رواية ی وس وی و o‏ 
إسْمَاعِيلَ رب من السَنَة َير یلها عل صبیهه حَق قَدِمَ مکةه فَوَصَعَهَا تخت دوحة نم 


مرو 2 


رَجَعَ هی لآ أهله فاتبعنه ۳ (ساعیل حق لما لو ۳ ادن من وراه رام 


موس ره رز و رم > مرو مه کی اتا و سم مره 2 3 

ا ا ا ا لي 
فصعدّت الصَّماء فتظرث نرت هلت حدم ی أحداً لبلب لادي سَعَتْ 
وأَنَتِ الْمَرْوَهَ وَفَعَلَتْ ذَلِكَ أشواطاه ثم م قالث: لو ذهبث فتظرث ما فعل الصَُِّ فدهبث 


0 ليد مه وم همه و 


فتظرث فَإِذَا هو عل حَالِكِ کأنه ینش لِلمَوْتِ فلم رها تفسها فقالث: لو ذ یقت 


باب: احادیثی در باره‌ی دحال و نشانه‌های قيامت ۳۳ 





عل یش أحداً هيت قصَعِدتٍ اس قتظرث ونظرث فَلم ی أحَد حدا حى تم 
سَبْعَة ثم قالث: لو ذَهَْتُ فَترث ما فَعَلَّ قدا هي بصوت فقالث: أ ۳ عِنْدَكَ 
e‏ ابی ااه فَدَهِمَثْ م 
إِسْمَاعِيلَء فَجَعَلَتْ تَحْفِنُ... ود گرا محدیت بظوله. [روايت بخارى]!" 

ترجمه: ابنعباس هلا می‌گوید: ابراهيم اا مادر اسماعيل و يسرش اسماعيل را 
كه كودكى شيرخوار بود. با خود آورد و در نزديكى بيتالله» زیر درختى بزرگ» بالاتر 
از زمزم در قسمت بالای نز رها كرد. در آن زمان هيجكس در مكه نبود و 
آبی وجود نداشت. ابراهیم الا نزد آن دو یک کیسه خرما و یک مشک آب گذاشت 
و سپس برگشت و بهراه افتاد. مادر اسماعیل به‌دنبال او رفت و گفت: ای ابراهیم! 
کجا می‌روی و ما را در این بیابان كه هیچ مونس و هیچ چیزی نیست. رها می‌کنی؟ و 
اين جمله را چند بار. تكرار نمود؛ اما ابراهیم ككل به او توجه نمی کرد. آن گاه 09 
اسماعیل پرسید: آیا اله به تو چنین دستوری داده است؟ ابراهیم اک پاسخ ا 
تس نی اين صورت. الله ما را ضايع نمی‌کند. و سپس برگشت. 

ابراهیم اث به راهش ادامه داد تا این که به گردنه‌ی کوه جایی که دیگر آن‌ها او را 
نمی دیدند. رسید. آن‌جا رو به‌سوی بيتالله کرد و برای گفتن اين دعاها دستانش را 
بلند نمود و گفت: 


2 
تم 


ربا إن آسکنث من ذَرَيِّى بواد عبر ذى رزع ند بَيْتِكَ الْمْحَرّمِ رب 
لیتینوا سوه فاجَعَل آفیة َة ین الئاس توق إِلَيْهِمْ واززفهم من لب 
یم کنگزرن » ابراهيم: ۳۷ 
پروردگار!! من برخی از فرزندانم را در سرزمینی خشک نزدیک بیت‌الحرام سکونت دادم تا 


نماز را برپا دارند؛ يس دل‌های برخی از مردم را به‌سوی آنان مايل (و مشتاق) بگردان و آنان 
را از میوه‌ها بهره‌مند بفرما تا سپاس‌گزاری کنند. 


مادر اسماعیل مشغول شير دادن اسماعیل شد و از آب موجود در مشک 
می‌نوشید تا این که آب مشک تمام شد و او و فرزندش تشنه شدند. وى فرزندش را 


می‌دید که از شدت تشنگی به خود می‌پیجید - يا پاهایش را به زمين می‌زد-. مادر 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۳۲۶۴. 


۶۴ شرح ریاض‌الصالحین 


اسماعیل که توانایی دیدن اين صحنه را نداشت» به‌راه افتاد و بالای كوه صفا که آن را 





نزديكتر یافت» رفت و آن‌جا ايستاد و به وادى- بستر رودخانه- نگاه کرد كه آيا 
کسی را مىبيند؟ ولى کسی را نديد. سپس از كوه صفا پایین امد تا به بستر رودخانه 
رسيد. آن‌گاه گوشه‌ی بيراهنش را بالا كشيد و مانند کسی که دچار مشکل شده باشدء 
6ا کت کو مر رودا کات ا ای كوه شوه ارقت و 
آن‌جا ایستاد و نگریست که آیا کسی را می بیند؟ و لی کسی را ندید. و هفت بار اين 
عمل را تکرار نمود. 

ابن‌عباس ها می كويد: پیامبر ی فرمود: «سعی- يا حرکت پُرشتاب- مردم در ميان 
صفا و مروه. از همین جاست». ۱ 

و چون- برای آخرین بار- به بالای مروه رسید. صدایی شنيد. به خود گفت: 
ساکت باش! آن‌گاه خوب كوش داد. دوباره همان صدا را شنید. سپس گفت: صدایت 
را به گوشم رساندی؛ اگر می‌توانی به من کمک کن. در آن هنكام فرشته‌ای را كنار 
جایگاه زمزم دید که با پا و يا بالش به زمين می‌زد تا این که آب بیرون آمد. سپس 
مادر اسماعیل شروع به جمع كردن آب کرد و با دست خود. جلوی آن را می‌گرفت 
و در مشک می‌ریخت. و هربار که آب برمی‌داشت, آب هم‌چنان فوران می کرد. 

ابن‌عباس 4 می گوید: بار كله فرمود: وال مادر اسماعیل را رحمت کند! اگر او 
کاری به زمزم نمی‌گرفت» يا فرمود: «اگر او از آن آب برنمی‌داشت. زمزم» چشمه‌ای 
روان می‌شد». اپن‌عباس ۳" می‌افزاید: او آب نوشید و فرزندش را شیر داد. 

فرشته به او گفت: از هلاکت و نابودی نترسید؛ زیرا این جا خانه‌ی خداست که 
اين پسر و پدرش, آن را خواهند ساخت. و ال دوستانش را ضايع تباه نمی‌گرداند. 
گفتنی‌ست: جای خانه‌ی کعبه. زمینی مرتفع و تيه مانند بود كه سیل» از چپ و راست 
أنه دشت 

مادر- با پسرش- در همین وضع بود تا این که عده‌ای از قبیله‌ی "جرهم" كه از 
رام کا می‌آمدندن. كان الست ای مکه ترقف. کردند. و برنده‌ای ,را که غالبا 
پیرامون آب می گردد» در آن‌جا دیدند و گفتند: اين پرنده» اطراف آب دور می‌زند و از 
زمانی که ما اين وادی را می‌شناسیم. آبی در آن وجود نداشته است. سپس یک يا دو 
نفر را- برای بررسى- فرستادند. آنان آب ديدند و بركشتند و خبرش را برای 
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همراهان خويش آوردند. آن گروه به‌سوی آب رفتند و در كنار آب» مادر اسماعیل را 
دیدند. به او گفتند: آيا به ما اجازه می‌دهی که نزدت بمانیم؟ گفت: آری؛ اما شما 
هیچگونه حقی در مالکیت آب ندارید. گفتند: باشد. 

ابن‌عباس هلا می گوید: پیامب ری فرمود: «مادر اسماعیل که انس گرفتن با مردم را 
دوست داشت. پيشنهاد آنان را پذیرفت». 

آن‌ها نیز آن‌جا ماندند و کسانی را برای آوردن خانواده‌هایشان فرستادند. آنان نیز 
آمدند و در آن‌جا سکونت گزیدند؛ به‌گونه‌ای كه چند خانواده از قبیله‌ی جرهم در 
آن‌جا جمع شدند. پسربچه- یعنی اسماعیل ال نوجوانی رشید شد و عربی را از 
آنان فرا كرفت و چون جوانی بالغ گردید. شایستگی‌اش را پسندیدند و او را جوانی 
ممتاز و سرآمد یافتند؛ لذا هنگامی که به سن ازدواج رسید. یکی از دخترانشان را به 
ازدواج او درآوردند. يس از مدتى مادر اسماعيل فوت كرد. 

پس از جندى كه اسماعيل اكلا ازدواج كرده بود. ابراهيم للا برای سر زدن به 
خانواده‌اش- به مكه- آمد؛ اما اسماعيل را- در خانه- نيافت. لذا سراغ او را از 
همسرش كرفت. همسرش پاسخ داد: براى كسب روزىء بيرون رفته است.- و در 
روایتی آمده است که همسر اسماعیل گفت: رفته است تا چیزی برای ما شکار کند.- 
سپس ابراهیم اكلا از همسر پسرش درباره‌ی وضعیت زندگی و حال و روزشان 
پرسید. آن زن گفت: وضع ما خیلی بد است و در تنگنا و سختی به‌سر می‌بریم. و نزد 
ابراهیم اقلا زبان شکوه گشود. ابراهيم ا فرمود: هنگامی که شوهرت آمد. به او 
سلام برسان و که آستانه‌ی درب خانه‌اش را تعویض کند. هنگامی که 
اسماعیل ف آمد. بوی آشنایی احساس کرد؛ از :اين زو پرسید: آنا کسی نزد شما آمد؟ 
همسرش پاسخ داد: آری؛ پیرمردی که چنین و چنان بود نزدمان آمد و سراغ تو را 
گرفت. من هم جوابش را دادم. هم‌چنین درباره‌ی وضع زندگی ما پرسید. به او گفتم 
كه در سختی و تنگنا به‌سر مىبريم. اسماعیل ات پرسید: آيا به تو سفارشی هم کرد؟ 
گفت: بلی» از من خواست که سلامش را به تو برسانم و به تو بگویم: آستانهدى درب 
خانه‌ات را عوض کن. اسماعیل ام فرمود: او يدر من بوده و دستور داده است که از 
تو جدا شوم؛ يس نزد خانواده‌ات برو. و بدین‌سان او را طلاق داد و با زنی دیگر از 


قبیله‌ی جرهم ازدواج کرو 
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ابراهیم ام در مدتی که الله می‌خواست» نزدشان نیامد و پس از چندی به 
دیدارشان آمد؛ اما اسماعیل را- در خانه- نیافت؛ از اينرو نزد همسر اسماعیل رفت 
و سراغ او را گرفت. گفت: در طلب روزی بیرون رفته است. پرسید: حال شما 
چه‌طور است؟ و درباره‌ی وضعیت زندگی و حال و روزشان پرسید. گفت: ما در رفاه 
و آسایشیم و الله متعال را ستایش نمود. ابراهیم الا پرسید: غذای شما چیست؟ گفت: 
کوب تسیا آشامیدنی تیمها خیست ؟-كنت: آب. ابراهیم اطا دعا کرد و گفت: يا 
اللها برای آنان در گوشت و آبء برکت عنایت فرما. پیامبر ی فرمود: «آن زمان آنان 
حبوبات نداشتند؛ و اکر می‌داشتنت. برای برکت حبوباتشان نيز دعا 
مى نمود).ابنعباس ذه می‌گوید: از اينرو هركه در غير مكه تنها به خوردن گوشت و 
آب اكتفا كند. برايش ناسازكار خواهد بود. 

و در روايتى آمده است: ابراهيم لظلا آمد و يرسيد: اسماعيل كجاست؟ همسر 
اسماعيل پاسخ داد: به شکار رفته است؛ و گفت: آیا نمی‌نشینی تا آب و غذايى 
بخورى؟ ابراهيم ات فرمود: آب و غذاى شما جيست؟ زن پاسخ داد: غذاى ماء گوشت 
و نوشیدنی ماء آب است. ابراهيم ام دعا کرد: يا الله! در آب و غذایشان برکت ده. 
ین عباس مه می‌گوید: ابوالقاسم ی فرمود: «برکت دعای ابراهيم است (که در مکه 
می‌توانستند به گوشت و آب اکتفا کنند)». ابراهيم 3- به همسر اسماعيل - فرمود: 
هرگاه شوهرت آمد. به او سلام برسان و بگو که آستان‌ی دربش را محکم نگه دارد. 

هنگامی که اسماعیل اا به خانه- آمد. پرسید: آيا کسی نزدتان آمد؟ همسرش 
پاسخ داد: آری؛ پیرمردی خوش قیافه نزدمان آمد- و از وی تعریف كرد ؛ و سراغ تو 
را كرفت و من جوابش را دادم. سپس از وضع زندگی ما پرسید. به او گفتم که ما در 
آسايشیم. اسماعیل اما پرسید: آیا به تو سفارشی هم کرد؟ گفت: بله» به تو سلام 
رساند و دستور داد كه آستانهى درب خانه‌ات را محکم نگه داری. اسماعیل اقلا 
فرمود: او پدرم بوده است و منظور از آستانه‌ی در تويى. به من دستور داده است که 
تو را نگه دارم. 

ابراهیم اط در مدتی که الله می‌خواست. نزدشان نیامد و يس از چندی به دیدارشان 
املع در آن هنگام اسماعیل الكل نزدیک زمزم و زیر درختی بزرگ» مشغول تراشیدن و 
ساختن تيرى بود. هنكامى كه يدرش را دید برخاست و به استقبالش رفت. آن دو 
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ل ا ی 
ابراهیم تلا * فرمود: اى اسماعيل! الله مرا به انجام كارى امر نموده است. اسماعيل كفت: 
فرمان پروردگارت را انجام بده. ابراهیم اطا ب ای پرسید: آيا به من کمک می كنى ؟ 
اسماعیل اك لتكلا پاسخ داد: بل کمکت می‌کنم. فرمود: الله به من دستور داده است که 
اينجا خانه‌ای بسازم. و به تپه‌ای مرتفع در آن اطراف. اشاره کرد و همان‌جا پایه‌های 
خانه را بنا نهادند. اسماعیل اكلا سنگ می‌آورد و ابراهیم ام دیوارها را بالا می‌آورد. 
آن‌گاه که دیوارها بالا آمد. اسماعیل اين سنك را- که به مقام ابراهیم مشهور است- 
يي و ا و رم رده 

اسماعيل اكه لفلا به او سنگ می‌داد. و هر دو می گفتند: رَيْنَا قبل مت نت اسيع 
أ حلیم #؛ یعنی: «ای پروردگارمان! از ما بپذیر؛ همانا تو شنوا و دانایی». 

در روایتی آمده است: ابراهیم اط # اسماعيل و مادر اسماعیل را با خود- به سوی 
مكه- آورد و مشكى آب با خود داشتند؛ مادر اسماعیل از آب موجود در مشک 
مى نوشيد و بجداش را شير مىداد تا به مكه رسيدند؛ ابراهيم اط زن- و فرزنل- خود 
را زير در ختى تنها گذاشت و بەقصد بازگشت به نزد همسرش- ساره- به‌راه افتاد. 
مادر اسماعیل به دنبال وی رفت تا این که به "کداء " رسيدند. آن‌جا ابراهيم را از پُشت 
سر صدا زد و گفت: ای ابراهیم! ما را به كه می‌سپاری و با جه کسی تنهایمان 
مى كذارى؟ ابراهيم اطا ياسخ داد: شما را به الله می‌سپارم. مادر اسماعیل گفت: به الله 
شير مىداد تا اينكه آب» تمام شد. با خود گفت: كاش بروم و نگاه كنم؛ شايد کسی 
را بيابم. ابن عباس كا می گوید: مادر اسماعيل بالای كوه صفا رفت و حندين بار - به 
اطراف- نگاه كرد كه شايد کسی را ببيند؛ اما ندید.- از صفا پایین آمد- و چون به 
بايين وادی رسید. با شتاب حرکت کرد و بالای مروه رفت و رفتن به بالای صفا و 
مروه را چند بار تکرار نمود. سپس با خود گفت: كاش بروم و ببينم که بچه در جه 
حال است؟ رفت و دید که بچه بی‌تاب می‌باشد و مانند کودکی که در آستانه‌ی مرگ 
است» تفسك مىزند؛ لذا طاقت نياورد و با خود گفت: بايد بروم و نگاه کنم؛ شاید 
كسى را بيابم. بدين ترتيب جابهجايى در ميان صفا و مروه را هفت بار تكرار كرد؛ 
سپس با خود گفت: بروم و ببينم كه بجه در جه حالی‌ست. ناگهان صدايى شنيد. 


۶۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 


گفت: اگر خیری در توست. کمکم کن. جبرئیل 6 بود که با پاشنه‌ی پایش به زمين 
می‌زد و از زمین» آب جوشید. مادر اسماعیل مهوت ماند و با کف دستش آب 
برمی‌داشت.- و ادامه‌ی حدیث را ذکر کرد.- 





و ۶و 


۷- وعن سعید بن زيد قَالَ: سم رَسُولَ الله يَقُولُ: الما مِنَ امن 
وَمَاؤُهَا شِفَاء لِلْعَبْنِا. [متفق عليه]!" 

ترجمه: سعيد بن زيدكه مىكويد: از رسول‌اله 5 شنيدم که می‌فرمود: «قارج, 
نوعی ترنجبین و از منت‌های الاهی‌ست" و آبش براق چشم. شفاست». 

شرح 

مولف ‏ حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که سعید بن زيدته می‌گوید: 
پیامبر 5 فرمود: «قارج. نوعى ترنجبين است و آبش برای چشم» شفاست». 

قارج يا سماروغ, ماده‌ی غذایی ارزشمندی‌ست که پس از باران» به‌ویژه يس از 
باران‌های موسمی می‌روید و بسیار لذیذ است و وقتی بزرگ شود در روی زمین 
نمایان می‌گردد و مردم. به‌سادگی و بدون هیچ مشقتی أن را برمی‌دارند؛ از این‌رو 
رسول‌اله ی آن را از منت‌های الط برشمرد و فرمود: «آبش برای چشم. شفاست»؛ 
يعنى آبی که از آن بیرون می‌آید يا گرفته می‌شود. به اذن الم شفابخش می‌باشد و 
چرک و آب جشم را خشک می‌کند؛ لذا برای همه‌ی بیماری‌های چشمی. مفید 
بت ا براق: بشم که انب م ىدهد يا عري ی گند ,هقی است: یرای ابن که 
آب قارچ را بكبرئدة آن را اندکی تفت می‌دهند تا نرم شود و سپس آن را فشرده 
آبش را می‌گیرند؛ هم‌چنین می‌توان آن را تکه‌نکه کرد و سپس ۱ قرف اش زوا 
گرفت؛ اگرچه به اين روش آب بسیار کمی به‌دست می‌آید. 


واه د ا 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۰۳۳۷۸ و صحیح مسلم» ش: ۰۳۹ 
() يعنى قارج از أن جهت كه خودرو مىباشد, من منتى الاهی و از نوع همان ترنجبینی‌ست که الله متعال 
بر بنىاسرائيل فرو فرستاد. [مترجم] 


۵- کتاب: استغفار (طلب آمرزش) 


۱- باب: امر به استغفار و فضیلت آن 


الله متعال می‌فر ماید: 

۳ سر دك وله ؤمِنِينَ لنوت » [محمد : ]۱٩‏ 
و برای گناهانت و برای مردان و زنان باایمان درخواست آمرزش کن. 

و می‌فرماید: 

«وَآسْتَغْفِرِ 0 لله گان غفورا نَحِيمَا 463 [النساء : ۱۰] 
و از الله آمرزش بخواه؛ همانا الله آمرزنده‌ی مهرورز است. 

و می‌فرماید: 

(مَسَبَخ ند وَبَكَ وأستفیزه لر گن تابا 5 [النصر: ۳] 
پس پروردگارت را با حمد و E‏ به‌پاکی ياد كن و از او آمرزش بخواه. بی‌گمان او 
توبه‌پذیر است. 

و می‌فرماید: 

(لِلَدِينَ تقو عند رَبَهِمْ جتتْ ری [آل عمران: ۱۵] 


تا آن‌جا که می‌فرماید: 


«وَالْمُسْتَغْفِرِينَ پالاشخار ۹ [آل عمران: ۱۷] 


9 آنان که در سحرگاهان استغفار می کنند. 


و می‌فرماید: 
ومن يَعْمَلَ س مورا ار بقل تیه تفسهر ثم پستففر لَه بجد آللّه غَفُورًا رجیما 469 


]١١١ : [النساء‎ 


و هر كس كار بدى انجام دهد يا به خويشتن ستم كند و سپس از الله آمرزش بخواهد الله را 
آمرزنده‌ی مهرورز می‌یابد. 


١ع‏ شرح رياض الصالحين 





و می‌فرماید: 

وتا کات أله لِيُعَدِبَهُمْ رات فیهم وما کات أله مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ یسکففرون @) 
[الأنفال: ۳۳] 

ا در اسان هس له بر أن تفت که آنان اعات ا و آمرزف هن راهن الله 

مجازاتشان نمی‌کند. 

و می‌فرماید: 


8 دين ادا فعَلوً حه حا او ۶ RA‏ دروا لته فَاسْتَعْمَرُوا لِذْنُوبِهِمَ وَمَن 
کک ل عار تفر لوتتراك لكين [1o‏ 


گناه کردن ادامه نمی‌دهند. 


آيات فراوان و معلومى در این‌باره وجود دارد. 
شرح 
مولف جه کتابش را با بخشی درباره‌ی استغفار و توبه به پایان رسانده است؛ زيرا 
الله متعال به پیامبرش &# در وايسين روزهای حیات آن بزرگوار دستور داد که از اکن 
درخواست آمرزش نماید؛ همان گونه که اکن می‌فر ماید: 


دا جاء تضر الله شخ © ریت الئاس یَذخلون فى دين له أواجَا © 
فَسَبَحْ َم وَبَكَ واگ تعفر لر گان واا 4۵ [النصر : ۰۱ ] 


هنكامى که یاری الله و پیروزی (فتح مکه) فرا رسد و مردم را ببينى كه گروه‌گروه وارد دين 


بدياكى ياد كن و از او آمرزش بخواه. بی‌گمان اوء توبه‌پذیر است. 

مولف له نيز بخش پایانی اين کتاب مفید و سودمند را که بسیاری از مسلمانان 
اعم از علما و توده‌ی مردم از آن بهره برده‌اند. به موضوع استغفار و طلب آمرزش 
اختصاص داده است. 

کتاب ریاض‌الصالحین. یکی از خجسته‌ترین و مفیدترین کتاب‌هایی‌ست که تا 
کنون تأليف شده است و این» بيانكر خسن نیت مولفش می‌باشد. 


باب: امر به استغفار و فضیلت آن ۶۴۱ 





استغفار یعنی طلب آمرزش؛ هر انسانی. مرتکب گناه و خطا می‌شود؛ همان گونه 
که پیامبر ی فرموده است: 15 بن دم حَطّای ره ا العرَایوَ)۹14 یعنی: «همه‌ی 
انسان‌ها حطاکارند و بهترین خطاکاران» کسانی هستند که توبه می‌کنند». 

خطایی که از انسان سر می‌زند. يا کوتاهی در انجام واجبات است. و يا ارتکاب 
عمل حرام. هیچ انسانی از گناه و خطاء تهی نیست؛ اما دوای همه‌ی گناهان. توبه ۲ 
ا می‌باشد. در اثر آمده است که «شیطان می گوید: مردم را به‌وسیله‌ی خطاها و 
كناهان به هلاكت رساندم و آنان مرا با استغفار و گفتن لاإلهإلاالله هلاک کرده‌اند». 

استغفار يا طلب آمرزش» سبب مغفرت می‌باشد؛ از اينرو الله متعال در آیات 
فراوانی از قرآن کریم به استغفار و طلب آمرزش دستور داده که مولف له پاره‌ای از 
اين آیات را ذکر کرده است؛ از آن جمله این که الله متعال به پیامبرش #٤‏ می‌فرماید: 

«واستفیر ئك وَلِلْمؤْمنِينَ رالنویکت » [حمد : ]۱٩‏ 

و برای گناهانت و برای مردان و زنان باایمان درخواست آمرزش کن. 

بدین‌سان الله متعال به پیامبرش دستور می‌دهد که برای گناهان خويش و 
همین‌طور برای مردان و زنان باایمان. درخواست آمرزش کند؛ اين» در حالی‌ست که 
الله متعال» گناهان اول و آخر پیامبرش را بخشیده است. هم‌چنین الله متعال در 
بسیاری از آیات قرآن» کسانی را که استغفار می‌کنند. ستوده است؛ چنان‌که می‌فرماید: 

«وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالْأَمْحَارِ ©{ [آل عمران: ۲۱۷ 

... و آنانكه در سحرگاهان استغفار می كنند. 

علما گفته‌اند: این‌ها کسانی هستند كه شب را در عبادت فى کدرا اما چون 
احساس تقصیر می‌کنند. از الط آمرزش می‌خواهند؛ لذا شایسته است که انسان 
به کثرت استغفار و درخواست آمرزش کند. 


SS كه‎ 
و‎ AT 


(۱) تخريج اين حديث پیش‌تر كذشت. [رك: شرح حدیث شماره‌ی ۸۷. (مترجم)] 


۶۴۲ شرح ریاض‌الصالحین 





۳ 
ع 


۸۷۸- ۷ عن كم أنَّ رسُولٌ الله قال: اه ان عل قلی» وإ لأُسْتَعْفِرٌُ 


ترحمه: مُزنى طن و رسول الله فرمود: «گاه بر دلم- لحظه‌ای - سایه‌ی 
غم و غفلت قرار می‌گیرد؛ و روزانه صد بار از الله آمرزش مى خواهم). 


۳ 


۰- وعن أي هُرَيْرة قال: سَمعث رسولالله يَقُول: «والله إن لأَسْتَغْفْرُ الله 
انوب إلِيّهِ في الیو أكثر من سبعین مرَّهًا. وات بخارى]'" 
ترجمه: ابوهريرهكه می‌گوید: از رسول الله شنیدم كه می‌فرمود: «سوگند به الله 


كه من» روزانه بيش از هفتاد بار از الله آمرزش می‌خواهم و به سوی او توبه می‌کنم». 
۸۰- وَعَنْهُطِ-قالَ: قال رسول اللدكة: «وَالَدِي نَفْسِي بیده لَوْلَمْ تُذيبُواء لَدَهَبَ الله 
تَعَالَ بِكُمْ وا بقوم يُدْنِبُونَ د فیستغفرون ت الله تعالی فَيَعْفِرٌ لهم!. [روایت ا 
ترجمه: ابوهریرهت» می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «سوگند به ذاتى كه جانم در 
دهاوش اک مها كناد في 5 ديرم ال مهال ای ان ما نا سوق ذا فك و وان 
دیگری می‌آورد كه گناه كنند و آمرزش بخواهند تا آن‌ها را بيامرزد). 


م ”لامو 


"١ -۸۱‏ و 3 نَع لرسول الله في في لمجي ا مه مَرَّةِ: رب 
حديث حسن صحيع دانسته کک 
تر حمه: ابن عمر هه می گوید: در یک مجلس از رسو ل الله 5 می د شنيديم و 


می‌شمردیم كه صد بار می‌گفت: «ربٌ اغْفِرْ لي وَتْبْ عل ات ای الوا ره 


(۱) صحيح مسلمء ش: ۲۷۰۲. 

(۲) صحیح بخاری, ش: ۶۳۰۷. اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۴ گذشت. [مترجم] 

(۳) صحیح مسلم, ش: ۲۷۳۹. 

(۴) صحیح الجامع. ش: ۳۴۸۶؛ و السلسلة الصحيحة, از آلبانی جه ش: ۵۵۶؛ و صحیح آبی داود. ش 
۱۳۲ 


(۵) ترجمه‌ی دعا: «پروردگارا! مرا بیامرز و توبه‌ام را بپذیر که به راستی توء توبه‌پذیر و مهرورزی». 


باب: امر به استغفار و فضیلت آن ۴۳ء 





۴- وعن ابن عبّايس# قال: قال رسول الت: «مَنْ ارم الاستغمَار جَعَلّ الله له من ك 
ضیق رجا وین کل هم رجا وَرَرَقهُ من حیث لا تیب [روایت ابوداود]" 

ترجمه: از ابن‌عباس ها روایت شده است که رسول‌الله ی فرمود: «هرکه استغفار را 
بر خود لازم بگیرد و بر آن پای‌بند باشد. الله برای او از هر تنگنایی» برون‌رفتی و از 
هر غمی. گشایشی قرار می‌دهد و از جایی که آن بنده گمان نمی‌برد به او روزی عطا 
می کند). 


۳- وعن ابن مسعود طا قال: قال ول الله : امن ال أُسْتَغْفِرٌ الله الذي لا 1 
هو الح الوم وب إِلَيهء غَفِرَتْ نو ون کان قَدْ قَرّ مِنَ النّحفِ). [روايت ابوداود. 


ا 


قرجمه: ابن مسعودطله فى گوید: ورلا فرمود: «هرکه بگوید: فد الله الذي 
لا إل الا هُوَ الک القَيُومُ ووب لیب گناهانش آمرزیده می‌شود؛ اگرچه از ميدان نبرد 
فرار کرده باشد». 
شرح 
مولف كله پیش‌تر آیاتی ذکر کرده بود که در آن‌ها به استغفار و طلب آمرزش 
توق فده است اهل اھان بن كات که یرکو م امرون هی کلم مورد 


ستایش قرار گرفته‌اند؛ : مو لف طلم به در احادینی در این‌باره پرداخته است؛ از 


(۱) ضعیف است؛ ضعیف الجامع. ش: ۵۸۲۹؛ و السلسلة الضعيفة. ش: ۷۰۵؛ و ضعیف أبى داود. از 
آلبانی جل ش: ۳۲۷. 

)۳( آلبانی حلم گوید: از سخن نووی له چنین تصور می‌شود که ابوداود و ترمذی نيز اين حدیث را از 
ابن‌مسعودتله روایت کرده‌اند؛ در صورتی که این‌گونه نیست؛ بلکه فقط حاکم لھ اين حديث را از 
ابن‌مسعو ده با اسناد قوی روایت کرده است و روایت ابوداود و ترمذی, از زيدظ غلام آزادشده‌ی 
پیامبر یل است؛ نه از ابنمسعودة؛ گفتنی‌ست: اگرچه به رغم جهالتی كه در اسناد اين e‏ اه 
اشکالی بر آن وارد نمىشود؛ زيرا اين روایت» شواهد دیگری هم دارد که در «لتعلیق الرغیب» 
(۲۶۹/۲) به آن اشاره کرده‌ام. 


۴۴ء شرح رياض الصالحين 





آن جمله حدیثی بدين مضمون كه آغر بن يسار مُرَنى 4 می گوید: رسول الل ل فرمود: 
«كاه بر دلم- لحظه‌ای- سایه‌ی غم و غفلت قرار می‌گیرد؛ و روزانه صد بار از الله 
آمرزش مى خواهم). این» در حالی‌ست که الله متعال» گناهان اول و آخر پیامبرش و را 
بخشيده است؛ يس ما که بندگان گنه‌کاری هستیم جه بايد بکنیم؟ در صورتی که 
غبار غفلت و گناه بر دل‌هایمان می‌نشیند و کم‌تر کسی توجه دارد که جه می‌کند و 
جه کاری انجام می‌دهد؟ و به همین خاطر نيز انسان به اهميت و ارزش استغفار کم‌تر 
توجه می‌کند يا کم‌تر درخواست آمرزش می‌نماید! شایسته است که هر یک از ما 
رسول‌اله ی را الگوی خويش قرار دهد و به‌کثرت آمرزش بخواهد؛ چنان‌که 
ابن عمر كه می‌گوید: در يك مجلس از رسو لاله می‌شنيديم و می‌شمردیم که صد 
بار می‌گفت: «رَب اغْفِرْ لي وب عل إِنَّكَ أت القَوّابُ الرنجیم» 

همجنين بيامبريّة خبر داده است كه یکی از نعمتهاى الله متعال بر بندگانش» اين 
است که آنان را به گناه دجار می‌گرداند و چون درخواست آمرزش می‌کنند. آنان را 
می‌آمرزد؛ همان‌گونه که رسول‌اله ی فرموده است: «سوگند به ذاتی كه جانم در دست 
اوست. اگر شما گناه نمی‌کردید, الله متعال شما را از میان برمی‌داشت و مردمان 
دیگری می‌آورد که گناه کنند و آمرزش بخواهند تا آن‌ها را بیامرزد». این» انسان را به 
استغفار و طلب آمرزش تشویق می‌کند؛ زیرا انسان بدین‌وسیله به درجه‌ی کسانی که 
از اللهك آمرزش می‌خواهند. می‌رسد؛ هم‌چنین در حدیثی که ابوداوده روایت 
کرده» آمده است: «هرکه استغفار را بر خود لازم بگیرد و بر آن پای‌بند باشد. الله برای 
او از هر تنگنایی» برون‌رفتی و از هر غمی» گشایشی قرار می‌دهد و از جایی که آن 
بنده گمان نمی‌برد به او روزی عطا می کند). 

احادیث فراوانی در فضیلت استغفار و نیز در فضیلت کسانی که استغفار می کنندء 
وجود دارد؛ از اينرو شایسته است که عباراتی از قبیل: «اللهُم اغفر لي» له ارحمني» 
و «استغفر الله وأتوب الیه" را به‌کثرت بگویید؛ چه‌بسا درخواست و دعای شما 
مصادف با لحظه‌ی اجابت دعا باشد و بدین سان اللهك شما را بیامرزد. 


باب: امر به استغفار و فضیلت آن ۶۴۵ 





44- وعن شَدّاد بْنِ وس عن ال قال: «سَيّدُ الاسیغقار أَنْ يَقُولَ الب 
لت ری د لهل ات تي نا عبت وَأنَا عل عهدك وَوعیك ما استطعث» 
آغوذ بت من کر ما صتفث وه SG‏ 
لوب الا أنت. وَمَنْ ل قالها من لها مُوقِنا بهه فمات من يَوْمِهِ قبل آن ييي فهو ین 
اهل ات وَمَنْ فلا ین الیل وَهو مُوقِنَّ بهه قَمَاتَ قبل آن يُصْبِحَ فَهُوَمِنْ هل ان 
[روایت بخاری]"٩‏ 

ترجمه: شداد بن اوس #5 می گوید: پیامی 3 فرمود: بهترین استغفار اين است که 
بنده بگوید: اللي نت وی ي لا إله إلا نت خَلفتني را عَبْدكَ وَأنا عل عهیك وَوَعْدِكَ ما 
اسْتَطعْت اعود ك من َر مَاصَبَعْتُء اوه لَكَ بنِعْمَتِكَ ڪي وأبُوه بدني» فاغفز لي» اله 
لا يَغْفِرُ لد ب الا نت۰" " هرکه در روز آن E‏ رها موی | فرا 
رسیدن شب یمیرد از بهشتیان موباشد و هركه در شب أن را با ین بگوید و همان 


شب پیش از فرا رسيدن روز بميرد. از اهل ب بهشت است». 


۸۵- وعن توبانت4» قال: کن رَسولُ الله دا انصرف مِنْ صَلآَتِهِ اسْتَغْمَرَ الله تلا 
هم آنت السَلام وَمِنْكَ السلا تبارکت ب ا ذا الا والاکرا م . قیل لِلأوْرَا- وهو 
حَدُ رواة الحديث-: كيف الاسْتِغْفَار؟ قال: تَقُولُ: أسْتَغْفِرُ الله أسْتَغْفِرُ الله [روایت مسلم] ۲ 
ترجمه: ثوبان اه می‌گوید: رسول‌اله #5 يس از يايان نماز که سلام می‌داد. سه بار 
استغفار مىكرد و مىكفت: "للم نت السَّلآَمُ وین السَّلآم تَبَارَكْتَ يا دا الجلآلٍ 
الا کرام به اوزاعی که از راویان حدیث است؛ گفته شد: استغفار چگونه است؟ 


ياسخ داد: بدي ن سان كه بگویی: «أسْتَغْفِرُ الله أُسْتَغْفِرٌ اللّه). 


(۱) صحيح بخاری, ش: ۶۲۰۶. 

(۲) ترجمه‌ی دعا: «يا الله! تو پروردگار من هستی؛ هيج معبود برحقی بز تو جود ندارد؛ توء مرا 
آفریده‌ای و من» بنده‌ی توام و در حد توانم بر عهد و پیمانی که با تو بسته‌ام پای‌بندم و به نویدی كه 
داده‌ای» يقين دارم. از اعمال خويش به تو يناه می‌آورم و به نعمت‌هایی که به من داده‌ای. اعتراف 
منکن ويه كاهان خوش افران ار نش ما اموز که کی عدو كتاهان را ی امز 

(۳) صحیح مسلم. ش:۱٩۵.‏ [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۴۲۳ گذشت. (متر جم)] 


۶۴۶ شرح ریاض‌الصالحین 





- وعن عائشةك قالث: کان رسُول الله کنر آن يَقُولَ قبل مَوْتِهِ: «سْبحَانَ 
إل [متفق علیه ٩۱]‏ 


الله و نیو أسْتَغفِرٌ الله وأتوبُ ال 

ترجمه: عايشهد می‌گوید: رسو لالهو پیش از وفاتشء اين دعا را زياد تكرار 
می‌کرد كه: اسُبْحَانَكَ الم وميك أسْتَغْفِركَ وأتُوبُ الیل( 

شرح 

نووى له در اين بخش از كتابش احاديثى درباره‌ی استغفار و طلب آمرزش ذكر 
كرده است؛ از آن جمله حدیثی بدين مضمون كه شداد بن اوس يه می‌گوید: پیامبر ا 
فرمود: «بهترین استغفا اين است که بنده بگوید: للم نت ری لا إله إلا نت حَلَقْتَي 
تا عَبْدْكَه وتا عل عَهُیك وَوَعْدِكَ ما استطفث غود بك من سر ما صَنَعْتُه أَبُوهُ لك 
عمك ع وأبُوُ بدَنِْيء فَاغْفِرْ لي اه لا يَغْفِرُ الذنُوبَ الا ْک هركه در روز آن را با 
يقين بكويد و همان روز بيش از فرا رسيدن شب بمیرد. از بهشتيان می‌باشد و هركه 
در شب أن را با يقين بكويد و همان شب پیش از فرا رسيدن روز بميرد. از اهل 
بهشت است». 

«اللّهُمَ نت رَئي لا له إلا أت حلفي وَأنَا عَبْدُْكَ» با كفتن اين عبارت» با قلب و 
زبان خود اعتراف می‌کنی که اکن پروردگار و مالک E‏ هموست كه امور تو 
را تدبیر می‌نماید و به تو رسیدگی می‌فرماید؛ یعنی اذعان می‌کنی که به صورت 
تکوینی و تشریعی, بنده‌ی اویی. از لحاظ تکوینی بنده‌اش هستی؛ یعنی هرجه 
بخواهد» درباره‌ات به‌انجام می‌رساند: اگر بخواهد» تو را بیمار می‌گرداند و اگر 
بخواهد. به تو تن‌درستی می‌دهد؛ اگر بخواهد. تو را بی‌نیاز و ثروتمند می‌سازد و اگر 
بخواهد. تو را فقير و نیازمند می‌کند؛ اگر بخواهد. گمراهت می‌گرداند و اگر بخواهد. 
تو را هدایت می‌بخشد و همه به حکمت اوست؛ یعنی هرجه اقتضای حکمتش باشد. 


درباره‌ی تو انجام می‌دهد. هم جنين اذعان می كنى که بنده‌ی تشریعی او هستی؛ بدین 


)۱( صحیح بخاری» ش: FAFA‏ و صحیح مسلم, ش: ۳/۸۴ [اين حديث پیش تر به‌شماره‌ی ۱۱۶ 
(۲) ترجمه‌ی دعا: «يا الله! تو پاک و منزهی و به حمد و ستایش تو می‌پردازم و از تو امرش 


می‌خواهم و به سوی توء توبه می‌کنم». 


باب: امر به استغفار و فضیلت آن ۶۴۷ 





بجا که العام RTA‏ اور عر رساي بسن مورا نام 

CNY‏ الك نت ری لا إله إلا أنتَ 
حَلفَْنی رآ عَبدك وآتا عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْنَطعْتُ» با گفتن اين عبارت. اقرار 
می‌نمایی که اللهك تو را آفریده و همو تو را از عدم» يديد ا است و در حل 
توانت بر پیمان و نويد الهی پای‌بند خواهی بود؛ زیرا هر انسانی با الله متعال پیمان 
بسته است که به آن‌چه می‌داند. عمل کند: 


و 
ع و ود 


١‏ أ اله ميق ین أوثوأ الكت ةة لكان ولا ر ر 
[ آل عمران: ۱۸۷] 

(یادآوری كن) زمانى 8 كه الله از اهل كتاب پیمان كرفت كه بايد كتاب را برای مردم بیان 

نمایید و آن را ينهان نكنيد 

لذا هر علم و دانشى كه اللهك به تو داده» از تو ييمان گرفته است كه آن عمل كنى. 
«وآتا عَلَ وَعْدِكَ» يعنى: به نویدی كه دادهاى يقين دارم؛ مفهومش, اين است که هر نويد 
نيكى به نيكوكاران» و همينطور هر هشدارى به بدكاران داده‌ای» تحقق مىيابد؛ اما در 
حل توانم در مسير خير و نيكى خواهم بود تا به وعده‌ای كه به نيكوكاران داده‌ای» 
دست يابم. در حقیقت. با گفتن اين كلمات به لك نزديكى مىجوييد 

١أَعُوذُ‏ بك ین مر َا صَنَعْتُ)؛ با گفتن اين ن¿ عبارت. از كردار بد خويش به الله يناه 
می‌بری؛ زیرا انسان در قبال کار نیک. پاداش می‌گیرد و با انجام کار بد مجازات 
می‌شود و چون عمل بدى انجام می‌دهد. به گمراهی و انحراف و می‌شود؛ 
همان گونه كه الله متعال مى فرمايد: 

ان ولو الم ا رید له أن يُصِيبَهُم ببَعض نویه [المائدة:49] 

پس اگر (از داوری تو) روی بگرداننده بدان که الله می‌خواهد آنان را به سبب پاره‌ای از 

گناهانشان مجازات کند. 

َو لَكَ ينِعْمَتِكَ عّ» يعنى به نعمت‌های بزرگ و بی‌شماری که به من ارزانی 
داشته‌ای» اعتراف مى كنم اواو بدَنّي» و به گناهانم نيز اعتراف دارم. «قَاغْفِرْ لي فاه 
لا يعفر ب الا کا پس گناهانم را بیامرز که کسی جز تو گناهان وان امو 


۶۴۸ شرح ریاض‌الصالحین 


مشتاقانه اين دعا را حفظ كن و هر صبح و شام. بر آن پای‌بندی نما؛ اگر در آن 
روز بمیری» بهشتی هستی؛ هم‌چنین اگر در شبی که اين دعا را گفته‌ای» از دنیا بروی. 
اهل بهشت خواهی بود. 





سپس مول فطلّه حدیثی بدين مضمون آورده است که ثوبان» می‌گوید: 
رسولالهية يس از پایان نماز که سلام می‌داد. می‌گفت: «أسْتَغْفِرٌ هه أَسْتَغْفِرٌ الله 
أَسْتَغْفِرُ الله؛ اللَّهُمّ أنْتَ السَلام وَمِنْكَ المّلام تَبَارَكْتَ يا دا اجلال ژالاگرام. انسان 
يس از يايان نمازش استغفار مىكند تا اگر نقصى در نمازش بوده است. آمرزيده 
شود؛ زيرا طاعت و عبادتمان» عارى از نقص نيست؛ درست مانند شب‌زنده‌دارانی كه 
وقتى از نماز و عبادت شبانه‌ی خويش فارغ می‌شوند. استغفار م ىكنند؛ همان‌گونه كه 
اللهكك می فرمايد: 

(وَالْمْسْتَغْفِرِينَ بالْأَمْحَارٍ ©» [آل عمران: ۱۷] 

.. و آنان كه ۳ سحرگاهان استغفار می کنند: 

همجنين پس از پایان نماز می كوبيم: "له نت الم ویثلتالسلام»قبارکت يا 
دا الا الا کرام» و بدین‌سان با توسل به اين نام والا و نيكوى الهى از اللهك كه از 
هر عيب و نقصی پاک و سالم است» می‌خواهيم که نمازمان را نماز سالم و کاملی 
قرار دهد تا کفاره‌ی گناهان و مایه‌ی رفع درجاتش باشد. 

«اللّهُمَ أنْتَ السَّلآَمُ وَمِنْكَ السَلامْ» يعنى يا الله! تو از هر عيب و نقصی پاک و 
سالمی؛ و سلامت از نزد توست؛ لذا اگر اللهك نبود به وجود نمىآمديم» جه رسد 
به این که سالم باشیم يا کار و تلاش كنيم و به فعالیت و تلاش و جهاد بپردازیم! 
«تبارکت یا دا الجلال الا کرام در این حدیث لفظ «وتعالیت) نیامده است. یبارت 
یا دا اجلال الا کرام)؛ م تین و عو کت و ها ور کب انش اراس 
هافر اران و ماو شی اکا اف اميك هرازه ایب ایحا 
پای‌بند باشیم. 


SS كاه‎ 
و‎ A 


۷- وعن أذ4: قال: سَمعث رسوّ ال ول «قال الله تعالی: یا ابْنَ دم ان 
ما دعوتی ورجوتی غَمَرْتُ لَكَ عَل ما گان منك ولا بای يا اب دم لو بلع ذُنُويِكَ 


باب: امر به استغفار و فضیلت آن 2۴۹ 





و 
۰ 


عَنَانَ السماء ثم ممتي غَمَرتُ آكه يا ان آدم» َو كيني قراب الأَرْضٍِ خطاياء 
ْم قيتني لا تُشْرِكُ بي شیاه لاب بفرابها معْفرةً. [ترمذى» روایت کرده و آن را 
حسن دانسته ای ا 

ترجمه: انس ذه می گوید: از رسول الله شنیدم که می‌فرمود: «الله متعال 
می‌فرماید: ای فرزند آدم! تا وقتی كه مرا بخوانی و به من امیدوار باشی» همه‌ی 
گناهانی را که از تو صادر شده است. می‌بخشم و (به گناهانت) اهميت نمی‌دهم. ای 
آدمی! اگر گناهانت به‌اندازه‌ای بزرگ و زياد باشد که به ابرهای آسمان برسد و سپس 
از من آمرزش بخواهی. تو را می‌بخشم و (به گناهانت) توجه نمی‌کنم. ای فرزند آدم! 
اگر در حالی به سوی من بیایی و با من ملاقات کنی که به يُرى زمین» گناه کرده‌ای؛ 
ولی هيج جيز و هیچ‌کس را شریکم نساخته باشی. من با همین اندازه مغفرت و 
أمرزش» نزدت خواهم آمد). 


عو 
5 


الاسْتغْمَارِ قاي رین آَکتر أَهْلٍ الثَارا؛ ات اما منهن: ما لتا کر هل الثار؟ قَالَ: 
مِنْكُنَا قالث: ما نقضان العقل والدّین؟ قال: «مَهَادة تین جَهادة رَجْل وَتَمْكْتُ 
لیام لا ُصَقٌّ). [روایت مسلم]!" ۱ 

ترجمه: ابنعمرك می‌گوید: پیامبر 9 فرمود: «ای گروه زنان! صدقه دهید و زياد 
استغفار کنید؛ زیرا شما را بیش‌ترین اهل دوزخ دیده‌ام). زنى پرسید: «جرا ما بیش تر 
اهل دوزخ هستیم؟) فرمود: اف ی شما فراوان نفرین می‌کنید و از شوه رانتان 
ناسياسى نمودهء خوبىهايشان را از ياد مىبريد؛ هيج ناقص عقل و دينى نمی‌تواند 
به‌اندازه‌ی شما بر مردان عاقل» چیره شود- و فریبشان دهد سر أن زن عرض كرد: 
نقصان عقل و دين ما چیست؟ بيامبريّة فرمود: «گواهی دو زن در برابر گواهی یک 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۴۳۳۸: و صحيح الترمذی, آلبانی جل ش: ۲۸۰۵. اين حدیث پیش‌تر 
ند شمازفى ۴۷ گذشت. 


۶۵۰ شرح ریاض‌الصالحین 





مرد [نقصان عقل مىباشد] و [نقصان دين» اين است که ]| جند روز می كذرد و زن- 
به‌خاطر عواملی از قبيل عادت ماهانه و نفاس- نماز نمی خواند». 


واه واد ما2 
AT‏ و 


۲- باب: آن‌چه الله در بهشت برای مومنان آماده کرده است 


الله متعال ا 

نی فى جَنتٍ س وََرَعَتَا 
رم تن لتق شزر شب متقبلین © لا يَمَسّهُمْ فيه 
مِنْهَا بمخر د جين @) [الحجر: 4۵ [é۸‏ 


بی گمان e‏ در باغ‌ها و (کنار) چشمه‌ساران خواهند بود. (به آن‌ها گفته می‌شود:) در 
سالامت 9 امنیت وارد بهشت شويد؛ 9 کینه‌ای را که در سینه‌هایشان هست» بیرون می كشيم 
و برادروار بر تخت‌هایی روبروی يكديكر قرار دارند. آن‌جا خستگی و رنجى به انان نمی‌رسد 
و هيجكاه از آن‌جا بیرون نمی‌شوند. 
و می‌فرماید: 
ناد لا وف عَلَيِكْمْ آلیز ولا أ نشم نون © ألَذِينَ انوا ایکا وكاو 
ل © أدْخْلُوا اة آنشم هه رن ها يات ؛ عَلَيْه بصحاف 
من ذهب وا ڪرَاب ويها مَا تتَهیه تس 0 ین و 2 نتم فیها خَلِدُونَ 
وَتلْكَ اة ای آورنشنی ها بما ؟ تَعْمَلُونَ © لَڪ فیها هه كبيرة 
نها كارن 493 [الز خرف: 1۸ ۷۳] 
آیات ما ایمان آوردند و مسلمان بودند. شما و همسرانتان (يا امنال شما) در نهایت شادمانی 
بخ و هر چه 0 0 000 باشد. ا است و شما در 1 70 0 
9 اين» بهشت است که به پاس کردارتان وارش شديد. براى شما در بهشت میوه‌های 
با كه از آن می‌خورید. 


و می‌فرماید: 
ا خلت ونون ۵ لسرن ین دس 


وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَبِلِينَ @ لك وَرَوَجتَهُم جور عِينِ © يَدْعُونَ فِيهَا بل 


۶۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 





ی ید ا ند هش م وا لا و الك رز او رز 
م عر 2 ان أ برش مشش الاو و هه 

ا لججيم © فضلا من رَبَكَ لك هو الفَوْرُ العَظیم 4 [الدخان: ۰۵۱ [oV‏ 
بی‌گمان پرهیزگاران در جایگاه امنی خواهند بود؛ در باغ‌ها و چشمه‌سارها. لباس‌هایی از حرير 
نازک و ضخیم می‌پوشند و روبه‌روی یک‌دیگر می‌نشینند. (فرجام پرهیزگاران) این‌چنین 


است؛ و زنان زیباچشم بهشتی را به ازدواج ایشان در می‌آوریم. بی‌دغدغه و آسوده‌خاطر هر 


بهشت طعم مرگ را نمی‌چشند؛ و (پروردگار) آنان را از عذاب دوزخ حفظ می کند. (اين) 

فضل و بخششی از سوی پروردگار توست. اين» همان رستگاری بزرگ است. 

و می‌فرماید: 

(إِنَّ راز یی تعيبر © عل الاريك ینطزون © تغرف فى ژجوههم تطرة 

آتميم © یقن من ريق تخلوي © حمر مساق وف ولك لتاق 

آلمتتهشون © ومزاجهء من سيو © عَيْنَا یشرب بها رون ©) 
[الطففین: ۰۲۲ ۲۸] 

بی‌شک نیکان در نعمت خواهند بود.؛ بر تخت‌ها تکیه می‌زنند و به هر سو می‌نگرند. در 

چهره‌هایشان شادابی و تازگی نعمت را می‌یابی. از شرابی ناب و مهرشده (و دست‌نخورده) به 


یک‌دیگر پیشی بگیرند. شرابی ناب که آمیخته با آب «تسنیم» است؛ همان چشمه‌ای که 


مقربان از آن می‌نوشند. 
شرح 

نووى له چندین حدیث درباره‌ی استغفار و تشویق به آن ذکر کرده است؛ از آن 
جمله حدیثی بدین مضمون که انس ”وه می گو بد: رسو لالله 6 فرمود: «الله متعال 
می‌فرماید: ای فرزند آدم! تا وقتی که مرا بخوانی و به من امیدوار باشی. همه‌ی 
گناهانی را که از تو صادر شده است. می‌بخشم و به گناهانت) اهمیت نمی‌دهم)؛ 
زيرا الله متعال» مطابق گمانی که بنده به پرورد گارش دارد. با او رفتار می کند؛ 
همان‌گونه که در حدیثی الهی آمده است که الله متعال می‌فرماید: «آنا عند کن دی 
لي وَأَنَا مَعَه دا د گرَنيء فان د کر في تیه ذَكَرْتُهُ في تفیی» وان د گرني في ملد کرثه في 


باب: آنجه الله در بهشت براى مؤمنان آماده كرده است المع 





ملا خی ملهم» ٠‏ 


یعنی: «من نزد گمان بنده‌ام هستم- و با او مطابق گمانی که نسبت 
به من دارد رفتار م ىكنم- و هرگاه مرا ياد کند. با او خواهم بود؛ اگر مرا در تنهایی 
ياد کند. من نيز او را پیش خود ياد می‌کنم و اگر مرا در جمعی ياد نماید. او را در 
جمعى بهتر از آنان ياد می كنم ). 

در ادامه‌ی حديث انس که آمده است كه رسول الله فرمود: «الله متعال مى فرمايد: 
ای آدمی! اگر گناهانت به‌اندازه‌ای بزرگ و زياد باشد كه به ابرهای آسمان برسد و 
سپس از من آمرزش بخواهی, تو را می‌بخشم و (به گناهانت) توجه نمی‌کنم. ای 
فرزند آدم! اگر در حالی به سوی من بیایی و با من ملاقات کنی که به ری زمينء گناه 
کرده‌ای» ولی هيج چیز و هیچ‌کس را شریکم نساخته باشی. من با همین اندازه 
مغفرت و آمرزش, نزدت خواهم آمد». اين حدیث. نشان می‌دهد که انسان هرجه گناه 
کرده باشد. همین که به سوی اللهك بازكردد و از او آمرزش بخواهد. اللهك گناهانش 
را می‌آمرزد. 

در حديث دیگری كه مولف خه ذكر کرده آمده است که پیامبر#5 به زنان فرمود: 
«شما را بیش‌ترین اهل دوزخ دیده‌ام»؛ از این رو به آنان دستور داد که زياد استغفار 
کنند. این» نشان می‌دهد که استغفار و طلب آمرزش» یکی از موانع ورود به دوزخ 
است. يس شایسته است که عباراتی از قبیل: «اللهّم اغفر لی» الم ارحمنی» و «أستغفر 
الله ,وتو له را شک کی ھا عارك هاي مر دای اسان بت که 
گفتنشان هیچ زحمتی ندارد. 

سپس مولف قله آخرين باب اين كتاب را به بیان نعمتهايى اختصاص داده که 
الله متعال در بهشت برای مومنان آماده كرده است. لذا اين را به فال نیک مى كيريم و 
اميدواريم که الله متعال. همه‌ی ما را وارد بهشت برینش بگرداند و ما را از نعمت‌های 
جاویدانش بهره‌مند سازد و مولف[. شارح. محقق» مترجم و ناشر اين کتاب] را 
بیامرزد و در جرگه‌ی بندگان نیکوکار و بهشتی خويش قرار دهد که از دنیا را با 


ره‌توشه‌ای به سوی بهشت برمی‌گیرند. 


)۱( اين حدیت پیش تر به‌شماره‌ی ۱۳۴۳۳ گذشت. [مترجم] 


۵۳« شرح ریا ض‌الصالحین 
مولف نه در اين باب آیات فراوانی از قرآن کریم را ذکر کرده است. یکی از 
جامعترین آیات درباره‌ی نعمت‌های بهشتی, اين است که اللهك مى فرمايد: 
۳1 م فیها ما لته أ نْمُُّم وَلَكُمْ فِيهَا ما تدّعُونَ © تلا مِّنْ غَفُورٍ 
تحير @4 [فصلت: ۰۳۱ ۳۲] 


و آن‌جا هر جه دلتان بخواهد, داريد و هر جه درخواست کنیده برايتان فراهم است. (اينها) 
پذیرایی و پیش کشی از سوی پروردگار آمرزنده و مهرورز (است). 





در بهشت. هر نعمتی که انسان بخواهد. وجود دارد و هرجه درخواست کند و 
بلکه بیش از آن. فراهم است؛ همان‌گونه که الله متعال می‌فرماید: 
«لَهُم ما يَقَآءُونَ فیها رَلَینا مزیذ 5 9 


آن‌جا هر جه بخواهند» برای آنان فراهم می‌باشد و نعمت‌های بیش‌تری» نزد ماست. 


هم‌چنین می‌فرماید: 
فلا تعْلَمْ تفش ما آخفی لَهُم ین فُرَةِ آغین جراء بما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 45 


[السجدة : ۱۷ ] 


هیچ کس نمی‌داند جه پاداش‌های ارزشمندی که روشنی‌بخش چشم‌ها (و مایه‌ی شادمانی) 


یعنی امکان ندارد که انسان حقیقت نعمت‌هایی را که اللهك برای بهشتیان آماده 
کرده است. دریابد؛ زيرا نعمت‌های بهشتی. فراتر از تصور انسان است. هر نعمتی که 
در دنیا دیده می‌شود فقط نمونه‌ای از نعمت‌های آخحرت است؛ اما الله متعال اندکی از 
نعمت‌ها و نیز مجازات‌هایش را به بندگانش نشان می‌دهد تا به آن به دیده‌ی عبرت 
بنگرند و از آن درس بگیرند؛ و گرنه» فرق نعمت دنيا و نعمت آخرت. در حدی‌ست 
که فراتر از درک و تصور انسان می‌باشد. 

بهشت. سرای ماند گاری‌ست که الله متعال برای دوستان پرهیزگار خود آماده کرده 
E‏ آورده که اکن مى فرمايد: 


إن أَلْمْتَّقِينَ فى كنت وعَیُونِ @ 9 سل ءامنین © و و تَرَعَدَا 


شرب تن لتق شزر قبي متقبلی © لا یسم فيه ت وو کک 
نها بمخر د جِينَ @) [الحجر: [é۸ »٤٥‏ 


باب: آنجه الله در بهشت برای مؤمنان آماده کرده است ۶۵۵ 





بی‌گمان پرهیزگاران در باغ‌ها و (کنار) چشمه‌ساران خواهند بود. (به آن‌ها گفته می‌شود:) در 


و برادروار بر تخت‌هایی روبه‌روی یک‌دیگر قرار دارند. آن‌جا خستگی و رنجی به انان 
نمی‌رسد و هیچ گاه از آن‌جا بیرون نمی‌شوند. 


آری؛ بهشتیان در سلامت کامل‌اند و از هرگونه بیماری و آفتی و همین‌طور از 
پیری و مرگ درامان هستند؛ به همین خاطر به آن‌ها گفته می‌شود: در سلامت و 
امنیت وارد بهشت شوید. «وَتَرَعْنَا مَا فى صُدُورِهِم مِّنْ غل يعنى هنگامی که 
بهشتیان وارد بهشت می‌شوند. الله متعال هرگونه کینه‌ای را از دل‌هایشان بیرون 
می‌کشد؛ زیرا آنان را پیش از ورود به بهشت بر روی يُلى در ميان دوزخ و بهشت 
نگه می‌دارند و قصاصشان را از یک‌دیگر می‌گیرند و آن‌گاه كه یاک و بی‌آلایش شدند 
و دل‌هایشان پاک گردید و هیچ ناراستی و کینه‌ای در أن نماند. به درون بهشت 
هدایت می‌شوند. 
سرّرٍ مُتَقَبِلِينَ 4؛ یعنی بهشتیان بر تخت‌هایی» روبه‌روی یک‌دیگر قرار دارند و 
این» به‌خاطر ادبشان در نشستن با یک‌دیگر است که پُشت به هم نمی‌نشینند؛ برخى از 
علما گفته‌اند: بهشتیان در حلقه‌ای بزرگ می‌نشینند و بدین‌سان پُشت به یک‌دیگر قرار 
نمی گیرند. لا یَمَسَهمْ فیها نَصَبٌّ وَمَا هم مِّْهَا بمخرجیق)» یعنی: «آن‌جا خستكى و 
رنجی به آنان نمی‌رسد و هیچ‌گاه از آن‌جا بیرون نمی‌شوند»؛ بلکه برای هميشه در 
مقتنت ان ما تفن 
آيدى دوم: 
هنگامی که مومنان در روز قیامت وارد بهشت می‌شوند. الله متعال ندایشان 
می‌دهد: يإ بعباد [ عون عَلَيكُمُ یو و5 َنم نون » یعنی: «ای بندگان من! 
امروز نه بیمی بر شماست و نه اندوهگین می‌شوید». ترس و بیم يا نگرانی» از بابت 
آینده است و غم و اندوه به گذشته مربوط می‌شود؛ لذا بهشتیان که به نعمتی پایدار و 
کامل دست یافته‌اند. نه از آینده‌ی خود نگران هستند و نه به‌عاطر گذشته‌ی خویش: 


غمگین. به‌راستی این‌ها چه کسانی هستند؟ الّه متعال می‌فرماید: الذيق اموا عابتا 


۶۵۶ شرح ریاض‌الصالحین 





کنو مُسَلِيِينَ»؟ یعنی: آنان‌که با دل‌هایشان به آيات الهی ایمان می‌آورند و با اندام و 


اعضای خویش, مسلمانند و از الک فرمان می‌برند و با ارتکاب معصیت يا ترک 


واجب از اللهك نافرمانی نمی‌کنند. «أَدْخُلوا أ َة انثم وَأَرْوجُكُمْ ترون )» یعنی 
به بهشتیان گفته می‌شود که شما و همسران بهشتی و نيز همسران دنیوی شما در 


نهایت شادمانی وارد بهشت شوید و از نعمت‌های پایدارش بهره ببريك؛ لذا در بهشت. 


خانواده‌ی بهشتیان به آنان می‌پیوندند؛ همان‌گونه که الله متعال می‌فرماید: 
رین لا لیم یلیم پیت أفتا يهم تیم تا من 
۳ 95 چ موه مر ۳ + 7 
عَمَلِهم من شقء كل آمري بما کسَب رَحِينُ 43 [الطور: ۲۰] 
و آنان که ایمان آوردند و فرزندانشان (نیز) در ايمان از آنان پیروی کردند» فرزندانشان را به 
آن‌ها ملحق می‌کنیم و چیزی از عملشان نمی کاهیم. و هر كس در كرو اعمال خويش است. 
و 7 E,‏ ا یں 2-4 3 مسق صا م2 م عم و و 58 
آلأغین)» یعنی: «پیرامون اهل بهشتء کاسه‌ها و جامهاى زین می‌گردانند و آن‌جا هرجه 
دلشان بخواهد و هرجه برای دید گان, لذت‌بخش باشد. فراهم است و شما در آن جاودانه 
خواهيد بود». الله متعال در اين آيه بیان نفرموده است که اين کاسه‌ها و جام‌های زرّین را 
چه کسی در اطراف بهشتيان می‌گرداند؟ اما در آيات دیگر فرموده است: 
«(يَظوف عَلَيْهِمَ ولَدنُ دون © بأواب وَأَبَارِيقَ وکاس مِّن مَّعِينِ © لا 
يُصَدَّعُونَ عنها ولا پنرفون © » [الواقعة: 0۱۷ ]۱٩‏ 
خدمت‌گزاران هميشه نوجوان» پیرامونشان می‌گردند؛ با جام‌ها و پارچ‌ها و پیاله‌های (سرشار) 
از شراب ناب و گوارایی كه از نوشیدنش سردرد نمی گیرند و از خود بی‌خود نمی‌شوند. 


آيدى او م: 
ان امین فى مَقَامٍ أَمِينٍ © فى جَنَتِ وَعْيُونِ © يَلْبَسُونَ مِن نس 
وَإِسْتَبْرَقٍ متقبلین 46 [الدخان: ١م‏ ۵۳] 


بی‌گمان پرهیزگاران در جایگاه امنی خواهند بود؛ در باغ‌ها و چشمه‌سارها. لباس‌هایی از حرير 


باب: آنجه الله در بهشت برای مؤمنان آماده كرده است ۶۵۷ 





همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد. بهشتیان در سلامت كاملاند و از هرگونه بیماری و 
آفتی و همین‌طور از پیری و مرگ» درامان هستند. هم‌چنین لباسشان» از مرغوب‌ترین 
و بهترین انواع حرير خواهد بود. 

الله متعال می‌فر ماید: 

ل الْأَبْرَارَ نی َي © عل الأرآيكِ يَنظرُونَ © تغرف فى وَجُوجهم لضرة 

آلتِيم © مُسْقَوْنَ من رجیق تتثوم © جتمه, مِسْكُ وق لك قلیتئافس 

لْمْتَتَفِسُونَ © ویزاجء من سنیم © عَيْنَا یشرب بها آلْممَرَبُونَ 2 

[الطففین: ۰۲۲ ۲۸] 
بی‌شک نیکان در نعمت خواهند بود؛ بر تخت‌ها تکیه می‌زنند و به هر سو می‌نگرند. در 
چهره‌هایشان شادابی و تازگی نعمت را می‌یابی. از شرابی ناب و مهرشده (و دست‌نخورده) به 


آنان می‌نوشانند. مُهرشء از مشک است. مشتاقان چنین نعمت‌هایی بايد در طلبش بر 
یک‌دیگر پیشی بگیرند. شرابی ناب که آمیخته با آب «تسنیم» است؛ همان چشمه‌ای که 


مقربان از آن می‌نوشند. 

ابرار يا نيكان» کسانی هستند که کارهای نیک انجام می‌دهند و از کارهای حرام 
می‌پرهیزند؛ واژه‌ی «ابرار» هم‌خانواده‌ی واژه‌ی «بر» می‌باشد که به معنای نیکی و 
اطاعت و فرمان‌برداری از ال می‌باشد: نایار نی عبرا ا یعنی: نیکان در 
نعمت خواهند بود؛ هم در آرامش روحی و روانی و هم در آسایش جسمی؛ لذا در 
بهترين وضعيت قرار مىكيرند. عل الاريك يَنظرُونَ)؟ یعنی بر تخت‌ها تکیه 
مىزنند و به هر سو می‌نگرند. «أرآايك جمع واژه‌ی «اریکه» و به معناى تخت آراسته 
می‌باشد؛ لذا بهشتيان از روى تخت‌های آراسته» به نعمتهايى كه الله در بهشت 
برايشان فراهم كرده است. می‌نگرند و به جهردى زيباى الط نكاه می‌کنند. تَعْرف 
فى وُجُوحِهِمْ نَضْرَةَ آلتّعِيم؛ يعنى: «در چهره‌هایشان شادابى و تازكى نعمت را 
می‌یابی»؛ به عبارت دیگر: همین كه آنان را می‌بینی» درمی‌یابی وان حت به‌سر 
می‌برند؛ زیرا چهره‌های شادابی دارند. در ادامه‌ی اين آيات آمده است: 


۶۵۸ شرح ریاض‌الصالحین 





ىد و و > 3 ت19 هم .رو و و اي ا 
«یسقَوّن من رحیق مختوم () ختلمةء مك وف ذلك فلیتتافس المتعفسون 
© وراج من سني © َيَْا فرب بها لبون @) [الطففین: ۰۲۰ 2۷۸ 
از شرابى ناب 9 مهرشده (و دست‌نخورده) به بهن هشتیان می‌نوشانند. مهرش» از مشک استا: 


با آب و ان E‏ هب« كه مقربان 2 می‌نوشند. 


واه واد ما2 


- وعن جابر* قَالَ: قال رسول ال «ا کل هل ان فيا وَيَشْرَبُونَ ول 
ییون ولا يَمْتَخِطُونَء ولا يَبُولُونَ ولحن طَعَامُهُمْ دی جُشَاءٌ گرشح الْيِسْكِء 
پلهمون يُلْهَمُونَ التَسْبِيحَ وَالتَكْبِير ما يُلْهَمُونَ التَّقَسَّ). [روايت مسل" 

ترجمه: جابره می‌گوید: رسول‌اله 2 فرمود: «بهشتیان در بهشت می‌خورند و 
می‌نوشند؛ اما ادرار و مدفوع و آب بینی ندارند؛ البته پ ع از دا خموزدن ارق منت 
كه بویی مانند بوی مشک دارد و هم‌چنان‌که- بی‌اختیار- نفس می‌کشند. تسبیح و 
تن و او لیام ی مر زو سا الى اعدا ی مان امس 


۰- وعن ۳ هريرة ال قال رسول النْوي: «قَالَ الله تعال: أعْدَدْتُ لعبَادي 
الصا ما لا و ولا أذ و سَمِعَٺ٬‏ ولا خظر عل قلب بت وافرووا إن شنم 
«فلا تَعْلَمُ تفش ما ۳ هم من فر عبن جات ما انو يَعْمَلُونَ14. [متفق عليه" 

ترجمه: ابوهريره» می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: الله متعال می‌فرماید: برای 
بندگان نیکم» نعمت‌هایی (در بهشت) فراهم کرده‌ام که هیچ چشمی نديده. هیچ 
گوشی نشنیده و به قلب هیچ انسانی. خطور نکرده است؛ اگر می‌خواهید. اين أيه را 
بخوانید که: 


(۱) صحیح مسلم. ش:۲۸۳۵. 
)۲( صحیح بخاری» ش: ا و صحیح مسلم» ش:۲۸۲۴. 


باب: آنجه الله در بهشت برای مؤمنان آماده كرده است ۶۵۹ 





فلا تلم تفش ا آخفی هم من رة آغان جَرَاء بما وا يَعْمَنُونَ 48 
[السجدة : ۱۷ ] 
هیچ کس نمی‌داند چه پاداش‌های ارزشمندی که روشنی‌بخش چشم‌ها (و مایه‌ی شادمانی) 


۱- وعنه قَالَ: قَالَ رسول اللمكة: وَل زَمرة ا ع صورة ة الم له 
ادن لین یوعد گوگپ دري في اسَماء إضَاءة لا ولو ولا یط 
ولا يَنْفُلُونَ ولا بمتخظوت. أَمْشَاطْهُمُ الدّهَبُء وَرَمْحُهُمُ امس ارم لاله عُودُ 
الظيب- أَزْوَاجُهُمُ ا ثور العبْنُ عل خُلْق رَجْلٍ وَاحِدِء عل ضورة بيهم دم سِتُونَ ذراعا في 
السماءا. [متفق عليه ٩۲]‏ 

وی رواية للبخاري ومسلم: «آنيتهم فیها لدب وَرشجهم الس ول 
منم رَوْجَتَانٍ يُرَى مح سُوقِهِمَا من وَرَاءٍ الم م من الحسْنِء لا اختلاف بيهم ولا 
تباعض قُلُوبْهُمْ قَلَبُ وَاحِدِء يُسَبََحُونَ الله نکر وَحعَشِياً). 

ترجمه: ابوهريره» می‌گوید: رسول الله فرمود: «نخستين گروهی که وارد 
اش سر الوك سو وها نتاف قدت مای شع هيا ودف تند دي انان كاين ار ايفان 
واه شنت 0 همان وو قدو لوو تقار ف مان وا هي انوا 
مدفوع. و آب دهان و بینی ندارند. شانه‌هایشان, از طلاست و عرقشان, بوی مشک 
می‌دهد و آتش‌دان‌هایشان از عودٍ خوش‌بوست و همسرانشان. حورالعین و زنان 
زیباچشم بهشتی‌اند. خلق و خوی همه‌ی آن‌ها یکی‌ست (و هیچ کینه‌ای در میانشان 
وجود ندارد) و قامت و انداژه‌ی آنان همانند قامت و اندازه‌ی پدرشان. آدم اقلا ل 
شصت ذراع است). 

و در روايتى ديكر از بخارى و مسلم آمده است: «ظروف بهشتیان. طلا و 
غر فان کی هر وف دو وزيا كارو" عدار وات مف انتضرآن بای 
آن‌ها از پشت گوشت ديده مىشود؛ هيجكونه اختلاف و کینه‌ای در ميانشان تنش و 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۳۲۴۵؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۸۳۴. 
(۲) اين دو زنء غير از حورالعین می‌باشند و از زنان دنياء یعنی از فرزندان آدم اكلا هستند. [مترجم] 


2 شرح ریاض‌الصالحین 


دل‌هایشان هماند قلب یک نفر است (و يكادلائد) و صبح و شام اله را به پاکی یاد 
می کنند). 





۴- وعن المغيرة بن شعبة#ء عَنْ رسول الله قال: «سَأَلَ مومت رَبَه: ما أذ 


اهل الْجَنَةِ مَْْلَةَ قال: هو رَجْلْ بجیء بَعْدَ ما أَدْخِلَ أهل الجَنّةِ ان فیقال له: اذخل 
ِنة. فیمُول: أيْ رَبْ» كيف وقذ نَرَلَ لاس متازلهم وأَخَدُوا َحَدَاتهم؟ فیِقال 4: اتزفی 
۶و م سم كس ° ۲ 5 م و1 ووس ي و راه یه ی و مس 
آن يَكُونَ لت مثل مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلوكٍ الدُنَْ؟ فیفول: رضیث رَبّ. فیفول: لت ذَلِكَ 


و 


هر هه O eR‏ مر مب شام ر ود یا 0 وس راص سر و 
ویئله ومئله وَمثله ومئله» فیقول في اخامسة: رضیت رب فیقول: هذا لك وَعَشَرَة 


ا اا اوو موه ا سفق 47 رف ا ا 
ماله لك ما اشْتَهْت نَفْسَكَ وَلَدْتْ عینك. فیقول: رضیث رب. قال: رَبّ فاعلاهم 


نله قال: وی الَّذِينَ ارذ خَرَسْتُ كَرَامتَهُْ يديه وختمث عَلَيْهَه فلم َر عي ول 
مغ أذ مخز عل قل بشَرِا. [روايت مسلم](" 

ترجمه: مغیره بن شعبه#ه می‌گوید: رسول الله 36 فرمود: «موسی 5 از پرورد گارش 
پرسید: پایین‌ترین فرد بهشتی از نظر جایگاه کیست؟ فرمود: مردی‌ست که پس از 
ورود بهشتیان به بهشت می‌آید و به او گفته می‌شود: وارد بهشت شو؛ می‌گوید: 
پروردگارا! چگونه- و به کدام قسمت- وارد شوم؛ در حالی که مردم در جایگاه خود 
منزل گزیده و سهم و جایگاه خود را گرفته‌اند؟ به او گفته می‌شود: آيا راضی 
می‌شوی که مُلكى مانند ملک یکی از پادشاهان دنيا داشته باشی؟ پاسخ می‌دهد: 
پروردگارا! راضىام. می‌فرماید: جنين مُلكى و مثل آن و مثل آن و مثل آن و مثل آنء 
از آن تو باد! و او در بار پنجم مىكويد: يروردكارا! راضى شدم. يروردكار متعال 
می‌فرماید: این و ده برایرش مال تو باشد؛ این جا هرچه ولت بخواهد و هرچه برای 
دید گانت. لذت‌بخش باشد. فراهم است. می گوید: پروردگارا! راضی شدم. موسی الا 
يرسيد: والاترين بهشتيان در مقام و منزلت چه کسانی هستند؟ پروردگار متعال فرمود: 
آنان كسانى هستند كه آن‌ها را بركزيدهام و درخت كرامتشان را به دست خويش 
كاشته و بر آنء مُهر بقا زدهام؛ كرامتى كه هيج چشمی ندیده. هيج گوشی نشنيده و به 
قلب هیچ انسانی, ان نکرده اسبت): 


(۱) صحیح مسلم. ش:۱۸۹. 


باب: آنجه الله در بهشت برای مؤمنان آماده كرده است ۶۶۱ 





۳ 
۶ و 


۳- وعن ابن مسعود قال: قال رسولُ الل: يلام آخر أهل التّار خزوجا 


۳7 
المح زد ال 


منهه وَآخِرَأَهْلٍ اجه دُحُولاً ات رجلْ بخرج من التار حَبُواً قیول لت له: اذْهَبْ 
فاذخل ات تیاه قیحَیلالیه نها مَلأَى» يرج قیفول: یا رب وَجَدنها ملد قیفول 
الْمكتد 4 اذْهَبْ فَادْخْلٍ اه فیأتهه فیخیل ليه أنّها ملأی. فیزجغ» فیقول: يا رب 
وَجَدْئْهَا ملاأی» فیقول لت لَهُ: اذهب فادخل اه ان لَكَ مِثْلَ انیا وعشر؟ تالا 
وان لَكَ مثل عشرة ما الدُنْيّه قَيفُول: سح ي َو تيك بي وَأنْتَ الْمَلِكُ)؟! قال: 
رك ا E‏ 

ترجمه: ابن مسعود#ه می‌گوید: رسول الله فرمود: «من» آخرين فرد دوزخى را كه 
از دوزخ بيرون مىآيد و آخرين فردى بهشتى را كه وارد بهشت می‌شود. می‌شناسم؛ 
مردی‌ست كه بر روى زمين می‌خزد و از دوزخ بيرون می‌آید. الط به او می‌فرماید: 
برو و وارد بهشت شو. او به سوی بهشت می‌رود و تصور می‌کند که بهشت. پر است. 
پس باز می‌گردد و می‌گوید: پروردگارا! بهشت را پر یافتم. لك به او می‌فرماید: برو 
و وارد بهشت شو. او به سوی بهشت می‌رود و باز تصور می کند که بهشت. پر است. 
پس باز می گردد و می گوید: پروردگارا! بهشت را پر يافتم. اللهقيِك به او می‌فرماید: برو 
و وارد بهشت شو كه مثل دنیا و ده برابر آن از آن توست- يا ده برابر دنیا مال 
توست- می‌گوید: پروردگارا! تو که فرمانروای مطلق هستىء آيا مرا مسخره می‌کنی و 
بر من می‌خندی؟- ابن مسعود#ه- می‌گوید: ديدم که رسول‌اله 38 خندید تا این که 
دندان‌های آسیاب آن بزرگوان نمایان شد و می‌فرمود: «اين» پایین‌ترین بهشتی از 
لحاظ مقام و منزلت است». 

شرح 

این‌ها. احادیثی‌ست که مولف له در باره‌ی نعمت‌های بزرگ و بی‌شمار بهشت. 
ذکر کرده است؛ از آن جمله حدیثی بدین مضمون که رسول الله فرمود: «نخستین 
گروهی که وارد بهشت می‌شوند. چهره‌هایشان مانند ماه شب چهارده می‌باشد». از 


ييامبرئة ثابت است كه امتش نخستين امتى هستند که وارد بهشت مىشوند. در 


(۱) صحيح بخاری. ش: ۶۵۷۱: و صحيح مسلمء ش:۱۸۶. 


ف شرح ریاض‌الصالحین 





ادامه‌ی اين حديث آمده است: «و آنان‌که يس از ايشان وارد بهشت می‌گردند. همانند 
درخشان‌ترین ستاره‌ی آسمان» نورانی هستند» و همین‌طور بهشتيان به ترتيب مقام و 
جایگاهشان وارد بهشت می‌شوند و «ادرارء مدفوع و آب دهان و بینی ندارند»؛ زیرا 
مواد زايد بدنشان مانند مواد زايد مردم دنیا نیست؛ بلکه مواد زايد بدنشان به صورت 
رک و و تیان مگ تشن وف می گردد؛ چراکه آن‌ها در سرایی ماندگار و 
نعمتی پایدار به‌سر می‌برند. 

سپس مولف له حدیثی آورده که بیان‌گر جایگاه و مقام و منزلت پایین‌ترین و 
والاترين فردى بهشتىست؛ اين احادیث» نشانكر بزركى نعمتهاى بهشت است. از 
الله متعال مى خواهيم که ما را در شمار بندگان بهشتی‌اش قرار دهد. 

اما دوزخیان. در وضعيت بسيار بدى به‌سر می‌برند. چشمی که اميد بهشت دارد. 
سزاوار است که نخوابد و چشمی که از دوزخ می‌ترسد. سزاوار است که پلک بر هم 
نگذارد؛ زیرا کالا و بهره‌ی دنياء اندک و فانی‌ست و آخرت برای پرهیزگاران» بهتر 
است. دنياء سرای آزمون و ابتلاست بسیاری مردم به‌قدری به دنیا مشغول شده‌اند که 
گویا فقط به همین منظور آفریده شده‌اند. در حالی که دنیا برای آنان خلق شده است! 
انسان برای آخرت که سرای باقی‌ست و هیچ كاه پایان نمی‌یابد. آفریده شده است؛ 
فرجام انسان به سوی دوزخی سوزان و همیشگی يا به سوی بهشتی برین و پایدار 
می‌باشد. از الله متعال درخواست می كنيم که ما را در جرگه‌ی بندگان نیکش قرار دهد 


كه برايشان در بهشت نعم تهايى فراهم كرده كه م حشمی ند یده» ع گوشی 


۶ - وعن أبي موسی:ء أنَّ انیت قال: «إنَّ لِلمُؤْمِنِ فى اه یم من ولو 
واجتة توق وها في السّمَاءِ ون ميلاً. لمومن فیها أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِم امین قلا 
ری بَعْضُهُمْ بعضاه [متفق عليه]!" 

ترجمه: ابوموسى ذه می‌گوید: بيامبرةةة فرمود: «مومن در بهشت خیمه‌ای از یک 


مرواید میأن‌تهی دارد که طولش در الما شصت ميل امت و مومن در آن» 


باب: آنجه الله در بهشت براى مؤمنان آماده كرده است اع 





همسرانی دارد که نزد همه‌ی آن‌ها مىرود و- به سبب بزركى محلى كه در اختيار 
مومن می‌باشد- آن زنان» یک‌دیگر را نمی‌بینند». 
[نووی: یک میل» د شش‌هزار ذراع است.] 


60- وعن أبي سعید الدری:ه» عن الَو قال: «إنَّ في ات شَجَرَةَ بر الراكبُ 
ا جوا المُصَمَّرَ السَّرِيعَ مَِةَ ستَة ما يَقَْطعهاا. [متفق علا 
وروّیا؛ في الصَّحَيِحَيْنِ أيضاً م من رواية یی هرير ةه قالّ: (يَسِيرُ ال کب في ظلها مه 


و 


سَتَة ما يَقَطعهاا. 

ترجمه: ابوسعید خدرى 5ه می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «در بهشت. درختی‌ست که 
یک سوارکار» سوار بر اسبی نجیب. پرورش‌یافته و تندرو. صد سال در زیر آن 
هتقو مات ای اده مایت وب انان یمان 

بخاری و مسلم در صحیحین. اين حديث را از ابوهريره* روایت کرده‌اند که 
پیامپ ری فرمود: «سوارکار در سایه‌ی اين درخت. صد سال به‌سرعت حرکت می کند؛ 
افا كمي تواتك انا رقي فك زا شا ان مسا 


o£ 


7- وَعَنْهُ عن اليه قال: ان أهل اه تون أَهْلّ العف من فوقهم كُمَا 
تَتَرَاءَوْنَ الكو کب الد ی لایر ی الأ من افر أو فرب تفال مَا بِينَهُمَ)؛ قالو. 
با رسول انه يلك تال الأنبياء لا یلها غَیرهم؟ قال: بل الذي تفيي بیده رجَال 
آمَنوا بالل وص ال [متفی علیهع(٩‏ 

ترجمه: ابوسعيد خدری < مىكويد: پیامبر فرمود: «بهشتیان» صاحبان 
غرفه‌هایی را كه بالاتر از آنان قرار دارند. مانند ستاره‌ای درخشان می‌بینند که در 
دوردست, در کرانه‌ای از شرق يا غرب آسمان سوسو می‌زند و این» به‌خاطر 
تفاضلی‌ست که در ميان آن‌ها وجود دارد». عرض کردند: ای رسول‌خدا! آيا این 
منزلگاه پیامبران است که ديكران به آن نمی‌رسند؟ فرمود: «آری؛ اما سوا كنك به ذاتی 


)۲( صحیح بخاری» ش: 0F‏ و صحیح مسلم» ش:۱ ۰۲۸۲ 


۶۶۴ شرح ریاض‌الصالحین 





کنند. به چنین منازلی دست می‌یابند). 


۷- وعن أي هريرة أنَّ رسول اللوكة قال: «لَقَابُ ققس آحدکم من الجَنّةَ یر 
مها تطلع علد الم و قفرت [متفق علیه 0 
ترجمه: ابوهریرهت4» می‌گوید: رسول‌اله 7 فرمود: «جای یک سر کمان از بهشت. 


از آنچه که خورشید بر آن طلوع و غروب می‌کند. بهتر است». 


۸- وعن أذين4 أن رسول الله قال: «إنَّ في الْجَنّةِ سوقا نها کل جمُعَةِ. فَتَهْثُ 
ریخ الشَّمَالِ فتَخُو في وُجُوهِهم وَیابهم» فَيَزدادُونَ خسناً ومالاً َيَرْجِعُونَ إلى یهن 
وقد ازْدَادُوا حُسْناً وخمالا؛ یو لَه آملوهم: واه لقد ازْدَدْتُمْ حُسْناً وجمالا؛ فیولون: 
تم اهلد ارْدَدْتُُ تعْدَنَا خسنا وَجمالاً». [روایت مسلم]" 

ترجمه: انس #5 می‌گوید: رسول‌اله 3 فرمود: «در بهشت. بازار- يا محلی برای 
گردهمایی بهشتیان- است که هر جمعه در آن جمع می‌شوند و باد شمال می‌وزد و 
صورت و لباس‌هایشان را می‌نوازد و بدين ترتیب بر زیبایی و جمال بهشتیان افزوده 
می‌شود و در حالی نزد همسرانشان باز می‌گردند که بر زیبایی و جمالشان افزوده شده 
است. همسرانشان نه آن‌ها می‌گویند: به الله سوگند که جمال و زیبایی شما افزايش 
يافته است. و آن‌ها جواب می‌دهند: به الله سوگند که در غیاب ماء ۱3 و ژینانی 


ST WEE ENE 


8- وعن سهل بن سعدكه أنَّ رسول اللهك قال: «إنَّ أَهْلّ ان لََترَاءَْنَ العف 
في اجه ما تَتَرَاءَوْنَ الکوکب في السَمَاءِا. [متفق علیه]۳ 

ترجمه: سهل بن سعد می‌گوید: رسول الله فرمود: «بهشتيان» غرفه‌های- ساير 
بهشتيان- را در بهشت. آنكونه مىبينند كه شما ستارگان را در آسمان مشاهده می‌کنید». 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۹۳ 


(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۸۳۳. 
۳( صحیح بخاری» ش: (۰۳۲۵۶ ۶۵۵۵)؛ و صحیح مسلم, ش:۲۸۳۰. 


باب: آنجه الله در بهشت برای مؤمنان آماده كرده است ۶۶۵ 





و 
۹ ۰ 


۰۰- وله قالَ: هذث من الى سا وف فيه اه حتی انتعی ثُمَ قَالَ في 
آخر خدییه افيا مالا يل شه ول أ یت ولا خر عل قل بت 
000 ف جوم عن آْمَضاجع إلى قوله تعالى: فلا تَعْلَمُ تفس ما آخفی لَهُم ین فرة 

عَينٍ) [روایت ت بخاری]"؟ 

ترجمه: سهل بن سعد می‌گوید: در یکی از مجالس پیامبر 5 حضور داشتم که 
بهشت را توصیف می‌کرد تا اينكه در پایان سخنش فرمود: «در بهشت 
نعمت‌هایی‌ست هیچ چشمی ندیده هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ انسانی. خطور 
ا اه ا ا 


چ مهو و َو مر ود 


«نَتَجَاق جنوبه بهم عَنِ آلتاجع یذغون اانه خوفا وطمعا و ممّا رزفتهم نون 
تن لش أنه یف وه کار ۵ 

[السجدة : ۰۱ ۱۷] 
ر بهلوها شان ار پسترها دور می‌ماند وبا روم نو امید» پرورد کارشان را می‌خوانند و 
از آن‌چه نصیبشان کرده‌ايم. انفاق می کنند. هیچ کس نمی داند جه پاداش‌های ارزشمندی که 
روشنی‌بخش چشم‌ها (و مایه‌ی شادمانی) است برای آنان به پاس کردارشان» نهفته شده 
است. 


-١‏ وعن أبي سعید وأبي هريرة# أنَّ رسول لت قال: «إذَا دَحَلَ أَهْلُ اه اه 
يتادي مُنَادِ: إن م أن جيه قلا تمُوثوا یاه ون أن تیوه فلا نوا ده ون 
لحم آن توا فلا تَهْرَمُوا ابد وان لَڪ أَنْ تَنْعَمُوا فلا تَبَأْسُوا آبدا». [روايت مسلم]" 

ترجمه: از ابوسعید و ابوهریره* روایت است که رسول‌اله تا فرمود: «آن‌گاه که 
بهشتیان وارد بهشت می‌شوند» ندا دهنده‌ای ندا می‌دهد: حق شماست که هميشه زنده 
باشید و هرگز نمیرید؛ حق شماست که هميشه تن‌درست باشید و هرگز بیمار نشوید؛ 
و حق شماست که هميشه جوان باشید و هرگز پیر نشوید و حق شماست که هميشه 


در نعمت و آسایش باشید و هرگز مستمند و درمانده نشوید). 


(۱) امام مسلم ‏ اين حديث را با اين الفاظ به‌شماره‌ی ۲۸۲۵روایت کرده است؛ نه امام بخاری جن2. 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۸۳۷. 


۶۶۶ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 

این احادیت» بیان‌گر نعمت‌هایی‌ست که بهشتیان از آن بهره‌مند می‌شوند؛ از آن 
جمله حدیثی بدین مضمون که رسول‌اله ی فرمود: «مومن در بهشت خیمه‌ای از یک 
مرواید میان‌تهی دارد که طولش در آسمان. شصت ميل است و مومن در آن؛ 
همسرانی دارد که نزد همه‌ی آن‌ها می‌رود و- به سبب بزرگی محلی که در اختیار 
مومن می‌باشد- آن زنان» یک‌دیگر را نمی‌بینند». 

هم جنين در یکی از اين احادیث آمده است که رسولاللْهي فرمود: «آن‌گاه که 
تهات وارة نيشت من قوتت اللا دستنهای لماوعو عن مایت که همه وله 
باشيد و هركز نميريد؛ حق شماست كه هميشه تندرست باشيد و هركز بيمار نشويد؛ 
و حق شماست كه هميشه جوان باشيد و هركز بير نشويد و حق شماست كه هميشه 
در نعمت و آسايش باشيد و هركز مستمند و درمانده نشويد). 

لذا بهشتيان از نعمتهايى جاويدان برخوردارند و از مرك و بيمارى يا از تمام 
شدن نعمتهايى كه از آن برخوردارند. نمی‌ترسند؛ همان‌گونه كه الله متعال مى فرمايد: 

ركه گیبرد © لا مقطوعَة ولا متلوعة 4 [الراقعة: ۰۳۱ ۳۳] 

و (برخوردار از) میوه‌های فراوان که نه تمام می‌شود و نه ممنوع. 

مولف له حدیثی بدین مضمون آورده است که رسول‌اله ی فرمود: «در بهشت؛ 
محلی برای گردهمایی بهشتیان است که هر جمعه در آن جمع می‌شوند و باد شمال 
مىوزد و صورت و لباس‌هایشان را می‌نوازد و بدین ترتیب بر زیبایی و جمال 
بان زود من مرها اساواشی كد ادريا روي اعس‌های E‏ انگرمی تیان 
را برای دست‌یابی به بهشت. تقویت می‌کند؛ از این‌رو بر انسان واجب است که با 
مطالعه يا شنیدن اين احادیث. بر تلاش و کوشش خود برای انجام کارهای شایسته 
بیفزاید؛ زيرا راه رسیدن به اين نعمت‌ها. ایمان و عمل صالح است؛ ناگفته نماند که 
بزرگ ترين نعمت بهشت. دیدار الله متعال به صورت حقیقی‌ست؛ یعنی بهشتیان 
اللهكّك را به‌طور حقیقی ملاقات می‌کنند؛ همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 

وجوه يومد اضر © إل رَيْهَا ناظرة 9 4 [القيامة: 0۲۲ ۲۳] 


برخی چهره‌ها در أن روز شادابند و به پروردگارشان نگاه می کنند. 


باب: آنجه الله در بهشت براى مؤمنان آماده كرده است اع 





و مى فرمايد: 
(عل الاريك يَنظرُونَ ©» [المطففين: ۲۳] 


بهشتیان بر تختها تكيه می‌زنند و به هر سو- يعنى به نعمتهاى بهشتى و جهردى زيباى 

پروردگار- می‌نگرند. 

كان می‌فزماید: 

3 ا الس وریاده4 ا 

برای نیکو کاران بهترين پاداش (= بهشت) و پاداشی افزون بر آن (-دیدار الله متعال) است. 

پيامبر 4 د وَزِيَادَةُ)» را به ديدار الله متعال تفسیر نموده است. از الله متعال عاجزانه 
می‌خواهم كه ما را جزو اهل بهشت قرار دهد. 


؟- وعن أبي هريرة أنَّ رسول الل قال: دمح م من اجه أن 


4 
ص ت 


بول ل4: تمن فیتمی ویتمی فیفول له هل تَمَنَيتَ؟ فیقول: َعَم فیول 4 : فان لك ما 


ی 


میت ت وَمِْلَهُ معه). [روایت ا 1 

ترجمه: ابوهریره ا می گوید: رسولالله ل فرمود: «کم‌ترین جایگاه یکی از شما در 
بهشت» چنان است که- يروردكار- به او مىفرمايد: آرزو كن و او آرزوها می کند؛ 
می‌فرماید: آيا آرزو کردی؟ و او پاسخ می‌دهد: بله.- پروردگار- به او می‌فرماید: 
هرجه تمنا کردی و همانند آن» به تو داده می‌شود). 


-٣‏ وعن اي سعيدٍ باحر ها نَّ رسول ال قال: «إنَّ اللهك يَقُولُ لأَهْلٍ اه 
يا أهْلَ ان فیقولون: لبيك ربا وَسَعْدَيْكَ ار في يَديِكَء فیقول: هَلْ زضیئم؟ 
فیمولون: وَمَا تالا ترضی روآ غْطیتنا مَالَمْ تُعْطِ أحداً من خَلْقِكَ فیقول: ألا 
عم أَفصَلَّ من ذلك؟ فِيقُولُونَ: واي اي مَيء فصل من ذلك؟ فیقول: ال عَلَيِكُمْ 


6 مب و 


رضوانی في قلا أسحَظ عَلیکم بَعْدَهُ بدا». [متفق عليه]!" 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۱۸۲. 
)۲( صحیح بخاری» ش: £۶۵۴۹ و صحیح مسلم» ش:۹ ۰.۲۸۲ 


۶۶۸ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: ابوسعید خدری نله می‌گوید: رسول‌اله 1 فرمود: «اللهويق به بهشتیان 
می‌فرماید: ای اهل بهشت! و آن‌ها پاسخ می‌دهند: پروردگار! با رضایت کامل» كوش 
به‌فرمانيم و خير و نیکی در دستان توست. می‌فرماید: آیا راضی شدید؟ می‌گویند: 
پروردگارا! چرا راضی نباشیم» در حالی که به ما نعمت‌هایی ارزانی داشته‌ای که به 
هيج يك از بندگانت نداده‌ای؟ می‌فرماید: آيا بهتر از اين را به شما بدهم؟ می‌گویند: 
جه جيزى از این» بهتر است؟ می‌فرماید: شما را از رضايت خويش بهرهمند می‌سازم 
و هرگز بر شما خشم نمی گیرم). 


-٤‏ وعن جرير بن عبد الله قال: کّا عِندَ رَسُولٍ المع فَنَظَرَ ال الم ليله 
البَدْرٍ وقال: نم سَئَرَوْنَ رَبَكُمْ عَیانا كما تَرَوْنَ هَذَا الق لا نُضَامُونَ في ره 
E‏ 

ترجمه: جرير بن عبدالله که می‌گوید: نزد رسول‌اله 36 بودیم؛ نگاهی به ماه شب 
چهارده كرد و فرمود: «شما همان‌گونه كه اين ماه را بدون هیچ مزاحمتی می‌بینید. 
پروردگارتان را نیز آشکارا خواهید دید). 


و 
37 


-٠‏ وعن صُهيبٍك* أنَّ رسول اللي قال: «إذا دَحَلَ أَهْلُ اه ات یو الله 
برك وتعای: تریذون شین آزیذگم؟ قیفولون: ألَمْ تُبَيَضْ وُجُوهَنا؟ الم تُذخلنا ان 
وَتُنَجَنَا من القار؟ فَيَكْشِفُ الیجاب. ما أَعْطُوا َا أَحَبٍّ ایهم ین التظر إل رهم 
[روایت مسلم]" 

ترجمه: صهیب که می‌گوید: رسول‌اله 2 فرمود: «آن‌گاه که بهشتیان وارد بهشت 
می‌شوند. الله تبارک وتعالی می‌فرماید: آيا چیزی افزون بر اين می‌خواهید كه به شما 
بدهم؟ می‌گویند: مگر ما را روسفید نکرده‌ای؟ مگر ما را وارد بهشت نگردانده‌ای؟ 
مگر ما را از آتش دوزخ نجات نداده‌ای؟ آن‌گاه حجاب را كنار می‌زند و بدین ترتیب 


محبوب‌ترین چیزی که به بهشتیان داده می‌شود. نگریستن به پروردگارشان می‌باشد). 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۵۵۴. 0۷۴۳۵؛ و صحیح مسلم. ش:۶۳۲. 
(۲) صحیح مسلم» ش:۱۸۱. 


باب: آنجه الله در بهشت برای مؤمنان آماده كرده است ۶2۹ 





الله متعال مى فرمايد 

إن الحو او و ا د یم تخرى من نجهم 
نهر فى جَنتٍ التعيم © دَعَرَهُمْ فیها سْبْحَدَكَ اللّهمَ تلهم فیها سم 
E‏ ب العلیین 45 [یونس : ٩‏ ۱۰] 


روان است. دعایشان در آن‌جا اين است : «يا الله! تو پاک و منزهی»؛ و درود و تحیتشان در 
آن‌جا سلام است و پایان دعایشان این که: «همه‌ی حمد و ستایش ویژه‌ی الله» پروردگار 
جهانیان است». 

ندب الي متا لد َم تا هدي للا أن مدان الله الله صل عل مب 
وَرَسُولِكَ ال الأنيّ وَل آل حم وآزواجه ودره كما لت عل ابراهيم وعل آل 
باهي باعل حم ال الأ ولآ واج درب كما ارک عل 

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إبراهيم في العالَمِينَ إِنَتَ ید جید. 

مو لف 2 كتاب» يحيى نووی غفراللهله گوید: در روز دوشنبه» جهاردهم رمضان 


۰ هجری از تأليف اين کتاب» فراغت يافتم.”" 


شرح 

مولف لله در آخرین باب کتابش «ریاض‌الصالحین» که در ذکر نعمت‌های 
بهشتی‌ست» چند حديث و در اين باره ذکر کرده است؛ اين را به فال نیک 
مىكيريم و از الله متعال مىخواهيم که ما را در جرگه‌ی اهل بهشت قرار دهد و 
مولف لله بزرگوار و ما را وارد بهشت برين بگرداند. وی در اين باب دو حديث 
درباره‌ی ملاقات مومنان با پروردگارشان ذکر کرده است؛ یعنی مومنان در بهشت؛ 
اک را می‌بینند. دیدن الله متعال با كتابالله و سنت رسولاللهي و نیز با اجماع 
صحابه و پیشوایان امت د ثابت می‌باشد و فقط افراد کوردل. ديدار الله متعال را 


)000 بنده‌ی نیازمند الله مترجم اين کتاب ارزشمند و محتاج رحمت و غفران پروردگارش» محمد ابراهیم 
كيانى درمیان, ترجمه‌ی اين كتاب گران‌مایه را در روز دوشنبه. سوم شعبان ۱۴۳۳ هجرى به يايان 
اند "مد و سان .دن نيا ىخوت اذا أن الله می‌باشد و فرمانروايى مطلق ویژه‌ی اوست و به 


سوی أو بازمی‌گردیم. 


44 شرح ریاض‌الصالحین 





انکار کرده‌اند؛ در صورنی که احادیث واردشده در این‌باره به حل تواتر رسیده انیت 


وُجُوهٌ يَوْمَيذِ ذَاضِرَةٌ © إل ربا رها ناظرة © 4 [القیامة: ۰۲۲ ۲۳] 


برخی چهره‌ها در آن روز شادابند و به يروردكارشان نگاه می‌کنند. 
و می فرما بك: 


۳ للدي اضرا الس وَرِيَادَة) [يونس:7] 


براى نيك و کاران بهترین پاداش (< بهشت) و ياداشى افزون زا أن (=دیدار الله متعال) است. 


ا وزیادة 4 را به دیدار الله متعال تفسير نموده است. هم جنين چنین الله متعال 


عل الأرآيكِ ینظزون ©» [المطففين: ۲۳] 


بهشتیان بر تخت‌ها تكيه می‌زنند و به هر سو- يعنى به نعمت‌های بهشتی و چهره‌ی زيباى 
پروردگار- می‌نگرند. 


و نيز می‌فرماید: 

«لَهُم ما يَمَآءُونَ فیها وَلَدَيْنَا مز ید 6 4 [ق: ۳۰] 

آن‌جا هر جه بخواهند» برای آنان فراهم می‌باشد و نعمت‌های بيش ترىء نزد ماست. 

منظور از اين نعمت‌های افزونء ديدار اللهك مىباشد؛ همان‌گونه كه پیش‌تر 

شت. بيامبركّة ظروَزِيَادَة»» يعنى پاداش افزونى را كه در آی‌ی ۲۶ سوره‌ی يونس 
آمده است. به ديدار الله متعال تفسير نمود. الله متعال می‌فرماید: 


}ل رکه لادء وَهُوَ يُدَرِكُ الابصر» [الأنعام: ۱۰۳] 
مى يابد. 


می‌بینند. اما هيجكس حقيقت ذاتش را درک نمی‌کند و شأن الله متعال» فراتر از درک 


ماست. 


باب: آنجه الله در بهشت برای مؤمنان آماده کرده است ۶2۷۱ 





اين پنج ای به‌روشنی نشان می‌دهند كه مومنان در آخرت پروردگارشان را 
مىبينند و فقط افراد کوردل» اين حقیقت ملم را انكار می‌کنند. از الله متعال 
می‌خواهيم که آنان را به سوی حق و حقيقت هدایت بفرماید يا اين‌که آن‌ها را از 
لذت نگریستن به چهره‌ی خود محروم بگرداند؛ زیرا فقط افراد لج‌باز و سركشء اين 
حقیقت مسلم را انکار می‌کنند. آیات قرآن در این‌باره واضح و روشن می‌باشد و 
احادیث نبوی نیز به حد تواتر رسیده است. شاعری در سروده‌ی خود به برخی از 
اتطادیت توا اشاره که و كه ات 


ما تواتر حديث من كذبٌ ومن بنی لله بيتاً واحتسب 
ورؤية وشفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض 


شاعر در اين سروده. حديث رؤيت الله متعال را جزو احاديث متواتر برشمرده 
است. منظور از ریت اين است كه مومنان در روز قيامت يروردكارشان را می‌بینند؛ 
از آن جمله مىتوان به اين حديث اشاره كرد كه پیامب ری فرموده است: («إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ 
ریم عَيّاناً كما تَرَوْنَ هَذّا القَمَر لا تُصَامُونَ في رُؤْيَتِه؛ يعنى: «شما همانكونه كه ماه 
شب چهارده را بدون هیچ مزاحمتى مىبينيدء پروردگارتان را نيز آشکارا خواهيد 
دید). هم‌چنین پیامبر ی بدین نکته تصریح نموده است که شماء همان‌گونه که 
خورشید وسط آسمان را در هوای صاف مشاهده می‌کنید. در روز قیامت نيز 
پروردگارتان را بدون هیچ مزاحمتی خواهید دید. گفتنی‌ست: احادیث فراوانی در 
ره ره وت هر که عو بقار ما نس کر Ab N‏ ند كناك لخاد 
الأرواح إلى بلاد الأفراح» از ابن‌القیم جنه مراجعه کند. 

از الله متعال عاجزانه مى خواهيم كه به ما لذت نكريستن به چهره‌ی گرامی‌اش را 
فى ميقي و بو كانت ماک همان آو اه كاوس فر نات 





ابن کتاب از سابت کتابخانه عقیده دانلود شده است. 
www.aqeedeh.com‏ 


آدرس ایمیل: book@aqeedeh.c01‏ 

















